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1 ۳ ۳1 
>> ۵۷ 


بازماندهُ پژوهش در بارهُ افتخارات خلفای سه گانه ۱ 
این گزینش چیست و چگونه وچرا وچه سان وبا چه؟ ۱ 
یک باربیعت کردن ابن عمروباردیگربیعت نکردنش و وی هب۳ 
کدام اجماع بربیعت یزید؟ و 
خبرهای ابن عمرونکات نادروشگفت درباره او ی 

[دسته نخست ] 2 
ری اپن‌عمردر بارةٌ نبرد ونماز ۸ 
بامن به سراغ نما زاین عمرآیید! و 
بهانه‌ای دیگرازابن عمر ۱۱/۰ 
ابن‌عمروزنده کردن بدعت‌های پدرش یه 
دسته دوم ی و و مخ و بوک سس رگم و هوکش وم هس و هه رش مج ۱۲( 
راویان این خبر. ۱ 
عبارئی دیگربا سند دیگر. ۱ 
راویان سند ۸[ 
عبارت دیگریاسندی د یگر ماو ها هت واه موی سورع موه ها مرسمه درو وی ده گه طو کبس ۲۳ ۱۵ 
درخورتوجه ۱( 
راویان سند ۱ 
نگاهی به متن روایت میگ هکس کی سس اس ی ۱۷3 
خبری تازه که به گوش می‌رسد ۱ 


۳۶ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۱- 
سند روایت هو هه هه هه ی را توس اه وتو کسورع عم سوه ۲۱۶ 
راویان سند رز 
راویان سند اج" 
ستقك دیگو: اوه رواد ماس کنو وروی مس وس سس تم سم موب وس ۱۱۱۲۲ 
زاوتان سك و ی ی توت وکا موی هی ۲۱ 

معاویه در ترازوی داوری 
۱. معاویه وشراب‌نوشی ی اک ی ی او و ۱ ۱۲۱۲ 
۲ معاویه ربا می‌خورد! ۱ ۱۲ 
۳ معاویه درسفر نمازتمام می‌خواند ی( 
۴ بدعت اذان درنمازدو عبد و و اه هم و او کم و ۶ ۱۲۹ 
۵ معاویه نما ز جمعه را روز چهارشنبه می خواند ۱ 
۶ بدعت همزمانی آمیزش با دو خواهر. هس وی ی ۱۲۹۱ 
۷ بدعت معاویه در بارة دیه رو و و ۳۰۱۷ 
۸ .وانهادن تکبیردرنمازها که مسّت است مس یه وس سا مسب ۱۹ ۱۳ 
٩‏ وانهادن لییک‌گویی برای مخالفت با علی الا ۱۳۱۵۵۰۰ 

درخورتوخه هو هو سوک گم وم سس اس و ی ۰( 
۰ بدعت خطبه خوانی پیش ازنمازعید ۱۱۱ 
۱ وانهادن یکی از حدود خداوند ۱۳۱ 
۲ معاویه وپوشیدن لباس‌های حرام ۱ ۱۲ 
۳.فاجعه ملحق ساختن زیاد درسال ۴۴ هس سم هب سس ۲۱۲ 
#تیع یرس پراش وود از کا نها تاک از سا کازا زاره و۱۳۱۳ 
گزارش دیگردرباره آغازبیعت برای یزید و 
بیعت یزید درشام و کشته شدن [امام] حسن؛ سبط پیامبر به سبب آن ۱۳۵۷۹ 
عبدالرَحمان بن خالد دربیعت یزید روتوم شم موم شوت موه :۱۳۵ 
ماجرای سعید بن عثمان به سال ۵۵ ۸ 
نامه‌های معاویه برای بیعت با یزید ۱ ۳ ۱۳ 


قهرست مطالب 7۷۱ 


نامه معاویه به سعید ی( 
نامه معاویه به حسین ال ی 
پاسخ حسین ات به محاویه کت ۱۳۱ 
نامه فعاونه به عی له زرن خی رس سس و مهو ۱۳۷ 
نامه معاویه به عبد‌الّه پن ژییر.-.-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .۳۱۷۶/۰ 
پاسخ عبداله بن زبیربه معاویه و و هه مهو ۱۳۷ 
بیعت با یزید درمدینه مشرفه و سس ی ی ۱۱ 
تست تعغیتخا و ۱ 
شکل دیگراز گفت وگوهای سفرنخست هس ۲۱ 
پاسخ امام [ حسین و سبط پیامپر.---سسسسسسسسسسسسسسستی ۳۸۰ 
سفردوم معاویه وبیعت یزید درآن ی( 
۵ جنایت‌های معاویه در صفحات سیاه تاربخش ی[ 
۶ جنگ فرزند هند با علی امیرالمومنین الا و سس وت 
۷. زشتی‌ها و کارهای مصیبت باردر کارنامه وسنجش فرزند هند ۱ 
۸ تهمت‌های هلاک باردرکارنامهٌ فرزند هند جگرخوار. ی 
نگاهی به آنچه معاویه درنبرد با علی الا بدان‌ها دست آویخت ۱۳ 
.٩‏ دفاع ابن جرا زمعاویه باعذرهای ساختگی ۴۶ 
ماجرای گروه‌های اعزامی: گروه نخست اعزامی علی الا ی 
گروه دوم اعزامی علی با ۱۲۲ 
گروه اعزامی معاویه نزد امام با ۱ 
خبرهایی لابه لای نامه‌ها که مقصود معاویه را آشکارمی‌سازد یت ۱۳۱۱ 
سخنان صریح _نه کنایهآمیز_ که هدف فرزند هند را آشکار می‌سازد ی ۱ 
انديشه معاویه [دربارهٌ خلافت]» اندیشه‌ای دیرین بود و وس توا الا 
گفت وگوها ومناظره‌ها تس روا وس توس سای مدای و وتا وی 7 
حکمیّت وداوری برای چه؟ و و ۱3 


۳۸ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 


اجتهادچیست؟ ۱ 
نگاهی به اجتهاد معاویه مه موم ی و هه ما وه موه وم و ۵ ۳ ۵ 
ستثت ی /۱ ۵ 
نگاهی به حدیث های معاویه 3 
درخورتوخه ی 
اجماع 3 
قیاس ی 1۱1 
این جه اجتهادی است؟ مسجت وم مرج موه مهبم مناوتب ۵۹ ۵ 
این مجتهد کیست ؟ ۴۹ 4۵۶ 
روایت فتخست ۱ 
روایت دوم 2۷ 


مجلد دهم دربردارندة افتخارات خلفا و نگاهی به آن‌ها از منظرمتن و سند است. نیز 
درپی آن پژوهشی [بیطرفانه و] آزادمنشانه در بارهٌ غلوّورزی در فضیلت‌های معاویه 
خاهد آمد که خواکتدگان زا آدزوخیاه وشات اوآ گاه می‌ساوه وازمشض ات فا ید 
سیاه حیاتش پرده برمی‌دارد و او ربا همه زیر و بمش می‌شناساند. ما در سخن راه 
گزافه نمی‌پیماییم و از حق روی برنمی‌تابیم و به هیچ مسلک يا عقیده‌ای تعضب 


نمی‌ورزیم . 


بسم له ان الرحیم 
منژهی ای خدا! تو را همراه با ستایش منزه می‌داریم و تقدیس می کنیم. [بقره/۳۰] 
و چرا ما به خدا و آنچه ازحق سوی ما آمده. نگرویم و حال آن که امیدواريم پروردگارمان 
مارا با گروه نیکان و شایستگان درآورد؟ [مائده/۸۴] ای مردم! شما را دلیل و حختی 
روشن از پروردگارتان آمد. [نساء/۴ ۱۷] این بیانی است برای مردم و رهنمونی [به راه 
رانبک] مت بای کارا اانعی انز انا بای شا عکست آورهتام 
[تا بدان راه یابید] و تا برخی از آنچه را که در بارهُ آن اختلاف می‌کنید. برایتان بیان 
کنم. [زخرف /۶۳] و هرآینه می‌دانیم که از شما تکذیب‌کنانی هستند. [حاقه /۴۹] و 
کسانی که به آن‌ها کتاب داده شده. پراکنده نشدند» مگر پس ازآن که ایشان را حجخت 
روشن آمد. [بینه /۴] آن چه را به شما داده‌ايم. با همه نیرو و توان بگیرید. [بقره/۳٩]‏ 
و از نیکوترین آن چه از پروردگارتان به شما فرو فرستاده شده. پیروی کنید. [زمر/۵۵] 
کسانی را پیروی کنید که از شما مزدی نمی‌خواهند و خود رهیافته‌اند. [یاسین/۲۱] ما 
سرگذشت آنان را به حق [و دوراز ناراستی] بر تو بازمی‌گوییم. [کهف /۱۳] و همگی به 
ریسمان خدای چنگ زنید و پراکنده مشوید. [آل‌عمران /۱۳] و خدا و پیامبرش را فرمان 
برید و با یکدیگر ستیزه و کشمکش مکنید که سست و ناتوان شوید [شوکت وآنیروتان 
برود. [انفال/۴۶] و همانند کسانی مباشید که پس ازآن که دلایل روشن بدیشان رسید. 
پراکنده شدند و اختلاف نمودند. [آل‌عمران /۰۵] آنان پدران خود را گمراه یافتند. پس 
برپی آنان می‌شتابند. و هرآینه پیش ازآنان بیشتر پیشینیان گمراه شدند. [صاقّات / 


۷۱-۹] آنان که در بارهٌ خدا پس ازآن که دعوت او اجابت شده است -یعنی به فطرت 


۳۹۳0 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
خودشان - گفت وگو و ستیزه می‌کنند. حجّتشان نزد پروردگارشان تباه و باطل است. 
[شوری /۱۶] پس هر که با تو, پس ازآن دانشی که به تو رسید. در بارةٌ عیسی ستیزه و 
جدل کند. بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان. و ما خودمان را و شما 
خودتان را فراخوانیم؛ آن گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدای را بر دروغگویان بگردانیم. 
[آل عمران /۶۱] 


امینی 


بازماندهُ پژوهش در بارة افتخارات خلفای سه گانه 


۴ بخاری (الصحیح: ۱۳۳۷/۳[۲۴۳/۵]) درکتاب مناقب» باب «فضل ابی‌بکر بعد التّبی» 
از طریق عبداله بن عمرآورده است: «در روزگار پیامب رح مردم را در بهتری [و برتری] 
می‌سنجیدیم؛ پس نخست ابوپکر را بهترین [و برترین] می‌دانستیم و آن‌گاه» عمربن 
خظاب را وسپس عثمان بن عفان یف را.» 

همو«همان: ۲۶۲/۵ [۱۳۵۲/۳]) در باب مناقب عشمان. آن خبررا از ابن‌عمربا این 
عبارت آورده است: «در روزگار پیامب ری هیچ کس : با ابوبکرو سپس عمروعثمان 
هم‌طراز نمی‌دانستیم. سپس اصحاب رسول خدا 3 را وانهاده» میانشان برتری فاثل 
نمی شدیم .) 

حافظ عراقی «طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۲/۱) آن خبررا با همین عبارت از صحیح 
مسلم و صحیح البخاری حکایت کرده است. 

همو«التاریخ الکبیر: ج۱/قسمت دوم /۱۳) آن خبررا با این عبارت آورده است: «ما در 
روزگار پیامبرءٍ وپس ازآن می‌گفتیم: «بهترین اصحاب رسول خدا ما ابویکرو سپس 
عمروآن گاه. عثمان هستند.»» 

احمد (المسند: ۱۴/۲ [۸۲/۲]) از این‌عمر روایت کرده است: «در حالی که رسول 
خدا :2 زنده بود واصحابش فراوان بودند. ما چنین برمی‌شمردیم: ابویکر و عمروعثمان؛ 
و سپس سکوت می‌نمودیم.» 


ابوداوود [المسند: ۴ /۲۰۶] وطبرانی [المعجم الکبیر: 1۱۳۳/۲ از ابن‌عمربا ذکس سثك 


زو 


۳/۳ 


(۳ 


۳/۳ 


۳۹۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
روایت کرده‌اند: «درحالی که رسول خداصا 2 زنده بود» می‌گفتیم: «پس ازپیامب عق 
بهترین‌های امّتش ش ابوبکرو عمرو عثمان هستند. رسول خدا لا این را می‌شنید 
ومخالفت واعتراض نمی‌کرد.»" 
روایت کرده است: «ماأ می‌گفتیم: «چون ابویکرو عمروعثمان درگذرند» همه مردم 
برایرند ۰ این سخن را پیامب عطا # می‌شنید و مخالفت و اعتراض نمی‌نمود ۰ (فتح الباری 
بشرح صحیح البخاری: ۱۶/۷(۱۳/۷]) 
_یعنی: خلافت ازآن ایشان است -.>» «البداية والتهایه: ۲۳۰/۷[۲۰۵/۷]) 

عبارت ترمذی «الشنن: ۵۸۸/۵[۱۶۱/۱۳]) چنین است: «درحالی که رسول خدا لا 
زنده بود. می‌گفتیم ۳ 
پیامب ی می‌گفتیم: «پس ازرسول خدا2 چه کسی زمام کاررا به دست 3 9 
پاسخ داده می‌شد: «ابوبکرو سپس عمروآن گاه. عثمان.» یگس گونتق می‌کردیم .» 

امینی گوید: این روایت مهم‌ترین دلیل اینان برای انتخاب غیرشرعی و بشری 
انجام شده در صدر اسلام انیت فک وان هنگام بحت از امامست» آن ۳ حخت شمرده 
و محذئان تیا ذزبی انان ره سپرده‌اند. اینان در روایت این خبره فشسیار تست و خیز 
کرده و فخرو شادمانی فراوان به خرج داده و انبوهی از ایشان به شرح آن با درازسخنی 
پرداخته وآن را سنگ بنای ساختمان خلافت راشدین قرار داده و دستمایه صخت 
بیعتی کرده‌اند که آثارشومش اسلام را فراگرفت و با تباهی‌ها ورسوایی‌هایی درآمیخت 


۱ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۶/۷[۱۳/۷])»؛ طرح التثریب فی شرح التقریب ۸۲/۱۷ که افزوده؛ُ طبرانی 


رانیزآورده است. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۹۵۱ 


که اتحاد مسلمانان را گسست و نیروی دین را کاست و دستاویزش را برید و تا روزگار 
ما ائت را گرفتار مصیبت نمود. پس ما را رسد که دربار آن به تفصیل سخن گوییم 
و خوانندگان را از حقیقت ماجرا آگاه سازیم. «تا آن‌ها که هلاک [و گمراه] می‌شوند. از روی 
اتمام حجّت باشد و آن‌ها که زنده می‌شوند [و هدایت می‌یابند] از روی دلیل روشن باشد.» [انفال /۴۲] 


و خداوند است که توفیق می‌بخشد. 


عبداله بن عمردر روزگار پیامبر_ که مّعی است بهترین صحابه را برمی‌گزیده -در 
آغاز جوانیاش بوده و حتّی در شماری از سال‌های این دوره» هنوز بالغ نشده بود. از 
همین روی. رسول خدا عم وی را در نبردهای بدر و آحد از جهاد بازگرداند و سئش را 
اندک شمرد؛ و در نبرد خندق که ۱۵ سال داشت. او را اجاز جهاد داد؛ چنان که در 
روایت صحیح آمده است. (صحیح البخاری: ۷۴/۶ [۴۸/۲]؛ تاریخ الأْمم و الملوک: ۲۹۶/۲ 
[۴۷۷/۲] عیون الأثر: ۶/۷ و ۷ [۴۱۰/۱]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۳۲/۷ [۳۹۳/۷]) بر 
پایةٌ همه گفتارها در بارٌ ولادت و هجرت ووفات وی. هنگام ارتحال رسول خدا ی او 
بیش از۲۰ سال نداشت وبنا به عادت؛ اورا نمی‌رسیده که دررچنین ستی میان بزرگان 
صحابه و برجستگان امّت به انتخاب برترین‌ها پردازد و داوری به شمار نمی‌آمده که 
ریش در این زمینه درخور استناد باشد؛ زیرا داوری قطعی در چنین مواردی نیازمند 
ممارستی طولانی و برخورداری از تجربه‌های پیاپی همراه با فکرپخته و نیروی تشخیص 
زمینه‌های فضیلت و شناخت روحیات مردان و قدرت نفسانی برای ایستادگی در برابر 
هوا وهوس است. گفتیم که ابن‌عمردرآن روزگار اندک‌سال بود؛ پس هیچ یکی ازاین 
زمینه‌ها را نداشت و همین اورا از همه آن چه گفتیم. بازمی‌داشت. همین روایت وی 
نیرمندترین گوه بای نداشتن آن ویژگی‌های نیکواست. 

ابوغشان دوری گوید: «نزد علی بن جعد بودم که این حدیث ابن عمررا در حضورش 
یاد کردند: «ما در روزگار رسول خداء افراد را می‌سنجیدیم و می‌گفتیم: "بهترین‌های 
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۳۹50 غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
ات پس ازپیامبر ابوبکرو عمرو عشمان هستند." این سخن به پیامب را می‌رسید 
واومخالفت واعتراض نمی‌ورزید.» علی بن جعد گفت: «به این کودک بنگرید که هنوز 
نمی‌دانسته که چگونه همسرش را طلاق دهد و می‌گوید: "ما افراد را می‌سنجيديم.*» 
[تاریخ بغداد خطیب بغدادی:۳۲۶۳/۱۱] 

هرکس ابن‌عمررا بشناسد و صفحات سیاه تاریخش را خوانده باشد» می‌داند که 
رآیی فرومایه داشته وازهوا وهوس پیروی می‌کرده وآن گاه که ستّش بالا رفته؛ از هیچ 
کدام آن ویژگی‌ها بهره نداشته. چه رسد به آغاز جوانی‌اش! پاره‌ای از رأی‌های سست 
و سبک وی را خواهیم آورد. 

ابن‌عمرو پیروانش را واگذارید که به گزینش افراد پردازند و بیهوده سخن گویند! 
«و پروردگار تو آن چه خواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند [امَا] آنان را [حق] گزینش نیست .» [تصص /۶۸] 
او هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدای و پیامبر او کاری را فرمایند آنان را در آن کارشان 


اختیاری باشد.» [احزاب /۳۲۶] 


نیز بخاری و رهروانش را وانهید که خبرباطل را صحیح شمارند وحق را از باطل 
بازنشناسندا! یاو ایشان را بشنوید و از سرکشی‌شان نهراسیدا! «و اگر حق از خواسته‌های 
[باطل] آنان پیروی می‌کرد. هرآینه آسمان‌ها و زمین و هرکه در آن‌هاست تباه می‌شد.) [مژمنون /۷۱] 
«همانا ما ازسوی پروردگارت نشانه‌ای برای تو [بر حقانیت خویش] آورده‌ایم و درود برآن که راه راست 
را پیروی کند.» [طه /۴۷] 

اپوعمر«الاستیعاب: ۴۶۷/۲ [قسمت سوم /۱۱۱۶]) در شرح حال علی یذ گوید: «اعتقاد به 
این حدیث ابن‌عمررا: «درروزگاررسول خدا 2 ابویکرو عمر و عثمان را برترمی‌شمردیم 
و سپس سکوت می‌کرديم -یعنی: دیگر کسان را برهم برتری نمی‌دادیم -.» ابن‌معین 
زشت وناپذیرفتننی شمرده وسخنی درشت دربارُ آن گفته است؛ زیرا کسی که چنین 
گوید. برخلاف اجماع پیشینیان وپسینیان اهل ستّت ازفقیهان ومحدئان رفته است 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


که علی را پس از عثمان با برترین مردم دانسته ودراین ن اختلاف نورزیده‌اند. وتنها در 
برتری دادن علی و عثمان اختلاف کرده‌اند. پیشینیان همچنین در برتری دادن علی 
و ابوبکرهم اختلاف داشته‌اند. واجماع همگان که برشمردیم دلالت دارد که خلایک 
ابن‌عمروهم و اشتباه است و گرچه سندش صخت دارد. معنايش صحیح نیست.) 

ابن حجر [فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۷/۷] پس از بیان چکید؛ این سخن 
ابوعمر گفته است: 


«نیزبه سخن ابوعمرپی‌نوشت زده‌اند که ازسکوت صحابه درآن هنگام دربارهُ برتر 
دانستن علی. لازم نمی‌آید که تا هميشه علی از دیگران برترنباشد. همچنین آن اجماع 
پس از دورانی که ابن‌عمرگفته‌اش را بدان اختصاص داده [یعنی همان روزگار پیامبرا 


پدید آمده؛ پس حدیث وی را غلط نتوان دانست.» 


برابن‌حجروآن حاشیه‌زنندگان برسخن ابوعمرپوشیده مانده که آن اجماع پدید 
آمدهْ یاد شده جزبه سبب پیشینه‌های مولامان امیرالممنین نبوده؛ پیشینه‌هایی که 
تازگی نداشته و در همان روژگار که ابن‌عمراز وی [در میان برترین‌ها] نام نبرده. وجود 
داشخه است: کباب و شتت تیه همین ویوگی‌ها را دروی ستایش نموده‌اند. ٍ شش اک ان 
روزازبردن نام وی و برتردانستنش پ پس ازآن سه تن؛ لب فروبسته باشند» معنایش آن است 
که اوتا هميشه بردیگران برترنباشد؛ زیرا محوراجماع در بارة برترشماری آن حضرت .ی( 
در آن هنگام که برترش شمردند. صفات و روحیات و پیشی‌گرفتنش در فضیلت‌ها 
وبرتری‌هایی بود که در کتاب وسئت به تفصیل یاد شده؛ واین‌ها ا زآن حضرت تلا هرگز 
جدانگشت؛ بٍ پس آن گاه که پیامب رم دنیا را وداع فرمود تا روزگاران آینده اوبه سبب این 
ویژگی‌ها برهمگان برتری داشت وازمیان همگان برگزیده شده بود ودرهمهُ زندگانی‌اش 
نیزچنین بود. اگرمحوربرتری چیزی جزاین. همچون کهنسالی وس بیش‌تروهمانند 
آن‌ها. باشد. ما آن را نمی‌شناسیم و با این دستمایه‌های بی‌ارزش آن حضرت اب را از 
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۳۹۸۰۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


دیگران برترنمی‌دانیم؛ دستمایه‌هایی که اینان آن را دامی ساخته‌اند تا ساده‌دلان اقّت 


ای کاش! کسی که برسخن ابن عبدالبر[- ابوعمر] حاشیه زده. اگربه هیچ یک ازآن 
چه دربارهٌ علی امیرالمومنین از کتاب و سنت صحیح مسلّم رسیده» استناد نمی‌کرد» 
دست کم تنها آن چه را هم‌کیشان خودش از انس روایت کرده‌اند. به استناد می‌گرفت 
وسپس دربارة روایت ابن‌عمرداوری می‌کرد. انس گوید که رسول خدا تا فرمود: «همانا 
خداوند دوستی ابوبکرو عمرو عنمان وعلی را برشما واجب فرمود. همچنان که نماز 
وزکات وروزه و حج را واجب نمود. پس ه رکه برتري ایشان را انکار ورزد. نماز و زکات و روزه 
و حچش پذیرفته نگردد.» «الّیاض التضره:۴۳/۱[۲۹/۱]). 

چه بسیارفاصله است میان ری ابن‌عمر و سخن پدرش در بارهٌ علی ان که گفت: 
«اين مولای من ومولای هرمژمن است. هرکه علی مولایش نباشد. مومن نیست .» به آن 
چه در همین کتاب (۳۴۱/۱؛ چاپ دوم: 6۳۷ کل مهس نله 

چه بسا که اینان برای پوشاندن عیب آن گزینش ابن‌عمرو رهایی ازنقد یاد شد؛ 
ابوعمس روایتی دیگر ساخته‌اند. به موجب این روایت از طریق جعدبة" بن یحیی» 
از علاء بن [بشر عبشمی از ابن‌ابی‌اویس. از مالک از نافع» از ابن‌عمر وی گفته 
است: «ما در روزگار رسول خداءَتٍ افراد را می‌سنجيديم و می‌گفتيم: ابوبکرو عمر 
وعثمان وعلی.» 


نیزاز طریق محقّد بن ابی‌بلاط " اززهد بن ابی‌عتاب. ازهمان ابن عمراین روایت 


۱. درجای خود اثبات نمودیم که این افتخار جزبرای علی .اثلا راست نباشد وبرای دیگران جزاوبا کتاب وسئت و 
عقل ومنطق نمی‌سازد ورفتار خود آنان درطول حیات دنیایی‌شان نیزآن را تأیید نمی‌کند. 

۲. جعدبه بی‌اعتبار و مردود است. اوازعلاء [بن بشیراً حدیث‌های ناهنجار و ناپذیرفتنی روایت کرده و خود علاء نیز 
ضعیف و حدیثش ناصحیح است. بنگرید به: لسان المیزان: ۲ /۱۰۵: ۱۸۳/۴ [۱۳۴/۲؛ ۲۱۲/۴]. 

۳ کارشناسان راوی‌شناسی نمی‌دانند که وی کیست! بنگرید به: لسان المیزان: ۹۶/۵ [۱۰۹/۵]. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۱ 


را ساخته‌اند: «در روزگار پیامب رت می‌گفتیم: «پس از رسول خدا؛ ابوبکرو عمرو عثمان 
و علی عهده‌داراین کار می‌شوند.» و سپس سکوت می‌کردیم .» 

بسا که آگاهان از کتاب ماء به ویژه مجلّد ششم به این سو بدانند واقرار کنند که 
گزینش ابن‌عمروهمرآیانش باطل ودرنهایت پستی است. اگربيشينةُ صحابه در روزگار 
پیامبرشان هیچ کس را هم طراز ابوبک رنمی‌دانستند» چه چیزآنان را از رآیشان در روز 
سقیفه بازگرداند وازبیعت با وی به تأخیرواداشت؟ آن اختلاف سنگین که تا امروز برای 
ات مصیبت به بارآورده. از کجا نزد ایشان پدیدارشد؟ 

در همین کتاب (چاپ اوّل: ۷۶/۷ و ٩۳‏ و۱۴۱؛ چاپ دوّم: ص ۸۲-۷۵ و ٩۳‏ و۱۴۱) دانستید که 
چون ابویکررا درهنگام پوشیدن جامهٌ خلافت» فضیلتی سزاواراین مقام و حجتی الزام‌آور 
برای بیعت با اونبود» برجستگان صحابه از مهاجران وانصار ازبیعت با وی فرونشستند و 
به سوی وی دست نگشودند و در کاروی گام پیش ننهادند و در روز نخست تنها دویا 
چهاریا پنج تن با وی بیعت کردند. سپس فراخوان همراه با تهدید وارعاب. ات را به 
سوی این کار کشاند. آن چه این فراخوانان برزبان داشتند. یا تهدید به قتل و زدن 
وسوزاندن بود ویا این سخن که ابویکرپیشگام و سالخورده و همراه رسول خدا درغار بوده 
است. این بود نهایت تلاش ایشان در برشمردن فضیلت‌های ابوبکر! ابن حجررفتح الباری 
بشرح صحیح البخاری: ۱۷۸/۱۳ [۲۰۹/۱۳]) گوید: «فضیلت حضوروی همراه پیامبردرغان 
برترین ویژگی وی بود که با آن سزاوار خلافت پس از پیامب رت گشت. ازاین روی» عمربن 
خظاب گفت: «ابویکرصحابی رسول خدا ویاروی درغار بوده؛ پس سزاوارترین مسلمانان 


برای زمامداری شمااست.»» 


آیا کسی نیست ازابن حجربپرسد: همراهی و مصاحبت دو روزه در غار که به 
گونه‌های مختلف تصور می‌شود وسخن گفتن دربارهُ آن مجالی گسترده می‌خواهد» 


به هرحال چنان بوده که ابربکرنتوانسته همراه خویش را وصف نماید و آن گاه که 
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گروهی بهودی نزد وی آمدند و گفتند: «همراهت را برای ما وصف کن!» اوپاسخ اد 
«ای گروه بهود! من در غار همراه وی بودم. همچون این دوانگشتم؛ وبااوبرفرا ز کوه 
حراء رفتم. حال آن که انگشت کوچکمان درهم بود. اقا سخن گفتن ا زآن حضرت تا 
بسی دشوار است. این است علی بن ابی‌طالب [ که می‌تواند شما را پاسخ گوید].» 
پس آنان نزد علی رفتند و گفتند: «ای ابوالحسن! پسرعمویت را برای ما وصف نما!» و 
اوپیامبرر وصف نمود ... . (الریاض التضره: ۲ /۱۴۳/۳[۱۹۵]) 

چگونه مردی با این گونه همراهی ومصاحبت. شایسته خلافت گشت وسزاوارترین 
مردم برای زمامداری‌شان شد؛ امّا همنشینی و مصاحبت علی تا از آغاز کودکی تا 
واپسین لحظ؛ حیات پیامب رم با او چنان که همچون سايةٌ وی گشت ودرقرآن عزین 
خود او شمرده شد و ولایتش ش با ولایت خدا و پیامبرش همراه گشت و دوستی او پاداش 
رسالت قلمداد شد -اورا سزاوار خلافت و شایسته زمامداری مردم نکرد. آن هم پس از 
سخن خود رسول خدا :3 که فرمود: «هر که من مولای او هستم. علی نیز مولای او 
ایک ۱ ام خرن ات یی شنت 

من نمی‌دانم چرا آن صحابه که در بارةُ برتری ابوبکردر زمان رسول خدا 2 همداستان 
بودند» پس از وفات آن حضرت یی این‌ها که عادلند [!] آن را فراموش نمودند! چرا براین 
گزینش که رسول خداعَ شنیده و با آن مخالفت ننموده و آن را رد نکرده بود» هم صدا 
نشدند واختلاف و درگیری وزد و خورد ودشنام‌گویی وستیزچندان بالا گرفت که نزدیک 
بود همتای پیامبربزرگواردرآن آشوب کشته شود و صدّیقه که پارةُ تتش بود. چنان مصائبی 
بیند وننگ‌هایی رخ دهد که در همه روزگار فراموش نخواهد شد ودفن رسول خدا یت 
سه روزبه تأخیرافتد و صحابه ا زآن حضرت تذل ودفنش کناره گیرند و ابویکرو عمربرای به 
خاک سپردنش حضور نیابند! نووی «شرح صحیح مسلم»" گوید: «عذر ابویکرو عمرو دیگر 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۷۵/۷) آوردیم بنگرید. 
5 2 [۷۸/۱۲] در کتاب جهاد؛ باب سخن بیامبر: «ما ارث برجای نمی‌نهیم و هرجه ازما بماند» 
شرح صحیح مسم[۷۸/۱۲]در سخن پیمی: سارت برجای نمینهیم وهرچه از ما یمان 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


صحابه روشن بود؛ زیرا شتافتن برای بیعت را بزرگ‌ترین مصلحت مسلمانان می‌دانستند 
وبیم داشتند که اگراین کاربه تأخیرافتد» اختلاف و ستیزدرگیرد وتباهی‌های بزرگ 2 ین 
آن پدید آید. پس دفن پیامب رح را به تأخیرافکندند تا برای خلافت بیعت گرفتند؛ زیرا این 
کار از همه کارهای دیگر مهم‌تر بود. نیزمی‌خواستند در بارةٌ مکان دفن یا کفن یا غسل یا 
نما زگزاردن براویا دیگرامور اختلاف درنگیرد.» 

وانگهی اگرماجرا همین بود که ابن عمردر بارةٌ گزینش ابوبک راد عا نموده. چرا خود 
ابوبکر در روز سقیفه. عمروابوعبیده را برخویشتن مقدم شمرد وگفت: «با یکی ازاین 
دومرد بیعت نمایید!» پا: «من یکی ازاین دومرد را برای شما برمی‌گزینم؛ با هریک که 


خواهید. بیعت کنید!»؟ 

نیزچرا ابوبکربه ابوعبیدة جزاح. آن گورکن. گفت: «پیش بیا تا با توبیعت کنم؛ که 
رسول خداءَلٍ فرمود: «توامین این اقت هستی.»»؟ (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۱۶۰/۷ 
[۴۶۳/۲۵) 

چرا ابوپکردر خطب؛ٌ خویش گفت: «هلابه خدا سوگند! من بهترین شما نیستم واز 
این جایگاه بیزار بودم.» ا: «هلامن جزبشری نیستم وبرهیچ يکي شما برتری ندارم؛ پس 
ملاحظ مرا بکنید [و از من توقع فراوان نداشته باشید]!» یا: «من با آن که بهترینتان 
نیستم. برشما ولایت یافته‌ام.» و یا: «مرا برکنار دارید؛ مرا برکنار دارید؛ که من بهترین 
شمانیستم.»؟" 

چرا روزی که ابوبکر عمربن خظاب را برای خلافت پس از خویش برگزید هم 
صحابه به خشم آمدند وهریک ازایشان خواست تا خلافت ازآنِ خودش باشد؟" 
" صدقه است.» هنگام یاد کردن از سخن علی اند به ابوبکر: «امّا تودراین کار برما استبداد و خودرأیی ورزیدی وما 

خویشتن را به سبب نزدیکی‌مان با رسول خدا دارای حق می‌بینیم.» 


۱ به همین کتاب (۱۱۸/۷ چاپ اول) بنگرید. 


۲ این سخن ضمن خبری صحیح درهمین کتاب (۱۶۸/۷؛ چاپ دوم: ۵ /۳۵۸) گذشت. 


٩) 


۹/۰ 


(۲ 


۳۳۳۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
چرا روزی که ابویکربرای خلافت پس از خویش» عمررا برگزید. طلحة بن عبید اله» 
یکی ازده تن بشارت یافته. با وی رویاروگشت وگفت: «به پروردگارت چه پاسخ می‌دهی 


که مردی درشت رفتارو خشن را زمامداراین امّت کردی؟» 


چرا ابوبکردر وایسین‌روزهای عمرش از خلاف خویش پشیمان بود و می‌گفت: «ای 
کاش که روز سقَیفه بنی‌ساعده. این کاررا برعهدة یکی از دومرد -مقصودش عمرو 
ابوعبیده بود -می‌گذاشتم و یکی ا زآن‌ها امیرمی‌گشت و من وزیر می‌شدم!»؟ بنگرید 


به: همین کتاب: ۱/۷ 


جرا روزوفات پیامبرعل عمرنزد ابوعبیده رفت وگفت: «دستت را پیش آورتابا تو 
بیعت کنم ؛ که همانا برپایةٌ سخن رسول خدا عَت | مین این ات هستی.»؟۲ 

چه چیزعمربن خظاب را برانگیخت تا به ابن‌عبّاس بگوید: «ای فرزندان عبدالمطلب؛ 
هلا به خدا سوگند! علی در میان شما برای خلافت سزاوارتراز من و ابوبکر بود.»؟ به همین 


کتاب (۳۴۶/۱؛ چاپ دوم: ص۳۸۹) بنگرید . 


چرا عمرآن گاه که ضربت خورد» گفت: «اگراین کاررا به آن مرد که موی دو 
سوی سرش ریخته وامی‌گذاردند» ایشان را درراه هموار و مستقیم پسگن هی بر3ات 
ومقصودش علی بود. -ابن‌عمربه وی گفت: «چه چیزبازت داش شت که علی را پیش 
اندازی ؟) پاسخ داد: «دوست نمی‌دارم که هم درحال حیات وهم پس از مرگ این 
باررا بردوش کشم.» (آنساب الا شراف: ۱۶/۵ [۱۲۰/۶]؛ الاستیعاب در شرح حال عمر: ۴۱۹/۴ 
[قسمت سوم/۱۱۵۴]؛ فتسح الباری بشرح صحیح البخاری: ۵۵/۷ [۶۸/۷؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۷۰/۳ [۲۶۰/۱۲]) 
۱ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۵۸/۱]؛ ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۳ /۱۸۱]؛ ابن جریر 

[تهذیب الائان ص۹۲۶]؛ ابن اثير[النهاية فی غریب الحدیث والأثر: ۴۸۲/۳]؛ ابن جوزی [صفة الصَفوه:۲۵۶/۱]؛ 


ابن جر [الضواعق المحرقه: ص۱۲]؛ و حلبی [السيرة الحلبیه: ۳ /۳۵۷]. نیز بنگرید به: کنزالعمال: ۱۴۰/۳ 
[۶۵۲/۵]؛ تاریخ الخلفاء: ص۴۸ [ص ۶۵]؛ همین کتاب: ۳۱۶/۵؛ چاپ دوم: ص۳۶۹. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


چرا عمردربار؛ اصحاب شور گفت: «اگراین کارا به آن مرد که موی پیش سرش 
ريخته واگذارند. خداوند خیرشان دهد [چه کارنیکی کرده‌اند]؛ که چه سان مردم را بر 
حق واخواهد داشت!» گفتند: «آیا خودت این را می‌دانی واورا جانشین خود نمی‌سازی ؟» 
پاسخ داد: «اگرچنین کنم. آن که بهترازمن بود. چنین کرده؛ واگراین کارراوانهم آن که 
بهترا زمن بود» این کاررا وانهاده است .» «الّیاض التضره: ۲۴۱/۲ [۳۵۱/۲]) 

چرا عمرآن روز که ضربت خورد. وجود سالم بن معقل» یکی از غلامان. را آرزو کرد 
و گفت: «اگرسالم زنده بود. این کار را به شورا نمی‌نهادم.؟ التمهید فی صول الدین 
باقلانی: ص ۲۰۴؛ طرح التثریب فی شرح نتقریب:۳۹/۱؛ تاریخ الأْمم والملوک: ۳۴/۵ [۲۲۷/۴]) و در 
عبارت طبری: «او را جانشین خود می‌ساختم.» و در عبارتی از باقلانی: «هرآینه می‌دانستم 
که به رأی درست رسیده‌ام وبرای این کار تردید در من راه نمی‌یافت ۰.»؟ 

چرا می‌گفت: «اگریکی ا زآن دو مرد زنده بود واین کار را به او وامی‌نهادم. بدو 
اعتماد داشتم: سالم غلام ابوخذیفه و ابوعبيده جاح.»؟ (الظبقات الکبری تألیف 


ابن‌سعد: چاپ لیدن: ۲۴۸/۳ [۳۴۳/۳]) 


چرا آن روز که به وی گفتند: «ای امیرالممنین! خوب است کسی را برای خلافت 
وصیّت نمایی!) پاسخ داد: «اگرابوعبيدة جاح زنده بود واین کار را به وی می‌سپردم 
و سپس نزد پروردگارم درمی‌آمدم و مرا می‌فرمود: «چرا وی را به جای خویش براقت 
محمّد گماردی؟» پاسخ می‌دادم: «ازبنده ودوست ویژه‌ات شنیدم که فرمود: "هرامّتی 
را امینی است؛ وامین این امّت. ابوعبیدة جراح است.*» واگرخالد زنده بود واورابه 
کار می‌گماشتم وسپس نزد پروردگارم راه می‌یافتم و مرا می‌فرمود: (چه کسی را به جای 
خویش پرافت محید. کساردی ؟) پاسخ می‌دادم: «از بنده و دوست ویژه‌ات شنیدم 
که فرمود:"همانا خالد یکی از شمشیرهای خدا است که خداوند برمشرکان فراکشیده 


است.*»)؟ (تاریخ مدينة دمشق: ۱۰۲/۵ [۲۴۱/۱۶]) 


۱۳/۳ 


(۲۱ 


۱/۳ 


۳۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
چرا گفت: «اگرابوعبیده زنده بود» وی را جانشین خود می‌ساختم واین کار را به 
شورا نمی‌نهادم؛ و اگردربارةُ او ازمن سوژال می‌شد. می‌گفتم: «کسی را که امین خدا 
و رسولش بود. جانشین خود نمودم.»0؟ «تاریخ مدينة دمشق: ۴۶۱/۲۵[۱۶۰/۷]) 
در همین کتاب (۳۱۱/۵؛ چاپ دوم: ص۳۶۲) گذشت که عايشه به عبداله بن عمر 
خلیفه‌ای برایشان بگماروآنان را پس از خویش رها وامگذار؛ که من برایشان از فتنه بیم 
دارم !) عبداله نزد بو بارطشت واین سخن با وی گفست: عمرپاسخ داد: «چه کسی 
را گویی تا خلیفة خود سازم ؟ اگرابوعبيدة بن جزاح را زنده می‌یافتم» اورا به جانشینی 
خویش وولایت می‌گماردم؛ و چون نزد پروردگار خود می‌رفتم و ازمن می‌پرسید که چه 
کسی رابراقت محمد ولایت داده‌ام می‌گفتم: «پروردگارم! ازبنده‌ات وپیامبرت شنیدم 
که فرمود:" هرامتی را امینی است؛ و امین این امّت. ابوعبيدة بن جاح است.* اگرمعاذ 
بن جبل را زنده می‌یافتم. اورا جانشین خود می‌نمودم؛ و چون نزد پروردگار خود می‌رفتم 
واز من می‌پرسید که چه کسی را براشت محمد ایشا داده‌ام می‌گفتم: «پروردگارم! 
ازبنده‌ات و پیامبرت شنیدم که فرمود:"همانا معاذ بن جبل درروزقیامت. پیشاپیش 
عالمان خواهد آمد.؟) اگرخالد بن ولید را زنده می‌یافتم اورا جانشین خود می‌ساختم؛ 
و چون نزد پروردگار خود می‌رفتم واز من می‌پرسید که چه کسی را براقت محشد ولایت 
داده‌ام می‌گفتم: «پروردگارم! از بنده‌ات وپیامبرت شنیدم که فرمود: "خالد بن ولید» 
شمشیری از شمشیرهای خداوند است که برمشرکان» از نیام نیرفن کشیكه استاه / 


[الامامة والشیاسة:۲۸/۱] 
چرا عمرمیان اصحاب شورا مساوات برقرار نمود و چون از وی خواستند که کسی را 
جانشین خود سازد. گفت: «کسی را از اینان که رسول خداءَتٍ هنگام وفات از ایشان 


خشنود بود. برای خلافت شایسته‌ترنمی‌يابم.؛ سپس علی و عثمان و زبیرو طلحه و سعد 
وعبدالرحمان را نام بُرد؟ «صحیح البخاری: ۱۳۵۵/۳[۲۶۷/۵]) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲٩۵۱‏ 


سخن ابن عم رکجا و سخن عبدالرَحمان بن عوف که به علی وعثمان گفت: 
«من ازمردم دربارٌ شما پرسیدم وهیچ کس را نیافتم که دیگری را هم‌طراز شما دوتن 
بداند.؟ ونیزاین سخنش: «ای مردم! من آشکارا وپنهان از خواسته وآرزویتان پرسیدم 
وهیچ یک ازشما را نیافتم که کسی را هم طرا زاین دومرد. علی یا عثمان» بشمارید.»؟ 
(تاریخ الأمم والملوک: ۴۰/۵ (۲۳۸/۴]؛ البداية و التهایه: ۱۶۴/۷ [0۶۵/۷) 

چرا عبدالرَحمان بن عوف در روز شورا برای بیعت از علی ان آغاز کرد و او را بر 
عثمان پیش انداخت. اما بروی -صلوات ال علیه -شرط نمود که به سیرهُ ابوبکرو عمررفتار 
نماید و او این شرط را نپذیرفت؛ و عثمان آن را پذیرفت و عبدالرحمان برهمین شرط 
با اوییعت کرد؟ (مسند احمد:۷۵/۱ [۱۲۰/۱]؛ التمهید فن رل الدین باقلانی: ص۲۰۹؛ تاریخ 
الأمم والملوک: ۲۳۸/۴[۴۰/۵]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص ۱۰۴ [ص ۱۴۴]؛ الضَواعق المحرقه: ص ۳ ۶ 
ص۱۰۶ ]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۶۸/۱۳ [۱۹۷/۱۳]) در همین کتاب (۸۸/۹ و۰٩)‏ در 
پیرامون این شرط سخن رفت. 

چرا ابووائل به عبدالرحمان بن عوف گفت: «چگونه با عثمان بیعت نمودید وعلی 
را وانهادید ؟» این را احمد «المسند:۷۵/۱ [۱۲۰/۱]) با ذکرسند روایت کرده است. 

چرا معاویه گفت: «جزاین نیست که خلافت از آن فرزندان عبدمناف بود؛ زیرا 
ایشان بستگان رسول خدا مر هستند. اما چون پیامبرٌ درگذشت. مردم ابوبکرو عمر 
را که ازمعدن [و خاستگاه] ملک و خلافت نبودند» به کار گماردند.»؟ همه این گفتار 
ذر هعیتن محلل خواهد آمنق: 

چرا عبّاس. عموی پیامبر, در روز وفات پیامبرِ به علی ذ گفت: «دستت را 


بگشا تا با توبیعت کنیم!»؟ «تاریخ مدينة دمشق: ۲۴۵/۷ [۳۵۳/۲۶]) 
چرا عباس به ابویک رگفت: «اگربه پشتوانهةٌ رسول خدا خواهان حکومت شدی» حق 


۱. درتاریخ الأمم والملوک طبری چنین است: «از امامتان.»(غ.) 


۲۳ 


(۳۳ 


۱۳/۳ 


۳۶۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
مارا ربودی؛ واگربه پشتوانهة مومنان چنین کردی. ما هم از مومنان و پیشگامان ایشان 
هستیم. اگرخلافت با پذیرش مژمنان برایت ثابت ولازم گردد. پس خلافت برایت ثابت 
نگشته؛ زیر ما از آن ناخرسند بودیم وآن را نپذیرفتيم.»؟ این سخن تا پایان در همین کتاب 
(چاپ اول: ۳۲۰/۵) گذشت. 

چرا عمّار از بیعت بازنشست و ابن‌ابی‌سرح را دشنام داد. آن گاه که از او چنین 
شنید: «اگرخوامی مردم قریش دچار اختلاف نشوند. با عثمان بیعت کن!»؟ چرا مقداد 
و شماری از برجستگان صحابه از بیعت با عثمان سر پیچیدند و سپس با تهدید 
وارعاب بدین کارتن دادند؟ چرا عمّاربه عبدالرحمان گفت: «اگرخواهی مسلمانان به 
اختلاف نیفتند. با علی بیعت نما!» و مقداد گفت: «عمّار راست گوید. اگربا علی 
بیعت کنی» گوییم: «شنیدیم وفرمان بریم .۴۰6 (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۲۳۲/۴(۳۷/۵؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیرن ۲۲۱۳/۸۲۱۳ 

چرا علی به عبدالرحمان گفت: «بخششی ممتازدر همه رورگار بدو بخشیدی؛ واین 
نخستین روزی نیست که برض ما هم پشت یکدیگرمی‌شوید. پس باید صبری نیکوپیشه 
کرد و خداوند را برآن چه وصف می‌کنید. یاری باید خواست. هلابه خدا سوگند! عثمان را 
برکارنیاوردی» جزازاین روی که اوهم روزی خلافت را به توبسپارد؛ اما خداوند هرروزدر 
کاری [وتقدیری] نووبدیع است!»؟ تاریخ الأمم والملوک طبری:۵ ۲۳۳۱۲۱۳۷۸ 

چرا سعد بن ابی‌وقاص به عبدالزحمان بن عوف گفت: «اگرخلافت ان توباشد 
وعثمان ازبیعتت سرپیچد ومرا به بیعت فراخوانی, با توخواهم بود. اقا اگر خلافت را 
برای عثمان می‌خواهی» علی بدان سزاوارترو نزد من محبوب‌تراز عثمان است. برای 
خویش بیعت خواه ومارا راحت بخش وسرافرازمان ساز!»؟ (آنساب الأشراف بلاذری: ۲۰/۵ 
[۱۲۶/۶]؛ تاریخ الأْمم والملوک: ۳۶/۵ [۲۳۲/۴]؛ الکامل فی التاریخ اپن‌ائین: ۲۹/۲ [۲۲۲/۲ ]؛ فتح 


الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۶۸/۱۳ [۱۹۷/۱۳]) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


چرا زبی رگفت: «اگرعمردرگذرد. هرآینه با طلحه بیعت کنم. به خدا سوگند! بیعت 
ابویک رج زکاری نیندیشیده نبود که تحقق یافت ۱۲0۰ 

چرا آن روز که عمرگفت: «آیا هریک ازشما در خلافت پس ازمن طمع می‌ورزد ؟» 
زبیر چنین با وی رویارو شد: «چه چیزما را از آن دورمی‌دارد؟ توآن را برعهده گرفتی 
وبدان قیام کردی وما نیزنه درمیان قریش ونه از حیث پیشینه و پیوند نزدیک. از تو 
کمترنیستیم.»؟ (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۸۵/۱[۶۲/۱]) 

این سخن علی امیرالممنین یلا برفراز منب رکجا قرار می‌گیرد: «هلابه خدا سوگند! 
پسرابوقحافه جامهٌ خلافت را برتن کرد حال آن که هرآینه دانست من برای آن همانند 
قطب میانه آسیاب هستم.» _تا پایان خطب؛ شقشفیّه -ودیگرسخنان آن حضرت که با 
این سنجش [ابن‌عمر] نمی‌سازد؟ 

چرا ابوعبیده پس از ابوبکرو عمر محبوب‌ترین صحابی رسول خدا نزد وی بود - 
چنان که در خبرصحیح در سنن ابن‌ماجه ۵۱/۱ [۳۸/۱]) و صحیح ترمذی (۵۶۶/۵[۱۲۶/۱۳]) 
از ابن‌شقیق آمده است: «به عايشه تا گفتم: «کدام صحابهٌ رسول خدا ی نزد وی 
محبوب‌تربودند؟» پاسخ داد: «ابوپکر» گفتم: «سپس چه کس؟» گفت: «عمر» گفتم: 
«آن گاه. چه کس؟» گفت: «ابوعبيدة بن جزاح.» گفتم: «دیگرچه کس؟» وی سکوت 
کرد.»؟ این خبررا احمد «المسند: ۲۱۸/۶ [۳۱۱/۷]) و ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۱۶۱/۷ 
[۴۷۱-۴۷۰/۲۵]) با ذکر سند روایت کرده‌اند. 

چه بسیارفاصله است میان آن گزینش ابن عمر وآن چه ازابن‌ابی‌ملیکه نقل شده 
که به عايشه گفتند: «اگررسول خداءتٍ کسی را جانشین خویش می‌ساخت. او که 
بود؟) پاسخ داد: «ابویکر.» گفتند: «سپس که؟» گفت: (عمر.) گفتند: «آن گاه. که؟ 
گفت: (ابوعبیده.» و به همین بسنده کرد. (صحیح مسلم: ۱۰/۷ [۹/۵]؛ تاریخ مدينة دمشق: 


)]۴۷۲/ ۲۵۱ ۷ 


۱ اصل این حدیث در صحیح البخاری [۲۵۰۳/۶] است. بنگرید به: شرح بهجة المحافل:۵۸/۱. 


(۲5 


۱۳/۳ 


)۳۵( 


۳۸۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
گفت: «چگونه مرا ازوی برترمی‌شمارید. حال آن که من تنها یکی از نیکی‌های ابویکر 
هستم؟) (تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۴/۳ [۴۷۵/۱۰]) 

گزینش ابن‌عمرکجا و این سخن کعب بن زهیر: 
داماد پیامبر است و بهترین همه مردم . هر که با او فخرورزد. مغلوب گردد. 
آن زمان که مردمان به پروردگار خویش کفرمی‌ورزیدند. او نخستین کسی بود که پیش 
گمان نمی‌کردم که کار فرمانروایی از بنی‌هاشم» و سپس از ابوالحسن به دیگران انتقال یابد! 


مگراو نخستین فرد از مردمان در نماز گزاردن به قبلهٌ ایشان و داناترینشان به قرآن 


و سئّت نبود؛ 
و مگرواپسین دیدارگر با [جسد پاک] پیامبر نبود و جبرئیل او را درغسل و کفن رسول 


همو که بی‌تردید هرچه همگان دارند. دراو نیز هست؛ اما ویژگی‌های او را دیگران ندارند. 


نخستین فتنه‌ها است. 


ونیزاین سرود؛ُ فضل بن ابی لهب: 
هلا که بهترین مردم پس از محقد. امير مردم پس ازاو است که در پایبنندی به معروف 
و پرهیزازمنکر, پیرو وی بود. 


همو که برگزیده پیامبر در نبرد خیبرو نیز پیک گزیده اوبه جای ابوبکر, برای دورافکندن 


عهد با مشرکان بود. 
۳۶ او نخستین نمازگزارنده 9 همتای پیامبر و اولین هلاک‌کنندةٌ گمراهان در بدر بود . 


5 این سروده به چند تن از شاعران نسبت يافته است. طرنت به: همین کتاب: 2۶/۷ الاستیعاب: ۳( 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲ 


ینتبم ان از 
پس از محمد. عهده‌دار حکومت علی است که در همه عرصه‌ها با او همراه بود. 
اوبه حق. وصی و نزدیک رسول خدا و نخستین کسی است که با وی نماز گزارد و دل 
و جانش برای پذیرش اسلام نرم شد .! 


وهمچنین این ابمات ازنجاشی [وقعة صفین: ص۵4]. یکی از خاندان حارث بن کعب: 
پسرهند و پیروانش را همانند علی شمردید! آیا شرم نمی‌ورزید؟ 
[بشتابید] به سوی برترین مردم پس ازرسول خداکه همتای او درمیان همه جهانیان است. 
همو که داماد پیامبر است؛ و آن روز که سختی نبرد. موها را سپید کند. کیست که 


وهم این سرود؛ُ جریربن عبدالّه بجلی [وقعة صفین: ص۱۸]: 
خدا بر احمد صلوات فرستد که رسول خداوند کامل کنندهٌ نعمت‌ها است. 
و نیز صلوات فرستد بر آن پاک از پی او که خلیفهٌ ما و استوار و تأییدشده است. 
مقصودم علی وصی پیامبراست که از سوی او [و در دفاع از وی] برگمراهان امت‌ها 
متیر هی زنلم 
او را فضیلت و پیشگامی در اسلام و کرامت‌ها است . و به خاندان پیامپر ستم روا نیست! 


ونیزاین سخن زحرین قیس [وقعة صفین: ص ۱۶] خطاب به دایی‌اش جریر: 
ای جریربن عبداله! هدایت را وامگذار؛ و باعلی بیعت کن؛ که من اندرزگوی دلسوز توام. 
علی پس از احمد. بهترین کسی است که برزمین گام نهاده آنستها : مراقب مرگ باش 


وهم این سخر؛ که برزبان از شعث بن قیس کندی [وقعة صفین: ص ۲۴] رفته است: 
آن پیک وصی. همان وصی پیامبر و بهترین آفریدهُ بر پا ایستاده. 
همان دستیار و داماد پیامبرو برترین انسان جهان . 


۵ ابن‌شهرآشوب «مناقب آل آبی‌طالب: و این سروده را به فضل بن عبّاس نسبت داده است.(غ.) 


۱۳/۳ 


۳۷ 


۱۵/۳ 


)۲۸( 


۳۳۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
صاحب فضیلت است و درنیکی‌ها پیشگام؛ و به خاطر سیرةٌ نیکوی پیامبر به وی 
اقتدا می‌کند. 

می‌بینید که درنتيجه این گزینش باطل ابن عم سیاست درهم ریخت وانتخاب 
به نص گرایید و دمکراسی اگردر کار بود _ به دیکتاتوری محض تبدیل گشت. خواه 
اقت خشنود باشند یا خشم گیرند! آن گاه. کاربه شورا واگذارشد؛ و خدا را امان ازاین 
شورا که تنها عامل اث رگذارش شمشیرعبد الرحمان بن عوف بود! و کار به آن جا رسید 
که سلطنت استبدادی و سعمگرانه پدیدارگشت ونوبت به آزاد شدگان پس ازفتح مکه 
و فرزندانشان. تباه‌گران و فسادورزان» باده‌نوشان و بدکاران رسید و معاویهُ میگسار رباخوار 
توانست یزید جنایتکار خشن را جانشین خود سازد وبگوید: «چه کسی درفضل وعقل 
و جایگاه» برای خلافت ازیزید شایسته‌تراست؟ گمان ندارم که برخی کسان دست 
از کار خود بردارند. مگ رکه شرّو بلایی به ایشان رسد تا ريشه آنان را برکتد ! من پیش‌تر 

هشدار داده‌ام؛ اگ رهشدارها سود بخشد!» «الکامل فی التّاریخ ابن‌اثیر: ۲۱۷/۳ [۵۱۱/۲]) 
برجستگان اقت و بزرگان صحابه و شایستگان مت ونیکان مردم را در آن روزگار 
تیره وتارهیچ اختیاری نبود؛ بلکه زیرستم و قهرو غلبه بودند وحقشان غصب می‌گشت 
ومی‌دیدند که حکم خدا دگرگون می‌شود و کتابش را پشت سرمی‌افکنند وواجباتش از 

جهت‌های شرعی انحراف می‌یابد و سئت‌های پیامبرش وانهاده شده است . 

بارخدایا! منّهی تو؛ چه گستاخند اینان برخدای رحمان و دریدن پرد؛ حرمت 
پیامبروقرآنش با گزینشی که بانگ قرآن کریم با آن مخالف است: «کتابی است که آیات 
آن به روشنی بازگشاده و بیان شده است, قرآنی به زبان تازی» برای مردمی که بدانند.» [فصلت /۳] 
گزینشی که آن چه از پیامبرپاک تقٍ رسیده. آن را رد وتکذیب می‌کند؛ همان سخنان 
صریح وی که خداوند علی را برگزید؛ او یکی از دو برگزیده است؛ وی پس از رسول 


خداٌَِبرترین بشراست؛ محبوب‌ترین مردم نزد خدا و رسول خداَ است؛ جایگاهش 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


نزد وی همچون جایگاه خود او نزد پروردگارش است؛ برای وی همانند سراست برای 
پیکر؛ نسبتش با او همچون هارون است با موسی» جزاین که پس از وی پیامبری نیست؛ 
گوشت و خونش» گوشت وخون خود اووحق همراه وی است؛ فرمانبری اش اطاعت از 
وی ونافرمانی‌اش سرپیچی ازاو است؛ با ه رکه دررفتار با اودرصلح [ و صفا] باشد به 
صلح وآشتی است وبا ه رکه با وی بستیزد. درستیزاست واو[ گویی] درأميختَة با 
ذات خدا است." «حلية الاولیاء حافظ ابونعیم: ۶۸/۱) و سخنان صریح دیگ رکه با گزینش 
ابن‌عمروهمانندان او درپایبندی به این حدیث ودفاع ازآن" در تضاد است. 


۳ 


خدا #2 با این سخن آنان نیست -اگرچنین سخنی گفته باشند که پس از ابویکر 
و عمروعثمان مردم یکسانند؟ آیا آیه‌های مباهله وتطهیروولایت وهمانندهایشان که 
دربارهُ علی .ان نازل شده وشمارشان به ۳۰۰ می‌رسد «تاریخ بخداد: ۲۲۱/۶؛ الشيرة الحلبیّه: 
۲ با آن سخن گزنده درتضاد نیست؟ 

«آیا نابینا و بینا برابرند؟! با تاریکیها و روشنایی یکسانند؟!» [رعد/۱۶] 

«آیا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند برابرند؟» [زمر/٩]‏ 

«آیا کسی که موّمن است همچون فاسق است؟! هرگز برابر نیستند .» [سجده/۱۸] 

«مثل این دو گروه مثل کورو کرو بینا و شنوا است. آیا مثل این دو همسان است؟ 

[هرگز!]» [هود/۲۴] 


۱.همٌ این سخنان درمجلدهای پیشین گذشت. 

۲ متن حدیث چنین است: «انه ممسوس فی ذات ال .» آنچه درمتن آمده. برداشتی است که با سیاق سازگارتر 
است و به نظر می‌رسد ملف همین را قصد کرده باشد. ملاهادی سبزواری در حاشيهٌ اسفار: ۳۰۷/۸ همین را 
برگزیده و علامه مجلسی در بحارالأئوار: ۳۱۳/۳۹ بدان اشاره کرده است. ولی آنچه درترجمهٌ این عبارت درست‌تر 
به نظرمی‌رسد این است: «او دیوانة در راه خدا است که در انجام وظایفش سراز پا نمی‌شناسد و از ملامت 
ملامت‌گران نمی‌هراسد.» همان گونه که علامهٌ مجلسی این برداشت را دومین معنای این حدیث دانسته است. 
برداشت دیگری که علامهٌ مجلسی بدان اشاره کرده و سید محسن امین درأعیان الشیعه:۳۵۱/۱ آن را برگزیده. این 
است: «او درراه خدا رنج دیده وسختی کشیده است.» (ن.) 

۳ درمتن «تمتّی الحدیث» آمده که به احتمال زیاد. اشتباهی چاپی است و«تبتی الحدیث» درست باشد. (ن.) 


(۳۹ 
22 


۱۷/۳۰ 


)۳۰( 


۳۳۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


در نظرش آراسته شده است .» [محمد/۱۴] 


«آیا کسی که نگون‌سار برروی خود می‌رود راه یافته تراست يا آن که راست برپا[ی 
خود] برراه راست می‌رود؟» [ملک/۲۲] 

«بگو: پلید و پاک یکسان نیستند؛ هرچند فراوانی پلید مایُ شگفتی و پسند تو قرار 
گیرد.» [مائده/۱۰۰] 

«وانشستگان از مومنان. به جزکسانی که آسیب و زیان دارند. با جهادکنندگان در راه 


خدا برایر نیستند.» آنساء/۹۵] 


«دوزخیان و بهشتیان برایر نیستند .» [حشر/۲۰] 
(9 نابینا وبیناء و آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته گردند و بدکاران برابر 
نیستند .» [غافر/۵۸] 


«آیا درقرآن نمی‌آندیشند با بردل‌هایی قفل‌های ویزه آن‌ها است ؟» [محمد/۲۴] 


این گزینش چیست و چگونه و چرا و چه سان و باچه؟ 

آیا می‌دانید چه چیزسبب شده تا ابن‌عمرنیندیشیده سخن گوید وبا نسبت 
دروغینش صحابه را متهم سازد وان گزینش هلاک‌آوررا به ایشان نسبت دهد که پس 
لژ ان سه تن کسان دپگر را از سنجش بیرون نموده‌اند و گفتند: «آن گاه. اصحاب 
پیامب ری را وامی‌گذاريم و میانشان برتری نمی‌سنجیم.» و گفتند: «می‌گفتیم: «چون 
ابویکر و عمر و عثمان درگذرند. همه مردم برابرند.» و پیامب رت این را می‌شنید 


ومخالفت واعتراض نمی‌کرد.»؟ 


آیا می‌دانید این سنجش و برتری‌سنجی چگونه تصور می‌شود و با کدام وسیله 
انجام هی 3 ودر چه وضعیتی درست می‌تواند باشد. پس ازآن که در کتاب‌های 
(صحیح) و (مسند) به نحومرفوع (< ازپیامبر) رسیده که علی انا ازهمگان خردمندتر 
خوش خوی‌تره داناتن به کتاب وستت | گاوته در اسلام پیشگام‌تر نخستین نمازگزارنده 


با رسول خداء به پیمان خدا وفادارتر امور خداوند را گزارنده‌تر برای خدا سرسخت‌تر در 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


تقسیم دادگرتن درمیان مردم دادورزتن به قضایا و مسائل بیناتر نزد خدا امتیازیافته‌تره در 
داوری و قضاوت برتر درورود برپیامب رکنار حوض پیشگام‌تر رنج‌کشیده‌تر محبوب‌تر 
نزد خدا ورسولش. نزد خداوند منزلت یافته‌تر پیوند خویشاوندی‌اش با پیامبرنزدیک تر 
برمومنان از خودشان سزاوارترهمچون رسول خدا 2 » وبا رسول خدا ‏ آشناتربود. نیز 
جبرئیل بانگ می‌زد: «جزعلی جوانمردی و جزذوالفقار شمشیری نیست.» بنگرید به: 
همین کتاب:۵۶-۵۴/۲؛ چاپ دوم: ص۰۶۱-۵۹ پس آیا بعد از هم این‌ها دیگرموضوعی برای 
برتری سنجی می‌ماند تا ابن عم رکودک يا جزاو به سنجش پردازند و جزعلی را براوبرتری 
دهند؟ بارخدایا! از توآمرزش می‌جوییم و بازگشتمان به سوی تواست! 

جاحظ گوید: «هرگاه از پیشگامی وسرآمدی دراسلام سخن رود ونیزازشتابندگی 
درفریادرسی وحمایت‌گری ودفاع ازاسلام. فقه‌ورزی دردین؛ زهد ورزیدن دراموالی که 
مردم برسرآن می‌ستیزند» وعطا نمودن زکات و صدقات. هیچ مردی نیست که درهمهُ 
این ویژگی‌ها نام‌بُردارباشد» مگرعلی تب .» «ثمارالقلوب تعالیبی: ص ۶۷ [ص ۸۷]) 

ندانم چگونه آن انتخابگران, اصحاب محمّد را پس ازسه تن یاد شده بدون برتری 
بریکدیگروانهادند و چرا ایشان را برابرشمردند. حال آن که ده تن بشارت يافته درمیان 


ایشان بودند! 
نیزکسی درمیانشان بود که رسول خدا عَبٍ درسیره وروش نیکووسیما وهیأت وخلق 
وخوونیک ورزی وراستگویی وعبادت وپارسایی اورا همانند عیسی درامّتش می‌شمرد." 
نی زکسی در میانشان بود که پیامبرع9ه وی را پوست میان دو چشم و بینی خود 
می‌دانست و پاک و پاکیزه وسرتا پايش ازایمان سرشاروهمراه حق در حرکت بود." 
۱. همه این حدیث‌ها با مخذهایش درمجلدهای پیشین گذشت. 


۲ وی سرورمان ابوذراست. به همین کتاب (مجلّد هشتم) بنگرید. 


۵( 


(۳) 


۱ ط غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
نی زکسی درمیانشان بود که رسول خداعَل کف ترازویش را سنگین‌تراز احد 
می‌دانست ومردان صحابه وی را در سیره وروش نیکوو سم نیما و هی ان و خی و وه 


همانندترین مردم به محم1د عل می‌شمردند. 


نی زکسی درمیانشان بود که رسول خدا 2 اورا به خود بسی نزدیک نمود و دانش 
هرچه را که بود وهست و خواهد بود. به ا وآموخت. 

نی زکسی در میانشان بود که پیامبرٍ دربارهٌ وی فرمود: «ه رکه خواهد مردی را 
بنگرد که قلبش نورانی گشته؛ به سلمان بنگرد!» و نیزفرمود: «همانا خداوند وه چهار 
تن از صحابه‌ام را دوست می‌دارد ومرا ازاین دوست داشتن آگاه نموده وفرمانم داده که 
ایشان را دوست بدارم: علی ابوذر سلمان» ومقداد.» نیزاین خبرصحیح ازوی رسیده 
است: «سلمان از ما امل بیت است.» و هم علی امیرالممنین گفته است: «سلمان 
مردی است اززما اهل بیت که دانش نخستینیان وواپسینیان دریافته است. کیست که 
مانند آن لقمان حکیم [< سلمان] به کارتان آید؛ که سلمان دریایی بود پایان‌ناپذیر؟» 


(تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۳-۱۹۸/۶ [۴۲۲-۴۰۸/۲۱]) 


ونیزعباس. عموی پیامبرٍ درمیانشان بود که رسول خداءٌ وی را چنان گرامی 
می‌داشت شت که فرزندی پدرش را؛ و خداوند ازمیان مردم این ویگی را به وی بخشیده بود و 
پیامب رت به وی فرمود: «ای ابوالفضل! تورا از خدا هرچه خواهی. باد تا خشنود گردی:) 
وآن حضرت نت درماجرایی ضمن خطبه اش فرمود: «نزد خدا گرامی‌ترین مردم کیست ؟؛ 
گفتند: «توای رسول خدا!» فرمود: «پس [بدانید] همانا عتاس ازمن است ومن ازاویم.» 
(المستدرک علی الصَحیحین حاکم: ۳۲۵/۲ [۳۶۷/۳ و ۳۶۸ و۳۷۱]) 


نیزدرماجرای باران طلبیدن عمربه واسطه عبّاس درسال نابودی (- عام الرماده) 


۱. وی سرورمان ابن‌مسعود است. به همین کتاب (۱۱-۷/۹) بنگرید. 
۲۳وی سرورمان حدّيفة بن یمان است. به همین کتاب (۵۳/۵: چاپ دوم: ص۶۰) بنگرید . 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۳۵۷ 


آمده که عمردر خطبه اش برای مردم گفت : «ای مردم ! همان رسول خدا ءٍَ برای عیبّاس 
همان را می‌دید که فرزند برای پدرش بیند؛ بزرگ و گرامی‌اش می‌شمزد و سوگندش را 
تحقق می‌بخشید. پس ای مردم! به رسول خدا دربار؛ عمویش عبّاس اقتدا کنید و او 
را دربلایی که برشما نازل شد. نزد خداوند -عرو جل -واسطه سازید!» «المستدرک علی 


الصحیحین: ۳۲۴/۳ و ۳۲۵ و۳۲۹ و۳۳۴ [۳۷۷/۳]) 


نیزمعاذ بن جبل درمیانشان بود که اهل سئت این سخن رسول خدا َو ر 
دربارهُ وی صحیح شمرده‌اند: «همانا وی پس از پیامبران و رسولان. داناترین 
نخستینیان و واپسینیان است و خدا با اوبه فرشتگان مباهات می‌ورزد.» المستدرک 
علی الصحیحین: ۲۷۱/۳ [۳۰۴/۳]) 


نیزدرمیانشان آبی بن کعب بود که حاکم این سخن ابومسهررا در بارٌ وی صحیح 
دانسته که رسول خداعِ اورا سرورانصارنامید ونمرد تا آن که وی را «سرور مسلمانان» 


خواندند [و روزبه روز مقامش بالاتررفت]. (المستدرک علی الصَحیحین: ۳۰۲/۳ [۳۴۲/۳]) 


نیزاسامة بن زید. محبوب رسول خداءَل درمیانشان بود که خود ابن‌عمراین 
سخن رسول خدا تن را دربارة وی آورده که چون وی را فرمانده سپاهی نمود که ابوبکر 
و عمرهم در میانشان بودند و پاره‌ای از مردم به فرماندهی‌اش طعن زدند. فرمود: 
«پیش‌ترنیزبه فرماندهمی پدرش طعن زدید. به خدا سوگند! او سزاوار فرماندهی و از 
محبوب‌ترین کسان نزد من بود واین پسرش نیزپس ازوی ازمحبوب‌ترین مردم نزدمن 
است.» این خبردرهرد و کتاب صحیح آمده است . (صحیح البخاری: ۱۳۶۵/۳[۲۷۹/۵]؛ 


صحیح مسلم: ۷ سنن ترمذی: ۲۱۸/۱۳ [۶۳۵/۵]؛ مسند آحمد: ۲۰/۲ [4۲/۲]) 


وهمچنین رسول خداع دربارهُ اوفرمود: «جزفاطمه. ونه غیراو محبوب‌ترین 


کس نزد من اسامه است.» (مسند احمد: ۹۶/۲ و ۱۰۶ و۲۲۷/۲[۱۷۰ و۲۴۶ و ۲۵۲]) 


دیگر کسان نیزدر میان ایشان بودند که در صف پیشگامان فضیلت وبرتری از 


(۳۳ 


۱۹/۳ 


(۳۳ 


۳۰/۳ 


۳۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۰) 
امت محمد ت به شمار می‌آیند. آیا ابن‌عمراین مردان و جایگاه بزرگشان و سخنان 
ستایش‌آمیز پیامبرپاک درباره آنان را می‌دانست و باز میانشان با کسانی چون پسران 
قفا و تشه رز ررقاه شتا رات قاتان بش 

اگرنمی‌دانست. پس آن مصیبتی است؛ و اگر می‌دانست. پس مصیبت بزرگ تر است. 

چگونه این گزینش می‌تواند درست باشد. حال آن که خود آنان این سخن را به رسول 
خداءٍَ نسبت داده‌اند: «هیچ پیامبری نیست. جزاین که هفت رفیق فضیلت مند به وی 
بخشیده‌اند؛ ومن را ۱۴ رفیق [این گونه] داده‌اند؛ هفت تن از قریش: علی و حسن و حسین 
و حمزه وجعفروابویکروعمر؛ وهفت تن ازمهاجران: عبدالّه بن مسعود وسلمان وابوذر 
ول اه وعمّارومقداد وبلال.»؟ «تاریخ مدينة دمشق:۳۸۰/۱۵[۲۱/۵]) 

آری؛ ابن عمررضایت نمی‌دهد [و نمی‌پذیرد] که علی امیرالمژمنین حتّی پس از 
عشمان. آن زاد؛ُ خاندان امیه و کشته شده وتنها گذاشته شده به دست صححابهٌ عادل» از 
هیچ کدام اصحاب محمد تل برتر شمرده شود. او را خوشایند نیست که میان 
آن حضرت یلا وفرزند هند حکم به برتری نماید» هرچند معاویه برتری جویی از حددرگزرنده 
[در سرکشی] بود «وآیات خدا را می‌شنید که براومی‌خواندند وسپس مستکبرانه [برباطل 
خویش] پافشاری می‌ورزید. گویا نشنیده و گوشش سنگین است !» نیزاو را ازفرزند نابغه» 
آن بی‌دنباله فرزند بی‌دنباله. برترنمی‌شمرد. و نیزاز مغيرة بن شعبه. زناکارترین مردم 
ثقیف! وهم از فرزندان امیّه. میوه‌های درختِ لعن گشته در قرآن» از فرومايهُ رانده شده تا 
لعن گشته‌ای همچون وی تا فسق‌پیشه‌ای پرده‌درتا بدکاری فحشاپیشه! و نیزا مجموعة 
باده‌نوشان و فاجران و بدکرداران در رورگار جاهلِّت واسلام همچون: 


اپوبکربن شتقوبا: تدگرنل به: همین کتاب: ۷ 


۱ نیزدر کنزالعمّال [۷۵۸/۱۱] به نقل از احمد [المسند:۱۴۱/۱] وتمام وابن‌عساکراز طریق علی یل 
۲ درالاصابه (۲۲/۲۲) ابوبکرین شعوب لیثی آمده که نامش شاد یا اسود یا شتّاد بن اسود بود. شعوب نام مادراو 
است وپدرش مردی ازبنی‌لیث بن بکربن کنانه بود. اوپس از جنگ أُحد اسلام آورد.(غ.) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


اپوطلحه ی ین ستها از (مسند احمد: ۱۸۱/۳ و ۲۲۷ [۲۵/۴ و ۱۰۲]؛ الشنن الکبری 
تألیف بیهقی: ۲۸۶/۸؛ همین کتاب: )٩۹/۷‏ 

ابوعبيدة بن جراح. (مسند احمد: ۲۵/۴[۱۸۱/۳]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۸۶/۸: 
شرح صحیح مسلم نووی: ۲۲۳/۸ [۲۳۱/۴] - در حاشیة ارشاد التساری لشرح صحیح البخاری -؛ 
مجمع الرّواند: ۲۵/۵) 

ابومحجن ثقفی. «الجامع لأحکام القرآن: ۳[۵۶/۳ /۳۸]؛ الاصابه: ۱۷۵/۴) 

یی بن کعب. (مسند احمد؛ ۱۸۱/۳ [۱۲۵/۴؛ الشنن الکبری تألیف پیهقی: ۲۸۶/۸ 

بات ین مالک: این کخاب «صحیح) و «مسند). نیز به همین کتاب (۹/۷ 
۷ و بنگرید. 

حشان بن ثابت. الجامع لأحکام القرآن: ۵۷/۳ [۳۹/۳]). هموگفته است: 

باده نوشیم و آن باده پادشاه و شیرمان گرداند که از رویاروبی بازمان ندارد. 

خالد بن عجیر. «الاصابه: ۴۵۹/۱) 

سعد بن ابی‌وقاص. «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۵۸/۸؛ تفسیرابن‌گثیر: ۹۵/۲؛ البحر 
المحیط: ۱۳/۴؛ ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۰۴/۷ [۲۱۶/۱۰]؛ تفسیر الخازن: ۲۵۲/۱ 
[۱۴۷/۱]؛ روح المعانی: ۱۱۱/۲؛ فتح القدیر: ۷۱/۲ [۷۵/۲]) 

_سلیط بن تعمان. (امتاع الاأسماع مریزی: ص ۱۱۲) 

سهیل بن بیضاء. (مسند احمد: ۲۲۷/۳ [۱۰۲/۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۲۹۰؛ 
همین کتاب: )٩۹/۷‏ 

ضرار بن ازور. «تاریخ مدينة دمشق: ۳۱/۷ و ۳۹۰/۲۴[۱۳۳]) 

ضرار بن خظاب. (تاریخ مدينة دمشق: ۳۰۳/۲۵[۱۳۳/۷]) 

عبدالرَحمان بن عمر «معارف ابن‌فتیبه: ص۸۰ [ص۱۸۸]؛ همین کتاب: چاپ نخست: 


)۳۰۰-۶ 


(۳۳ 


۳۱/۳ 


(۳۵( 


)۳۶( 


۳۳/۳ 


۱۳/۳ 


0 5 غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 

- عبدالرحمان بن عوف. (آحکام القرآن جصاص: ۲۴۵/۲ [۲۰۱/۲]؛ المستدرک علی 
الصحیحین حاکم: ۱۵۸/۴[۱۴۲/۴]) و بسیاری از تفاسیر. در حدیث راجع به وی تحریفی 
است که حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۳۰۷/۲ [۳۳۶/۲]) بدان اشاره ورزیده است. 
بنگرید به: همین کتاب: ۲۳۶/۶؛ چاپ دوم: ص۲۵۲. 

عبدالّه بن ابی‌سرح. برادر رضاعی عثمان. (وقعة صفّین: ص۱۸۰ [ص۱۶۱]) 

_عتبان بن مالک. «تفسیرالخازن: ۱۵۲/۱ [1۴۷/۱]) 

-عمروبن عاص. «الغدیر: ۱۳۶/۲) 

- قیس بن عاصم منقری. (الجامع لاأحکام القرآن: ۵۶/۳ [۳۸/۳]) 

کنانة بن ابی حقیق. امتاع الأسماع مفریزی: ص ۱۱۲) 

_معاذ بن جبل. (شرح صحیح مسلم نووی: ۲۳۱/۴[۲۲۳/۸] در حاشيه |رشاد الشاری لشرح 
صحیح البخاری -؛ همین کتاب: ۱۰۰/۷) 

-نعیم بن مسعود اشجعی. (امتاع الاسماع عفریزی: ص ۱۱۲) 

_نعیمان بن عمروبن رفاعهُ آصاری. (الاستیعاب:۳۰۸/۱ [قسمت چهارم /۱۵۲۹]؛آٌشد 
الغابه: ۳۶/۵ [۳۵۲/۵]؛ البداية و الّهایه: ۷۰/۸ [۷۶/۸]) 

ولید بن عقبه» برادر مادری عثمان. «همین کتاب: چاپ نخست: ۱۲۸-۱۲۳/۸ 


0۱۸۳-۱۷۶۸۸ [ 


یک باربیعت کردن ابن‌عمر و با دیگربیعت نکردنش 

این است سطح فکرابن‌عم رکه درفهم حقایق کندذهن بود وهمین وی را ازبیعت 
با مولامان امیرالمومنین ت بازداشت وبه بیعت با عثمان واداشت؛ بیعتی که حتّی تا روز 
قتل وی وپس ازآن که همه صحابه. جزچند تن انگشت شمار برخلیفه خشم گرفتند. 
ازآن دست نکشید. همین ابن‌عمربود که عثمان را برانگیخت تا خود را به کشتن دهد؛ 


چنان که درآنساب الأشراف بلاذری (1۹۴/۶[۷۶/۵]) از نافع. از عبداله بن عمرآمده است: 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه > 


«عثمان در محاصره بود که به من گفت: «مغيرة بن اخنس مرا پیشنهادی داده؛ رآیت 
دربارهٌ آن چیست؟» گفتم: «چه پیشنهادی؟» گفت: «گوید: "این مردم برکناری تورا 
می‌خواهند. اگر چنین نکنی, تور خواهند کشت. پس کار را بهآنان واگذار"» گفتم: 
دکمان.می‌کتی اک کشازهدگیرق» بیش از کشختت با تو کاری خراهند کد؟ کشت( 
گفتم: «رأی من آن است که این ستّت را دراسلام بنیان نگذاری که هرگاه کسانی بر 
امیرشان خشم گیرند. او را برکنار سازند. جامه‌ای را که خداوند برتدت پوشانده. ازتن 
بیرون نکن!»» 

درپی همین رآی» چنان که درروایتی آمده. عثمان بربالای پام به مردم نگریست و 
شنید که یکی ازایشان می‌گوید: «او را نمی‌کشیم؛ بلکه برکنارش می‌سازیم. واوگفت: 
«برکناری‌ام» هرگزه اما قتلم شاید!» 

این پست‌ترین ری ابن عمربود؛ زیرا فرمانش به عثمان که کناره نگیرد. از بیم آن 
بود که چنان کاری تبدیل به قاعده شود و در صورت برکنار نشدنش نیزبه قاعده‌ای 
دیگرتبدیل می‌شد که به قتل خلیفه می‌انجامید و از برکناری زشت‌تربود. در هردو 
حال. شکوه حکومت فرومی‌ریخت و ایّهت خلافت از میان می‌رفت؛ اما زنده ماندن 
با برکناری بهترو کم‌پیامدترازآن بود که فتنه‌ها برانگیخته شود و پس از قتل عثمان» 
قاتلان و تحریکگران و تنها گذارندگانش به فتنه برخیزند؛ همان کسانی که آن زنشان 
می‌گفت: «این پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدایش بکشد!» وسپس درپی خون خواهی 
وی برآمد. و آن دو تحریکگرقتل عثمان. دو کناره کجاوُ آن زن را گرفتند و مردم را با 
فریاد خون خواهی عشمان تحریک می‌کردند و درشنیدن پارس سگان حوأب. حقیقت 
را براو پوشاندند. و آن دیگری که در شام از یاری عشمان فرونشسته بود تا اورا به قعل 
رساندند و آن گاه» دسته‌های نظامی را تجهیزنمود و به سوی صفین لشکر کشید. 


ونیزمعاویه به خود نزدیک کرد کسی [- عمروعاص] را که چون خبرمحاصرة عثمان 


(۳۷ 


۱۳/۳ 


۳۸ 


۳0 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
را شنید» گفت: «منم ابوعبداله؛ در حالی که میله داغ‌زنی د رآتش است. خربادٍ شکم 
درمی‌کند!» و جون خبر قتلش را شنید» گفت: (منم ابوعبداله که درهمان حال که در 
وادی سباع بودم؛ عثمان را کشتم!» او این سخنان را گفت و سپس همراه معاویه به 
خون خواهی عثمان برجست! از نتایج ماجرای صفین نیزآن بود که خوارج در نهروان 
کشته شوند ودرپی اين آشوب‌ها کشتار عظیمی درمیان انبوه صحابه وتابعین و بزرگان 
مناطق وسران قبایل ومسلمانان شایسته رخ داد. آیا همه این تباهی‌ها چیزی جزنتایج 
همان رآی ناپختة ابن عمربود که با خلیفه مقتول درمیان نهاد. اگرخلیفه به اشارهُ مخيرة 
بن اخنس باآن مردم کنارآمده بود و مصالحه می‌کرد وبرکنار می‌شد. در گوشه خانه اش 
می‌نشست و دیگ ر آشوب و فتنه‌ای برپا نمی‌شد و خانه‌های مسلمانان آباد می‌مانئد 
وفتنه‌ها در سرزمین‌ها پراکنده نمی‌گشت . 

ابن خجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۰/۱۳ [۱۳/۱۳ و۵۱]) گوید: «آشوب درهمه 
جا پراکنده گشت. جنگ جمل و صفّین رهاورد قتل عثمان بود و نبرد نهروان نتیجه 
حکمیّت درصفین؛ و هرجنگ وستیزی که درآن رورگار رخ داد یا به گونة مستقیم ویا 
به واسطه از همان ناشی شد.» 

همورهمان: ۴۲/۱۳) گوید: «پیامبرعٍ دربار؛ عثمان فرموده بود: «اورا بلایی خواهد 
رسید.» واین همان قتلی بود که برای عشمان رخ داد ودرجمل وصفین وازآن پس میان 
صحابه فتنه‌ها صورت پذیرفت.) 

ما برای این کارابن عمردربیعت کردن ونکردنش دلیلی نمی‌شناسیم. مگرآن چه 
ابن حجر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۹/۵) برایش تراشیده است: «ابن‌عمراز خلافت 


علی یاد نمی‌کرد؛ زیرا با وی بیعت ننمود -چنان چه مشهوراست و در خبرهای صحیح 
ان است -بدین سبب که در ببعت با وی اختلاف صورت پذیرفت. ابن‌عمربرآن 


۱. بنگرید به آن چه درهمین کتاب (۱۳۹-۱۳۶/۹:۱۵۴/۲) گذشت. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


بود که هرگاه مردم درباره کسی اجماع نکنند» نباید با اوبیعت نمود؛ واز همین روی» 
عبدالملک بن مروان البتّه پس ازقتل ابن‌زبین بیعت نمود.» 

همو(همان: ۱۹۵/۱۳[۱۶۵/۱۳]) گوید: «درآن مت عبدالّه بن عمرازبیعت با ابن‌زبیر 
4 
اما سپس با معاویه آن گاه که با حسن بن علی صلح نمود ومردم در باره وی اجماع کردند» 
بیعت نمود. نیزپس ازمرگ معاویه به همین دلیل با پسرش یزید بیعت نمود. آن گاه. از 
بیعت با کسی که در باره وی اختلاف بود. خودداری ورزید تا ابن‌زبی رکشته شد وهمدُ 


قدرت به دست عبدالملک افتاد؛ پس با اوبیعت نمود.» 


این دلیلی است باطل که ابن حجرآورده تا حقیقت‌های مسلّم را بپوشاند و مردمی 
نادان را بفریبد. شاید وی این سخن را ازآن خبربرگرفته که چون عبداله بن عمرازبیعت 
با علی یا سرباززده علی فرمان داد تا اورا بیاورند و چون آمد. به وی گفت: «بیعت 
کن!؛ او پاسخ داد: «بیعت نمی‌کنم تاآن گاه که همه مردم بیعت نمایند.» علی اد به 
وی گفت: «پس مرا ضامنی بسپار که [از مدینه] بیرون نروی.» گفت: «ضامن نمی‌سپارم .» 
اشترگفت: «ای امیرالممنین! او خود را از تازیانه و شمشیرتودرامان دیده است؛ مرا 
واگذار تا گردنش را بزنم!» علی گفت: «من بیعت با اجبار را ازاونمی‌خواهم. وی را آزاد 
گذارید!» چون بازگشت. امیرالمومنین ید گفت: «آن گاه که کودک بود. بدخلق بود و 
اکنون که بزرگ شده. اخلاقش زشت‌تراست! در خبرآمده که ابن عمرروزدوم نزد علی 
کت رس دوه خر فو خرطیشی هو مرومه یت دا هو اش تست 
خوب است به دین خود بیندیشی و خلافت را به شورا میان مسلمانان واگذاری!» 
علی بثٍ گفت: «وای برتوا آیاآن چه رخ داد. خواست من بود؟ آیا ندیدی مردم با من چه 


(۳۹ 


۳۵/۳ 


۳٩ 


۳۳۳۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
کسی نزد علی .خ! آمد و گفت: «ابن‌عمربه سوی مکه رفت تا با بدبین کردن مردم 
و دل‌چرکین ساختن آنان به تو برضد تواقدام نماید.» علی فرمان داد تا به دنبال او 
بفرستند. دخترش امْکلئوم نزد وی آمد و در مورد ابن‌عمرالتماس و تضرع نمود واز او 
چنین خواست: «ای امیرالممنین! وی به مه رفته تا آن جا سکونت گزیند. او را نه 
قدرتی است ونه مرد این کارها است.» پس ازآن جا که ابن‌عمرپسر شوهرش بود از 
پدرش علی خواست تا شفاعتش را دربارةٌُ وی بپذیرد. علی نیزپذیرفت وازفرستادن به 
دنبال اپن‌عمردست کشید و گفت: «اورا وانهید تا هرچه خواهد» بکند!» «(جواهرالاخبار 


صعدی» چاپ شده در دنبالهُ البحرالرخارن ۷۱/۶ 


ای ات محمَد تیه ! با من بیایید تا ازابن‌عمربپرسیم: مگروی با ابوبکربیعت نکرد. 
حال آن که مردم درباره اواجماع نکرده بودند و ببعتش با دویا چهاریا پنج تن تحفّق 
یافت؛ چنان که در همین کتاب (چاپ اول: ۱۳۱/۷) گذشت ؟ 

دربار بیعت با ابویک راختلاف بسی سخت‌تربود که تا امروز نیزمایهُ پراکندگی 
امّت شده است. خود ابن عمراز نزدیک شاهد این ماجرا بود. سپس برخی را تهدید 
و گروهی را تطمیع کردند و موافقت ایشان را به دست آوردند. این کار با نقشة پنهان 
همدستان [توطثه کنندگان] خلافت وپس از کارهایی ننگین تثبیت یافت که درهمین 
کتاب (۸۷-۷۳/۷) بدان اشاره شد؛ اما دل‌های مردم شایسته ازاین بیعت وآن خلیفه 
سرشارا زکینه بود و خود اوهم می‌دانست که علی ید برای خلافت مانند قطب ميانة 
آسیاب است و[دانش و معرفت همانند] سیل از او سرازیرمی‌شود و هیچ پرنده‌ای به 
بلندایش نمی‌رسد. 

و اقا پدرش؛ خلافت وی تنها با انتخاب ابوپکررصورت پذیرفت. « شگفتا! در 
حالی که درزمان حیات خود ازمردم می‌خواست که بیعت‌شان با وی را فسخ کنند» 


ناگاه خلافتِ پس ازمرگش را برای دیگری منعقد ساخت. چه سخت دوپستان ماده‌شتر 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


خلافت را میان خود تقسیم نمودند. پس [با این کارا خلافت را در جایی خشن وناهموار 
قرارداد که زخمش عمیق است ولمسش زبرو خشن و خطا ولغزش درآن وپوزش خواهی 
ازآن بسیار.» این در حالی بود که مردم براین تعیین کنندهُ خلیفه خشم گرفتند و 
گفتند: «به پروردگارت چه پاسخ دهی که مردی درشت خوی وتندرفتاررا برما حاکم 
نمودی ؟» سپس همان عوامل که یاد کردیم. مردم را به وی پیوند دادند. 

و اقا ماجرای شوراء وچه دانی که ماجرای شور چه بود؟! پس, از شمشیرعبدالوحمان 
بن عوف بپرسید که آن روز کسی جزوی شمشیرنداشت؛ واین سخنش را خطاب به علی 
به یاد آورید: (بیعت کن, وگرنه گردنت را می‌زنم !» يا این سخنش را: «راهی برخویشتن 


نگشای چنان که بخاری وطیری وجزآن دو (صحیح البخاری: باب کیف یبایع الامام: 
۰ ۶۳۵/۶ تاریخ الأمم و الملوک: ۳۷/۵ و ۲۰ [۲۳۳/۴ و ۲۳۸]؛ الامامة و الشیاسة: ۲۵/۱ 


[۱ ۳۸ الکامل فی التاریخ: ۳۰/۳ [۲۲۳/۲]؛ الصَواعق المحرقه: ص۳۶ [ص۱۰۶]؛ فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری: ۱۶۸/۱۳ [۱۹۷/۱۳]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص ۱۰۲ [ص ۱۴۳]) آورده اند وابن‌فتیبه 
آفزوده انتکه» که آن راه بجر شمش تیست انیا آن کاه که علی خشمگینانه بیرون شد. 
اصحاب شورا درپی او آمدند وگفتند: «بیعت کن؛ وگرنه با تومی‌جنگیم!» (آنساب الأشراف 
بلاذری: ۲۲/۵ [۱۲۸/۶]) یا سخن امیرالمومنین که گفت: «چه هنگام مردم مرا با خليفة 
نخستین برابر پنداشتند تا جایی که من امروز با این کسان [پنج عضوشورا] همگن 
گردم؟ اما چون آنان فرود آمدند. من نیزفرود آمدم؛ و چون پریدند من نیزپریدم. سپس 
یکی از ایشان [- سعد بن ابی‌وقاص] به خاطر کینه‌اش از من روی گرداند و دیگری 
[< عبدالرحمان بن عوف] نیزبه سبب دامادی و خویشاوندی‌اش با عثمان از من رخ 
برتافت؛ با کارهای زشت دیگر... .» بنگرید به: همین کتاب: ۸۱/۷ . 


اما به خلاف ادعای ابن حجر ابن عمرهیچ یک ازاین‌ها را اختلاف در خلافت آن 


۱ جمله‌هایی است از مولامان امیرالمومنین در خطبة شقشقیه. به همین کتاب (۸۱/۷؛[نهج البلاغه: ص۴۸]) 
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بنگرید. 


۱۶/۳ 


وه 


۳۷/۳۰ 


هدک غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


کسان نمی‌شمارد ونیزدر بارة معاویه که کارش پس از امیرالمومنین یلا با نیروی شمشیر 
وتطمیع استوار گشت وتا واپسین لحظهٌ حیاتش مردم از او کینه به دل داشتند. این سعد 
بن ابی‌وقاص. یکی ازده تن بشارت يافته وازمردان شورای شش‌نفره. است که ازبیعت 
با اوسرباززد ونزد وی درآمد وگفت: «درود برتوای پادشاه!» معاویه به اوگفت: «چرا جز 
این نگفتی. شما مومنان هستید ومن امیرشمایم!» سعد گفت: «آری؛ چنین بود. اگرما 
تورا بر خود امیرساخته بودیم!» _درعبارت دیگرآمده است: «مامومنان هستیم؛ اما تو 
را ب رخود امیرنساخته‌ايم!» -معاویه گفت: «به من نرسد که کسی گوید: «سعد از قریش 
نیست.» مگراین که باوی چنین وچنان کنم ! همانا سعد درنیکان قریش جای دارد و 
نسبش مسلم است.» (تاریخ مدينة دمشق: ۶۲۵۱/۵ ۱۰۶/۶ [۳۵۹/۲۰]) 

نیزاین ابن‌عبّاس است که با معاویه رویارو می‌شود و حجتش را باطل می‌سازد. 
عبیدالّه بن عبدالّه مدینی آورده که معاویه درسفرحج ازمدینه گذشت ودرمجلسی که 
سعد و عبداله بن عمر وعبداله بن عبّاس درآن بودند. به عبداله بن عبّاس روی نمود 
و گفت: «ای ابنعبّاس! توحق ما را از باطل جزما بازنشناخته‌ای؛ پس برما و نه با ما 
گشتی! من پسرعموی کسی هستم که به ستم کشته شد -مقصودش عثمان بود -وبرای 
خلافت ازدیگران سزاوارتربودم.» ابن عبّاس گفت: «خدای را که اگرچنین باشد. این -به 
ابن عمراشاره نمود -برای خلافت سزاوارترازتواست؛ زیرا پیش از کشته شدن پسرعموی 
تو پدر او کشته شد.» معاویه پاسخ داد: «اين دو برابرنیستند؛ زیرا پدر وی را مشرکان 
کشتند وپسرعموی مرا مسلمانان.» ابن‌عبّاس گفت: «به خدا سوگند! این که مسلمانان 
قاتل عشمان بودند. تورا دراستدلال» ازهدفت دورترمی‌کند وبه گونه‌ای روشن‌ترحجتت 
را باطل می‌سازد.» پس معاویه وی را وانهاد. «تاریخ مدينة دمشق: ۱۰۷/۶ (۳۶۰/۲۰]) 

عايشه نیزاةعای خلافت معاویه را رد وبه آن اعتراض نمود و چون این خبربه 
معاویه رسید. گفت: «شگفتا از عايشه که ادّعا دارد من شایستهُ خلافت نیستم و به 
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ناحق بدان رسیده‌ام. اورا چه به این سخن؟ خدایش ببخشاید! دررخلافت, پدرهمین 
کسی که این جا نشسته [مقصودش حسن بن علی لب بوداً با من به ستیزبرخاست 
و خداوند جان اورا گرفت.» حسن بن علی گفت: «ای معاویه! آیا این شگفت است؟» 
معاویه گفت: «آری؛ به خدا سوگند!» حسن گفت: «آیا از چیزی شگفت‌ترآگاهت 
نکنم؟» معاویه گفت: «آن چیست؟» گفت: «اين که توبالای مجلس نشسته‌ای و من 

پیش پای نت توا» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 0۱۳۳۶۰ 

بدین سان. بزرگان صحابه در مدینهُ پاک با وی دشمن بودند و صدای اعتراض 
خویش را به گوش او رساندند وازاوسخن شنیع و کاری بس زشت شنیدند و دیدند 
و رفتارهای تازه و بدعت در دین مستقیم را از او نگریستند که تا ابد جاودان است. 
نیز جنایاتی براقت اسلامی و شایستگان و بزرگانش از پرده‌دری و حبس و دشنام 
ورتاستزان زشنت گرفته تا زدن و فرند کشیدن و شکنخه دادن و کشت از آردیدند که 
هرگز بخشیده نگردد و حاشا که خداوند وی را بیامرزد - عمربن عبدالعزیزرا به حال 
خود گذارید که در خواب دیده است او را آمرزیده‌اندا -پس صالحان امّت محمد ص 
بروی خشم گرفتند؛ زیرا از پیامب رت روایت شده که اورا لعن نموده وسفارش کرده بود 
یاری اش نکنند؛ وصحابه را به نبرد با وی فرمان داده بود و گروهش را ستم‌پیشه وتجاورگر 
خوانده واین سخنش همه جا رواج يافته و برزبان‌ها بود: «هرگاه معاویه را برمنبرمن 
دیدید اورا بکشید!» 

(کنوزالحقائق فی حدیث خیرالخلائق مُّاوی: ص۱۰ [۱۹/۱])" و نیزآن حضرت یل فرموده بود: 
(جایگاه خلافت مدینه است و جایگاه سلطنت شام.» «لبداية والتهایه: ۲۴۷/۶[۲۲۱/۶]) 

کاش می‌دانستم که ابن‌عمردر باره همه اين امور[و حقایق] چه موضعی داشت! 
۱. تفصیل این سخن به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


جاپرو جزآنان آورده است. سخن دربارةٌ سند این خبربه خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


۲۲ 


(۳۳ 


۱۹/۳ 


۳+۶0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج۱۰) 
و نیزدر بارة این سخن پیامبرتا که می‌توانست ریش ستیزرا بخشکاند: «پس از من 
خلفایی خواهند بود و فراوان می‌شوند [و در یک زمان. چند خلیفه خواهد بود].» 
پرسیدند: «ما را به چه کارفرمان دهی؟» فرمود: «به بیعت کسی که پیش ازدیگران باوی 
بیعت کردید وفا کنید وسپس دیگری» (صحیح مسلم: ۱۱۹/۴[۱۷/۶]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۰۴/۲ 
[۹۵۸/۲) السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۴۴/۸به نقل از بخاری و مسلم؛ تیسیر الوصول |ٍلی جامع 
الْصول:۴۲/۲[۳۵/۲] نیزبه نقل از بخاری و مسلم؛ مسند احمد: ۵۷۶/۲[۲۹۷/۲]؛ المُحلی: ۳۶۰/۹) 

ونیزفرمود: «هرگاه با دو خلیفه بیعت شود دومی را بکشید ا» (صحیح مسلم: ۲۳/۶ 
[۴ /۱۲۸]؛ المستدرک علی الصَحیحین: ۱۵۶/۲ [۲ /۱۶۹]؛ الستن الکبری تألیف بیهقی: ۱۴۴/۸ الفصل 
فی الملل والتحل: ۸۸/۴ المحلّی: ۱۳۶۰/۹ تیسیرالوصول الی جامع الأصول: ۲۵/۲ (۴۲/۲]) 

وهم فرمود: «شرها وتباهی‌هایی رخ خواهد داد. پس هرکه خواهد وضع و حال این 
ات را که دراتحاد است. دچارپراکندگی کند. وی را با شمشیربزنید» ه رکه خواهد 
باشد!» و در عبارت دیگر: «او را بکشید!» (صحیح مسلم: ۲۲/۶ [۱۲۷/۴]؛ المستدرک علی 
الصَحیحین: ۱۵۲/۲ [۱۶۹/۲]؛ النن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۸/۸ و ۱۶۹) 

ونیزفرمود: «هرگاه بریک مرد همداستان شده‌اید وذیگرق برای کتب تون اتحاد 
و پراکندن جماعتتان برشما درآید. او را بکشید!» (صحیح مسلم: ۲۳/۶ [۱۲۷/۴]؛ الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۹/۸ تیسیر الوصول الی جامع ۳ ۲ ۷۷۲ المُحلّی: ۳۶۰/۹) 

واز طریق عبدالّه بن عمرو بن عاص رسیده که آن حضرت تلا فرمود: «هر که با 
امامی بیعت کند و محصول دست [- قدرت بازو] وثمرهُ دلش [- نیروی تفکر] را به او 
ببخشد. باید تا آن‌جا که می‌تواند همین‌ها را به اوبدهد؛ پس اگردیگری آید وبا آن امام 
بستیزد. گردنش را بزنید! 

عبدالرَحمان بن عبدرب گوید: «به عبدالّه بن عمروبن عاص نزدیک شدم و گفتم: 


«تورا به خدا سوگند می‌دهم! آیا خودت این را ازرسول خدا عل شنیدی؟» وی با دستانش 
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به دوگوش وقلبش اشاره نمود وگفت: «دوگوشم این سخن را شنید وقلبم آن را دریافت 
نمود.» به وی گفتم: «اين پسرعمویت معاویه است که مارا فرمان می‌دهد تا اموال خویش 
را میان خود به باطل بخوریم [- رباخواری کنیم] ویکدیگررا بکشیم؛ حال آن که خداوند ید 
فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. مال‌های خود را درمیان خودتان به ناروا و ناشایست مخورید. 
مگراین که بازرگانیی با خشنودی همدیگر باشدو خود [و یکدیگر] را مکشید و دستخوش هلاکت و تباهی 
مسازید؛ که خدا به شما مهربان است ." [نساء/۲۹]» قدری سکوت نمود و سپس گفت: «در 
اطاعت خدا ازاوفرمان ببرودرمعصیت خدا ازاو سرپیچی کن!»» (صحیح مسلم: ۱۸/۶ 
[۱۲۰/۴]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۶۹؛ سنن ابن‌ماجه: ۴۶۷/۲ [۱۳۰۶/۲]؛ المُحلّی: ۳۶۰/۹) 

نووی (شرح صحیح مسلم [۲۳۴/۱۲ و۲۳۱]) در حاشیه ارشاد الشاری (۴۳/۸) -گوید: «اين 
که رسول خدا ت فرمود: «اگردیگری به ستیزبا وی آمد. گردنش را بزنید!» معنایش این 
است: فرد دوم را برانید؛ زیرا برامام شورش نموده است. و اگ رجزبا جنگ و نبرد رانده 
نشد. با وی بجنگید؛ و اگرجنگ به قتلش انجامد. کشتن اوروا است و خون‌بهایی 
ندارد؛ زیرا وی در نبردش ظالم و متجاوز است.» 

هموگوید: «اين سخن عبدالرحمان: «به او گفتم: این پسرعمویت معاویه است 
که ...."» بدین معنا است که عبدالرَحمان چون سخن عبداله بن عمروبن عاص وبیان 
روایت حرمت ستیزبا خلیفة نخست و جوازقتل فرد دوم را شنید. به این باوررسید که این 
اوصاف برمعاویه منطبق می‌شود. زیرا که با علی ی به ستیزبرخاسته. حال آن که بیعت 
علی پیش‌ترصورت پذیرفته بود. پس به این باوررسید که هزینه کردن معاویه برای سپاه 
وپیروانش درنبرد با علی وپیکار کردن و جنگیدن با او ازمصادیق اکل مال به باطل وقتل 
نفس [-آدم‌کشی] است؛ زیرا نبردی است به دوراز حق و کسی برای چنین نبردی سزاوار 


۱. برخلاف توجیه نووی» مقصود عبدالرحمن ازاین که گفت: «ما را فرمان می‌دهد تا اموال خویش را به باطل بخوریم 
‌ 


(۳5 


۳۹/۰ 


)۴۵( 


۳۴۸۷۱ غدیردر کتاب وسئّت وادب (ج۱۰) 
همورهمان: ۲۰/۸) گوید: «رسول خدا عبر فرمود: «پس از من خلفایی خواهند بود 
وفراوان می‌شوند [ودریک زمان چند خلیفه خواهد بود].» معنایش این است: هرگاه با 
خلیفه‌ای پس از خلیفه دیگربیعت شود. همان بیعت فرد نخست صحیح است و باید 
به آن پایبند بود؛ وبیعت فرد دوم باطل وپایبندی به آن حرام است وآن فرد نیزروا نیست 
که پایبندی به آن را خواستارگردد؛ خواه بیعت کنندگان با فرد دوم ازبیعت نخست آگاه 
بوده باشند و خواه نه؛ خواه هردو دریک سرزمین باشند یا در دو سرزمین ویا یکی در 
سرزمین امام پیشین که [به مرگ یا عزل] کناررفته -باشد ودیگری درجای دیگر این 
است ری درست که اصحاب ما[ازاهل سنت] و بيشينة دانشوران بررآنند. اقا پرخی 
گفته‌اند: بیعت ان کسی است که در سرزمین امام پیشین باشد. برخی دیگر گفته‌اند: 
میان آن دوبه قرعه حکم می‌شود. این هردو ری باطل است. دانشوران همداستانند که 
دریک روزگاربا دوخلیفه بیعت نتوان کرد. خواه سرزمین اسلام گسترده باشد و خواه نه. 
امام الحرمین «الارشاد [ص۵۲۵؛ چاپ کتاب فروشی خانجی: ص ۳۵۷]» گوید: ‏ اصحاب ما [از 
اهل سنت] برآنند که با دوتن بیعت نتوان کرد. باورمن آن است که دریک قلمرو چنین 
بیعتی روا نباشد؛ واين باوررهمگان است. اما اگرمیان دو امام فاصلهٌ بسیار باشد. شاید 
توان گفت که چنین بیعتی روا است؛ هرچند این سخن قطعی نیست.» مازری این 
سخن را از برخی اصولیان متاخ رگزارش نموده که مقصودش همین امام الحرمین است؛ 
واین سخنی است تباه ومخالف با باور پیشینیان و پسینیان و نیزظاهراحادیث که 
اطلاق دارند. و خدا داناتراست.» 
پس برپایة این سخنان صریح. ابن عمرباید با علی بیعت می‌نمود و از بیعت وی 
فرونمی‌نشست که مهاجران و انصارو بدریان واصحاب بیعت شجره. همگی پیش‌تر 
با وی بیعت نموده بودند. ابن حجر«فتح الباری لشرح صحیح البخاری: ۵/۷ [۷۲/۷]) گوید: 


از ۳ ۱ 
مایهُ تعجبش را فراهم کرده بود که چگونه معاویه بر خلاف حکم خداوند. حکم می‌کند! (ن.) 
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«بیعت با علی برای خلافت به دنبال قتل عشمان درروزهای آغازین ماه ذی حجه به 
سال ۳۵ صورت پذیرفت ومهاجران و انصاروهمه حاضران [در مدینه] با اوببیعت 
نمودند و خبربیعتش [ودرخواست پیروی ا زآن] را به همه [ولایات و] نواحی نوشت 
وهمگان آن را پذیرفتند» مگرمعاویه درمیان مردم شام که سپس میانشان آن ماجراها 
رخ داد.» 

ابن‌عمروظیفه داشت با معاویه بجنگد که برامام پاک شوریده بود. اگرهمراه دین 
وپیروقانون آن وراه روشنش بود وبه آورد؛ُ پیامبرپاک تلز ایمان داشت. حتّی چنان که 
عبد ال بن هاشم مزقال گفته. ابن عمرچنین وظیفه داشت: «اگرپاداش و کیفروبهشت 
ودوزخی هم درمیان نباشد» جنگ همراه علی بهتراز جنگ همراه معاویه. پسرآن هند» 
است.» (وقعة صفین: ص ۴۰۵ [ص ۳۵۷]) 

چه هنگام دوتن از کارشناسان صالح ات [واهل حل وعقد] دربیعت با علی 
امیرالمومنین اختلاف ورزیدند: از هنگامی که انتخاب غیرشرعی پایه نهاده شد. چه 
هنگام همچون زمان بیعت با علی از همه اقت بربیعت با خلیفه همداستان شدند؟ 
فرونشستگان از بیعت با وی -سلام لث علیه - جزمشتی کناره‌گیران عثمانی نبودند که 
شمارشان به هفت تن می‌رسید و هشتمینشان ابن‌عمربود؛ چنان که در همین کتاب 
۳ کل شب کین پس چه چیزسبب شد که بیعت گروهی کم شمار فروتراز ده تن» اجماع 
وهمداستانی دربیعت با ابوبکرشمرده شود و پیروی ازآن‌ها برابن عمرواجب ودوری از 
ایشان براو حرام گردد؛ امّا اجماع مهاجران وانصارو بزرگان سرزمین‌ها از ات اسلامی برای 
مها کت راتس که یاون ] 
اختلاف و خلاف اجماع دانسته کردو؟ 

کاش اگرابن‌عمربه حکم کتاب وستت درماجرای خلافت تن نمی‌داد. سخن 
پدرش را می‌شنید و می‌پذیرفت که گفته بود: «تا آن گاه که یکی از بدریان زنده باشد» 


۳/۰ 


)۴۶( 


(ففه 


1 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج ۱۰) 
خلافت ازآن ایشان است؛ و سپس اهمل احد؛ وآن گاه» فلان وبهمان؛ وآزاد شدگان 
الکبری تألیف ابن سعد: چاپ لیدن: ۲۴۸/۳ [۳۴۲/۳]؛ فتح الباری لشرح صحیح البخاری: 


۳ ۵ آشد الغابه: ۳۸۷/۴ [۲۱۲/۵]) 


نیزهمودرسخنی گفته بود: «اختلاف نورزید؛ که اگرچنین کنید. معاویه از شام 
و عبداله بن ابی‌ربیعه ازیمن به شما می‌تازند و برای پیشینه مسلمانی‌تان فضیلتی 
نمی‌شمرند. همانا که خلافت شايسته آزاد شدگان پس از فتح مکه و فرزندانشان نیست .» 
[الاصابه: ۳۰۵/۲] 

شاید همین ری نزد هم پیشینیان پذیرفته بوده که مولامان امیرالممنین نیزدر 
نامه خویش به معاویه, بدان احتجاج نمود: «بدان که توا زآزاد شدگان پس از فتح مکه‌ای 
که خلافت برای ایشان روا نیست و پیمان امامت با آنان بسته نمی‌شود و در شورا راه 
ندارند.» «الامامة والشياسة: ص۷۱ ودر چاپ دیگر: ص۸۱ [۸۲/۱]؛ العقد الفرید: ۲۳۳/۲ ودرچاپ 
دیگر: ص ۲۸۴ [۱۳۶/۴]؛ نهج البلاغه: ۲ /۵؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید:۲۴۸/۱: ۳۰۰/۳ 
[۷۶/۳: ۳۶/۱۴]) 

نیزابن‌عبّاس به معاویه نوشست: «تورا به یاد کردن از خلافت چه کار؛ که کسی 
نیستی جزآزاد شده فرزند آزاد شد؛ پس از فتح مکه؛ و خلافت از آنِ مهاجران پیشگام 
است وآزاد شدگانِ پس ازفتح مکه ا زآن سهمی ندارند.» الامامة والسیاسة:۸۵/۱ ودر چاپ 
دیگر: ص ٩۷‏ [۱۰۰/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۹/۲ [۶۶/۸]) و در عبارت دیگر: 
«خلافت سزاوارنباشد مگراهل شور را؛ وتورا به خلافت چه کار؟ توآزاد شد؛ اسلام پس 
از فتح مکه و فرزند سرکرد؛ احزاب و زاد؛ خورند؛ جگ رکشتگان بدرا هستی.» 


در گفتار ابن‌عبّاس خطاب به ابوموسی اشعری هم آمده است: «معاویه را هیچ 


۰ در الامامة والشیاسه چنین است؛ اما درست آن «کشتکان أحد» است.(غ.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۵۱۱ 


فتی نیست که با آن سزاوار خلافت باشد. ای ابوموسی! بدان که اوآزاد شده اسلام پس 
از فتح مکه است وپدرش سرکرده احزاب بود ومذعی خلافت بدون مشورت ویبعت 


است !» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۴۶/۲[۱۹۵/۱]) 


مسوربن مخرمه درنامه‌ای" به معاویه نوشت: «خطایی بزرگ مرنکب شدی ودراین 
که ازما یاری خواستی» خطا کردی وتیرت را به هدف نزدی واز جایی دورونامناسب به 
سوی آن [- یاری خواستن] دست درازنمودی. تورا به خلافت چه کار ای معاویه! توآزاد 
شده پس از فتح مکه‌ای وپدرت از احزاب بود؛ پس ازما دست بشوی که نزد ما هوادار 
ویاوری نداری.» «الامامة والشیاسة:۷۵/۱ ودر چاپ دیگ: ص ۸۵ [۸۹/۱]) 
در گفت وشنود سعنة بن عریض" که از صحابه بود با معاویه آمده است: «فرزند 
رسول خدا را از خلافت بازداشتی! تورا با خلافت چه کار؛ که توآزاد شدهُ پس ازفتح 
مکه فرزند آزاد شده پس از فتح مکه هستی؟» همه این سخن به خواست خدای تعالی 
خواهد آمد. 
عبدالرَحمان بن غنم اشعری " - که از صحابه بود - به سرزنش ابوهریره و ابودرداء 
پرداخت» آن گاه که آن دو پیغام معاویه را نزد علی یل برده در حال بازگشفتت بودند. 
یکی از سخنانش به آن دواین بود: «شگفتا از شما دوتن! چگونه برشما کاری را که 
انجام دادید» روا گشت وازعلی می‌خواهید تا خلافت را به شورا [ورآی] واگذارد؟ خوب 
می‌دانید که مهاجران وانصارو حجازیان وعراقیان با وی بیعت کرده‌اند؛ و خشنودان از 
وی بهتراز نا خشنودانند وبیعت کنندگان با او بهترازبیعت نکردگان با وی. معاویه را 
۱ درکتاب صفْین «ص۷۰ [ص۶۳]) این نامه به عبدالّه بن عمرنسبت يافته که اشتباه است. ابیاتی که مردی از 
انصارهمراه اين نامه نگاشته آن نسبت را باطل می‌سازد. بدان بنگرید. 
۲. وی سعنة بن عریض بن عادیا تیماوی منسوب به تیماء -جایی میان حجازوشام -است که برخی نام خودش 
راسعیه ونام پدرش را غریض دانسته‌اند.(غ.) 


۳. ابوعمر(الاستیعاب) گوید: «وی از فقیه‌ترین مردم شام بود که همه تابعین را درشام فقه آموخت وارج وشأنی والا 


داشت.» 


۳۱/۰ 


(۲۸( 


۳/۳۰ 


(۴٩ 


۲۵۲۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
در شورا چگونه راه باشد؛ که اوازآزاد شدگان پس ازفتح مکه است وآنان را خلافت روا 
نیست؛ و خود و پدرش از سرکردگان احزاب بوده‌اند؟» پس آن دواز کار خویش پشیمان 
کشت و دزی راتروی توبه نمودند. (الاستیعاب: درشرح حال عبدالرحمان: ۴۳۰/۲ ۸۵۰/۷ آشد 


الغابه: ۳۱۸/۳ [۴۸۷/۳]) 

صعصعءة بن صوحان نیزدر گفتار خود خطاب به معاویه گفت: «جزاین نیست که 
توآزاد شده پس از فتح مکه فرزند آزاد شده هستی؛ رسول خدا 2 شما دوتن را [پس از 
فتح مکه] آزاد نمود. پس چگونه خلافت برای آزاد شد؛ پس از فتح مکه روا باشد ؟»(مروج 
الّهب:۱]۵۲/۳[۷۸/۱ 

بدین سان معاویه آزاد شدهٌ پس از فتح مکه فرزند آزاد شده. چه جایگاهی برای 
خلافت دارد و ری ابن‌عمررا چه اعتباری باشد وچه چیزبیعت وی با معاویه را توجیه 


می‌کند» مگردشتمی اش با سرور عترت ؟ 


کدام اجماع بربیعت یزید؟ 

سپس باید گفت که کدام اجماع درست از مردان دین سبب گشت تا بیعت 
ابن‌عمر با پزید صحیح باشد؛ کسی که صحابه و تابعین او را چون آب دهان بیرون 
انداختند وصالحان امّت دورش افکندند و به بی‌شرمی و بی‌پروایی و باده‌نوشی وفسق 
و فجور معروف بود. چنان که شاعر قاضیان. استاد پولس سلامه. (منظوم؛ُ حماسی عید 
الغدیر: ص ۲۱۷ [ص ۲۲۶]) آورده است: 


ای آن که بانگ برافراشته‌ای! به رستگاری فراخوان و از صدای خویش در اذان 
صبحگاهی بکاه! 


با صاحب تخت و تاج مدارا ورزکه از خدا غافل و به کنیزان آوازخوان نمکین مشغول 


نزد یزید. هزار له اکبر با جرعه‌ای شراب برابر نیست؛ 


۱. همه این سخن به خواست خدای تعالی درهمین مجلد خواهد آمد. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۵۳۱ 


شرابی بکر که بسیار در خُم مانده و هنوزلب کسی به آن نرسیده و با آب خالص آلوده 
نشده است . 
همه اقت اجماع دارند که امام باید عادل باشد. رب الجامع لأحکام القرآن:۱۳۱/۱ 
[۱ ۸۷ گوید: «یازدهمین شرط امامت عدالت است؛ زیرا میان ات اختلاف نیست 
که فاسق نمی‌تواند امام گردد. نیزامام باید داناترین مردم باشد؛ زیرا رسول خدا الا فرمود: 
«امامانتان شفیعان شما هستند؛ پس بنگرید که چه کسانی را شفیع می‌سازید!» درقرآن 
نیزطالوت چنین وصف شده است: «همانا خدا او را برشما برگزیده و دردانش و تن فزونی داده 
است.» [بقره /۲۴۷] نخست دانش را یاد کرده وآن گاه. نیروی جسمانی را.» 
همو(همان:۲۳۲/۱) گفته است: «هرگاه امام تعیین کرود وپس ازبستن پیمان به 
فسق گراید. بیشینه دانشوران برآنند که امامتش فسخ می‌گردد وبا آن فسق پیدای آشکار 
برکنار می‌شود؛ زیرا ثابت گشته که امام تنها به این هدف منصوب می‌شود که حدود را 
برپا دارد و حقوق را استیفا کند واموال یتیمان و دیوانگان را حفظ نماید وبرکارایشان 
نظارت کند و دیگراموری که یاد شد. اما فسق امام او را از انجام این کارها بازمی‌دارد؛ 
پس اگرروا شماریم که فاسق امام گردد. به تباهي آموری که برای آن به امامت رسیده. 
می‌انجامد. آیا نمی‌بینید که از آغاز روا نیست با فاسق بیعت کنند؛ زیرا به تباهی این 
وظایف می‌انجامد؟ دراین جانی زچنین است.» 
آری؛ آن ۱۰۰۰۰۰ سکه‌ای که ابن‌عمربرای بیعت ظالمانه با یزید از معاویه گرفت» 
اختلاف را به اجماع و پراکندگی را به همداستانی تبدیل نمود؛ چنان که برای دیگرکسان 
از دلالان آزمند و طمع‌کار نیز چنین کرد. پس نفس‌زنان و دوان‌دوان به سوی بیعت 
شتافتند که پیشگامشان همین عبداله بود. وی پس از معاویه با فرزندش بیعت نمود 
و خبربیعتش را برای وی نوشت و فرستاد. حال آن که پیش چشمش قیام‌گر بزرگوار 


و فدایی پاک. نوادة پیامب حسین -سلام ال علیه - قرار داشت که هم به زیور پیوند با 


۳۳/۳ 


)۵۰( 


۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
پیامب رآراسته بود و هم از شرافت امامت و دانش شریعت و خوی پیامبران و فضیلت‌های 
چشم نواز؛ و هموسرور جوانان همه مردم بهشت بود که دل‌ها به سویش مشتاق و جان‌ها 
به جانب وی افکنده می‌شد. با این شادمانی که دروازةٌ ستم را درهم می‌شکنند و هرچه 


امّاوی ازهیچ کدام این‌ها اثرنپذیرفت وآن را خلاف نشمرد و سفارش پیامبربزرگوا رد 
را پشت سرافکند وبدان اعتنا نکرد که فرموده بود: «همانا این پسرم» حسین, در سرزمینی 
کشته می‌شود که آن را کربلا گویند. هریک ازشما که آن را شاهد باشد. باید یاری اش 
کند!» [الاصابه:۶۸/۱] آری؛ ابن‌عمرآن نور چشم ستمدیده رسول خداعَ را یاری نمود. امّا 
باتأیید بیعت یزید وصحیح پنداث شتن آن! آن گاه که اعضای هیأت اعزامی مدینه از شام 
بازگشتند» می‌خواستند بیعت خود با یزید را بشکنند؛ زیرا کارهای زشت و هلاک بارش 
را دیده واعتقاد یافته بودند که اوازمرزهای اسلام بیرون شده است. پس گفتند: «ما از 
نزد مردی می‌آییم که دین ندارد؛ باده می‌نوشد؛ ساز می‌نوازد؛ کنیرکان آوازخوان نزد وی 
می‌نوازند؛ با سگان بازی می‌کند؛ با امل ذمّه و جوانکان به شب‌نشینی می‌پردازد؛ و ما 
شمارا گواه می‌گیریم که وی را از خلافت برکنارنمودیم.» پس مردم نیزا زآنان پیروی کردند؛ 
اقا ابن‌عمرایشان را ازپیمان شکنی نهی نمود. ابن فلیح گوید: «ابوعمروبن حفص بریزید 
درآمد ویزید اکرامش کرد و جایزه‌های نیکوبه اوداد. چون به مدینه بازگشت کنار منبر 
پیامبرایستاد -واومردی صالح ومورد رضایت و خشنودی مردم بود -وگفت: «آیا یزید به 
من دوستی نورزید وآیا گرامی‌ام نداشت؟ به خدا سوگند! دیدم که یزید بن معاویه ازروی 
مستی نمازرا ترک می‌کند !» پس مردم درمدینه به برکناری اوتصمیم گرفتند.» (تاریخ مدينة 


دمشق: ۲۸۰/۷ [1۸/۲۷]) 
مسوربن مخرمه که از صحابه بود» بریزید وارد شد و چون بازآمد» گواهی داد که او 


۱ تاریخ الم والملوک (۴/۷ [۴۸۰/۵])؛ آنساب الأشراف بلاذری ۳۱/۴ [۳۳۸/۵]؛ فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری (۷۰/۱۳[۵۹/۱۳]). این ماجرا به تفصیل درهمین مجلّد خواهد آمد. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۵۵۰ 


فاسق است وباده می‌نوشد. این خبررا برای یزید نوشتند واوبه کارگزار خود نوشت تا 
مسوررا حد زند. ابوحه گفت: 
تیاو سره مش کوش م فده ها مه هاش کی ۵ 1۶ استات 
الاشراف بلادُری: ۳۱/۴ [۳۳۸/۵]) [با اندکی تغییر در لفظ] 

چنان که در همین کتاب (۱۴۶/۷ به تفصیل آوردیم ابن‌عمربا روایتی که از رسول 
خداعَل نقل نمود. با آنان رویارو شد. وی خانواده و اطرافیان و غلامانش را گردآوزد 
و گفت:« هیچ یک ازشمایزید راز خلافت برکنارنکند وبدین شورش نزدیک نشود؛ که اگر 
چنین کند» چون شمشیرمیان من واواست [ومارا ازهم جدا می‌کند]!» در عبارت 
بخاری چنین آمده است: «خبرنمی‌يابم که هیچ یک ازشما از يزید کناره گیرد و برای 
این کار پیمان بندد. مگرآن که میان من و او جدایی افتد!» 

وی برای تثبیت آن بیعتِ لعن شده. به سخنی دست آویخت که آن را به رسول 
خدا یی نسبت داد: «همان درروز قيامت برای کسی که پیمان شکسته. پرچمی برفرزند 
وگویند: «اين است پیمان شكني فلان کس.»» اوبه سبب آگاه نبودن از سبک سخن؛ 
چنین گفقهء زیر زوشن است مضداق این سخن کلی: کسی است که ستاواربیعت 
دینی وپیمان خدا و رسولش باشد. نه آن که همچون یزید سرکش يا پدر تجاوزگرش از 
خدای سبحان و رسولش بسی فاصله دارد. 

هرچه را فراموش کنیم» خاستگاه بیعت با یزید در روزگار معاویه» فرزند آن هند» 
را به فراموشی نمی‌سپاريم که يا شمشیر برکشیده بود ویا بذل و بخشش فراوان؛ آن یک 
نفی کنندگان سزاواری یزید برای خلافت را برجای خود نشائد واین یک دلالان شهوات 
را برانگیخت؛ پس برخی با سینه‌های پراز کینه و گروهی با دل‌هایی که بیعت را کاری 
ماه استهزا می‌دانست. بیعت نمودند. 


در شکاف‌های کوچک دشت‌ها و کرانه‌های بیابان‌ها؛ هرکس دینش را به دست 


)۵۱( 


۳۳/۳ 


)۵۲ 


۳۵/۳ 


۲۵۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
گرفت تا بگریزد وا زآسیب وزیان این بیعت ظالمانه به جایی پناه برد. خود همین عبد ال 
از کسانی بود که بار نخست بیعت نکرد «الامامة والشیاسة:۱۵۰/۱[۱۴۳/۱]؛ تاریخ الم والملوک: 
۶ ۳۳/۵ البداية والتهایه: ۸۶/۸[۷۹/۸]؛ لسان المیزان: ۲٩۳/۶‏ [۳۶۰/۶]) واین پیش ازآن 
بود که طعم آن بخشش ۱۰۰۰۰۰ سکه‌ای را بچشد. بارنخست می‌گفت: 

این خلافت همانند امپراطوری هراکلیوس وقیصریاپادشاهی کسری نیست که آن 
را پسران از پدران میراث برند.» «الامامة والتیاسة:۱۵۰/۱[۱۴۳/۱]) اقا پس از چشیدن طعم آن 
بخشش دوراه بیش‌ترنداشت: يا رسوايي بازگشت ازرآی خود در بارُ یزید را پپذیرد ویا 
عواقب سرپیچی ازوی را؛ به ویژه پس ازدریافت جایزه. واوبه سازشکاری روی آورد تا آن 
که پس ازمعاویه با پسرش بیعت نمود وچون خبربیعت با یزید را شنید. گفت: «اگرخیر 
است. بدان خشنودیم؛ و اگرمصیبت است. برآن صبرمی‌کنیم.» (لسان المیزان: ۲۹۴/۶ 
[۳۶۰/۶)) او برای درنگ خود دربیعت با یزید. دلیلی بی‌ارزش تراشید و گفت: «بارنخست 
به سبب وجود معاویه [ که صاحب بیعت بود] با یزید بیعت نکردم .» اما یزید را سا بود که 
با وی بحث و جدل کند و بگوید: «پدرم نه درعرض بیعت خویش, بلکه در طول آن و برای 
پس از مرگش. بیعت مرا خواستار شد.» اما ازآن جا که هدفش برآورده شده بود. چند 
و چونی نکرد. 

این بود وضع بیعت یزید ا زآغا ما جرا! چون معاویه درگذشت. آزپیشگانی همچون 
ابن‌عمربا سردادن بانگ‌هایی همانند خران وگاوان خود را به یزید نزدیک کردند وهمان 
تهدیدها وتطمیع‌ها[ی دوران معاویه] را ازنوسرگرفتند. نتیجه تأیید بیعت آن مجرم پرده‌در 
و یاری‌شان بر گناه و تجاوز - حال آن که خدای فرماید: «و یکدیگر را در نیکوکاری 
و پرهیزگاری یاری دهید. و یکدیگر را بر گناهکاری و ستم بر دیگران یاری ندهید.» [مائده/۲] - 
وپراکندن اتحاد مسلمانان ومخالفتشان با گروهی شایسته از صحابه وتابعین ایشان به 
نیکی, این بود که یزید سپاه مسلم بن عقبه را آراست و خون‌ها و مال‌های همسایگان 


رسول خداعَی را بروی حلال نمود. اونیزتا سه روزبه قتل وغارت مدینه پرداخت و۷۰۰ تن 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۵۷۱ 


از حافظان وعاملان به قرآن را کشت. بلاذری گزارش کرده که د رآن رویداد که ماجرای حزه 
خوانده می‌شود. هفتصد وواندی از بزرگان قریش, به جزانصان کشته شدند که درمیانشان 
برخی از صحابهٌ رسول خدا ءَ بودند. شماری از صحابه‌ای که دراسارت به قتل رسیدند» 
اینان بودند: عبدالّه بن حنظله غسیل الملائکه به همراه هشت تن ازپسرانش» معقل بن 
سنان اشجعی. عبدالله بن زید. فضل بن عباس بن ربیعه اسماعیل بن خالد» یحبی بن 
نافع. عبدالله بن عتبه؛ مغيرة بن عبدالله: عیاض بن حمیر محقد بن عمروبن حزم؛ 
عبدالّه بن ابی‌عمن عبیداله بن عاصم. و سلیمان بن عاصم. در این میان. خداوند 
ابوسعید و جابر و سهل بن سعد را نجات بخشید. (آنساب الاأشراف بلادری: ۴۲/۴ [۳۵۰/۵]؛ 
الاستیعاب:۲۵۸/۱ [قسمت دوم /۶۶۵]؛ البداية والتّهایه: ۲۲۱/۸ [۲۴۲/۸]؛ الاصابه: ۴۷۳/۳ وفاء الوفاء 
بأخباردارالمصطفی:۳/۱٩[۱۳۲/۱])‏ 
پیش‌تررسول خداعَقٌ دربارةُ کشتگان حره فرموده بود: «آنان پس ازاصحایم نیکان 
امتم هستند.» (الروض الْف: ۵ ۶ سپس آنان که زنده ماندند بیعت نمودند 
با این عنوان که بندگان یزید باشند؛ وه رکه ازاین بیعت سرپیچید. کشته شد. «لسان 
المیزان: ۲۹۳۴/۶ [۳۶۰/۶]) در آن رویداد» جنایت‌ها و زشتی‌ها و مصیبت‌هابه بارآمد تاآن 
جا که گفته‌اند: در آن روزها نزدیک به ۱۰۰۰۰ انسان» ج زکودکان و زنان؛ کشته شدند 
وحدود ۱۰۰۰ دوشیزه از بکارت درآمدند و۱۰۰۰ زن» بی‌شوهرآبستن شدند. «البداية والتهایه: 
۸ [۲۴۱/۸]؛ الاتحاف بحب الأشراف: ص۲۲ [ص۶۶]؛ وفاء الوفا بأخبار: ۸۸/۱ [۱۳۴/۱]) چون 
خبراین رویداد رسواگربه یزید رسید. گفت: 
کاش بزرگان من در بدر حاضر بودند و بی‌تابی خزرجیان ازفرود آمدن ضربت شمشیرها 
را می‌دیدند! (آنساب الأشراف بلادری: ۴۲/۴ [۱۳۵۱/۵) 
ابن‌عمردربیعت با یزید. ازاجماع آن فرومایگان وعرب‌های بیابان‌نشین پست 


وبازماندگان احزاب پیروی نمود وبه اجماع کاردانان واهل حل وعقد زادءٌ مهاجر 


درتاریخ خلیفه (صس۱۸۴) وأنساب الأُشراف «عبیدالّه» آمده است.(ع.) 


)۵۲( 


۳۶/۰ 


۵۲ 


۵۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
و انصارو بازماندگان نیکوی پیشینیان صالح که درمیانشان چه بزرگانی بودند. بها 
نداد؛ پس با يزید و گروه تجاوزگرش در خون امام پاک شهید نواد؛ پیامبرو کشتگان 
ماجرای حزه وهم؛ آن جنایت‌ها که به دست یزید گناهکاررخ داد سهیم گشت؛ 
و خداوند بازگشتگاه و جایگاه آنان را می‌داند! 


آیا از ابن‌عمردر شگفت نمی‌شوید که یزید کافرالحادپیشه و پدرستمگرظالمش 
وپیآمدگان آنْ دورا درفسق [و فجورً صالحانی بی‌مانند می‌شمارد؟ ابن‌عساکر[تاریخ 
مدينة دمشق:۴۷۶/۳۹ و ۴۷۷] از چند طریق _-چنان که ذهبی [سیرآعلام النبلاه:۳۸/۴] آورده و 
سیوطی «تاریخ الخلفاء: ص۱۴۰ [ص۱۹۵]) یاد کرده از ابن‌عمرروایت نموده است: «ابوبکر 
صذیق! در نام‌گذاری اش موفق بودید وبه صواب رسیدید. عمر فاروق؛ دژی آهنین! در 
نام‌گذاری او نیزبه توفیق و صواب دست یافتید. ابن‌عفان ذوالنورین که به ستم کشته شد. 
دوبرابر[دیگران] رحمت داده خواهد شد. سپس اینان هستند: معاویه وپسرش پادشاهان 
زمین مقدّس [شام]» سفاح» سلام؛ منصور جاب مهدی. امین؛ وامیرالعصب که همه از 
نسل کعب بن لَوّی هستند وهمه صالحانی هستند که مانندشان یافت نشود.» 


عبارت دبک تیم اسکه: «اين امّت را ۱۲ خلیفه خواهند بود: ابوبکر صذیق که در 
نام‌گذاری اش موفق بودید وبه صواب رسیدید؛ عمرفاروق. دژی آهنین که درنام‌گذاری 
اونیزبه توفیق وصواب دست یافتید؛ ابن‌عقان ذوالنورین که به ستم کشته شد و دو برابر 
رحمت داده خواهد شد؛ پادشاه سرزمین مقذس. معاویه. ویسرش؛ سپس اینان خواهند 
بود: سفاح منصور» جاین امین سلام وامیرالعصب که همانندش دیده و دانسته 
نشود. همه آنان ازنسل کعب بن لَرّی هستند. یکی ازایشان مردی است از قحطان؛ یکی 
۱ گزارش شده که درآخرالتمان مردی با این نام می‌آید که پیروانش شرق وغرب جهان را می‌گیرند. بنگرید به: 
صحاح اللغة جوهری: ۲۰/۲ ۶. اورا بدین نام خوانده‌اند؛ زیرا پیشوای دسته‌ها و گروه‌ها (< عصب) است که از 


مردم یمن ورانده شدگان بیت المقدس خواهند بود. بنگرید به: الملاحم والفتن: ص۰۷۷ نام اوبه صورت امیر 
الغضب نیزآمده است. بنگرید به: لسان العرب: ۴ /۱۹۰.(م) 


۲ دراین عبارت. نام مهدی که خليفةً دوازدهم ایشان است. افتاده است. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۵۱ 


جزدوروز حاکم نخواهد بود؛ به یکی خواهند گفت: «باید با ما ببعت کنی وگرنه تورا 
می‌کشیم !» واگربیعت نکند اورا می‌کشند.» (کنرّالعْمال: ۲۵۲/۱۶۷/۶ 

در نتیجا همین رأی باطل بود که صحابی فرزند صحابی» محمّد بن ابی‌جهم. 
چون به باده خواری یزید گواهی داد. کشته شد؛ چنان که در الاصابه (۴۷۳/۳) آمده است. 


خبرهای ابن‌عمر و نکات نادر و شگفت در بارة او 

این بود طرز تفکرابن‌عمردر بارةٌ خلافت؛ پس ری و سخن و گزینش وی دراین 
زمینه و موارد دیگر چه بهایی دارد؟ از او خبرهایی رسیده که فرومایگی رأی و ضعف 
اندیشه‌اش را نشان می‌دهد. نیزاخباری دارد که بردشمنی‌اش با امیرالمومنین بای وروی 
گرداندنش ازاو وروی کردنش به گروه تجاوزپیش اموی دلالت می‌نماید. پس رأی وی 


در بارهٌ هیچ یک ازاين دو طرف حجت نیست. 


[دسته نخست] 

از نمونه‌های دسته نخست اخبارش چنین است: «پس از رسول خداعَل به هیچ 
کس به اندازة من نیروی آمیزش داده نشده است.» (نوادر لصو تألیف حکبم تردی: ص۲۱۲ 
[۲ این خبربه ما نشان می‌دهد که وی مردی بوده شهوتران که با چیزی جزشهوترانی سر 
و کارنداشته وهمین نشانهٌ سست‌رأیی اواست که رسول خداعِ را همچون خود و بلکه 
افزون‌تراز خویش دراین کاردانسته؛ بی‌خبرازآن که همه نیروها وصفات پیامب رل درحد 
تعادل وهمچون نقطه مرکزی دایره بوده که شعاع‌های یاه یه ان ختم می‌شود. هرگاه 
رسول خدا ءٍ می‌خواست به ویژگی‌های خود افتخارورزد» همه را یکسان یاد می‌نمود و 
نه همچون ابن عم رکه شهوت نیرومند هلاک بارش واندیشة سستش اورا به فخرورزیدن بر 
آمیزش وامی‌دارد واز دیگرویژگی‌ها بازمی‌ماند. همین بود که پدرش را ازدادن اجازة جهاد 
به وی بیمناک ساخت وآن گاه که اجازةُ نبرد خواست. به او گفت: «پسرم! برتواززنا بیم 


دارم!» (تاریخ عمربن الخطاب ابن جوزی: ص‌۱۱۵؛ و جاپ دیگرد ص۱۳۸ [ص۱۴۴]» پس بهای یک 


۳۷/۳ 


)۵۵( 


)۵۶( 


۳۸۹/۲۳ 


0 ۳ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


مرد درترازدین چیست که به سبب بیمناکی ا زآسیب‌های شهوت چیره و لغزش‌های 
ناشی ازتحریک تمایل جنسی‌اش. اور از جهاد بازمی‌دارند؟ 


آری؛ ابن‌عمررا سا بود تا خود را به پدرش همانند سازد وه رکه همانند پدرش 
باشد ستم نورزیده است -؛ چرا که اونیزسخنی گرانبها در با ازدواج دارد که از نیروی 
شهوتش حکایت می‌کند! محمّد بن سیرین آورده که عمربن خظاب گفت: «از آثار 
جاهلیّت چیزی در من نماند. جزاین که پروا نمی‌ورزم با چه کسی ازدواج کنم و چه 
کس را همسرسازم.» این خبررا ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۲۰۸/۳ [۲۸۹/۳]) با ذکر سند 
روایت کرده و چنان که در گنژالغمال (۵۳۴/۱۶[۲۹۷/۸) آمده. عبدالرَاق [المصتّف: ۱۵۲/۶] 
آن را روایت کرده است. 

پیامد همین گرایش جاهلی بازمانده در وی آن بود که خود را در گناهانی افکند 
که تاریخ برایش ثبت کرده است. گزارش شده که عمربن خظاب بر کنیزی درآمد که 
گفت:«من درحال حیض هستم». اقا با اودرآمیخت و چون وی را در حیض یافت. نزد 
پیامب ع آمد وازاین ماجرایاد کرد. اوفرمود: «ای ابرحفص؛ خدا ازتودرگذرد! نیم دینار 
صدفه بپردازا)" 

نیزآن گاه که هنو زآمیزش در شب‌های ماه رمضان حرام بود. نفسش اورا تحریک 
کرد وبا همسرش درآمیخت. صبحگاهان نزد پیامبرع آمد و گفت: «از خداوند و تو 
پوزش می‌خواهم؛ ؛ زیرا نفسم کار حرام را برایم آراست وباهمسرم درآمیختم. آیا تخفیفی 
برای من می‌یابی؟» پیامب رفرمود: «ای عمر؛ سزاوار این کار نبودی!» پس این آیه نازل 
گشت: «خدامی‌دانست که شما [درصورت تحریم] به خود خیانت می‌کردید. پس [به رحمت خود] 
برشما عنایت کرد و از شما درگذشت؛ اکنون [توانید] با ایشان بیامیزید.»" 


۱. المُحلی تألیف ابن‌حزم (۱۸۸/۲)؛ الّنن الکبری تألیف بیهقی (۳۱۶/۱)؛ کنزالعمال (۳۰۵/۸ [۵۶۶/۱۶]) به نقل 
ازابن‌ماجه [الشنن:۲۱۳/۱] که این عبارت نیزا زاواست. 

۲. جامع البیان طبری (۹۶/۲ [۱۶۵/۲])؛ تفسیرابن‌گثیر(۱ /۲۲۰)؛ الجامع لأحکام القرآن فَظبی ۲۹۴/۲ [۲۰/۲]) 
ودیگرتفاسیردر توضیح آیهٌ ۱۸۷ از سور بقره. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ افنتخارات خلفای سه گانه 


ابن‌سعد «الظبقات الکبری» از علی بن زید گزارش کرده که عاتکه دخترزید» 
همسرعبدالّه بن ابی‌بکربود. چون عبدالّه درگذشت. شرط نموده بود که همسرش 
پس از وی ازدواج نکند؛ او نیزدامن نگاه داشت وبا کسی ازدواج نکرد وهرجه مردان 
به خواستگاری‌اش می‌آمدند» سربازمی‌زد. عمربه ولی آن زن گفت: «اورا برای من 
خواستگاری کن!» عاتکه درخواست اورا نیزنپذیرفت؛ اقا عمربه ولی او گفت: «او 
را به ازدواج من درآورا؛ وی نیز چنین کرد. چون عمربرآن زن درآمد. با او گلاویزشد 
و سرانجام عمربراو چیره گشت وبا وی درآمیخت و چون کارش را به پایان بُرد. گفت: 
«اف. اف» اف [براین زن چرک و کثیف]!» پس ازاو اظهار بیزاری نمود وازنزد وی بیرون 
شد ودیگربه سراغش نرفت. آن گاه؛ عاتکه کنیزش را نزد وی فرستاد: «بیا که خود را 
برای تو[تمیزو] آماده می‌کنم !» «الطبقات الکبری تألیف ابن سعد [۸ /۲۶۵]؛ گنّالممال: ۱۰۰/۷ 


[۶۳۳/۱۳]؛ منتخب کنرّالعمال حاشیه مسند آحمد: ۲۷۹/۵ [۲۷۰/۵]) 

آیا مردی که چنین وضعی دارد» می‌توان این سخن را از وی صحیح دانست که 
زمخشری (ربیع الابرار: باب ۵۴۰/۳[۶۸]) از او آورده است: «من نفس خود را بر امیختن وادار 
می‌کنم بدین امید که خداوند موجودی پدید آوزد تا اورا تسبیح و ذک رگوید.؛؟ 

از دیگ رخبرهای ابن‌عمرچنین است: 

ازهیشم. ازابن‌عمرنقل شده که ق دیق توق وی آملو کف «من نذر کرده‌ام که 
یک روزتا شب درحراء برهنه بایستم.» ابن عم رگفت: «به نذرت وفا کن!؛ سپس آن 
مرد نزد ابنعتاس آمد وابن‌عتاس به اوگفت:«آیا آن روزنم از نمی‌خوانی؟» گفت: 
«آری.» پرسید: «آیا برهنه نماز می‌خوانی؟» گفت: «نه.» ابن‌عباس گفت: «پس 
[با پوشیدن لباس هنگام نماز] نذرت را نشکسته‌ای؟ جزاین نیست که شیطان و 
سپاهیانش خواسته‌اند تورا به سخره گيرند و برتوبخندند. بروویک روز[ طبق نذرت] 


درحراء بمان وبرای شکستن [نذرو] سوگندت کفاره بیردازا» آن مرد نزد ابن‌عمرآمد 


)۵۷( 


۳۹/۳ 


)۵۸( 


۳۶۰۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


واورا از سخن ابن‌عباس آگاه کرد. ابن عمرگفت: ؛کدام یک از ما می‌تواند همچون 
این‌عتاس استنباط نماید؟۱ 

این جا است که ازمیزان دانش این مرد به احکام آگاه می‌شویم. این چه فقیهی 
است که حکم نذررا نمی‌داند واین که نذرتنها در اموری است که رجحان داشته باشد 
ونذردربارة کارهای بی‌ارزش ومخالف عقل. بسته نمی‌شود؟ آی این مسأله ازاموردشوار 


است تاکسی جزابن‌عبّاس آن را درنیابد؟ 


درنادانی ابن‌عمرهمین بس که نمی‌توانست همسرش را به درستی طلاق دهد. 
چنان که در صحیح مسلم ۲ /۲۷۳/۳[۱۸۱]) آمده» وی ازاین کارناتوان و درآن نابخرد بود 
ونمی‌دانست که طلاق تنها دردورهٌ پاکي بدون آمیزش صورت می‌پذیرد. «صحیح البخاری: 
۵۸ صحیح مسلم: ۴ /۱۸۳-۱۷۹ [۲۷۶-۲۷۱/۳]؛ مسند آحمد: ۵۱/۲ و۶۱ و ۶۴ و ۷۴ 
و۸۰ و۱۲۸ و۱۴۸/۲[۱۴۵ و ۱۶۷ و ۱۷۳ و۱۹۰ و۲۰۱ و۳۱۵ و۴۸۸]) عبارت مسلم «الصحیح: ۱۸۱/۴) 
چنین است: «وی همسرش را درحالی که حاض بود. طلاق سه‌باره داد.» 

ازهمین روی» پدرش او را شايستةٌ خلافت ندانست. حتی آن گاه که ستش بالا رفته 
ودرپایان میانسالی بود. مردی به وی گفت: «عبدالّه بن عمررا جانشین خود سازا» واو 
پاسخ داد: «خدایت بکشد! به خدا سوگند! دراین پيشنهاد. خدای را قصد نکردی. 
کسی را جانشین خود سازم که نتوانست زنش را به درستی طلاق دهد؟» «تاریخ الم 
و الملوک: ۳۴/۵ [۲۲۸/۴]؛ الکامل فی الثاریخ ابن اثیر: ۲۷/۳ [۲۱۹/۲؛ الضواعق المحرقه: ص ۶۲ 
[ص۱۰۴]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۵۴/۷ [۶۷/۷] ضمن صحیح شمردن آن) گویا عمردر 
هنگام وفاتش نیزبرآن بود که فرزندش هنوز همچون روزگار جوانی و در دوران رسول 
خدا ی درهمان سطح از جهالت و نادانی است؛ وگرنه همه خلفای گزینش شده با 


انتخاب نامشروع چنین بودند که ازروزنخست با احکام آشنا نبودند؛ البتّه اگرازدوران 


۱ متن وپی‌نوشت خبراز کتاب الثار(ص۱۶۸) است. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


خلافتشان تا واپسین لحظ؛ُ حیات چشم فروبندیم! خود عمردرهمین مسأله همانند 
فرزندش بود وحکم این طلاق را نمی‌دانست تا آن گاه که از رسول خدا عٍَ پرسید و او 
فرمود: «به او فرمان ده تا به همسرش رجوع نماید وسپس بگذارد تا پاک شود و آن گاه. 
حائْض گردد وبازیک دوره پاک شود وازآن پس اگرخواهد. نگاهش دارد واگ رخواهد» 
طلاقش دهد.) (صحیح مسلم: ۲۷۱/۳[۱۷۹/۴]) 

شنی و چه از جانشینی ابن‌عمر منع می‌نموده. نادانی‌اش در همان هنگام بوده؛ 
واین بخت بدی است که تنها ویژه او است وازوی درنمی‌گذرد! من ندانم او را چه 
پایهای از جهل فراوان بوده که حتی پدرش نیزوی را درآن دریافته که خود در جامعهٌ دینی 
به خبرهای نادروشگفت. ممتاز بوده است ! پس کسی که عمروی را جاهل بشمارد. 
جهلش اندازه گرفتنی نیست! 

آن چه مارا از فقه ابن عمریا اندازةٌ پیروی اش ا زهوا وهوس و زنده ساختن بدعت‌ها 
ویا پشت سرافکندن ستت خدا و رسولش, آ گاه می‌کند. آن است که در سفرو همراه 
امام جماعت. نمازرا چهاررکعت می‌نهاد وسپس در خانه‌اش آن را دورکعت می‌گزازد؛ 
چنان که در موظأمالک ۱۴۹/۱[۱۲۶/۱]) آمده است. این کار درتأیید بدعتی بود که عثمان 
درشریعت محمد ی پدید آوژد و مردان آزمند و پراشتها [به دنیا] واهل باطل و دارندگان 
گرایش اموی. همچون ابن‌عمروزادگان خاندان امیّه» ازاودراین کار پیروی کردند؛ چنان 
که به تفصیل درهمین کتاب (۱۱۶/۸) آوردیم. احمد «المسند: ۸۶/۲[۱۶/۲]) این سخن را از 
ابن‌عمربا ذکرسند روایت کرده است: «همراه پیامب را وابویکرو عمرو عثمان د رآغاز 
حکومتش؛ نماز را در منا دورکعت نهادم؛ سپس عشمان آن را تمام گزازد.» 

ازنکته‌های شگفت فقهش چیزی است که ابوداوود السنن:1۱۶۶/۲[۲۸۹/۱]) از طریق 


سالم. آورده است: عبدالله بن عمرپاپوش زن درحال احرام را می‌برید [تا روی پایش را 


۱ پاره‌ای ازاین خبرها را درهمین کتاب (۳۲۵-۸۳/۶) آوردیم. 


۳/۳ 


)۵٩( 


۶۰ 


۳۶۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
نپوشاند]. آن گاه. صفیّه دخترابوعبید برایش به نقل از عايشه روایت کرد که رسول 
خدا عا به زنان اجازه می‌داده تا پاپوشی به پا کنند که روی پایشان را بپوشاند و لازم 
یمیت اقا پگ تلور پس ابن‌عمرآن کاررا ترک کرد. 

پیشوای شافعیان (کتاب لام [۱۴۷/۲]) با ذکرسند روایت کرده که ابن‌عمرفتوا می‌داد 
زنان در حال احرام باید پاپوش خود را بترند. سپس صفیّه از عايشه برایش نقل کرد که 
لازم نیست زنان چنین کنند؛ پ پس از فتوایش دست کشید. 

همین را بیهقی «السنن الکبری: ۵۲/۵) با هرد و عبارت؛ واحمد «المسند: ۲۹/۲ [۲۹/۲]) 
باعبارت ابوداوود با ذکرسند روایت کرده‌اند. 

چنان که زرکشی «لاجابه: ص۱۱۸ [ص۱۶]) گزارش نموده» همه ات برآنند که 


از دیگرنکته‌های شگفتش به روایت بخاری و مسلم آن است که در روزگار رسول 
خدا ء وحکومت ابوبکروعمروعنمان وآغاز خلافت معاویه. مزرعه‌هايش را کرایه می‌داد 
تاآن که درپایان دوران خلافت معاویه به وی خبررسید که رافع بن خدیج درنهی از چنین 
کاری از پیامب رح حدیث می‌گوید. پس نزد وی درآمد وازاوپرسید. رافع گفت: «رسول 
خدا ءَف از کرایه دادن مزرعه‌ها نهی می‌نمود.» پس ابن‌عمراین کاررا ترک نمود و جون ازوی 
دربار آن می‌پرسپدند» می‌گفت: :«رافع بن خدیج ادّعا دارد که رسول خداعَ این کارر 
نهی کرده است .» (صحیح البخاری: ۴۷/۴ [۸۲۵/۲]؛ صحیح مسلم: ۲۱/۵ [۳۶۲/۳]؛ الشنن الکبری 
تألیف نسائی: ۴۶/۷ و ۴۷ [۱۰۲/۳]؛ مسند آحمد: ۶/۲ [۶۷/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۸۷/۲ [۸۲۰/۲]؛ سنن 


آبی‌داود: ۲ /۳[۹۱ /۲۵۹]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۰/۶ _لفظ حدیث ازمسلم است) 


فوسطا کت ی یش مسلم آمده است: «دراین خبرآمده: «درآغاز خلافت معاویه.» 
تا 5 ان تست ۹ برای ی م4 ۱ زد تعییر امارت؛ وبرای معاویه عبارت 


۱. بنگرید به: صحیح مسلم: ۲۲/۵ [۳۶۲/۳]. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه 2 


خلافت به کاربرده و چهارمین خلیفه را از قلم انداخته» حال آن که خلافت کامل ویر 
آن چهارتن است! عبارت بخاری چنین است: «ابن عمریث مزرعه‌های خود را در روزگار 
پیامب رل وابوبکرو عمروعشمان ووآغازامارت معاویه کرایه می‌داد.» چنان که قشسطلانی 
[ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۶۴۸/۴] در باب روز عاشورا آورده. خود معاویه 
می‌گفت: «من نخستین پادشاه هستم.» مناوی (شرح حدیث الجامع الصغیر[فیض القدیر: 
۳ گوید: «خلافت در مدینه بود و پادشاهی در شام.» واین از معجزه‌های رسول 
خداعَیا بود که همان سان که خبرداده بود. رخ داد. و در شرح حدیث پیامبر: «پس ازمن 
خلافت تنها از آٍ کسی است که با عملش به سئت. این نام را تحقّق بخشد؛ اما 
مخالفان سنت. پادشاهند هرچند نام خلیفه بر خود گذارند.» 


ابن حجرنیزدر بارةٌ این حدیث سخنی دارد که در همین مجلّد (ص۲۴) گذشت. 

امینی گوید: آیا از فرزند خلیفه درشگفت نمی‌شوید که در پایتخت دین. فضای 
وحی خدا وشهرنبوت ورسالت ومدرسه بزرگ اسلام. ومیان صحابهٌ جوان و در دامن 
صحابهُ پیرونزد جمعی دانا که همه جهان از سرچشم دانش ایشان سیراب شده واز 
نورهدایتشان ره يافته -رشد کرده وبالیده وبه پیری رسیده. اما تا پایان روزگار معاویه در 
تاریکی نادانی مانده و۵۰ سال با اجارهُ حرام زندگی کرده و استخوان ومغزاستخوانش با 
آن رشد یافته و گوشت و پوستش با آن روییده؛ تا آن که رافع بن خدیج وی را به ستّت 
رهنمون گشته؛ یعنی کسی که از بزرگان صحابه نبود و رسول خدا ی در روز بدر او را 
کم‌سن شمرد؟ ستت دربار «محاقله؛و«شخابر»[-راه دادن زمین] ضمن حدیث‌هایی 
از زبان صحابه روایت می‌شده که گاه با عبارت‌های سخت و بیم‌انگیزهمراه است؛ 


۱. با آن که درتعریف «مُحاقله» و «مخابره» اختلاف است. ولی ازآن‌جا که مرحوم ملف به این حدیث در بحث 
حرام بودن کرایهُ زمین استشهاد کرده این دوواژه این‌گونه ترجمه شد. برای آگاهی ازمعنای این دوواژه و گفته‌های 
مختلف دراین باره برای نمونه بنگرید به: النهاية فی غریب الحدیث والأثرونیزلسان العرب ذیل ريش «خبرا. 


۴۳۱/۰ 


)۶۱( 


۶۳ 
۳۳/۳ 


2 ۳ غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
همچون این سخن رسول خدا 2 درحدیث جابر: «هرکه مخابره را رها نکند» پس یقین 
ند به پیکاری با خدا و رسولش!» [السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۲۸/۶] همین سئت در 
کتاب‌های (صحیح) و «مسند» با سندهایی آمده که به این کسان می‌رسد: جابربن 
عبداله» سعد بن ابی‌وثاص. ابوهریره» ابوسعید خدُری» وزید بن ثابت. بنگرید به: الشنن 
الکبری تألیف نسائی: ۱۰۴/۳[۵۲/۳]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۳-۱۲۸/۶. 

کاش ابن‌عمرپس از دانستن حرمت این کار که در طول حیاتش آرزویش را با آن 
برآورده بود. ازفقیهان امّت يا از خليفة خود. معاویه. در ار حکم مالی که با عقد باطل 
گرفته و خورده شده. پرسش می‌نمود؛ به ویژه که طبعاً به مردم هم می‌آموخت وآنان را 
ارشاد وهدایت يا گمراه و هلاک می‌نمود ودیگراق درپی آوره می‌سپردند» چرا که فرزند 
فقیه صحابه و خلیفه ایشان که البتّه در بخش اخبارش شگفت ونادر مجلد ‏ ششم به 
نمونه‌های فقه ودانش وی نیزاشاره کردیم! بود. 

آیا غلوورزیدن بی‌حد یا جنایت بزرگ درحق جامعهٌ دینی نیست که کسی چون 
ابن عمراز مراجع و فقیهان ورهنمایان وسرچشمه‌های دانش ات به شمار زود و گفعار 
ورفتارش مایه احتجاج دانسته شود؟ آیا وی حتّی به اندازة یک جای پاء چیزی از فقه 
می‌دانست ؟ من ندانم! 

ازدیگرنکته‌های شگفتش آن است که دارفظنی «الشنن [۱۳۶/۱) از طریق عُروه» از 
عایشه آورده که این سخن ابن‌عمررا شنید: «پس از بوسیدن باید وضو گرفت .) وگفت: 
«رسول خدا ءَ درحالی که روزه داشت. بوسه می‌زد و سپس وضونمی‌گرفت .» «الاجابه 
تألیف زرکشی: ص۱۱۸ [ص ۱۰۷]) 

ازدیگرنمونه‌های شگفتش نیزاین‌ها است: ری ونظرش دربارٌ مععه؛ گریستن بر 


مرده؛ طواف وداع برای زن حاض؛ و عطرزدن در حال احرام؛ که خبرهایش خواهد آمد. 


آن چه از میزان آگاهی این مرد به فقه اسلام خبرمی‌دهد» سخنی است که ابن خجر 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۶۰/۸[۲۰۹/۸]) از وی آورده است که چون مروان درپی 
خلافت برآمد ونزد اوازابن‌عمریاد کردند گفت: «ابن‌عمراز من فقیه‌ترنیست؛ بلکه تنها 
ازمن سالمندتراست و از صحابه به شمار می‌رود.) جایگاه مردی که مروان ازاو فقیه‌تر 


است. [دردانش دین] جیست؟ 


شاید با نظربه همین نمونه‌ها و دیگرشگفتی‌ها یا لغزش‌های وی در فقه. آن گاه 
که نزد ابراهیم نخعی ازاوو عطرزدنش درحال احرام سخن رفت» گفت: «با ری او چه 
کارداری؟» (صحیح البخاری: ۵۸/۳ [۵۵۸/۲]؛ تیسیرالوصول [ٍلی جامع الأْصول:۳۱۵/۱(۲۶۷/۱]) 
و نیزشعبی گفت: «حدیث ابن‌عمر خوب بود؛ اقا فقهش خوب نبود.» این را ابن‌سعد 
«الظبقات الکبری: شمارهُ پیاپی: ۸٩۱‏ [۳۷۳/۲]) روایت کرده است. 

این نظرشعبی است؛ لکن ما میان فقه و حدیث ابن‌عمرفرق نمی‌گذاريم وهردو 
را به یک اندازه ناخوب می‌شماریم؛ بلکه حدیثش از فقهش بدتراست و پستي فقهش 
از پستی حدیثش ريشه می‌گیرد. گویا شعبی از نمونه‌های بدی حفظ يا تحریف او در 
احادیث آگاه نبوده است. اکنون نمونه‌هایی از آن را یاد می‌کنیم: 

۱ طبرانی [المعجم الاوسط: ۱۰۴/۴] از طریق موسی بن طلحه روایت نموده که به عايشه 
خبردادند ابن عمر می‌گوید: «مرگ ناگهانی. خشم الاهمی است برمومنان:» وق گفت: 
«خداوند ابن‌عمررا بیامرزد! جزاین نیست که رسول خدا علء فرمود: «مرگ ناگهانی مایة 
سیکی گناه مومنان و خشم الاهی است برکافران .»» «الاجابه تألیف زرکشی: ص۱۱۹ [ص۱۰۸]) 

۲ بخاری [الصَحیح:۱۳۶۲/۴] از طریق ابن عمرروایت نموده که پیامبرعی کنارچاه 
بدر[ که کشتگان قریش را درآن ریختند] ایستاد و فرمود: «آیا وعد؛ُ پروردگارتان را حق 
یافتید؟» سپس فرمود: «همانا اکنون ایشان سخنم را می‌شنوند.» این سخن را نزد عايشه 
یاد کردند؛ گفت: «رسول خداعَ فرمود: «همانا اکنون ایشان می‌دانند که آن چه به آنان 


می‌گفتم. حق بود.؟) 


)۶۲( 


۳۳/۳ 


)۶۳( 


۳۶۸۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


عبارت احمد «المسند: ۳۱/۲ [۱۱۳/۲]) چنین است که رسول خداءَت روز بدر کنار 
چاه ایستاد وفرمود: «ای فلان؛ ای بهمان! آیا وعده پروردگارتان را حق یافتید؟ هلابه خدا 
سوگند! اکنون آنان سخنم را می‌شنوند.؛ یحیی گوید که عايشه گفت: «خداوند 
ابوعبدالرحمان [< ابن عمر] را بیامرزد؛ که دچار توقم شده است! جزاین نیست که رسول 
خداعَت فرمود: «به خدا سوگند! همانا ایشان اکنون می‌دانند که آن چه به آنان می‌گفتم 
حق بود.» و خدای تعالی فرماید: «تو نتوانی که مردگان را بشنوانی.» [نمل/۸۰] «و تو کسانی را 
که در گورند. شنواننده نیستی.» [فاطر/۲۲]» 

۳. حکیم تریذی «نوادر أصول [۵۳/۱]) از طریق ابن‌عمررآورده که رسول خدا ی 
فرمود: «عرش برای مرگ سعد بن معاذ لرزید.» ابوعبداله گوید: «گروهی این حدیث را 
تأُویل کرده و گفته‌اند: «مقصود از عرش تابوتی است که سعد را برآن حمل کردند.» و به 
حدیثی ازابن عمراحتجاج نموده‌اند که چنین تأویل کرده است . این حدیث را جارود از 
جریر ازعطاء بن سائب. از مجاهد ازابن‌عمرآورده که روزی روایت مربوط به سعد را نزد 
وی یاد کردند: «همانا عرش لرزید؛ بدان سبب که خداوند دوستار دیدار سعد بود.» 
ابن عم رگفت: «عرش از مرگ کسی به لرزه نیفتد. مقصود تابوتی است که سعد را درآن 
نهادند.» این است میزان دانشی که به ابن‌عمر رحمه ال -رسید؛ و فراتراز هردانایی 
داننده‌ای است.» 

حاکم «المستدرک علی الصَحیحین: ۲۲۸/۳[۶۰۶/۳]) همین خبررا با این عبارت آورده 
که ابن‌عمرگفت: «مقصود ازاین که عرش به سبب دوستی دیدار خدا لرزید تابوت 
سعد است. دراین آیه» عرش به معنای تخت به کاررفته: «پدرومادرش را برعرش فراز 


بُرد.» [یوسف /۱۰] حال آن که تابوت سعد لرزیده است.» 


از روایتی که بخاری و نیز حاکم «لمستدرک علی السَحیحین) از طریق جابر بن 


عبد ال آورده‌اند؛ پستی تأویل ابن‌عمررا درمی‌یابید. جابربن عبداله گوید: «ازرسول 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۶۱ 


خدا عا شنیدم که فرمود: (عرش خدای رحمان به سبب مرگ سعد بن معاذ لرزید.»)" 
مردی به جاب رگفت: «براء معتقد است که مقصود از عرش تابوت است .» جاب رگفت: 
«اين بدان سبب است که میان این دو قبیله. اوس و خزرج. کینه‌هایی بوده است. 
خودم از رسول خدا ی شنیدم که فرمود: «عرش خدای رحمان از مرگ سعد بن معاذ 
لرزید.»» (صحیح البخاری: کتاب المناقب: ۱۳۸۴/۳[۳/۶]؛ المستدرک علی الصَحیحین حاکم: 
۳ مسلم «السَحیح: ۶۸/۵[۱۵۰/۷]) همین روایت را با این عبارت آورده است: 
«عرش خدای رحمان لرزید.» 

در فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۹۸/۷ [۱۲۴/۷]) آمده است: «حدیث لرزیدن 
عرش برای مرگ سعد بن معاذ ازده تن از صحابه یا بیش‌ترروایت شده و در صحیح مسلم 
وصحیح البخاری آمده؛ پس انکارش معنا ندارد.» 

۴ درکتاب الانصاف تألیف شاه‌صاحب آمده: ابن‌عمرروایت نموده که رسول خدا عت 
فرمود: «همانا فرد مرده به سبب گریستن خاندانش بروی؛ عذاب گردد.» اما عايشه بروی 
چنین حکم کرد که حدیث را به درستی درنیافته؛ بلکه رسول خدا 2 برزنی یهودی 
برگذشت که [مرده بود و] خاندانش براومی‌گریستند؛ پس فرمود: «آنان بروی می‌گریند. در 
حالی که اودر قبرش عذاب می‌کشد!» امّا ابن عمرپنداشته که آن عذاب به سبب این 
گریه است وحکم را برای هرمرده‌ای جاری دانسته است! 

احمد «المسند: ۲۸۱/۶ [۳۹۸/۷]) با ذکرسند روایت نموده که به عايشه خبررسید 
ابن‌عمر از پدر خود. از رسول خداءٍ روایت می‌کند: «فرد مرده به سبب گریستن 
خاندانش بروی عذاب می‌کشد.» عايشه گفت: «خداوند عمروابن‌عمررا رحمت کندا! 
به خدا سوگند! آن دونه دروغگویند وثه کسی ان دو را وگو شمرده ونه گزافه گفته‌اند. 


۱ ابن حجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری: ٩۷/۷‏ و۱۲۳/۷[۹۸و۱۲۴]) دربارهُ معنای این حدیث به تفصیل 


)۶۵( 


۳۴/۰ 


)۶۶( 


۳۷۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
جزاین نیست که رسول خدا ء این سخن را در بارٌ مردی بهودی گفت. آن گاه که بر 
خانواده‌اش برگذشت که براومی‌گریستند؛ پس فرمود: «آنان بروی می‌گریند» حال آن که 
خداوند _عرّ و جل -اورا در قبرش عذاب می‌دهد.»» احمد «المسند» عبارتی دیگرنیزدارد 
که درهمین مجلّد پس از چند صفحه خواهد آمد. 

این حدیث را به نقل از شماری از کتاب‌های «صحیح)» و «مسند» در همین کتاب 
(چاپ اول: ۱۵۱/۷) آوردیم و به تفصیل دربارُ این موضوع سخن گفتیم. 

۵. بخاری «الشحیح: ۲۲۳/۱[۶/۲]) در کتاب الأذان از عبداله بن عمرروایت نموده 
که رسول خدا عب فرمود: «بلال درشب آذان می‌دهد. پس بخورید وبیاشامید تاهنگامی 
که ابنام مکتوم اذان دهد!) 

عايشه اشتباه ابن‌عمردر نقل این حدیث را نیزیاد کرده؛ می‌گفت: «ابن‌عمر به 
خطا افتاده وشکل درست این حدیث چنین است: «همانا ابن ام مکتوم دابانگ 
برمی‌آوزد. پس بخورید وبیاشامید تا هنگامی که بلال اذان دهد!»» ولید به همین سخن 
یقین آورده و ابن خزیمه [الصَحیح:۲۱۰/۱] و ابن‌منذروابن‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح 
ابن‌حبان: ۲۵۱/۸] از چند طریق, از شعبه همین گونه روایت کرده‌اند. طحاوی و طبرانی 
[المعجم الکبیر: ۱۹۱/۲۴] از طریق منصور بن زاذان از خبیب بن عبدالرَحمان نیزهمین 
گونه آورده‌اند. 

در عبارت بیهقی «الشنن الکبری: ۳۸۲/۱) آمده که عايشه گفت: «رسول خدا تا 
فرمود: (همانا ابن[ام آمکتوم مردی است نابینا؛ پس چون اذان دهد. بخورید وبیاشامید 
تاآن گاه که بلال اذان گوید!» بلال بینا بود وسپیده‌دم را می‌دید. ابن عمردراین زمینه به 


خطارفته است.» 


ابن ج رگوید: «ابن عبدالب و گروهی از پیشوایان برآنند که این حدیث وارونه نقل 


شده ودرستش همان است که بخاری درباب اذان آورده است. خود من نیزبه همین 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


گرایش داشتم تاآن گاه که حدیث رأدر صحیح ابن‌خزیمه ازدوطریق دیگرازعايشه یافتم 
«چون عمرو[- انم مکتوم] اذان دهد شما را نفریبد؛ زیرا نابینا است. وآن گاه بلال اذان 
دهد. کر کین نباید طعام بخورد!» این را احمد «المسند: ۲۶۶/۷[۱۸۶/۶]) با ذکر سند 
غلط می‌دانست. این را ببهقی ازطریق دراوردی از هشام از پدرش» از عايشه نقل نموده 
وحدیث را آورده وافزوده است: «عايشه می‌گفت:" بلال سپیده‌دم را می‌دید. ابن عمردراین 
حدیث دجاراشتباه شده است.*)) (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۸۱/۲ [۱۰۲/۲]) 

۶ احمد «المسند: ۲۱/۲ [۱۱۳/۲]) از طریق بحیی بن عبدالرحمان بن حاطب روایت 
نموده که عبداله بن عمرنقل کرد: «رسول خداعل فرمود: «ماه ۲۹ روزاست.» سپس دو 
باردست برهم زد وبارسوم نی زچنین کرد وانگشت شستش را بست.» عايشه گفت: 
«خداوند ابوعبدالرحمان را بیامرزد که دچاروهم گشته است. جزاین نیست که رسول 
خداعیز [عهد کرد و از زنانش یک ماه کناره گرفت و روز بیست ونهم نزد آنان بازآمد. 
گفتند: دای رسول خدا! روز بیست ونهم بازآمدی ؟» فرمود: «ماه ٩‏ روزه هم می‌شود.)) 
در همان (۵۶/۲ [۱۵۷/۲]) آمده است: «ماه گاهی ٩‏ روزه می‌شود.) 

همین خبررا ابومنصور بغدادی با این عبارت آورده که به عايشه ْ خبردادند که 
ابن عمریلثث [ازقول رسول خداءی] می‌گوید: «ماه ۲۹ روزاست.» پس این سخن وی را رد 
وبه وی اعتراض نمود و گفت: «خداوند ابوعبدالرَحمان را بیامرزد! رسول خدا چنین 
نفرمود؛ پلکه فرمود: «گاهی ماه ۲۹ روزه می‌شود.؟) رالاجابه تالیف زرکشی: ص۱۲۰ [ص۱۰۹]) 

آبن عمربرپایةُ همین توقم نادرستش رفتار می‌کرد ومی‌گفت: «رسول خدا فرموده که 
ماه ۲۹ روز است.» و جون شب بیست ونهم فرامی‌رسید و فز اسان ابریا غباری بود آن 


روز را [از ماه رمضان می‌شمرد و روژه شک نت (مسند حمد: ۱۳/۲ [۸۰/۲]) 


۳۵/۰ 


۶۷ 


۶۸ 
۳۶/۳ 


۳۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
۷ بخاری و مسلم از سوی نافع روایت نموده‌اند که برای ابن‌ عمراین سخن رسول 
خداعة را به نقل از ابوهریره بازگفتند: «ه رکه در پی جنازه‌ای به تشییع رود؛ قیراطی 
پاداش ازآن اواست.» اپن عم رگفت: «ابوهریره برای ما ثواب تشییع را بسیار کرده است !» 
پس کسی را نزد عايشه فرستاد ودراین زمینه ازاوپرسید. عايشه سخن ابوهریره را راست 


شمرد. ابن‌عم رگفت: «قیراط‌های بسیاری را از کف داده‌ایم .» 


مسلم از طریق عامربن سعد بن ابی‌وقاص آورده که وی نزد عبداله بن عمرنشسته 
بود که ختاب. صاحب آن غرفهُ مخصوص امام جماعت. پدیدار شد و گفت: ‏ 
عبداله بن عمرا آیا شنیده‌ای ابوهریره چه می‌گوید؟ او گوید که ازرسول خداءت# شنیده 
است: «ه رکه از خانه مرده‌ای همراه جنازه‌اش روان گردد و برآن نماز بگزارد و سپس 
همراهش باشد تا دفن گردد. دو قیراط پاداش ازآن اواست که هرقیراطش برابربا أحد 
است؛ وه رکه براونماز بگزارد وبازگردد» یک پاداش همانند آحد دارد.»» ابن عمرختاب 
را نزد عایشه فرستاد تا دربارةٌ سخن ابوهریره از او بپرسد و برايش خبرآوزد. دراین فاصله 
وی مشتی ازریگ‌های مسجد را در کفش زیرورومی‌کرد تا خبّاب بارگشت و گفت که 
عايشه سخن ابوهریره را راست شمرده است. ابن‌عمرآن مشت شن را برزمین کوفت 
و گفت: «قیراط‌های بسیار را از دست دادیم.» «صحیح البخاری: ۲۳۹/۲ [۴۴۵/۱]؛ صحیح 
مسلم: ۵۲/۳ و ۵۳ [۳۴۵/۲]) 

آن گاه که پژوهندگان به این روایت‌ها وهمچون آن‌ها دست یابند. بسا تردید نیابند 
که روایت ابن‌عمردرپستی ازفقاهتش کمترنیست . کسی که جایگاهش در فقه و حدیث 


چنین باشد. به خودش ورأیش اعتنا نگردد وبه حدیذش اعتماد نتوان کرد! 


رأی ابن عمردر بارة نبرد و نماز 
اخمله اراع اوبرپایه آن جچه این سعد (الظبقات الکبری: ۴ ۴ /۱۶۹]) از وی آورده؛ 


آن است که می‌گفت: «درفتنه نمی‌جنگم وفرابة بشت کسی که غلبه کند» » نما ز می‌گزارم 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


[هر که می‌خواهد باشد].» ابن حجر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۹/۱۳ [۴۷/۱۳]) 
گوید: «رآی ابن عمراین بود که در فتنه نبرد نکند. هرچند آشکار باشد که یکی از دو 
طرف برحق است و دیگری برباطل.» ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۸/۹[۵/۹) گفته است: 
«درزمان فتنه» وی نزد امیری نمی‌رفت مگرآن که فراپشتش نماز می‌گزارد وزکات مالش 
را به وی می‌پرداخت.» 

ازپشت پرده‌ای نازک می‌بینیم که ابن عمربا اين رأی نادرست می‌خواهد سپری در 
دست گیرد تا ننگ فرونشستن خود ازنبرد همراه مولامان امیرالمژمنین را در جنگ‌های 
جمل و صفین توجیه نماید. غافل ازاین که همین رآی» خود. گناهی است دیگرو 
نمی‌توان پليدي آن گناه بزرگ را با این شست! آن نبردها کجا فتنه به شمار می‌رود تا 
ابن عمربتواند برای در دام افکندن ساده‌دلان به زهد خشک‌سرانه در برابرآن‌ها تظاهر 
نماید؟ ماجرا همان بود که حذيفه یمانی» آن صحابی بزرگ» گفت: «تا هنگامی که 
دین خود را بشناسی. فتنه زیانت نرسائد. جزاین نیست که فتنه [هلاک‌بار] آن گاه 
رخ می‌دهد که حق وباطل برتواشتباه گردد.» (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۰/۱۳ 
[۴۹/۱۳]) 

یا این عمراز شناخت دینش دورمانده بود ویا مصداق این سخن خدای تعالی بود: 
«نعمت خدای را می‌شناسند آن گاه انکارش می‌کنند.» [نحل/۸۳]؟ آیا وی این گفتار خدای 
تعالی را در قرآن ندیده بود: «واگردو گروه ازمومنان با هم کارزار کنند. میانشان آشتی دهید. پس 
اگریکی ازآن دو بردیگری ستم و تجاوزکند. باآن که ستم و تجاوزمی‌کند بجنگید تا به فرمان خدای 
بازگردد. پس اگر بازگشت میانشان به عدل و داد آشتی دهید. و دادگری کنید. که خدا دادگران را 
دوست می‌دارد.» [حجرات /٩]؟‏ مردی ازعراق نیزبا همین آیه وی را مجاب نمود وبه حیرت 
افکند؛ واوپاسخی نیافت. جزاین که برای رها ساختن خویش» به وی گفت: «تورا چه 


به این سخنان؟ از من دور شو!» همه این ماجرا به زودی خواهد آمد. 


۶۹ 


۴۳۷/۰ 


۲ 


۳/۳۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 

مگرراه از بیراهه برای وی آشکارنشده بود واوحق را از باطل بازنمی‌شناخت ؟ مگر 
گروه تجاوزپیشه را از میان آن دو گروه تشخیص نمی‌داد؟ آیا ادعا داشت که رسول 
خداءٍ از فتنه‌های پس از خویش - که امتش را همچون پاره‌های شب تاریک 
دربرمی‌گیرد (سنن ترمذی: ۴۹/۹ [۴۲۳/۴]؛ المستدرک علی الضحبحین: ۴۳۸/۴ و۴۴۰ [۴ /۴۸۵ 
و ۴۸۷]؛ گُنژالغتال: ۳۱/۶ و ۳۷ [۱۵۲/۱ و ۱۵۷]) - خبرداده و آن گاه. ایشان را فروپوشیده در 
تیرگی‌ها وغرق درامواج هلاک بارش نهاده وراه نجات را برایشان روشن وهموارنساخته 
وبه سوی حق آشکارهدایتشان نکرده وازبیان مایهُ نجاتشان لب فروبسته بود؟ حاشا 
پیامبررحمت را از این پندار[باطل]! آن حضرت تَقٍ برای شناخت گروه تجاوزگردرآن 
نبردها هیچ عذری برای کسی باقی ننهاده بود وحکم آن برهیچ دینداری پوشیده نبود. 
مولامان امیرالممنین گوید: «اين ماجرا مرا بسیار به خود مشغول و مایة بی خوابی‌ام 
گشت وزیروبالایش را نیک بررسیدم ودیدم که راهمی جزجنگیدن یا کفرورزیدن به آن 
چه خداوند برمحمد ی نازل فرمود» نیست. خداوند -تبارک وتعالی _ از دوستان خویش 
راضی نمی‌شود که در برابر گناه‌پیشگی در زمین سکوت و پذیرش پيشه کنند و به 
معروف امرو از منکرنهی ننمایند. پس دیدم که جنگیدن برایم ساده‌تراست تا درگیر 
شدن درمیان زنجیرها در دوزخ!» (کتاب صفین: ص۵۴۲ [ص ۴۷۴]) 

آیا گوش ابن عمرسنگین بود وآن بانگ‌های قدسی پیامب رت رانمی‌شنید» همچون 
این سخن رسول خداءٍ خطاب به عایشه: «گویا می‌بینمت که سگان سرزمین حوآب 
برتوعوعومی‌کنند وبا علی می‌جنگی. حال آن که بروی ستم روا می‌داری.4؟ 

واین سخنش خطاب به همسرانش: «گویا یکی ازشما را می‌بینم که سگان سرزمین 
حوأب بروی بانگ می‌زنند؛ ای حمیرا! مبادا آن کس توباشی!»؟ 

وس ی ی کی رف ۱ 


و گفتارش با زبیرن «همانا با علی می‌جنگی. حال آن که بروی ستم می‌ورزی.»؟ 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۷۵۲ 


واین سخنش: «به زودی پس از من گروهی خواهند آمد که با علی می خدکند. پاداش 
جهاد با ایشان با خدا است؛ پس هرکه نتواند با دستش با ایشان بجنگد. باید با زبانش 
چنین کند؛ وهرکس نتواند با زبانش چنین کند باید با قلبش جهاد نماید؛ وآن سوی 
این چیزی نیست.»؟ وبه راستی که ابن‌عمربا زبان ودل خویش تا آن جا که می‌توانست» 
برخلاف این سخن رسول خدا رفتار نمود! 

وگفتارش خطاب به علی: «ای علی! توبا گروه سرکش وتجاوزپیشه خواهی جنگید» 
حال آن که برحق هستی؛ وه رکه آن روزیاری‌ات نکند از من نیست.»؟ 

وسخنش به وی: «پس آزمن با پیمان‌شکنان وستم‌ورزان وازدین بیرون شدگان نبرد 
خواهی کرد.»؟ 

و گفتارش با او: «توشهسوار عرب هستی که پیمان‌شکنان وازدین پیرون‌شندکان 
و ستم‌ورزان را خواهی کشت.»؟ 

واين گفتارش خطاب به اسلمه. آن گاه که علی را دید: «به خدا سوگندا وی کُشنده 

وسفارشش به علی یذ که پس ازوی با ستم‌ورزان و پیمان شکنان وازدین بیرون 
شدگان بجنگد؟ 

واین سخنش با اصحابش: «همانا درمیان شما کسی است که برسرتأویل قرآن 
می‌جنگد. چنان که من برسرفرود آمدنش جنگیدم.» ابوپکرگفت: «ای رسول خدا! منم 
آن کس؟) فرمود: «نه.) عمرگفت: «ای رسول خدا! منم آن کس؟) فرمود: «نه؛ بلکه آن 
پینه‌زنندة کفش است.» و درآن حال» کفشش را به علی داده بود تا پینه زند." 


۱ به همین کتاب [۲۷۶-۲۷۲/۳] بنگرید. 
۲. به همین کتاب (۱۳۱/۷) بنگرید. 


۳۸/۰ 


(۲) 


۲۲ 


52 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


واین سخنش خطاب به عماربن یاسر: «گروه سرکش وتجاوزپيشه تورا خواهد کشت .» 
وگروه معاویه اورااکشت. 


از توت اساف راسش ار یرتیل ۶ عَ مارا 
فرمان داد تا با پیمان‌شکنان وستم‌ورزان وازدین بیرون شدگان نبرد کنیم. گفتیم: «ای 
رسول خدا! فرمان دادی که همراه چه کس با آنان بجنگیم؟» فرمود: «همراه علی بن 
ابی طالب .4) 


ودیگراحادیشی که درهمین کتاب (۱۹۵-۱۹۲/۳) آوردیم. گیریم که ابن‌عمرهیچ یک 
ازاین حدیث‌های مسلم ازرسول خدا را نشنیده بود؛ آیا نیزسخنان آن جمع انبوه 
از بدریان و بزرگان صحابهُ نخستین که با پیمان شکنان و ستم‌ورزان جنگیدند. را نیز 
تقییله با آنان راراستگو تمی شمده همانان که:سفارش رسول دا از به ایقنان و فربان 
دادنشان برای نبرد با آن دسته‌های شورنده برامام برح پاک هنوز گوش‌هاشان را آکنده 
بود؟ پس چه دروغی بزرگ‌ترا زاین که بنعمردر ناما خویش به معاویه نوشت: «علی 
ماجرایی نوپدید پیش آورده که رسول خداءٍ دربارةُ آن به ما سفارشی ننموده؛ پس 
به توقف [واحتیاط] پناه بردم. و با رتیه رای کار طتای امی تن 
بازمانده‌ام؛ ؛ واگرضلالت از شه- ری رها گشته‌ام ۰ الامامة والشیاسة:۹۰/۱[۷۶/۱]؛ شرح نهج 


البلاغه تألیف اپن ابیالحدید: ۲۶۰/۱ [۱۱۳/۳]) 


آیا این بانگ دعوتگربزرگوار برابن عمرپوشیده مانده بود: «علی با حق است وحق 
با او وآن دوازیکدیگر جدا نشوند تا آن گاه که درروز قیامت» کنار حوض (کوتثر] برمن 
درآیند.»؟ 

یا این سخنش: «علی با حق است وحق با اووبرزبانش؛ وهرجا اوبگردد. حق 
نیزباوی بگردد.»؟ 


یااین سخنش به علی: «حق باتووبرزبان توودرقلبت ومیان دوجشمت 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


جای دارد وایمان با گوشت و خونت درآمیخته چنان که با گوشت وخون من 
درآميخته است.»؟ 

يا سخنش با اشاره به علی: «حق با این است؛ حق با این است؛ وهرجاوی حرکت 
کند. حق نیزبا اوجابه جاشود.»؟ 

يا این گفتارش: «علی با قرآن است وقرآن با او؛ ازهم جدا نشوند تا کنار حوض [کوثر] 
برمن درآیند.»؟ 

یا سخنش خطاب به علی: «گوشتت گوشت من؛ خونت خون من؛ وحق همراه تو 
است .)؟ 

يا این گفته‌اش: «پس ازمن فتنه‌ای رخ خواهد داد. هرگاه چنان شود. همراه علی 
بن ابی‌طالب باشید وازوی جدا نشوید؛ که اونخستین کسی است که درروزقیامت 
با من دست دهد؛ وهمواست صدّیق برتروبزرگ وفاروق این امّت که حق وباطل را از 
هم جدا می‌سازد؛ واواست بزرگ سرکرده [و قطب] مومنان» حال آن که بزرگ سرکرده [و 
فطب] منافقان» مال انسنت :۱۳ 

يا گفتارش به علی و همسرش و دو شیربچه‌اش: «با ه رکه شما با وی در جنگ وستیز 
باشید. درستیزم؛ وبا هرکه شما با اودر صلح وآشتی باشید, در صلح وآشتی تی‌ام۸۰؟ 

یا سخنش به آنان: «باه رکه با شما بجنگد, در جنگ وستیزم وباه رکه باشما در 
صلح و آن شتی باشد» درصلح وآشتی تی‌ام.»؟ 

يا این گفتارش در حالی که ايشان درون خیمه‌ای بودند: «ای جماعت مسلمانان! 


من درصلح وآشتی‌ام با ه رکه با ساکنان این خیمه درصلح وآشتی باشد؛ ودر جنگ 


۱. به همین کتاب (۲۲/۳ و ۱۸۰-۱۷۶ و ۱۸۷)؛ الاستیعاب ۷۷ [قسمت چهارم/۱۷۴۳])؛ الاصابه ۴ /۱۷۱) 


2 


بنگرید . 


۳۹/۳۰ 


۲۳ 


۳۸ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
وستیزم با ه رکه باآنان به جنگ وستیزباشد؛ ودوست می‌دارم ه رکه را دوستاراینان 
باشد. آنان را دوست نمی‌دارد ج زکسی که خوشبخت و خودش پاکزاد باشد؛ وبا آنان 
دشمنی نمی‌کند ج زکسی که تیره‌بخت و خودش ناپاکزاد باشد.»؟ 

یا گفته‌اش در حالی که بازوی علی را گرفته بود: «اين فرمانروای پاکان و کشند؛ 
بدکاران است. ه رکه یاری‌اش کند. خدا اورا یاری نماید وه رکه یاری‌اش را واگذازد. خدا 


یاری‌اش را واگذارد.»؟ 


يا این سخنش در حخة الوداع در حضور ۱۰۰۰۰۰ تن يا بیش‌تر: «ه رکه من مولایش 
باشم. این علی مولای او است. بارخدایا! دوستارش را دوست باش ودشمنش را دشمن؛ 
یاورش را یاری کن وه رکه ازیاری‌اش دست کشد. ازیاری او دست کش؛ هرکه او را 


دوست بدارد دوست دار و دشمنش را دشمن دار؛ وحق را همراه او به گردش درآور!»؟" 


ودیگرخبرهای فراوان که شرق تا غرب را فراگرفته است؟ آیا ابن‌عمراز همه این‌ها 
دوربود؛ پس آن اقدام‌ها را جنگی دنیایی يا آشوبی ناپیداروی و ناشناخته یا نبردی برای 
حکومت دانست ؟ بنگرید به: مسند آحمد: ۷۰/۲ و۹۴ [۱۸۲/۲ و ۲۲۵]؛ الشنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۰۱۹۲/۸ 

یا این خبرها را دریافته. سپس با کبرورزیدن به راه خویش اصرارنموده» گویا آن را 
نشنیده یا گوشش سنگین بود؟ درهرحال. رأی او چیزی نبود جزاجتهاد در برابرنص که 
هیچ دیندار خالصی بدان گوش نسپارد. 

مایة افسوس است که همودچار پشیمانی شد -روزی که پشیمانی سودش نبخشید - 
ازاین که درآن نبردها علی امیرالمومنین را همراهی نکرد؛ ومی‌گفت: «خود را برهیچ چیز 
دنیا دریغ خور نمی‌يابم» جزاین که با آن گروه سرکش و تجاوزپيشه نبرد نکردم.» و در 


۱. به همین کتاب (۸۸/۸:۳۳۶/۱)؛ آحکام القرآن جصاص (۵۶۰/۱) بنگرید. 


۲ به آن چه در مجلّد نخست درپیرامون حدیث غدی رگذشت. بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۷۱ 


عبارتی دیگر: «برهیچ چیزدریغ نمی‌خورم. جزاین که همراه علی با آن گروه سرکش و 
تجاوزپیشه نجنگیدم.» و در لفظ دیگر: «خود را برهیچ چیزدنیا که از دستم رفته باشد» 
دریغ‌خورنمی‌يابم» مگراین که همراه علی با آن گروه سرکش و تجاوزپيیشه ستیزنکردم.» 
و در دیگر عبارت» آن گاه که کر نزدیک بود: «در دل خویش از هیچ جیزدنیا در 
حسرت وافسوس نیستم. مگراین که همراه علی بن ابی‌طالب له باآن گروه سرکش و 
تجاوزپيشه نجنگیدم.» عبارت ابن ابی‌جهم چنین است: «برهیچ چیزدربغ نمی خورم» 


مگراین که تبردبا ان کروه سرکش و تجاوزپیشه همراه علی یله را وانهادم.» «البقات 
الکبری: جاپ لیدن: ۱۳۶/۴ و ۱۸۷/۴[۱۳۷]؛ الاستیعاب: ۳۶۹/۱ و۳۷۰ [قسمت سوم/۹۵۳]؛ آشد 


الغابه: ۲۲۹/۳ [۳۴۲/۳]؛ الریاض التضره: ۲۴۲/۲ [۲۰۱/۳]) 

بیهقی «السنن الکبری: ۱۷۲/۸ از طریق حمزة بن عبدالّه بن عمرآورده است: «کنار 
عبداله بن عمرنشسته بودم که مردی از عراقیان نزد وی آمد و گفت: «ای ابوعبدالرَحمان! 
به خدا سوگند! بسیار می‌خواستم که در موضوع اختلاف‌های مردم [و جنگ وستیزمیان 
آنان]؛ برسیرهُ نیکوی توباشم وازتوپیروی کنم وتا می‌توانم. ازشکناره گیرم. انا آیه‌ای 
محکم از کتاب خدارا می‌خوانم که ذهنم را به خود مشغول نموده است؛ پس در باره آن 
آگاهم کن! آیا این سخن خدای تعالی را دیده‌ای: "و اگردو گروه ازمومنان با هم کارزار کنند. 
میانشان آشتی دهید. پس اگریکی ازآن دو بردیگری ستم و تجاوز کند. با آن که ستم و تجاوزمی‌کند 
بجنگید تا به فرمان خدای بازگردد. پس اگر بازگشت میانشان به عدل و داد آشتی دهید, و دادگری 
کنید. که خدا دادگران را دوست می‌دارد.۳؟ مرا از آن آگاه سازا» عبداله گفت: «تورا چه به 
این سخنان؟ ازمن دور شو!» آن مرد چندان دور گشت که دیگرسیاهی‌اش را ندیدیم؛ 
پس عبدالّه بن عمربه ما روی نمود و گفت: «از هیچ چی زکاراین ات دردل خویش 
احساس حسرت نمی‌کنم» مگراین که با آن گروه سرکش وتجاوزپيشه نجنگیدم» چنان 
که خداوند مه فرمانم داده بود.»» 


۳2 


(۲5 


2۲ 


(۷۵ 


0 ۳۸ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


پشیمانی [وحسرت] ازدرونش بیرون ریخت. اما آیا این حجّت‌ها دردلش نیزاثرنهاد و 


تجربه عینی نیز خبردادن وی از پشیمانی اش را تصدیق نمود؟ من ندانم! 


بامن به سراغ نمازابن عمرآیید! 

و اما نماز خواندنش همراه کسی که چیرگی و حکومت یافته؛ این از نشانه‌های 
جهل وی به جایگاه عبادت‌ها و سبک شمردن دین مستقیم و بازی با شعاثر خدا 
واسلام مقس است. شیطان براو چیره گشت ویاد خدا را فراموشش ساخت؛ پس با 
این سخن شرم‌آور از وانهادن نماز همراه بهترین بشرو یکی از دو گزید؛ جهان و 
محبوب‌ترینِ مردم نزد خدا ورسولش علی امیرالمومنین که درزبان خدای عزی زمحصوم 
شمرده شده؛ و نما زگزاردن فراپشت حجاج آدمکش پرده‌درعذ رآوزد ؟ از طریق سفیان 
ثوری» از سلمة بن کَهّیل روایت شده است: «من و ذرمرهبی دربارُ حجاج اختلاف 
نمودیم. ذراورا مومن دانست؛ و من کافرش شمردم.» حاکم گوید: «درستی سخن وی به 
سبب گفتار مجاهد بن جبریال: است که از طریق ابوسهل احمد قظان. ازاعمش برای 
ما روایت کرد: «به خدا سوگند! از حجَاج بن یوسف شنیدم که گفت:"شگفتا از برد 
هذیل -یعنی: عبدالّه بن مسعود - که ادعا دارد [آیات] قرآنی را می‌خواند که از سوی خدا 
است! به خدا سوگند! این‌ها چیزی نیست جزپاره‌ای رجزهای مردم عرب بیابان‌نشین؛ 
به خدا سوگند! اگراورا می‌دیدم؛ گردنش را می‌زدم.*)» «المستدرک علی الضحیحین حاکم: 
20/۳ [۶۴۱/۳]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۴ /۱۶۰-۱۵۹/۱۲[۶۹]) ابن‌عساکرافزوده انبتتگ: «و هرآینه 
قرآن را ازآن می‌زدايم, هرچند با استخوان دندهٌ خوک !» 

ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۶۹/۲ [۱۵۹/۱۲]) خطبه‌ای را از حجَاج آورده که در آن 
آمده است: «[به گفته قرآن] هرچه توانید. تقوای خدا را پيشه کنید که هیچ پاداشی ندارد؛ 


اما سخن امیرالمومنین عبدالملک را بشنوید وفرمان برید که پاداش دارد. به خدا سوگند! 


۱ از عبادت‌پیشگان کوفه بود که صاحبان صحیح‌های شش‌گانه ازاوروایت نموده‌اند. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


اگرمردم را فرمان دهم که ازیکی ازدرهای مسجد بیرون آیند وآنان از در دیگربیرون شوند» 
خون‌ها و جان‌های همه ایشان برمن حلال گردد!» 

وانگهی خود ابن‌عمراین سخن رسول خدا ی را روایت نموده است: «در قبیلة 
ثقیف. فردی دروغگوونابود کننده است.» و نیزاین سخن وی را: «همانا درمیان ثقیف» 
دروغگو و نابود کننده‌ای است .» (سنن ترمذی: ۶۴/۹: ۲۹۴/۱۳ [۴۳۲/۴: ۶۸۶/۵]؛ مسند آحمد: 
۱ و۲۲۱]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۵۰/۴ [۱۲۲-۱۲۱/۱۲]) و همه پیشینیان ویسینیان 
همداستانند که مقصود ازنابود کننده. حجاج است. 

جاحظ گوید: «حجاج در کوفه خطبه خواند واززائران قبررسول خدا لا درمدینه 
یاد نمود و گفت: «آنان را مرگ باد! جزاین نیست که چوب‌ها و استخوان‌های پوسیده 
را طواف می‌کنند. چرا به طواف کاخ امیرالمومنین عبدالملک نمی‌روند؟ مگرنمی‌دانند 
که جانشین هکس بهتراز فرستادهُ او است ؟)» «التصائح الكافية لمن یتولی معاویه تألیف 
ابن عقیل: ص۸۱ ؛ چاپ دوم [ص۱۰۶]) 

حافظ ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۸۱/۴ [۱۸۷/۱۲- ۱۸۸]) گوید: «دو مرد اختلاف 
نمودند. یکی حجَاج را کافردانست ودیگری مومن گمراه. پس از شعبی پرسیدند واو به 
آن دوگفت: «حجاج مومن است. اما به بت وطاغوت؛ وبه خدای بزرگ کافراست.»» 

هموگوید: «دربارة حجاج از واصل بن عبدالأعلی پرسیدند؛ گفت: «در بارُ پیرمرد 
کافراز من می‌پرسید!)) 

همواین سخن قاسم بن مخیمره را آورده است: «حجاج خود را ازاسلام بیرون می‌کشد.؛! 

نیزهمواین سخن عاصم بن ابی‌نجود را آورده است: «هیچ حریمی و حرمتی برای 
خدای تعالی نماد جزاین که حجاج آن را درید.» 


۱ در تهذیب تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکرچنین آمده؛ ۳ درچاپ تازهُ تاریخ مدينة دمشق آمده است:«حجاج 
دستاویزهای اسلام ر می‌گسلد.»(غ.) 


0۲۶ 
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۲۷ 


۳۸۳ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 

همچنین وی این گفت؛ُ طاووس را نقل کرده است: «از برادران عراقی‌مان در شگفتم 
که حجاج را مومن می خوانند!» 

اجهوری گوید: «امام محمّد بن عرفه وپیروان محقّق وی برآنند که حجاج کافربوده 
است .) (الاتحاف بحب الْشراف: ضن ۲۲ آضن۱۶۷) 

همهٌ این‌ها را واگذارید و آن چه را ترمذی وابن‌عساکراز طریق هشام بن حشان 
روایت نموده‌اند. برگیرید که گفته است: «کشته شدگان در حبس [وزیرشکنجه] حجاج 
را شمردند وآنان را ۱۲۰۰۰۰ تن یافتند.» «سنن ترمذی:۴۳۳/۴[۶۴/۹]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۸۰/۴ 
۱۸۴/۱ تیسیرالوصول الی جامع الصول: ۴ /۴۱/۴(۳۶) نیزدر زندان وی ۸۰۰۰۰ زندانی دیدند 
که ۳۰۰۰۰ تن از ایشان زن بودند. «تاریخ مدينة دمشق: ۸۰/۴ [۱۸۵/۱۲]؛ المستطرف: ۶۶/۱ [۵۳/۱]) 
این کشتار بزرگ و حبس همگانی پیش چشمان ابن‌عمررخ داد و او از نزدیک بدان 
می‌نگریست وهم؛ روزگار حجاج را درک نمود ودرحالی مرد که وی هنوززنده بود وسر 
می‌برید و آدمکشی می‌کرد! 

آیا چنین ستمگر خیانت پيشة گناهکاری برای امامت نمازشایسته است و سرور 
عرب. آن نماد پاکی و کرامت. شایسته نیست؟ آیا ابن عمرد رآن روز که با حجاج بیعت 
نمود. فراموش کرده بود عذری را که برای خودداری از بیعت با ابن‌زبی رآورده بود؟ از او 
پرسیدند: «چرا با امیرالمومنین -یعنی: ابن‌زبیر-بیعت نمی‌کنی؛ که مردم مه و مدینه 
و پیرامون آن دو[و عراقیان] وهمهٌ شامیان با وی بیعت کرده‌اند؟» و او پاسخ داد: «به 
خدا سوگند! با شما بیعت نمی‌کنم» درحالی که شمشیرهاتان بردوشتان است و خون 
مسلمانان از دستتان می چکد!» (السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۲/۸) 

مگرپیش چشم ابن‌عمر خون مسلمانان و شماری انبوه از بندگان صالح خدا و 
شیعیان پاک خاندان خداوند. از دست حجَاج و مآمورانش نمی چکید؟ پس چگونه 


فراپشت وی نما زگزارد وبا اوبیعت نمود؟ برپایة کدام آي قرآن يا ستت. اورا روا گشت 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


سوی وی دراز کرد ازآن پس که سران خوارج و دشمنان اسلام وبیرون شدگان از دین» 
نافع بن ازرق و عطتة بن اسود ونجدة بن عامر با ابن‌زبیربیعت کردند [حال آن که از 


دستان همه اینها خون می جکید]؟ «الشنن الکبری تألیف بیهقی: )۱٩۳/۸‏ 


کاش من و مردمم [- شیعیان] درمی‌يافتيم که آیا در شریعت اسلام حکمی برای 
چیرگی آمده تا مسلمان درنما ز که ستون دین وبرترین عمل امّت محمّد عیٍ است. بدان 
تکیه کند یا اقتدا کردن به کسی درنماز جمعه وجماعت برمداربیعت واجماع ات 
ونبودن ستیزمیان امام ومخالفان شورنده بروی. می چرخد؟ ویا آن بهانه‌های ابن‌عمر 
خواب‌ها و آرزوهای دروغین بیهوده بوده‌اند؟ به فرومايگي خرد وی بنگرید که گمان 
می‌کند امت یاوه‌هایش را می‌پذیرد واین‌ها را عذراو در انجام آن گناهان بزرگ می‌شمارد؛ 
غافل ازآن که این بهانه‌ها از اصل آن گناهان زشت‌تراست؛ وانسان برخویشتن بینا 
است. هرچند عذرهایش را فراپیش افکتّد. 

این مرد در مکه همراه حجاج نماز می‌گزاژد. چنان که ابن‌سعد «لظبقات الکبری: 
۴( ۳ آورده است. نیز برپاية سخن ابن‌حزم «المحلّی: ۲۱۳/۴): «ابن عمرفراپشت 
حجاج و نجده" نمازمی خواند که یکی ازآن دواز خوارج بود ودیگری فاسق وبدکارترین 


آفریدگان!» این سخن را ابوالبرکات" «بدائم الضنائع:۱۵۶/۱) یاد کرده است. 


آیا سزاوارترین مردم برای امامت کسی نیست که بیش ازهمه به کتاب خدا و ستت 


ص باشد؟ آیا این سخن رسول خداءَاٍ بااسندی صحیح روایت تشده ومسلم نیست: 


۱. نجدة بن عامر/ عمیریمانی از سرکردگان خوارج رویگردان از حق بود که پس از مرگ یزید بن معاویه, دریمامه سر 
به شورش برداشت وبه مکه آمد وآرا وعقایدی معروف دارد. به سال ۷۰ کشته شد وپیروانش نیزانقراض یافتند. 
بنگرید به: لسان المیزان: ۱۷۷/۶[۱۴۸/۶]. 

۲ این کنیه برای مولف این کتاب. شناخته نیست. ظاهرا «ابوالبرکات» تحریف «ابوپکر» است که نام اواست ودر 
الغدیربارها ازوی با لقب «ملک العلماء» یاد می‌شود.(غ.) 
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۳۸۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
«مردم را کسی امامت می‌کند که ازهمگان» کتاب خدا را بهتربخواند وبداند. اگردراین 
هم یکسان باشند. آن که پیش‌تراسلام آورده. سزا است.»؟ (صحیح مسلم: ۱۱۹/۲[۱۳۳/۲]؛ 
سنن ترمذی: ۳۴/۶ [۴۵۹/۱]؛ سنن آبی‌داود: ۹۶/۱ [1۵۹/۱]) 

آیا این گفته رسول خدا لا با سندی صحیح روایت نشده و مسلم تیست: 3 کز 
شمارا خوش امن که نمازتان پذیرفته گردد. باید نیکانتان پیشنماز شوند؛ که انشان 


واسطه و تمانشدگان میان شما و پروردگارتان هستند.)؟ [نصب الراية: ۱۸۶ 


آیا ابن عم رخشنود نمی‌شود که نمازش پذیرفته گردد یا آن چه از نم از حجاج او را 
خوش افتاد. این بود که وی و خطیبانش علی وابن‌زبیررا لعن می‌نمودند؟ بنگرید به: 
المحّی تألیف ابن‌حزم: ۶۴/۵ يا می‌دانست که نمازودیگرعبادت‌های مايه نزدیکی به 
خداء برای هیچ مسلمانی سودمند نیفتد؛ مگربا ولایت سرورعترت -سلام ال علیه_؟ 
وابن عمربرخویشتن آگاه بود و خود را دارای این ویژگی نمی‌دید و خویش را ازآن دور 
می‌دانست؛ پس اقتدا کردنش به امام عادل یا ستم‌پیشه پرده‌دریکسان بود؟ 

آگراین مرد چیرگی را ملاک امامت می‌شسمرد. پس چرا به مولامان امیرالمومنین اا 
اقتدا نکرد که درماجرای جمل ونهروان چیره گشت ودر صفین نیزمغلوب نشد بلکه 
انت‌العاضتی فو آن مارا تیردک‌بازی مود و کار پر ساده‌دلان مضه شت؛ اسا 
بصیرت‌مندان حقیقت را شناختند و به قدر چشم برهم زدنی از باورشان بازنگشتند؟ 
پیش ازاین جنگ‌ها نیزبیعت با خلیف4ة برحق بدون مخالف ومعارضی برقرار گشته 
بود ونیازی به تشخیص غالب از مغلوب نبود. پس امام عدل از برکرسی خلافت 


چیره وبرمسند آن نشسته بود. پس چرا ابن عمرآن حضرت .ثلٍ را وانهاد وبه اواقتدا 


۱. به همین کتاب (۳۰۱/۲) بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۸۵۱ 


نکرد» حال آن که همه شرط های بیعت دربارهٌ وی تحمّق يافته وهمان ملاک اقتدا به 
او در نماز با ری خود ابن‌عمربرای او حاصل گشته بود؟ 

آن نجدة شورشی کیست و چه هنگام برهمهٌ سرزمین‌های اسلامی چیره گشت 
و خودش واقتدا به اوچه ارزشی دارد. حال آن که رسول خدا مت خوارج را با این 
سخن: بیرون رفتگان ازدین معرفی می‌نمود: اکسانی از اقت من به شورش برخواهند 
خاست که قرآن را قراءت می‌کنند. اما قراءت شما در قیاس با آنان هیچ است؛ و 
نیزنمازتان درمقایسه با نمازشان وروزه‌تان درقیاس با روزه‌شان. قرآن را چنان قراعت 
می‌کنند که می‌پندارند به سودشان است. حال آن که قرآن برضت ایشان است؛ 
ونمازشان از استخوان چنبرگردنشان فراترنمی‌رود. ازدین بیرون می‌شوند. چنان که 
تیراز حیوانِ شکار شده.»" 

ونیزبا این سخنش تن : «در روزگار بازپسین مردمی می‌آیند تازه‌سال و سبک‌مغز 
که بهترین سخنانِ آدمیان را برزبان دارند و قرآن می‌خوانند و ایمانشان از گلوهاشان 
فراترنمی‌رود. ازدین چنان بیرون می‌شوند که تبراز حیوانِ شکارشده. پس هرجا آنان را 
یافتید. بکشید؛ که در کشتنشان برای کسی که آنان را بکشد درروزقيامت نزد خداوند 
پاداشی است.)" 


ونیزبااین سخنش تن : «به زودی درمیان امّتم اختلاف و پراکندگی رخ می‌دهد. 
گرومی گفتار زیبا و رفتارزشت دارند وقرآن می‌خوانند. ما قرآن از استخوان‌های چنبر 
گردنشان فراترنمی‌رود. آنان از دین بیرون می‌شوند. چنان که تیراز حیوان شکار شده؛ 


ای ژملی ۳۷۹ [۴ ۷ الشنن الکبری تألیف بیهقی (۱۷۰/۸)؛ صحیح مسلم [۴۴۳/۲]؛ وستنن آبوداود 
[۲۴۴/۴؛ چنان که درتیسیرالوصول |ٍلی جامع الأصول (۳۱/۴ [۳۶/۴]) آمده است. 

۲ صاحبان پنج کتاب صحیح.؛ جزترمذی» این روایت را آورده اند[: بخاری (الصَحیح: ۲۱/۴ ۱۳)؛ مسلم (الصحیح: 
۲ ابن‌ماجه «السنن:۵۹/۱)؛ ابوداوود (الشنن: ۲۴۴۳/۴)؛ نسائی (الشنن: ۳۱۲/۲)] چنان که در تیسیرالوصول 
الی جامع لصو (۳۲/۴ [۴ /۳۸]) آمده است . نیزبیهقی «السنن الکبری: ۸ /۱۷۰) آن را روایت کرده است. 


۸ 
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۳2 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج۱۰) 
وسپس بازنمی‌گردند. مگرآن که تیربه قرارگاه خود در چلهٌ کمان بازگردد! آنان بدترین 
آفریدگانند. خوشا به حال کسی که آنان را بکشد و ایشان اورا بکشند! به کتاب خدا 
فرامی‌خوانند. حال آن که هیچ نسبتی با آن ندارند. هر که با ایشان بجنگد. به خدا 
نزدیک‌تر از آنان است.» گفتند: «ای رسول خدا! نشانةٌ چهرهُ آنان چیست؟ فرمود: 


«سرهاشان را می‌تراشند." 


ونیزبا این گفتارش ء#: «ازسوی مشرق مردمی برمی‌شورند که سیر ایشان همانند 
ظاهر ذوالتّدیه است: قرآن را قراءت می‌کنند. اما قراء‌تشان از استخوان چنب رگردنشان 
فراتر نمی‌رود؛ از دین بیرون می‌شوند. چنان که تیراز حیوانٍ شکار شده. و به آن 
بازنمی‌گردند؛ - پس دستش را برسینه‌اش نهاد - نشانهٌ ظاهرشان سرتراشیدن است؛ 
وهمچنان سربه شورش برمی‌دارند تا آن گاه که نفرآخرشان خروج کند. پس هرگاه آنان 
را دیدید بکشید شان!» «المستدرک علی الضحیحین: ۱۴۷/۲ [1۶۰/۲]) 


ونیزبا این سخنش :#: «نزدیک است که کسانی با ویژگی‌های ظاهری ذوالتدیه 
درآیند: کتاب خدا را تلاوت می‌کنند» حال آن که دشمنانش هستند؛ کتاب خداوند را 
باسرتراشیده فراءت می‌نمایند. پس چون سربه شورش بردارند. گردن‌هاشان را بزنید!» 


(المستدرک علی الصحیحین: ۱۴۵/۲ [۱۵۹/۲]) 

ونیزبا این گفته اش تذد: «همانا گروهی ازائّت من خواهند بود که مردمی سرسختند؛ 
در قراءت قرآن ژیاثی روان دارند. اما قراء‌تشان از استخوان چنب رگردنشان فراترنمی‌رود؛ 
از دین بیرون می‌شوند. آن سان که تیراز حیوان شکارشده. پس هرگاه آنان را دیدید 
بکشیدشان؛ زیرا آن کس که [دراین درگیری] پاداش دارد. قاتل ایشان است!» «المستدرک 
علی الصحیحین: ۱۴۶/۲ [۱۵۹/۲]) 
۱ سنن ابوداوود (۲۴۳/۳۴[۲۴۳/۲])؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۴۷/۲ و۱۶۱/۲[۱۴۸])؛ التسنن الکبری 


تألیف بیهقی (۱۷۱/۸). بخاری [الصَحیح: ۱3222 ومسلم [الصَحیح: ۲ نیزهمانند آن را روایت کرده‌اند 
چنان که درتیسیرالوصول الی جامع الأصول ۳۳/۲ [۴ /۳۸]) آمده است. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


ونیزبا این سخنش ت: «خوارج سگان دوزخ هستند.» این روایت (مسند احمد: 
۴ سنن ابن‌ماجه ۷۴/۱ [۶۱/۱]) از طریقی آمده که سیوطی (الجامع الصغیر 
[۶۳۸/۱]) آن را صحیح شمرده است. 

پس آن صحابی که ازاین همه سخنان که از طریق صحیح از پیا مب رپاک تا 
در بار؛ پیمان شکنان و تجاوزپیشگان وازدین بیرون شدگان رسیده. بهره نگیرد. چه 
بهایی دارد؛ هم و که برای آن گفتارهای صریح بهایی نمی‌شمرد و از آن‌ها روی 
برمی‌گرداند و در دین خویش با آن‌ها بصیرت نمی‌جوید و برای توجیه حضور 
نیافتفش درآن میدان‌ها ومخالفت با این حکم قطعی پیامبر آن حوادث را فتنه 
می‌شمارد. «آیا مردم پنداشته‌اند که همین که [به زبان] گویند ایمان آوردیم آنان را وامی‌گذارند 
و آزموده نمی‌شوند.» [عنکبوت /۲] 

ابن عم رکیفرکردار خویش را چشید. اووظیفه خود دربیعت با مولامان امیرالممنین ی 
را وانهاد وا زتبزک یافتن با دست مبارکش که همان دست رسول خداء بود و همو خليفة 
بی‌رقیب وی به شمارمی‌رفت -سرباززد و بدواقتدا نکرد و در شماریارانش درنیامد. با آن 
که جان پیامبر بزرگواَقٍ و بخشی بازمانده از وی بود. پس کیفرش خواري بیعت با کسی 
چون حجٌاج فاسق و بدکار شد و خداوند او را دراین جا نیزبه پستی و فرومایگی دچار 
مود چندان که حجاج زورگوی دروغگوی نابود کننده. وی را سزاوار بیعت با دست ندید 
وپایش را به سوی اودراز نمود و ابن‌عمربدین سان با وی بیعت کرد! خداوند اورا با نماز 
گزاردن فراپشت حجاج و نیزنجد؛ بیرون شده از دینء به کیفرگرفتار نمود -واین رسوایی 
دنیایی به ازای آن دو کار اورا بس بود؛ و همانا عذاب آخرت سخت‌ترو ماندگارتراست - 
واز کیفرهای خدای سبحان برای وی آن بود که حجَاج را بروی چیره گرداد و هموابن‌عمر 
را کشت و خودش نیز براو نماز گزاژد! (الاستیعاب: ۳۶۹/۱ [قسمت سوم/۹۵۳]؛ آند الغابه: 


۳ چه نماز پذیرفته وچه دعای مستجابی از ستمگری زورگوا 


(۸) 


2۸ 


۸ 
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بهانه‌ای دیگرا زابن‌عمر 

ابن عمررا بهانه‌ای دیگرنیزبود که ابونعیم «جلیة الأولیاء:۲۹۲/۱) از طریق ناف ازوی 
آورده است؛ بدین سان که مردی نزد اودرآمد و گفت: «ای ابوعبدالرَحمان! توفرزند عمر 
و صحابی رسول خداء3ر هستی؛ پس چرا [در نبردهای امیر المومنین] همراهی 
نمی‌کنی ؟» وی پاسخ داد: «زیرا خدای تعالی خون مسلمانان را برمن حرام کرده است .» 
آن مرد گفت: «خداوند و فرماید: «و با آنان کارزار کنید تا فتنه‌ای نماند و دین از آن خدای 
گردد.» [بقره/۱۹۳]) او گفت: «ما چنین کردیم ویاایشان جنگیدیم تاآن گاه که دین ازآن 


خدا شد؛ امّا شما می‌خواهید بجنگید تا دین ا زآن غیر خدا شود !» 


همورهمان:۲۹۴/۱) از طریق قاسم بن عبدالرَحمان روایت نموده که در جریان آشوب 
نخست [- جنگ جمل]؛ به ابن عم گفتند: «آیا برای نبرد برنمی خیزی ؟» پاسخ داد: «آن 
گاه که بت‌ها میان رکن ودر کعبه بودند. من جنگیدم تا خداوند آن‌ها را ازسرزمین عرب 
دور ساخت. اکنون بیزارم از این که با کسانی بجنگم که می‌گویند: «لا اله الا الّه.»» 


ابن عمررا وانهید تا خود را ازهمهٌ صحابه. آن مهاجران نخستین وانصار که همراه 
امیرالمومنین ی در آن آشوب‌ها جنگیدند. دین‌شناس‌تر بشمارد! اما آيا خویشتن را 
از رسول خداءٍ نیزدین‌شناس‌ترمی‌شمرد که یارانش را فرمان داد تا در آن آشوب‌ها 
به یاری مولامان امیرالمومنین ثذ روند و خود او را به آن نبردهای خونین امرنمود و از 
درنگ و کوتاهی درآن نهی کرد؟ آیا رسول خدا مر می‌دانست که رزمندگان هردو گروه 
امل «لا اله الا انّ» هستند و بازهم مردم را فرمان داد تا همراه علی ,اد بجنگند؛ یا این 
نکته براو پوشیده مائد وبه ریختن خون مسلمانان فرمان داد؟ - بارخدایا! از ت وآمرزش 
می‌خواهیم . -آیامی‌دانست که سرانجام آن نبرد چنین خواهد شد که دین ازآن غیرخدا 
گردد و بازهم این کاررا تشویق نمود؛ يا همهٌ این‌ها بروی پوشیده ماند و ابن‌عمرآن را 


دریافت وازآن پرهی زکرد؟ ازاین سخنان ناحق به خداپناه می‌بریم ! 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۸۱ 


این بهانهُ ابن‌عمر چقدر شبیه است به بهانة پدرش» آن روز که رسول خدا عَ به 
وی فرمان داد تا ذوالتدیه, آن سرکرد؛ خوارج را بکشد؛ اقا عمراو را نکشت. با این بهانه 
که وی را در حال خشوع وپیشانی ساییدن برای خدا دیده است! به همین کتاب (۲۱۶/۷) 
بنگرید. 

وانگهی این که دین از آن غیرخدا گردد. آیا از جانب مولامان امیرالمومنین علی 
بود ووی ویارانش خواستارآن بودند یا از جانب دشمنان وی و گروه سرکش و تجاوزپيشه 
بود که براوستم راندند؟ فرض نخست با آن چه درقرآن گرامی وستّت شریف درباره 
امام علی .ی و دوستاران و پیروان و نیزدشمنانش و همچنین در پیرامون نبردهای 
سه‌گانه رسیده _چنان که در مجلدهای همین کتاب پراکنده کشتته نفضار اه تست 
هرچند ابن‌عمرا زآن‌ها غفلت نماید یا خود را غافل نشان دهد. و اما اگرفرض دوم 
مقصود او است» چرا پس از بازنشستن از بیعت با امیرالمومنین ای با معاویه بیعت 
نمود؟ این‌ها پرسش‌ها و احتمالات گوناگونی است که گمان ندارم ابن‌عمردر دادگاه 
عدل الاهی پاسخی برای آن‌ها داشته باشد. شاید به سبب فرومایگی عقلش که 
تکلیف را از گردن انسان برمی‌دارد. بتواند راه نجاتی بیابد! 

شگفت‌تر از همدُ این‌ها سخن وی است که ابونعیم (حلية الأولیاء: ۳۰۹/۱) آورده 
است: «مَعّل ما دراین فتنه همچون مردمی است که در مسیری شناخته شده حرکت 
می‌کنند وناگهان پاره‌ای ابروتاریکی دربرمی‌گیرد. گروهی به راست و چپ می‌روند واز 
راه درست بازمی‌مانند؛ اقا ما همان جا که ابرغلیظ وتاریکی به ما رسید. می‌ایستیم تا 
هنگامی که خداوند آن را از پیش چشممان کنارزند وراه نخست را ببینیم وحرکت در 
آن را ادامه دهیم. اینان جوانان قریش هستند که برای دستیابی به حکومت و چنگ زدن 
به این دنیا می‌جنگند. آن چه ایشان برایش یکدیگررا می‌کشند. نزد من به اندازة این دو 


لنگه کفش پوسیده‌ام ارزش ندارد.» 


ار 


۱۷/۳ 
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کاش می‌دانستم چه هنگام ابروتاریکی اقت را فراگرفت و این مرد دررهمان جا 
که ابروتاریکی به وی رسید. توقف کرد! آیا در روزگار پیامبرچنین شد که پاکیزه‌ترین 
و بی‌آلایش‌ترین جو‌دینی در آن روزگار وجود داشت؟ آیا در دوره‌های خلافت چنین 
گشت. حال آن که خود وی با بزرگ قبیلهُ تیم ونیزبا پدرش بیعت نمود -وآن دو ازپی 
هم نزد وی بهترین آفریدگان خدا بودند -وهیچ فراگيری تاریکی یا روی آوردن ابررا درآن 
میانه ندید؟ روزگار عثمان را نیزبه این دوره بیفزایید؛ که خود ابن‌عمربا اوبیعت کرد وتا 
هنگام مرگ خلیفه به آهستگی وآرامی, ازآن بیعت بیرون نرفت؛ چنان که در همین مجلّد 
«ص۲۳) گذشت. پس نزد وی روزگار عشمان نیزدوران تاریکی و ابرنبود -هرچند خودش 
باآن ری که بیان نمود. از بارورکنندگان فتنه درآن دوره بود -وروزگاری جزدوران خلافت 
علوی وپادشاهی معاوية بن ابی‌سفیان بافی نمی‌ماند. 

اما معاویه؛ خود این مرد از روی اختیار و رغبت با او بیعت نمود؛ هرچند رسول 
خداءاٍ پادشاهی وی را پادشاهی ستمگرانه شمرده و صاحب این پادشاهی را لعن 
نموده بود. نیزدرپی ستاندن ۱۰۰۰۰۰ سکه از معاویه, با فرزندش یزید نیزبیعت کرد. پس 
تنها دورهُ تاریک درنظروی. رورگار خلافت بهترین بشرو سرورامت. مولامان امیرالمومنین 
علی ای است که برخی به راست و چپ رفتند و راه را گم کردند؛ وگرنه همه روزگاران 
پیش وپس ازآن در ایام حکمرانی معاویه ویزید وعبدالملک و حجاجء روشن وتابناک 
بود و این مرد راه روشن خویش را درآن ایام بازشناخت وحرکت درآن را ادامه داد و با 
ایشان بیعت کرد! 

آیا این جا کسی هست تا در باره آن کسانی که با بیعت و جانبداری‌شان راه را به 
خطا رفتند از وی بپرسد؟ آیا اینان همان بیعت کنندگان با امیرالمومنین اثلٍ بودند؛ 
یعنی همان صحاب؛ٌ عادل ومهاجران وانصارازبدریان و گروه انبوه ازشایستگان تابعین 


از مردان مدینه مشرفه و دیگر سرزمین‌های اسلامی؛ يا کسانی که برآن دست‌های 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۱ 


ستم پیشه افتاده وبا آن بیعت کردند. یعنی فرومایگان شام وپست مردم عرب صحرانشین 
و بازماندگان احزاب و آزمندان دنیادوست؟ آیا وقاحت و خودبزرگ‌بینی؛ ابن‌عمر را 
وامی‌دارد تا آن دستهٌ نخست را بیراهه‌روندگان بشمارد. حال آن که سخن رسول خدا تا 
پیش چشم اواست: «اگرعلی را ب کار آورید اورا رهنمای ره‌یافته خواهید یافت که شما 
را در راه مستقیم پیش می‌برد.»؟ 

ونیزاین سخنش ع: «اگرعلی را فرمانروای خود سازید که نمی‌بینم چنین کنید - 
وی را رهنمای ره‌یافته خواهید دید که شما را در راه مستقیم حرکت می‌دهد.»؟ 

ونیزاین گفتارش تیی#: اگرعلی را جانشین من گیرید که نمی‌بینم چنین کنید -او 
را رهنمای ره‌يافته می‌یابید که شما را در مسیرروشن راه خواهد بُرد.» ودیگرحدیث‌هایی 
که در همین کتاب (۱۲/۱) بدان‌ها اشاره شد؟ 

ویا انصاف به دلش می‌اندازد که ناخواسته فرض دوم را برزبان رائد که با عمل 
خودش در بیعت با همه آن کسان در تناقض است؟ 

دیگرآن که این رآی وی بسیارشگفت است که جوانان قریش برای دستیابی به 
حکومت می‌جنگیدند وخواهان مال دنا بودند! خود وی می‌داند که این پنداردو 
سوی دارد؛ سوی نخست علی امپرالممنین ویارانش هستند؛ واو کسی است که دنیا 
نزد وی همانند آب بینی بزماده که به هنگام عطسه می‌پراکند. بود؛ همچنان که 
خودش - صلوات ال علیه بیان نمود و آزمون وامتحان نی زگفته آن حضرت را تصدیق 
نمود. قیام واقدام وی به آن نبردها به فرمان رسول خدا و وسفارش او به علی و 
یارانش بود» چنان که در همین مجلّد و مجلد سوم گذشت. 

درسوی دوم طلحه و زبیرو معاویه قرار دارند. امّا آن دوتن؛ قصدشان را از سخن 
مولامان امیرالممنین ای در خطبه اش می‌توان یافت: «هریک ازاین دو خواهان حکومت 


برای خویش است و آن را به سوی خود می‌گرداتد. و نه دوستش. هیچ یک از این دو 


۰/۳۰ 


۸۵ 


۹/۳ 


ام 
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پیوندی با خدا ندارند و دستاویزی به سوی وی نیاویخته‌اند وهریک کینه دیگری را در 
دل دارد. به زودی پرده از این ماجرا برخواهد افتاد. به خدا سوگند! اگرآنان به خواستة 
خود دست یابند. این جان آن را می‌گیرد وآن؛ این را نابود می‌سازد. اکنون گروه سرکش 
و تجاوزپيشه برپا گشته‌اند؛ پس کجایند کسانی که پاداش خدا را می‌جویند؟» 

چون طلحه و زبیرو عايشه به سوی بصره روان گشتند» مروان بن خگم نزد طلحه 
وزبیرآمد و گفت: «کدام یک از شما دوتن را به نام امیرسلام دهم وبرای پیشنمازی 
اعلان نمایم؟» هردوسکوت کردند. عبداله بن زبی رگفت: «پدر مرا.» و محمّد بن طلحه 
گفت: «پدرمرا.» پس عايشه به مروان پیام فرستاد: «آیا می‌خواهی میان ما -یا: دوستان 
ما-فتنه افکنی؟ خواهرزاده‌ام را بگویید تا با مردم. پیشاپیش نماز بگزارد!» و مقصودش 
عبدالّه بن زبیر بود. «مرة الجنان یافعی:۵/۱٩)‏ 

اما معاویه؛ اوهمان کسی است که گمان وبلکه بقین ابن‌عمردر بارهٌ وی صادق 
است و اصحاب محمد تقٍ وی را با همین ویژگی می‌شناختند. سخنان ايشان همین 
تنها مقصود معاویه و روحیات نکوهيدة وی را به تومی‌شناساند؛ امّا ابن‌عمربه این 
سخنان گوش نسپرد و دوستي امویان کورو کرش ساخت وازهوای نفسش پیروی کرد 
که به گمراهی‌اش کشاند. اکنون نمونه‌هایی ازآن سخنان صحابه را می‌آوریم: 

۱ هاشم مزقال خطاب به امیرالممنین علی ی گفت: [«ای امیرالممنین! ما را به 
مبوی آن مردم حرکت ده که دل‌هاشان سخت گشته و کتاب خدا را پشت سرافکنده 
ودرمیان بندگان خدا به شیوه‌ای که مورد رضایت اونیست. رفتار می‌کنند؛ پس 
حرامش را حلال و حلالش را حرام نموده‌اند وشیطان میل آنان را در دست گرفته و به 
سوی خود کشانده و بدیشان وعده‌های باطل داده و در آرزوشان افکنده تا آن جا که از 
راه هدایت" ؛ گمراهشان کرده وآنان را به راه هلاک برده و دنیا را محبوبشان ساخته؛] 


۱ درمتن «عن الهوی» آمده که نادرست به نظرمی‌رسد. دراصل مأخذ «عن الهدی» آمده وهمان ترجمه شد. (ن.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه > 


پس به انگیزةُ دنیاشان می‌جنگند. چنان که ما به انگیزة آخرت نبرد می‌کنیم.» «وقعة 
صفین: ص۱۲۵ [ص ۱۱۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۲/۱ [۱۸۴/۳]؛ جمهرة خطب 
العرب: ۱۵۱/۱ [۳۲۳/۱]) 

۲ نیزهاشم مزقال گفت: «ای امیرالمومنین! من از حال این گروه؛ نیک آگاهم. آنان 
دشمن تووپیروانت هستند وهرکه را درپی کشت دنیااست. دوستارند. به ناچاربا تو 
به جنگ و جدال خواهند پرداخت ودر حرص ورزیدن بردنیا وبخل به آن چه دردست 
دارند. هیچ تلاشی را فرونمی‌گذارند. هیچ خواسته وهدفی جزآن ندارند. مگردستاویز 
ساختن خون پسرعفان برای فریفتن نادانان! دروغ می‌گویند؛ برای خون خواهی او بسیج 
نشدند» بلکه دنیا را طلب می‌کنند.» «وقعة صفین: ص ۱۰۳ [ص ۲٩]؛‏ شرح نهج البلاغه تألیف 


ابن‌ابیالحدید: ۲۷۸/۱ [۱۷۲/۳]) 


۳ در خطبه‌ای ازیزید بن قیس ارحبی آمده است: «مسلمان کسی است که دین 
و اندیشه‌اش درست وسالم باشد. به خدا سوگند! «همانا این قوم نه برای برپا نمودن 
ذیتی که ما را تباه‌گرش بیتتد؛ با ما می‌جنکند ونه برای زنده ساختن حفی که ما را 
م‌اننده‌اش ببشفت: نها سیب تیه انان با ما دس دافم به شیم دنیا ات ها 
حاکمان زورگوویادشاهانش گردند.) اگرایشان برشما چیره شوند - که خداوند چیرگی 
و شادمانی را نشانشان ندهد! -کسانی همچون سعید وولید" وعبداله بن عامر" نابخرد 
برشما حاکم گردند که [هر] یکی از آنان در مجلس خویش [از سخنان باطل] چنین 
و چنان گوید و مال خدا را برگیرد. در حالی که می‌گوید: « در این کار گناهی برمن 
نیست». گویا میراث پدرش را به اوداده‌اند! چگونه چنین باشد؟ این مال خداوند است 
که آن را با شمشیرها و نیزه‌هامان به غنیمت ما درآوزد. 
۱. سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن امیّه» کارگزار معاویه در مدینه. 


۲ ولید بن عقبه باده‌نوش, برادرمادری عشمان. 
۳ معاویه سه سال اورا حاکم بصره نمود. 


فرب 
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ای بندگان خدا! با این گروه ستم‌پیشه بجنگید که برخلاف آن چه خدا نازل 
فرموده. حکم می‌کنند. مبادا سرزنش کسی در نبرد با ایشان» برشما اثر کند؛ که اگربر 
شما چیره گردند. دین ودنیاتان را تباه سازند. آنان همان کسانی هستند که شناخته و 
آزموده‌اید. به خدا سوگند! مقصودشان از گردآمدن برض شما چیزی جزشر و فساد 
نیست. از خدای بزرگ برای خود وشما آمرزش می‌جویم .) (وقعة صفین: ص۲۷۹ [ص ۲۴۷ ]؛ 
تاریخ الأمم والملوک: ۱۰/۶ [۱۷/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف اینابی‌الحدید: ۴۸۵/۱ [0۹۴/۵]) 

: در گفتارعمّاربن یاسردر صفین آمده است: «ای بندگان خدا! همراه من به نبرد 
کسانی بیایید که ادّعا دارند به خون خواهی آن ظالم برخویشتن وحکم کننده بریتدگان 
خدا به خلاف آن چه در کتابش نازل شده آمده‌اند؛ هموکه صالحان ستم‌ستیزو امر 
کننده به نیکی. اورا کشتند. اینان که آگردنیاشان برقرار گردد» حتّی ازآن که این دین 
از میان رود. پروا ندارند. گفتند: «چرا اورا کشتید؟» گفتیم: «به سبب بدعت‌هایش.» 
گفتند: «او بدعتی پدید نیاورده است.» این سخن را ا زآن روی گویند که عثمان ایشان 
را بردنیا چیره ساخت. پس درآن می‌خورند و می‌چرند و حتی اگ رکوه‌ها فروریزند آنان 
را پروا نیست. به خدا سوگند! گمان ندارم که ایشان به خون خواهی وی آمده باشند. 
همانا خودشان می‌دانند که وی ستمگربود؛ امّا این گروه طعم دنیا را چشیدند و آن را 
برگزیدند و گوارا یافتند ودانستند که اگرصاحب حق [- مردم] ۳ 
نمی‌گذارند از دنیا بخورند و آن را بچرند. اینان پیشینه‌ای در اسلام ندارند که به خاطر 
آن. سزاوار اطاعت و ولایت گردند؛ پس پیروانشان را با این سخن فریفتند: «امام ما به 
ستم کشته شد.» واین را گفتند تا ستمگرانه به حکومت رسند و پادشاهی کنند. این 
نیرنگی است که با آن به جایی که می‌بینید» رسیده‌اند؛ واگرآن نبود» حثی دو مرد ازاین 


مردم باآنان بیعت نمی‌کردند ۰ (وفعة صفین: ص۳۶۱ [ص۳۱۹]؛ تاریخ الأمم والملوک: ۳۱/۶ 
[۳۹/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۵۰۴/۱ [۲۵۲/۵]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۲۳/۳ 


[۳۸۰/۲ البداية و التهایه: ۲۶۶/۷ [۲۹۶/۷]). این عبارت ازآن ابن‌مُزاجم است. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۹۵۱ 


۵. عبداله بن بدیل بن ورقاء خزاعی در خطبه‌ای گفت: «ای امیرالممنین! همانا این 
و اک اراس خراتت وان ار کار کرد با ماش تب هتفای 
ما می‌جنگند؛ زیرا از مساوات و برابری در حقوق گریزانند و ویژه خواهی را دوست می‌دارند 
و در مورد قدرتشان سخت بخل می‌ورزند و از دوری دنیایی که در دستشان است. 
ناخرسندند؛ و نیزبه سبب کینه‌هایی که در دل دارند و دشمنی‌ای که در سینه‌هاشان 
می‌یابند. آن هم به دلیل جنگ‌هایی که توای امیرالممنین در زمان‌های دور با ایشان 
داشتی و در آن صحنه‌هاء پدران و برادرانشان را کشتی.» «وقعة صفین: ص۱۱۴ ص ۱۰۲]؛ شرح 


نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۸۱/۱ [۱۸۰/۳]؛ جمهرة خطب العرب: ۱۴۸/۱ [۳۲۰/۱]) 
۶ در گفتارشبث بن ربعی خطاب به معاویه آمده است: «به خدا سوگند! برما 


پوشیده نیست که چه می‌جویی و چه می‌خواهی ... .» تا پایان این سخن در همین 
مجلّد خواهد آمد. 

۷ وردان» غلام عمروبن عاص. به وی گفت: «دنیا و آخرت در جانت به ستیز 
درآمدند؛ پس گفتی: «همراه علی آخرت هست. امّا دنیا نیست؛ و آخرت. جایگزین 
وعوض [نیک] دنیا است. اما همراه معاویه دنیا همست وآخرت نیست؛ ودنیا جایگزین 
آخرت نیست.۰؟) عمرو گفت: 

شگفتا از وردان و زیرکی‌اش! به جانت سوگند! وردان آن چه را که در دل داشتم, 
آشکار ساخت. 

آن گاه که دنیا به من روی آورد. من نیزازروی حرص و آز نفسم به سوی آن روی نهادم؛ 
چرا که درسرشت آدمی. سستی [در برابرهوس‌ها] نهفته است. 

[همچنان حیرانم!] یک دل و جان. مرا به عفت و پرهیزگاری می‌خواند؛ و حرص دل 
و جانی دیگر را دگرگون می‌سازد. و انسان اگرسخت گرسنه باشد حتی به خوردن کاه 


نزد علی دین خالص و ناب است» بعی ان کف 3 تعایع: همراه آن باشد؛ اما معاویه دارای 
ملک و دنیا است. 


)۸۸( 


۶/۳۰ 


( 
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و من ازروی طمع [سرانجام] آگاهانه دنیا را برگزیدم. بی آن که برای این انتخاب؛ 
این ابیات تا پایان در همین کتاب (۱۴۱/۲) گذشت. نیزاین سرودهُ وی نیزیاد شد: 

ای معاویه! من دینم را آرایگان] به تو نمی‌دهم که دربرابرآن. به دنیا هم دست 
نیابم. پس بنگر که چگونه رفتار خواهی کرد! 
پیری را برای خود خریده‌ای که هم زیان تواند رساند و هم سود. 
دین و دنیا برابرو یکسان نیستند. آن چه را به من می‌بخشی, در حالی می‌گیرم که 
تازیانه‌های ملامت از همه سو برسرم فرود آید. 

تاپایان این ابیات را درهمین کتاب (۱۴۳/۲ آوردیم . 

۸ درنامهُ محقد بن مسلمه آنصاری به معاویه آمده است: «به هستی‌ام سوگند! 
تودرپی چیزی جزدنا وپیرو چیزی جزهوای نفس نیستی. اگرمرد؛ عثمان را یاری 
هن کشی 6 از یاری زنده‌اش دست یدای ]) (وقعة صفین: ص۸۶ [ص۷۷]) 

٩‏ نصر[بن مُزاجم] آورده که چون مردم قبیلهُ عکّ و اشعریان با معاویه شرط 
کس که دلش بیمار بود. نماند» مگرآن که در[یرخورداری از] معاویه طمع کرد و به او 
چشم دوخت تا آن جا که این حالت درمیان مردم فراگیرشد و خبرش به علی رسید و 
آزرده‌اش نمود. مُنذربن ابی حمیصه وادعی" که جنگاورو شاعرقبیله همدان بود» آمد 
وگفت: «ای امیرالممنین! همانا مردم عک واشعریان از معاویه مقزّری و حقوق ماهانه 
خواستند واوعطاشان نمود؛ پس دین را به دنیا فروختند. امّا ما آخرت را به جای دنیا 
برگزیدیم و عراق را به جای شام وتورا به جای معاویه؛ به خدا سوگند! آخرت ما بهتراز 
۱. آنان با معاویه شرط کردند که برای ۲۰۰۰ تن ازایشان» هریک ۲۰۰۰ سکه مستمزی نهد؛ واگریکی ازایشان درگذشت» 


پسرعمویش به جای وی قرار گیود. بنگرید به: کتاب صفین: ص۴۹۲ ص۳۲ ۴۳]. 
۲ منسوب به وادعه که تیره‌ای از همدان است. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۹۷۱ 


دنیای ایشان. عراقمان بهتراز شام آنان, وامام ما هدایت یافته‌ترازامام ایشان است. پس 
با ما جنگ را آغا ز کن وبا همراهی ما به پیروزی اطمینان داشته باش وما را به سوی مرگ 
ببرا» سیس در همین زمینه سرود: 

ما ما پاداش نیکو و صبوری بر جهاد و نیّت خالصانه را از خدا طلب کردیم. 

مخالفت با تو را [ای امیر مومنان] گناه می‌دانیم. 


آن گاه که نیزه‌ها به هم نزدیک شوند. عراقیان در نبرد نیکوترند. 
و چون بلا و گرفتاری همه را فراگیرد. عراقیان بار دشواری‌ها را بیشتر بر دوش کشند. 
ای صاحب ولایت و وصایت! آن که در راه خدا یار و هوادارت نباشد. از ما نیست . 
علی گفت: «تورا همین بس؛ خدایت رحمت کند!» واووقومش را به نیکی ستود. 
خبرشعرمٌنذربه معاویه رسید؛ پس گفت: «به خدا سوگند! افراد مورد اعتماد علی را با 
مال ومنال به سوی خویش می‌کشم وآن قدرمیانشان اموال تقسیم می‌کنم تادنیای من 
برآخرت او چیره گردد.» (وقعة صفّین: ص ۴۹۵ [ص۴۳۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: 
۲ 1۷/۸۸ 
۰ در نامه مولامان امیرالمومنین به معاویه آمده است: «ای معاویه! بدان که 
تومقامی را ادعا کرده‌ای که شايسته آن نیستی نه به سبب پیشینه مسلمانی ونه 
شایستگی به سبب ورائت وقرابت [با رسول خد ان . دراین ادَعا به امرروشنی استناد 
نمی‌کنی تابه سبب آن؛ براٍیت مقام ومنزلتی شناخته شود؛ وشاهدی از کتاب خدا 
یا سفارشی که مّعی باشی از رسول خدا است. نداری. پس چه خواهی کرد آن گاه 
که این جامه‌های دنیایی که با زیندش مردمان را شادمان ساخته وتو به لذتش تکیه 


نموده‌ای» ازاندامت کنار رود؛ وبا دشمنی کوشا وسرسخت تنها بمانی آن هم با این 


۶۳/۳ 


00 


([ 


۶۳/۳ 
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چیزها که ازدنیا درجانت می‌گذرد وتورا به خود فراخوانده و دعوتش را پذیرفته‌ای» 
راهبریات نموده و پیروی اش کرده‌ای» فرمانت داده و ازاوفرمان برده‌ای؟ پس ازاین 
کار بازنشین وبرای محاسبه آماده شو؛ که به زودی کسی تورا چنان که نتوانی خود 
را پوشیده نگاه داری» [برای محاسبه] برپای خواهد داشت! ای معاویه! چه هنگام 
شما زمامداران مردم یا صاحبان زمامداری این ات بوده‌اید, بدون جایگاهی نیکو 
وشرافتی پیشین که ازآن قومتان بوده باشد؟ بسن رای ان چه برتوفرود آمده آماده شو 
ونگذارتا شیطان به خواسته‌اش از تودست یابد؛ گرچه می‌دانم که خدا و پیامبرش 
راست گفته‌اند [وتوراه نخواهی یافت]. پس از دچارشدن به تيره‌بختي مقر گشته در 
علم سابق خداوند. به اوپناه می‌بريم واگرچنان نکنی, از آن چه به غفلتت افکنده, 
آگاهت خواهم نمود؛ که همانا خوشگذرانی هستی که شیطان راهش را در تویافته 
و همچون خون که دررگ جاری گردد درتوجاری شده است.» «وقعة صفین: ص۱۲۲ 
[ص۱۰۹]؛ نهج البلافه: ۱۰/۲ [ص۳۶۹]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۴۱۰/۳ [۷۹/۱۵]) 
۱ روایت شده که حسن بن علی ی به حبیب بن مسلمه" هنگامی که پس از صفین 
برای نبردی روان می‌شد. گفت: «ای حبیب! بسا که در راهمی جزاطاعت خدا حرکت 
نموده‌ای.» حبیب به وی گفت: «امّا در حرکت به سوی پدرت چنین نبودا» حسن به او 
گفت: «آری؛ به خدا سوگند! [در حرکت به سوی پدرم نیزدر غیرطاعت خدا بودی.] همانا 
معاویه را در دنیایش اطاعت کردی و در راه هوای نفس او شتافته‌ای. پس اگروی تورا در 
دنیایت برپا دارد. دردینت فرونشائد. کاش اکنون که رفتاری زشت پیشه کرده‌ای» گفتارت 
نیکو باشد و همان سان گردد که خدای تعالی فرموده است: «و گروهی دیگر به گناهان خود 
اعتراف کرده و کاری نیک و شایسته را با کاری بد و ناشایست آمیخته‌اند.» [توبه/۱۰۲] اما توچنان 
هستی که خدای تعالی فرماید: «نه چنان است [که می‌گویند] بلکه آنچه می‌کردند بر دلهاشان زنگار 


بسته و آن‌ها را پوشانده است.» [مطففین /۱۴]» «الاستیعاب: ۱۲۳/۱ [قسمت اوّل /۳۲۱]) 


۱. ساکن شده درشام که در جنگ‌های معاویه با او همراه بود. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۹۱ 


۲ قحذمی گفته که چون معاویه به مدینه درآمد گفت: «ای مردم! همانا ابویکر تن 
نه خواهان دنیا بود ونه دنیا خواهان او اما عمردنیا را نخواست. گرچه دنیا اورا خواست؛ 
اما عثمان هم ازدنیا بهره گرفت وهم دنیا ازاو بهره جست؛ وامّا من؛ هم دنیا مرا به 
سوی خود کشید ومن هم آن رابه سوی خود کشاندم. ومن ازآن شیرمی‌نوشم واومادر 
من است ومن فرزند اویم. پس اگرچه مرا بهترین خود نمی‌یابید برای شما [از دیگران] 
بهترم.» «العقد الفرید: ۳۲۰۰/۲ [۱۵۸/۴]) 

افزون براین‌ها سخنانی دیگرنیزهست که از گسترةُ هدف‌های معاویه وشتافتنش 
درطلب کالای دنیا وپادشاهی ستمگرانه اش حکایت دارد. 


ابن عمرو زنده کردن بدعت‌های پدرش 

وارسی خبرهای ابن‌عمربه ما نشان می‌دهد که وی در بدعت‌های پدرش از او 
پیروی نموده وهمان رأی‌های وی را که دوراز کتاب وستّت بوده. آیین خویش ساخته, 
ازآن پس که راه از بیراهه روشن شده است ! آن‌ها را چه شده که هرگاه کاری زشت انجام 
دهند. گویند: «پدران خویش را براین شیوه يافتیم و خداوند ما را به آن فرمان داد.»؟ 

از جمله آن‌ها بنا برآن چه حافظ هیتّمی «مجمع الژواند: ۴ /۲۶۵) آورده. این است که 
ازوی در بارهٌ متعه پرسیدند. او گفت: (حرام است.» گفتند: «ابن‌عباس اشکالی درآن 
نمی‌بیند.» گفت: «به خدا سوگند! همانا ابن‌عتاس می‌داند که رسول خداء در روز 
خیبرازاین کارنهی نمود؛ وما زناکار[نبوده وا نیستیم.» 

بیهقی «الشنن الکبری: ۲۰۶/۷) از عبدالّه بن عمرآورده که در بارة متعهٌ زنان از وی 
پرسیدند. او گفت: «اين کار حرام است. هلا که عمربن خظاب یل هرگاه کسی را برای 
این کار بازخواست می‌نمود» سنگسارش می‌کرد» 


۱ درمتن ومصدر:آنا آلینها» آمده که معنای درستی ندارد. گویا عبارت درست چنین باشد: «آنا البنُها». ترجمه بر 


(ر(ی 


۶۳/0 


ره 


۳۹0 غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
این مرد با حکم قطعی در بارهٌُ حرام بودن متعه به خدا ورسولش دروغ بسته است. 

آن پرسنده تنها دربارةُ دین خدا ازوی پرسید و نه از بدعت پدرش؛ و وبا این پاسخ, 
پدرش را نیزتکذیب کرد؛ زیرا خود عمرگفته است: «دو متعه در روزگار رسول خدا عٍْ بود 
که من ازآن‌ها نهی می‌کنم وبرآن‌ها کیفرمی‌نمايم.» نیزهموگفته است: «به سه کاردر 
روزگار رسول خدا عمل می‌شد که من حرام می‌شمرم و برآن‌ها کیفرمی‌دهم: متعة حج, 
متعهُ زنان؛ و گفتن حی علی خیرالعمل.» وی هیچ پاره‌ای از روگار پیامبررا استثنا 
نکرده و حرام ساختن را به خودش نسبت داده وآن را از کارهایی به شما رآورده‌اند که وی 


برای نخستین بار انجام داد. 

نیزابن‌عمس این‌عبّاس را تکذیب کرده واورامتهم نموده که حکم خدا را می‌دانسته 
وبه خلافش حکم کرده ودر سخره زشت خویش به خدا نیزسوگند خورده است. چنیر 
گناه بزرگی از بزرگ دانای امّت دورباد! 

نیزوی بزرگان برترصحابه» همچون جابربن عبداله وابوسعید خذری و عمران بن 
حصَین را دروغگوشمرده که می‌گفتند متعه در ستت شریف حلال بوده و در روزگار ابوبکرو 
حتّی پاره‌ای ازدورٌ خلافت عمرمتعه می‌نموده‌اند وعمربود که ازاین کارنهی نمود. 

همچنین وی سرور عترت. امیرالممنین الا را تکذیب نموده که نهی ازمتعه را به 
عمرنسبت می‌داد و می‌گفت: «اگ رعمراز متعه نهی نمی‌نمود» جزتیره‌بخت کسی زنا 
نمی‌کرد.» 

وانگهی هم حافظان و نیزشارحان صحیح البخاری اتّفاق نظردارند که در روز 
خیبرنهی از متعه وجود نداشت؛ و این» سخن ابن‌عمررا تکذیب می‌کند. پیش‌تردر 
همین کتاب (۲۲۶/۶) از سهیلی وابرعمروژرقانی گذشت که نهی از متعه در روز خیبر 
گمانی است تادرست که هیچ یک از صالحبان کتاب‌های سیره و راویان اخبارآن را 


درست نمی‌شمرد. سخن دراین زمینه به تفصیل در همین کتاب (۲۳۰-۱۹۸/۶) گذشت. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


از دیگر موارد. نهی ابن‌عمراز گریستن برمردگان است که با پیروی از پدرش صورت 
پذیرفته وبرخلاف رفتارو گفتارو پذیرش و تأیید پیامبرعٌَ است که دررسئت گرامی آمده 
است چنان که درمجلّد ششم گذشت شت آن دواین سخن را آن گاه گفتند که حجت برایشان 
تمام شده بود. ابن عمرمی‌گفت: «رسول خداءٍ برقبری گذشت وفرمود: «اين فرد به سبب 
گریستن خانواده‌اش بروی» اکنون عذاب می‌گردد.»» عايشه گفت: «خداوند ابوعبدالتحمان 
را بیامرزد! او دچاروهم واشتباه شده است. خدای تعالی فرماید: «و هیچکس بار[ گناه] دیگری 
را برنمی‌دارد.» [انعام /۱۶۴] جزاین نیست که رسول خداءَیٍ فرمود: «اين فرد اکنون عذاب 
می‌کشد. حال آن که خانواده‌اش بروی می‌گریند.»» (مسند حمد: ۳۱/۲ و۳۸ [۱۱۳/۲ و ۱۲۵]) 

در همین کتاب (۴۳/۱۰:۱۶۷-۱۵۹/۶ و ۲۴) به تفصیل دراین زمینه سخن گفتیم. 

نمونة دیگر خودداری وی از نقل حدیث رسول خداء است. وی این کاررا نیزاز 
پدرش فرآگرفته بود که درهمین کتاب (۲۹۴/۶) یاد شد. شعبی گوید: «دوسال یایک سال 


ونیم با ابن‌عمرنشستم ونشنیدم که جزیک حدیث از رسول خدا ان روایت نماید .)۱ 


از موارد دیگر سخن وی به پیروی از پدرش وبرخلاف سّت شریف پیامبر در بار 
طواف وداع برای زن حائضی است که از مشعرو عرفات کوچ کرده باشد. وی مذتی بر 
همین شیوه بود و چون کسی را هم‌رآی خویش نیافت. چاره‌ای جزتسليم حق شدن ندید 
وبدان تن داد؛ چنان که درهمین کتاب (۱۱۱/۶) آوردیم . 


مورد کیک تشونش کرون مردم به کاری است که پدرش بدعت نهاد. یعنی بازداشتن 
ازپرسش در بارهٌُ چیزی که هنوزرخ نداده است." وی می‌گفت: «ای مردم! ازآن چه هنوز 
رخ نداده. نپرسید؛ که از عمربن خظاب شنیدم که سوال کننده در بارةُ ماجرای رخ نداده 
را لعن نمود.» (جامع بیان العلم و فضله: ۱۴۳/۲ [ص۳۶۹]) 
۱ سنن دارمی (۸۴/۱)؛ سنن ابن‌ماجه (۱۱/۱[۱۵/۱])؛ مسند احمد (۳۳۵/۲[۱۵۷/۲]) که عبارتش چنین است: 


«دوسال باابن‌عمرنشستم ونشنیدم که حدیثی ازرسول خدا روایت نماید.» 
۲ سخن دراین زمینه درهمین کتاب (۲۹۳/۶) گذشت. 
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۳۱ ۳ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


آیا از بداقبالی ات محمد صل له در شگفت نمی‌شوید که دشنام پث یشتوانهٌ بدعت 
کشبعه وبا کازق زشت از کارق درست نهی می‌ک‌دد؟ 


نمونهة دیگ سخن وی با پیروی از بدعت پدرش وبرخلاف سبّت مسلم در بار 
کسی است که هنگام احرام به خود عطرزند. بخاری ومسلم از طریق ابراهیم بن محمد 
بن منتشس از پدرش روایت کرده‌اند: «از ابن عمر شنیدم: «اگر قیراندود شوم برای من 
دوست دا ی 9 
کردم واوپس از دیدار با زنانش مُحرم گشت.»» 

درعبارت بخاری چنین است: «این سخن را نزد عايشه یاد کردم. گفت: «خداوند 
ابوعبدالرَحمان را بیامرزد! خود من رسول خدا ءٍ را عطراً گین می‌ساختم و او پس از 
دیدار با زنانش مُحرم می‌گشت ونشان عطربا خود داشت.»» 

عبارت نسائی این گونه است: «ازابن‌عمردر بارٌ عطرزدن هنگام احرام پرسیدم. 
پاسخ داد: «اگرقیراندود شوم برایم دوست‌داشتنی‌ترازاین کاراست .» این سخن را نزد 
عايشه یاد نمودم. . گفت: «خداوند ابوعبدالرحمان را بیامرزد! خود من رسول خدا ترا 
عطرأگین می‌ساختم و او پس از دیدار با زنانش [َمُحرم می‌گشت و] نشان عطربا خود 
داششتی شت.)) (صحیح البخاری ۰ ۰۴/۱۷۰۳ ۰ صحیح مسلم: ۴ ۲/۳۱۱۳ السنن الکبری 
تألیف نسائی: ۳۴۰/۲[۱۴۱/۵]) 


نمونة دیگرآن است که بخاری «لضَحیح: ۶۳۰/۲[۱۴۳/۳]) و مسلم (الضحیح: ۶۱/۴ 
[۸۹/۳]) از طریق مجاهد آورده‌اند. وی گوید: (من وعروة بن زبیربه مسجد درآمدیم رد۳ 
که عبداله بن عم رکناراتاق عایشه نشسته است. حال آن که مردم پس ازبالا آمدن آفتاب 
۱. نیزاین روایت در مسند احمد ۷۳/۲ و۱۲۹ و۱۸۷/۲[۱۵۵ و۲۸۵ و۳۳۱])؛ [سنن ابن‌ماجه:۹۹۷/۲]؛ و تیسیر 


الوصول الی جامع الأصول ۳۳۶/۱ [۳۹۴/۱]) آمده و جزنسائی هرپنج صاحب کتاب صحیح. آن را روایت 
کرده‌اند. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


در مسجد نمازمی‌خوانند. در بارهٌ نما زآنان ازوی پرسیدیم. آن را بدعت شمزد. غروه به وی 
گفت: ای ابوعبدالرَحمان! رسول خداعٍ چند بارعمره انجام داد؟» پاسخ داد: «چهاربار 
که یکی در ماه رجب بود.» نخواستیم سخنش را تکذیب ورد کنیم. اما چون صدای 
مسواک زدن عايشه را از درون اتاق شنیدیم غروه گفت: «ای امالمومنین! آیا سخن 
ابوعبدالرحمان را می‌شنوی؟» عايشه گفت: «چه می‌گوید؟» عروه گفت: «می‌گوید که 
رسول خداءٍَ چهاربارعمره انجام داد که یکی ازآن‌ها درماه رجب بود.» عايشه گفت: 
«خدا ابوعبدالتحمان را بیامرزد! رسول خدا هیچ عمره‌ای انجام نداد. مگراین که خود 
ابن‌عمربا وی همراه بود؛ و هرگزدر ماه رجب به عمره نرفت.»» 

ازاین روایت برمی‌آید که ابن‌عمربه عمد به رسول خدا ی دروغ بست که درماه 
رجب عمره گزارده _ هرچند مجاهد و عروه : نخواستند سخنش را دروغ شمارند -واین 
کارراتنها برای استوار ساختن تأویل خویش ازرآی ناروای پدرش دربارهة متعهُ حح انجام 
داد. احمد «المسند: ۲۲۶/۲[۹۵/۲]) این سخن ابن عمررا آورده است: «عمربه شنمانگشت 
که عمره درماه‌های حج حرام است؛ بلکه گفت: «عمره بهترآن است که درغیرماه‌های 
حج به جای آورید.»» 


و وت یت عل؛ خواست تااین 
تأویلش را ب پشتوانه دهد؛ تأویلی که با سخن صریح پدرش ناسارگار است که گفته بود: 
«من متعهُ حج راحرام می‌شمرم وبرآن کیفرمی‌دهم.» درمجلّد ششم به تفصیل دراین 

چنان که در حدیث انس نیزآمده. رسول خدا ع هرگزدر ماه رجب عمره نگزازد: 
«رسول خداع چهارعمره گزارد که همه درماه ذی‌قعده بود.» (صحیح البخاری: ۱۳۵/۳ 
[۶۳۱/۲]؛ صحیح مسلم: ۴ ۳۱ ستن آبی‌داود: ۱ ([۲۰۶/۲]؛ الاجابه تألیف زرکشی: 
ص۱۱۵ [ص۰۴]) همچنین ابن‌ماجه «الشنن: ۲۳۳/۲ [1۹۹۷/۲) از طریق ابن‌عبّاس آورده 


است: «رسول خدا عا هیچ عمره‌ای جزدر ماه ذی قعده به جا نیاوزد.» 
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۳۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج۱۰) 

ابن‌عمرگمان می‌کرد که رسول خدا ی دوبارعمره به جای آورده؛ وعايشه به این 
کیان وی هم اعتراض نمود. شاید این پی تت ازان اعتراض پیشین بوده باشد. ابوداوود 
(السنن:۲۰۵/۲[۳۱۲/۱]) و احمد «المسند: ۷۰/۲ و۱۸۳/۲[۱۳۹و۳۰۳]) از طریق مجاهد روایت 
کرده‌اند که از ابن‌عمر پرسیدند: «رسول خداعِف چند عمره گزارد؟» پاسخ داد: «دو 
عمره.» عايشه گفت: «خود ابن‌عمرمی‌داند که رسول خداعَیه سه عمره به جای آورد. 
جزعمره‌ای که با حجَة الوداع همراه نمود ِ( 

اگرپژوهندگان درروایتی که ابن‌عساکرآورده. به دقت بدگرند» شاید به شناخت 
شخصیّت حقیقی ابن عمرنزدیک گردند. وی از طریق پیشوای حنبلیان [مسند احمد: 
۱ از ابنابزی آورده که عبداله بن زبیردر روز محاصرهٌ عثمان به وی گفت : «مرا 
شترهایی خوش ‌نژاد و برگزیده است که برای توآماده کرده‌ام. آیا خواهی که به مکه روی 
تا آن جاه رکه خواهد. به توپیوندد؟» عشمان گفت: «نه؛ زیرا ازرسول خداء شنیدم 
که فرمود: «یکی از سران قریش درمکه الحاد خواهد ورزید که نامش عبداله است و 
نیم گناهان مردم بر کرگن او اسب :4 وفکرنمی‌کنم آن الحاد ورزنده کسی جزتویا 
عبداله بن عمرباشد.» (تاریخ مدينة دمشق: ۴۱۴/۷ [۲۱۹/۲۸]) 

نیزاحمد «المسند: ۲۹۸/۲[۱۳۶/۲]) روایت نموده که عبدالّه بن عمرنزد عبدالّه بن 
زبیرآمد و گفت: «ای ابن‌زبیر! مبادا در حرم خداوند -تبارک وتعالی-الحاد ورزی؛ که از 
رسول خدا ع شنیدم که فرمود: «همانا مردی از قریش در مگه الحاد می‌ورزد که اگر 
گناهانش با گناهان آدمیان و جئیان سنجیده شود. ازآن‌ها افزون گردد. پس مراقب باش 


که آن کس نباشی!» 


دسته دوم 


وامّا در بارهٌ دسته دوم از اخبارابن عمرهرچه خواهید» گویید! ‏ می‌بینید که کین 


۱ مقصود. خبرهایی است که از دشمنی وی با امیرالممنین حکایت دارد. (ن.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۳۵۱ 


شعله‌ورو خشم نهفته درجانش برض امیرالمژمنین یا دوستی‌اش با خاندان امویان که او 
را کور و کرنموده. به وی اجازه نمی‌دهد که نام علی ویاد روزگار خلافتش را برزبان جاری 
سازد. چه رسد که با اوبیعت نماید! این سخن ابن‌خجررا در بارةٌ حدیثی که درهمین 
لد رصن ۲۴) گذشست؛ یاد کردیم: «ابن‌عمراز خلافت علی اد نکرد؛ زیرا به سبب اختلافی 
که دراین زمینه حاصل شده بود. با اوبیعت ننمود ...۰ .» 

در همین مجلّد «ص۳۶) از طریق حافظ ابن‌عساک رگذشت که ابن‌عمراز خلافت 
اسلامی یاد نمود و ۱۲ خلیفه از قريش را برشمرد و یکایک آنان را صالح و بی‌مانند 
دانست: ابوک عمر عشمان. معاویه. یزید. سفاح. منصور جابر امین سلام؛ 
مهدی. و امیرالعصب. 

کدام روحیهُ نکوهیده یا انديشة فرومایه. اين مرد را به سوی چنین تعضبی کشانده 
است؛ همان تعضّب جاهلیّت نخست؟ گیریم که پناه برخدا - خلافت امیرالمومنین 
مشروع نبود؛ انم آیا وضع آن بدتراز روزگار یزید سرکش تجاوزگرو پادشاهی ستمگرانهااش بود 
که براین مرد روا داشت تا از آن یاد کند. اما از روزگار امیرالمومنین و خلافتش یاد ننماید؟ 
آیا هنگام بیان تاریخ یک رویداد یا ماجرا روا است که روزگار فرعون‌ها و سرکشان را خلافت 
نامیدا. حال آن که خود اینان ازرسول خدا ما حدیث صحیح روایت نموده‌اند که خلافت 
پس از آن حضرت ت۳۰ سال است و از آن پس روزگار سلطنت ستمگرانه فرامی‌رسد و 
سرکشی و زورگویی و فساد در اّت رخ می‌دهد و فرج‌های نامشروع و شراب را حلال 
می‌شمرند ؟ بنگرید به: الخصائص الکبری: ۱۱۹/۲ [۱۹۷/۲]؛ فیض القدیر: ۳ /۵۰۹. 

آیا برزبان این مرد بندی بوده که نمی‌توانست فضیلت‌های امیرالممنین را برشمازد 
وبیان ویژگی‌های وی که شرق تا غرب را فراگرفته» برایش دشوار و سخت بود؛ همان 
کسی که ۳۰۰ آیه در شآنش نازل گشته وهزاران حدیث درستایش وی رسیده که ازآن 


۱ به نظرمی‌رسد کلمةٌ «بالخلافه» درمتن افتاده باشد. (ن.) 


<۸(/(۰ 


0۸۱ 


۱ ۹ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


همه جزچند حدیث انگشت شمارا زابن عمرنقل نگشته آن هم به صورت کوتاه شده 
ودرهم ريخته وهمراه با رأی‌های بی‌ارزش خودش؛ همانند آن چه احمد (المسند: ۲۶/۲ 
[۴/۲) از وی آورده است: «در روزگار پیامب ص می‌گفتيم: «رسول خدا بهترین مردم 
است؛ سپس ابوبکر و آن گاه» عمر. و فرزند ابوطالب را سه ویگی داده‌اند که اگرهریک از 
آن‌ها مرا بود برایم دوست‌داشتنی‌تراز شتران سرخ‌موی به شمار می‌رفت: رسول خدا 
دخترش را همسروی ساخت و او برایش فرزند آورد؛ پیامبرهمةٌ درهای باز شده به مسجد 
را جزدر خانه اوبست؛ وروز خیبرپرچم را به دست او سپرد.»» 

در حدیث دیگرآمده که به ابن‌عمر گفتند: «سخنت در بارةٌ علی و عشمان تلا 
چیست ؟) پاسخ داد: «اما عثمان؛ خداوند از گناه وی گذشت. اما شما نخواستید که 
بگذرید. و اما علی؛ وی پسرعموو داماد رسول خدا است.» 


نیزمی‌بینید که وی ابوبکرو عمرو عثمان را با رسول خدا هم‌سنگ می‌سازد و در 
ترازوی دادگری‌اش که هزارعیب" دارد. آنان را می‌سنجد وسپس آن ترازورا جمع می‌کند 
وآن سنجش به علی نمی‌رسد! احمد «المسند: ۷۶/۲ [۱۹۴/۲]) از طریق ابن عمرآورده است: 
«صبحگاهی پس از برآمدن خورشید. رسول خدا نزد ما درآمد و فرمود: «اندکی پیش از 
سپیده‌دم دیدم که گویا کلیدها وترازوها را به من داده‌اند. کلیدها همین کلیدهایی بود 
که می‌شناسید؛ و ترازوها همین ابزارهایی بود که با آن‌ها وزن می‌کنید. پس من دریک کفه 
وهمه امقتم در کفهٌ دیگرجای گرفتیم وبا هم سنجیده شدیم ومن ازآنان سنگین‌ترگشتم. 
سپس ابوبکررا آوردند وبا همه ات سنجیدند واوسنگین‌ترشد. آن گاه» عمررا آوردند وبا 
همه امّت سنجیدند واوسنگین‌ترشد. سپس عثمان را آوردند وبا همه امت سنجيدند. 
آن گاه؛ ترازورا بالا بردند.»» 


۱ این روایت را بخاری [الصَحیح: ۴۱/۴ ۱۶] آورده است. 


۲ درمتن «لف عین آمده. که گویا «الف عیب) بوده واشتباه چاپی رخ داده است. (ن.) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


ابن‌عمربا این افسانه همان ری خویش را دربارةٌ سنجش صحابه تأیید می‌کند که 
با هم برابرند. 

آری؛ بروی گران است که علی را به نیکی یاد کند و چیزی از فضیلت‌های فراوانش 
را آشکارا بیان نماید» حال آن که در بارة غیرا و سخنانی دارد که عقل هیچ خردمندی آن 
را هرگزنمی‌پذیرد وعقل ومنطق آن را یاری نمی‌کند» همچون این سخن: «نزد پیامب را 
بودم وابویکر صذیق نیزبا عبایی که اطراف آن را در سوراخی شبیه جادکمه‌ای برروی 
سینه‌اش جمع کرده بود. نزد وی حضور داشت . پس جبرئیل بروی نازل شد و گفت: 
« از چیست که می‌بینم ابوبکرعبایی دارد که اطراف آن را دررسوراخی شبیه جادکمه‌ای 
برروی سینه‌اش جمع کرده است ؟؟ ....» این روایت تا پایان در همین کتاب (۲۷۴/۵؛ 


چاپ دوم: یر ۷۷) کشت : 


نیزبه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «اگرایمان ابویکربا ایمان همه 
زمینیان سنجیده گردد. از آن افزون باشد.» «لسان المیزان: ۳۱۰/۳ [۱۳۸۲/۳) 

نیزبه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «در خواب قدحی سرشار از شیر 
به من دادند وآن را نوشیدم تا سیراب شدم ودیدم که دررگ‌هایم جریان یافت و چیزی 
ازآن بازماند. آن راعمربن خظاب برگرفت ونوشید ... .» تا پایان این خبردرهمین کتاب 
(۲۷۹/۵؛ چاپ دوم: ص ۳۲۶) گذشت . 

نیزبه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «روز قيامت میان ابوبکرو عمر 
برانگیخته می‌شوم تا آن گاه که در فاصلهٌ حرم مدینه و مکه می‌ایستم و مردم مکه و مدینه 
نزد من درمی‌آیند.» 


نیزبه نحومرفوع (< ازپیامب روایت کرده است: «جبرئیل فرود آمد وگفت: «پروردگار 


٩٩ 


۶۹/۳ 


(۳ 


8 8 غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
عرش تورا فرماید:"آن گاه که پیمان پیامبران را گرفتم» برای تونیزپیمان گرفتم و تورا سرور 
ایشان ساختم ووزیرانت را ابوبکرو عمرقرار دادم.*»» 

نیزبه نحومرفوع (< از پیامبر) روایت کرده است: «آن گاه که به سوی آسمان به 
معراج برده شدم ودرآسمان چهارم قرار گرفتم دردامنم سیبی افتاد. پس آن را با دست 
خویش گرفتم. آن گاه. شکافته شد و از درون آن حوریه‌ای قهقهه‌زنان بیرون آمد. به او 
گفتم: «سخن بگوا ازآنِ کیستی؟» گفت: «ازآنِ عثمان بن فان که به شهادت کشته 
خواهد شد.)) 

نیزبه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «هلا که معاویه درروز قيامت با 
ردایی از نور ایمان برانگیخته خواهد شد.» 

نیزیه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «همانا به من وحی گشت تا در 
پاره‌ای از کارهایم با پسرابوسفیان مشورت نمایم.» 

نیزابن‌عمرآورده که چون آية الکرسی نازل شد. رسول خدا عی به معاویه گفت:«آن 
را بنویس!» معاویه گفت: «اگرآن را بنویسم. پاداشم چه باشد؟) پاسخ داد: «هیچ کس آن 
راقراءعت نکند» مگراین که پاداشش برای تونیزنوشته شود.) 

نیزبه نحومرفوع(- از پیامبر) روایت کرده است: «اکنون مردی از بهشتیان برشما 
پدیدار می‌شود.» پس معاویه پدیدار شد و رسول خداءٍ فرمود: «ای معاویه! تواز منی 
ومن ازتو؛ برآستانة دربهشت. همجون این دو-به خو انکشففن اشاوة نمود -دوشادوش 
من خواهی بو 

نیزبه نحومرفوع (< از پیامبر) روایت کرده است: «مردی از بهشتیان بر شما پدیدار 
می‌گردد.» پس معاویه پدیدارشد. فردا ویسین فردایش نیز چنین فرمود ومعاویه تمایان گفنت: 

نیزوی روایت کرده که جعفرین ابی‌طالب یک به به پیامبرعٍ هدیه نمود وپیامبر 


سه به به معاویه داد وگفت:«مرا با همین‌ها دربهشت دیدار خواهی نمود.» 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۱ 


جزاین‌ها روایاتی دیگرنیزهستند که در مجلّد پنجم. در زنجیرةُ حدیث‌های 
ساختگی آوردیم. البتّه درآن جا برای همراهی با اینان» کسانی دیگررا درمیان راویان 
مایهٌ نادرستی آن احادیث بس ناهنجار شمردیم؛ اما خبرهای نقل شده ازابن‌ عم رکه 
صحیح شمرده شده‌اند. همچون حدیث سنجش میان صحابه. و گرایش‌های 
تباهی‌زا و کرده‌ها و نکرده‌هایش که شناخته ومسلم هستند. این نکته را به ذهن 
نزدیک می‌سازند که سازند آن سخنان باطل نیزخود او است و درترازوی حدیث‌سازی 
و دروغ‌پردازی» دیگری را براوترجیح نباشد. همچنین وی در عذرآوری و بهانه‌تراشی به 
سود امویانی که بدیشان گرایش دارد. پیشگام و کوشا است که پاره‌ای از نمونه‌هایش 
گذشت. از جملهٌ همان‌ها روایت احمد «المسند: ۲۳۷/۲[۱۰۱/۲]) از طریق عشمان بن 
عبدالّه بن موهب است که مردی از مصربرای حج خانهُ خدا آمده بود. گروهی را 
نشسته دید؛ پرسید: «اینان کیستند؟» گفتند: «مردان قریش.» پرسید: «آن پیرمرد در 
میان ایشان کیست؟» گفتند: «عبدالّه بن عمر.» گفت: «ای ابن‌عمرا از توچیزی 
می‌پرسم وبه حرمت این خانه سوگندت می‌دهم که درست با سخم کیرات 
می‌دانی که عثمان رو کار گریخت ؟» 

پاسخ داد: «آری.» مرد گفت: «ومی‌دانی که دربدرنیز حضور نداشت ؟) پاسخ واه 
«آری.» گفت: «و می‌دانی که در بیعت رضوان هم نبود؟» ابن‌عمر گفت: «آری.» مرد 
مصری تکبیربرآوزد. ابن‌عمرگفت: «بیا تا آن چه را از من پرسیدی. برایت تبیین نمایم! 
اقا این که درروزخد گریخت؛ گواهی می‌دهم که خداوند ازوی درگذشت واو را آمرزید. 
وامّا نبودنش دربدربدین سبب بود که دختررسول خداء که همسراوبود» بیمار شد 
ورسول خداءَثه به او فرمود: «[آگربمانی وهمسرت را تیمارداری کنی] پاداش یا بهرةٌ 
مردی را داری که در بدر حضوریابد.» وامّا حاضرنبودنش دربیعت رضوان؛ اگرکسی در 
میان مردم مکه گرامی‌تراز عثمان بود» رسول خدا عبر اورا می‌فرستاد؛ اقا پیامبرع 


عشمان را به مأموریّت [نزد قریش] گسیل نمود و آن بیعت پس از روانه شدن عشثمان 


۷۰/۰ 


زره 


۱۷/۱/۳ 


(۳۳ 


۳۳ غدیرد رکتاب وست وادب (ج۱۰) 
صورت پذیرفت. پس پیامب رل دستی برای بیعت زد و فرمود: «اين از آن عثمان.»» 
یسیو ,این غر کفت: «آکنون این سخن را با خود همراه ببرا» بخاری «الضحیح: ۱۲۲/۶ 

خبررا آورده است. 
در خبری مرسل [- بدون سند متصل] از مهلب بن عبدالّه نقل شده که مردی 
از ستایندگان علی و نکوهندگان عثمان. نزد سالم بن عبدالله بن عمردرآمد و گفت: 
«ای ابوالفضل! آیا خبرم نمی‌دهی که عثمان در هردوبیعت رضوان وفتح مکه حضور 
داشت ؟) سالم گفت: «نه [حضور نداشت].» آن مرد تکبیربرآوژد وبرخاست وردایش را 

تکاند و وان گشت: 

چون وی رفت ؛ همنشینان سالم به وی گفتند: «به خدا سوگند! درنیافتی که ماجرای 
آن مرد چه بود!» سالم گفت: «آری؛ درنیافتم. چه بود؟» گفتند: «او از ستایندگان علی 
ونکوهندگان عثمان است.» سالم گفت: «آن مرد را نزد من بیاورید!» پس کسی را فرستادند 
تا اورا بزگرداند. سالم گفت: «ای بند؛ صالح خدا! از من پرسیدی که آیا عشمان در دو 
بیعت رضوان و فعح مه حضور داشت؛ و من پاسخ منفی دادم. پس تکبیر گفتی 
وشماتت‌کنان بیرون شدی. نکند ازستایندگان علی و نکوهندگان عشمان باشی!» مرد 
گفت:«آری؛ به خدا سوگند! ازايشانم.» سالم گفت: «پس سخنم را بشنووسپس پاسخم 
گوی! آن گاه که رسول خداعَف زیردرخت با آن افراد بیعت کرد عشمان را در دسته‌ای 
نظامی گسیل داشت واودرحال انجام کار خدا و رسولش ومومنان بود. پس رسول خدا نی 
فرمود: «هلا که دست راستم ازآن خود من ودست چپم ازآن عثمان است.» پس دست 
چپش را بردست راستش زد وفرمود: «اين است دست عشمان؛ ومن برایش بیعت نمودم.» 
واقادربیعت دوم ماجرا چنین بود که رسول خدا 9 عثمان را نزد علی که امیریمن بود. 


روان نموده بود. پس همانند همان کاررا برایش انجام داد.) 


اسنن روایت دراز ادامه دارد وآن را محت‌الذین طبری «الریاض البّضره: ۱۹/۳[۹۴/۲]) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


آورده وبرای حفظ حرمتش سند آن را انداخته است. درمتن خبرنیزشواهدی است 
که ساختگی ودروغین بودنش را حکایت دارد و ما را از شناخت راویان این سند 
بی‌نیاز می‌سازد. 

حاکم «لمستدرک علی الصَحیحین: ۹۸/۲ [۴/۳]) از طریق حبیب بن ابی‌ملیکه 
روایت نموده که مردی نزد ابن عمر یا آمد و پرسید: «آیا عثمان دربیعت رضوان حضور 
داشت ؟» پاسخ داد: «نه.» پرسید: «در بدر حاضربود؟» گفت: «نه.» پرسید: «پس از 


کسانی بود که شیطان به لغزیدنشان واداشت ؟» پاسخ داد: «آری.» آن مرد برخاست. 


یکی از حاضران گفت: «این مرد اکنون ادعا خواهد کرد که توازعثمان بد گفتی.» 
ابن‌عمرگفت:«آیا چنین خواهد گفت؟ پس وی را نزد من بازگردانید!» سپس به او 
گفت: «آیا سخنم را دریافتی؟» مرد پاسخ داد: «آری؛ از توپرسیدم که آیا عثمان در 

بیعت رضوان حضور داشت؛ گفتی: «نه » و پرسیدم که آیا در بدر حاضربود؛ پاسخ 
دادی: «نه.» و پرسیدم آیا وی از جملهُ کسانی بود که شیطان مایهُ لغزش ایشان گشت؛ 
و گفتی: «آری.»» ابن‌عمر گفت: «امابیعت رضوان؛ پس رسول خدا 3 برخاست و 
فرمود: «همانا عثمان درپی کار خدا ورسولش رفته است.» پس بهره‌ای برای وی برنهاد 
وبرای هیچ غایب دیگرچنین نکرد. «واا آن کسان که درروزرو به روشدن دو گروه [در 
جنگ أخد] گریختند. جزاین نبود که شیطان به سبب برخی از کارهای پیشینشان 
آنان را به لغزش افکند. سپس خداوند ازآنان درگذشت؛ که او بسیا رآمرزنده و بردبار 
است .» [آل عمران /۱۵۵]) 

آیا ا زاین عذرهای ساختگی خنک در شگفت نمی‌شوید که برصحابةٌ حاضردر 
نبرد بدر- که شمارشان به ۳۱۴ تن می‌رسید (صحیح البخاری: ۷۴/۶ [۱۴۵۷/۴]؛ تاریخ الامم 
والملوک: ۴۳۱/۲[۲۷۲/۲]؛ الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۳۵۴/۲ (۳۶۴/۲]) -و بیعت‌کنندگان 


زیردرخت که ۱۴۰۰ تن یا ببش‌تربودند (صحیح البخاری: ۲۲۳/۷ [۱۸۳۱/۴]؛ الجامع لاحکام 


)۰۲( 


۷۳/۳ 


۳۳۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
القرآن فْبی: ۲۷۶/۱۶ [1۸۲/۱۶]) - پوشیده ماد و تنها دو تن آن را دریافتند؛ یکی ابن‌عمر 
که در روزبدر ود کودکی نابالغ بود ورسول خدا درهردوهنگام وی را کوچک شمرد؛ 
وهنگام پیمان رضوان نیز ۱۶ ساله بودا؛ و دیگری خود عثمان که درهیچ یک ازآن 
صحنه‌ها حضور نداشت. پس این روایت در روزی که عشمان به محاصره درآمده بود 
از جانب این دوتن آن کودک واین غایب. به توطثه ساخته شد وتنها انس ازآن دودر 
بقفی اراد ی خاله ی کی 

بساشگفت است که عبدالاحمان بن عوف. برادر عثمان" و دوست نزدیکش که 
وی را برتخت خلافت نشاند و خودش در بدرو آخد حضور داشت» کا روز محاصوة 
عثمان هرگزاین عذرها وبهانه‌ها را نشنیده بود. اگراین سخنان به صخت نزدیک بود 
برزبان‌ها ودرانجمن‌ها می‌چرخید و می‌پیچید. همین عبدالرَحمان روزی از عثمان به 
سبب حاضرنبودنش در بدر ‏ أد وترک نمودن ستّت عمر انتقاد نمود. این خبربه 
عثمان رسید وبا همان بهانه که ابن‌عمربرایش ساخته يا خودش تراشیده بود. از پاسخ 
آن برآمد. 

احمد «المسند:۰۹/۱[۶۸/۱]) از طریق شقیق روایت نموده که عبدالرحمان بن عوف 
با ولید بن عقبه روبه‌رو گشت وولید به او گفت: «چه شده است که می‌بینمت به 
امیرالمومنین عثمان یت جفا می‌ورزی ؟» عبدالَحمان به وی پاسخ داد: «به او خبربده 
که من درروزعینین -عاصم گوید: «مقصود رو زد است.» -نگریختم و درروزبدر 
غایب نبودم وسّت عمریت راترک نکردم.» ولید روان گشت واین خبررا به عشمان تْ 
رساند. عثمان گفت: «اّا این که گوید درروزعینین نگریخته؛ چگونه مرا به سبب 
گناهی [سرزنش می‌کند]" که خداوند ا زآن درگذشته وفرموده است: «همانا آن کسان از 
۱. به همین مجلّد (ص۴) بنگرید. 


۲ رسول خدا مر درروز پیوند برادري نخست. میان آن دوپیوند برقرارنمود. 


۳ افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


شما که درروزروبه روشدن دوگروه [در جنگ آخد] گريختند, جزاین نبود که شیطان 
به سبب برخی از کارهای پیشینشان. آنان را به لغزش افکند. سپس خداوند ازآنان 
ذر کشت شت . [آل عمران /۱۵۵] وامّا این سخنش که من در روز بدرغایب بودم؛ ؛ رقیّه دختر 
رسول خداءقَ را در بیماری‌اش که به مرگش انجامید تیمارداری می‌کردم؛ ورسول 
خدا از برايم سهمی قرار داد؛ وهرکه رسول خدا: برايش سهمی نهاد. بدین معنا 
است که حضورداشته است. وامّا این سخنش که وی سثت عمریلفة را واننهاده؛ من 
توان پایبندی به ستّت عمررا ندارم و خود اونیزچنین است. پس نزد وی روو این را 
با او بگوا» 

ابن عمررا واگذارید تا برای فرستادن عثمان به مکه [هم‌زمان با بیعت رضوان] 
صورتی بزرگ ترسیم نماید وبگوید که پیامب ری اورا تنها بدین سبب فرستاد که در 
میان مردم مکه از همه گرامی‌تربود! اما گاهان ازاین رویداد به خوبی می‌دانند که آن 
مموریت ربطی به گرامی یا خوار بودن نداشته است. فرستادن وی نزد ابوسفیان ازاین 
جهت بود که از جذب قریش ومتحد ساختن آن‌ها به سوی گروه خود بکاهد ودر 
انگیزاندن قریشیان برض رسول خداءَتٌْ قدری آرام گیرد. پس طبیعی بود که باید 
مردی از خویشاوندانش نزد وی فرستاده می‌شد که هم از قهرش درامان باشد وهم به 
سبب پیوند خویشاوندی و نزدیکی میان آن دی امید رود که سخنش را بپذیرد. بدین 
سبب بود که پیامب را عشمان را برای این کار برگزید؛ البته اگ رکسی نگوید: «رسول 

خداء تنهابه این سبب عشمان را فرستاد که در بیعت رضوان حاضرو از فضلش 
بهره‌مند نگردد تا بعداً گفته نشود که صحابهُ عادل برکشتن مردی ازاهل بیعت 
رضوان همداستان گشتند.» 


[الضَحیح: ۱۳۳۷/۳ و۱۳۵۲] صحیح شمرده -وباطل بودن ومخالفتش رابا کتاب وسئت 


۱ چنان که درهمین مجلّد (ص۷۰) گذشت. 


(۳5 


۷/۳/ 


)۰۵( 


۲۴۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
وعقل و قیاس واجماع و منطق را پایان می‌بخشیم و به دیگرمطالبی که در بخش 
افتخارات سه خلیفه آمده می‌پردازيم.! 

۵ ازانس نقل شده که پیامبرعَل برحراء بود وابوبکرو عمروعثمان نیزبا وی همراه 
بودند. کوه برایشان به لرزه درآمد ورسول خدا عَ فرمود: «ای حراء! آرام گیر؛ که برتوجز 
پیامبرو صذیق ودوشهید کسی نیست.» 

امینی گوید: خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۶۵/۵) این روایت را آورده که زنجيرة 
راویانش چنین است: 

محمد بن پوشن کلیمی:ءآن دروغگوی حدیث ساز که بیش از ۱۰۰۰ حدیث دروغین 
به رسول خدا عَ بست؛ چنان که در زنجیرهُ دروغگویان درهمین کتاب (۲۶۶/۵) گذشت 
ودراین مج نیزخواهد آمد. 

- فریش بن انس موی بصری. ابن‌حبّان اکتاب المجروحین: ۲۲۰/۲] گوید: «دجار 
این رو احتجاج به آن چه تنها وی روایت تجوذه: جاب تست تکار عون گفحه اسخ؛ 
«شش سال دچار آشفته فکری شد.» «تهذیب التّهذیب: ۳۷۵/۸ [۳۳۵/۸]) 

سعید بن ابی‌عروبهٌ بصری. ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۲۷۳/۷] گوید: «در پایان 
ات کون دچارآشفته‌فکری گشت.» ابن‌حبّان [التقات: ۳۶۰/۶] گفته است: «پنج سال در 
آشفته فکری ماند وتنها به روایاتی می‌توان احتجاج کرد که راویان قدیم» همچون یزید بن 
زریع وابن‌مبارک» ازاو آورده‌اند.» ذخلی گفته است: «پس ازدجارشدن به آشفته فکری 
سال زیست.» دیگران گفته‌اند: «سال‌هایی دچار آشفته‌فکری شد و احتجاج به 
حدیثی که تنها وی روایت کرده باشد. روا نیست .» (تهذیب التهذیب: ۵۶/۴[۶۶-۶۳/۴]) 


۱. درآغازهمین مجلّد روایتی به شمارٌ ۴ از طریق عبداله بن عمردربارةٌ سنجش اصحاب آمد و جناب موف تا این 
جابه همان مناسبت در بارهٌ ابن عمرسخن گفت. اکنون حدیث پنجم درادامهٌ آن روایات می‌آید.(م.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۵۱ 


این بود عیب‌های سند این خبردروغین؛ اما خطیب از کنارآن بزرگوارانه گذشته 
وهیچ آوایی برنیاورده وهیچ سخنی در بارهٌ آن برزبان نرانده» چنان که شیوهُ وی دربیان 
فضیلت‌های کسانی است که دوستی‌شان وی را کور و کرنموده است ! 


۶ دارقظنی «لسنن [۵۵/۲]) از اسماعیل بن عبّاس وزاق از عبّاد بن ولید ابوبدر از 
ولید بن فضل از عبدالجتّاربن حجاج خراسانی» از مکرم بن حکیم. از سیف بن منیر 
از ابودرداء روایت کرده است: «چهار سخن را از رسول خداعٍَ شنیدم: «هیچ یک از 
کسانی را که روبه قبلهةٌ من نماز می‌گزارند» به سبب گناهی کافرنشمارید. هرچند گناهان 
کبیره انجام دهند.»؛ «فراپشت پشت هرامامی نماز بگزارید.»؛ «جهاد کنید -یا: بجنگید -۱»؛ 
«دربارهُ ابوبکرو عمروعثمان وعلی جزبه نیکی سخن مگویید! بگویید: آن‌ها گروهی 
بودند که درگذشتند؛ ایشان راست آن چه کردند." [بقره/۱۳۴] "و براوست هرچه [بدی] کرده." 


[بقره / ۲۸۶]»» (میزان الاعتدال: ۲۷۳/۳: ۲۲۶/۶ [۲۵۸/۲: ۳۴۳/۴]) 


راویان اين خبر 

ولید بن فضل مقبری. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۸۲/۳] گوید: «حدیث‌های 
ساختگی روایت می‌کند و حجت‌آوری به وی هرگ زجایزنباشد.» ذهبی [میزان الاعتدال: 
۴ گفته است:«همواست که در کتاب روایت ابن‌عرفه» حدیثش از اسماعیل بن 
عبیدالّه چنین آمده است: «عمریکی از نیک ‌مایه‌های ابوبک ری است.» واين اسماعیل 
بی‌اعتبار و خبرش باطل است.» 

در سنن دارقظنی ۵۵/۲) آمده است: «برای ما روایت نمود اسماعیل بن عبّاس 
وزاق. ازعبّاد بن ولید ابوبدر از ..۰.» سپس همان حدیث را با سند یاد شده آورده 
وگفته است: «من گویم که راویان پس از عبّاد. یعنی ولید و عبدالجبارومکرم وسیف 


ضعیف هستند .) 


ابن حج رگوید: «عبارت دارفظنی چنین است: «راویان ميان عتّاد وابودرداء ضعیف 


۷/۳ 


)۱۰۶( 


۳۷ 


۷/۳ 


۲۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
هستند.» پس عبدالجّارنیزدرمیان ایشان است . عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ]٩۰/۳‏ نی زگفته 
اسنت: رس ان خی تاشتاشهه است و درآن سیف بن متیر و دز روایت دیکن متیرین 
سیف؛ که شاید جا به جا شده باشد -قرار گرفته است.» ابن‌ابیحاتم [الجرح والتعدیل: 
۱۱۳/۹ از پدرش نقل نموده است: «وی ناشناخته است وحاکم و ابونعیم و ابوسعید نقاش 
گفته‌اند: "او حدیث‌های ساختگی از کوفیان روایت کرده است.؟»» «میزان الاعتدال: 


۳ لسان المیزان: ۲۲۵/۶ [۲۷۴/۶]) 


- عبدالچیار بن حجاج خراسانی. ابن خجر «لسان المیزان: ۳۸۷/۳) از او نام برده 
وپاره‌ای از این حدیث را با همان سند یاد کرده و گفته است: «اين خبراعتبار ندارد و 
این متن را سندی قابل اعتماد نباشد.» دارقظبی [الشنن:۵۵/۲] وی را ضعیف شمرده؛ 
چرا که او درالتسنن همان حدیث را از طریق یاد شده؛ اما ازعباد بن ولید غبری» ازولید 
بن فضل آورده وگفته است: «راویان پس ازعبّاد ضعیف هستند.» پس عبدالجبّار نیزدر 


میان ایشان است. چنان که ابن‌منیر. «لسان المیزان: ۳۸۸/۳ [۴۷۳/۳]) 


-مکرم بن حکیم خثعمی. ذهبی (میزان الاعتدال» گوید: «خبری باطل -مقصودش 
همین حدیث است -روایت نموده وازدی حدیثش را بی‌ارزش دانسته است .» ابن خحجر 
گوید: «ازدی افزوده که وی ناشناخته است. این حدیث درشرح حال ولید بن فضل پاد 
شده است. همچنین دازقظنی [الشنن: ۲ و را ضعیف شمرده است .» «میزان الاعتدال: 


۳ لسان المیزان: ۸۵/۶ [۱۰۰/۶]) 

سیف بن منیر. ذهبی گوید: «وی ناشناخته است و دارقظنی [الشنن: ۵۵/۲] او 
را ضعیف شمرده؛ زیرا خبری دارای مشکل, از ابودرداء یت به نحومرفوع (- از پیامبر) 
روایت کرده است: «کسانی را که به دین من هستند. کافرمشمارید» هرچند گناهان بزرگ 


اوروایت شده است .) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


ابن حج رگوید: «ازدی ازوی یاد کرده و گفته است: «ضعیف وناشناخته است؛ گرچه 
حدیثش را می‌توان نوشت. سند حدیشش خالص و بی‌نقص نیست.» نویسندهُ کتاب 


دارقظنی آمده است . «میزان الاعتدال:۴۳۹/۱ [۲۵۸/۲]؛ لسان المیزان: ۳۱۳۳/۳ /۱۵۹]) 


۷ ازانس نقل شده که رسول خداءتٌ فرمود: «هیچ پیامبری نیست. مگراین که او 
مانند هارون؛ وعلی بن ابی‌طالب همانند منن۰) 


امینی گوید: این خبررا ابناعرابی از محقد بن زکریا غلابی بصری. از احمد بن 
غشان هجیمی. از احمد بن عطاء ابوعمرو هجیمی. از عبدالحکم. ازانس روایت کرده 
است. ذهبی «میزان الاعتدال:۵۶/۱) گوید: (بیم دارم که غلابی این خبررابه دروغ ساخته 
باشد.» همو(همان: ۵۸/۳) گوید: «غلابی ضعیف است وابِن‌مَنْدهٌ گوید: «درباره اوجون 
وچرا کرده‌اند.» دارقظنی [الضعفاء والمتروکون: ص۳۵۰] گفته است: «حدیث می‌سازد.»» 

حاکم درتاریخش حدیثی از طریق محقد بن زک ریا غلابی آورده و گفته است: «همة 
راویانش ثقه هستند. مگرمحمد بن زکر یا که همان غلابی ومایه آفت وآسیب حدیث است. 

نیزدر این سند احمد بن عطاء قرار دارد که دازقظنی [الضعفاء و المتروکون: ص ۱۱۲] 
دربارٌ وی گفته است: «وی را وانهاده‌اند.» ازدی گفته است: «او مردم را به مذهب 
قدریّه فرامی‌خوانند وفردی عبادت پیشه. اما ساده‌لوح بود وآن چه را نشنیده بود» روایت 
می‌نمود.» رکریّا ساجی نیزپیش ازوی همین سخن را گفته است. ابن‌مدینی گوید: «روزی 
نزد وی رفتم و نشستم و دیدم از روی برگه‌ای حدیث می‌گوید. چون مردم از حضورش 
پراکنده شدند. به وی گفتم: «این برگه را خودت شنیده‌ای [و نوشته‌ای]؟» گفت: «نه؛ 
اقا از دیگران خریده‌ام ودرآن حدیث‌هایی نیکوهست که برای این مردم روایت می‌کنم 


۱. این راابن حجردرلسان المیزان: ۱۶۹/۵ به نقل از تاریخ حاکم که گویا مقصود تاریخ نیشابوراست, نقل می‌کند. (ن.) 


0۳۸ 


٩ 
۷۶/۳ 


۳۱ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
تابدان عمل کنند؛ وایشان رابه سوی خدا تشویق ونزدیک می‌سازم. دراین خبرهانه 
حکمی الزامی هست و نه تا دک کیرق شی کروقی؟ به وی گفتم: «آیا از خدا نمی‌ترسی 
که با دروغ بستن بررسول خدا ٍَ بندگان را به سوی خداوند نزدیک سازی ؟»» «میزان 


الاعتدال: ۵۶/۱: ۵۸/۳ [۱۱۹/۱: ۵۵۰/۳]؛ لسان المیزان: ۲۲۱/۱ ۱۶۸/۵ [۲۳۸/۱: ۱۹۰/۵]) 


۸ .محت‌الذین طبری «لزیاض اللّضره:۳۰/۱ [۴۵/۱]) از محمّد بن ادریس شافعی. با 
سندش از پیامب رت روایت کرده است: «من وابوبکرو عمروعثمان وعلی نورهایی در 
سمت راست عرش بودیم؛ ۰ سال پیش ازآن که آدم آفریده شود. چون وی آفریده شد؛ 
مادرصلب اوجای گرفتیم وهمچنان به صلب‌های پاک انتقال یافتیم تا آن که خداوند 
مرا به صلب عبداله: ابویکررا به صلب ابوقحافه» عمررا به صلب خظاب. عثمان را به 
صلب عفان» وعلی را به صلب ابوطالب انتقال داد. آن گاه» ایشان را اصحاب من برگزید 
وادکرا تن همررا تاروی »مسا را خرترین وعلی ارضر ساهت یک 
اصحاب مرا دشنام دهد مرا دشنام گفته؛ وه رکه مرا دشنام گوید. خدا را دشنام داده؛ 
وه رکه خدا را دشنام دهد خداوند وی را [به رو و] برسوراخ پنشی اش کر انش درانداود:) 
این خبررا ملا [وسبلة المتعبدین فی سيرة سید المرسلین: ج۵/ق۲ /ص ۱۸۷] آورده است . 


امینی گوید: ما در باطل ساختن این حدیث. از نظرنمودن به سند حذف شده‌اش 
بی‌نیازیم؛ اما هرچه را فراموش کنیم این دانسته را ازدست ندهیم که صلب‌های اموی 
پاک نیستند. بلکه با عنوان «درخت لعنت شده» درقرآن ازآن‌هایاد گشته است. به 
همین کتاب (چاپ اول: ۲۵۴/۸ و ۱۳۵۲-۳۴۹/۸[۲۵۵]) بنگرید. 
برگزیدگان از میان مردم. خاندان هاشم هستند و خاندان امیّه پست‌ترین بدهایند. 
چوب درخت بنی‌امیّه. سست و شکننده است و خاندان هاشم در مجد و شکوه. چوب 
درختشان به سان چوب درخت گز, سخت و محکم است. 
نها که مردسانن آبه بیهتا مس عراسن, خاستارن هاهم هستی وی آمنه آوغوت 
کنندگان به دوزخند. 


با هاشمیان. همه جا پاک و سرسبز گردد و بنی‌ميّه همچون سراپ روانند. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۱ 


این ابیات را زمخشّری دربیع الأبران باب۴۷۹/۳[۶۶]) از آن ابوعطاء افلح سندی یاد 
کرده اسست. 

در لابهلای مجلّدهای همین کتاب. بخش‌هایی رسا و گویا از رسول خداعْ 
ومولامان امیرالممنین انا ودیگ رصحابه می‌یابید که برای دلالت براین مطلب کفایت 
می‌کند که امویان از جایگاه ارج و اعتبار و پاکدامنی در روزگار جاهلیّت و اسلام 
فروافتاده‌اند و در هردو دوره. رسوایی‌ها و حماقت‌هایی ازآنان حکایت شده که همین 


صلب‌هایی را به پاکی ودرشمارصلب‌های پاکیزه‌ای یاد نماید که رسول پاک ووصی 


مطلب را تأکید می‌نماید. پس ما رسول خداعٍَ را پیراسته از آن می‌دانیم که چنان 


پاکدامنش امیرالمومنین علی -برآن دوو خاندانشان درود! _در آن‌ها جابه جا شدند؛ همان 
درخت پاکی که ریشه‌اش استوار و شاخه‌هایش درآسمان است و هردم میوه می‌دهد. 
وانگهی برای ابوقحافه و خظاب و نیاکانشان چیزی نيافتیم که از افتخارات انسانی 
باشد. چه رسد به افتخارات دینی که یقین داریم این دوتن به آن‌ها آراسته نبودند. در 
همین کتاب (چاپ اول: ۳۲۱-۲۱۲/۷ [۴۳۴-۴۲۱/۷]) در بارةٌ اسلام آوردن ابوقحافه سخن 
گفتیم. وامّا خظاب؛ اسلام نیاوردنش بقینی است. در خب رآمده که خود عمردر روزی 
که عباس. عموی پیامب رح اسلام آورده به او گفت: «ای عبّاس؛ به خدا سوگند! روزی 
که اسلام اند +عسلهان شدنت برای من دوست داشتنی‌تراز اسلام خظاب بود. اگروی 
اسلام آورده بود.» السيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۲۱/۴ [۴ /۴۵]؛ عیون الأثر ۱۶۹/۲ [۱۸۷/۲]؛ الشفا 
بتعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی: ۱۸/۲ [۵۱/۲]) 

و اما عان؛ دربار؛ وی از کلبی و پلادری بپرسید که در المغالب و أنساب الأشراف 


[۲۳۹/۶] عباراتی دربارة حقیقت این مرد. گرچه به اجمال و نه به تفصیل. آورده‌اند. 


پیش‌تردر همین کتاب (۱۸۷/۳:۳۱۴-۳۱۲/۲) در بارة آن لقب‌ها سخن گفتیم وآوردیم 


که قی ی وفاروق ازلقب‌های مسلم وی مولامان امیرالمومنین الا هستند؛ ولی آن قوم 


نز 


۱۷/۷/۳ 


)۱۱( 


۷/۸۷/۳۰ 


۳2 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
این لقب‌ها را برای ابویکرو عمربه کار بردند وآن گاه همانند این خبرهای ساختگی را 
پرساختند. 

ما دربارٌُ حکم دشنام به صحابه. سخن را به درازا نمی‌كشانيم. اما اگربه اطلاق 
این روایت تمسک جوییم و مخاطبان آن را مکلْف به انجام مفادش بشماريم. کار بر 
بیشینهُ صحابه دشوار می‌گردد؛ همانان که دشنام‌های زشت در میانشان رایج بود و به 
رسوایی درحقق یکدیگربد می‌گفتند وبا یکدیگرسخت دشمنی می‌ورزیدند تا آن جا که 
گاه کارشان به نبرد می‌کشید. آیا همه اينان [به رو وا با سوراخ‌های بینی‌شان به آتش 
درمی‌افتند؟ من ندانم! 

.٩‏ محت‌الّین طبری «الزیاض النّضره: ۲۴/۱ [۳۷/۱]) از ابن‌یخامر سکسکی روایت 
نموده که رسول خدا 2 فرمود: «بارخدایا! برابوپکردرود فرست که توورسولت را دوست 
می‌دارد؛ بارخدایا! برعمردرود فرست که توو رسولت را دوست می‌دارد؛ بارخدایا! بر 
عشمان درود فورست که توورسولت را دوست می‌دارد؛ بارخدایا! برابوعبيدة بن جراح درود 
فرست که توورسولت را دوست می‌دارد؛ بارخدایا! برعمروین عاص درود فرست که توو 
رسولث را دوست می‌دارد!» این خبررا خلعی آورده است. 

امینی گوید: کاش محتٍ طبری ما را از سند کامل این حدیث بریده‌سند آگاه می‌نمود 
تا شمار حدیث‌سازانش را درمی‌يافتیم ! کاش پس ازاین چهره‌آرایی و حقیقت پوشی: به 
مامی‌گفت که ابن‌یخامرسکسکی کیست ! از صحابه است يا تابعین ویا راویان طبقات 
بعد؟ آیا خودش این خبررا از رسول خدا 2 شنیده یا ظاهرآرایی و دورویی نموده است ؟ 
یا این که وی انسانی است که هنو زآفریده نشده است ؟ 

جای شگفتی بسیاراست که وی نام کسی را دراین میان حذف نموده که بی‌تردید 
خدا ورسولش را دوست می‌دارد و خداوند ورسولش نیزاورا دوست می‌دارند؛ همچون 


۱ دراصل مأخذ «ابویخامر» است.(غ.) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ افنتخارات خلفای سه گانه 


مولامان امیرالممنین ای که برپايةٌ خبرهای صحیح بسیار روایت شده از پیامبربزرگوار 
چنین بوده است. به همین کتاب (۲۳-۲۱/۳) خی نات (چاپ اول: ۱۹۹/۷) 
وصفحات همین مجلد. حدیث‌های فراوان گذشت که دلالت دارد او محبوب‌ترین مردم 
نزد خدا ورسولش نع بوده است. پیدا است که این درجه از دوستی میان او_سلام ال علیه - 
و خدا و رسولش دوطرفه بوده و این سخن خدای تعالی به گونهُ مطلق [چه در بارهٌ آن 
حضرت وجه دربار؛ غیرایشان] برمتقابل بودن دوستی دلالت دارد: «بگو اگرخدا را دوست 
می‌دارید» پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد.» [آل عمران /۳۱] 

در میان صحابه کسانی دیگرنیزبودند که در دوستي خدا و رسولش تا پای جان 
می‌کوشیدند وآن یاد شدگان درروایت برترازاینان نبوده‌اند؛ گرچه براین باوریم که آن یاد 
شدگان بسیار فروترازاین فراموش گشتگان بوده‌اند. ایشان کسانی بودند. همچون سلمان 
وابوذر ومقداد وعماروعتّاس عموی پیامبرٍَ وبسیاری دیگرهمانندان اینان. اّا نوبت 
دوستی به نسل‌بریده‌ای رسید فرزند دشمن نسل‌بریده» پسرزنی به نام نابغه» پس رکنیزی 
سیاه و دیوانه واحمق که ایستاده بول می‌کرد وفرومایگان با اومی‌آمیختند ودریک روز۴۰ 
مرد با وی آمیزش نمودند. پسرعاصی پسرقضاب. پسرشش مذعي پدریاش» کسی که 
درمعرکه نبرد با نشان دادن تهیگاهش خود را رهانید. کسی که آمیزنده با همسرخویش را 
دربسترخود یافت وغیرت نورزید واعتراض نکرد آن پست فرومایه. آن بی خیرنکوهیده» 
آن فرورتبهُ ناپاک زاد » آن دشمن حق ویاور باطل» آن ...! 

آری؛ نوبتِ دوستی به وی رسید؛ امّا به آن مردان دین و یگانگان اسلام و بزرگان اقت 
وصالحان صحابه که یاد کردیم نرسید! 

اگراین حال بپاید و دگرگونی در آن راه نیابد. نه برمرده‌ای گریه روا است و نه برزاده 


شدن نوزادی» شادمانی سزا است. 


۱. تفصیل این عبارت‌ها و بسیاری عبارات دیگررا که از حقیقت حال ابن‌عاصی حکایت دارد. درهمین کتاب 
(۱۷۰-۱۲۰/۲) می‌یابید. 


0۱۱۲ 


0۱۳ 


۷۹/۱ 


۳ 5 غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 

آری؛ این خوشایند سکسکی یا حدیث سازان پیش ازوی بود و جزآن خوشایندشان 
نبود. در صفحات زندگی عمروبن عاصی وهمتایان چهارگانه اش؛ چه بسیارگواه‌هایی 
است که بردوستی خدا و رسولش که سازنده روایت به آنان نسبت داده» دلالت دارد! 
آگاهی ازاین گواه‌ها را به گستردگی دانش پژوهندگان وامی‌گذاريم. 

۰ این‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال:۴۰۴/۱] از احمد بن محمّد ضبیعی. از حسین 
بن یوسف. ازابوهاشم اصرم بن حوشب. ازقرة بن خالد بصری. از ضخاک. از ابن عبّاس» 
به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «من نخستینم؛ ابوبکردوم؛ عمرسوم؛ و دیگر 
مردم پس ازما به لحاظ پیشی گرفتنشان دراسلام سنجیده می‌شوند» آن که اول اسلام 
آورده وسپس فرد پس ازاو.» 

امینی گوید: سیوطی الالن المصنوعه:۳۱۱/۱) این حدیث را ساختگی خوانده ومایة 
نادرستی‌اش را اصرم دانسته است. ذهبی گوید: «اصرم بی‌اعتبار است. یحبی وی را 
دروغگووپلید خوانده است. بخاری [التاریخ الکبیر: ۵۶/۲] ومسلم و نسائی [کتاب الضعفاء 
و المتروکون: ص۵4] حدیث او را وانهاده و مردود دانسته‌اند. دارق نی [الضعفاء و المتروکون: 
ص۱۵۵] روایتش را بس زشت و ناهنجارشمرده و سعدی گفته است: «درهمدان به سال 
۲ ازا و حدیث نوشتم وفردی ضعیف است ‏ ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۱۸۱/۱] گوید: 
«حدیث می‌ساخت وبه راویان ثقه می‌بست.» ابن‌مدینی گفته است: «درهمدان ازاو 
حدیث نوشتم وسپس برآن خط بطلان کشیدم.» فلاس گوید: «اورا رد ورها کرده‌اند و 
از مرجثه است.»» 

ابن حجر«لسان المیزان: ۴۶۱/۱ [۵۱۵/۱]) گوید: «عقیلی [السّعفاء الکبیر: ۱۱۸/۱] برای او 
حدیثی اززیاد بن سعد آورده و گفته است: «دراین حدیث ازاین راوی پیروی نشود و جز 
با هموشناخته نشده وطریقی استوار ندارد.» ابن‌ابی‌حاتم [الجرح و التعدیل: ۳۳۶/۲] گوید: 


«ازپدرم شنیدم که حدیث وی را مردود دانسته و وانهاده‌اند.» یحیی بن معین در بارهة او 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


چون و چرا کرده وابن‌مدینی گفته است: «اورا درهمدان دیدیم وپس ازما حدیث‌هایی 
شگفت روایت نمود.» آن گاه» وی را بسیار ضعیف خوانده است. حاکم و ناش گویند: 
«حدیث های ساختگی روایت می‌نماید.» خلیلی گفته است: «وی از نهشل. از ضخاک» 
از ابن عباس عفْا روایات بس زشت و ناهنجار آورده و پیشوایان نیزنخست ازاوروایت 
کردند وسپس ضعیفش يافتند واورا رد ورها نمودند.»» «میزان الاعتدال:۲۷۲/۱[۱۲۶/۱]) 
وانگهی ضخاک از ابن‌عباس حدیث نشنیده. چنان که در تاریخ مدينة دمشق 
(۱۴۲/۵ آمده است. شعبه از ضخاک روایت ننموده واین را انکاررمی‌کند که ابن‌عبتاس 
را ملاقات نموده باشد. یحیی بن سعید گوید: «ضخاک نزد ما ضعیف است» «تاریخ 


مديدة دمشق: 0۶۰/۵ 


۱ ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۴۰۵/۶ [۴۶۴/۲۳]) از ابنعبّاس» به نحومرفوع (- از 
پیامب) روایت کرده است: «دوست‌داشتنی‌ترین خویشاوندان سببی‌ام و فرارتبه تریین 
ایشان نزد من وآن که دستاویزش به سوی خدا از دیگران نزدیک‌تراست و رستگارترین 
بهشتیان. ابوبک راست. دوم عمراست که خداوند به او کاخی ازیک مروارید به گسترة 
۰ فرسنگ در ۱۰۰۰ فرسنگ می‌بخشد؛کاخی که قصرهای داخلی و سرای‌ها و پرده‌ها 
و دیوارهها وتخت‌ها و جام‌ها و پرندگانش نیزازهمان یک دانه مروارید هستند؛ و 
پیاپی خرسندی خدا را دارد. سوم عثمان بن عفان است که در بهشت دارای نعمتی 
است که وصفش نتوانم کرد و خداوند پاداش عبادت همه فرشتگان ا زآغاز تا انجام را 
به وی می‌بخشد. چهارم علی بن ابی‌طالب است. آفرین بروی! کیست همچون علی 
وزیرمن در ...۰ وانیس من هنگام اندوه و جانشینم درمیان امتم واوازمن [وبا من] 
است درآن چه بدان دعوت می‌کنم. و کیست همچون ابوسفیان؛ هموکه خواه پیش 
ازاسلام آوردنش و خواه پس ازآن» همواره پشتوانهة اسلام بود؟ کیست همچون ابوسفیان 


۱ دراصل مأخذ همین گونه جای خالی نهاده شده است. 


)۱۱۴( 


۸/۳۰ 


)۱۱۵( 


۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


که چون ازنزد دارند؛ عرش برای حسابرسی بازآیم» اورا بینم که جامی ازیاقوت سرخ 
دارد و گوید: «دوست من؛ بنوش!» من به حال ابوسفیان رشک می‌برم!. او پیاپی 


خرسندی خدا را دارد.» 


امینی گوید: حافظ ابن‌عساکربا این سخن خود. بخشی از حقیقت را در بار؛ این 
روایت بیان نموده است: «این حدیث بس زشت وناروا است.» و چقدرهم زشت وناروا 
است این خبر که ابوسفیان را در زمر کسانی شمرده که پیش و پس از اسلام آوردن 
پشتوانه اسلام بوده‌اند! گویا اونبود که درنبرد ان سرکرده مشرکان بود وسپاه احزاب 
را تجهیزنمود وبه نبرد با رسول خدا ءقٌْ آورد وبا ندای بلند رجزخواند: «ای هبل؛ نامت 
بلند باد! ای هبل؛ نامت بلند باد!» 


رسول خدا و 7 فرمود: «چرا او را پاسخ نمی‌دهید؟» گفتند: «ای رسول خدا! چه 
گوییم ؟» فرمود: «گویید: «خداوند برترو بزرگ‌تراست .»» ابوسفیان گفت: «ما عرّی داریم 
و شما ندارید.» رسول خداصا فرمود: «چرا اورا پاسخ نمی‌دهید؟» گفتند: «ای رسول 
خدا! چه گوییم ؟» فرمود: «گویید: «خداوند مولای ما است وشما مولا ندارید.»» «السيرة 
النبویه تألیف ابن‌هشام: ۴۵/۳ [۹۹/۳]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۳۹۶/۶ [۴۴۴/۲۳]؛ عیون الأثر: ۱۸/۲ 
[۴۲۴/۱]؛ الجامع لأحکام القرآن: ۲۳۴/۴ [۱۵۱/۴]) 

گویا اواز پیشوایان کفرنبود که این سخن خدای تعالی در بار؛ وی نازل گشت «پس 
با پیشوایان کفر کارزار کنید زیرا که آن‌ها را هیچ سوگند و پیمانی نیست؛ باشد که [از کفر و ستیزه 
و پیمان شکنی] بازایستند.»[توبه /۱۲]. (جامع البیان طبری: ۲۶۲/۱۰ [مج۶/ج۸۷/۱۰]؛ تاریخ مدينة 
دمشق: ۴۳۸/۲۳[۳۹۳/۶]؛ التسهیل لعلوم العنزیل تألیف ابن جزی کلّبی: ۷۱/۲؛ اللَالمنشورتألیف 


سیوطی [۱۳۶/۴]؛ تفسیرالخازن: ۲۱۸/۲ [۲۰۸/۲]؛ روح المعانی آلوسی: ۵۹/۱۰) 
گویا کسی جزاو مقصود این سخن خدای تعالی بود: «آنان که کافر شدند مالهای خود 


1 درمتن ومصدر:«آعارا آمده که گویا «أغاز بوده است و ترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه 7۲۵۱ 


را هزینه می‌کنند تا [مردم را ازراه خدا بازدارند.» [انفال /۳۶] اين‌مَرْدَوّیه از طریق این‌عبّاس؛ عبد 
بن حمید وابن‌جریرو ابوشیخ از طریق مجاهد؛ همان‌ها و دیگران از طریق سعید بن جبیر؛ 
ابن جریر و ابن‌مُنذر و ابن‌ابی‌حاتم و ابوشیخ از طریق حکم بن عتیبه» این خبررا روایت 
نموده‌اند. (جامع البیان طبری: ۱۵۹/۹ [مج ۶ /ج۲۴۴/۹]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۳۹۳/۶ [۴۳۸/۲۳؛ 
الکشاف: ۱۳/۲ [۲۱۹/۲]؛ التفسیر الکبیر: ۳۷۹/۴ [۱۶۰/۱۵]؛ تفسیر ابن‌کثیر: ۳۰۸/۲؛ تفسیر الخازن: 
۲ [۷۸۴/۲]؛ فتح القدیرشوکانی: ۲۹۳/۲ [۳۰۷/۲]؛ روح المعانی آلوسی: ۲۰۴/۹) 

گویا او ویارانش مقصود این گفتار خدای تعالی نبودند: «به کسانی که کافر شدند بگو: اگر 
بازاب تست انازخ راآنچه گذشته ب< بخشوده و آمرزیده می‌شود و اگر[به روش خود و جنگ و فتنه‌انگیزی] 
بازگردند پس همان روش و نهاد [در هم شکستن] است که بر پیشینیان گذشت .»[انفال /۳۸] (تفسیر 
خفاجی حاشی؛ تفسیرخازن: ۱۱۳/۲[۱۹۳/۲]؛ روح المعانی تألیف آلوسی: ۹ /۲۰۶) 

گویا اونبود که همراه گروهی از مردان قریش شد ونزد ابوطالب رفتند وبه او گفتند: 
«برادرزاده‌ات خدایان مارا دشنام داده ودین مارا عیب گفته وخرد مارا سبک شمرده و 
پدرانمان را گمراه دانسته است. پس يا او را بازدار ویا میان ما و او را باز گذار[و مانع 
نشو] ... » «السيرة التبویّه تألیف اپن‌هشام:۵۸/۲:۲۸۳/۱[۲۶/۲:۲۷۷/۱]) 

گویا اویکی از جمع شدگان دردارالتدوه نبود که ری ابوجهل را پذیرفتند تا ازهرقبیله. 
جوانی نیرومند ونژاده وبرگزیده. وک تاه هرتیک راشمش بای و فله دهند تابه سوی رسول 
خدا روند وهمچون ضربت یک مرد براوضربه زنند وبه قتلش رسانند. «السيرة التبویه تألیف 
ابن‌هشام:۹۴/۲ [۱۲۶/۲]) 

گویا او نبود که درنبرد مد ۴۰ اوقیه [طلا -هراوقیه برابربا ۴۲ مثقال بوده -برای 
مشرکان هزینه نمود. 

گویا اونبود که ۲۰۰۰ مرد ازبنی‌کنانه را که کنار کوه خبشی! ساکن بودند. اجیر 


۱. کوهی نزدیک مکُّه که گردآمدگان کنارآن را احابیش می‌گفتند. این واژه به معنای حبشیان نیست. چنان که برخی 
گمان کرده‌اند.(م.) 


)۱۱۶( 


۸/۳ 


0۱۷ 


۳۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
نمود تا با آنان در برابررسول خدا و بجنگد؛ واین افزون بردیگرمردم عربی بود 
که درسپاه خویش جای داد. (جامع البیان طبری: ۱۵۹/۹ و۱۶۰ [مج۶/ج۲۴۴/۹]؛ الکشاف: 
۲ التفسیرالکبیررازی: ۴ تفسیرالخازن: ۱۹۲/۲ [۱۸۴/۲]؛ روح المعانی 
آلوسی: ۲۰۴/۹) 

گویا اونبود که رسول خدا ی درروزآخد درنماز صبح وپس ازرکعت دوم چنین 
لعنش نمود: «بارخدایا! ابوسفیان و صفوان بن امیّه وحارث بن هشام را لعن فرما!»" 

وگویا همونبود که رسول خدا درهفت جای اورا لعن نمود که هیچ کس را یارای رد و 
نپذیرفتنش نیست: -روزی که در حال برون بان ام که ودرراه طائف» رسول خدا عَتل را 
دید که می‌رفت تا مردم ثقیف رابه اسلام فراخواند. ب پس اورا بد گفت ودشنام وناسزایش داد 
و دروغگویش شمرد و بیمش داد و خواست تا با قهرو خشم بروی بتازد. پس خدا و 
رسولش او را لعن نمودند و از پیامبر دور گردانده شد. 

- روزی که رسول خدا در راه کاروان آمده از شام قرار گرفت؛ اما ابوسفیان آن 
کاروان را به راه دیگرو از کنارساحل بُرد؛ پس مسلمانان بدان دست نیافتند ورسول خدا 
اورا لعن و نفرین نمود و نبرد بدر نیزبه همین سبب صورت پذیرفت . 

رو آخد که وی در دامن کوه ورسول خداعٍ برفرازآن بود و وی بارها ندا داد: «ای 
هبل؛ نامت بلند باد!» پس رسول خدا ء ده باراورا لعن نمود ومسلمانان نیزلعنش کردند. 

-روزی که احزاب ومردم غطفان و یهودیان را [به سوی مدینه] آورد ورسول خدا او 


را لعن و نفرین نمود. 


۱ جامع البیان طبری ۵۸/۲ [مج۳/ج۸۸/۴]). ترمذی «السنن [۲۱۳/۵]» چنان که در نیل الاْوطار شوکانی 
(۳۸۹/۲) آمده؛ زیلعی (نصب الرّایه: ۲ /۱۲۹)؛ بخاری (بخش مغازی از صحیح البخاری: ۵۸۲/۲ [۱۴۹۳/۴])؛ و 
همو(بخش تفسیراز صحیح البخاری [۴ /۱۶۶۱]) این خبررا آورده‌اند که البثه برای حفظ شأن وجایگاه ابوسفیان» 
عبارتش چنین است:«فلان وفلان را.» بی آن که از کسی نام برده باشدا! 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


-روزی که ابوسفیان همراه قریش آمد ورسول خدا اد راازحرکت به سوی مسحد 
الحرام بازداشتند و شتران نگاه‌داری شده برای قربانی را نگذاشتند که به قربانگاه خود 
پرسند . این رویداد در روز حدیسئه رخ داد؛ پس رسول خداصا ص با اووفرماندهان وپیروان را 
لعن نمود و فرمود: «همه آنان ملعونند وهیچ یک ازایشان ایمان : نمی‌آوزد.» برخی گفتند: 
«ای رسول خدا! آیا امید نمی‌رود که هیچ یک ازاینان اسلام آورند؟ پس چگونه لعن 
می‌شوند ؟» فرمود: «اين لعنت به هیچ یک از پیروان نمی‌رسد؛ امّا هیچ کدام از فرماندهان 
رستگار نخواهد شد.) 


-روز تكِ 


این هفت جای را سبط پیامب امام حسن -سلام ال علیه -برشمرده اشتتةء 


گویا اونبود که برخانه‌های مهاجران بنی جحش بن رئاب» ا زآن پس که آنان همجرت 
کردند» چنگ انداخت وآن را به عمرو بن علقمه فروخت. دراین زمینه سروده‌اند: 

ابوسفیان را از رفتاری خبرده که عاقبتش پشیمانی است. 
خانهُ عموزاده‌ات را فروختی تا ضرر و زیان خود را با بهای آن بپردازی. 
و نیز خانهُ هم‌قسمتان که با سخت‌ترین قسمش به خدای پروردگار مردم سوگند خورد. 
با این رسوایی همراه شو؛ همراه شو؛ که چون طوق کبوتر آن را به گردن خود آویختی! 
(سیره ابن‌هشام: ۱۱۷/۲ [۱۴۵/۲]) 

گویا اونبود که در رو زد قصیده بائیّه را سرود که درآن گفته است: 
با آنان می‌جنگم و [خاندان] غالب [بن فهرو قریشیان] را به یاری فرامی‌خوانم و با 


نیروی سخت آنان را از خود دور می‌کنم. 


۱ به همین مجلّد (۱۹۹-۱۹۸/۱) بنگرید.(غ.) 


۸/۳ 


)0۱۸( 


۸۱۳/۳ 


)۱۱٩( 


8 6 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
گریه کن و به سخن نکوهشگران گوش فرامده و از گریستن و نالیدن بر کشتگانتان 
بریدرتو پاک رات که ازیی او کسته‌شدید وسزا است کهآ زاشکت به آنان قضیب 
رسانی. 
آتش درونم فرونشست؛ زیرا همه اشراف بنی‌نجار را کشتم . 

و نیزازهاشم» سروری کریم و به سروری گرفته شده" را که در نبرد نترس و بی‌هراس بود. 
اگرآتش درونم را با کشتن اینان فرونمی‌نشاندم. همواره قلبم دارای جراحت و سوز بود. 
بخ تا کته ال کدان‌جاییت ازمیان ایشا کسانی برد ده بخم‌های کار 
از نیزه داشتند؛ برخی‌شان خونش روان بود و بعضی‌شان اندوهگین. 

کتات این فیووها را پرآنان فاتاتفه کب خوشان بایان برای تیوه و خلت هاهان 
با آتازه شاف فا افتضا: 


گویا اونبود که با ین نیزه‌اش به گوشهة دهان حمزة بن عبدالمطلب می‌زد ومی‌گفت: 
«ای قطع کنندة پیوند خانوادگی؛ بچش!» «الشيرة التبویه تألیف ابن‌هشام: ۹۹/۳[۴۴/۳]) 

گویا اونبود که برقبرحمزه لگد کوبید و گفت:«ای ابوعماره | چیزی که برسرآن با 
یی یک گرا می‌زدیم؛ امروز در دست جوانکان ما افتاده که با آن بازی می‌کنند.» 
(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۵۱/۴ [۱۳۶/۱۶]) 

گویا اونبود که مردم را درپی رسول خداء عَیٍ روان دید و بروی حسد برد و گفت: 
«کاش باردیگرمردم را برض این مرد گردمی‌آوردم!» سپس رسول خداعَو برسینه‌اش 
کوبید و فرمود: «آن گاه. خداوند خوارت سازد!» (لاصابه: ۷۹/۲ 

گویا اونبود که به عثمان آن گاه که برتخت شاافت تشک کقگ :رفک بسن 
از تیم وعدی به سوی توروان شد؛ پس آن را همچون توپ به گردش درآور و بنی‌امیّه را 


۱. مقصود سرورمان حمزة بن عبدالمتلب است. 
۲ ۰ [درمتن «جلابیب» آمده که دراین جا برابربا توضیح محقق سیر ابن هشام؛ به معناي ازارخشن است .«ن.)] 
کافران مه گروندگان به پیامب رعق را این گونه می‌نامیدند. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه 7۲۱ 


میخ‌های [نگاه دارند؛] آن ساز؛ که این چیزی جزسلطنت وریاست نیست. و من ندانم 
که بهشت ودوزخ چیست !» به همین کتاب (۲۷۸/۸) بنگرید. 

گویا او نبود که پس ازتتاینا شل تیه نع ان د رام و پرسید: «آیا کسی دیگر 
این جا هست ؟» گفتند: «نه.» گفت: «بارخدایا! کاررا همچون روزگار جاهلیّت گردان 
وحکمرانی را حاکمیت زورمدارانه ساز و میخ‌های زمین را از آن بنی‌امیّه گردان!» (تاریخ 
مدينة دمشق: ۴۰۷/۶ [1۴۷۱/۲۳) 

گویا او نبود که امیرالمومنین انا در نامه‌اش به معاویه. وی را چنین شناساند: 
«از ما است پیامبر؛ واز شما است تکذیب کننده.» ابن‌ابی الحدید «(شرح نهج البلاغه: 
۳ ۶/۱۵ گفته است: «مقصود ابوسفیان بن حرب است که دشمن رسول خدا 
وتکذیب‌کنندةُ وی وبرانگیزنده مردم برض اوبود.» 

گویا اونبود که امیرالمومنین یلا در نامه خویش به محمّد بن ابی‌بکن در بار؛ وی 
نوشت: «نامه معاویه آن بدکار فرزند بدکار را خواندم.» 

گویا اونبود که امیرالمومنین درنامه‌اش به فرزند وی» معاویه» چنینش یاد کرد: 
«ای زادهٌ صخر؛ ای زادهُ آن لعنت شده!» امام پاک ایا در لعن نمودن وی» از پیامبر 
بزرگوار پیروی نمود؛ که خودش ازرسول خداءَث در جای‌های گوناگون شنیده بود که 
اورا لعن می‌کرد. 

گویا اونبود که عمربن خظّاب در بارهةٌ وی گفت: «ابوسفیان دشمن خدااست که 
خداوند مارا بروی فیرر ام نموده» بی‌آن که پیمان و عهدنامه‌ای در کار باشد. پس ای 
رسول خدا! مرا واگذارتا گردنش را بزنم!» (تاریخ مدينة دمشق: ۳۹۹/۶ [۴۴۹/۲۳]) 

گویا اونبود که نیزعمر در بارهةٌ وی گفت: «همانا ابوسفیان ستمکاری‌اش دیرینه 


است.» (الاصابه: ۱۸۰/۲) 


۱۲۰ 


۸۳/۳ 


۱۲۱ 


۳۳0 غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
کزیا اوهسان کسی تست که در همین کتاب (۲۷۹-۲۷۸/۸:۲۵۲-۲۵۱/۳) شرح 
حالش را آوردیم. 
این بود چکید؛ حال ابوسفیان در روزگار جاهلیّت و دور اسلام. آیا چنین کسی 
پیش و پس از اسلام آوردنش. پشتوانةٌ دین بوده است؟ آیا کسی همچون وی در روز 
قیامت, آن گاه که رسول خداءٍ ازنزد دارنده عرش می‌آید. برایش سقایی می‌کند؟ آیا 
سطح عرش برای این ابوسفیان [ که می‌شناسیم] وهمانندان وی مهیّا گشته است؟ اگر 
چنین است؛ پس عرش وه رکه را درساحت آن است. بدرود باد! 
نیزآن گزافه‌گویی درحق عثمان را ببینید که به ادعای سازندة این روایت» پاداش 
عبادت فرشتگانِ معصوم. از آغاز تا انجام. را به دست آورده ورسول خد ات نمی‌تواند 
بهشت اورا وصف کند! و او همان کسی است که زندگینامهاش را در مجلد نهم و 
پیش ازآن خواندید و باور صحابهُ عادل را در بارُ اووبدعت‌هایش دیدید و دانستید که 
همه ایشان خون وی را هدر شمرده‌اند. پس این پاداش وآن بهشت برای چیست؟ این 
عظمت برای زادگان آن درخت وصف شده درقرآن به چه دلیل است؟ از گزافه‌گویی و 


غلوپردازی در فضیلت‌ها به خداوند پناه می‌برم! 


"۱ ابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۱۱۳۱/۳۰ و ابن‌منده و خلعی و طبرانی [المعجم 
الکبیر: ۶ و عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۳۸۴ از سهل بن یوسف بن سهل بن مالک. از 
پدرش. از جذّش آورده‌اند که چون پیامب را از حجَة الوداع به غلبته با زگشت بر مکی 
فرا زآمد وپس ازستایش و ثنای خداوند. فرمود: «ای مردم! همانا ابوبکرهرگزمرا نیازرده 
است. پس این [فضیلت] را برای وی بشناسید! ای مردم! من از ابوبکرو عمروعثمان و 
این را ا زآن ایشان بشناسید! ای مردم! به راستی خداوند بدریان و پیمان‌بستگان حدیبیّه 


را آمرزیده است. ای مردم! حرمت مرابا احترام نهادن به پاران و خویشاوندان ودامادهايم 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


حفظ نمایید؛ مبادا که خداوند یکی ازشما را به سبب ستم نمودن به آنان بازخواست 
کند؛ که این از گناهان نابخشودنی است. ای مردم! زبانتان را ازآزار مسلمانان بازدارید؛ 
وهرگاه یکی از مسلمانان درگذرد» در بارةُ اوبه نیکی یاد کنید!» (تاریخ مدينة دمشق: ۱۲۷/۶ 
[۲۱ /۸۳-۸۱]؛ الاستیعاب: ۵۷۲/۲ [قسمت دوم /۶۶۶]) 

امینی گوید: ابن‌عبدالبرٌ الاستیعاب: ۵۷۳/۲ [قسمت دوم /۶۶۷-۶۶۶]) گفته است: 
«حدیث سهل بن مالک برمدار خالد بن عمرو فزشیع اموی می‌گردد که حدیثش بس 
اقتت و انوا است وان را مردود دانسته و وانهاده‌اند.» وی پس از آوردن اتنم خبرگوید: 
«حدیثی است بس زشت وناروا ۳ در بارهةُ او گفته‌اند که از انصار بوده؛ واین 
صحیح نیست . در سند حدیث‌هایش راویان ناشناخته وضعیفان شناخته شده یافت 
می‌شوند. این حدیث برمدارسهل بن یوسف بن مالک بن سهل, از پدرش, از جذش 


می‌ چرخد و همه آنان ناشناخته‌اند.» 


اپن‌منده گوید: «حدیثشی است عسب وغریب که آن ر جزازهمین طریق 
نمی‌شناسیم.» عقیلی [الضعفاء الکبی: ۱۴۷/۴] گفته است: «سندش ناشناخته است واز 
وی دراین حدیث پیروی ۳:۵ شگفتا ازاین دو حافظ که این ایک زا کش 
وسندش را ناشناخته دانسته‌اند؛ حال آن که خودشان آن را از طریق خالد بن عمرو 
آورده‌اند. درهمین کتاب (۳۸۸ و۴۹) به نقل ازپیشوایان رت ۳3 وتعدیل گذشت که خالد 
دروفگ وو حدیث ساز بوده و حدیث‌های میناد کی به راویان ثقه نسبت می‌داده 
واحتجاج به خبرش روا نیست وهمهٌ حدیث‌هایش ساختگی و باطل است. دارقلنی 
(الأفراد» یقین ورزیده که خالد بن عمروتنها راوی این حدیتث استیتا: 

نیزآن را سیف بن عمرروایت نموده که درهمین کتاب (۸۳۴/۸ و۳۵۱) سخنان حافظان 
را در بارُ اوآوردیم و گفتیم که حدیث‌سان مردود ووانهاده؛ بی‌اعتبار ومتهم به کفربوده 


وهمه حدیث هایش بس زشت وناروا است ودرآن مورد از او پیروی نگردد. 


۸2 


0۱۲۲ 


)۱۲۳( 
۸۶/۳ 


3 1 غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
درطریق‌های این حدیث. افرادی ناشناخته نیزهستند؛ از جمله محمّد بن یوسف 
مسمعی که ذهبی [میزان الاعتدال: ۷۲/۴] در بارهٌ وی گفته است: «دانسته نیست که او 
کیست :و غقیلی, کویاه «دراین حدیث ازاو پیروی نشود.» 
دیگری علی بن محمّد بن یوسف است که ضیاء گفته است: «ازوی واستاد روایتش 
حدیثی نیافتم.» 
دیگری حبان بن ابی‌تراب"/ مثان بن ابی‌ثواب"/ قنان بن ابی‌ایوب"/ قنار بن 
ابی‌ایّوب" است که ازرجال الغیب است ونام خود وپدرش [به درستی] معلوم نیست» 


چه رسد به نشانی و مشخصات آن دوا 


اشتباه شگفت انگیزطبرانی آن است که این روایت را از طریق علی بن محقد بن 
یوسف مسمعی. از سهل بن یوسف بن سهل بن مالک آورده و ضیاء «المختاره» نیزدر این 
زمینه ازاو پیروی کرده است. اما عقیلی آن را از طریق محشّد بن یوسف مسمعی -پدر 
همان علی که درسند طبرانی آمده - ازحتّان / رقبان / رقدار/ رمنان» از خالد بن عمرو 
اموی از سهل آورده است. طبقه [روایی] علی اقتضا می‌کند که در سند طبرانی سه 
راوی حذف شده باشند! 

بنگرید به: میزان الاعتدال: ۳/۱ [۷۲/۴]؛ الاصابه: ۹۰/۲؛ لسان المیزان: ۱۲۳/۳: ۲۶۱/۴؛ 


.]۴۹۲/۵ ۳۰۱/۴ ۱۴۶/۳ ۵ 


را عبافة بن صامت نقل شده است: «با رسول خداء؛ خلوت نمودم وگفتم: 
«کدام یک ازاصحابت نزد تومحبوب‌ترند تا من نیزهمان کس را که تودوست می‌داری» 
به همان سان دوست دارم ؟» فرمود: «ای عباده! تا زنده هستم» این سخن را پوشیده دارا» 
۱ چنین آمده است در لسان المیزان (۴۳۵/۵ [۴۹۲/۵]). 

۲ چنین آمده است در لسان المیزان (۳[۱۲۳/۳ /۱۴۶]). 


۳ چنین آمده است در: الاصابه (۲ .)٩۰/‏ 


۴ چنین آمده است در: لسان المیزان (۴ /۴۷۵ [۴ /۵۵۸]). 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


گفتم: «چنین می‌کنم.» فرمود: «ابویکر؛ سپس عمر؛ سپس علی.» آن گاه. سکوت ورزید. 
گفتم: «ای پیامبرخدا! سپس که؟ فرمود: «چه کسی تواند پس ازاینان باشد. مگرزبیرو 
طلحه و سعد و ابوعبیده و معاذ وابوطلحه وابوایوب و خود توای باده وآبی بن کعب و 
ابودرداء وابن مسعود وابن‌عوف وابن‌عفان؛ وسپس این دسته از موالی [-غیرعرب‌های 
هم‌پیمان با عرب‌ها]: لاخ وصهیب وبلال وسالم غلام ابوخذیفه؟ اینان یاران ویزهٌ 
من هستند والبته همه اصحابم نزد من گرامی و دوست‌داشتنی نی‌اند. حتّی اگر غلامی 
حبشی باشد.)» ابوعبد الله صنابهی گوید: «به غباده گفتم: «پیامبراز حمزه و جعفریاد 
نکرد؟» عباده گفت: «آن روز که این سوژال را کردم آن دوشهید شده بودند. این پرسش 
دراواخرعمرپیامبر -یاعبارتی دیگ رکه در سخن وی آمده صورت پذیرفت ۰ (تاریخ 
مدينة دمشق: ۳۸/۵ ۲۱۰/۷ [۴۳۴/۱۶؛ 1۹۳/۲۶]) 

امینی گوید: آیا از پیامبربزرگ در شگفت نمی‌شوید که از بیان آن چه شناختش 
پوشیده نگاه دارد. حال آن که دراو خرعمر خویش است ؟ مگرهمونبود که بنابه روایت 
خجندی, به عايشه فرمود: «همانا علی دوست‌داشتنی‌ترین و گرامی‌ترین مردان نزد من 
است.»؟ ونیزفرمود: «ازمردان» محبوب‌ترین فرد نزد من علی است .»؟ ونیزفرمود: «علی 
محبوب‌ترین ایشان نزد من و خدا است.»؟ 

مگر صحابه پس از آن همه آیات و سخنان صریح پیامبر درباُ مولامان علی 
امیرالمومتین» محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا ال ر نمی‌شناختند؟ مگر این خبر 
صحیح ازعايشه نرسیده است: «به خدا سوگند! هیچ کس راندیدم که بیش ازعلی نزد 
رسول خدا محبوب باشد و نیزدرهمهُ زمین» زنی را نیافتم که بیش از همسرعلی» محبوب 
پیامبرباشد.؟ مگرحافظان این روایت وسخن رده وأبی بن کعب را صحیح نشمرده‌اند: 


(محبوب ترین مردم نزد رسول خدا ع اززنان. فاطمه؛ وازمردان» علی بود.»؟ 


۱. به آن چه در همین کتاب (۲۴-۲۱/۳۲) آوردیم» بنگرید. 


)۱۲۴( 


۸۷/۳ 


)۱۲۵( 


۳۳۱ غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 

وانگهی چرا رسول خداعَقٌ بزرگان صحابهُ خویش را از یاد بُرد؛ همانان که قرآن 
در بارةُ ایشان نازل گشته و خود آن حضرت نت در سخنان بی‌شما رآنان را ستایش نموده؛ 
همجون عمویش عیّاس وابوذر وعمّارومقداد وابن‌مسعود! ودیگرهمانندان آنان؟ چرا 
ایشان باآن همه فضیلت‌ها ومقام والاء سهمشان ازدوستی پیامبرپاکشان نادیده گرفته 
شده؛ حال آن که دیگران -حتی بیشینه آن یادشدگان دراین حدیث» اگرنگوییم: هم 
آنان - دراین فضیلت‌هاووالایی‌ها به این جمع از بزرگان صحابه نزدیک هم نشوند» جز 
سرور عترت ؟ 

آیا پژوهنده می‌نوا تواند مثلاً ابوعبيده قبرکن را ا نزد رسول خدا یا ۳-9 4 محبوب‌تراز ابوذر 
صدّیق بشمارد؛ همان کسی که درامت محمّد عن از لحاظ سیره و رفتار خوب ونیکی 
و عبادت و پارسایی و راستگویی و سختکوشی و صورت ظاهری و خلق و خوی. به 
عیسی[ 3 ] شباهت داشت؛ همان کسی که چون حاضربود. رسول خدا عَبهٍ وی را از 
میان صحابه به خویش نزدیک می‌نمود و چون غایب بود. سراغش را می‌گرفت ؟" 

یا عمّار که پوست میان دو چشم وبینی رسول خداح بود؛ همان پاکیزه پاک‌نهادی 
که ایمان همه وجودش را تا سرانگشتان آکنده و با سرتا پایش و با گوشت و خونش 
درآميخته وهمراه حق وحق همراه اوبود وبرمدارحق می‌چرخید؟" 

از سخن پرداختن و حدیث گفتن برپایة ادعا وبدون خردورزی» به خدا پناه می‌برم ! 

۴ ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۱۷۳/۶ [۲۹۶/۲۱]) از طریق سعید بن مسلمة بن 
امیّة بن هشام بن عبدالملک بن مروان اموی» ازابن‌عمرآورده است :«رسول خدا با نزد 
ما درآمد -یا: به مسجد درون شد _درحالی که دست ابویکرو عمررا گرفته بود ویکی 
۱. ناگفته نماند که ازابن‌مسعود درروایت عبادة بن صامت یاد شده است .(م.) 


۲. به همین کتاب (۳۲۶-۳۱۵/۸؛ چاپ دوم: ۳۱۹-۳۰۸) بنگرید . 
۳ به همین کتاب (۲۷-۲۰/۹) بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۳۵۱ 


سمت راستش بود ودیگری سمت چپ. سپس فرمود: «روزقيامت این گونه برانگیخته 
می‌شویم.»» این روایت را ترمذی [السنن: ۵۷۲/۵] آورده است . 

امینی گوید: بدران. تهذیب کنند؛ تاریخ مديدة دمشق [۱۷۵/۶] سند این روایت را 
انداخته تا عیبش را بپوشاند. غافل ازآن که یاد کردن ازسعید بن مسلمه کفایت می‌کند! 
چنان که در میزان الاعتدال [۱۵۸/۲] آمده» سند خبرچنین است: از سعید. از اسماعیل 
بن امه از نافع از ابن‌عمر. بخاری «التاریخ الکبیر[مج۵۱۶/۳]) گوید: «در روایت سعید 
بن مسلمه از اسماعیل بن امه جای اشکال و درنگ است. اواز جعفربن محمّد. از 
پدرش از جذش روایت‌های بس زشت وناروا دارد.» نیزوی گفته است: «حدیث اوبس 
زشت وناپذیرفتنی است.» مره هم وی را ضعیف شمرده ویحیی بن معین بی‌اعتبارش 
خوانده و ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶۷/۴] گفته است: «حدیثش ضعیف و بس زشت 
و ناروا است.» دارفظنی گوید: «حدیثش ضعیف است وبرای سنجش و ارزیابی به کار 
آید.» ابن‌حبّان گفته است: «خطایش بزرگ و حدیثش بس زشت و ناروا است .» «تاریخ 
مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۴/۶ ۲۹۹-۲۹۷/۲۱[۱۷]؛ میزان الاعتدال: ۳۹۱/۱ [۱۵۸/۲]؛ تهذیب التهذیب: 
۴ ۱۷۳/۴۱ 

همین خبررا دازقظنی از طریق حارث بن عبداله مدینی هم‌پیمان بنی‌سلیم» از 
اسحاق بن محقد فروی اموی غلام عشمان, از مالک. از نافع» از ابن‌عمرآورده و گفته 
است: «آن حدیث صحیح نیست واین حارث ضعیف است.» من گویم: «ابوداوود. 
اسحاق اموی را بسیارسست شمرده و گفته است: «اگریحیی بن سعید هم این حدیث را 
از مالک آورده بود. [باز] احتمال نمی‌رفت که از آن مالک باشد.»» نسائی [کتاب الضعفاء 
والمتروکون: ص۵۴] وی را مردود و وانهاده و نیز غیرثقه دانسته و داقظنی گفته است: 
«ضعیف است وبخاری را به سبب روایت نمودن از وی» سرزنش کرده‌اند.» هموگفته 
است: «البتّه او را واننهاده‌اند.» ساجی گوید: «او سست است و از مالک حدیث‌هایی 


روایت نموده که تنها خودش راوی آن‌ها است.» عقیلی [الضعفاء الکبیر:۰۶/۱] گوید: «وی 


۸۳/۲۳ 


)۱۲۶( 


)۱۲۷( 


۱ 0 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
حدیث‌های بسیارازمالک روایت کرده که ازوی درمورد آن‌ها پیروی نشده است.» حاکم 
گوید: «برمحهّد -یعنی بخاری -عیب شمرده‌اند که حدیث اورا روایت نموده؛ در حالی 
که اسحاق اموی را عیب گرفته‌اند.» (میزان الاعتدال: ٩۳/۱‏ [۱۹۸/۱]؛ تهذیب التهذیب:۲۴۸/۱ 


[۲۱۷/۱]؛ لسان المیزان: ۱۵۴/۲ [۲ /1۹۵]) 


۵ ابن‌عساکراز طریق سلیمان بن هلال بن ابی‌درداء عزیز بن زید نصاری. از 
پدرش روایت نموده که پیامبرع را دید. حال آن که ابوپکرسمت راستش بود و عمر 
سمت چپش و فرمود: «چنین زندگی می‌کنیم و چنین می‌میریم و چنین برانگیخته 
می‌شویم و با همین حال درون بهشت می‌گردیم.» «تاریخ مدينة دمشق: ۲۴۶/۶ [۲۰۵/۲۲]) 

امینی گوید: دراین سند دوایراد است؛ یکی اشتباه و پریشانی از جانب سلیمان؛ 
زیرا بلال بن ابی‌درداء را فرزندی که ازاوروایت کند نیست ودر فرهنگ‌نامه‌ها هیچ نامی 
ازوی برده نشده است. پس سند درست. چنین است: سلیمان» از بلال» از پدرش. در 
این طبقه روایی چند تن هستند که سلیمان نام دارند وهمگی دروغگوو حدیث‌سازیا 
ضعیف و بی‌اعتبار و مردود ووانهاده ویا ناشناخته وبس زشت و ناپذیرفتنی و گمنام 
هستند. ایراد دوم اشتباه از جانب بلال [بن ابی‌درداء] است؛ زیرا وی پیامب رت را ندیده 
وازاو روایت نکرده است. ابوزرعه گوید: «بلال بن ابی‌درداء درطبقه پس از صحابه قرار 
دارد وبه سال ٩۳/۹۲‏ درگذشت ودردوران حکومت یزید وپس ازآن. قاضی دمشق بود 
تاآن گاه که عبدالملک برکنارش نمود.» شاید همین سخن بتواند شمارا به جایگاه اودر 
وثاقت ودینداری رهنمون گردد! 

دیگرراویان سند نیز حذف شده‌اند و نمی‌توانيم حق بررسی در بارةُ ایشان را ادا 
کنیم. با روایتی که چنین باشد نه حقّی ثابت می‌گردد ونه فضیلتی اعتبار می‌یابد. 


۶. ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۴/۴ [۳۶۵/۱۳]) از طریق حسن بن محمّد بن 


۰ در نسخه‌ها چنین است؛ اما نام صحیح ابودرداء که معروف است -عوّیمراست. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


حسن ابوعلی ابهری مالکی. سکنا یافته در دمشق. با حذف سند تا شذاد بن اوس» به 
نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «ابوبکر روف ترین و مهرورزترین» عمربن خظاب 
نیکوترین و عادل‌ترین. عثمان حیاورزترین و گرامی‌ترین و راستگوترین» ابودرداء عابدترین 
و پرهیزکارترین و معاویه حکیم‌ترین و بخشنده‌ترین کسان درامّت من هستند.» 

عبارت عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۴۵/۱] از طریق بشیرین زاذان از عمربن صبح. از 
رکن. از شاد بن اوسء به نحومرفوع (- ازپیامبر)» چنین است: «ابوبک راستواررًی‌ترین؛ 
عمرنیکوترین» عثمان حیاورزترین» و معاویه حکيم‌ترین کسان در اقت من هستند.» 
(لسان المیزان: ۳۷/۲ [۴۶/۲]) 

نیزعبارت سیوطی «اللالی المصنوعه:۴۲۸/۱) به نقل ازعقیلی چنین است: «ابوبکر 
استواررآٌی‌ترین و مهرورزترین» عمرنیکوترین وکمال‌یافته‌ترین عثمان حیاورزترین 
وعادل‌ترین. علی وفادارترین و خوشروترین» عبدالّه بن مسعود امین وپیوند نگاه 
دارترین. ابوذرپارساترین ونازک‌دل‌ترین. ابودرداء عادل‌ترین ومهرورزترین ومعاویه 
بردبارترین وبخشنده‌ترین کسان دراعت من هستند.» 

امینی گوید: حافظ ابن عساکراتاریخ مدينة دمشق: ۵۸۶/۴] گفته است: «اين حدیث 
ضعیف است .» ما بقین داریم که پژوهندگان پس ا زآگاه شدن ازشرح حال راویان این 
سند. به ساختگی بودن و نه ضعف آن - چنان که ابن‌عساکر حکم نموده - حکم 
می‌کنند. اکنون راویان خبررا می‌آوریم: 

بشیربن زاذان. داوقطتی وجزوی» اورا ضعیف شمرده‌اند. این جوزی [ کتاب الضعفاء 
والمتروکون:۱۴۴/۱] متهمش نموده وابن‌معین [التاریخ: ۸۸/۲] گفته است: «اعتبار ندارد.» 
ساجی و ابن‌جارود و عقیلی «السضْعفاء الکبیر[۱۴۴/۱) وی را در شمار ضعیفان آورده‌اند. 
ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۰/۲] گفته است: «حدیث هایش نورندارد و خودش 


۸۹/۳ 


)۲۸( 


0۲٩۹ 


۰/۳ 


8 ۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
اپن حجردر شرح حال وی پس ازآوردن آن حدیث گفته است: «از بشیربن زاذان در 

این روایت پیروی نشود واین خبرجزبه اوشناخته نیست. ابن جوزی آن گاه که حدیثی 
ازوی در فضیلت صحابه آورده. گفته است: «خود وی در مورد این حدیث نزد من متهم 
است ویا خود. آن را ساخته یا با فریب از ضعیفان دیگرروایت نموده ووانمود کرده که 
از افراد ثقه روایت می‌کند.» ابن‌حتّان [کتاب المجروحین:۲/۱٩۱]‏ گوید: «اشتباه چندان بر 
حدیشش چیره گشته که احتجاج به آن روا نیست.»» (میزان الاعتدال:۳۲۸/۱[۱۵۲/۱]؛ لسان 


المیزان: ۳۷/۲ [۴۶/۲]) 


عمربن صبح ابونعیم خراسانی. ابنراهُوّیه گوید: «خراسان سه تن را پدید آورد 
که دربدعت و دروغ‌پردازی درهمه جهان همانند ندارند: جهم بن صفوان. عمربن 
صبح. ومقاتل بن سلیمان.» بخاری «التاریخ الأْرسط) گوید: «یحیی یشکری, از علی بن 
جریربرايم نقل کرد: از عمربن صبح شنیدم که می‌گفت: «من خطب؛ پیامب رل ر 
ساختم.») ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۱۱۶/۶] وابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۴/۵] 
حدیذش را بس زشت و ناروا شمرده‌اند. ابنحبان [کتاب المجروحین: ۸۸/۲] گوید: 
«حدیث می‌سازد وبه راویان ثقه نسبت می‌دهد ونوشتن حدیشش روا نیست. مگراز 
روی تعجب » ازدی گفته: «وی دروغگواست.» ودارقظنی گفته است: «وی مردود و 
وانهاده است.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۶/۵] گوید: «عموم روایاتش هم از 
لحاظ متن و هم سند. شایسته روایت و حفظ نیست.» نسائی وی را غیرثقه خوانده و 
عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۷۵/۳] گفته است: «حدیذش خالص وبی‌عیب نیست و آن را 
چندان نقل نکرده‌اند.» ابونعیم گوید: «حدیث‌های ساختگی از قتاده ومقانل روایت 


نموده است .» «میزان الاعتدال: ۲۶۲/۲ [۲۰۶/۳]؛ تهذیب التهذیب: ۴۶۳/۷ [۴۰۷/۷]) 


وق شامی. ابن‌مبارک او را تست اتب ویحیی بی‌اعتب‌ارش شمرده ونسائی 
اکتاب الضعفاء و المتروکون: ص۱۰۷ و دازقظنی [الصْعفاء و المتروکون: ص ۲۱۳] وی ر مردود 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۳۹۱ 


ووانهاده دانسته‌اند. ابواحمد حاکم گوید: «وی حدیث‌های ساختگی از مکحول روایت 
نماید.» ابن‌جارود اورا غیرثقه دانسته وازابن‌حمّاد نقل شده که حدیث وی را رد کرده و 
وانهاده‌اند. عبدالّه بن مبارک گوید: «هرآینه آگرراهزنی کنم؛ برایم دوست‌داشتنی‌ترازآن 
است که از عبدالقذوس شامی روایت نمایم؛ و عبدالقذوس از صد تن همچون رکن بهتر 
است .) (تاریخ مدينة دمشق: ۳۲۷/۵ [۱۹۸-۱۹۶/۱۸]؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۸ /۴۳۶؛ میزان 


الاعتدال:۳۴۰/۱ [۵۴/۲]؛ لسان المیزان: ۴۶۲/۲ [1۵۷۰/۲) 


این بود وضع سند روایت؛ و اما بررسی متن آن را به اد کر دانش پژوهندگان 
وامی‌نهیم؛ با این اطمینان که از آن چه به تفصیل در مجلدهای این کتاب آورده‌ايم» 
آگاهند؛ همان مطالب مفصلی که حقیقت روشن با آن‌ها شناخته خواهد شد. 


عبارتی دیگربا سند دیگر 

ازعلی بن عبدالّه» ازعلی بن احمد. از خلف بن عمروعکبری از محمّد بن ابراهیم» از 
یزید خلال. ازاحمد بن قاسم بن مهران؛ ازمحقد بن بشیربن زاذان؛ ازعکرمه» ازابن‌عباس 
روایت شده که رسول خدا 2 فرمود: «ابوپکر بهترین و پرهیزکارتریین» عمر عزیزترین 
وعادل‌ترین. عثمان گرامی‌ترین وحیاورزترین. علی خردمندترین وخوشروترین؛ ابن‌مسعود 
مزمن‌ترین و عادل‌ترین. ابوذر پارساترین و راستگوترین. ابودرداء عابدترین» و معاویه 
بردبارترین وبخشنده‌ترین کسان دراعت من هستند.» 


سیوطی «اللالیع المصنوعه:۴۲۸/۱) گوید: «دراین طریق نیزمجروحین [-راویان خدشه‌دار 
از لحاظ وئاقت] وجود دارند وبشیربن زاذان درسندش آشفتگی پدید آورده است .» 

ماگوییم: اگردراین سند. جز یزید خلال هیچ راوی مجروح دیگری از لحاظ 
وثافت نبود. برای نادرستی آن کفایت می‌نمود. بحیی بن معین [الثاریخ:۱۶۷/۲] وی را 
دروغگوشمرده و ابوسعید گفته است: «من این یزید را درک نمودم واوضعیف است. 


وبه آن چه یحیی گفته. نزدیک است .» ابوداوود اورا ضعیف دانسته ودارقظنی بسیار 


۳۰ 


۹۱/۰ 


0۳۱ 


۳۹۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
ضعیفش خوانده و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۸۴/۷] گفته است: «درروایت 


چجندان شناخته شده نیست .» «لسان المیزان: ۲۹۳/۶ [۳۵۹/۶]) 


۷. از انس بن مالک نقل شده که پیامب رح مردی از اصحابش به نام سفینه را 
همراه نامه‌ای به سوی معاذ دریمن فرستاد. اودرراه به حیوانی درنده برخورد که درمیان 
جاده نشسته و سینه‌اش را به زمین چسبانده بود. بیم ورزید که ازراه بگذرد وآن درنده 
برخیزد و آهنگ او کند. تس کت : «ای درنده! من فرستاده رسول خدابه سوی معاذ 
هستم واین نامه رسول خدا است.» حیوان درنده با شتاب حرکت نمود و به اندازةً 
مسافت پرتاب یک تیر از پیش او دوید وسپس زیرلب غزید ونعره‌ای برآورد واز جاده 
کناره گرفت . سفینه نامه رسول خدا را نزد معاذ برد وبا جواب بازگشت و دیگربار به همان 
درنده برخورد و بیم فرژنت که واه یگ رو نی کفنت: «ای درنده! من فرستادهُ رسول خدا 
هستم که ازنزد معاذ می‌آیم واین پاسخ نامهٌ رسول خدا ازمعاذ است.» درنده برخاست 
ونعره‌ای برآورد وسپس زیرلب غژید و از جاده کناره گرفت. چون سفینه بازآمد. رسول 
خداءَث را ازآن ماجرا خبرداد. وی فرمود: «می‌دانید آن حیوان بار نخست چه گفت ؟ 
پرسید: «رسول خدا و ابوپکرو عمرو عثمان و علی چگونه‌اند؟» و اما بار دوم گفت: 
«رسول خدا و ابوبکرو عمروعشمان وعلی وسلمان و صهیب و بلال را از جانب من سلام 
برسان !»» (تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۴/۳ [۴۷۴-۴۷۳/۲۰]) 

امینی گوید: همانند چنین روایتی که نشانه‌های نبوّت وارجمندی خلفا وفضیلت 
گروهی از صحابه درآن است. باید در سخن‌ها و زبان‌ها بچرخد و فراوان در همایش‌ها 
واجتماعات روایت شود وازمیان پیشوایان وحافظان حدیث به حافظ شام ابن عساکن 
اختصاص نیابد؛ حال آن که تنها وی آن را روایت نموده است! ابن‌بدران در جای‌های 
گوناگون گفته است: «هرروایتی که تنها ابن عساکربیاورده ضعیف است..» بنگرید به: 
تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۶/۴: ۱۸۳/۵ و۱۸۴ البّه در خود این روایت نیزنشانه‌های ساختگی 


بودن آشکار است. چنان که پوشیده تما شسل: 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


این درنده چه نیک با خلفا آشنا بود؛ چندان که ایشان را دوبارنام بردوبه ترتیب 
خلافتشان به آنان سلام داد! گویا پاره‌ای از علم غیب به درندگان آموخته شده بود که 
جانشینان پیامبرعل را پیش از خلافت یافتن می‌شناختند وحتی با کسانی از صحابه 
که جایگاهی والا نداشتند» نیزآشنا بودند؛ همچنان که با افرادی که درشکوه و عظمت 
همنشینی با پیامبردر قله قرار داشعتلء آشتا تبودئد ونام ایشان را در ردیف سلام داده 
شدگان نیاوردند؛ امّا به دسته فرودست موالیان [< غیرعرب‌های هم پیمان با مردم عرب]» 

۸. ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق:۴۸۳/۵[۵۸/۲]) از طریق احمد بن محمّد آلصاری 
جبیلی ازابن عمرروایت نموده است: «رسول خدا ار فرمود: «چون روز قیامت فرارسد. 
ندادهنده‌ای ازمیانه عرش بانگ می‌زند:"ه رکه نزد خداوند حمّی دارد؛ بیاید!*) گفتیم: 
دای رسول خدا! کیست که بر خدا حقّی داشته باشد؟» فرمود: «ه رکه دوستار ابوبکر 
وعمروعثمان باشد وهیچ کس را برآنان برترنشمارد. *)) 

امینی گوید: ابن‌عساک رگفته است: «این حدیث بس عجیب وغریب است 
و مسولیتش بردوش احمد بن محمّد جبیلی است.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۷۳/۱ [۱۵۵/۱]» شرح حال اتصاری جبیلی را آورده و گفته 
است: «ثقه نبود ودر جزیره سکنا گزید واین‌حبّان [کتاب المجروحین:۱۴۱/۱] وبرخی دیگر 
اورا سست شمرده‌اند.» ابن حجر«لسان المیزان: ۳۰۲/۱ [۱۳۳۱/۱) گوید: «این حدیث بس 
زشت و ناروا است.» 

چنان که می‌بینید. متن این حدیث بهترین گواه باطل بودن آن است. چنان که 
درحدیث چهارم به تفصیل آوردیم» این تنها ری ابن‌عمراست که از کتاب وسئت دور 


و جداافتاده است و باید آن را بردیوار کوپید. 


۱. درلسان المیزان «حنبلی» آمده است. 


)۱۳۲( 
۹۳/۳ 


)۱۳۳( 


۹۳/۳ 


۳۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
۹ ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۲۵۱/۲ [۱۱۲/۷]) از طریق ابراهیم بن محمّد بن 
احمد قرمیسینی؛ ازانس بن مالک به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت کرده است: «ه رکه 
دوست می‌دارد به ابراهیم ای دردوستی‌اش [با خدا] نظرکند به ابویکردر نرم خویی اش 
بنگرد؛ ه رکه دوست می‌دارد به نوح در سرسختی‌اش نظ رکند. به عمربن خظاب در 
دلیری‌اش بنگرد؛ ه رکه دوست می‌دارد به ادریس در والایی‌اش نظ ررکند به عثمان در 
مهرورزی‌اش بنگرد؛ ه رکه دوست می‌دارد به یحیی بن زکریّا در سختکوش ی اش نظ رکند» 
به علی بن ابی‌طالب درپاکی‌اش بنگرد." 

ابن‌عساکرگوید: «اين حدیث یکسره نادرو دوراز صخت است و درسندش گروهی 
هستند که وضعشان ناشناخته وحالشان نامعلوم است وبه ایشان اعتماد نتوان کرد؛ و 
بیش از ضعیف بودن به ساختگی بودن نزدیک است.» 

امینی گوید: ابن‌بدران تهذیب کننده تاریخ مدينة دمشق. سند این روایت را 
حذف نموده است. چنان که درلسان المیزان (۳۶۴/۴[۳۱۷/۴]) آمده» سند چنین است: 
قرمیسینی: از عمربن علی بن سعید. آزیونس, از محقد بن قاسم. از ابویغلی. از محمّد 
بن بگار ازابن‌ابی‌ثابت بنانی» ازانس. هموگوید: «عقبه گفته است: «اين است سند 
عمر که چند راوی‌اش ناشناخته‌اند.»» ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۶۶/۲ [۲۱۳/۳]) گوید: 
«سندی است تاریک برای خبری ناصحیح.» 

۰ از عمربن عبدالمجید میانشی از مسلمه. ازابوسعد" محّد بن سعید ریحانی 
که ۱۲۰ سال زیست - ازابوسالم عبداله بن سالم که ۱۳۰ سال زیست -. از ابودنیا 
محّد" بن اشج. از علی بن ابی‌طالب. به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت شده است: 
«عرش برافراشته نشده. مگربا دوستي ابوبکرو عمروعثمان وعلی ... .» 

۱. درآن [در شمارراویان حدیث که اندکی بعد جناب موف یاد خواهد کرد] به جای یونس؛ یوسف بن حسن 
بغدادی؛ و به جای ابن‌ابی‌ثابت «پدرم ازثابت» آمده است.«غ.» 


۲. درلسان المیزان «ابوسعید» آمده است.(غ.) 


۳.نام وی عشمان است که به اشتباه محمّد آمده است. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


ابن‌سمعانی دربارهٌ حدیثی که آن را تا همین طریق آورده. گفته است: «حدیثی 


است باطل و راویانش ناشناخته‌اند.» (لسان المیزان: ۱۸۸/۳[۱۵۵/۳]) 


ذهبی [میزان الاعتدال: ۳۳/۳] گوید: «ابوالدنیا اشجء دروغگویی است ناشناخته که 
ازراه رسید و به روایت کردن پرداخت".»" هموگوید: «با کم‌شرمی, با فاصله ۳۰۰ سال از 
علی بن ابی‌طالب تب از وی روایت نموده و بدین سبب. رسوا گشته و حدیث‌شناسان 
وی را دروغگو شمرده‌اند., خطیب گوید: «دانشوران نقل حدیث. سخنش را استوار 
نمی‌شمرند. وی به سال ۳۲۷ درگذشت و حافظان دربارُ او و باطل بودن حدیخش 
سخنان فراوان دارند.» بنگرید به: لسان المیزان: ۱۵۶/۴[۱۴۰-۱۳۴/۴] 


۱ عقیلی (الضْعفاء الکبیر[۱۸۰/۳). از طریق مَقری» از عمربن عبید بصری ابوحفص 
خزازن از سهیل بن ذکوان مدنی. از پدرش» از ابوهریره ث» به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت 
کرده است: «برترینان این ات پس از پیامبرش: ابوبکر و آن گاه عمرو سپس عثمان 


هستند .۰) 


امینی گوید: ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۱۲۳/۶] عمربن عبید را ضعیف شمرده است. 
چنان که ابن‌حبّان [الثقات: ۴۴۱/۸] و ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۶۵/۲ [۳)]۲۱۲/۳ گفته‌اند» 
وی شراب‌فروش بود. نیزدراین سند» سهیل آمده که دوری به نقل ازابن‌معین [الثاریخ: 
۳ گوید: «سهیل و علاء بن عبدالرحمان حدیثی تقریباً یکسان [در بی‌اعتباری] 
دارند وروایتشان حجت نیست. کارشناسان حدیث همواره ازروایت وی پرهیزمی‌کنند؛ 


و حدیثش ضعیف است. از مره دربارةٌُ وی پرسیدند؛ گفت: «اعتبار ندارد.» جزاو 


۱. درمتن «کذاب طرقی» آمده که وا دوم معنای روشنی ندارد وماآن را با توجه به آن چه درمیزان الاعتدال ولسان 
المیزان آمده» این گونه ترجمه کردیم. (ن.» 

۲ درمیزان الاعتدال ولسان المیزان چنین آمده است:ابودنیا اشج که اورا ابن‌ابی‌دنیا نیزگویند؛ پرنده‌ای است 
[سرگردان] که برمردم بغداد فرود آمد.»(غ.) 

۳ بنگرید به: لسان المیزان: ۳۱۶/۴ [۴ /۳۶۳]. 


)۱۳۴( 


)۱۳۵( 


۸۵( 


5۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
گفته‌اند: «پیش ازآن که وضعش تغییریابد» مالک ازا و حدیث فراگرفته است .»» ابوحاتم 
[الجرح و التعدیل: ۰ گفته است: «حدیثش نوشته شود؛ اما به آن احتجاج نگردد.» 
ابن‌حبان «التّقات [۱۴۱۷/۶) از او یاد کرده و گفته است: «وی خطا می‌کند.» عقیلی 
[الضعفاء الکبیر: ۵۵/۲] از یحیی نقل کرده است: «وی کم و بیش صالح است؛ امّا در او 


سستی راه دارد.» (میزان الاعتدال: ۴۳۲/۱ [۲۴۳/۲]؛ تهذیب التهذیب: ۲۶۴/۴ [۲۳۱/۴]) 


۲ قاضی ابویوسف «الثارن ص۲۰۷) از ابوحنیفه نقل کرده که مردی نزد علی ان آمد و 
گفت: (کسی را بهترا ز توندیده‌ام.» علی به وی گفت: «آیا پیامبرعَِل را دیده‌ای ؟» پاسخ 
داد: «نه.» پرسید: «آیا ابوبکرو عمر یلا را دیده‌ای ؟» گفت: (نه .) علی گفت: «اگرمی‌گفتی 
که پیامب رت رادیده‌ای» گردنت را می‌زدم؛ واگرمی‌گفتی که ابوبکرو عمررا دیده‌ای. تورا 
کیفری دردناک می‌دادم!» 

امینی گوید: اگربه آن چه در شرح حال ابویوسف درهمین کتاب (۳۰/۸ و۳۱ چاپ 
نخست [۲۶/۸ و ۴۷ آوردیم» بنگرید» شما را از دلیل آوردن برای بطلان این روایت 
وهمانندهایش کفایت نماید. 

وانگهی این روایت با احادیث صحیح ازرسول خداءتُ مخالف است که علی را 
بهترین مردم شمرده ونیزاین سخن خدای سبحان: «ایشانند بهترین آفریدگان .[بینه /۷]) را 
به علی اد وفتیعاتان تاوتا تموده اش پین آیم یت با کعاب وس عارضی 
دارد و شایسته است که به دیوار کوبیده شود. نیزبا نظر خود امیرالمومنین درباره 
خویشتن هنگام سنجیدنش با آن گروه. درتناقض است . اواست که گوید: «در مقایسه 
با آن نخستین فرد از میان آن‌هاء چه هنگام شک و تردید در برتری من پیش آمد که 
اکنون با این گونه نمونه‌هاً هم‌تراز قرار داده شوم ؟) هموگفته است: «فرزند ابوقحافه جامهٌ 


۱. به همین کتاب (۵۷/۲: ۲۲/۳) بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۴۵۱ 


برای آسیاب.» و نمونه‌های بسیار دیگر که با هم شبیهند. به مجلدهای گوناگون این 
کتاب بنگرید. 


۳ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۷۵/۵] از محمّد بن نوح؛ از جعفرین محمّد 
ناقد. از عماربن هارون مستملی بصری, از قزعة بن سوید بصری. از ابن‌ابی‌ملیکه. از 
وشات یهت مرفرغ از میاسن رابت کروه انس تفه فرش با تا درآنی 
ابوبکر مرا سود نبخشید.» درهمین حدیث آورده است: «ابوبکرو عمرنزد من همانند 
هارون هستند نزد موسی.) 


همو[الکامل فی ضعفاء الزجال: ۷۵/۵] این خبررا از طریق ابن جریرطبری . از بشیرین دحیه 


از قزعة بن سوید «میزان الاعتدال: ۲۴۵/۲ [۱۷۱/۳]؛ لسان المیزان: ۲۳/۲ [۲۹/۲]) آورده است. 


گویم: دراین سند. عمّار مستملی دلال وجود دارد که او نوی دربارهٌ وی گوید: 
«از ابن‌مدینی در بار او پرسیدم؛ وی را نپسندید.» ابن‌عدی گفته است: «عموم آن چه 
روایت نموده. شايستهٌ حفظ وروایت نیست.» هموگوید: «وی حدیث می‌دزدد.» عقیلی 
[الضعفاء الکبیر: ۳ /۳۱۹] گفته است: «موسی بن هارون به من گفت: «حدیث عمار ابویاسر 
را رد کرده و وانهاده‌اند.»» خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: ۲۵۶-۲۵۵/۱۲] گوید: «ابوحاتم 
[الجرح و التعدیل: ۳۹۴/۶] از او حدیث شنیده. اما روایت ننموده است. حدیث وی ر 
رد کرده و وانهاده‌اند.» ابن‌حبّان [الثقات: ۵۱۸/۸] گفته است: «بسا دچار خطا می‌شد .» 
(میزان الاعتدال: ۲۴۵/۲ [۱۷۱/۳]؛ تهذیب التّهذیب: ۴۰۷/۷ [۳۵۷/۷]) 

نیزدراین سند. قزعه ابومحشّد بصری جای دارد که احمد حدیثش را پریشان 
خوانده و گفته است: «همانند کسی است که اورا رد کرده ووانهاده باشند.» ابوحاتم 
۱. به گواه‌خواهی‌های آن‌حضرت ان در همین کتاب (۳۳۸-۳۲۷/۱) و پس ازآن‌ها بنگرید ونیز: همین کتاب 


٩۴/۲‏ و ۹۶ و ۴۴۳۴ و ۵۲۸: ۱۷۷/۳ و۳۰۱ و ۳۱۵؛ ۰۸/۷ و ۱۳۲/۸:۲۹۷: ۵۱۹/۹٩‏ و۲۰ ۴۰/۱۰۵ و ۱۳۶ و ۲۲۴ و 
۸۹( 


)۱۳۶( 


۹۵/۰ 


)۱۳۷( 


۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
[الجرح والتعدیل: ۱۳۹/۷] گوید: «چندان قوی نیست؛ گرچه می‌توان اورا راستگودانست. 
درنقل استوارنیست و حدیشش نوشته شود؛ اما به آن احتجاج نگردد.» بخاری [التاریخ 
الکبیر: ]۱٩۲/۷‏ گفته است: «چندان اعتبارندارد.» آجری گفته است: «از ابوداوود در بارهٌ 
قزعه پرسیدم. گفت: «ضعیف است» نیزبه عباس عنبری نامه نوشتم و در بارُ وی از 
اوپرسیدم. برایم نوشت که او ضعیف است.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکون: ص ۲۰۳] 
نیزاو را ضعیف خوانده است. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۲۱۶/۲] گوید: «خطایش 
بسیار و اشتباهاتش بیش از حد بود. چون این در روایتش بسیاررخ داد. حجّت‌آوری به 
حدیث‌هایش بی‌اعتبارگشت » بزّارگفته است: «قوی نبود.» عجلی نیزاورا ضعیف 


دانسته است. «میزان الاعتدال: ۳۴۷/۲ [۳۸۹/۳]) 


نیزدر سند طبری. بشربن دحیه راه دارد که ذهبی وی را ضعیف شمرده و پس از 
روایت نمودن این حدیث ازوی گفته است: «اين دروغ است؛ بش رکیست ؟» هموقزعه را 


بی‌اعتبار دانسته است. «میزان الاعتدال: ۲۴۵/۲ [۱۷۱/۳]؛ لسان المیزان: ۲۳/۲ [۲۹/۲]) 


۴ حافظ عاصمی (زین الفتی فی شرح سورة هل آتی)» از طریق حاکم ابواحمد. از 
ابومیمون احمد بن محقد بن میمون بن کوثربن حکیم همدانی در حلب. از اسحاق 
بن ابراهیم بن اخیل عبسی. ازمیسر بن اسماعیل از کوثرین حکیم همدانی ازنافع» از 
اپن عمر به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت کرده است: «همانا رئوف‌ترین کس برای أمَتم» 
ابویک بزرگ‌ترین وتواناترین فرد دراجرای حکم خدا. عمر؛ حیاورزترین عثمان؛ آگاه‌ترین 
به قضاوت. علی؛ قرآن‌خوان‌ترین و قرآن‌دان‌ترین» آبی؛ آگاه‌ترین به علم میراث, زید 
بن ثابت؛ راستگوترین ابوذر؛ داناترین به حلال وحرام» معاذ بن جبل؛ و بزرگ‌دانای این 
اشت. عبداله بن عتاس هستند. هرامتی را امینی است و امین این اشت. ابوعبید؛ 
جراح است .» 


۱. چنین آمده؛ اما صحیح آن «بشر؛ است . دراین جاء شناخت درست ازنادرست برای مامهم نیست؛ زیرا بشرنیز 
همچون میسرناشناخته وگمنام است؛ چنان که درلسان المیزان [۲۶/۲] آمده است. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


امیتی گوید: دراین سند. راویانی ناشناخته جای دارند که هریک اژفیگرق نقل 
حدیث می‌کند تا به کوثرمی‌رسد؛ واوبه گفته ابوزرعه» ضعیف است. یحیی بن معین 
او را بی‌اعتبار خوانده و احمد بن حنبل [العلل و معرفة الرجال: 1۱۵۶/۲ گفته است: 
«حدیث هایش باطل و بی‌اعتبارند.) دارقظنی [الشعفاء والمتروکون: ص۳۳۲] و جزاو وی را 
ناشناخته خوانده‌اند. نیزهموگوید: «ضعیف است و حدیثش بس زشت وناپذیرفتنی 
است .) جوزجانی گفته است: «نزد من نوشتن حدیثش روا نیست؛ زیر او مردود ووانهاده 
است.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۸/۶ ۷] گوید: «عموم آن چه روایت می‌کند» 
بی‌اعتبار است.» ابن ابی‌حاتم [الجرح و التعدیل: ۷ گفته است: «از پدرم دربارهُ او 
پرسیدم. گفت: «حدیثش ضعیف است .» گفتم: «آیا اورا وانهاده‌اند؟» پاسخ داد: «نه؛ 
اما حدیثی درست ازوی سراغ ندارم؛ واورااعتباری نیست.»» ساجی نیزوی را ضعیف 
دانسته وبرقانی و دازفظتی حدیثش را مردود و وانهاده شمرده‌اند. حاکم وابونعیم گویند: 
«حدیث‌های بس زشت و ناپذیرفتنی روایت کرده است.» عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ۴ /۱۱] 
و دولابی وابن‌جارود وابن‌شاهین وی را درشمار ضعیفان آورده‌اند وابوالفتح نیزضعیفش 
خوانده است. «میزان الاعتدال: ۳۵۹/۲ [۴۱۶/۳]؛ لسان المیزان: ۴ /۴۹۱ [۵۷۹/۴]) 

۵ حافظ عاصمی (زین الفتی فی شرح سورة هل آتی» از گروهی راوی ناشناخته که 
به علی‌ ین پزید می‌رسند » از ابوسعد بقال. از ابومحجن روایت نموده که رسول خدا اد 
فرمود: «همانا رئوف‌ترین مردم برای این ات. ابوبک رصذیق؛ نیرومندترین برای به انجام 
رساندن کار خدا عم حیاورزترین عثمان؛ داناترین به قضاوت. علی بن ابی‌طالب؛ 
آگاه‌ترین به حساب میراث. زید بن ثابت؛ داناترین به شناخت ناسخ از منسوخ. معاذ 
بن جبل؛ و قرآن خوان‌ترین وقرآن‌دان‌ترین» آبین بن کعب هستند وهرامتی را امینی است 
وامین این ات ابوعبيدة بن جراح است .» 


امینی گوید: پس از آن ناشناختگان؛ راوی این سند. علی بن یزید است که با 


0۱۳۸( 
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8 ۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
عنایت به طبقه روایی‌اش ابوالحسن کوفی اکفانی است. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: 
۶ گوید: «قوی نیست وازراویان ثقه حدیث‌های ناروا آورده است .» ابن عدی [الکامل 
فی ضعفاء التجال: ۲۱۲/۵] گفته است: «حدیث هایش به احادیث افراد ثقه شباهت ندارد 


وازاودرعموم آن چه روایت می‌کند» پیروی نشود.» (تهذیب التهذیب: ۳۹۵/۷ [۳۴۶/۷]) 


راوی دیگرابوسعد بقال کوفی سعید بن مرزبان اعوراست. ابن معین [التاریخ: ۴۱/۴] 
گوید: «اعتبار ندارد و حدیئش نوشته نشود.» عمروبن علی حدیثش را ضعیف و مردود و 
وانهاده دانسته است. ابوزرعه گوید: «باعث سستی حدیث گشته و تدلیس و دورویی 
نموده است.» بخاری حدیثش را بس زشت و ناپذیرفتنی شمرده و ابوحاتم [الجرح و 
التعدیل: ۰ گفته است: «به حدید پثش احتجاج نشود.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکون: 
ص۱۲۷] وی را ضعیف و غیرثقه و حدیثش را نانوشتنی شمرده است دازقظنی اورا مردود 
ووانهاده خوانده وساجی گفته است: «راستگواست؛ اما دراو ضعف دیده می‌شود.» 
عجلی ضعیفش شمرده و ابن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۳۱۷/۱] گفته است: «اشتباهش 
بسیار و خطایش بیش از حد است.» «تهذیب التّهذیب: ۷۹/۴ [۷۱/۴]) ابن خچر «الاصابه: 


۲۴ گوید: «سعید" ضعیف است و ابومحجن را درک نکرده است.» 


راوی دیگر ابومحجن قفی است؛ و چه دانی که ثقفی کیست! وی دائم‌الخمرو 
در باده‌نوشی غرق بود. عمروی را بدین سبب هفت بار حد زد و به جزیره‌ای در دریا 
تبعیدش نمود ومردی را همراهش کرد. انا وی ازآن مرد گریخت. همواست که این شعر 
رایج زبانزد را سروده است: 
هرگاه مُردم. مرا کنار تاک دفن کنید؛ باشد که پس از مرگم. ریشه‌هایش استخوان‌هایم 
را [ازشراب] سیراب سازد! 
مرا در بیابان دفن مکنید؛ که بیم دارم پس از مرگ دیگر طعم باده را نچشم .» 
این ابومحجن است؛ پس بنگرید که چه می‌بینید! میان دوحالت قرار دارید: یا به 


۱ دراصل مأخذ. ابوسعد است.(غ.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ( 


کتاب خدا استناد کنید که درآن. این سخن خدای تعالی آمده است: «اگر فاسقی برای 
شما خبری آورد نیک بررسی کنید.» [حجرات /۶] ویا به خرافه اینان بگرایید که همهُ صحابه را 
عادل شمرده‌اند. «و نیکی و بدی برابرنیست.» [فصلت /۳۴] « دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند.» 
[ حشر/۲۰] « پلید و پاک یکسان نیستند.» [مائده/۱۰۰] «آیا کسی که موّمن است همچون کسی است 


که فاسق [و نافرمان] است ؟! هرگز برابر نیستند .» [سجده/۱۸] 


۶. حافظ عاصمی (زین الفتی فی شرح سورة هل آتی) با سندش ازابوعلی هرّوی» از 
مأمون ازاحمد بن سعد عبادی» ازیزید بن هارون. از عبدالأعلی بن مسافن ازشعبی؛ 
از مصطلقی -مردی از بنی‌مصطلق -روایت نموده است: «قوم من؛ بنی‌مصطلق مرا نزد 
رسول خدا 2 فرستادند تا پاسخ این سوال را دریابند که پس ازوفات وی زکات خویش 
را به چه کس پردازند. علی بن ابی‌طالب مرا دید و از کارم پرسید. پاسخ دادم: «قوم 
من بنی‌مصطلق. مرا نزد رسول خدا فرستاده‌اند تا بپرسند که زکاتشان را پس ازاوبه که 
پردازند.» علی گفت: «هرگاه ازاو پرسیدی. مرا ازآن چه به توگفت آگاه کن!»» 

وی نزد رسول خدا رفت و گفت که قومش او را فرستاده‌اند تا پپرسند که پس از 
او رکاتشان را به چه کس پردازند. رسول خدا ی فرمو: «آن را بهابویکربپردازیدا؛ مرد 
مصطلقی نزد علی آمد واورا ازاین پاسخ آگاه نمود. علی به وی گفت: «نزد پیامبربازگرد 
وازاوبپرس که اگرابویکربمیرد. به چه کس زکات پردازند!» مرد نزد پیامبرآمد و همان را 
پرسید. پیامبرفرمود: «آن را به عمریپردازید!» مرد به سراغ علی آمد واورا ازآن پاسخ خبر 
داد. علی به او گفت: «بازگرد وازوی پپرس که اگرعمربمیرد آن را به چه کس دهند!» 
پیامبرفرمود: «آن را به عثمان بپردازید!» باردیگرمرد نزد علی آمد و خبرش داد. علی به 
وی گفت: «بازگرد وازوی بپرس که پس ازعثمان زکاتشان را به چه کس پردازند!» مرد 
گفت: «دیگرشرم دارم که ازاین پس بازگردم.» 


امینی گوید: با من بيایید تا برگی ازآن چه در بر راویان سند این روایت آمده, بخوانیم؛ 


۴«( 
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1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 


روایتی که خلافت اسلامی در نظربرخی ازبزرگان این گروه. برپایةُ آن وهمانندهایش استوار 


شده است: 


- ابوعلی هَرّوی احمد بن عبدالّه جویباری . ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الزجال: 
۱ گوید: «وی برای ابن‌گزام " هرحدیشی که می‌خواست. می‌ساخت وابن‌گزام آن‌ها را 
در کتاب‌هایش از وی روایت می‌نمود.» ابن‌حبان اکتاب المجروحین: ۱۴۲/۱] گوید: «وی 
فریبگرو دروغ‌پردازی از دجال‌ها است وهزاران حدیث از پیشوایان روایت نموده که ایشان 
هیچ یک را بیان نکرده‌اند.» نسائی اکتاب الضعفاء والمتروکون: ص٩۵]‏ وی را دروغگوشمرده 
وذهبی گفته است: «از کسانی است که در دروغگویی اورا مَثل زنند. بیهقی گوید: «به 
نیکی اورا می‌شناسم ومی‌دانم که وی حدیث‌هایی ساختگی به رسول خدا نت بسته و 
بیش از۱۰۰۰ حدیث دروغ به وی نسبت داده است.» از حاکم شنیدم: «وی دروغگوو پلید 
است ودربارهة فضیلت اعمال روایات بسیارساخته وروایت کردن حدیثش ازهیچ روی 
جایزنیست.» خلیلی گفته است: «دروغگواست وازپیشوایان» حدیث‌های ساختگی 
نقل می‌نماید. وی برای ابن‌گرام حدیث های ساختگی جعل می‌کرد وابنگرام که کودن 
بود. آن‌ها را می‌شنید و می‌پذیرفت .» ابوسعید نقاش گوید: «هیچ کس را نمی‌شناسیم که 
بیش ازوی حدیث ساخته باشد.»» سخنان دیگرازاین دست نیزدر بارهٌ وی گفته شده 
است . «میزان الاعتدال:۵۰/۱ [۱۰۶/۱]؛ لسان المیزان: ۱۹۳/۱ [۲۰۶/۱]؛ اللالیع المصنوعه:۲۱/۱ [۳۹/۱ و 


۰ همین کتاب: ۲۱۴/۵) 
مام وین انعم شلمی وی گه‌ رارق از از‌زیانت کرده است: استضان 


۱ جویبار از توابع هرات است که آن را با نام ستوق می‌شناسند. [بنگرید به: معجم البلدان: ۲ /۱۹۱]. 

۲ محمد بن کزام سجشتانی» سرکرد؛ کزامیان بود که پیروان و مریدانی داشت وبه سبب بدعت پیشگی سخنش 
بی‌اعتباراست. یکی از بدعت هایش آن است که می‌گفت خدای تعالی جسم است. اما نه همچون اجسام دیگر. 
نیزاعتقاد داشت که ایمان تنها به گفتاراست. حتّی اگرکسی که درباطن کافرباشد. وی به سبب بدعت‌گذاری 
هشت سال درنیشابور حبس گشت وسپس به بیت المقدس رفت و به سال ۲۵۵ در شام درگذشت. بنگرید به: 
لسان المیزان: ۳۳/۵(غ) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۵۷۱ 


اکتاب المجروحین: ۴۵/۳] او را دروغگوو فریبگرشمرده و نیزگفته است: «از او پرسیدم: 
«چه هنگام به شام درآمدی؟» گفت: «به سال ۰.۲۵۰ گفتم: «هشام که ازاوروایت 
می‌کنی: به سال ۲۴۵ درگذشت» گفت: «اين که ازاوروایت می‌کنم؛ هشام بن عمّار 
دیگری است» از جملهٌ حدیث‌های ساختگی‌اش که به راویان ثقه نسبت داده» این 
است: ...-پس وی حدیثی را یاد نموده است. -ازوی نام بردم تا دروغگوبودنش روشن 
گردد؛ زیرا نوپایان در خراسان ازوی حدیث نوشته‌اند.» ابونعیم گوید: «پلید و حدیث‌ساز 
است وازراویان نقه همچون هشام ودحیم. حدیث‌های ساختگی روایت نماید. کسی 
همچون وی سزاوارلعنت خدای تعالی و پیامبرو مسلمانان است.» حاکم «المدخل) 
پس ازآوردن حدیثی ازوی» گفته است: «احادیثی ازاین دست. برای کسی که خداوند 
اندک معرفتی به وی عطا کرده باشد. خود گواهی می‌دهند که ساختگی هستند وبه 
رسول خدا ءٍ یا کسانی که ا و گفته ازایشان روایت نموده. بسته شده‌اند.» ذهبی گوید: 
«احادیث بس گزاف ومایهُ رسوایی روایت کرده است.» «میزان الاعتدال: ۴/۳ [۴۲۹/۳]؛ 


لسان المیزان: ۷/۵ [۵ /۱۱]) 


-احمد بن سعد عبادی. اور نمی‌شناسم وهیچ نامی ازوی درکتاب‌ها وفرهنگ‌نامه‌ها 


نیافتهام 


عبدالاعلی بن مسافر صحیح آن: ابن‌ابی‌مساور -زضری ابومسعود جزار کوفی» 
سکنا کزیدة در مدائن. ابن‌معین [التاریخ: ۴ گوید: «وی اعتبار ندارد.» ابراهیم 
افزوده که ان هزوک استخ: نبزاز ابن‌معین نقل شده که وی نقه نیست. علی فون 
مدینی وی را ضعیف و بی‌اعتبار شمرده و ابن‌عمّار موصلی اورا ضعیف و غیرحجخت 
دانسته و ابوزرعه بسیار ضعیفش خوانده اتب نت ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۱۳۶/۶ گوید: 


۱. درزین الفتی چنین آمده؛ اما در دیگرمآخذها همچون تهذیب التهذیب و کتاب الضعفاء والمتروکین تألیف 
نسائی «عبدالاعلی بن ابی‌مساور؛ آمده است.(غ.) 


)1۴۲( 


)۴۲( 


۹۹/۰ 


اقد6 غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
«حدیش ضعیف و همانند احادیثٍ مردود ووانهاده شده است.» بخاری [التاریخ 
الکبیر: مج۷۳/۶] حدیثش را بس زشت و ناپذیرفتنی دانسته و ابوداوود بی‌اعتبارش 
خوانده ونسائی [کتاب الضعفاء والمتروکون: ص۱۶۵] حدیشش را مردود ووانهاده شمرده و 

درجای دیگراورا غیرثقه وغیرامین دانسته است. ابن نمی حدیشش را مردود و وانهاده 
ودارفظنی [الضعناء والمتروکون: ص:۲۸] او را ضعیف خوانده است. حاکم ابواحمد گوید: 
«نزد دانشوران حدیث. قوی نیست.» نیزساجی حدیشش را بس زشت وناپذیرفتنی 
شمرده است.) 

ابونعیم اصفهانی وی را بسیار ضعیف و نامعتبر خوانده است. «تهذیب التهذیب: 
۸۹۸۶۱۸۸۶ 

۷ بخاری «لتاریخ الکبی: ج۴۴۲/۲3/۴) از اسحاق بن ابراهیم؛ از عمروبن حارث 
زبیدی ازابن‌سالم ازّبیدی روایت نموده که حمید بن عبدالّه» از عبدالرحمان بن عوف» 
ازابن عبدرتّه» از عاصم بن حمید نقل نمود که ابوذرمی‌گفت: «در جست‌وجوی پیامب رو 
دریکی ازباغ‌های مدینه بودم که دیدم زیرنخلی نشسته است. به وی سلام دادم. فرمود: 
«چه چیزتورا به این جا کشاند؟» گفتم: «دیدار پیامب ری .» فرمان داد تا بنشینم. سپس 
فرمود: «اکنون مردی صالح نزد ما می‌آید.» پس ابویکر درآمد و سلام داد. آن گاه» فرمود: 
«کنون مردی صالح نزد ما می‌آید.» سپس عمردرآمد و سلام داد. فرمود: «آکنون مردی 
صالح نزد ما می‌آید.» سپس عنمان بن فان درآمد. آن‌گاه» علی آمد وسلام داد. پیامبر 
سلامش را جواب گفت . پیامبعِلٌ سنگریزه‌هایی همراه داشت شت که در دستش تسبیح 
می‌گفتند. آن‌ها را به اپوبکرداد و در دست او نیزتسبیح گفتند. سپس به عمرداد و در 
دست اونیزتسبیح گفتند. آن گاه؛ به عثمان سپرد و دردست اوهم تسبیح گفتند.» 


راویان سند 


_ اسحاق بن ابراهیم حمصی. معروف به ابن‌زبریق. بای کول «ثقه نیست.» 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۵۲۱ 


محمّد بن عون گفته است: «تردید ندارم که اسحاق بن زبریق دروغ می‌گوید.» (تهذیب 
التهذیب: ۲۱۶/۱ [1۸۹/۱]) 

-عمروبن حارث حمصی. ذهبی [میزان الاعتدال: ۳ /۲۵۱] گوید: «عدالتش شناخته 
شده نیست .) (تهذیب التهذیب:۱۳/۸[۱۴/۸]) 

یال له بن سالم شامی جمصی. ابوداوود او را به سبب این سخنش سرزنش 
هی‌کرد: (علی از یاریگران قتل ابوبکر و عمربود.» «نهذیب التهذیب: ۲۲۸/۵ [۲۰/۵]) پس 
این مرد ناصبی است وبه سخنش گوش نتوان داد. گمان دارم که آفت روایت نیز خود او 
است6 روانش که تاضی گرم از ان لبری استاء نختان که في رتیت 

حمید بن عبداله پا حمید بن عبدالرحمان. وی ناشناخته و مجهول است. 
لسان المیزان (۲۷۵/۵[۲۴۴/۵]) آمده؛ واگ کی دیگرمقصود باشد. شناخته نیست. خود 
بخاری که از اویاد نموده. چیزی جزهمین کنبه ازوی نمی‌داند ونه از اونام برده ونه 
روایتی دیگر جزاین ازا و آورده است. 

_عاصم بن حمید جمصی شامی. بزار گوید: «اورا [آن اندازه] حدیثی نیست که با 
آن بتوانیم روایتش را بسنجیم .» ابن قظان گوید: «اورائقه نمی‌شناسیم.» (تهذیب التّهذیب: 
۵۵ /۱۳۶]) 

-ابوذرغفاری. من ندانم که آیا این ابوذرهمان کسی است که رسول خدا ی در بار 
وی فرمود: «آسمان سایه نیفکند وزمین در خود جای نداد. سخن‌گوینده‌ای راستگوتراز 
اپوذررا.» ونان کی اس که عثمان وی را پیرمردی دروغگوشمرد واورا سزاوارهلاک 
شدن درتبعیدگاه یافت! ندانم قالخ متان اون با کسنتا ناما کی ابیت کید 


سخن پیامبرعِلٌ سرمی‌سپارد يا آن که کارعشمان را توجیه می‌کند و اورا ازهر[عیب وا 


)1۴۴( 


۰/۳۰ 


)1۴۵( 


۲۵۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


لکه‌ای پاک می‌داند؟ ازهرروی. آن قدر راویان نادرست دراین سند هستند که برای 
باطل بودنش کفایت نماید. 

شاید پژوهندگان پس از مطالعهٌ گفتار و رفتار ابوذر و مخالفتش با عثمان و 
ماجراهایی که میانشان گذشت و پیش‌ترآوردیم» هرگزاین دروغ را باور نکنند وراست 
ندانند که ابوذر راستگوي تصدیق شده این روایت دروغین را بر زبان رانده باشد. 

این سند بافته شده ازمردان حمُّص مرا به یاد سخن یاقوت حَمّوی «معجم البلدان: 
۳ ۳/۲ می‌اندازد: «شگفت‌ترین چیزی که در جفص دیدم. فاسد بودن هوا 
وخاک آن است که عقل را تباه می‌سازد؛ چندان که به حماقت مردم آن شهرمَّل می‌زنند. 
سخت‌ترین مردم دردشمنی با علی تاه درصفین وهمراه معاویه. مردم جمُص بودند که 
بیش از همه مردم را در دشمنی برضد وی تحریک می‌کردند ودر جنگ با اومی‌کوشیدند. 
چون آن جنگ‌ها پایان یافت و آن روزگار گذشت. همینان از غلهورزان شیعه گشتند؛ 
چندان که بسیاری ازپیروان مذهب تصیریّه درمیانشان دیده می‌شود که دراصل ازامامیّه 
تین که پیشینیان را دشنام می‌دهند. پس اینان ازآغازتا انجام برگمراهی‌اند وهیچ 


زمانی درراه درست نبوده‌اند.» 


عبارت دیگربا سندی دیگر 

بیهقی [دلائل التبزه: ۶۴/۶] از ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان. ازاحمد بن عبید 
صفار از محتّد بن یونس کدیمی» از قریش بن انس از صالح بن ابی‌اخضر از ری از 
مردی به نام سوید بن یزید سلمی یا ولید بن سوید روایت نموده که ازابوذرشنیده است: 
«پس ازماجرایی که دیدم. هرگزعنمان را جزبه نیکی یاد نمی‌کنم. مردی بودم که رسول 
خدا ٍَ را درتنهایی دنبال می‌نمودم تا اين که روزی دیدم تنها نشسته است. پس خلوتش 
را غنیمت شمردم و رفتم تا کناروی نشستم. سپس ابوبک رآمد و اورا سلام داد وسمت 


۱ شهری است بزرگ درنیمهة راه شام [- دمشق] وحلب. [بنگرید به: معجم البلدان: ۲ /۳۰۲]. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۵۵۷ 


راست رسول خدا َو نشست. آن گاه» عمرآمد وسلام داد وسمت راست ابوبکرنشست. 
پس عثمان آمد وسلام داد وسمت راست عمرنشست . دربرابررسول خدا 9 هفت یا 
ثه سنگریزه بود. آن‌ها را درد ستش گرفت وبه تسبیح درآمدند؛ چندان که ازآن‌ها آوایی 
همچون صدای زنبوران شنیدم. پس آن‌ها را برزمین نهاد وساکت گشتند. آن گاه. آن‌ها را 
برداشت ودردست ابوبکرنهاد؛ پس به تسبیح درآمدند؛ چندان که ازآن‌ها آوایی همچون 
صدای زنبوران شنیدم. پ پس آن‌ها را برزمین نهاد وساکت شدند :سپس آن‌ها را برداشت 
ودردست عمرنهاد؛ پس به تسبیح درآمدند؛ چندان که ازآن‌ها آوایی همچون صدای 
زنبوران شنیدم. پس آن‌ها را برزمین نهاد یبا کت کفیا: سپس آن‌ها را برداشت ودر 
دست عثمان نهاد؛ پس به تسبیح درآمدند؛ چندان که ازآن‌ها ناله‌ای همچون صدای 
زنبوران شنیدم. آن گاه. آن‌ها را نهاد وسکوت نمودند. پیامبرعَب فرمود: «اين است خلافت 
پیامبر.»» «البداية و اللهایه: ۱۴۶/۶[۱۳۲/۶]؛ الخصائص الکبری: ۷۴/۲ [۱۲۴/۲]) 
امینی گوید: دراین سند راویانی ناشناخته و ضعیف هستند. نی زکسی هست که 
عقلش پریشان گشته واين روایت پس ا زآشفته‌عقلی‌اش ازوی نقل شده؛ چنان که در 
تهذیب التهذیب (۳۷۵/۸ [۳۳۵/۸]) آمده است. 
افزون براینان» محقّد بن یونس کدیمی نیزدراین سند هست که شرح حالش را 
در همین کتاب (چاپ اژل: ۳۱۱/۹ [۳۱۳/۹]) دیدید و دانستید که دروغگوو حدیث‌ساز و 
از خانواده‌ای شناخته شده به دروغگویی است. وی بررسول خدا لا و دانشوران دروغ 
می‌بست و شاید بیش از ۱۰۰ حدیث ساخته و به راویان نقه بسته باشد. 
بخوانید و درشگفت شوید از خلافتی که با چنین سخنان رسوایی پشتوا توانه یافته 
است! نیزدرشگفت شوید از حافظانی که آن را د رآثار خود آورده و با آن که عیب‌هایش را 
می‌دانند». سکوت ورزیده وبدان احتجاج نموده‌اند! «همانا پروردگارت آن چه را سینه‌هاشان 


نهان می‌دارد و نیزآن چه را آشکار کنند. می‌داند.» [نمل/۴ ۷] 


۱ وی همان قریش بن انس است که درتهذیب التّهذیب ابن حجرشرح حالش آمده است. 


۱۰۱/۳ 


)۱۴۶( 


۱۰۳/ 


)۴۷( 


درخورتوجه 

ازنکته‌های شگفت که دراين روایت و حدیث‌های همانندش که در بارهُ افتخارات 
سه پا چهار خلیفه ساخته شده. می‌بینیم ترتیب دادن این صف چیده شده است» 
همچون بنیانی استوار که اختلافی درآن نیست! همواره دراین ترتیب. نخست کسی 
نمی‌آید مگرابویکن دوم عمر سوم عثمان: و چهارم -آگرنزد آن‌ها چهارمی در کار باشد! - 
علی : . سبحان اله! گویا آنان براین چینش تبانی کرده‌اند؛ نه هرگ ز کسی از دیگری 
پیش می‌افتد ونه پس! 

در حدیث تسبیح. اپویک آمد وسلام داد؛ سپس عمرآمد و سلام گفت؛ آن گاه. 
عثمان آمد و سلام داد؛ سرانجام علی آمد و سلام گفت. 

در حدیث باغ از انس ابوپکرآمد وسپس عمر و آن گاه. عثمان. 

در حدیث چاه آریس از ابوموسی» ابویک رآمد وسپس عمرو آن گاه. عثمان." 

درحدیث اجازه خواهی‌شان از پیامب رم درحالی که دربسترش دراز کشیده بود - 
که عايشه روایت نموده -ابویکراجازه خواست؛ سپس عمرآمد واجازه طلبید؛ وآن گاه 
عشمان آمد و چنین کرد. به همین کتاب (۲۷۴/۹) بنگرید. 

در حدیث ران و زان ابوبکراجازه خواست؛ سپس عمرآمد واجازه طلبید؛ و آن گاه؛ 
عثمان چنین کرد. به همین کتاب (۲۷۴/۹ و ۲۷۵) بنگرید. 

درحدیث جابردراسواف" آمده است: «مردی ازبهشتیان برشما پدیدار می‌شود.» 
پس ابوبکرپدیدارشد وآن گاه» عمرو سپس عشمان. (مجمع الواند: ۵۷/۹) 


۱ به همین کتاب (۳۳۳/۵) بنگرید. 

۲ بنگرید به: صحیح البخاری: ۱۳۴۳/۳؛ صحیح مسلم: ۵ و جزآن دو. البداية والتهایه (۲۰۴/۶ [۲۲۲/۶]) 
شمارا کفایت کند. 

۳ اشاره به ماجرایی ساختگی است که درآن ادعا شده ران و زانوی پیامبرعل در حضور دیگران برهنه بود! (ن.) 

۴ جایی در مدینه.(غ.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۵۷۱ 


در حدیث باغی از باغ‌های مدینه که از بلال نقل شده ابوبک رآمد واجازه خواست؛ 
سپس عمروآن گاه. عثمان. (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۰/۷ [۳۷/۷]) 

درحدیث مژده‌دهی به بهشت. به نقل از عبداله بن عمر ابوبک رآمد واجازه طلبید؛ 
وسپس عمرو عثمان چنین کردند. «البداية واللهایه: ۲۲۶/۷[۲۰۲/۷]) 

در حدیث خطبه فاطمهٌ زهرا سلام اله علیها _ابویکر آمد؛ آن گاه عمر؛ سپس علی. 
(ذخاثر العقبی: ص ۲۷) 

درحدیث ساختن مسجد مدینه» به نقل ازعایشه ابوپکرسنگی آورد ونهاد؛ سپس 
عمرچنین کرد؛ و آن گاه» عثمان. 

آیا این حکمی است از قضا و قدر که آن‌ها را درپی هم می‌آوزد؟ با کارق اس 
که ازروی تبانی در روزگار پیامبرپاک تق صورت پذیرفته وترتیبی جزاین را برنمی‌تابد؟ 
یا حکم طبیعت است که دگرگونی و سرپیچی نمی‌پذیرد؟ یا از نتایج اتفاق وتصادف 
است که همیشه نیزیکسان تجلّی می‌کند؟ ویا از خواسته‌های [شیطانی] حدیث سازانی 
است که ترتیب فضیلت را بدین سان پی می‌گیرند ؟ شاید همین سخن اخیرتنها گزينة 
درست باشد! 


۸ از دنل بن آبُوآژفی روایت شده است: «در مسجد رسول خدا عَت بروی درآمدم 0 


درعبارت دیگر: ما در مسحجد مدینه بودیم که رسول خداعَلٍ برما درآمد -. پس فرمود: 
«فلان کجا است؟ بهمان کجااست ؟» وپیوسته درپی ایشان می‌فرستاد وازنبودشان 
پرس‌وجومی‌کرد تا آن گاه که همه نزد وی گردآمدند. چون همه حضور یافتند» خدا را 
ستایش وثئنا گفت و فرمود: «شما را سخنی می‌گويم. آن را به خاطرسپارید و دریابید 
وبرای آیندگان روایت نمایید. همانا خداوند مه ازمیان آفریدگانش گروهی را برگزید -در 
این جاء این آیه را تلاوت نمود: " خدا از فرشتگان و از مردمان فرستادگانی برمی‌گزیند. " [حج/۷۵] - 


۱. به همین کتاب (۳۳۵/۵) بنگرید. 


)۴۸( 


۱۳۳/۳ 


0۱۴٩ 


۵۸۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


تا آنان را در بهشت درون نماید. من نیزاز میان شما دوست می‌دارم کسانی را که 
برمی‌گزینم و میانتان پیوند برادری برقرار می‌سازم. آن سان که خداوند یه میان 
فرشتگانش چنین کرد. پس ای ابوبکر برخیزا» ابوبکر برخاست و برابرپیامبربه زانوافتاد. 
پیامبرفرمود: «همانا تورا برمن حق ومنتی است که خداوند برآن. پاداشت می‌دهد. اگر 
می‌خواستم دوستی ویژه برگزينم. تور برمی‌گزیدم. توبرای من به منزله پیراهن هستی 
برای پیکرم.» سپس پیراهنش را با دستش تکان داد. آن‌گاه. فرمود: دای عمر؛ نزدیک 
بیا!» عمرنزدیک شد. پیامبرفرمود: دای ابوحفص! سخت برضد ما شربه پا می‌کردی. 
پس از خدا خواستم تا اسلام را یا با توویا با ابوجهل عزیزدارد؛ و خداوند این خواستَة مرا 
در حق تواجابت فرمود؛ که نزد خدا از وی محبوب‌تربودی. پس تویکی از سه تن 
[برگزیده] این اّت هستی که دربهشت همراه من خواهند بود.» آن گاه» میان وی وابوبکر 
پیوند برادری برقرار نمود. 

سپس عشمان را فراخواند و فرمود: «ای ابوعمرو؛ نزدیک شوا» وی همچنان به پیامبر 
نزدیک می‌شد که زانوانش را به زانوان وی چسباند. رسول خداتَقٌ به آسمان نگریست 
وسه بارفرمود: «سبحان الّه العظیم.» پس به عثمان نگریست که دکمه‌های پیراهنش 
بازبود. رسول خداءارٍ با دست خود دکمه‌هایش را بست وفرمود: «دوسوی ردایت را در 
زیرگلویت به هم آور[و محترمانه بنشین]؛ که تورا نزد آسمانیان جایگاهی است. تودر 
زمر کسانی هستی که کنار حوض نزد من درمی‌آیند در عبارت دیگر: روز قيامت برمن 
وارد می‌شوند در حالی که ازرگ‌هایت خون می‌تراود. تورا خواهم گفت: "چه کسی با تو 
چنین کرد؟" وتوخواهی گفت:" فلان وبهمان." واین سخن جبرئیل است. آن گاه که 
ا زآسمان ندا داد و گفت:" هلا که عثمان فرمانروای هرتنها نهاده‌ای است.*» 

آن گاه. عبدالرَحمان بن عوف را فراخواند و فرمود: «ای امین خدا؛ نزدیک بیا! توامین 


خدا هستی که درآسمان تورا با نام امین می‌خوانند. خداوند تورا بردارایی به حقت 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۵۹۱ 


چیره نماید. هلا که تورا نزد من دعایی است که تورا وعده داده بودم و آن را به تأخیر 
افکندم.» وی گفت: «ای رسول خدا! برایم در دعایت چیزی نیکوبرگزین!» فرمود: «ای 
عبدالرحمان! امانتی را بردوشم نهادی.» سپس فرمود: «ای عبدالرّحمان! تورا [دررآینده] 
ماجرایی است". هلا که خداوند مالت را فراوان سازد.» وبا دستش اشاره فرمود: «اين 
گونه واین گونه.» آن گاه» میان وی و عشمان پیوند برادری برقرار ساخت. 

سپس طلحه و زبیررا فراخواند وفرمود: «به من نزدیک شوید!» آن دوبه وی نزدیک 
شدند. به آنان فرمود: «شما دو تن از حواریُون من هستید. مانند حواریُون عیسی بن 
مریم.» پس میانشان پیوند برادری بست. 

آن گاه. عمّاربن اسر و سعد را فراخواند و فرمود: «ای عمّار! تورا گروه سرکش 
وتجاوزپيشه خواهد کشت.» اکن بان ان دوییوند برادری برقرار نمود. سپس عویمر 
هستی؛ و خداوند دانش آغازین وانجامین و کتاب اوّل وآخررا به توعطا فرموده است.» 
پس فرمود: دای ابودرداء! آیا تورا رهنمونی ندهم ؟» گفت: «پدرومادرم فدایت ای رسول 
خدا! رهنمونم ده!» فرمود: «اگراز مردم رورگارت سراغ گیری» سراغت را گیرند؛ اگرآنان 
را واگذاری تورا وانگذارند؛ اگرازایشان بگریزی. تورا دریابند. پس عرض و آبرویت را به 


تواست» آن گاه. میان آن دو پیوند برادری بست. 

سپس به چهرهٌ اصحابش نگریست و فرمود: «شما را مژده باد و چشمتان روشن! شما 
نخستین کسانی هستید که کنار حوض نزد من درمی‌آیید و دربالاترین غرفه‌ها جای 
دارید.» پس به عبداله تم مر لک فیک و فرمود: «ستایش خداوندی را که هر کس را 


۱ اشاره دارد به ماجرای شورای شش نفره برای تعیین خلیفه پس از عمربن خطاب واین که خلیفه دوم تصمیم 
نهایی را برعهده عبدالرحمان بن عوف نهاد. «ن.) 


۱۴/۳ 


)۵۰ 


۳۶0 غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
خواهد. ا زگمراهی به راه آوزد؛ وبره رکه خواهد. جامه گمراهی پوشاتد!» علی گفت: «ای 
رسول خدا! آن گاه که دیدم با اصحابت. جزمن. چه کردی. جانم ازدست رفت وپشتم 
شکست. اگراین به سبب خشمی است که برمن ورزیده‌ای. سبب خشم شمارا ازمیان 
می‌برم ورضایت شما را جلب می‌کنم ومنتتان را نیزدارم. » رسول خدا عَه فرمود: «سوگند 
به آن که مرا به حق برانگیخت! تعیین تکلیف برادری تورا به تأخیرنینداختم» جزبرای 
آن که برادر من شوی. توبرای من به منزلهٌ هارون هستی برای موسی؛ جزاین که پس ازمن 
پیامبری نیست. توبرادر ووارث من هستی.» علی گفت: «ای رسول خدا! از توچه چیزارث 
می‌برم ؟) فرمود: «هرچه پیامبران پیش ازمن به ارث نهادند.» پرسید: «پیامبران پیش ازتو 
چه چیزبه ارث نهادند؟» پاسخ فرمود: کتاب پروردگارشان وستّت پیامبرشان. وتوهمراه 
با دخترم در کاخ بهشتی‌ام در کنارم خواهی بود. و توبرادر و همراه من هستی .6 سپس 
رسول خدا ما این آیه را تلاوت نمود: «برادرانی بر تخت‌هایی رویاروی هم‌اند.» [حجر/۲۷] 
وفرمود: «یعنی آنان که برای خدا دوستان ویژٌ هم هستند. به یکدیگرمی‌نگرند.» 

امینی گوید: ابوعمر«الاستیعاب:۱۹۱/۱ [قسمت دوم /۵۳۷]) در شرح حال زید بن آبوآژفی 
گفته است: «وی حدیثِ پیوند برادری را به گونهٌ کامل روایت کرده؛ اّا درسندش ضعف 
راه دارد.) 

ابن خجر«الاصابه: ۵۶۰/۱) گوید: «آن حدیث را ابن‌ابی‌حاتم [الجرح و التعدیل: ۵۵۴/۳] 
وحسن بن سفیان وبخاری «التاریخ الضغیر[۲۵۰/۱]) از طریق ابن‌شرحبیل. از مردی قریشی» 
از زید بن آواْفی آورده‌اند: «در مسجد مدینه بررسول خداع درون شدم و دیدم که 
فرمود:"فلان کجا است؟ بهمان کجا است؟" وهمچنان ازایشان سراغ گرفت ودرپی 
آنان فرستاد تا همه نزد وی گردآمدند.» سپس وی حدیث برادري پیامب یا را آورده است. 


در حدیث او طریق‌هایی از عبدالّه بن ز شرخبیل یافت می‌شود.» 


۱ این جمله دریکی ازعبارت‌ها [ در شرح حال امام علی بن ابی‌طالب یا درتاریخ دمشق] به چشم می‌ خورد. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


ابن‌سکن گفته است: «حدیث وی ازسه طریق روایت شده که هیچ یک صحیح 
نیست.» بخاری گفته است: «روشن نیست که برخی ازاینان ازیکدیگر حدیث شنیده 
باشند. از این راوی در این روایتش پیروی نشود. در یکی از این طریق‌هاء روایتگری از 
ابن‌ابی‌خالد. از عبداله بن بوّفی روایت نموده که صحیح نیست.» 

از سه طریقی که به این روایت نسبت داده‌اند. دو طریق را یافتیم: 

طریق اوّل: 

طریق ابواسحاق ابراهیم بن محقّد بن سفیان. ناشناخته است. 

از محمّد بن یحیی بن اسماعیل سهمی تمّار. دارقظنی گوید: (پسندیده نیست .) 
(میزان الاعتدال: ۲ /۴[۱۵۶ /۶۵]؛ لسان المیزان: ۷۶/۴ [۴۸۳/۵]) 

-ازنصرین علی. اگرهمان نصرجَغْضّمی باشد -چنان که به نظرمی‌رسد -لْقه است. 

از عبدالموّمن بن عباد. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶۶/۶] وی را ضعیف دانسته 
و بخاری [التاریخ الکبیر: ۱۱۷/۶] گفته است: «از وی در حدیثش پیروی نشود.» ساجی 
وابن‌جارود در شمار ضعیفان ازاویاد کرده‌اند. [میزان الاعتدال: ۶۷۰/۲؛ لسان المیزان: ۴ ]٩۰/‏ 

- از پزید بن سفیان. ذهبی گوید: «ابن‌معین [معرفة الزجال: ۵۴/۱] او را ضعیف 
شمرده است.» نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکون:ص۲۵۵] وی را مردود و وانهاده خوانده 
وشعبه گفته است: «اگراورا یک درهم دهند. حدیثی سازد. نسخه‌ای بس زشت وناروا 
دارد که ابن‌حبّان در بارهُ آن چون و چرا کرده است.» ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۳ /۱۰۱] 
گوید: «این نسخه دستکاری شده واگرحدیثی تنها درآن آمده باشد» احتجاج به آن روا 
نیست؛ زیرا خطای بسیاردارد وروایت‌هایش با روایات افراد ثقه مخالف است.» عقیلی 
«الضعفاء الکبیر[۱۳۸۴/۴) گوید: «اورا به نقل حدیث نمی‌شناسند و از وی در حدیثشش 


پیروی نمی‌کنند.» (میزان الاعتدال: ۳۱۲/۳ [۴۲۶/۳۴]؛ لسان المیزان: ۲۸۸/۶ [۳۵۲/۶]) 


از عبدالّه بن شرخبیل. 


)۱۵۱( 


۱۱۳/۰ 


)۱۵۲( 


۱۶/۳۰ 


۳۶۲۱ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


از مردی قریشی. خدا داند که او کیست و آیا زاده شده یا هنوز به دنیا نیامده است! 

اززید بن بوافی. 

وامّا راویان طریق دوم: 

عبدالرحیم بن واقد واقدی خراسانی که از شعیب اعرابی روایت می‌کرده است. 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۸۵/۱۱) گوید: «دارای حدیث‌های بس زشت و ناپذیرفتنی 
است؛ زیرا آن‌ها را از ضعیفان و ناشناختگان روایت کرده است.» 
خطیب در شرح حال عبدالرَحیم واقدی به آنان اشاره کرده است. 

از موسی بن صهیب. ابن حجر«لسان المیزان [۱۴۱/۶]) گوید: «تقریبا ناشناخته است .) 

-ازیحیی بن زکریا. ابن‌عدی گوید: «وی حدیث می‌ساخت و حدیث دزدی می‌کرد.» 
ابن جوزی حدیثی باطل نقل نموده و گفته است: «بی‌تردید این حدیث ایک السست 
ویحیی به آن متهم است.» یحیی بن معین گوید: «وی دروغگوودال این ات است.» 
(لسان المیزان: ۲۵۳/۶ [۳۱۲/۶]) 

از عبدالّه بن شرخبیل. 

_ازمردی قریشی. این مرد که سندهای این روایت به اومی‌رسد. دانسته نیست که 


این بود طریق‌های روایت و سخنان صریح بخاری و ابن سکن و ابوعمرو ابن جر 
در بارهٌ بطلان کح نبودن آن. وانگهی پیوند برادری میان مهاجران پیش از همجرت 
ودرمکه رخ داد. پیوند دیگری که در مدینه وپنج ماه پس از هجرت صورت پذیرفت: 
پیوند میان مهاجران و انصاربود که درآن. ابوبکربا خارجة بن زید آتصاری؛ عمربا عتبان 


نام وی را بَعوی و ذهبی چنین یاد کرده‌اند. (میزان الاعتدال: ۳۷۴/۴) اما وی گوید:«درست آن؛ یحیی ابوزکرتا 
است .»(غ.) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


بن مالک؛ عثمان با اوس بن ثابت؛ زبیربا سلمة بن سلامه؛ طلحه با کعب بن مالک؛ و 
عبدالَحمان بن عوف با سعد بن ربیع برادر گشتند. 

پس این سخن سازندُ روایت: «در مسجد رسول خدا بروی درآمدم.» یا: «ما در مسجد 
مدینه بودیم که رسول خدا برما درآمد.» استوارترین گواه برساختگی بودن آن است. 

جای شگفتی بسیار دارد که شماری از حافظان این روایت را آورده‌اند؛ برخی 
سندش را انداخته وبه گونهُ مرسل مسلّم آورده‌اند. همچون محت‌الدّ ین طبری «لّیاض 
التضره: ۲۱/۱[۱۳/۱])؛ برخی دیگرسندش را با همین طریق‌های ناهموار آورده‌اند. بدون 
این که به آن ایراد گیرند. همچون ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق) و حافظ عاصمی (زین 
الفتی فی شرح سورة هل آتی». شگفت‌ترا زاین محکم ساختن دلیل و حجّت با آن در برابر 
مخالفان وتکیه نمودن برآن درتأیید بدعت‌ها وعقاید پست وبی‌ارزش است. عاصمی 
گوید: «ازاین حدیث دونکته را می‌توان دریافت: یکی آن که رسول خدا ی بوبکرو عمر 
و عثمان و طلحه و زبیررا ستود ومیانشان پیوند برادری بست و به آن چه برعثمان از 
دست آن مردم می‌رود: اشاره نمود» بی آن که وی را ملامت نماید ونکوهیده بنامد. پس 
هیچ مسلمانی را سزا نیست که در با آنان به سبب بعضی امورناروا که از جانب برخی 
ازایشان با دیگران انجام گرفت. بدزبانی نماید؛ زیرا پیامبراثا میان ایشان دردنیا پیوند 
برادری نبست. مگربدین سبب که آنان د رآخرت نیزبا یکدیگربرادر خواهند بود. نکتة 
دانستنی دوم این است که پیامب را مرتضی را برادر ووارث خود شمرد و سپس میراث 
وی را معلوم ساخت که همان کتاب خدا وسئت رسول است؛ وفدک و خیبررا میراث 
خود ندانست. ازاین جا دانسته می‌شود که سخن رافضیان باطل است. واز خدا یاری 


باید خواست .» 
بسیار جای شگفتی است که عاصمی پنداشته ازاين روایت باطل دو نکتهُ دانستنی 


۱ به همین کتاب «چاپ اوّل: ۳۱۶/۹) بنگرید. 


)۱۵۲( 


)۱۵۲( 


۱۳۹۷/۰ 


۶۳۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
برایش آشکار گشته است! این کدام دانش است که ریشه‌اش شک ووهم و دروغ است؟ 
ندانم چگونه عاصمی را خوشایند افتاده که به چنین روایت بی‌ارزشی احتجاج نماید 
چه رسد که گنجين؛ نهفتهُ دانش خویش را از آن بیرون کشد و برپایة آن داوری نماید 
گویا به آساش واضنلی اسخرا اه یه اس با غفلی با غقلت‌کمایی این که 
اک رس کی ها هی مسکان سم 
فضیلت هایی را که دراین روایت[برای این افراد] آمده. باطل ساختیم. 

دیگرآن که به فروض درستی این روایت» آن مطالب پیش چشم و گوش صحابه بوده 
ویاادست کم بسیاری ازایشان آن را شنیده بودند از جمله طلحه وزبیرو عمّار. پس 
چرا آن روز شدت گرفتن فشارها برعثمان درآن دوبارمحاصره وماجرای یورش به خانة 
او هیچ یک از ایشان بدین مطالب توجه و مراجعه نکرد؟ آیا آن را پشت سرافکندند و 
سبک شمردند؟ حاشا که ایشان چنین کرده باشند؛ زیرا به پندارآن گروه. آنان صحابه 
عادل هستند؛ پا آن را ازیاد بردند -چنان که همانند آن را که در حدیث حوآب" آمده» 
مادرشان عایشه ازیاد بُرد -و آن را تا هنگامی که فتنه فرونشست. به خاطرنیاوردند؟ 


می‌بینید که این احتمال پذیرفتنی نیست و شاید هیچ خردمندی زبان به آن نگشاید. 


وامّا نکتهُ دوم که عاصمی ا زگنجينة این روایت بیرون کشیده و میراث امیرالممنین 
علی ازرسول خداء رابه کتاب وستت محدود شمرده وماجرای فدک و خیبررا باطل 
دانسته وشیعیان را بدین سبب عیب گفته؛ از سخن پیشین بی‌ارزش‌تراست. شیعیان 
ادعا نمی‌کنند که امیرالمومنین ان از پیامب رت میراث مالی برده و خود وی -صلوات ال 
علیه-نیزآن روز که فدک را ا زآنان می‌خواست. چنین ادعایی نداشت. وی تنها بدین 
سبب فدک را می‌خواست که حق دخترعمویش ص1َيقَ؛ُ طاهره؛ بود؛ يا بدین گونه 


که پدرش آن را به او بخشیده بود - چنان که همین نیزصحیح است -ویا ازاین روی 


۱. به همین کتاب (۱۹۱-۱۸۸/۳) بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۳۶۵۲ 


که میراث وی بود. برپایةٌ اصول میراث که در کتاب و ستّت آمده است. با تفصیل 
و خصوصیاتی که امیدواريم این مجال را بيابیم که در جای دیگراین کتاب به طور 
ویژه به آن بپردازیم. پس بازخواست نمودن شیعیان در بارُ این ادعای ساختگی. دروغ 
بستن برآنان است؛ و چه بسیار دروغ‌ها که به ایشان بسته‌اند. ادّعای شیعیان دربارهُ 
ارث بردن امام الا ازآن کس که وی را جانشین خود ساخت واورا شرافت بخشید. از 
باوری که اهمل سثّت برآن اجماع کرده‌اند. دورو جدا نیست؛ واز برهان‌های خلافت 
آن حضرت عَبٌ به شمار می‌رود. حاکم [المستدرک علی الشحیحین: ۱۳۶/۳] گوید: «دانشوران 
اختلاف ندارند که پسرعموبا وجود عمو ارث نمی‌بُرد. با این اجماع آشکار می‌شود که 
تنها علی. ازمیان همه صحابهُ دیگر وارث دانش پیامبرشد.»" این ورائت که درمیان 
اسمت. تنها ویژة علی یلا بود. تعبیری است دیگراز جانشینی وی برای رسول خدامْ ؛ 
جانشینی‌ای که به خاطرآن. اوصیا از انبیا [دانش ایشان را ارث می‌بردند. 

۹ در صحیح البخاری (۲۵۰/۵ و۲۵۱ کتاب المناقب [۱۳۴۳/۳]) و صحیح مسلم (۱۱۸/۷ 
و۱۷۹ [۲۲-۲۰/۵ کتاب فضائل الصحابه]» در حدیث محمّد بن مسکین بصری. از یحیی بن 
حشان بصری. از سلیمان بن بلال ازشریک بن ابی‌نمر از سعید بن مُسَیّب. ازابوموسی 
اشعری آمده است: «در خانه‌ام وضوساختم و سپس بیرون شدم وبا خود گفتم: «باید امروز 
همراه رسول خدا عٍ باشم !» پس به مسجد رفتم وسراغ وی را گرفتم. گفتند: (بیرون شد 
وبه آن سوی رفت.» درپی وی روان گشتم تا به چاه اریس" رسیدم. برآستانةٌ در درنگ 
نمودم " تا دانستم که پیامب رت کار خویش را انجام داذه و تشسته اسست: ۰ درآمدم واو را 


۱ . درمجلد سوم همین کتاب ونیزدراصل مأخذ «مع العم» آمده که همین صحیح است وترجمه برهمین مبنا 
صورت پذیرفت. اما دای ین جابه اشتباه «من العم» آمده است ۰( 

۲ به همین کتاب (۱۰۰/۳) بنگرید. 

۳ باغی درقباء نزدیک مدینه مشرفه. 

۴ درصحیح البخاری ومسلم «فجلسث عند الباب» آمده است. (غ.) ودرمتن کتاب «فمکث بایّها» درج شده؛ 
اما «فمکشت بابها» صحیح است وترجمه نیزبراین اساس صورت پذیرفت . (ن.) 


)۱۵۵( 


۱۱۰۸۰/۸۳۰ 


)۱۵۶( 


2 غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
سلام دادم. دیدم برلبهُ دیوارٌ چاه نشسته وپاهایش را درمیان چاه آویزان کرده وساق‌هایش 
را برهنه نموده است . پس به کناردربازگشتم وبا خود گفتم: «باید دربان رسول خدا عَ 
باشم [تا کسی سرزده وارد نشود]!» 

چیزی نگذشت که درزدند. گفتم: «کیست ؟» گفت: «ابوبکر,» گفتم: «درنگ کن!» 
پس نزد پیامبرعی رفتم و گفتم: دای رسول خدا! ابوبکراست که اجازه می‌خواهد.» 
فرمود: «اورااحازه ده ومژده بهشتش بخش!» شتابان بیرون آمدم وبه ابوبک رگفتم: «(درون 
بیا؛ که رسول خداءَیءٌ تورا به بهشت مژده می‌دهد!» وی درون آمد ودردیواره لبهُ چاه 
کنارپیامب رو وسمت راستش نشست وپاهایش را میان چاه آویزان کرد وساق‌هایش 


را برهنه نمود؛ آن سان که رسول خدا تا انجام داده بود. سپس [به کنار در باغ] بازگشتم . 


در خانه برادرم را برجای نهاده بودم تا وضوگیرد و به من گفته بود: «من درپی تو 
خواهم آمد.» با خود گفتم: «اگرخدا برای او خیر خواهد. وی را به این جا درآوزد!» 

صدای حرکت درراشنیدم. گفتم: «کیست؟» گفت:«(عمر» گفتم: «درنگ کن!» 
نزد پیامب ری آمدم واورا سلام دادم وآگاه نمودم. فرمود: دوی را اجازه ده و مزدة بهشتش 
بخش!» آمدم و عمررا اجازه دادم وبه وی گفتم: «رسول خدا ی تورا به بهشت مزده 
می‌دهد.» اودرون شد و کناررسول خدا سمت چپش نشست وساق‌هایش را برهنه کرد 


ودوپایش را درمیان چاه آویزان کرد. چنان که پیامب رت وابویک رکرده بودند. 


سپس بازگشتم و با خود گفتم: «اگرخدا برای فلان خیرخواهد. وی را بدین جا 
درآوزد!» - مقصودش برادرش بود. پس صدای حرکت دررا شنیدم. گفتم: «کیست؟» 
پاسخ داد: «عثمان بن عفان.» گفتم: «درنگ کن!» نزد رسول خدا رفتم و گفتم: «عثمان 
اجازه می‌خواهد.» فرمود: «او را اجازه ده و بربلایی که به او می‌رسد. مزد؛ بهشتش 
بخش!» آمدم و گفتم: «رسول خداءَبٌ تورا اجازه می‌دهد و بربلایی که تورا خواهد 


رسید. مودهٌ بهشتت می‌بخشد.» پس درآمد» حال آن که می‌گفت: «از خدا یاری باید 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


است»» اوبرلبة دیوارٌ چاه جایی برای نشستن نیافت؛ پس روبه روی ایشان در کنار 
چاه [که دیواره نداشت] نشست وساق‌هایش را برهنه نمود ودوپایش را در چاه آویزان 
نمود. چنان که ابوبکرو عمر یلا کرده بودند.) 

سعید بن مُسیّب گفته است: «من این ماجرا را چنین تأویل کردم که قبرهای آن سه 
تن کنارهم است؛ اما قبرعثمان جدااست .» 

امینی گوید: ما درسند این روایت مناقشه نمی‌ورزیم که دچار پریشانی است؛ چرا 
که ازابوموسی اشعری روایت می‌شود _ چنان که دیدید -ونیزاززید بن ارقم که در گزارش 
بیهقی «دلائل التبوه [۳۸۸/۶]) راوی این فصه است؛ وهم از بلال که در گزارش ابوداوود. او 


[۴۱۳/۴]) وی دربان بوده است. 


نیزآن را به سبب وجود بصریان ضعیف نمی‌شماریم؛ همانان که درساختن حدیث 
و بربستن گزافه‌های بس ناروا به رسول امین : پیشگام و کوشا بوده‌اند. همچنین در 
میان راویانش دربارٌ سلیمان بن بلال چون و چرا نمی‌کنیم که ابن‌ابی‌شیبه دربارة او 
گفته است: «وی از کسانی نیست که به حدیئشان اعتماد توان کرد.» «(تهذیب التهذیب: 
۴ ۵/۲ نی زآن را به سبب وجود ابن‌ابی‌نمرباطل نمی‌شمریم که نسائی [کتاب 
الضعفاء و المتروکون: ص۱۳۳] و ابن‌جارود او را غیر قوی دانسته‌اند و اپن‌حتّان [التفات: 
۲ گفته است: «چه بسا دچار خطا می‌شود.» و هم ابن‌جارود گوید: «یحیی بن 
سعید از وی حدیث نمی‌گوید.» و ساجی گفته است: «از معتقدان به مذهب قدریّه 
بود.» «نهذیب التهذیب: ۳۳۸/۴ [۲۹۶/۴]) نیزد رآن خدشه نمی‌کنیم که سعید بن مُسَیّب 
ذران راه دارد؛ هم وکه در همین کتاب (۹/۸) شرح حالش را آوردیم. همچنین دربارهة انتهای 
این زنجیره؛ ابوموسی اشعری که از صحابه بوده؛ سخن نمی‌گوییم؛ زیرا همه صحابه در 
نظراینان عادل هستند؛ گرچه سرسپردن به چنین ری باطل نوپدید وروی گرداندن از 


۱۳۹/۳ 


)۱۵۷( 


۱۱۱۰/۳ 


)۱۵۸( 


۶۸۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
سخن امام پاک امیرالمژمنین یلا برای ما ممکن نیست که دربار؛ ابوموسی اشعری 
وطرفش [درماجرای تحکیم] عمروبن عاص گفته است: «ملااین دومرد که به داوری 
برگزیدید» حکم قرآن را پشت سرافکندند وآن چه را قرآن میرانده. زنده نمودند و آن چه را 
قرآن زنده ساخته. میراندند. هریک ازاین دوهوای نفس خویش را پیروی نمود. بی آن 
که از خدا رهنمون گیرد. پس بدون حجخت روشن وسئّت جاری پیامبرداوری نمودند 
و درداوری‌شان اختلاف ورزیدند و هیچ یک راه هدایت را نیافت . پس خدا و رسولش 
وآن مرد صالح از مومنان » ا زآن دو بیزارند.»" کدام جرح و خدشه‌ای بالاترازاین؛ ودراین 
حال کدام عدالت دربارهةٌ اين مرد تصّر کردنی است؟ 

نیز نمی‌گوییم که اهتمام اینان به ویژه ساختن خلفای سه‌گانه از میان همه 
اصحاب. برای مژده دادن به بهشت. و جعل روایات فراوان و ساختن قصه‌هایی بسیار 
دراین باب مارا از رازهای پشت پرده آگاه می‌سازد؛ وماازآن‌ها پرده برنمی‌داریم. «از 
چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار شود شما را بد آید و اندوهگین کند.» [مائده/۱۰۱] 


[هیچ یک ازاین‌ها را نمی‌گوییم؛ بلکه] تنها می‌گوییم: اگراین مزد؛ [پیامب] 
آشکار کنندة بزرگوار پذیرفته شود واگراین مژده دهنده نزد آن شنوندگان راستگوشمرده 
شده. چرا عمراز حذیفه یمانی» آن آگاه به رازنهفته درتشخیص منافقان. دربارُ خود 
پرسید وبه خدا سوگندش داد که آیا ازمنافقان شمرده شده ودر شمارآنان یاد گشته 
ورسول خدا وی را درآن زمره نام برده است ؟ «تاریخ مدينة دمشق: ۲۷۶/۱۲[۹۷/۴]؛ التمهید 
0 الدین باقلانی: ص۱۹۶؛ بهجة النْفوس ابن ابی جمره: ۳ /۴۸؛ احیاء العلوم: ۱۲۹/۱ [۱۱۴/۱]؛ 
گَنزالغتال: ۳۴۴/۱۳[۲۴/۷]) این پرسنده. خود؛ نیک می‌دانسته که منافقان در جایگاه 
فرودست دوزخ جای دارند؟ پس آیا این سال که همگان باورش دارند. با آن مژده قابل 
جمع و سارگاری است ؟ به خدا سوگند که تایه نیت 


۱ مقصود. خود حضرت امیرالمومنین ات است. (ن.) 
۲ به همین کتاب (۱۳۱/۲) بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۶۱ 


آیا جمع و سازگاری میان آن مژده با حدیث صحیح نقل شده از عشمان" ممکن 
است که درروزهای محاصره‌اش برای خارج نشدن از مدینه به سوی مگه. چنین عذر 
آوزد: «ازرسول خدا ِا شنیدم که فرمود: «مردی ازقریش درمکه به خاک سپرده خواهد 
شد که نیم عذاب آدمیان وجتیان این اقت بردوش اواست.» من هرگزنخواهم که آن 
مرد باشم.»؟ آیا این است سخن کسی که به ایمان خود به خدا ورسولش اعتماد دارد و 
ازآن مطمئن است و کار نیکوانجام داده وهدایت یافته. چه رسد به کسی که به زبان 
اگوی آنیی شتسه ده قنوماست ۱ 

۰ بیهقی «دلائل اللبوه [۳۹۰-۳۸۹/۶]) از حدیث عبدالاعلی بن ابی‌مساور از ابراهیم 
بن محقد بن حاطب. ازعبدالرَحمان بن بجید" اززید بن ارقم آورده است: «رسول 
خدا عل مرا مأمورنمود و فرمود: «بروتا نزد ابوبکررسی. اورا در خانه‌ اش می‌پابی که نشسته 
وزانوانش را به بغل گرفته است. بگو:" رسول خدا مر تورا سلام می‌دهد و می‌گوید: تورا 
به بهشت بشارت باد!" سپس بروتا به ثنیّه رسی؛ پس عمررا سوار برالاغی می‌یابی» 
حال آن که بی‌مویی پیش سرش به چشم می‌آید. بگو:" رسول خدا تورا سلام می‌دهد 
ومی‌گوید: تورا به بهشت بشارت باد!" سپس بازگرد تا نزد عئمان روی. او را در بازار 
می‌یابی که مشغول خرید و فروش است. بگو:"رسول خداء تورا سلام می‌دهد 
ومی‌گوید: پس از بلایی سخت. تورا مد بهشت باد!"*»» 

زید هنگام رفتن نزد آنان» سخن پیامبررا درذهن نگاه داشت و یکایک را همان 
گونه که پیامبرعِتٌ فرموده بود» یافت . هریک ازایشان گفت: «رسول خدا کجااست؟» 
زید نشانی پیامبررا داذو آنان کید وعم فتاه حون عشمان کرد پیامب رآمد گفت: «ای 
رسول خدا! کدام بلابه من می‌رسد؟ سوگند به آن که تورا به حق برانگیخت ! ا زآن گاه که 
با توبیعت نمودم؛ نه خود را پنهان کرده و از بردوش کشیدن کاری گریخته‌ام -در عبارتی: 


۱. به همین کتاب (۱۵۳/۹) بنگرید. 
۲ درتقریب التهذیب [۴۳۷/۱] چنین آمده است. 


)۱۵٩( 


تم( 


۳۷۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
به آوازخوانی نپرداخته‌ام -ونه آرزوهای باطل نموده‌ام ونه نرینه‌ام را باادست راست لمس 
کرده‌ام. پس کدام بلابه من می‌رسد ؟) پیأمبرفرمود: «همان است که گفتم.» 

امینی گوید: پژوهندگان پس از دریافت مطالبی که در شرح حال عبدالأعلی بن 
ابی‌مساور د همین مجلّد «ص۸٩)‏ آوردیم؛ دیگرنیازمند شناخت راویان سند این روایت 
نیست. آن جا گفتیم که وی دروغگوو پلید ودجال و فریبکار و حدیث‌سازبوده وهزاران 
حدیث از پیشوایان روایت نموده که ایشان هیچ یک را نگفته‌اند. هیچ کس شناخته 
نشده که بیش ازوی حدیث ساخته باشد واوا زکسانی است که دردروغگویی به ایشان 
َعُل زنند. پس چنین سندی دراصطلاح حدیث شناسی. ساختگی خوانده می‌شود و نه 
ضعیف. چنان که بیهقی این حدیث را به آن وصف کرده است. بنگرید به: فتح الباری 


بشرح صحیح البخاری: ۲۹/۷ [۳۷/۷]. 


۱ ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۲/۴ [۱۱۳/۱۴]) از طریق ابوعمرو زاهد" ازعلی 
بن محقد صائغ. از پدرش روایت کرده است: «حسین[ ای ] را دیدم که برای دیدار 
معاویه نزد وی آمده بود. روز جمعه بود و معاویه برمنبر خطابه می‌خواند. مردی از 
آن جماعت به وی گفت: «ای امیرالمژمنین! حسین را اجازه ده تا برمنبرفراز شود.» 
معاویه به اوپاسخ داد: «وای برتوا مرا بگذارتا افتخاراتم را بشمارم.» سپس درپی 
ستایش وثنای خداوند. گفت: «ای ابوعبداله؛ به خدایت سوگند می‌دهم! آیا من فرزند 
بطحای مکه نیستم ؟» حسین گفت: «آری؛ سوگند به آن که جدم رابه حق. مزده‌بخش 
برانگیخت.» سپس معاویه پرسید: دای ابوعبدالله؛ به خدایت سوگند می‌دهم ! 
آیا من دایی مژمنان نیستم ؟» پاسخ داد: «آری؛ سوگند به آن که جنم را به پیامبری 
برانگیخت.» سپس معاویه پرسید: «ای ابوعبداله؛ به خدایت سوگند می‌دهم! آیا من 


۱ درتهذیب تاریخ دمشق چنین آمده؛ اقا درتاریخ مدينة دمشق وتاریخ بغداد (۳۵۷/۲) ولسان المیزان (۳۰۳/۵) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


کتابت کننده وحی نیستم ؟» پاسخ داد: «آری؛ سوگند به آن که جلّم را به انذارگری 
برانگیخت » آن گاه؛ معاویه فرود آمد و حسین بن علی برمنبرشد و خدا را چنان 
ستايش گفت که پیشینیان وپسینیان آن گونه خدا را نستوده بودند. پس گفت: «پدرم» 
ازجم از جبرئیل. از خدای تعالی روایت نمود که زیرپایه تخت عرش برگ سبزی از 
آس [- موزد] است که برآن نوشته شده:" لا اله الا اله؛ محمّد رسول الّه؛ ای شیعیان آل 
محمد! هیچ یک از شما درروز قيامت با گفتن لا اله الا له نیاید. مگرآن که خداوند 
اورا دربهشت درون سازد."» معاویه به وی گفت: «ای ابوعبداله؛ به خدایت سوگند 
می‌دهم! شیعیان آل محشد چه کسانی هستند؟» گفت: «کسانی که آن دو پیرمرد؛ 
ابویکرو عمر وعثمان و پدرم ونیزتورا» ای معاویه. دشنام ندهند.»» 

امینی گوید: ابن‌عساکر گفته است: «اين حدیث بس زشت و ناپذیرفتنی است 
و سندش را پیوسته تا حسین نمی‌بینم.» ما گوییم که این روایت دروغ صریح است 
ودستاویزهای سندش گسیخته وحلقهٌ پیوند راویانش سست است. وامّا ابوعمرو زاهد؛ 
اوهمان دروغگوو صاحب روایات باطل و مصیبت زا بوده که کتابچه‌ای از حدیث‌های 
ساختگی درافتخارات معاویه تألیف نمود؛ همان سان که در همین کتاب (۲۶۱/۵) آوردیم . 
وه سال ۳۳۴۵ درگذشت. و اقا استادش علی بن صائغ نیز بسیار ضعیف است؛ 
چنان که خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳ /۲۲۲) آورده است. دارقظنی هم وی را ضعیف 
شمرده. آن گونه که درلسان المیزان (۴۸۹/۲ [۶۰۳/۲]) آمده است. و امّا پدرش ناشناخته 
است و هیچ یادی از اونشده و در طبقه روایتگران از مالک جای دارد که به سال ۱۷۹ 
درگد‌شعه اشست: 

پس او کجا و چگونه توانسته سرورمان حسین یا را که به سال ۶۱ شهید شد. ببیند 
ومعاویه را که به سال ۶۰ هلاک گشت. دریابد؟ آیا این دیدارو ملاقات در خواب و خیال 


صورت پذیرفته يا در بیداری؟ 


0۶۰ 


۱۱۱۳/۰ 


)۲۶۱( 


۳۷۲۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
وانگهی اگراین خواب‌ها را راست بشماریم به اقتضای این افسانه نباید معاویه از 
شیعبان آل محمد عت باشد که خداوند ایشان را به بهشت درون می‌سازد؛ زیرا در قنوت 
خویش علی امیرالممنین الا و دو فرزند امامش سروران جوانان بهشتی و نیزگروهی از 
صالحان شایسته را لعن می‌نمود. همین رسوایی برای اوبس است! این موضوع در باره 
وی و فرومایگان بنی‌امیّه که راه او را دنبال کردند و ازاو در این زمینه پیروی نمودند» 
یکسان صدق می‌کند. 


نیزباید مولامان امیرالمومنین ید نمزاز زمره آن رحمت‌شدگان بیرون گردد؛ زیرا در 
قنوتش معاویه و گماشتگان فرومایهُ وی را لعن می‌نمود. «بزرگ و ناروا سخنی است که از 
دهانشان بیرون می‌آید.» [کهف /۵] 

همچنین ازاین سخن‌بافتگی چنین لازم می‌آید که عیب‌جویان عثمان» چه 
رسد به قاتلانش و کسانی که کارش را تمام کردند نیزاز شیعیان آل محقد بیرون 
گردند. حال آن که ایشان از برجستگان صحابه و چهره‌های بارز مهاجران و انصار 
تردن که نود اه شنت هم کی افزون ی رشیعه بودن» اد تب هستند. آبا کسی 
جسارت چنین جورو جفایی به آنان را دارد؟ پس چکید؛ُ سخن آن که راست‌ترین 
گفتار در بارهٌ اين روایت استهزابار باطل دانستن آن است واین که هیچ جایگاهی در 
وادی صحت ندارد و اعتماد به آن روا نیست . 

۲ خطیب [تاریخ بغداد: ۴۷۰/۵] از احمد بن محمّد بن ابی‌بکراشنانی» از محمّد 
بن یعقوب اصم. از سری بن یحیی, از شعیب بن ابراهیم از سیف بن عمر از وائل" 
بن داوود. ازیزید " بهی اززبیر به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «بارخدایا! 
همانا در صحابهُ من برای امّتم برکت نهادی؛ پس ازایشان برکت را مگیرو در ابوبکر برای 


2 درتاریخ بغداد» سعید است.(غ.) 


۲ درتاریخ بغداد» دلیل است.(غ.) 
۳ درمأخذ چنین آمده؛ اقا درستِ آن, عبدالّه است که همان غلام مُضَعّب بن زبیرباشد. 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


اصحابم برکت قرار ده و از او برکت را نگیر؛ و ایشان را در پیرامون او گردآور و کارش را 
پراکنده مسازا بارخدایا! عمربن خظاب را عرّت بخش وعثمان بن فان را شکیبایی 
ده وعلی را توفیق عنایت کن و طلحه را بیامرزو زبیررا استوارقدم بداروسعد را سلامت 
بخش وعبدالتحمان را وقارعطا کن و پیشگامان نخست از مهاجران وانصاروتابعین 
یشان به نیکی را به من بپیوند!؛ 

امینی گوید: خطیب درپی این روایت آورده است: «ساختگی است و ضعیفان در 
آن راه دارند که ضعیف ترینشان سیف است.»" در همین کتاب ۸۴/۸ و۱۴۰ و۱۴۱ و۳۳۳ از 
شرح حال سر وشعیب وسیف که ازراویان این سند هستند آگاهتان نمودیم که هر 
یک ازایشان به تنهایی برای عیبناک بودن هرسندی کافی است. چه رسد به این که 

۳ خطیب از مبارک بن عبدالجبّار ازابوطالب عشاری. از ابوالحسن محقد بن 
عبدالعزیزبردعی» از ابوحبیش طاهربن حسین فقیه» از صدقة بن هبيرة بن علی موصلی» 
از عمربن لیث. از محقد بن جعفر ازعلی بن محقد طنافسی. از موسی بن خلف. از 
خمّاد بن ابی‌سلیمان. از ابراهیم بن ابی‌سعید خذُری روایت کرده است: «نزد رسول 
خدا ء نشسته بودیم که جبرئیل فرود آمد و گفت: «سلام برتوای محمد! خداوند این 
به را برای توهدیه فرستاده است.» پس آن به در دست پیامبربا زبان‌های گوناگون به 
تسبیح پرداخت. گفتیم: «این به دردست توتسبیح می‌گوید ؟» فرمود: «سوگند به آن که 
مرا به حق برانگیخت! همانا خدای تعالی در باغ عدن ۱۰۰۰۰۰۰ کاخ آفریده که در هر 
کدام ۱۰۰۰۰۰۰ اتاق است ودرهراتاق ۱۰۰۰۰۰۰ تخت نهاده شده و برهرتخت یک حوری 
است. زیرهرتخت چهار جوی روان است و بره رجوی ۱۰۰۰۰۰۰ درخت است وهردرخت 
۰۰ شاخه دارد و برهرشاخه ۱۰۰۰۰۰۰ به است وزیرهربه ۰۰ برگ است که زیرهر 
کدام ۱۰۰۰۰۰۰ فرشته جای دارد وه رکدام دارای ۱۰۰۰۰۰۰ بال هستند و زیرهریال ۱۰۰۰۰۰۰ سر 


۱. بنگرید به: اللالیع المصنوعه: ۰۴۲۹/۱ 


(۵ 


0۱۶۲ 


)۱۶۲( 


تزمیز( 


۲۷۳۱ غدیردر کتاب وسئّت وادب (ج۱۰) 
است و هر سر۱۰۰۰۰۰۰ صورت دارد و هر صورت دارای ۱۰۰۰۰۰۰ دهان است و هردهان 
۰۰ زبان دارد که هرزبان با ۱۰۰۰۰۰ لغت و گویش خداوند را تسبیح می‌گوید و این 
لغت‌ها و گویش‌ها هیچ شباهتی به هم ندارند. پاداش این تسبیح ازآنِ دوستاران ابوبکر 
وعمروعثمان وعلی است.» 

سیوطی «الللی المصنوعه: ۳۳۸/۱ [۳۸۸/۱]) گوید: «اين حدیث ساختگی است. 
صدقه از ناشناختگان روایت می‌کند. محمّد بن جعف رکسی است که احمد حدیث 
گفتن از وی را وانهاد. موسی نیزمردود و وانهاده است.» 

ما گوییم: شاید روایت کردن همین گفتار باطل وهمانندهایش سبب شده که موتمن 
ساجی دربارُ استادٍ خطیب. مبارک بن عبدالجتّار بدنظرگردد واورا به صراحت دروغگو 
شمارد؛ چنان که در لسان المیزان (۱۳/۵[۱۰/۵]) آمده است. همین نشان می‌دهد که حال 
دیگرراویان آن چگونه است. هرگزانسان عاقل به کسی که روایتش چنین باشد. اعتماد 
نمی‌ورزد. اکنون توضیح در باره آن راویان: 

_ابوطالب عشاری محمّد بن علی بن فتح. ذهبی «میزان الاعتدال) ازاو حدیث‌هایی 
آورده و ساختگی دانسته و گفته است: «خداوند سازنده‌اش را لعدت کند! دراین میان» 
ملامت برمحذئان بغداد است که چرا عشاری را وانهادند تا این سخنان باطل را روایت 
نماید!» نیزوی پس ازیاد کردن ازسخن خطیب درثقه شمردن وی: گفته است: «حجت 


نیست». بنگرید به: میزان الاعتدال: ۱۰۷/۲ [۶۵۶/۳]. 
ابوالحسن بردعی. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۵۳/۲) گوید: «از وی حدیث 
نوشتم؛ اما جای تردید و تأمّل دارد. وانگهی حدیث چندانی از اوروایت نشده است. 


_صدقه. ناشناخته است وازاوبه خیریاد نکرده‌اند وویژگی نیکی برایش شناخته 


شدة نیت : 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۷۵۱ 


_محمد بن جعفرمدائنی. احمد گوید: «ازاوحدیث شنیدم؛ اما هرگزازوی روایت 
نکرده‌ام و هیچ گاه نیز نخواهم کرد.» عقیلی «الضْعفاء الکبیر[۴۴/۴]) از وی باد کرده 
و سخر؛ احمد را نقل نموده است . ابن‌قانع اورا ضعیف شمرده وابن‌عبدالبر گفته است: 
«نزد حدیث شناسان قوی نیست.» ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۲۲۲/۷] گوید: «حدیئش 
نوشتنی است؛ اما به آن احتجاج نمی‌شود.» (تهذیب التهذیب: ۹۹/۹ [۸۶/۹]) 
شده که ضعیف است.» ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۲ گفته است: «روایت های 
بس زشت وناپذیرفتنی بسیارآورده است.» دارقظنی گوید: «قوی نیست؛ اما برای مقایسه 
و سنجش به کارآید.» «تهذیب التهذیب: ۳۴۲/۱۲۰ [۳۰۴/۱۰]) 


ابراهیم بن ابی‌سعید خذُری. برای ابوسعید پسری به این نام یاد نشده؛ و گمان 
دارم که صحیح» چنین باشد: «از ابراهیم نخعی از ابوسعید خذری.» و خدا دانا است. 

۴ نخاس «معانی القرآن»» از ابوعبدالّه احمد بن علی بن سهل, از محمّد بن حمید» 
ازیحیی بن ضُرّیس از زهیربن معاویه. از ابواسحاق. ازبراء بن عازب روایت نموده که 
عربی صحرانشین در حجّة الوداع به سوی رسول خداءٍ رفت. حال آن که آن حضرت ت 
نشسته برشتر خود» عضباء در وقوف عرفات بود. گفت: «من مردی مسلمان هستم؛ 
پس در باره این آیه آگاهم ساز: «همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند. 
مامزد کسی را که کار نیکو کرده است تباه نمی‌کنیم . ایشانند که بهشت‌های پاینده دارند که از زیر 
[کوشکهای] آنان نهرها روان است؛ در آنجا با دستبندهایی از زر آرایش می‌شوند و جامه‌هایی سبزاز 
دیبای نازک و دیبای ستبر می‌پوشند.» [کهف /۳۰ و۳۱]» رسول خدا عَ فرمود: «نه توا زآنان دور 
هستی ونه ایشان از تو. آنان این چهارتن هستند: ابوبکرو عمرو عثمان و علی. پس 
قومت را آگاه کن که این آیه در بارهٌ ایشان فرود آمده است.» 


)۱۶۴( 


(۰۸ 


)۱۶۵( 


2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
قَوطبی (الجامع لحکام القرآن: ۳۹۸/۱۰ [۲۵۹/۱۰]) این روایت را آورده؛ همو که دربارة 
حدیث‌های این کتاب گفته است: «همهٌ این‌ها را با اجازهٌ نقل روایت آورده‌ایم؛ وستایش 


ازآن خداوند است .) 


امینی گوید: آیا از مرد بزرگ صاحب تفسیردر شگفت نمی‌شوید که چنین دروغ 
روشن با سندی سست را با اجازة نقل روایت می‌آورد وبرای تحریف سخنان و دروغ 
بستن برپروردگارش و رسول آن حضرت نت خدای را ستایش می‌کند؟ از روایت نمودن 
بی‌فهم ودانش به خدا پناه می‌جویم ! 

درسند این خبر احمد بن علی بن سهل مروزی جای دارد که خطیب بغدادی 
(تاریخ بغداد: ۳۰۳/۴) شرح حال وی را آورده بی آن که کلمه‌ای درستایش اوبگوید؛ گویا 
جزنام وی جیزی بیشتراز او نمی‌داند. ذهبی «میزان الاعتدال [۱۲۰/۱]) نیزا زاویاد کرده و 
حدیثی ازوی آورده و گفته است: «ابن حزم این روایت را آورده. گوید: «احمد [بن علی بن 
سهل] ناشناخته است.»» «لسان المیزان: ۲۲۲/۱ [۲۳۹/۱]) 

نیزدرآن محمّد بن حمید ابوعبدالّه رازی تمیمی است که یعقوب بن شیبه در بار 
او گفته است: «روایات بس زشت و ناپذیرفتنی بسیاردارد.» بخاری [التاریخ الکبیر: ۶۹/۱] 
حدیذش را جای تأمّل دانسته و نسائی غیر ثقه‌اش شمرده و جوزجانی گفته است: 
«مذهبش نادرست و خودش غیرثقه است .» فضلک رازی گوید: «نزد من ۵۰۰۰۰ حدیث 
ازابن حمید یافت می‌شود که حتّی یک کلمه ازاوروایت نمی‌کنم.» صالح اسدی گفته 
است: «هرگاه خبری از سفیان به او می‌رسید. آن را به مهران نسبت می‌داد؛ و چون از 
منصور روایتی می‌یافت آن را به عمروبن ابی‌قیس منسوب می‌نمود.» سپس گفته است: 
«هرچه ابن‌حمید برای ما روایت نماید. خود وی را در جعل آن متهم می‌دانیم.؛ همودر 
جای دیگ رگفته است:«احادیث وی روبه فزونی داشت وهیچ کس را ندیدم که بیش از 
وی برخدا گستاخی ورزد. حدیث‌های افراد را می‌گرفت و آن‌ها را دستکاری و جابه‌جا 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


می‌کرد.» نیزگوید: «هیچ کس را ندیدم که بیش ازاین دومرد دردروغگویی چیره‌دست 
باشد: سلیمان شاذکونی و محمد بن حمید که همه حدیث‌های وی را از بربود.» 

محمّد بن عیسی دامغانی گوید: «چون هارون بن مغیره درگذشت. از محمّد بن 
حمید خواستم تا همه آن چه را که ازوی شنیده. برایم روایت کند. پس تکه‌کاغذهایی 
برایم بیرون آورد که چون همه آن احادیث را برشمردم. سیصد و شصت واندی شد.» 
جعفر گوید: «ابن‌حمید از هارون [بن مغیره] پس از شمارش احادیثش ده و اندی 
هزار حدیث روایت کرده است .» ابوالقاسم. برادرزاد؛ ابوزرعه. گفته است: «از ابوزرعه 
دربارةُ محمّد بن حمید پرسیدم. با انگشتش به دهانش اشاره نمود. به او گفتم: «دروغ 
می‌گفت ؟» سرش را به نشانه آری تکان داد. گفتم: «اوپیرشده بود. شاید دیگران به نام 
وی حدیث می‌ساختند وبا فریب به وی می‌بستند.» گفت: «نه؛ پسرم! خودش به عمد 
شین هی کو6<3] 

ابونعیم بن عدی گوید: «در خانه ابوحاتم رازی؛ در حضور ابن خراش و گروهی از 
استادان روایت و حافظان سرزمین ری بودم و ازوی و آن گروه شنیدم که از ابن حمید 
سخن می‌گفتند و همگی به اجماع. اورا درروایت بسیار ضعیف می‌دانستند و می‌گفتند 
که وی آن چه را نشنیده» روایت می‌کند و حدیث‌های بصریان و کوفیان را می‌گیرد و به 
نام راویان ری روایت می‌نماید. ابوعباس بن سعید گفت: «از داوود بن یحیی شنیدم: از 
ابن خراش شنیدم که می‌گفت: ابن حمید برای ما حدیث گفت وبه خدا سوگند! دروغ 
می‌گفت .*4» 

سعید بن عمرو برذعی گوید: «به ابوحاتم گفتم: «آن چه نزد تودربار؛ محمد بن 
حمید رازی و شخصیت او صحیح شمرده می‌شود» چیست ؟» پاسخ داد: «خبریافتم 
که نزد استادی از خلقانیان. کتابی از ابوزهیراست. نزد وی رفتم و آن کتاب را دیدم و 


وارسی نمودم. پس دریافتم که احادیث ابوزهیرنیست؛ بلکه روایات علی بن مجاهد 


(( 


)۱۶۶( 


۷۸ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
است. امّا آن استاد نپذیرفت که ازآن ادعا دست بردارد. پس برخاستم وبه همراه خویش 
گفتم:" این مرد دروغگواست و دروغگویی هم بلد نیست." اندکی بعد. به سراغ محمّد 
بن حمید آمدم. اونیزدقیقا همان جزوه را به من نشان داد. به اوگفتم: "این روایات را از 
که شنیده‌ای؟" گفت: "از علی بن مجاهد."پس در ضمن خواندنش گفت:"علی بن 
مجاهد برایم حدیث گفت.* به حیرت افتادم و به سراغ جوانی که همراهم بود. رفتم 
ودستش را گرفتم و نرد ان اسعاد بارگشتيی. ذریارن کعابی که به ما تضان داده برد: از از 
پرسيديم. گفت:" محقد بن حمید آن را از من امانت گرفته است.*» سپس ابوحاتم 
گفت: «بدین وسیله برایم روشن شد که محمد بن حمید [با گفتن این عبارت: حدئنی 
علی بن مجاهد] اشاره می‌کند که این مطلب [که این احادیث ازعلی بن مجاهد است] 


امری آشکاراست.»» 


[بیهقی] گوید [امام امامانِ حدیث] ابن خزیمه از وی روایت نمی‌کرد. نسائی 
او را بی‌اعتبار می‌شمرد. کنانی گوید: «به نسائی گفتم: «قطعا؟» پاسخ داد: «آری.» 
گفتم: «ازوی هیچ روایتی نیاورده‌ای ؟» گفت: «نه.»» همودر جای دیگرگوید: (محمّد 
بن حمید دروغگواست وابن‌واره نی زچنین گفته است.» ابن حبان [کتاب المجروحین: 
۲ گوید: «حدیث‌های دستکاری شده از راویان ثقه را به تنهایی می‌آورد.» (تهذیب 
التهذیب: ۱۳۱-۱۲۷/۹ [۱۱۱/۹- ۱۱۵]) 

چکید؛ سخن دربارٌ این مرد آن است که وی دروغگوو پُرگوبوده و کسانی که وی را 
ستوده‌اند» یا از حالش خبرنداشته‌اند ویا پیش از آشکار شدن وضع بد وی به ستایش او 
پرداخته‌اند. ابوعتّاس بن سعید گوید: «ازداوود بن یحیی شنیدم که می‌گفت: «ابوحاتم 
پیش‌تراز محقد بن حمید روایت می‌کرد؛ اقا سرانجام وی را وانهاد.»» ابوحاتم رازی 


[الجرح والتعدیل: ۷ کگفته است: «پیش ازآن که وضع ابن حمید آشکار شود یحیی 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 
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بن معین دربارةُ وی از من پرسید و گفت: «چه چیزی را از او عیب می‌گیرند؟» گفتم: 
(حیانا دز کتاب وی یا هست و او آن را تادرسنت می‌داند وقلم به دست گرفته» آن را 
دگرگون می‌سازد.» بحیی گفت: «اين بد خصلتی است.» ... .» ابوعلی نیشابوری گوید: 
«به ابن خزیمه گفتم: «کاش استاد از محشد بن حمید نیزروایت می‌نمود؛ زیرا احمد او را 
به نیکی ستوده است .» پاسخ داد: «احمد وی را نشناخته؛ واگراورا چنان که شناختیم 
می‌شناخت. هرگزبه ستایش وی نمی‌پرداخت.)» 

۵. ابن‌عساکر [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۳۳۹/۲۲] از طریق علی بن محمّد بن شجاع 
ربعی. از عبدالوقاب میدانی دمشقی از محشّد بن عبدالّه بن یاسر از محد بن بگار از 
محمد بن ولید. ازداوود بن سلیمان شیبانی از حازم بن جبلة بن ابی‌نصره » از پدرش, از 
جدّش ازابوسعید خدّری روایت نموده که رسول خد ال بهابوبکرو عمرفرمود: «به خدا 
سوگند! شما را دوست می‌دارم. بدان سبب که خدا شما را دوست دارد. فرشتگان نیزشما 
را دوست می‌دارند. به آن جهت که خدا دوستارشما است. خداوند کسی را که دوستار 
شما باشد. دوست بدارد؛ هرکه با شما پیوندد» خدا نیزبا او بپیوندد؛ هرکه ازشما پیوند 
بگسلد. خدا نیزپیوندش را با اوبگسلد؛ وه رکه دردنیا وآخرتتان با شمادشمنی کند» 


خداوند با وی دشمن باشد.» «لسان المیزان: ۴۱۸/۲: ۲۲۹/۵ [۳)]۲۵۹/۵:۵۱۳/۲ 


راویان سند 
_عبدالوهاب میدانی. ذهبی «میزان الاعتدال: ۶۷۹/۲[۱۶۰/۲) به نقل از کتانی گوید: 
«دروی سهل‌انگاری راه دارد واورا دراٌعای دیداربا ابوعلی بن هارون آتصاری متهم به 
دروغ دانستته‌انل: 
۱ مقصودش خود ابن خزیمه بوده است.(م.) 
۲ درست آن» خازم بن جبلة بن ابی‌نضره است که ابن‌ناصرالذین (توضیح المشتبه: ۳ /۱۵) وابن‌ماکولا (الا کمال: 
۲ آورده‌اند.(غ) 


۳. این روایت دوگونه آمده که دریکی سند به گونه بالا است ودردیگری چنین است: از خازم بن جبّله» ازپدرش» 
از جذش ابوبصره.(غ.) 


)1۶۷( 


(22۵ 


)1۶۸( 


۳۲۸۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


محمّد بن عبداله. در میزان الاعتدال (۸۵/۳ [۶۰۶/۳]) آمده است: «وی ناشناس 
است واین حدیث او یکسره زشت و ناپذیرفتنی می‌نماید.) 

_محمّد بن بکار. ناشناس ومجهول است. ابن‌حزم وی را ناشناخته شمرده و ذهبی 
نیزمجهول بودنش را صحیح دانسته است. بنگرید به: میزان الاعتدال: ۴۹۲/۳[۳۱/۳]. 

-محقد بن ولید. گمان دارم که وی ابن‌ابان قلانسی است که دروغگوو حدیث ساز 
بوده و در همین مجلد. یکی از ساخته‌های باطلش در فضیلت ابویکرگذشت . 

داوود بن سلیمان. ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۱۸/۱ [۸/۲]) گوید: «ازدی وی را بسیار 


صعیف شمرده است .» 
خازم بن جبّله." وی وپدرو جذش ناشناخته و مجهولند. 


۶ ردق از محقد بن عم رآتصاری» از کثیر الشوام؛ از زکریا غلام طلحه. از حسن 
بن معتمرروایت نموده که دربارهٌ ابویکرو عمراز علی پرسیدند. پاسخ داد: «آن دو[در 
قیامت] از گروه پیشگامان به سوی خدا همراه با محمّد هستند. موسی از پروردگارش 


آن دورا خواست؛ اما خداوند آن دورا به محمّد بخشید.» «لسان المیزان: ۳۲۱/۵ [۳۶۳/۵]) 


امینی گوید: ذهبی «میزان الاعتدال: ۱۱۳/۳ [۶۷۰/۳]) گوید: «این خبری است بس 
زشت و ناپذیرفتنی وازدی آن را ضعیف شمرده است.» در این سند. کثیرالنُواء آمده 
که ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳-12 در بارهُ وی گوید: «حدیئش صعیف انست وطریق 


روایتتدش سعد بن طریف " است.؟ جوزجانی او را گمراه شمرده است.» نسائی [کتاب 


۱. به نظرمی‌رسد که چنین روایتی دراین مجلّد نبوده؛ بلکه گویا مقصود جناب موْلّف حدیثی است که ابن‌عدی ازطریق 
زبیربن ام آورد ودرسندش محمد بن ولید قلانسی جای دارد. این حدیث درهمین کتاب (۲۹۶/۹) گذشت.(م.) 

۲. ناگفته نماد که جناب موف درمتن «حازم بن جَبله» آورده بود که درستِ آن. در پانوشت گذشت.(م.» 

۳. وی درتشیع افراط می‌ورزیده و حدیثش بسیارضعیف بوده است . ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۳۵۷/۱] وی را 
حدیث‌سازشمرده است. بنگرید به: تهذیب التّهذیب: ۴۷۳/۳ [۴۱۱/۳]. 

۴ درمتن «بابّه سعد بن طریف» آمده است. شاید هم مقصود این باشد: کثیرالنواء دردروغ‌پردازی» به سعد بن 
طریف که در جعل حدیث سرشناس بوده. شباهت داشته است. «ن.) 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


الضعفاء و المتروکون: ص۲۰۶] او را ضعیف خوانده و در جای دیگر گفته است: «در وی 
جای تردید وتأقل است .» ابن عدی [الکامل فی ضعفاء الزجال: ۶۶/۶] گوید: «در تشیّع غلو 
می‌ورزید وافراط پیشه می‌کرد.» از محقد بن بشرعبُدی نقل شده که کثیرالئواء پیش از 
مرگ از تشیّع دست کشید. «میزان الاععدال: ۳۵۲/۲ [۴۰۲/۳]؛ لسان المیزان: ۳۲۱/۵ [۳۶۳/۵]؛ 
تهذیب التهذیب: ۴۱۱/۸ [۳۶۷/۸]) 

زکریا؛ غلام طلحه. واستادش نیزناشناخته و مجهولند. این است ایرادهای سند 
آن روایت که در راویانش حتّی یک ثقه یافت نمی‌شود. متن آن نیزاستوارترین دلیل بر 
بطلان آن است. 

۷ احمد (المسند:۳۱۶/۱[۱۹۳/۱]) با سندش از عبدالرحمان بن حمید. از پدرش: 
از عبدالرَحمان بن عوف روایت نموده که پیامب رل فرمود: «ابوبکر در بهشت است؛ 
عمردربهشت است؛ علی دربهشت است؛ عشمان دربهشت است؛ طلحه دربهشت 
است؛ زبیردر بهشت است؛ عبدالتحمان بن عوف دربهشت است؛ سعد بن ابی‌وثاص 
در بهشت است؛ سعید بن زید در بهشت است؛ وابوعبيدة بن جاح دربهشت است.» 

این خبررا با همین سند ترمذی «الشنن: ۱۸۲/۱۳ و ۶۰۵/۵[۱۸۳]) آورده ونیزمانندش 
را از عبدالَحمان بن حمید. از پدرش ازرسول خدا روایت نموده است . همچنین بَغُوی 
(مصابیح التنه:۱۷۹/۴[۲۷۷/۲]) آن را آورده است . 

ابوداوود «السنن: ۲۶۴/۲ [۲۱۱/۴]» از طریق عبدالّه بن ظالم مازنی آورده است: «از سعید 
بن زید بن عمروشنیدم: «آن گاه که فلان به کوفه درآمد و کسی را به خطبه به پا داشت 
اس سپس سعید بن زید دست مرا گرفت و گفت: «آیا این ستمگررا نمی‌بینی؟ من 
گواهی می‌دهم که آن ثه تن دربهشت جای دارند.» یبن آتان راشتماان نمود. گفتم: 
(هین تن کیست ۲ »اتکی قزنک کرهوسس کفکه :۱6 


همو[الشنن: ۲۱۱/۴] از طریق عبدالرحمان اخینس روایت نموده که اودر مسجد 


۱ درسنن ابوداوود ومیزان الاعتدال (۵۴۶/۲) وتهذیب التهذیب (۱۲۱/۶) عبدالَحمان بن اخنس آمده است.(غ.) 


۱۱۸۰/۳ 


)1۶٩( 


۷ 


۱۱۹/۳ 


۸۳0 غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
بود که مردی علی ا: را به بدی یاد کرد. پس سعید بن زید برخاست وگفت: «گواهی 
می‌دهم که از رسول خداء چنین شنیدم: «ده تن در بهشت هستند. پیامبردر 
تفت استه؛ ابزیک دز تست استه؛ عم دز فقس استت ‏ ان د رهش اس 
علی در بهشت است؛ طلحه دربهشت است؛ زبیرین عوّام دربهشت است؛ سعد بن 
مالک دربهشت است؛ عبدالحمان بن عوف دربهشت است.» واگرخواهیء دهمین 
تن را نیزنام برم.» گفتند: از کنشت ۷ س کرت وزاید» کته او کیت ؟) کت 


«سعید بن زید.) 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ترمذی «الشنن: ۱۸۳/۱۳ و ۶۰۵/۵[۱۸۶ 
و ۶۰۹])؛ ابندیْبَع (تیسیرالوصول اٍلی جامع الأصول: ۳۰۳/۳[۲۶۰/۳]». نیز محت‌الّین طبری 
«الریاض التّضره: ۲۰/۱ [۳۰/۱]) آن را با هردو طریق یاد کرده است. 


امینی گوید: ما دراین روایت چندان اهمیّتی نمی‌بینیم که پشتوانهُ ده تن بشارت 
یافته برای افتخاری والا و در میان مومنان. تنها ویژة آنان باشد؛ از آن پس که مزده‌های 
راست در قرآن عزیزدر بارة بهشتی بودن هم4 ایمان آورندگان به خدا که عمل صالح انجام 
دهند آمده است: 
«و کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک و شایسته کرده‌اند مژده ده که ایشان را 
بهشت‌هاست که از زیر [درختان] آن‌ها جوی‌ها روان است..» [بقره/۳۵] 
«خدای از مومنان جانها و مالهاشان را بخرید به بهای آن‌که بهشت برای آنان باشد.» 
[توبه /۱۱۱] 
«همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند و در برابر پروردگارشان 
خشوع ورزیدند» آنان بهشتیانند.» [هود/۲۳] 
«همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک و شایسته کرده‌اند به 
بهشتهایی درآرد که از زیر [درختان] آن‌ها جوی‌ها روان است.» [حج/۱۴] 
زاما آتان کف ایمانن آفردتد و کارهای تیک و شایسعه کردند انشان را بتشعهایی بتک 


برای پذیرایی در آن‌ها جای می‌گزینند .» [سجده/۱۹] 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


«و هر کس ازمرد و زن در حالی که موّمن باشد کارهای نیک و شایسته کند. ایشان به 

بهشت درآیند.» [نساء/۴ ۱۲] 

«و هرکه خدای و پیامبرش را فرمان برد او را به بهشتهایی درآورد که از زیر آن‌ها جوی‌ها 

روان است .» [فتح/ ۱۷] 

«و هر که به خدا ایمان آورد و کار شایسته کند او را به بهشت‌هایی درآورد که از زیر 

ان ]را رها وا اتف | 

«خداوند به مردان و زنان موّمن بوستانهایی وعده داده است که از زیر [درختان] آن‌ها 

جوی‌ها روان است .» [توبه/۷۲] 

چه بسیارند کسانی ازاغت محمّد عَل؛ که به بهشت درمی‌آیند. وانگهی این سخن 

به گونة صحیح از آورندة بزرگوار دین رسیده است: «همانا علی و شیعیانش دربهشت 
جای ی داد. [الغدیر ۷۸/۳ و۷۹] همچنین این 
خبرصحیح ازآن حضرت تا رسیده است: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: «امّت خویش 
را مزژده بخش که هرکس بمیرد. حال آن که به خداوند شرک نورزد» در بهشت است.» 
گفتم: : «ای جبرئیل! حدّ حتّی اگردزدی وزنا کرده باشد؟» گفت:«آری ۰ باز پرسیدم: «حتی 
اگردزدی و زنا کرده باشد؟» گفت: «آری.» باز پرسیدم: «حتّی اگردزدی و زنا کرده 


باشد؟» گفت: «آری؛ ونیزحتی اگرشراب خورده باشد.»" 


نیزاین خبرصحیح ازآن حضرت تیا رسیده است: «شما را مژده باد واين مژده را به 
آیندگان نیزبدهید که هرکس صادقانه به یکتایی خدا گواهی دهد در بهشت است.»" 


نیزا زآن حضرت تا به گونة صحیح رسیده است: «سوگند به آن که جانم به دست 
اواست! همه شما به بهشت درون خواهید شد» کر کی کل [از ورود به آن] ابا ورزد 
يا همچون رمیدن شت از خدا برمد.» پرسیدند: «ای رسول خدا! کیست که از ورود به 
۱ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۲۰۳/۶ و۲۰۹]؛ ترمذی [السنن: ۲۷/۵]؛ نسائی [عمل 


الیوم والليلة: ص۳۱۹]؛ ابن‌حتّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان: ۱۳۳۶/۱ از ابوذر. 


۲ احمد [المسند: ۴۸/۵ ۵] وطیرانی آن را از طریق ابوموسی اشعری روایت نموده‌اند. 


۱۲۱ 


۱۳۰/۰ 


)۱۷۲( 


۲۲۸۳۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
بهشت ابا ورزد؟» فرمود: «ه رکه از من فرمان برد به بهشت درآید؛ و هرکه از من سرپیچد 
به دوزخ درآید.۷ 
به گونة صحیح از جابرروایت شده که از پیامبر عم شنیده است: «همانا امید دارم 
که پیروان من ات یک چهارم بهشتیان باشند.» وی گوید: «تکبیرسردادیم. پس فرمود: 


«امید دارم یک‌سوم ایشان باشند.» بازتکبی رگفتیم. سپس فرمود: «امید دارم نیم ایشان 
باشند.»۲ 


همجنین این خبر صحیح از آن حضرت ع رسیده است: «همانا پروردگارم مرا 
وعده فرمود که ۷۰۰۰۰ تن از امتم را بی‌حساب به بهشت درآوزد و سپس هر۱۰۰۰ تن از 
انشان برای ۷۰۰۰۰ تن دیگر شفاعت کنند.» بنگرید به: مجمع الزوائد: 2۴۰۵/۱۰ ۰۴۱۱ 


همانند این‌ها خبرهای صحیح فراوان دیگرنیزهست. پس اگراین ده تن بشارت 
یافته به راستی مومن بوده وبه دامان کتاب وسئت آويخته باشند؛ لاجرم همانند دیگر 
کسانی که باتمام وجود. تسلیم خدا شده و کارنیکوانجام داده‌اند» درشمار بهشتیان 


خواهند بود. 


وانگهی نت ده تن» شماری ِِ صحابه نیزبه ۵ وی ژه اززبان ابر 
ارات تعاس «وی را به بهشت مزده ده. ۳1 
است .» نیزآن حضرت ع فرمود: «خون و گوشت عماربرآتش حرام است که بخوردش 
یا لمسش کند.» المستطرف تألیف ابشیهی: ۱۳۷/۱؛ تاریخ مدينة دمشق: ۶۲۶/۱۲؛ کنر العمَال: 


+2۰۱۲۴۳۹۱۱۳۵۹ (۲ 


۱. آن را طبّرانی [المعجم الاوسط:۴۴۹/۱] آورده وراویانش راویان حدیث صحیح هستند؛ چنان که در مجمع الرّوائد 
(۷۰/۱۰) آمده است . 

۲.آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۴ /۳۰۸]؛ بزان طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۰ /۵]. راویان 
بزّارونیزراویان یکی از دوسند احمد. راویان حدیث صحیح هستند. بنگرید به: مجمع الرّواند:۴۰۳-۴۰۲/۱. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۸۵۱ 


همجنین اعق خبرصحیح ا زآن-حضرت رسیده است: «ای خاندان یاسرا نشتها 
را مژده باد که وعده‌گاهتان بهشت است .» نیزا زآن حضرت عب به گونه صحیح رسیده 
است: «هرآینه بهشت اشخیاق چهار تن را می‌کشد: تقا شین ابی‌طالب. عمّاربن پاسر 
سلمان فارسی. ومقداد.» درروایت دیگرآمده است: «بهشت مشتاق سه تن است: علی 


و عمّارو بلال.» «الغدیر: ۲۰/۹ و۲۶ و۲۸) 


شماری از روایات نیزدربار؛ بهشتی بودن زید بن صوحان رسیده است. «الغدیر: 
۹ نیزاز طریق مسلم در بارة عبداله بن سلام روایت رسیده که وی از بهشتیان است. 
(صحیح مسلم: 1۸۳/۵[۱۶۰/۷) 

همچنین رسول خدا عَ به علی فرمود: «گویا می‌بینمت که کنار حوض من هستی 
روج [منافق] دا اراق دوهی کی ؛ وکنار حوضص جام‌هایی به شمارهٌ سفارگان آسمان 
است؛ و من و توو حسن و حسین وفاطمه و عقیل و جعفردربهشت هستیم همچون 
برادران برتخت هایی رو به روی هم. تووشیعیانت با من دربهشت خواهی بود.» (مجمع 
الژوائد: ۱۷۳/۹ [المعجم الاوسط تألیف طبرانی: ۸ /۳۳۰]) 

آن حضرت تلا به علی فرمود: «من نخستین تن از چهار تنی هستم که به بهشت 
نسلمان؛ و شیعیانمان سمت راست و چپ ما.» «مجمع الزوائد: ۱۷۴/۹) 

این خبرصحیح نیزا زآن حضرت ی رسیده است: «حسن و حسین دوسرورجوانان 
بهشتی‌اند.» [الضواعق المحرقه: ص۱۹۱] همگان برصخت این خبراتفاق دارند. 

همجنین از آن-حضرت نقل شده است: «حسن وحسین؛ بخل‌شان دربهشت 
است؛ پدرشان در بهشت است؛ مادرشان در بهشت است؛ عموشان دربهشت است؛ 


عمَه آن دو در بهشت است؛ خاله‌های آن دو در بهشت هستند؛ خودشان در بهشت 


۱ طبّرانی (المعجم الکبیر: ۴۱/۳) این خبررا آورده است.(غْ.) 


)۱۷۳( 


۱۳۱/۳۰ 


0۷۴ 


)۷۵( 


۱ 5 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
جای دارند؛ وه رکه دوستارشان باشد نیزدر بهشت است.» این خبررا طبرانی (المعجم 
الکبیر[۴۰-۳۵/۳ و ۶۶] و نیزالمعجم الاأوسط [۲۳۸/۱]) آورده است. 

وهم در خبر صحیح از آن حضرت 3 امه اس : «هرآینه جعفربن اپی‌طالب در 
بهشت است و دو بال دارد که با آن دو هرجا که خواهد. پرد.» «مجمع الواند: ۲۷۲/۹ 
[المعجم الأُوسط: ۴۷۳/۷]) 

رازن خبر صحیح ا زآن حضرت دربارهُ عمروبن ثابت اصیرم رسیده است: 
«هرآینه او از بهشتیان است.» (مجمع الواند: ۳۶۳/۹) 

این سخن خطاب به عبدالّه بن مسعود نیزاز وی روایت شده است: (تورا به بهشت 
مژده باد!» این خبررا طبرانی (المعجم الاوسط ونیزالمعجم الکبیر[۱۶۶/۱۰]) آورده است . 

آن حضرت فرموده است: «من پیشگام مردم عرب به سوی بهشت هستم؛ 
صهیب پیشگام مر 9 بلال پیشگام مس حیشه؛ وسلمان پیشگام پارسیان.» 
انوم خبرر طبرانی [المعجم الکبیر: ۸ آورده وهیتمی [مجمع الرواند: ۱۳۵/۹ حسن 
شمرده است. 

آن حضرت ع عمروبن جموح را که مردی آنگ بود. مژده داد که بادوپای 
سالم دربهشت راه خواهد رفت. این خبررا که راویانش ثقه هستند احمد [المسند: 
۶ آورده است. 

نیزآن حضرت عل ثابت بن قیس را مژده داد که ستوده زندگی می‌کند و شهید کشته 
می‌شود و خداوند وی را به بهشت درون می‌سازد. (مجمع الوائد: ۳۲۲/۹) 

پس این سوت کشیدن و کف زدن وبالا وپایین شدن پیرامون روایت ده تن بشارت 
یافته و آن را عنوان هروالایی برای آن مردان شمردن و برخورداری‌اش از عنایت خاص و 


افزودن به نام ایشان هنگام یاد کردن ازآنان وویژه ساختن مزده بهشت به همین چند تن 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


و چشم پوشیدن ازآن چه درباره کسان دیگرمسلم شده, چیست؛ همان کسانی که خدا 
فرماید: «آنان که ایمان آوردند و پرهیزگاری می‌کردند ایشان را در زندگی این جهان و درآن جهان مژده 
است. سخنان خدای را دگرگونی نیست. این است رستگاری و کامیابی بزرگ.» [یونس/۶۳ و ۶۴] ؟ 
پس چرا این بشارت تنها به این ده تن محصور گشته است ؟ چرا اعتقاد به بهشتی بودنِ 
تنها آنان لازم شمرده شده؛ چنان که احمد. پیشوای حنبلیان» درنامه اش به مسدد بن 
مسرهد آورده است: «باید گواهی دهیم که این ده تن دربهشت خواهند بود: ابویکرو عمر 
وعثمان وعلی و طلحه و زبیرو سعد و سعید و عبدالرَحمان و ابوعبیده. پس هر که 
پیامب رت گواهی داده که وی اهل بهشت است. ما نمزبهشتی بودنش را گواهی دهیم. 
نتوانی گویی فلان در بهشت است و بهمان در دوزخ مگردربارٌ همین ده تن که 
پیامب ی بهشتی بودنشان را گواهی داده است.» «جلاء العینین: ص‌۱۱۸) این همه 
ویژه‌سازی برای چیست؟ شاید شما بدانید؛ وما نیزا زآن بی‌خبرنیستیم! 

اکنون ما را رسد تا از دو جنبهٌ سند و متن دراین روایت بنگریم. اما سند: 

چنان که می‌بینید. این سند به عبدالرحمان بن عوف و سعید بن زید پایان 
می‌یابد و جزآن دو دیگری آن را روایت نکرده است. طریق عبدالرَحمان تنها این است: 
عبدالَحمان بن حمید بن عبدالرحمان ژمری» از پدرش» از عبدالرَحمان بن عوف يا رسول 
خداعَ .این سند باطل وناکامل است؛ زیرا اواز صحابه نبوده ودرشمارتابعینی بوده 
که عبدالرحمان بن عوف را ندیده است؛ چون حمید بن عبدالرَحمان به سال ۱۰۵ در ۷۳ 
سالگی درگذشته است. پس وی به سال ۳۲ یعنی همان سال درگذشت عبدالتحمان 
بن عوف یا یک سال پس ازآن زاده شده است.. اززهمین روی» ابن حجرروایت حمید از 
عمروعثمان را به طور قطع» سندبریده می‌داند. (تهذیب التهذیب: ۴۶/۳ [۴۰/۳]) عثمان 
نیزپس ازعبدالرَحمان بن عوف درگذشت. پس این سند صحیح نیست. 
۱. چنان که این کسان گفته‌اند: احمد» فلاس» حربی» ابن‌ابی‌عاصم. ابن ختاط [الظبقات: ص۴۲۲]؛ ابن‌سفیان» 


و ابن‌معین. 


۱۳۳/۰ 


)۱۷۶( 


۱۳۳/۳۰ 


8 ۳ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


پس تنها طریق این روایت سعید بن زید است که خود را از ده تن بشارت يافته 
شمرده و چنان که درآغاز حدیث بدان تصریح شد. به روزگارمعاویه در کوفه آن را روایت 
نموده است. این خبرتا آن روزگار آکنده از رویدادهای تلخ و دردناک» از وی شنیده 
تشه واو بیان تر آنررا زوایت نکرده است, آپا کسی کیستها ار این صحابی سل که 
راز به تأخیرافکندن روایت این حدیث تا روزگار معاویه چیست و چرا آن را در طول 
سال‌های دران یعنی دوران خلفای راشدین روایت نکرد؛ روزگاری که خلفا و دیگرصحابه 
به چنین روایتی بسیار نیاز داشتند تا در آن دور سپری شد؛ تاریک براثرپراکندگی 
و اختلاف» حجت خود را پشتوانه بخشند و جان‌ها را حفظ نمایند و حرمت‌ها را 
نگاهبانی کنند؟ گویا این روایت تنها به سعید بن زید وحی شده بود. آن هم روزی که 
معاویه برتخت سلطنت زورمدارانه نشست ! 

گمان قوی دارم که سعید بن زید نمی‌توانست دشنام‌ها و جورو جفاهای دشمنان 
علی امیرالمژمنین اثذ نسبت به آن حضرت را تحقّل نماید ودراین زمینه به مخالفت با 
کارگزاران معاویه برکوفه برمی‌خاست؛ نیزپس ازآن که معاویه پسرش یزید را جانشسین 
خویش ساخت. از بیعت با او فرونشسته ودرهمین زمینه مسخنی گزنده به مروان گفته بود. 
(تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۱۲۸/۶ [۸۸/۲۱]) بدین سبب از واکنش‌های معاویه هراسان 
شده بود؛ پس این روایت را ساخت تاسپری دربرابراتهام دوستی علی .ال داشته باشد؛ 
اتهامی که درآن رورگاررسبب می‌شد تا انواع عذاب وزندان وشکنجه وقتلی دهشت‌ناک 
نصیب انسان گردد. بنا براین برای راضی ساختن خلیف4ُ زمان. بهشت را به مخالفان 
علی با و فرونشستگان از بیعت با او و شورندگان بروی پیش‌کش و سرانشان را دریک 
صف قرارداد که دیگران درآن نباشند؛ گویا بهشت تنها برای ایشان آفریده شده است؛ 
وهیچ یک ازدوستاران وپیروان علی را همراه آنان یاد نکرد» با آن که سروران بهشتیان در 
ایشان بودند. همچون سلمان وابوذروعمّارومقداد. بدین سان رضایت خلیفه را به‌دست 


آورد؛ خلیفه‌ای که برای هرخبرباطل دروغین انبوهی اززرو سیم می‌بخشید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۸۹۱ 


اگرآن شمشی رکشیده درمیان نبود ودرآن روزگار داورنهایی نمی‌شد. برهیچ اهل 
سعادت و شقاوتی پوشیده نمی‌ماند که متن این روایت قبولش را ناممکن می‌سازد 
وعلی هرگزبا مخالفان و دشمنان و آزارندگانش دربهشت گرد نمی‌آید ودوضد با هم 
جمع نمی‌شوند. سیرهُ علی اثا غیراز سیر آن جماعت بود و آن حضرت در روز شورا 
برای دوری ازپیروی سیر ابوبکرو عم از خلافت دست شست. آنگاه که برای بیعت با 
وی» این پیروی شرط شد و آن حضرت. این پیشنهاد را با دهانی پر رد کرد و بدان 
اعتراض نمود. سپس میان وی و عثمان آن ماجراها رخ داد ونه قتل عثمان مایه آزارش 
گشت ونه گواهی داد که وی مظلومانه کشته شده است. و خطبهٌ شقشقیه [ که درآن به 
برخی ازآن ده تن اعتراض نموده»] به گونژ صحیح ازآن حضرت روایت گشته است ونیز 
آن حضرت در حضورهمگان ندا داد: «هلاهرچی که عثمان بخشیده وازمال خدا عطا 
کرده باشد. به بیت المال بازمی‌گردد.» ا زآن پس نیزدو پیمان‌شکن با وی به جنگ 
و ستیزبرخاستند ودرراه دشمنی با وی کشته شدند. پس چگونه بهشت. آنان و علی را 
با هم در خود جای خواهد داد؟ من ندانم! «آیا هر مردی از آن‌ها طمع دارد که به بهشت پر 


نعمت درونش کنند؟! هرگز.» [معارج/۳۸ و۳۹] 


نگاهی به متن روایت 

ما را در متن این روایت نظرها و تأقل‌هایی است که از سرسپردن به صخت آن 
بازمان می‌دارد: 

آیا عبدالَحمان بن عوف که این روایت به وی نسبت داده شده و یکی ازده تن 
بشارت يافته به شماررفته. بدان اعتقاد داشت و راستش می‌دانست وبا این حال روز 
شورا برعلی شمشی ر کشید و گفت: «بیعت کن؛ وگرنه کشته می‌شوی.» و پس از آن‌که 


مردم سرزمین‌ها» علیه عثمان به جنبش درآمدند. به علی ان گفت: «اگ رخواهی. 


۱. به مجلّدهای هشتم ونهم همین کتاب بنگرید تا تفصیل اين اشارات را در آن بیابید. 


۱۲۷ 


۱۳۴/۰ 


)۷۸( 


۹۰۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
شمشیرت را برگیرومن نیزبرمی‌گیرم؛ زیرا عثمان عهدی را که به من سپرده؛ زیرپا 
نهاده است.» وبا خود سوگند خورد که هرگزتا زنده است. با عثمان سخن نگوید؛ واز 
بیعت با اوبه خدا پناه جست؛ ووصیّت نمود که عثمان بروی نمازنگزارد؛ ودرحال 
قهربا اوجان سپرد؛ وعشمان اورا به نفاق نسبت می‌داد و منافقش می‌شمرد؟ آیا همه 
این‌ها با صخت آن روایت و قبولش از جانب عبدالرَحمان وعثمان سازگاراست؟ 

آیا ابوبکرو عم رکه مزدهُ بهشت یافته‌اند» همان دو کسی هستند که حضرت 
صدّیقه. پا تن مصطفی ع با خشم برآن دودرگذشت؟ آیا همانان بودند که آن 
حضرت به آن دوگفت: «هرآینه خدا و فرشتگانش را گواه می‌گیرم که شما دوتن مرا 
به خشم آوردید ورضایت مرا جلب نکردید. و اگرپیامبررا دیدار کنم» شکایت شمارا 
نزد او خواهم برد.)؟ 

آیا آن دو بودند که مادردونواد؛ پیامبس با شکایت وندبه وگریه. بلند بانگ 
برداشت ودرباره آنان گفت: «پدرم؛ ای رسول خدا! پس از توچه چیزها که از فرزند 
خظاب و فرزند ابوقحافه دیدیم و کشیدیم!»؟ آیا آن دوبودند که میراث عترت را ربودند 
و امیرالمومنین تلا به حق در بارُ آنان چنین فرمود: «صبرپيشه کردم درحالی که خار 
در چشم و استخوان در گلوداشتم و میرائم را ربوده شده می‌دیدم.؟ آیا ابویکرهمان 
کسی است که فاطمه -سلام ال علیها_وصیّت نمود تا وی براونمازنگزارد و بر جنازهاش 
حضور نیابد؛ و اوو عمربرجنازه‌اش حاضرنبودند؟ آیا هموبود که دخترگرامی پیامبر 
پاک. طاهرة مطهّره, به وی گفت: «درهرنماز که می‌خوانم؛ تورا نفرین می‌کنم.»؟ آیا 
اوبود که [با قهروغلبه] در خانةُ فاطمه را گشود [وبدان یورش برد و با آزاروی» مایة 
آزار رسول خدا شد؟" «و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان را عذابی است دردناک.» 
[توبه /۶۱] و پیاپی آیا و آیا بگوتا نفس قطع شود! 


۱ به همین کتاب ۸۷/۹ چاپب دوم: ص۰٩)‏ بنگرید. 
۲. تفصیل همه این‌ها در مجلد هفتم گذشت. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۱ 


آیا عمراین روایت را راست می‌دانست وبدان آ گاهی داشت ت وبا این حال» حذيفه 
یمانی آگاه ازنام منافقان را سوگند می‌داد که بگوید آیا اوهم از منافقان است ورسول 


خداع نامش را درزمرهُ ایشان برده است ؟ «الغدیر: ۲۴۱/۶) 


مگروی بدین بشارت یقن نداشت. آن روز که درروزگارخلافتش فرمان داد که دیگر 
کسی را ابرعیسی نخوانند و مغیره به او گفت که رسول خداءت وی را کنيهٌ ابوعیسی 
داده؛ وعمرپاسخ داد: «خداوند پیامبررا آمرزیده؛ اما ما ندانیم که خدا با ما چه خواهد 
کرد.» وسپس کني؛ اورا به ابوعبداله تبدیل نمود؟" چگونه پس ازاین بشارت -اگرراست 
باشد -وی نمی‌دانست که خدا با اوجه خواهد کرد؟ 

مگروی همان کسی نبود که علی را همچون شتری مهار در بینی» برای بیعت با 
توس کی وهی تس دق 6 نگ موه 
که برادری علی با رسول خدا عَتء را آن روزانکارنمود» درحالی که درستت صحیح مورد 
اثفاق همگان. این برادری مسلم است؛ همچنان که بسیاری از ستّت‌های بیرون از 
شماررا انکار کرد؟ 


مگروی نبود که وصیّت نمود تاه رکه را روز شورا ازبیعت سرپیچد. بکشند. حال 
آن که می‌دانست تنها مخالف آن انتخاب باطل. علی امیرمومنان است؛- این را 
وآگذارید: یا یکی ازآن ده تن بشارت یافته جزعلی است؟ «و هر که مومنی را بعمد بکشد 
سزای او دوزخ است که جاودانه درآن باشد و خدابراو خشم گرفته و او را لعنت کرده وبرای او عذابی 
بزرگ آماده ساخته است .» [نساء/۳٩]‏ 

آیا عشمان این روایت را درست می‌دانست وباورداشت وبااین حال. جون مغيرة 
بن شعبه ازوی خواست تا درروزهای محاصره» مدینه را به قصد مخّه ترک نماید به او 


گفت: «از رسول خدا و شنیدم: «مردی از قريش در مگه به خاک سپرده می‌شود که 


۱. به همین کتاب (۳۰۸/۶) بنگرید. 


۱۳۵/۳ 


0۱۷٩ 


0۸۰ 


۱۳۶/۳ 


7۷۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
نیم عذاب این امت بردوش اواست.» ومن هرگزنخواهم که آن مرد باشم.»؟" چگونه 
وی علی را برتراز مروان نمی‌شمرد. حال آن که مروان به زبان رسول خدا 2 لعن گشته 
و علی .ای به بهشت بشارت يافته بود؟ «دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند؛ بهشتیان همان 
رستگارانند.» [ حشر/۲۰] 

آیا طلحه وزبیرهمان کسانی بودند که عشمان را کشتند ومردم را بروی برانگیختند 
و چنان که امیرالممنین ایا گفته بود: «کندترین گونة حرکت طلحه وزبیرعلیه عثمان؛ 
حرکت شتابان بود و نرم‌ترین گونة سوق دادنشان با خدی خوانی» به شذت و سختی 
راندن بود. پس مردم را برض او گردآوردند وبروی تنگ گرفتند. آن دوحکومت را برای 
خود می‌خواهند ونخستین کسانی بودند که ازعثمان عیب گرفتند و به او ضربه زدند 
وفرمان آخررا نیز خودشان صادر نمودند تا خونش را ریختند.»۲ 

یا همین دو بودند که امام و مولامان امیرالمومنین .نب این سخنش آنان را شناساند: 
«مریک ازاین دوخواهان حکومت برای خویش است وآن را به سوی خود ونه دوستش 
می‌گرداند. هیچ یک ازاین دو پیوندی با خدا ندارند ودستاویزی به سوی وی نیاویخته‌اند 
وهریک کینه دیگری را دردل دارد. به زودی پرده از چهره آنان برخواهد افتاد ۰.۰ ۲:۰ تا پایان 
این سخن درهمین مجلّد ۵۸/۱۰) گذشت. 

آیا همین دوبودند که برامام زمانشان که اطاعتش برآنان واجب بود» شوریدند 
و بیععش را شکستند وآتش ستم وتجاوزرا بروی افروختند وبا اوبه جنگ برخاستند 
وکشته شدند وروشن‌ترین مصداق سخن رسول خدا 2 بودند: «ه رکس بمیرد» 
حال آن که امام زمان خویش را نشناخته, به مرگ جاهلیّت درگذشته است.»؟ [شرح 


المقاصد: ۲۳۹/۵] 


۱ به همین کتاب (۱۵۲/۹ و ۱۵۳) بنگرید. 
۲ به همین کتاب (۱۱۰-۱۰۳/۹) بنگرید. 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۹۳۱ 


آیا این دو بودند که سپاه پیمان شکنی را برای جنگ با سرور عترت فرماندهی 
نمودند و همسررسول خدا ع را که باید به فرمان اودرخانه می‌ماند. ازمیان خانه‌اش 
بیرون کشیدند وسرکردهٌ پیمان شکنانی گشتند که رسول خدا عل علی و صحابهة عادل 
خویش را به نبرد با آنان برانگیخت و برای ستیزبا ایشان تشویقشان نمود؟ آیا کسی که 
پیامبربزرگوار نبرد وستیزبا وی را خبرداد وآن را وظیفه‌ای اسلامی شمرد. آن حضرت و 
اور از بهشتیان می‌شمارد؟ «جزاین نیست که سزای کسانی که با خدا و فرستاده او می‌چنگند 
و در زمین به تباهی می‌کوشند این است که آنان را بکشند یا بردار کنند یا دستها و پاهایشان را بر خلاف 
یکدیگر بیرند یا ازآن سرزمین بیرونشان کنند. این است خواری و رسوایی برای آنان دراین جهان. 
و درآن جهان عذابی بزرگ دارند.» [مائده/۳۳] 

آیا زییرهمان کسی است که این سخن رسول خداعلل خطاب به وی با سند 
تب ۳ رسیده است: «در حالی با علی می‌جنگی که به وت سم می‌ورزی ۹۸۰ آیا 
ستیزنده با علی درحال ستم‌ورزی به او دربهشت جای دارد؛ حال آن که رسول خدا در 
خبرصحیح مسلّم فرموده است: ۰«من درستیزم با ه رکه با علی بستیزد؛ وبه آث شتی‌ام با 
هرکه با اودر صلح وآشتی باشد.»؟ «پس سزای کسی که ازشما چنین کند جزرسوایی و خواری 
دردنیا نیست. و روزرستاخیزبه سخت‌ترین عذاب بازگردانده می‌شوند. و خدای ازآنچه می‌کنید غافل 


نیست .) [بقره /۸۵] 


آیا زبیرهمان کسی است که عمردر بارهٌ وی گفت: «چه کسی مرا در برابراصحاب 
محمد یاری می‌رساند وحقم را ازایشان می‌ستائد؟!" اگرمن دهان این آشوپگررا نبندم 


امّت محمد عَتٌ هلاک خواهند شد!)؟۳ 


۱. به همین کتاب (۲۷۱/۳) بنگرید.(غ.) 

۲ عبارت عربی این است: «من بُعذژنی من اصحاب محمد). اگر چه می‌توان ترجمه‌های دیگری نیزبرای این 
عبارت درنظرگرفت. ولی آن چه آوردیم مناسب‌ترین است. همانند این عبارت درص ۲۶۲ متن عربی نیزآمده 
اشتتادرن )6 


۳. به همین کتاب (۲۶۹/۹) بنگرید. [این ص ۳۶۹ درست است. (0.)]. 


0۱۸۱ 


۱۳۷/۳ 


7۹۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

نیزروزی که عمرضربت خورد. به وی گفت: اما توای زبیر! زشت خلق و حرص‌پیشه 
هستی. درحال خشنودی. مومنی؛ ودرحال خشم. کافر. روزی انسان هستی وروزدیگر 
شیطان. شاید اگرحکومت به دست توافتد. همهٌ یک روزت را در بطحاء [- بیرون شهر] بر 
سریک پیمانه جو به زد و خورد می‌گذرانی! بگوبدانم اگرحکومت به تورسد. در روز 
شیطان بودنت وغضب ورزیدنت چه کسی عهده‌دار کار مردم خواهد شد! مادام که براین 
صفت هستی. خداوند کاراین امّت را به دست تونخواهد داد.» «شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید:۱۸۵/۱[۶۲/۱]) 

نیزعمربه او گفت: اما توای زبیر؛ به خدا سوگند! هیچ روزوشبی دلت نرم نشد 
و همواره تند و خشن بوده‌ای.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۹/۱۲[۱۷۰/۳]) 

آیا طلحه همان کسی است که عثمان را کشت وآب را از اوبازداشت واجازه نداد 
در گورستان مسلمانان دفن گردد و مروان وی را به انتقام خون عثمان کشت؛ و بازاوو 
عشمان. هردوازده تن بشارت یافته هستند؟ بارخدایا! ازتوآمرزش می‌جوییم وشدنمان 
به سوی تواست! 

آیا طلحه همان کسی است که علی امیرالمومنین ایا درروز جمل بروی حجت آورد 
وبه حدیث ولایت گواهی خواهی کرد: «ه رکه من مولای اوهستم. علی مولای اواست.» 
واوعذرآورد که حدیث را فراموش کرده است ؟ اما پس ازآن نیزبا این که بیعت علی را در 
عهده داشت. ا زگمراهه باززگشت وامیرالمومنین را یاری نکرد وحق را به حق‌دارنسپرد تا 
آن گاه که تیرمروان به اودررسید وجام مرگ را به اونوشاند. حال آن که برامام زمان خویش 
شوریده بود! آیا باوردارید که امام وشورنده بروی» هردو دربهشت جای دارند؟ 

آیا طلحه همان کسی است که این سخن خدای تعالی دربارهٌ وی نازل گشت: 
«و شما را نرسد که پیامبرخدا را بیازارید و نه اين‌که همسران اورا پس ازوی هرگزبه زنی گیرید. که این 


نزد خداوند اگناهی] بزرگ است .»1 احزاب /۳ ۲۲۵ 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۹۵۱ 


این آیه هنگامی نازل شد که طلحه گفت: «آیا محمد ما را ازازدواج با دخترعموهامان 
بازمی‌دارد و خودش زنان مارا پس ازمرگمان به همسری خویش درمی‌آوزد؟ اگراو درگذرد. 
ما نیززنانش را پس ازوی همسرخویش خواهیم ساخت.» نی زگفت: «اگررسول خدا 5 
درگذرد. عايشه را که دخترعموی من است. همسر خود خواهم ساخت.؛ این خبربه 
گوش رسول خدا رسید و آزرده شد و سپس آن آیه نازل گشت. 

روزی که عمرضربت خورد؛ به طلحه روی نمود و گفت: «چیزی بگویم یا سکوت 
کنم؟» طلحه گفت: «بگو؛ که توسخنی به خیرنمی‌گویی!» عمرگفت: «هلا که تورا 
از آن روز که در نبرد ال انگشتت جراحت برداشت و به خاطرآن دچار غرور گشتی؛ 
می‌شناسم. رسول خدا ار درحالی وفات نمود که از توبه سبب آن سخن که در روز 
نزول یه حجاب! گفتی» خشمگین بود.»» 

ابوعشمان جاحظ گوید: «چون آیهٌ حجاب نازل گشت. طلحه در حضور کسانی که 
سخنش را به گوش رسول خدا ما رساندند. گفت: «امروزازپشت پرده با همسرانش سخن 
گفتن. چه سودی برایش دارد؟ فردا می‌میرد و همسرانش را به ازدواج خویش درمی‌آوریم.» 
اگرکسی به عمرمی‌گفت: «توگفته‌ای که رسول خدا 2 درگذشت. حال آن که ازشش تن 
[شوری از جمله طلحه] رضایت داشت. اکنون چگونه به طلحه می‌گویی: "رسول خدا تلا 
به سبب جمله‌ای که دربارةٌ همسران پیامب رگفتی» درحال خشم از تووفات نمود.*؟» 
همانا عمررا با تیرپهن پیکان خویش. زده بود؛ اقا چه کسی جرأت داشت که سخنی فروتر 
ازاین به عمرگوید؛ چه رسد که چنین سوّالی کند؟» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 


۲۵۹/۷۱۷۲ ۹۶۱۸۳ ۸ 


بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن: ۲۲۸/۱۴ [۱۴۷/۱۴]؛ فتح القدیر: ۲۹۰/۴ [۲۹۹/۴]؛ تفسیر 


۱. مقصود همان آیهٌ ۵۲ از سورهٌ احزاب است؛ زیر دراین آیه. به مومنان فرمان داده می‌شود که هرگاه از همسران 
پیامبر چیزی خواهند ازپشت پرده (< من وراء حجاب) طلب کنند.(م.) 


)۱۸۲( 


۱۳۸۹/۳ 


)۱۸۲( 


۲۹۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
ابن‌گثیر: ۵۰۶/۳؛ معالم التنزیل بَعُوی: ۲۲۵/۵ [۵۴۱/۳]؛ تفسیر الخازن: ۲۲۵/۵ [۴۷۶/۳]؛ روح 
المعانی تألیف آلوسی: ۰۷۳۴/۲۲ 

آیا سعد بن ابی‌وقاص, یکی ازاین ده تن بشارت یافته» این روایت را باورداشت و 
راست می‌دانست ودرعین حال. چون دربارةُ عثمان و قاتلش وکسی که سهم عمدة 
قتلش را به عهده داشت ازوی پرسیدند. گفت: «هرآینه خبرت می‌دهم که اوبا شمشیری 
کشته شد که عایشه آن را از نیام بیرون کشید؛ طلحه صیقلش داد؛ فرزند ابوطالب 
زهرآً گینش نمود؛ زبیرسکوت ورزید و با دستش اشاره کرد؛ وما از دخالت دراین کار 
خودداری ورزیدیم واگرمی خواستیم. می‌توانستیم آن را مانع شویم.»؟ آیا همه این‌ها با 
راست دانستن آن روایت سازگار است ؟ منژّه است خدایی که دربهشتش ظالم و مظلوم 
قاتل و مقتول. و خلیفه وشورندگان بروی را یک‌جا گردآوزد! این چیزی نیست جزجعل 
ودروغ‌پردازی! 

آیا این روایت دربارةٌ خود سعد راست می‌آید که از بیعت امام زمانش بازنشست و 
پس از بیعت مردم با وی ازیاری‌اش فرونشست؛ بیعتی که همه امت برآن گردآمدند و 
بدریان ومهاجران وانصاربرآن همداستان شدند وعذاب برکسی که آن را از گردن خود 
باز گیرد [وبیعت شکنی کند]ء واجب گشت؟ آیا نامه‌ای از جانب خدا فرودآمده که 


سعد را ازاحکام صریح اسلام استثنا نموده وبهشت رابه او مژده داده است ؟ 


آیا در لابه لای تاریخ و ازورای کارنامه ابوعبيدة بن جراح. آن گورکن مدینه» چیزی 
می‌یابید که وی را شايستهة این بشارت گردائد یا فضیلتی را برای اوثابت گرداند که اورا 
شایستهٌ یاد کرد گرداند؛ جزاین که درروزسقیفه ولایت کبرای الهی را تباه ساخت ودرپی 
انتخاب قانونی دوید ودر کارهایی هلاک‌بارفرورفت که آثارشومش همه اسلام را فراگرفت 
و پایه‌های آر(مش و صلح را ویران ساخت وتا امروز مصیبت‌ها را برای ات محمد عَ 


به بارآورد وبا ستم درحق دخت مصطفی, پارٌ تدش و جگرگوشه اش و ظلم به جانث 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۹۷۱ 


اووغصب حق برادرش -پرچم هدایت -» حرمتش را شکست؟ گویا همه این کارها مايه 
نزدیکی وی به خدا بود وبهشت را برایش واجب نمود! «آیا کسانی که به کارهای بد دست 
یازیده‌اند پنداشته‌اند که آنان را همانند کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک و شایسته کرده‌اند قرار 


می‌دهیم که زندگی و مرگشان یکسان و برابر باشد؟! بد داوری می‌کنند.» [جاثیه /۲۱] 


خبری تازه که به گوش می‌رسد 

پس از دیرزمانی کسی آمد که دراین روایت فضیلتی والا نیافت که ویژه آن ده تن 
باشد؛ زیرا چنان که دیدید. مزد؛ بهشت همه مومنان را فرامی‌گیرد و ویژه گروهی ازآنان 
نیست. نیزوی دید که این روایت ناقص است ونامی از عايشه ام المومنین درآن نیست. 
پس آن را درقالبی ریخت که خوشایندش باشد وتصویری بزرگ برایش ترسیم نمود که 
وی آن ده تن گردد و دیگران درآن سهیم نباشند. بدین سان. روایتی ساخت که سندش 
به ابوذ رغفاری می‌رسد ودرآن آمده که رسول خداعَ؛ به خانةٌ عايشه درون شد و فرمود: 
«ای عایشه! آیا تورا بشارت ندهم؟) گفت: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «پدرت در 
بهشت جای دارد و همنشینش ابراهیم است؛ عمردر بهشت جای دارد و همنشینش 
نوح است؛ عثمان در بهشت جای دارد و همنشینش من هستم؛ علی در بهشت جای 
دارد و همنشینش بحیی بن زکریا است؛ طلحه دربهشت جای دارد و همنشینش داوود 
است؛ زییر دزبهشت عهای دار و هشیش اسماعیا است؛ سعدبن یی وقاصن قز 
بهشت جای دارد و همنشینش سلیمان بن داوود است؛ سعید بن زید دربهشت جای 
دارد وهمنشینش موسی بن عمران است؛ عبدالرَحمان بن عوف در بهشت جای دارد و 
همنشینش عیسی بن مریم است؛ و ابوعبيدة بن جاح دربهشت جای دارد وهمنشینش 
ادریس .ایا است.» سپس فرمود: «ای عايشه! من سرور رسولان هستم و پدرت برترین 


صدیقان است و خودت امالمژمنین هستی.) «الرّیاض التَضره: ۲۰/۱ [۳۱/۱])! 


۱. وی گوید:«آن را ملا (وسيلة المتعبدین فی سيرة سید المرسلین [ج۵/ ۲ /۱۹۶]) روایت کرده است.» 


)۱۸۴( 


۱۳۹/۳۰ 


)۱۸۵( 


7۹۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

کاش این روایت دارای سندی با راویان معلوم بود تا سازنده ونسبت دهنده‌اش به 
پیامبرپاک را می‌شناختیم! کاش سازنده این حدیث می‌دانست که رفاقت میان دو 
نفرنیازمند همانندی در خصلت‌ها است وهمسانی در ورحیّات و صفات ومنش‌ها را 
طلب می‌کند. آیا کسی را رسد که میان آن پیامبران معصوم واين گروه نه تن که در مدینه 
بودندا. در چیزی که موجب همنشینی شود برابری برقرار سازد؟ آیا کسی می‌تواند راز 
این تقسیم‌بندی را دریابد که چرا هرپیامبرمعصوم با آن دیگری که ازعصمت برخوردار 
تست :شین کفا اشت یهن سرکید که آیم اشخاتب و رشق در تسش ) 
همانند انتخاب دراصل خلافت. بدون شایستگی وتأمّل صورت پذیرفته است! هرچه 
زیست کنی, روزگارت شگفتی نمایاند! 

چرا عبداله بن مسعود همنشین رسول خدا ع نشد وعثمان همنشین وی گشت: 
حال آن که خود اینان درستایش ابن مسعود آورده‌اند که شبیه‌ترین مردم به محمّد عٌَ شیوةٌ 


رفتاروهیئت نیکووسیمای صالحان بود؟ بنگرید به همین کتاب: چاپ اول: ۹/۹ [ص:۲]. 
چرا ابوذر با عیسی بن مریم همنشین نشد و عبدالرَحمان بن عوف با وی همنشین 
گشت. درحالی که در حدیث مسلم آمده که ابوذر همانندترین فرد به عیسی در شیوهٌ 
رفتار و نیکی و پارسایی و عبادت و راستگویی و سختکوشی و صورت ظاهرو سیرت 
باطن بود؟ «الغدیرن: چاپ اوّل: ۳۲۸/۸ و۳۲۱ [ص۴۳۹ و۴۴۰]) 
میان آن دو درصورت ظاهروسیرت باطن وتباروسرشت وسیره وباطن نیست؟ چرا آن 
حضرت 2 جعفرین ابی‌طالب را همنشین خویش نساخت که به اوفرموده است: «ای 
حبیب من! توشبیه‌ترین مردم به من درصورت ظاهرو خلق و خوی هستی. توازهمان 


۱ مرحوم ملف با تعبیر«تسعة رهط کانوا فی المدینذ» به آية ۴۸ سوره نمل اشاره دارد: «وکان فی المدینة تسعة رهط 
یفسدون فی الارض ولا یصلحون». (ن.) 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۱ 


گل آفریده شدی که من ازآن خلق گشتم.» ونیزبه وی فرمود: «اا توای جعفرا صورت 
ظاهرو خلقتت همانند من و خلق و خویت همچون من است؛ وتوازمن وازدرخت من 
هستی.)؟ [مجمع الرُوائد: ۲۷۲/۹ و۲۷۵] 

چرا رسول خدا ِا برای همنشینی با خویش. عشمان را برگزید ونه ابویکررا؛ حال آن 
که اینان در حدیث صحیح از آن حضرت تَ آورده‌اند: «اگر می‌خواستم دوستی ویژه 
برگیرم؛ ابوپکررا برمی‌گرفتم.» و نیز در حدیثی که به دروغ به آن حضرت بسته شده و 
آمده. چنین دعا می‌کرد: «بارخدایا! ابویکررا همراه من درغاررساختی؛ پس دربهشت نیز 
همنشینم گردان!» «الغدیر: چاپ اول: ۲۹۴/۹ [ص۴۰۱]) 

چرا عثمان همنشین ابراهیم نگشت. حال آن که در زمر مناقبش که به دروغ از 
پیامبرروایت کرده‌اند» آمده که شبیه ابراهیم بود؟ این مطلب در همین کتاب (۳۵۰/۹) 


جرا عم همتشین موسی؛ عثمان همنشیند هارون؛ و علی بن ابی‌طالب 
همنشینش رسول خداءق نگشت. با استناد به حدیث دروغین انس که به نحومرفوع 
(< از پیامبر) روایت کرده است: «هیچ پیامبری نیست. مگرآن که همانندی دراقت من 
دارد: ابویکرهمانند ابراهیم است؛ عمرهمانند موسی؛ عثمان همانند هارون؛ وعلی بن 
ابی‌طالب همانند من.»؟۲ 

آری؛ برسازندهٌ این روایت پوشیده مانده که رسول خدا ءتء فرموده است: «ای علی! 
توبرادر و همراه و همنشینش من در بهشت خواهی بود.» این همنشینی و همراهی و 
برادری مقتضای برهان‌های راستین است و همگونی میان پیامبربا عظمت و همتای 
پاکش درهمه خلق و خوها وافتخارات. پشتوانة آن است. همین همگونی است که آن 
دورا درأية تطهی رکنارهم آورده ودرقرآن حکیم همچون یک جان شمرده ودرآي ری 


۱. بنگرید به آن چه درهمین مجلّد (ص۷۵) گذشت. 


۱۳۰/۳ 


)۱۸۶( 


۱۳/۳ 


۳۲ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
قرآن» ولایتشان را قرین یکدیگرساخته است. هم آن روایت‌های ساختگی بانگ‌های 
برآمده از کینه و دشمنی‌های از دل بیرون زده هستند که در برابرهمین حدیث مرفوع 
(- از پیامب در فضیلت مولامان امیرالمومنین و سرورعترت .ای برساخته شده‌اند. 

اکنون با من بیایید تا از ابوذر که سند روایت به اوختم گشته و نیزاز عايشه که 
مخاطب آن است. بپرسیم: آیا خودشان بدان اعتماد داشته وراستش دانسته کانون 
ابلاغ و آن را از سرچشمه وحی خدا که ازروی هوا وهوس سخن نمی‌گوید -دانسته‌اند 
یانه؟ اگراین پرسش را ازآن دو کنید؛ به سراغ کسانی آگاه آمده‌اید؛ زیرا ابوذرهمان 
کنسی امست که آسمان سابه تیفکلد وزمیم در خود جای نداد راستکوتر از اورا: 
هرگاه ماجراهای میان عشمان و ابوذررا بخوانید» درمی‌يابید که سرور بنی‌غفار ازاین 
روایت بسیاردوراست؛ و عقلتان حکم نمی‌کند که وی راوی این حدیث باشد. 
حال آن که هنوزندای او در جمع دین باوران وبه هنگامی که برعثمان خشم گرفته 
بود. در گوش دنیا پیچیده است؛ وسخنان نیشدارش در بدگویی و نکوهش وی هنوز 
زبانزد انجمن‌ها است؛ و سخنان بازمانده از وی که در صفحات تاریخ جاودانه 
گشته. با این روایت که به اونسبت داده‌اند. درتضاد است. همه خطاب‌هاو 
عتاب‌هایش نسبت به عثمان حکایت ازآن دارد که وی هرگزبه این سخن دروفین 
بسته شده بروی اعتقاد نداشته وآن را ازآورنده بزرگ ار دین نشنیده؛ هم وکه بی‌پروا 
از واکنش‌های عثمان آن چه را از رسول خدا 7 شنیده بود. برای مردم روایت 
می‌نمود: «هرگاه بنی‌امیّه به ۳۰ تن رسند. سرزمین‌های خدا را دست به دست کنند 
وتدکاتشش با پرده کیرند و دی دا را مابه خیانت و تبرنک قراز دادتل وی ام 
سخن را برای عثمان روایت می‌نم ود وعثمان دروغگویش می‌شمردا وه رکه اورا 
دروغگوشمارد. رسول خدا مر ا دروغگودانسته است. 


۱ به همین کتاب (۸۶-۷۸/۹) بنگرید. [دراین ارجاع» سهوی رخ داده است. زیرا این عبارت در جلد ۲۹۹/۸ از چاپ 
اسلامیّه و ۴۲۲/۸ از چاپ مرکزالغدی رگذشت. گویا ارجاع‌بندی بعدی, به اشتباه این جا نیزدرج شده است. «ن .)] 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


ابوذردر بدباوری در بارُ عثمان ونکوهش وی درمیان صحابه» یک استثنا نبود؛ 
بلکه ماجرای مهاجران و انصار گردآمده از شهرهای اسلامی برضد عثمان و نکوهندگانش 
وفراهم آمدگان برای کشتن وی با احتجاج به قرآن عزیز ما رانیک آگاه می‌کند که این 
روایت نزد آنان صحیح نبوده و هیچ مردی راست‌باور از ایشان آن را راست نمی‌دانسته 
است. 

آیااالمومنین که مخاطب این روایت است. آن را فراموش کرد يا ا زآن چشم پوشید» 
روزی که درمیان جمعی از صحابه ندا می‌داد: «آن پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدایش 
بکشد! ویا روزی که به مروان گفت: «به خدا سوگند! دوست می‌دارم که درپای تووآن 
دوستت که کارش برای تومهم اشیت+ستی ساب تندندو کما را در یب اندایدا و 
نیزروزی که گفت: «به خدا سوگند! دوست داشتم عثمان دریکی ازاین خورجین‌هایم 
باشد وتوان آن را داشتم که آن را بردارم و در دریا اندازم !» وروزی که به ابن‌عباس گفت: 
«هرآینه خداوند به توخرد وفهم ونیروی بیان داده؛ پس مبادا مردم را زاین بسیار سرکش 
بازداری!» و روزی که جامهٌ رسول خدا را بیرون آورد و گفت: «اين جامهُ رسول خدا نی 
است که هنوزنیوسیده؛ اما عثمان ستتش را پوسانده است .» وروزی که با دریافت خبر 
مرگ عشمان» گفت: «خدایش لعنت کناد! به کیف رکارهایی که کرد؛ و خداوند به بندگان 
ستم روا نمی‌دارد.؛ وروزی که گفت: «لعنت وهلاک باد براین پیرمرد احمق ا) بنگرید 
به: همین کتاب:۷۸/۹- ۸۶ . 


آیا وجدان آزادتان حکم می‌کند که صاحب با این موضع‌گیری‌های سيخ ان 
روایت را راست می‌شمرد وبدان باور داشت شت و پیرمرد احمق را همنشین رسول خداص 


و 0 می‌داز ت؟ پس به خدای پناه برید ازاین که درشمارنادانان باشید! 


۳۸ محمّد بن آدم گوید: «در مکه اسقفی را دیدم که کعبه را طواف می‌کرد. به 


۱. اسقف. فراتراز قتسیس و فروتراز مطران است . اين واژه یونانی است وجمع آن اساقفه و اساقف است. 


)۱۸۷( 


۱۳/۳۰ 


)۱۸۸( 


۲۲۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
او گفتم: «چرا از دین پدرانت جدا شدی؟» گفت: «آن را به دینی بهترتبدیل کردم.» 
گفتم: «چگونه چنین شد؟» گفت: «سوار کشتی شدم و چون به میانه دریا رسیدیم. 
کشتی شکست وامواج مرا راند تا دریکی از جزایردریا افکند که درختان فراوان داشت 
و میوه‌هایش ازشهد شیرین‌ترو از کره نرم‌تربود و جویی با آب گوارا درآن جریان داشت. 
خدا را بدین سبب ستایش نهادم و گفتم:" از این میوه می‌خورم و از آب این جوی 
می‌نوشم تا خداوند قضا و قدرش را رقم / 

چون روز سپری شد. از حیوانات وحشی برخویش ترسیدم؛ پس بالای درختی رفتم 
وبریکی ا زشاخه‌هایش خوابیدم. دردل شب دیدم که جنبنده‌ای روی زمین به تسبیح 
خدا مشغول است و می‌گوید: "معبودی نیست جزخدای عزیزجبار؛ محمّد فرستاد؛ُ خدا 
است آن نبیح‌مختار؛ ابوبک رصیق همراه اواست درغار؛ عمرفاروق است آن گشاینده 
سرزمین‌ها وامصار عثمان. کشته شده درآن خانه وآن دا وعلی شمشیر خدا ب رکفار. 
پس بردشمن ایشان لعنت خدای عزیزجبّارو جایگاهش آتش و بدترین جای و قرارا" 
وهمچنان این کلمات را تا سپیده‌دم تکرار نمود. 

چون سپیده دمید. گفت:"معبودی جز خدای نیست. آن راست وعده و وعید؛ 
محشد رسول خدا است آن هادی رشید؛ ابویکراست صاحب ری سدید؛ عمربن 
خظاب آن باروی از آهن و حدید؛ عثمان آن فضیلتمند شهید؛ و علی بن ابی‌طالب 


دارای شجاعت تناس شدید. پس بر دشمن آنان لعنت رت مجید!" 


سپس آن جنبنده به سوی خشکی روی نهاد و دیدم که سرش همچون شترمرغ 
وصورتش همانند انسان وپاهایش همسان شترودذمش همچون ماهی است. ازهلاکت 
برخود ترسیدم؛ پس گريختم. با زبانی فصیح لب به سخن گشود و گفت:" آهای! بایست؛ 
وگرنه هلاک می‌شوی!" ایستادم. گفت:"دینت چیست؟" گفتم:"مسیحی هستم." 
گفت:" وای برتو! به دین راست مستقیم برگرد؛ که در قلم وعرصه گروهی از جتیان مسلمان 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


درآمده‌ای که هیچ کس ازدستشان رهایی نیابد. مگرآن که مسلمان باشد." گفتم: اسلام 
آوردن چگونه است؟" گفت:" گواهی می‌دهی که معبودی جزخداوند نیست و محمّد 
رسول تن | ای :۳ چنین گواهی دادم. سپس گفت:" اسلامت را با رحمت خواستن برای 
ابویکرو عمرو عثمان وعلی : تذء کامل گردان!* قوس ۵؟ "چه کسی این را ابه شما گفته 
۹ "پاسخ داد: " گروهی ازما نزد رسول خداصا ص حضوریافتند وازاو چنین شننبدند: 
چون روزقیامت شود. بهشت پیش می‌آید وبا زبان روان فصیح بانگ می‌زند: خدایا! مرا 
وعده دادی که پایه‌ام را برافرازی. خداوند بزرگ جل جلاله می‌فرماید: پایه‌مات را با ابویکر 
وعمروعثمان وعلی برافراشتم وتورا با حسن و حسین زینت بخشیدم." سپس آن جنبده 
گفت: آیا می‌خواهی این جا بمانی یا نزد خانواده‌ات بازگردی ؟* گفتم:" می‌خواهم نزد 
خانواده‌ام بازگردم." گفت:"صبرکن تایک کشتی ازاین جا بگذرد!" 

دراین میان. یک کشتی دیدیم که ان امن من من به آن کشتی اشاره کردم. پس 
برایم قایقی فرقادن و در آق سوار شدم ونزد سرنشینان کشتی رفتم. دیدم ۲ مرد درآن 
هبدن که :مکی متیر ان : پرسیدند: "چه چیزتورا به این جاآورد؟" قَصَه خویش را با 
آنان بازگفتم . همه درشگفت شدند ویکسوه اسلام آوردند.»» (مصباح اللام و بهجهة الأنام فی 
شرح نیل المرام سیّد محمّد جردانی: ۳۰/۲ [۷۲/۲]) 

امینی گوید: ابن‌آدم؛ راوی این روایت دروغین, را حافظان و بزرگان جرح و تعدیل 
درمیان فرزندان آدم نمی‌شناسند و اورا با عنوان ناشناخته معرفی کردند. گمان ندارم 
که خود آدم. پدر نسل بشر نیزاین فرزندش را بشناسد و مادران دانند که این شخص 
فان اسقف فصه پرداز نیزهمتای ابن‌آدم است درناشناخته بودن وهیچ کس از 
فرزندان آدم. او را نمی‌شناسد! 

اگرمتن این روایت را راست بشماریم و بدان چه این جتّی مسلمان باور داشته 
وخبرداده. بگراييم ودشمنان چهار ‏ خلیفه را لعن گوییم و جایگاهشان را آتش بدانیم 


)۱۸٩( 


مر( 


0 


2 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
آن سخنان گزنده [و لحن] تند را به سوی چه کسی نشانه رفته‌ایم و متوجه ساخته‌ایم 
و گروهی پرشمار از صحابهٌ عادل یا عادلان صحابه که با هریک ازاین چهار خلیفه 
دشمني شعله‌ور و کينةه زبانه‌کش داشتند. با دشنام‌های ماچه رابطه‌ای می‌یابند؟ من 
در این جا مشکلی دارم که حل‌ناشدنی است! 

از بی خردی آن چند مسیحی در شگفتم که چگونه ادعای بی‌دلیل آن اسقف را 
پذیرفتند و آن خبری را که از سرزمین جنّیان آورده بود. باور کردند و راست شمردند؛ 
اما خبررسول امین را که از جانب خدای آسمان‌ها آورد وبا هزار نشانهُ روشن همراه بود 
و خبرهای کاهنان و اسقفان و نداهای فراوان ثبت شده در تاریخ را به دنبال داشت 
داشت. راست نشمردند و تصدیق نکردند! گویا آنان را سخن آهنگین و موزون آن جنبندة 
جئّی درورد شبانگاهی وسحرگاهی جادو کرد وآن را آیت حق و گواه اعا یافتند. 

۳۹ قَظبی «الجامع لأحکام انترآن:۱۲۳/۲۰[۱۸۰/۲۰]) آورده که بیع بن کعب گفت: (نزد 
رسول خداءَیٌ سور عصررا خواندم و پرسیدم: «ای پیامبر خدا! تفسیرآن چیست؟» 
فرمود: «و العصر سوگندی است که پروردگارتان به پایان روز خورده است. ان الانسان لفی 
سر دربارة ابوجهل است. مقصود از الا الذین آمنوء ابویکراست. عمل وا السالحات به عمر 
نظردارد؛ تواصوا بالحق به عثمان؛ و تواصوا بالسّبر به علی یف .»» ابن‌عبّاس در خطبه 
خویش برمنبرهمین گونه گفت والبته سخنش به خود وی ختم گشته و به رسول 
خداعل نسبت داده نشده است. این خبررا محت‌الّین طبری «الزیاض التضره: ۳۴/۱ 
[۴۹/۱]) و شژبینی (السراج المنیر: ۵۶۱/۴ [۵۸۵/۴]) آورده‌اند. 

امینی گوید: آیا با چنین خبراستهزابار بی‌سندی می‌توان به خدا و رسولش دروغ 
بست و به تحریف کلام خدا پرداخت؟ آیا سزاوار است که مولفی در زمينه تفسیریا 
حدیث. کارنامهُ خویش يا صفحات کتابش را با چنین روایتی سیاه سازد ؟ آیا می‌توانیم 


در چنین موردی تقاضای سند کنیم ومرسل بودنش را مایة مناقشه درآن قراردهیم؟ آیا 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۲۳۵۱ 


درمتن آن چیزی نیست که مارا ازبحث دربارٌ راویانش بی‌نیاز کند. البثه آگرسندی 
داشته باشد؟ آیا در کارنام آن افراد و سیر مسلّم آنان و گزارش‌های صحیح تاریخی 
در بارُ ایشان گواه‌هایی هست که چنین بافته‌ای را تأیید نماید؟ آری؛ ما یقین داریم که 
پژوهندگان در لابه‌لای مجلدهای این کتاب گواه‌های بسیار می‌يابند که روشن شدن 
حقیقت را برایشان امکان‌پذیرسازد. آیا هیچ خردمندی تصدیق می‌کند که ابن‌عبّاس» 
بزرگ دانای ات در خطبه اش چنین دروغی برزبان رائد وساحت قدسی رسول خاتم 
را با آن بیالاید؟ 

وانگهی از طریق ابن‌مَردوّیه» از ابن‌عباس در تفسیرهالا آلنین آمنوا وعملوا الضَالحات» 
[عصر/۳] نقل شده که او گفت: «مقصود. علی و سلمان هستند.» «الدَر المنشو: ۳۹۲/۶ 
[۶۲۲/۸) نیزاین گفته را سخن دیگرش درتفسیراین گفتار خدای تعالی: «آیا کسانی که 
به کارهای بد دست بازیده‌اند پنداشته‌اند که آنان را همانند کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک 
و شایسته کرده‌اند قرار می‌دهیم.» [جالیه/۲۱] تأیید می‌کند. وی گفته است: «در بارةُ علی در 
روز بدر نازل گشت. مقصود از انجام دهندگان کارهای زشت. عتبه و شیبه و ولید 
هستند؛ و مقصود ازالذین آمنوا وعملوا الصاحات. علی الا .» «تذکرة بقراض لته تألیف سبط: 
ص!۱ [ص ۱۷])" در همین کتاب (4۹/۲[۵۲/۲]) از طریق ابن‌عباس گذشت که چون این آیه 
نازل گشت: «کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند. ایشانند بهترین آفریدگان .» 
یه /۷] رسول خدا یی بهعلی فرمود:«مقصود ازآن؛ توو شیعیانت هستید.؛ 

پس روایت آبی بن کعب در برابرآن اخبا رکه عقل ومنطق وسنجش وبررسی آن‌ها 
را یاری می‌کند ساخته شده است. به جهت آشکار بودن دروغ در بند بند این سخن 
یاوه وسفسطه‌آمین هیچ یک از مفشران» جزقربی وشزبینی. آن را یاد نکرده‌اند. با این 
که پیش رویشان بوده است. شاید این سخن ابن حخجر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 


۱. این خبردرهمین کتاب (۵۸/۲) گذشت. 
۲ این گفتاردرهمین کتاب (۵۶/۲) گذشت. 


۱۳۴/۳ 


)٩۱( 


۱٩۲ 


۱۳۵۹/۳ 


۱ 5 غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 


۸ به باطل بودن آن روایت اشاره داشته باشد: «نکته: در تفسیراین سوره 
[< سور عصر] به حدیث مرفوع صحیحی برنخورده‌ام .» 

وانگهی از ساختار سوره برمی‌آید که جمله‌های پس از «الّذین آمنوا» ویتگی‌های موّمنان 
را یاد می‌کند و بیانگرافرادی دیگر جزهمان قصد شدگان در جملهٌ نخست, نیست. 

۰ واحدی (أسباب الثزول: ص۲۰۷ [ص۱۸۶]) از عبدالرَحمان بن حمدان عدل. از 
احمد بن جعفربن مالک ازعبدالّه بن احمد بن حنبل. از محمّد بن سلیمان بن خالد 
فخام از علی بن هاشم. از کثیر الواء روایت کرده است: «به ابوجعف رگفتم: «فلانی از 
علی بن حسین یلا برایم نقل حدیث نموده که این آیه درشآن ابویکرو عمروعلی تا 
نازل گشته است:"و هر بدخواهی و کینه‌ای که در سینه‌هاشان است برمی‌کنیم؛ برادرانی بر 
تخت‌هایی رویاروی هم می‌نشینند." [حجر/۴۷] » ابوجعفرپاسخ داد: «به خدا سوگند! این آیه 
در بار آنان نازل گشته؛ آری. در با آنان نازل گشته است".» پرسیدم: «اين چه کینه‌ای 
بوده است؟» پاسخ داد: «کینه جاهلیّت که میان بنی‌تیم و بنی‌عدی و بنی‌هاشم در 
روزگار جاهلیّت بود. چون این اقوام اسلام آوردند ودعوت پیامبررا اجابت نمودند. روزی 
ایکون ارت گرفتعلی مت خو وا گر کوب او بنایق ا ترا ناش 


می‌داد". پس این آیه نازل شد.»» 


امینی گوید: هیچ افتخاری با چنین سندی ابت نمی‌شود؛ سندی ترکیب یافته 
از راویان مجهول مانند عبدالرَحمان عدل و محمّد فخام؛ و کسی که در پایان زندگی 
پریشان عقل شد." چنان که هیچ چیزا زآن چه را براومی‌خواندند. درنمی‌دانست. این 
سخن را ابوالحسن بن فرات «میزان الاعتدال: ۴۱/۱ [۸۷/۱]) گفته ونیزخطیب بغدادی «تاریخ 
بغداد: ۴/۴) از ابوعبد الله احمد بن احمد قصری گزارش کرده است: «من و برادرم درزمانی 
۱. درآسباب التزول چنین آمده؛ اما در الدَّالمنثور[۵ /۸۵] آمده است: «ودر بارةٌ چه کسی جزایشان نزول یابد؟» 


۲ درالَرّالمنثورآمده است: «پهلویش را [برای درمان] داغ می‌نهاد.» 
۳.وی احمد بن جعفرین [حمدان بن] مالک ابویکر قطیعی [د۳۶۸] امتگاه 


بازماندهُ پژوهش در بارهٌ انتخارات خلفای سه گانه 


که ایویکر احمد بن جعفربن مالک قطیعی زنده بود» از قصربه بغداد آمدیم تا فقه ودانش 
میراث بیاموزيم. می خواستیم ازابن‌مالک حدیث بشنویم؛ ابن‌لبّان فرضی! به ما گفت: 
«نزد اونروید؛ زیرا عقلش سست و پریشان گشته است. خود من فرزندم را نهی نمودم که 
ازاوحدیث بشنود.» ومانزد وی نرفتیم.) ابن حجررلسان المیزان:۱۵۱/۱[۱۴۵/۱]) از وی یاد 
نموده است. همو(همان: ۲۳۷/۲ [۲۹۳/۷)) گوید: «استاد روایت است؛ اما استوار نیست .» 


نیزدراین سندء شیعه‌ای غلوّپيشه" جای دارد که جوزجانی وابن‌حّان اورا چنین 
وصف کرده‌اند. شاید به همین سبب. دازقظنی وی را ضعیف شمرده باشد. ابن‌حبّان 
[کتاب المجروحین: ۱/۲] در شمار ضعیفان ازاویاد نموده؛ گرچه همو«التقات [۲۱۳/۷]» وی 
نی رداق 


پس از همه اینان» کثیر النواء قرار دارد که اندکی قبل در همین مجلّد «ص ۱۱۷ او را 
شناساندیم و گفتیم که ضعیف و گمراه بوده و حدیثی بس زشت و ناپذیرفتنی داشته 
و طریق روایتش سعد بن طریفب حدیث‌ساز بوده و نیزدر تشیّع افراط می‌ورزیده و اهل 
سئت او را بسیار ضعیف می‌شمارند. 

در تأویل این سخن خدای تعالی: «و هر بدخواهی و کینه‌ای که در سینه‌هاشان است 
برمی‌کنيم.» حدیث‌های سست دیگرنزد این قوم به چشم می خورند که ازروایت واحدی 
شگفت انگیزترند؛ از جمله: 

ور (عَةٌ المجایش: ۲۱۷/۲) آورده که ابن‌عبّاس تفا در تفسیراین سخن خدای 
تعالی: «و هر بدخواهی و کینه‌ای که در سینه‌هایش است برمی‌کنیم.»[حجر/۱۴] گفته است: 
(مقصود کینه و دشمنی است. چون روز قيامت فرارسد تخت‌هایی ازیاقوت سرخ برنهند 
که بریکی ابویکرنشیند وبردیگری عمروبرآن یک عثمان؛" پس خداوند به آن تخت‌ها 
۱. وی محتّد بن عبداله بن حسن ابوحسین بصری. معروف به ابن‌لیّان. است وگمان می‌رود ازآن جا که دردانش 

میراث (- فرائض) کارشناس و داناترین روزگار خود بوده» اورا فرضی لقب داده‌اند.(غ.) 


۳ ظاهر عبارت مربوط به علی بن ابی‌طالب ا؛ حذف شده؛ زیرا ازادامهُ روایت برمی‌آید که هرچهارتن مقصود هستند.(م.) 


0٩۳۲ 
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۳۱ اک غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
فرمان می‌دهد که ایشان را به زیرعرش پرواز دهند. سپس خیمه‌ای ازیاقوت سپید برسر 
آنان آویخته می‌شود. آن گاه؛ چهارجام می‌آورند: ابوبکربه عم عمربه عثمان. عشمان به 
علی. وعلی به ابویکرمی‌نوشانند. سپس خداوند به دوزخ فرمان می‌دهد تابه جنبش افتد 
وموج زند ورافضیان را به ساحل خویش پرتاب کند. پس خداوند دیدگان آنان را می‌گشاید 
و جایگاه اصحاب رسول خدا ءث؛ را می‌نگرند ومی‌گویند: «اینان همان کسانند که خداوند 
خوشبختشان نمود.» درروایت دیگراست که می‌گویند: «اينان همان کسانند که مردم با 
پیروی ازایشان خوشبخت شدند وما براثرمخالفت با آنان؛ تیره‌بخت گشتیم.» سپس با 
پشیمانی و حسرت به دوزخ بارگردانده می‌شوند .) 

روایت دیگراز طریق کلبی. ازابوصالح. ازابن‌عباس است که در بارهُ آیه: «و هر 
بدخواهی و کینه‌ای که در سینه‌هاشان است برمی‌کنيم .) گفته است: «درشآن ده تن نازل 
و عبداله بن مسعود.) 

نیزازطریق نعمان بن بشیر ازعلی دربارة آی: «وهربد خواهی وکینه ای که درسینه‌هاشان 
است برمی‌کنيم.» آورده اند: «اين آیه فان عثمان وطلحه وزبیرومن نازل گشت.» 

بدین گونه به تحریف آیات می‌پرقازند: آباً کین نیست تا از راویان این یاوه‌ها بیرسد 
که این کینه‌های برکنده شده از سینه‌های اینان. چه هنگام برکنده شد و کجا رفت؟ 
حدیتث وتاریخ به ما می‌آموزند که آن کین برکنده شده [ادعایی] پس از اسلام ازهنگام 
وفات رسول خدا ‏ همچنان میانشان پابرجا ماد ونی زگفت وگوها ودرگیری‌هایی که 
آن زمان رخ داد تا حوادث پیش آمده پیرامون رویداد خانة عثمان و تا آوردگاه خونین 
دشمنی برانگیخته فنله تشت 1 آبا این کینه‌ها و دشمنی‌ها نیست تاانسانی فتل 
این‌ها صحیح است که کینه‌های سینه‌های ایشان برکنده شده بود؟ 


بازماند؛ پژوهش در بارُ افتخارات خلفای سه گانه ۱ 


آیات تحریف شده زاین دست بسیار فراوانند که اگرگردآیند» کتابی پرحجم را 
پدید آید؛ اّا خوشایندمان نیست که دراین زمینه به بحث پردازیم؛ زیرا درازسخني 
بیهوده را درپی دارد و خود به خود چندان تناقض‌آمیزو بی‌ارزش است که بطلانش را 
کفایت می‌نماید. چه توانم گفت درباره روایتی این گونه که دربارة سخن خدای 
تعالی: «و او را براکشتی] دارای تخته‌ها و میخ‌ها سوار کردیم؛ که زیر نظر ما می‌رفت .» [قمر/ ۱۳ و 
۴ آورده‌اند: «چون نوح ال کشتی را ساخت. جبرئیل اد چهارمیخ برایش آورد که بر 
هرکدام یک «عین» بود: عبداله ( ابوپکر) وعمروعشمان وعلی یل . پس کشتی به 
برکت ایشان حرکت نمود.»؟! 

این جماعت برسرتحریف قرآن به درگیری‌های خونین افتاده‌اند که یکی ا زآن‌ها به 
سال ۳۱۷ در بغداد میان هواداران ابوبکرمروزی حنبلی و گروهی دیگرازامل ستّت رخ 
داد که درتفسیراین سخن خدای تعالی دجاراختلاف شده بودند: «باشد که پرودگارت تو 
را درجایگاهی ستوده به روزقیامت برانگیزد.» [اسراء/۷۹] حنبلیان می‌گفتند: «خداوند پیامبررا 
همراه خود برعرش می‌نشاند.» و دیگران می‌گفتند: «مقصود از آن. مقام برین شفاعت 
است.» پس بدین سبب به نبرد پرداختند و شماری از ايشان کشته شدند. «لبداية و 
التهایه: ۱۶۲/۱۱ [1۱۸۴/۱۱) 

پس آن چه را یاد کردیم؛ [از حک لو حرف عین برمیخ‌های کشتی نوح ای ] 
برای صدها خرافه ازاین دست قیاس گیرید که برزبان غلورزان در فضیلت‌ها 
جاری وبه خدا نسبت داده شده وبدین سان. آیات خدا را به استهزا گرفته وبر 
جدال ناحق پرداختند تا با آن حق را تباه سازند: «و حال آن‌که گروهی ازآن‌ها سخن خدا 
را می‌شنیدند. سپس آن را بعد از فهم و دریافتش تحریف می‌کردند در حالی که خود می‌دانستند 


[که حق است].» [بقره /۷۵] 


۱ نزهة المجالس (۲۱۴/۲) به نقل از شوارد الملح. 
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۳۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
پایان سخن 
این بود نمونه‌هایی از دروغ‌پردازی حدیث‌سازان در باب فضیلت‌ها که ناآزمودگانِ 
ناآگاه آن‌ها را حقیقت پنداشته و صفحه‌های تفسیرو حدیث و تاریخ را با آن‌ها سیاه 
ساخته وبا ظاهرفریبندهُ آن‌ها حقیقت‌های مسلّم را پوشانده و دستاویزهای اسلام را 
از هم گسسته و ائحاد ات را از میان برده و صف‌های آن را پراکنده ساخته «و [آیات 
خدا را] تکذیب کردند و از هواهای خود پیروی نمودند و هرامری [چه نیک و چه بد. درجای خود] 
قرار گیرنده است.» [قمر/۳] و ما با ردیف کردن این نمونه‌ها خواستیم تا معیاری برای 
غلوورزیدنی که ایشان درپی آن بودند به دست دهیم. با آوردن این نمونه‌ها؛ از موارد 
دیگر چشم می‌پوشیم؛ حال آن که صدها نمونه دیگراز این دست هستند که از آن‌ها 
صرف نظرمی‌کنیم» مبادا که احادیث دروغین جعلی را از نونبش قبرنموده. سخنان 
مایهُ رسوایی را بپراکنیم! پژوهندگان شاهدهای راستین برادّعای ما را در لابه لای مطالب 
الیاض التضره می‌یابند که صندوقچ یاوهها و خرافه‌ها است؛ والصَواعق المحرقه که انبان 
اکاذیب و دروغ است؛ و السيرة الحلبیه که آکنده از حدیث‌های ساختگی است؛ و لرَْة 
المجالش که فرهنگام؛ بلاهای فاجعه‌آمیزو مطالب باطل است؛ و مصباح اللام که دفتری 
از حدیث‌های دروغین و روایت‌های ساختگی است؛ و دیگرتألیف‌های فراوان از قدیم 
و جدیدا! 
«پس وای بر آنان از آنجه دستهاشان نوشته و وای بر آنان ازآنچه به دست می‌آورند.» 
[بقره/۷۹] 
«پس درآن روز خبرها برآن‌ها پوشیده شود و از یکدیگر هم نپرسند.» [قصص /۶۶] 
«و بی‌گمان روز رستاخیز از آنچه به دروغ می‌بافتند باز خواست خواهند شد.» 
[عنکبوت / ۱۳] 


«و خدای می‌داند که آن‌ها دروغگویند.» [توبه /۴۲] 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


فکرمی‌کرديم که از سخن‌گستری دربارٌ اقدام‌های ناشایست و زشت معاویه 
بی‌نيازيم؛ زیرا ات از روان بیمان کارهای فاجعه‌بار جرم‌های هلاک‌زای انبوه. 
صفت‌های زشت فراوان نعب ننگین لکه‌دار ريشهُ پست. وتبار فروماية وی آگاهند؛ 
وهرکه دربار؛ُ او حدیث ستایشی سازد از بافتن چنین ستایشی برای چنین کسی بر 
پیشانی‌اش عرق شرم نشیند. اما امید ما نومید وگمانمان ناکام گشت و دیدیم که وقاحت 
و گزاف‌گویی برای آن حدیث‌سازان ح1ّ یقفی باقی نگذاشته است! پس کوشیدیم که 
اندکی از مایه‌های شناخت وی را بیاوريم تا پژوهندگان حقیقت را دربارهُ ستایش‌های 
نسبت يافته به وی دريابند. دراین میان» به خواب‌های پریشان ابن‌گثیربها نمی‌دهیم 
وبه آن بانگی که برخی از پیشینیان برکوهی درشام شنیدند که چه بساندای شیطان 
بوده است: «هر که با معاویه دشمنی ورزد» موگلان دوزخ او را به سوی جهئم گداخته 
کشانند و در قعرآتش سوزان دراندازند.» 

نیزتوجه نمی‌ورزیم به خوابی که همان ابن‌گثیربدان اعتماد ورزیده و نقل نموده 
که کسی گفته است: «رسول خدا ءَبٌ را دیدم که ابوبکرو عمروعثمان وعلی ومعاویه 
نزد او بودند. در این حال. مردی آمد. عمرگفت: «ای رسول خدا! این مرد برما عیب 
می‌گیرد.» دیدم که گویا رسول خدا ءی اورا نهیب زد. مرد گفت: «ای رسول خدا! من بر 
اینها عیب نمی‌گیرم؛ وتنها دربارةُ معاویه چنین می‌کنم.» پیامبرفرمود: «وای برتوا مگر 


اوازاصحاب من نیست ؟) این سخن را سه بارتکرار نمود وسپس خنجری گرفت وبه 
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۱۳۹/۰ 


۳۹۳۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
معاویه سپرد و فرمود: (آن را وسط سین او فروبرا» معاویه با آن خنجروی را زد. ناگاه از 


همان شب براثر خناق مرده است .) 


نیزبه این ری سعید بن مُسَیّب بها نمی‌دهیم: «ه رکه با دوستي ابوبکرو عمرو 
عثمان و علی بمیرد وبهشت را برای ده تن بشارت یافته گواهی دهد وبرمعاویه رحمت 
فرستد. پرخداست که در حسابرسی او سخت‌گیری نکند.» «البداية والّهایه: ۱۳۹/۸و۱۴۰ 
۱۴۳۸۸۸ 

با خواب‌های پریشان نقل شده از عمربن عبدالعزیز نیز کار نداریم که در آن. از 
معاویه نقل شده است: «سوگند به پروردگار کعبه! آمرزیده شدم.) این گفتار در همین 
کتاب (۳۵۰/۹) گذشت. 

به سخن احمد نیزعنایت نمی‌ورزيم: «آنان را با معاویه چه کار؟ از خداوند ایمنی 
وسلامتی [از گناه] را می‌طلبیم .» 

آری؛ به همانند این یاوه‌ها بها نمی‌دهیم که یا آرای بی‌دلیل هستند یا اعتماد به 
وهم و خیال ویا احتجاج به بانگ نداگری مجهول ویا گرایش به خواب رژیاپردازان. در 
برابرآن چه از رسول خدا عتٌ در بارة معاویه رسیده و نیزسخنان ارزشمندی که پیشینیان 
صالح که ازنزدیک به کارهایش می‌نگریستند واززیروبمش آگاه بودند وپیدا وپنهانش 
را نیک می‌دانستند و کارهای ننگینش را نقد می‌کردند وبه حال وروزش بینا وازاهداف 
و خواسته‌هایش در روزگار جاهلیّت و اسلام با خبربودند» دربارة او برزبان رانده‌اند. 
اکنون پاره‌ای ازآن‌ها را می‌آوریم: 

۱ از علی بن اقمر از عبداله بن عمرنقل شده که رسول خدا ازراه میان دو کوه 
بیرون آمد وبه ابوسفیان نگریست که سوار برمرکبی بود ومعاویه وبرادرش یکی مرکب 


را راه می‌برد و دیگری آن را می‌راند. چون بدیشان نگریست. گفت: «بارخدایا! راهبرو 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


مرکب ران و سواررا لعنت فرما!» [نقل کنندگان گویند:] گفتیم: (آیا خودت این سخن را از 
رسول خداع شیک ۱۲ کنر ۰«آری؛ ؛ واگرچنین نباشد؛ گوش‌هایم ناشنوا باد» چنان 
که چشمانم کور شده است!» (کتاب صفین: چاپ مصر: ص۲۴۷ [ص۲۲۰]) 

در تاریخ الم و الملوک طبری (۳۵۷/۱ [۵۸/۱۰]) آمده که رسول خداعَت ابوسفیان را 
سوار برالاغی دید که پیش می‌آمد و معاویه آن را راهبری می‌کرد و فرزند دیگرابوسفیان 
یزید آن را می‌راند. فرمود: «خداوند راهبرو سوارو مرکب‌ران را لعنت فرماید!» 

سبط پیامبر امام مجتبی. در سخنش خطاب به معاویه به همین حدیث اشاره 
نموده است: «ای معاویه؛ تورا به خدا سوگند می‌دهم ! آیا به یاد داری روزی را که پدرت 
سواربرشتری سرخ آمد وتوآن را می‌راندی و برادرت عتبه آن‌را راهبری می‌کرد؛ پس رسول 
خدا ی شما را دید و گفت: «بارخدایا! سوارو راهبرو مرکب‌ران را لعن فرما!» ؟۷ 

نیزمحمّد بن ابی‌بکردرنامهُ خویش به معاویه» به همین مطلب اشاره کرده است: «تو 
لعنت شده. فرزند لعنت شده‌ای.» به خواست خدای تعالی؛ همه این نامه خواهد آمد. 

ْ. ازیراء بن عازب نقل شده که ابوسفیان آمد. درحالی که معاویه همراهش بود. 
رسول خدا ع گفت: «بارخدایا! به دنبال آمده ودنبال شونده را لعن فرما؛ بارخدایا! کار 
این سینه‌قوزی را به کیفرت دچارساز!» ابن‌براء به پدرش گفت: «سینه‌قوزی کیست؟» 
پاسخ داد؛ «معاویه.) (کتاب صفین: چاپ مصر: ص۲۴۴ [ص ۲۱۷]) 

معاویه تکه‌ای از لعنت رسول خداءَقٌ بود؛ آنجا که پیامبر رباخوان باده‌نوش» 
باده‌فروش» خریدار باده. حمل کنندهة ره و کسی را که برایش باده پرند» لعن فرمود؛ 
و معاویه شناخته‌شده‌ترین فرد در همه این مایه‌های ننگ است؛ چنان که حدیخش 


خواهد آمد. 


)1۹٩( 


۱۴۳۰/ 


۲۰۰ 
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۳ احمد در مسند: ۴۲۱/۴ [۵۸۰/۵]؛ ابویعلی [مسند: ۴۲۹/۳]؛ نصربن مُزاجم «وقعة 
صفین: ص۲۴۶ [ص۲۱۹]) از طریق ابوبرزة اسلمی؛ و طبرانی «المعجم الکبی ر[۳۲/۱۱]) از طریق 
ابن عباس گزارش کرده‌اند: «در سفری همراه رسول خد ام بودیم. وی شنید که دومرد 

آواز می‌خواندند و یکی دیگری را پاسخ می‌گفت. وی چنین آواز می‌خواند: 
پیوسته‌آن مرد پیراسته بدین حال‌است‌که استخوانش پیدا است وجنگ مانع ازآن 


گشتکد پوشیده شود و دفن گردد. 


درعبارت ابن‌عبّاسء آن شعرچنین آمده است: 
میوگ انیب کیکزن نقین خال انیت که اتس روانش بیةا اس 
پیامب رح فرمود: «ببینید آن دو کیستند!» گفتند: «معاویه و عمرو بن عاصی.» 
رسول خدا دستانش را بالا برد و گفت: «بارخدایا! آن دو را به کفرشان باز گردان و به 
سختی به سوی ان بران!» در عبارت ابن‌عبّاس آمده است: «بارخدایا! آن دو را به 
گمراهی و کفرشان با ز گردان!» در لسان العرب (۳۵۳/۴[۴۳۹/۹:۴۰۴/۷: ۳۰۱/۵]) به همین 
حدیث اشاره شده است. 
امینی گوید: چون اهل سّت درسند این حدیث ایرادی نیافته‌اند واین برهواداران 
معاویه گران افتاده است. پس احمد [بن حنبل] آن دونام را انداخته وبه جایشان فلان 
وفلان نهاده است. دیگران نیزدر برابراین روایت» خبری ساخته‌اند که ابن‌قانع (معجم 
الصحابه» از محمّد بن عبدوس کامل, از عبداله بن عمر از سعید ابوعبّاس تیمی, از 
سیف بن عمر از ابوعمرغلام آزاد شد؛ ابراهیم بن طلحه از زید بن اسلم. از صالح 
شقران آورده است: «شبی در سفربودیم که پیامب را صدایی شنید. پس رفتم و دیدم 
که معاوية بن رافع و عمروبن رفاعة بن تابوت هستند و عمرو چنین می‌خواند: 
پیوسته اسب تیزتکم بدین حال است که استخوانش پیدا است و جنگ مانع از آن شد 
که بمیرد و دفن شود.: 


۱ .این بیت ابهام دارد؛ زیر این که جنگ مانع مردن اسب شود ویا انتظاررود که اسب دفن شود. ناپذیرفتنی است. 
ازاين روبه نظرمی‌رسد شکل درست. همانی باشد که در مسند احمد آمده است و ترجمه‌اش گذشت. (ن.) 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۵۰۱ 


پس نزد پیامبر اه آمدم واورا خبردادم . گفت: «بارخدایا! آن دورا به کفرشان باز 
گردان وبه سختی به سوی آتش دوزخ بران!» پس عمروبن رفاعه درگذشت. پیش ازآن 
که پیامب ع از سفربازگردد ِ( 

سیوطی «للالی المصنوعه:۲۲۷/۱) گوید: «اين روایت اشکال را زدود وروشن ساخت 
که اشتباه و گمان دریک لفظ حدیث پیشین رخ داده که همان ابن العاصی باشد؛ و در 
حقیقت عمروبن رفاعه بوده که از منافقان به شمار می‌رفته؛ همچنان که در لفظ معاویه 
اشتباهی رخ داده واونیزمعاوية بن رافع ازمنافقان بوده است. و خدادانا است.» 

آیا کسی نیست تا ازاین متبخرچیره‌دست درف حدیث که ژرف‌کاوی درآن را بر 
عهده گرفته بپرسد که اشکال در حدیث نخست از کجا پدید آمد و وکدام کلمه درآن 
بود که براو گران آمد واورا معتقد به وجود اشتباهی درآن ساخت ؟ آیا مفاد آن ازقوانین 
شریعت دورو جدا افتاده است يا چیزی درآن به چشم می‌خوزد که با کتاب و ستت 
مخالف است يا ازشأن مردی کاسته که دامنش از هرچه مسلمانی درست را بیالاید 
ومایهٌ عیب وننگش گردد. پیراسته است ویا درآن به کرامت کسی بر خورده که اسلام 
ساحتش را ازهرای یراد ودشنام منژه ساخته است؟ این یک پسرهند است وآن یک پسر 


نایغه که حال هردو روشن است ! 


آیا سیوطی دراین جا فراموش کرده که راویان سند ناهموار این روایت که آن 
اشکال موهوم را زدوده وآن اشتباه مورد ادعا در حدیث نخست را روشن ساخته ‏ چه 
عیب و بی‌اعتباری‌هایی دارند؛ پس. از ایرادهای سندش چشم پوشیده و آن را یه 
گونة مسلم آورده گویا حدیثی صحیح وثابت شده روایت کرده است؟ دراین خبر 
افزون برراویان ناشناخته» سیف بن عمرجای دارد که خود سیوطی «اللالی المصنوعه: 
۱ در حدیشی دیگ وی را حدیث سازشمرده است. همو(همان:۴۲۹/۱) و ضمن 


(۳۲۰۱ 


۱۳۱/۳۰ 


)۲۰۲( 


(۵ 
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است .» درهمین کتاب (۸۵/۸ و۳۳۳) به تفصیل شرح حال این مرد را آوردیم وگفتیم که 
ضعیف. مردود و وانهاده؛ بی‌اعتبار دروغگو حدیث‌سازن ومتهم به کفربوده است. 
آیا با حدیثی ساختگی ودروغین. اشکال زدوده و اشتباه روشن می‌شود؟ بارخدایا! از 
توآمرزش می‌خواهيم. 

۴ رسول خداءَاٍ فرمود: «مردی ازامّتم ازاین راه میان دو کوه پدیدارمی‌شود که با 
کیشی جزدین من برانگیخته خواهد شد.» پس معاویه پدیدارگشت. «تاریخ الأمم والملوک 


طبری: ۳۵۷/۱۱ [۵۸/۱۰]) 


عبارت ابن‌مُزاجم چنین است: «ا زاین راه میان دو کوه» مردی برشما پدیدار می‌گردد 
که برروشی جزست من می‌میرد.» (وقعة صفین: ص۲۴۷ [ص ۲۱۹]) 

بلاذری [أنساب الشراف: ۱۳۴/۵] در مجلّد نخست از تاریخ بزرگش» این روایت را 
آورده و گفته است: «عبدالله بن صالح. از یحیی بن آدم. از شریک. از لیث. از 
طاووس. از عبدالّه بن عمروبن عاص برایم حدیث گفت: «نزد پیامب رل نشسته 
بودم که فرمود: "از این راه میان د و کوه. مردی برشما پدیدار می‌شود که برروشی جز 
ستت من می‌میرد." من پدرم [- عمروبن عاص] را مردود ووانهاده بودم تا جامه‌اش 
را بپوشد [ونزد پیامب ربیاید]. پس بیم داشتم که او از راه برسد؛ اقا معاویه از راه 
رسید.»» هموگفته است: «اسحاق. از عبدالرَاق بن همام. ازمَعْمَس از[عبدالله] بن 
طاووس, از پدرش, از عبدالّه بن عمروبن عاص برایم حدیث گفت: «نزد پیامب ری 


نشسته بودم ۰ > 

سند روایت 

علامه سید محشد مکی بن عزو زمغربی گوید: «راویان حدیث نخست. همگی از 
مسلم است. هرچند به سبب آشفته عقلی‌اش درپایان عم دراو چند و چون کرده‌اند» 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


ابن‌معین [التاریخ: ۵۰۱/۲] و جزاو ثقه‌اش شمرده‌اند. چنان که شوکانی گفته است. 
وانگهی در سند دوم که «اسحق برایم حدیث گفت...» دیگر چنین اشکالی راه ندارد؛ 
زیر آن که از طاووس روایت می‌کند. پسرش عبدالله است ونه لیث. پس این سند 
معتبراست؛ و خدای را حمد و سپاس.» (العتب الجمیل: ص۸۶ [ص ۱۴۶]) 

۵. در حدیث تِ مشهورآمده که رسول خدا ٍ فرمود: «همانا معاویه در صندوقی 
ازآته تش در فرودست دوزخ جای دارد وندا داده می‌شود: «ای مهرورز؛ ای بخشاینده! اکنون 
[توبه می‌کنی وآمرزش می‌طلبی]؟! در حالی که پیش ازاین نافرمانی کردی و از فسادگران 
بودی .»» [یونس ]٩۱/‏ (تاریخ الأمم والملوک:۱۱/ ۳۵۷ [۵۸/۱۰]؛ وقعة صفین: ص ۲۴۳ [ص ۱)]۲۱۷ 

۶ از ابوذرغفاری نقل شده که خطاب به معاویه گفت: «آن گاه که از کناررسول 

خدا ی گذشتی» شنیدم که آن حضرت فرمود: «بارخدایا! اور لعن فرما و جزبا خاک. 
سیری اش نبخش!»" 

۷ نقل شده که ابوذرغفاری به معاویه گفت: «ازرسول خداءٍ شنیدم: «نشیمنگاه 
معاویه ی است.»» معاویه خندید وسپس فرمان داد ابوذر را به زندان افکنند. به 
همه این خبردر همین کتاب (۳۰۵/۸) بنگرید. 

۸ به نحومرفوع (< < از پیامبر) روایت شده است: «هرگاه کاراین امّت به دست 
درشت چشم گشادحلق بیفتد که می‌خوزد و سیرنمی‌شود ات باید ازاو حذر کنند!» 
ابوذرگوید: «رسول خدا ءٍ به من خبرداد که مقصود ازوی. معاویه است.» درعبارت 
دیگرآمده است: «کاراین اقت تباه نشود» مگربه دست مردی با مقعد گشاد و حلق 
بزرگ .» بنگرید به: همین کتاب: چاپ اوّل: ۳۱۲/۸). 

٩‏ نصربن مُزاجم «وقعة صفین)؛ ابن عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۱۴۶/۲]؛ عقیلی؛ 


۱ عبارتی که آمده. ازآن مأخذ نخست است. [بنگرید به: لسان المیزان:۳۰۲/۱]. 
۲ به همین کتاب چاپ اول(۳۱۲/۸ [۲۴۹/۸]) بنگرید. 


)۳۰۲( 


۱۳۳/۳ 
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خطیب؛ ومتّاوی از طریق ابوسعید خذری و عبداله بن مسعود. به نحومرفوع (- از پیامبر) 
روایت کرده‌اند: «هرگاه معاویه را برمنبرمن دیدید وی را بکشید!» در عبارتی چنین 
است: «هرگاه دیدید که برمنبرمن خطبه می خواند. وی را بکشیدا» درعبارت دیگرآمده 
است: «هرگاه دیدید که برمنبرمن خطبه می‌خواند. گردنش را بزنید!» درعبارت ابوسعید 
این گونه است: «ما چنین نکردیم و کارمان با رستگاری همراه نگشت.» حسن [بصری] 
گفته است: «آنان چنین نکردند وکارشان با رستگاری همراه نگشت .» «کتاب صفّین نصر 
بن مُزاجم: ص ۲۴۳ و۲۴۸ چاپ مصر[ص ۲۱۶ و۲۲۱]؛ تاریخ الأمم والملوک: ۳۵۷/۱۱ [۵۸/۱۰]؛ تاریخ 
بغداد: ۱۸۱/۱۲؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۴۸/۱ [۳۲/۴]؛ کنوز الحقائق مُناوی: ص۱۰ 


[۱ /۱۹؛ اللالیع المصنوعه: ۴۲۴/۱ و ۴۲۵ تهذیب التهذیب: ۴۲۸/۲ [1۹۶/۵) 


امینی گوید: سیوطی «الأالی المصنوعه: ۴۲۴/۱ و ۴۲۵) این خبررا با چند طریق ازآن 
ابن‌عدی و عقیلی آورده وباطل شمرده؛ امابّلادُری [آنساب الأشراف: ۱۳۶/۵] آن را با طریقی 
جزآن‌ها درتاریخ بزرگش آورده و گفته است: «یوسف بن موسی وابوموسی اسحاق فروی 
از جریربن عبدالحمید. از اسماعیل بن ابی‌خالد واعمش» از حسن برایم حدیث گفتند 
که رسول خدا فرمود: «هرگاه معاویه را برمنبرمن دیدید. اور بکشید!» اش فرمان پیامبر 


را وانهادند وروی رستگاری و موفقیّت را ندیدند.» 


راویان سند 

-یوسف بن موسی ابویعقوب کوفی. وی از راویان کتاب‌های صحاح بخاری 
وابوداوود و ترمذی ونسائی وابن خزیمه است و چندین تن او را ثقه شمرده‌اند. 

- جریر بن عبدالحمید ابوعبدالّه رازی. او از راویان صحیح‌های شش‌گانه است 
ووثاقتش مورد اجماع است. 

اسماعیل بن ابی‌خالد احمسی کوفی. او از راویان صحیح‌های شش‌گانه است 


ووثقاتش مورد اتفاق تن 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۱ 


اعمش» سلیمان بن مهران ابومحهّد کوفی. او از راویان صحیح‌های شش‌گانه 
است و دز میان محدتان راستکوثر از او تسست: 

حسن بصری. اوازراویان کتاب‌های صحیح است و واقتش مورد اجماع است. 

پس این حدیث ایرادی ندارد» جزآن که مرسل است. این هم در چنین موردی ایراد 
به شمار نمی‌آید؛ زیرا نزد اهل سّت شناختن صحابی راوی حدیث اهمیّتی ندارد؛ چرا 
که همه صحابه را عادل می‌شمارند. پس حدیث صحیح است وایرادی در آن راه ندارد 
ومرسل بودنش با سند پیوسته‌اش [تا حسن بصری] جبران می‌گردد. 

بُلادری (آنساب الأشراف:۱۳۶/۵] گوید: «اسحاق بن ابی‌اسرائیل» از حجاج بن محقّد 
از حماد بن سلمه» از علی بن زید. ازابونضره. از ابوسعید خُذُری برای ما روایت نمود: 
«مردی ازانصار خواست معاویه را بکشد. به او گفتیم: "در روزگار عمرشمشیرنکش تا 
به وی نامه بنویسیم!" گفت: "من ازرسول خدا از شنیدم: هرگاه معاویه را دیدید که بر 


منب رخطبه می‌خواند» اورا بکشید!" گفتیم:" ماهم این را شنیده‌ایم؛ اقا چنین نکنیم تا 
به عمربنویسیم.؟) پس به وی نامه نوشتند وتا هنگام که عمرپاسخشان نیامد.) 


راویان سند 

اسحاق بن ابیاسرائیل ابویعقوب مروزی» اواز راویان بخاری درالادب المفرد و نیز 
ابوداوود ونسائی است که ابن‌معین و دارقظنی و بغُوی و احمد بن حنبل او را ثقه 
شمرده‌اند. 

حجَاج بن محمّد مصیصی ابومحمّد اعور ازراویان صحیح مسلم و صحیح البخاری 
ودیگرکتاب‌های صحیح است ." 

رحماد بن تاه ابوسلمه بصری. از راویان صحیسح مسلم وبخاری (التعالیق) و 


۱. بنگرید به: تهذیب الکمال: ۳۹۸/۲؛ تهذیب التهذیب:۰۱۹۵/۱ 
۲. بنگرید به: سیر أعلام النبلاء: ۹ /۳۴۷؛ تهذیب التهذیب: ۰۱۸۱/۲ 


)۲۰۵( 


۱۳۳/۰ 


)۲۰۶( 


۳۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
دیگرصاحبان کتاب‌های سنن است که پیشوایان نقل حدیث برویاقت وامانتش 
اجماع فاننله 

علی بن زید بن جُذعان ابوالحسن بصری. از راویان صحیح مسلم و بخاری در 
لدب المفرد و دیگرصاحبان کتاب‌های سنن است که شیعه ثقه وراستگوبوده است." 

-ابونضره مُنذربن مالک عَبّدی بصری. از راویان صحیح مسلم و التعالیق بخاری و دیگر 
کتاب‌های سنن است که ابن‌معین [الثاریخ: ۴ /۱۵۱] وابوزرعه ونسانی واین‌سعد واحمد بن 
حنبل اورا ثقه شمرده‌اند .۲ 

ایوسعید رن صحابی نام‌آور. 

آن خبررا با همین طریق. ابن حجر «نهذیب التهذیب: ۳۲۴/۷ [۲۸۵/۷]) یاد کرده و 
گفته است:«آن را حسن بن سفیان درمسندش. ازاسحاق. از عبدالراق ا زابن‌عیینه. 
ازعلی بن زید؛ ونیزمحفوظ ازعبدالرَّاق» از جعفربن سلیمان ازعلی [بن زید] روایت 
نموده؛ اما عبارت ابن‌عبینه چنین است: ( ... سنگسارش کنید!» آن را ابن‌عدی [الکامل 
فی ضعفاء الجال: ۲۰۰/۵] از حسن بن سفیان روایت کرده است.» 

این طریق حسن بن سفیان نیزصحیح است وهمه راویانش ثقه هستند. چنان که 
در میزان الاعتدال ۱۲۸/۲ [۶۱۳/۲]) آمده» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۱۴/۵] آن را از 
حسن بن سفیان ازابن‌راهوّیه از عبدالرژاق: ازابن‌عیینه؛ ازعلی بن زید بن جُذعان» 
از ابونضره؛ از ابوسعید. به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت کرده است: «هرگاه معاویه را بر 
منبرمن دیدید وی را بشید !» 
۱. بنگرید به: سیر أعلام النبلاء: ۴۴۴/۷؛ تهذیب التهذیب: ۰۱۱/۳ 
۲. بنگرید به: تهذیب الکمال:۴۳۴/۲۰؛ سی رأعلام النبلاه: ۵ /۲۰۶. 


۳ بنگرید به: البقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۰۸/۷؛ تهذیب الکمال: ۰۵۰۸/۲۸ 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


سفیان بن عبینه؛ و نیزمحتّد بن ابراهیم اصفهانی از احمد بن فرات از عبدالَزاق از 


جعفربن ستلیهان: ازابن‌خذعان مانند آن ر برایم روایت نموده‌اند.) 


سند دیگر 

ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۱۷۲/۲] از طریق عبّاد بن یعقوب. از شریک. از عاصم, 
اززن از عبداله به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «هرگاه معاویه را برمنبرمن 
دیدید. او را بکشید!» (تهذیب التّهذیب: ۹۶/۵[۱۱۰/۵]) 


راویان سند 

_عبّاد بن یعقوب اسدی ابوسعید کوفی. وی ازراویان حدیث‌های بخاری وترمذی 
واین‌ماجه است که آبن خزیمه و ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۱۳۸۳/۶ او را ثقه دانسته‌اند 
و دارقظنی وی را شیعه‌ای راستگوشمرده است. 


- شریک نخعی کوفی. از راویان صحیح مسلم و «لتعالیق» بخاری و کتاب‌های 
چهارگانة سنن است که ابن‌معین [التاریخ: ۳۶۹/۳] وعجلی [تاریخ التّقات: ص ۲۱۷] و یعقوب 
بن شیبه واین‌سعید! وابوداوود وحربی او را ثقه دانسته‌اند ۲ 

-عاصم بن بهدلهُ اسدی کوفی ابوبکرمقری. ازراویان صحیح‌های شش‌گانه است 
که ثقه بودنش مورد اتفاق همگان اسستا :۲ 

-زرین حبیش کوفی. از کسانی بود که هم رورگار جاهلیّت وهم دوران اسلام را درک 
۱ درستِ آن؛ ابن‌سعد است. درالظبقات الکبری (۳۷۸/۶) ضمن دستهٌ ششم کوفیان» ازوی یاد شده است.(غ.) 
۲ بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۰۲۹۳/۴ 


۳ بنگرید به: تهذیب التّهذیب: ۰۳۵/۵ 
۴ بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۰۲۷۷/۳ 


(۰۵ 


(۳۰۷ 


)۲۰۸( 


بت( 


۲۲۲۲۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


عبدالّه بن مسعود» صحابی بزرگ . 

پس این سند صحیح است و همه راویانش ثقه هستند. 

بدین ترتیب. آن حدیث دارای چهار طریق صحیح و بدون ایراد است. اما 
امانتداری ابن‌گثیربرایش خوشایند ساخته که ازمیان طریق‌های این حدیث. تنها 
طریق ضعیف را بیاورد؛ همچنان که سیوطی را نیز خوش افتاده که دررشته گوهرهایش 
تنها طریق نادرست این خبررا به نظم کشد. از سندهای صحیحش لب فروبندد تا 
کرامت فرزند هند را پاس دارد. 

این حدیث با روایت صحیح مسلم مور اتفاق همگان پشتوانه می‌یابد که این 
سخن رسول خدا مق است: «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد. دومی را ُکشید!» و 
آن حضرت ءن فرموده است: «ه رکه با امامی بیعت کند ومحصول دست [- قدرت 
بازو] وئمرهُ دلش [- نیروی تفکر] را به او ببخشد باید تا آن‌جا که می‌تواند همین‌ها را 
به او بدهد؛ تین آ کر قیک ری ای وباآن امام تسده کدتگی ها تزا 

آن جماعت دربرابراین حدیث: «هنگامی که معاویه را برمنبرمن دیدند. اورا 
بکشید.» به جست و خیزو سر و صدا و هیاه وپرداخته‌اند. گروهی آن را بدین شکل 
تحریف کرده‌اند: «هرگاه معاویه را برمنبرمن دیدید اورا بپذیرید؛ [و برآن افزودند؛] 
زیرا امین و مورد اعتماد است.» آن را خطیب. از حسن بن محقد خلال» از یوسف بن 
ابی‌حفص زاهد. از محّد بن اسحاق فقیه. از ابونضرغازی» از حسن بن کثیر از بکر 
بن یمن قیسی. از عامربن یحیی صریمی. ازابوزبیر از جابر به نحومرفوع (- ازپیامبر) 
روایت کرده است. 


خود خطیب گوید: «اين حدیث را جزاز همین طریق ننوشته‌ام و راویان سندش 


۱. درهمین مجلّد (ص ۲۷ و۲۸) پیرامون این دو حدیث صحیح به تفصیل سخن گفتيم. 
۲ یعنی «فاقتلوه» را به «فاقبلوه» تبدیل کرده‌اند! (ن.) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


از محمّد بن اسحاق تا ابوزبین همه ناشناخته‌اند.)۱ ذهبی «میزان الاعتدال [۵۱۹/۱]) و 
ابن خجر«لسان المیزان [۲۸۴/۳:۵۸/۲:۳۰۶/۲]) در شرح حال رتش نم کلیرو کردم ایک 
وعامربن یحیی» تصریح کرده‌اند که آنان ناشناخته‌اند. در بارة ابوزبیر محمّد بن مسلم 
محی نیزسخنان متفاوت گفته شده؛ برخی اور ثقه و گروهی غیرثقه شمرده‌اند. آیه کتین 
«البداية والئهایه: ۱۴۲/۸[۱۳۳۸۸]) به ناشناخته بودن راویان این سند تصریح نموده است. 

افزوده شدن عبارت «زیرا او امین و قابل اعتماد است.» استوارترین گواه برباطل 
و ساختگی بودن این خبر است. در همین کتاب (۲۹۴/۹:۳۲۰/۵) به تفصیل دربارة 
امانتداری معاویه سخن گفتیم. 


سپس کسی دیگرآمده که یا ازاین تحریف خبرنداشته ویا خوشایندش نیفتاده؛ 
پس روایتی ساخته که مقصود از معاویه دراین حدیث. معاوية بن ابی‌سفیان نیست. 
حافظ ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۴۶/۲۵] از محمّد بن ناصرحافظ از عبدالقادر 
بن محمّد. ازابن اسحاق برمکی. از احمد بن ابراهیم بن شاذان گزارش کرده است: «چون 
ابوبکربن ابی‌داوود حدیثٍ «هرگاه معاویه را برمنبرمن دیدید. اورا بکشید! روایت نمود» 
برایم گفت: «اين فرد معاوية بن تابوت است که سرکردهُ منافقان بود وسوگند خورده بود 


سیوطی «اللالیع المصنوعه: ۰۵۸۱ پس از آوردن این روایت. گفعه است: «مولف 
[- ابن‌جوزی] گفته است: «این نیازمند نقل است؛ وچه کسی آن را نقل نموده 
است؟» ومن گویم: «اين گفت؛ ابن عساکراست. این تأویل بعید است. و خدا دانا 


است .4» 


۱ در نسخه چاپ شده؛ تاریخ بغداد [۲۵۹/۱] چنین آمده؛ وابن حجر(لسان المیزان: ۲ ۶۷ دقیقاً با 
همین عبارت ازاونقل کرده است و سیوطی «اللالی المصنوعه: ۴۲۶/۱ ازتاریخ بغداد آن را با این عبارت آورده 
است: «خطیب گوید: «محتّد بن اسحاق دارای خطا و حدیث‌های فراوانٍ بس زشت وناهنجاراست وراویان 


)۲۰۹( 


۱۳۷/۳ 


)۲۱( 


۳۳۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 

امینی گوید: آیا در بارُ تاریخ زندگی معاوية بن تابوت خبری دارید؟ آیا می‌دانید که 
او چه موجود ناشناخته‌ای است و چه هنگام مادر روزگار او را زاده و چگونه و کجا زاده 
شده وچه کسی اورا دیده وازاوسخنی شنیده و کدام کس ماجراي وی را به ابوبکربن 
ابی‌داوود رسانده وآیا وی به سوگندش وفا نمود یا آن را شکست؟ آیا اصحاب پیامب رو 
وی را برمنبراودیدند و به قتلش رساندند یا تا امروز دیده نشده وتا ابد نیزهرگزدیده 
نخواهد شد؟ 

همانند همین تأویل در حدیث فاطمه بنت قیس نیزآمده که به رسول خداعت 
گفت: «معاویه وابوجهم از من خواستگاری کرده‌اند.» پیامب تا فرمود: «معاویه فقیری 
پست وبی‌چیزاست. رافعی گزارش نموده که مقصود از وی معاوية بن ابی‌سفیان نیست 
که خلیفه شد. بلکه معاویهٌ دیگری است .«الاصابه: ۲۹۸/۳) 

آری؛ رافعی از روی دوستی با فرزند هندء آن را چنین تأویل نموده؛ اما نووی گفته 
است: «اين سخن آشکارا نادرست است؛ زیرا در صحیح مسلم این حدیث را به این 
صورت آورده: «معاویةٌ بن ابی‌سفیان.» 

آمشوی کوند: مسلم (الصحیح: ۱۹۵/۴ [۲۹۱/۳]) و ابوداود «السنن: ۳۵۹/۱ (۲۸۵/۲]) 
و نسائی «الشنن الکبری: ۲۷۴/۳[۲۰۸/۶]) و طیالسی «المسند: ص۲۲۸) و بیهقی «الشنن الکبری: 
۷ وی را همان معاوية بن ابی‌سفیان معرفی کرده‌اند [ونام کامل اورا آورده‌اند]. پس 
چنان که نووی [شرح صحیح مسلم:۸/۱۰٩]‏ گفته» تأویل کردن وی به کسی جزمعاوية بن 
ابی‌سفیان آشکارا نادرست است. 

ابن‌گثیرو ابن خجر برای دروغین شمردن حدیثِ «... او را بکُشیدا» طرحی دیگر 
درانداخته‌اند. ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۱۴۱/۸[۱۳۳/۸]) گفته است: «بی‌تردید این حدیث 
دروغ است؛ زیرا اگرصحیح بود؛ صحابه به این کاردست می‌یازیدند؛ جرا که درراه خدا 
هیچ ملامت و سرزنشی مانعشان نمی‌گشت.» 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۲۵۲ 


ابن حجر (تطهیر الجنان حاشي؛ُ الصواعق المحرقه: ص۶۰ [ص٩۲]»‏ گوید: «به فرض درستي 
این خبر لازمة آن نقیصه و کسرشأن صحابه‌ای است که این حدیث به آنان رسیده است 
یا کسانی که آن را دریافته و پوشیده نگاه داشته‌اند؛ زیرا چنین خبری را باید به گوش ات 
رساند تا بدان عمل کنند. وانگهی اگراین خبرپوشیده مانده بود» دیگربه تابعین نمی‌رسید 
تا برای نسل بعد خود و آنان نیزبرای پسینیان نقل نمایند. پس تنها فرض نخست باقی 
می‌مانّد؛ یعنی حدیث به ایشان رسیده. امّا بدان عمل نکرده‌اند. و این شرعاً تصورکردنی 
نیست؛ چرا که اگرچنین کاری برصحابه روا باشد. پوشاندن پاره‌ای از قرآن یا وانهادن عمل 
به آن تب بر انضان روا است؟ و همه این‌ها قدعا تآممکی استه* به ویهیا این سن سول 
خدا اد : «شما را برراهی آشکار و روشن ترک نمودم ... ِ 

چه گمان نیکی دارند اینان در بارءٌ صحابه! وچه زیبا بود این گمان. اگرمنطق نیز 
پشتوانه اش می‌شد و تاریخ صحیح يا سیر ثابت و مسلّم صحابه و یا سخنان رسول 
خدا ء که اّت پذیرفته وپیشوایان حدیث در کتاب‌های (صحیح) و«مسند» آورده‌اند» 
باآن مغایرنبود! پاره‌ای از تاریخ وسیره و سخنان را در همین کتاب (۲۶۱/۳ و ۲۶۲ چاپ 
نخست [۲۰۸/۳]) آوردیم . 

آیا صحابه يا برجستگانشان به فرمان رسول خداءه در کشتن ذوالئدیه عمل 
کردند. پس از آن که شخص وی را به آنان شناساند و ند نیت‌های کفربرانگیزش را به 
آگاهی‌شان رساند و خود اونیزبدان اعتراف نمود؛ ویا با اومخالفت ورزیدند و فرمانش را 
تباه ساختند وپشت سرافکندند. حال آن که پیامبرهنوز در میانشان بود؟ به همین کتاب 
(۲۱۸-۲۱۶/۷ چاپ دوم) بنگرید. 

آیا به این سخن که به طریقی صحیح و مسلم نزد خودشان از رسول خدا عَل رسیده 
نزد خودشان عمل کردند: «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد» نفرپسین را بکشید!؛ با لین 

سخن: «ه رکه خواهد کارای ین اّت را درحالی که اجتماع ورزیده‌اند. به پراکندگی کشد. 


)۲۱( 


(2 


)۲۱۲( 


با شیربزنیدش» ه رکه خواهد باشد!» يا این سخن: «اگرنفردیگرآمد وبا امام به ستیز 
برخاست. گردنش را بزنیدا» ودیگ رحدیث‌های صحیح که پاره‌ای ا زآن‌ها در همین مجلد 


(ض 0۷۷ کل‌فیت ؟ 


.از طریق زید بن ارقم وعبادة بن صامت. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده 


است: «هرگاه معاویه وعمروبن عاص را همراه هم دیدید. میانشان جدایی اندازید؛ که 
[ دوه کوی خی کدانتل: بنگرید به: همین کتاب چاپ نخست:۱۱۹/۲؛ چاپ دوم: ص ۰۱۹۰ 


۱ به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «از این راه میان دو کوه. مردی 
برشما نمایان می‌شود که هنگام مرگ برشیوه‌ای جزستّت من می‌میرد.» پس معاویه 
نمایان شد. «وقعة صفین نصربن مُزاجم [ص»۲۲]) 

۲ درنامهٌ مولامان امیرالمومنین تلا به معاویه آمده است: «نامه‌ات به من رسید؛ 
نامهٌ مردی که بصیرتی ندارد تا رهنمونش گردد و راهبری ندارد تا هدایتش کند؛ هوای نفس 
وی را خوانده واواجابتش کرده وضلالت راهبریش نموده واوازآن پیروی نموده ... وامّا 
شرافت من در اسلام و خویشاوندی‌ام با رسول خدا: ی وجایگاهم در قریش؛ به هستی‌ام 
سوگند! اگرمی‌توانستی این‌ها را انکار کنی» انکار می‌کردی .» 

درعبارت دیگرچنین است: «نامه‌ات به من رسید که اندرزنامه‌ای است بهم 
پیوسته وقلابی از سخنان گوناگون و نوشته‌ای آرایش‌یافته که با گمراهیات آراسته‌ای 
وبا ری نادرستت ختمش کرده‌ای؛ نامه مردی که نه بصیرتی دارد تا رهنمونش شود 
ونه راهبری تا هدایتش نماید. هوای نفس اورا فراخوانده» پس پاسخش داده؛ و ضلالت 
راهبرش کرده. پس اورا پیروی نموده؛ با همهمه به هذیان‌گویی پرداخته و در گمراهی 
گام برداشته است.» 

(العقد الفرید: ۲۳۳/۲ [۱۳۶/۴]؛ الکامل فی اللغة و الأدب مبَمّد: ۱۵۷/۱؛ جاپ 


دیگر: ص ۲۲۵ [۲۷۱/۱]؛ وقعة صفین: ص ۶۴ [ص ۷ ۵]؛ الامامة و الشیاسة: ۷۷/۱ [۱/۱٩]؛‏ 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


نهج البلاغه: ۵/۲ [ص ۳۶۷]؛ شرح نهج البلاغه تألیف این‌ابی‌الحد ب :۳۲۵۲/۱ ۳۰۲/۸ 


)]۴۱/۱۴ :۸۹/ ۳[ 


۳ درنامه آن حضرت اثلٍ به معاویه آمده است: «پس» از گمراهی و ضلالتی که در 
آن هستی, اکنون که پیرگشته وبه پایان عمرنزدیک شده‌ای» دست بردار؛ که امروز وضع 
توهمچون جامه‌ای است درحال فروپاشی که آگرازیک سواصلاحش کنند از سوی 
دیگرتباه گردد. بسیاری ازمردم را به گمراهی وهلاکت کشاندی وبا گمراهیات فریفتی 
ودرموج دریای [ضلالتِ] خویش انداختی که تیرگی‌ها فراشان گیرد و شبهه‌ها آن‌ها 
را ازاین سووآن سوبرکند وبه هم کوبد؛ پس از راه راستشان درگذ شتند و برپاشنة پابه 
پس چرخیدند و به گذشته [جاهلیّت] بازگشتند و به [قبیله‌گرایی و] شرافت خاندانشان 
تکیه نمودند» مگرآنان که بصیرت داشتند وازاین گمراهی برگشتند وپس ازشناختنت 
از تودوری گزیدند وازیاری‌ات دست کشیده و به سوی خدا روی آوردند. آن گاه که 
ایشان را برمرکب سرکش نشاندی و ازراه میانه بگرداندی.» «نهج البلاغه: ۴۱/۲ [ص ۴۰۶]؛ 
شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۵۰/۴ [۱۳۲/۱۶]) 

۴ درنامه آن حضرت یلا به معاویه آمده است: «آن چه از گمراهیات بدان دست 
یازیدی بی‌شباهت به همان چیزی نیست که خاندان وقوم توانجام داده بودند؛ همانان 
که کفروآرزوهای باطل ایشان را واداشت که برمحمّد و حسد ورزند وسرانجام چنان که 
دانی برزمین افتاده وهلاک گشتند ونه توانستند از حریمی دفاع کنند ونه خطری بزرگ را 
از خويش دفع کنند. ودرهمان عرصه‌ها من با آنان رویارو بودم ورنج جنگ با ایشان را 
می‌کشیدم و شمشیرسرکشی‌شان را کند می‌کردم وسرانشان را که سردسته‌های ضلالت 
بودند. می‌کشتم؛ و به خواست خدای پس آیندگانشان را نیزبه پیشینیانشان ملحق 
می‌سازم؛ وچه بد پس آیندگانی هستند اینان که درجایگاه پیشینیان خود قرار می‌گیرند 


که جایگاه وقرارگاهشان آتش است !» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴ /۱۱۳۴/۱۶[۵۰) 


۱۹۹/۰ 


)۲۱۳( 


)۲۱۴۲( 
۱۵۰/۳۰ 


۲۲۸۱ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


۵ درنامه آن حضرت -سلام ال علیه _به معاویه آمده است: «امّا بعد؛ دیرزمانی است 
که توو همفکران ویارانت که دوستان شیطانِ رانده شده‌اید» حق را افسانه پیشینیان 
می‌خواندید وآن را پشت سرخویش می‌افکندید ومی‌کوشیدید تا نور خدا را با دست‌ها 
و دهان‌هاتان خاموش سازید؛ اما خداوند نور خویش را به رغم خواست کافران» کامل 
فرماید. به هستی‌ام سوگند! به رغم خواست تواین نور کامل خواهد گشت و آگاهی 
مانسبت به عاقبتِ خوارو حقارت بارتومحفّق خواهد شد وبه سبب کارهایت کیفر 
می‌بینی. پس دردنیایت که ازتوجدا خواهد شد. هرچه پسندی تباه‌کاری کن؛ که گویا 
هم‌اینک می‌بینم که دوران باطلت سپری گشته و کارهایت را می‌بینم که برباد فنا رفته؛ 
سپس به زبانه آتش راه می‌سپاری» بی آن که خداوند هیچ ستمی برتورانده باشد؛ که 
پروردگارت هرگزبربندگان ستم نمی‌راتد.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۱۱/۳؛ 
۴ ۸۳/۱۵ ۱۳۵/۱۶]) 

۶ درنامهٌ آن حضرت صلوات ال علیه _به معاویه آمده است: «امّا بعد؛ زشتکاریت - 
افزون برعلم خداوند دربار [شقاوت] تو-مانح ازآن شده که خداوند وضعت را اصلاح 
کند و قلبث [از کناه] بارداشعه شود ای سر صخه اسب آن لعدت شده! در غبارت 
دیگر: ای پسر صخر لعنت شده! ‏ ادعا ورزیدی که بردباری‌ات هم‌وزن کوه‌ها است 
ودانشت تردید شک‌ورزان را پایان می‌بخشد؛ اما توخشن جفاکار منافق و پوشیده دل 
و کم‌عقل و بزدل و فرومایه هستی.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۱۱/۳؛ ۵۱/۴ 
[۸۲/۱۵: ۱۳۵/۱۶]) 

۷. درنامه آن حضرت .ان به معاویه آمده است: «نامه‌ات به من رسید و دریافتم که 
چیزی جزهدف خویش را نشانه رفته‌ای و چیزی را می‌جویی که گم‌شد؛ تونیست؛ وبا کم 
بینایی گام برمی‌داری و در گمراهی سرگردان می‌شوی و به چیزی که حجت نیست. 
چنگ می‌زنی وبه سست‌ترین شبهه پناه می‌آوری. سبحان الّه! چه سخت به هواهای 
نفسانی نوپدید وسرگردانی پیروی گشته. پایبندی» همراه با تباه ساختن حقیقت‌ها و 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۲ 


دور افکندن پیمان‌های الهی که خداوند آن‌ها را مطالبه می‌کند و بربندگانش حجخت 
است .» «نهج البلاغه: ۴۴/۲ [ص۴۱۰]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۱۵۳/۱۶[۵۷/۴]) 

۸. آن گاه که معاویه آن حضرت ابا را به حکمیّت فراخواند. وی در پاسخش 
نوشت: «دیگرآن که مرا به حکم قرآن فراخوانده‌ای؛ اقا دانستم که نه ال قرآنی و نه 
حکمش را خواستاری. واز خدا باید یاری خواست.» (وقعة صفین: ص ۵۵۶ [ص ۴۹۲]؛ نهج 
البلافه: ۵۶/۲ [ص ۴۲۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۸/۱ [۲۲۶/۲]) 

.٩‏ درنامهُ حضرت به معاویه آمده است: «امّا بعد؛ زمان آن رسیده که با چشم بینا 
ازاموری که برتوعیان است [ازبرحق بودن من و برباطل بودن خویش] سود بری . همانا 
راه پیشینیان خود را طی نموده‌ای» با اتعاهای باطل خویش و درافتادن به فریب دروغ‌ها و 
ناراست‌ها وبه خود بستن نسبت‌هایی [همچون خلافت] که از توفراتراست وازآن خود 
شمردنِ چیزهایی که ویزة دیگران است [ چون امیرمومنان بودن]» با انديشة گریزاز حق 
وانکارآن چه از گوشت و خونت به تووابسته‌تراست [یعنی همان وجوب اطاعتِ ازمن] 
وهم گوشت آن را شنیده وهم سینه‌ات ازآن آکنده است. پس بعد از حق چیست. جز 
گمراهی آشکار؟» (نهج البلافه: ۱۲۵/۲ [ص۴۵۵]) 

۰ در نامه آن-حضرت ( به معاویه آمده است: [ای معاویه! چه هنگام شما 
زمامداران مردم يا صاحبان زمامداری این اقت بوده‌اید. بدون جایگاهی نیکوو شرافتی 
پیشین که ازآن قومتان بوده باشد؟ پس برای آن چه برتوفرود آمده, آماده شوونگذارتا 
شیطان به خواسته اش از تودست یابد؛ گرچه می‌دانم که خدا و پیامبرش راست گفته‌اند 
[و توراه نخواهی یافت]. پس از دچار شدن به تيره‌بختي مقذر گشته در علم سابق 
خداوند. به اوپناه می‌بریم واگرچنان نکنی. ازآن چه به غفلتت افکنده. آگاهت خواهم 
نمود؛ که همانا خوشگذرانی هستی که شیطان راهش را در تویافته وهمچون خون که در 
رگ جاری گردد. درتوجاری شده است .»] «وقعة صفّین: ص۴۲۲ [ص ۱۰۹ ]؛ نهج البلاغه: ۱۱/۲ 


[آص۳۷۰]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۴۱۲/۳ [۸۷/۱۵]) 


)۲۱۵( 


۱۱۵۱۰ 


)۲۱۶( 


۳۳۰۱ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


۰۱ در نامه آن حضرت ا(ٍ به معاویه آمده است: «پس درآن چه نزد تواست [از 
حکومت شام و چیرگی برمردم]. خدای را تقوا پیشه کن وبه حق اوبرخود بیاندیش و به 
شتا نف جیری با گرد که در جهل به آن را معذورنیستی؛ که همانا فرمانبرداری خدا را 
نشان‌هایی واضح و راه‌هایی روشن و شاهرایی آشکار و مقصدی خواستنی است که 
زیرکان وارد آن می‌شوند و فرومایگان از آن روی می‌گردانند. هر که از آن منحرف شود از 
حق رویگردان شده. در وادی گمراهی گام برمی‌دارد و خداوند نعمتش را براو دگرگون 
ساخته و باز ستاند وعذابش را براوفرود آوزد. پس خویشتن را ببای؛ خویشتن را ببای؛ که 
خداوند راه [هدایت] را برایت آشکار فرموده و در همان‌جایی که رسیده‌ای بمان که تو 
مرکبت را به مقصدی زیانبارو جایگاهی کفرباررانده‌ای ونفست تورا به شردرانداخت 
و درگمراهی فروبرده و به آبشخورهای هلاکت درون ساخته وراهها را برتوناهموار ساخته 
است .» (نهج البلاغه: ۲ [ص:۳۹۰]) 

۳۲ درنامه آن حضرت اثلا درپاسخ معاویه آمده است: «امّا بعد؛ بنابرآن چه گفتی. 
ماوشما با یکدیگردرالفت واتحاد بودیم پس دیروزایمان ما وکفرشما میانمان جدایی 
افکند وامروزمایهُ جدایی ما این است که ما برراه است هستیم وشما گمراهید. آن که 
ازشما مسلمان شد. اسلام نیاورد جزبه اکراه» آن هم پس ازآن که درتمامي دوران آغازین 
اسلام با پیامب رت در جنگ بودند.» 

درهمین نامه آمده است: «همان شمشیری که دریک جای [- جنگ بدر] برجلٌ 
[مادري] تو[< عتبة بن ربیعه] وداییات [- ولید بن عتبه] وبرادرت [- حنظله] زدم نزد 
من است. به خدا سوگند! چنان که دانسته‌ام. همانا توقلبی داری که درحجاب است 
وعقلی که سست وضعیف است؛ وسزاوارتراست که تورا گویند: «برپلکانی برآمدی که 
تورا برفرارگاهی بد به زیانت ونه به سودت قرارداد.»؛ زیرا آن چه را گمگشتة تونیست؛ 
جسته‌ای و حیوانی را که ازآن تونیست. چرانیده‌ای ومقامی را که سزاوارش نیستی و در 
کانون آن قرار نداری» طلب کرده‌ای. گفتارت از رفتارت چه دور است؛ و به عموها و 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


دایی‌هایت شباهت نزدیکی داری؛ همانان که تیره بختی وآرزوی باطل آنان را واداشت تا 
پیامبری محمّد عَت را انکارورزند. نزن اف سان که دانی؛+ برزمین افتاده وهلاک گشتند 
ونه خطری بزرگ را از خود دفع کردند ونه حریمی را پا داشتند به ضرب شمشیرهایی که 
از کارزار باز نماندند و به یسک ناتک (نهج البلاغه: ۱۲۴/۲ [ص ۴ ۴۵]) 

۳ درنامه حضرت الا درپاسخ معاویه آمده است: «وامّا این سخنت: «ماهمه 
فرزندان عبدمناف هستیم و بریکدیگربرتری نداریم.»؛ به هستی‌ام سوگند! ما همه فرزندان 
ابوطالب نیستند؛ نیزمهاجرهمچون آزاد شده پس ازفتح نیست وپاک‌تبارهمانند ناپاک 
[راستتین] هماتتك [متافق ] تباه‌کار تست ی خانهنیتی است آن که بیرو پیشیتبانی باشند 
که درآتش دوزخ فروافتادند!) ی کون به: همین کتاب: ۲۵۴/۳. 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۲۲۳/۳ [۱۱9/۱۵]) در شرح جمله پایانی این گفتار 
آورده است: «آیا می‌توان مسلمانی را عیب گفت. براین وصف که پیشینبانش کافر 
بوده‌اند؟ گویم: آری؛ اگرازراه پیشینیانش پیروی کند وراه آنان رااپی گیرد. امیرالممنین الا 
تنها به این سبب که پیشینیان معاویه کافربودند» وی را عیب نگفت؛ بلکه ازاین جهت 
که وی پیروایشان بود. چنین کرد.» 

۴ در نامه آن حضرت .الا به معاویه آمده است: «تورا چه کار با برترو فروتس 
وراهبروپیرو؟ آزاد شدگان پس از فتح و فرزندانشان را به سنجش وامتیازدهی به مهاجران 
نخستین ورتبه‌بندی درجات آن‌ها وشناساندن جایگاه‌شان چه کار؟ هیهات! تیری که 
ازتیرهای قمارنبود آوازداد و کسی به داوری در مورد جماعت [مهاجرین] می‌پردازد که 
داوری در این موضوع به نفع آنان وعلیه اوست! هان! ای مردا چرا برحد خودت 


نمی‌ایستی و کوتاه‌دستیات را نمی‌شناسی؟ چرا پس نمی‌روی به همان‌جا که قضاو 


۱۱۵/۰ 


)۲۱۷( 


)۲۱۸( 


۱۵۳/۸۰ 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
قدرتورا درآنجا قرارداد؟ ازشکست مغلوب تورا زیانی نرسد و پيروزي ظفرمند تورا سودی 
ندارد؛ وتودربیابان گمراهی سخت راه می‌سپاری وازراه میانه بسیار منحرف شده‌ای.» 
(نهج البلاغه: ۳۰/۲ [ص۳۸۶]؛ صبح الاأعشی:۲۲۹/۱ [۲۷۵/۱]؛ نهاية الأرب: ۲۳۴/۷) 

۵ درنامه آن حضرت الا به مخنف بن سلیم آمده است: «ما قصد نمودیم که به 
نبرد این جماعت رویم؛ همانان که درمیان بندگان خدا به چیزی جزآن چه خداوند نازل 
فرموده» عمل می‌کنند واموال عمومی را ویژهُ خود نمودند و حدود الهی را وانهادند وحق 
را میراندند و درزمین فساد را آشکار ساختند وفاسقان, نه مومنان» را دوست ویناه خود 
گرفتند؛ و چون دوست [و فرمانبردار] خداوند بدعت‌های آنان را گران بشمرد. به دشمنی 
با اوپردازند ودورش سازند ومحرومش نمایند؛ وهرگاه ستمگری پشتوانهةٌ ستمشان گردد. 
با اودوستی ورزند ونزدیکش سازند وبه وی نیکی کنند. پس برستم پای فشردند وبر 
مخالفت [با حق] گردآمدند وازدیرزمانی در برابرحق ایستادند ووستمگرانه» دررگناه 
ومعصیت بریکدیگریاری رساندند.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن اب ی الحدید:۱۸۲/۳[۲۸۲/۱]) 

۶ درنامهٌ آن‌حضرت یل به عمروبن عاص آمده است: «در باطل معاویه با او 
همراه نشو؛ زیرا وی مردم را ناچیزشمرده و حق را سبک انگاشته است.؛ (وقعة صفّین: 
ص۱۲۴ [ص۱۰]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۸۹/۱ ۱۱۴/۴ [۲۲۷/۲؛ ۱۵/۱۷) 

۷ . درنامه آن حضرت اثلا به عمروبن عاص آمده است: «امّا بعد؛ توجوانمردی‌ات را 
وانهادی: برای مردی فاسق که پرده‌اش دریده شده وازبزرگواران دررمجلسش به زشتی یاد 
می‌شود و خردمند را با معاشرتش به سفاهت می‌کشاند. پس قلب واندیشه‌ات» پیرواو گشت؛ 
چنان که درمَثل گفته‌اند: (شن با طبقه سازگارشده است.»" پس دین وامانتداری ودنیا 
واخوت رابرد 


۱. درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید. آمده است:«شریک نشوا» 


۲ این مثلی است رایج که از قضه‌ای برگرفته شده است. شن نام مردی است و طبقه نام زنی. بنگرید به مجمع‌المثال 
از میدانی (۳۲۱/۲). 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


به همین کتاب (۱۳۰/۲) بنگرید که درآن جاء این گفتاروی آمده است: «اگر خداوند 
مرا برتوو فرزند هند جگرخوار چیره سازد. شما را به همان کسانی ملحق کنم که بررسول 
خدا ستم راندند و خداوند ایشان را کشت. و اگراز چنگ من بگریزید وپس ازمن زنده 
مانید. کیف رخداوند. شمارا بس است وانتقام اوازانتقام دیگران و کیفراواز کیفردیگران 


کفایت کند.) [نهج البلاغه: ص۱۱ ۴] 


۸ درنامة اوصلوات ال علیه _به محمّد بن ابی‌بکرو مصریان آمده است: «از دعوت 
و خواسته آن دروغگوی زاد؛ هند. برحذر باشید و بیاندشيد وبدانید که پیشوای هدایت 
و پیشوای هلاک وتباهی. و وصی پیامبرو دشمن اویکسان نیستند. خداوند ما وشما را 
از کسانی قراردهد که دوستشان می‌دارد وازآنان خرسند است!» «شرح نهج البلاغه تألیف 
ابنابی الحدید: ۲۶/۲ [۷۱/۶]؛ جمهرة الرسائل:۵۳۴۰/۱) 

4 درنامهٌ آن حضرت .ال به محمّد بن ابی‌بکر_ که نامهُ معاویه وعمرورا خود؛ نزد 
آن حضرت تلا فرستاده بود ومتن آن خواهد آمد _آمده است: «نامهٌ آن بدکار فرزند بدکان 
معاویه. و نیزآن بدکار فرزند کاف عمرو را خواندم؛ همان دوتن که در انجام نافرمانی 
خداء با یکدیگرهمراه و دوستند ودر کار حکومت همداستانند وبه هم رشوه می‌دهند 
ودردنیا زشت وناپسندندا. از نصیب دنیاشان بهره بردند» چنان که پیشینیانشان از 
نصیب خود سود جستند. پس نباید رعد وبرق برآوردنشان تورا ترسانده وزیان رساند!» 
(تاریخ الأمم والملوک طبری: ۵۸/۶ [۱۰۲/۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۳۲/۲ [۸۴/۶]) 

۰ درنامهٌ آن حضرت الا به عراقیان آمده است: «خدایتان رحمت کند! خفتگانتان 
را بیدار سازید و برحتان گرد آیبد و متحد شوید برای نبرد با دشمنتان سخت مهیّا 
شوید؛ که دیگرآن کف ازروی واقعیت آشکارکناررفته است وصبح برای آنان که چشم 
دارند. آشکارشده است. جزاین نیست که شما با آزاد شدگان پس از فتح و فرزندانشان 


۱ به جای جملهً اخین درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید آمده است: «وبردینداران تکیرمی‌ورزند.» 


)۳۱٩( 


(۵ 


و خشونت ورزان و اسلام آوردگان به اکراه می‌جنگید؛ همانان که با رسول خداٍَ ؛ در 
تمام دور آغازین اسلام درحال جنگ بودند. دشمنان خدا وسئّت وقرآن وا حزب‌های 
ستیزنده با پیامبرواهل بدعت‌ها و کارهای تازهٌ مخالف ستئت هستند وا زآسیبشان پرهیز 


می‌گشت وازآنان براسلام بیم می‌رفت" ورشوه می‌خورند و بندگان دنیا هستند. 


به من خبررسیده که فرزند نابغه با معاویه بیعت نکرد. مگرپس ازآن که معاویه به وی 
رشوه‌ها وباج‌هایی عطا نمود و عمرو با اوشرط کرد که رشوه‌ای فراترا زآن‌چه دردست او 
است از حکومت. به وی ببخشد. هلا خالی باد دست او که دینش را به دنیا فروخت؛ 
وزیانکارباد دست آن‌که با اموال مسلمانان ياري این خیانتکارفاسق را خرید. ازایشان 
کسی است که درمیان شما درزمانِ مسلمانی شراب نوشید و حد خورد" وبه فساد دردین 
و کارزشت شناخته شده است. نیزا زایشان کسی است که اسلام نیاوزد تا آن گاه که 
برایش بهره و پاداشی برای مسلمان شدنش قرار دادند." پس اینان پیشوایان آن مردمند. 
دیگرکسان نیزدر پیشوایانشان هستند که همانند اینان وبلکه بدتروزیانبارترند اما یاد 
کردن از زشتکاری‌هاشان را وانهادم. اينان که یاد کردم. اگربرشما چیره گردند. کفر 
و فخرورزی وبدکاری و حاکمیّت زورمندانه ودست‌اندازي غاصبانه" وفساد در زمین را 
میانتان آشکار می‌سازند و رواج می‌دهند و از هوای نفس پیروی می‌کنند وبا هدایت‌یافتگی 
حکم نخواهند راند ... آیا در خشم واندوه نمی‌شوید که سفیهان وبدان وفرومایگانتان بر 
سرحکومت برشما بستیزند؟ پس سخنم را بشنوید وفرمانم را اطاعت کنید؛ که به خدا 
سوگند! اگراز من فرمان برید. گمراه نگردید؛ و اگراز فرمانم سرپیچید. هدایت نیابید. 


چنانکه باید. آماد؛ُ برد شوید و سازوبگ آن را راهم آورید؛ که شعله‌هایش برافروخته 


۱. درالامامة والشیاسه به جای جملهٌ اخیرآمده است: «از اسلام منحرف بودند.»(غ.» 

۲ یعنی: ولید بن عقبه. 

۳ یعنی: معاویه. بنگرید به: جمهرة الرسائل:۵۵۱/۱. 

۴. درمتن «التطاول بالغضب» آمده ولی گویا «بالغصب» درست باشد وترجمه برهمین اساس صورت 
گرفت. (ن.) 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۳۳۵۱ 


ونیزه‌اش بالا رفته وفاسقان برای جنگ با شما کاملاًمهیّا شده‌اند تا بندگان خدا را رنج و 
شکنجه دهند ونورش را خاموش سازند. هلا که دوستان شیطان, آن طمع‌ورزان نیرنگ پيشة 
خشونت ورز در کوشیدن د رگمراهی و ضلالتشان ازنیکوکاران وپارسایان و خاضعان, در 
کوشیدن درحق خویش وطاعت پروردگارشان. سزاوارترنیستند. به خدا سوگند! اگربه 
تنهایی با آنان رویارو شوم وایشان همه زمین را فراگرفته باشند» پروا نورزم و احساس تنهایی 
نکنم. من دلیل استوارو روشن ویقین و بصیرت دارم که ایشان در گمراهی‌اند و ما برراه 
هدایت وبه دیدارپروردگارم مشتاقم وپاداش نیکش را انتظارمی‌کشم. اما حسرتی وغمی 
که درمن راه می‌یابد وبه من دست می‌دهد ا زآن است که کاراین امّت به دست سفیهان 
وبدکارانش افتد ومال خدا رامیان خویش دست به دست کنند وبندگانش را به بردگی 
گیرند وبا صالحان بستیزند وهوادارستمگران گردند.» «الامامة والشیاسة:۱۳۶/۱[۱۱۳/۱]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۳۷/۲ [۹۹/۶]) 

۱ در نامه آن حضرت یلا به زیاد بن ابیه آمده است: «هرآینه معاویه همچون 
شیطان رانده شده است که از پیش وپس وراست وچپ آدمی به سراغش می‌آید. پس 
ازاو حذرکن؛ حذرکن؛ حذرکن! والشلام.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶۸/۴ 
[۱۸۲/۱۶) 

۲ در خطب؛ُ آن حضرت :ث هنگامی که یارانش را به حرکت برای نبرد با معاویه 
فرمان داد آمده است: «به نبرد دشمنان خدا روید! به نبرد دشمنان سئت‌های پیامب مق 
وقرآن روید! به نبرد باقیماند؛ احزاب وقاتلان مهاجران و انصارروید!» «وقعة صفّین: ص۱۰۵ 
[ص ۹۴]؛ جمهرة خطب العرب:۳۱۴/۱[۱۴۲/۱]) 

۳ در خطب آن حضرت .با برای فراخواندن مردم به جهاد با معاویه آمده 
است: «به خواست خدا. مابه نبرد کسی می‌رویم که خود را بی خرد داشته وآن 


چه را ازآن وی نیست و حقّش نیست بدان برسد بدان پرداخته؛ یعنی معاویه و لشکر 


(۳۲۰ 


۱۱۵0/۳ 


0۲۲۱ 


2 ۲ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
او که گروه تجاوزپيشة سرکش هستند وابلیس آنان را راهبری می‌کند وبا برق آرایش 
خودا برآن‌ها می‌تابد وبا فریب‌کاری‌اش ایشان را در پرتگاه [ گمراهی] می‌افکند.» 
(وقعة صفْین: ص۱۲۶ [ص ۱۱۳]) 

۴ در خطبه آن حضرت _سلم ال علیه در روز صفین آمده است: «در حالی که از 
کارمردم کناره گرفته بودم ایشان به سراغم آمدند و گفتند: «باماییعت کن!» من 
سخنشان را نپذیرفتم. باز مرا گفتند: «با ما بیعت کن؛ زیرا ات به کسی جزتوراضی 
نمی‌شود و بیم داریم که اگرنپذیری» مردم به پراکندگی دچارشوند.» پس باایشان 
بیعت کردم. آن‌گاه جیزی مرا به خود نباورد و شگشت رده نساخت. مگرمخالفت و 
دشمنی دومردی [-طلحه وزبیر]ً که با من بیعت کرده بودند و نیزمخالفت معاویه با 
من؛ همان که خداوند به اونه سابقه‌ای دردین داده ونه پیشینیانی راست کردار در 
مسلمانی؛ آزاد شده‌ای است فرزند آزاد شده پس از فتح و [سبکرد؛] حزبی است از 
احزاب؛ او وپدرش همواره با خدا ورسولش ومسلمانان دشمنی ورزیدند تابااکراه و 
وی حال آن که خانوادهٌ پیامبرتان ی را وامی‌گذارید؛ همانان که دشمنی ومخالفت با 
ایشان سزاوارنیست ونمی‌سزد که هیچ یک ازمردم را هم‌طرا زآنان بشمارید.شما را به 
کتاب خداوند و3 وسئت پیامبرنان عق و میراندن باطل و زنده ساختن نشانه‌های دین 
فرامی خوانم.» «وقعة صفین: ص ۲۲۷ [ص۲۰۱]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۴/۶ [۸/۵]؛ جمهرة 
خطب العرب: ۱۶۱/۱ [۳۳۶/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۴/۴) 

۵ در خطبه آن حضرت انا درنبرد صفْین آمده است: «به نبرد با آنان بپاخیزید 
و شتایید؛ در حال ارامتشن ووقار مسلمانی ودرهیشت صالحان ! پس به خدا به کتک 
۱. درمتن «ببارق تسویفه» آمده. ولی گویا «تسویله» باشد وترجمه براین اساس صورت پذیرفت. (ن.) 


۲ دربیان ابن‌ابی‌الحدید. به جای آن چنین است: «پس شگفتا ازشما!» بیان طبری این گونه است: «پس جای 
شسکفکی تست مگرازاین که همراه وی به مخالفت برخاسته‌اید!) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


نزدیک‌ترین کسان به نادانی» اینانند: فرمانده وفراخوانند؛ آنان به جنگ معاویه؛ پسرنابخه 
[- عمروبن عاص]؛ ابواعور سلمی؛ ابن‌ابی‌معیط باده‌نوش حد خورد دور مسلمانیش. 
آنان سزاوارترین افراد برای آنند که برخیزند و مرا کوچک شمارند و برمن عیب گیرند!ا 
و پیش ازامروز چه نبردها که با من کردند! وآن روزها من آنان را به اسلام فرامی‌خواندم 
وایشان مرابه عبادت بت‌هادعوت می‌کردند. ستایش خدای را که این فاسقان از دیرباز 
بان به دشمتی برخاسکفله پس مد آوند خوارشان کرف. آبا به شکست و عواری تیشعادین؟ 
همانا این رویدادی بس ناگوار و بزرگ است! فاسقانی که کسی به رهبری آنان رضایت 
نمی‌داد ومایُ بیم اسلام و مسلمانان بودند» پارهای ازاین اقت را فریفتند ودوستي فتنه را 
با دلهاشان آمیختند وبا دروغ وافترا هوس‌هاشان را به سوی خود کشیدند وبرای خاموش 
کردن نورخداوند َو با ما به جنگ برخاستند! بارخدایا! میانشان جدایی اندازوآنان را 
دچارپراکندگی سازوبه سبب خطاهاشان هلاکشان گردان؛ که ه رکه تودوستش باشی» 
خوار نگردد وآن که توب وی دشمنی کنی عرّت نیابد.» «تاریخ الامم والملوک طبری: ۲۴/۶ 
[۴۵/۵]؛ وقعة صفین: ص۴۴۵ [ص۳۹۱]) 

۶ در خطبه آن حضرت :تلا درنبرد صفین آمده است: «همانا رسول خدا عَث به 
من سفارش فرمود که از آن [ذزه‌ای] روی نگردانم. شما به نبرد دشمنتان آمده‌اید 
ومی‌دانید که سرکرد؛ ایشان منافقی است فرزند منافق و آنان را به آتش فرامی خواند؛ 
و پسرعموی پیامبرتان همراه و در میان شما است و شمارا به بهشت واطاعت 
پروردگارتان و عمل به ستّت پیامبرتان دعوت می‌کند. من که پیش ازهرمرد دیگرنماز 
گزاردم وهیچ کس پیش ازمن همراه رسول خدا نماز نخوانده واز بدریان هستم با 
معاویه که آزاد شده‌ای فرزند آزاد شده پس ازفتح است. برابرنتوانم بود! به خدا سوگند! 
ما برحق هستیم و آنان برباطل؛ پس مبادا که ایشان برباطلشان اتحاد ورزند وشما از 


۱ درمتن «یجذبوننی) ودرتاریخ طبری «یجدبوننی» آمده که گویا همین درست است وترجمه براین اساس صورت 
گرفت. (ن.) 


)۲۳۲( 


2-۰ 


)۲۲۳( 


3 1 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
حّتان پراکنده گردید تا باطلشان برحقتان چیره گردد! با ایشان بستیزید؛ که خداوند 
آنان را به دست شما عذاب فرماید؛ و اگرچنین نکنید آنان را به دست دیگران عذاب 
خواهد کرد.» (وقعة صفین: ص۳۵۵ [ص ۳۱۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۵۰۳/۱ 
[۲۴۸/۵]؛ جمهرة خطب العرب:۳۵۳/۱[۱۷۸/۱]) 

۷ در خطبه آن حضرت اثلا آمده است: «امّا بعد؛ هرآینه خداوند شما را به نیک آزمود 
و پیروزی عرّتمندانه‌ای نصیبتان نمود. پس بی‌درنگ به نبرد معاویه و هواداران ستمگرش 
روی کنید که کتاب خدا را پشت سرانداخته وآن را به بهایی اندک فروخته‌اند و بد چیزی 
است که خود را به آن فروخته‌اند اکزت دانستتن !۲ (الامامة و الیاسة:۱۰/۱ [۱۲۸/۱]؛ تاریخ الامم 
والملوک طبری: ۵۱/۶ [۸۹/۵)؛ مُروج اللهب: ۳۸/۲ [۴۲۶/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 


۱ جمهرة خطب العرب:۳۱/۱ [۴۱۸/۱]) 


۸ در خطبه آن حضرت ایا برای بسیج کردن مردم به جنگ معاویه آمده است: «ای 
مردم! مهیّا شوید برای نبرد با دشمنانی که جهاد با آنان مایةٌ نزدیکی به خداوند یو ودستاویز 
یافتن نزد او است؛ همان مردمی که در رسیدن به حق سرگردانند. آن را درنمی‌یابند وبا ظلم 
وستم خومی‌گیرند وچیزی را باآن عوض نمی‌کنند؛ ازقرآن رویگردانده؛ ازدین منحرف شده» 
در سرکشی حبران ودر گرداب گمراهی سرگردانند. پس برای نبرد با آنان آن چه توانستید از 
نیروواسبان بسته وآماده شده. مها کنید و برخدا توگل نمایید که خداوند برای کارسازی 
کفایت فرماید!» «کتاب صفین؛ تاریخ الامم و الملوک طبری: ۵۱/۶ [۰/۵٩]؛‏ الامامة و السیاسة: ۱/۱ 
[۱۲۹/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۱۹۴/۲[۱۷۹/۱]) 

۹ در خطبه آن حضرت .اثلا آن گاه که شامیان قرآن‌ها را برنیزه کردند؛ آمده است: 
«ای بندگان خدا! من سزاوارترین کس ازمیان کسانی که کتاب خدای را پاسخ می‌گویند 
هستم. اما معاویه وعمروبن عاص وابن‌ابی‌معیط و حبیب بن مسلمه و ابن‌ابی‌سرح 
نه اهل دینند ونه قرآن؛ من بیش ازشما با آنان آشنايم؛ در کودکین وت کسالی با ایشان 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۳۹ 


همراه بوده‌ام. هم بدترین کودکان بودند وهم بدترین بزرگسالانند. این سخنی است حق 
که ازبیان آن. قصد باطلی دارند. به خدا سوگند! هرآینه ایشان قرآن را نه ازاین سبب بر 
نیزه کرده‌اند که آن را می‌شناسند وبدان عمل می‌کنند؛ بلکه این کار مکرو سست‌سازی 
ونیرنگ است. ساعتی بازوان و کاسه‌های سرتان را به من امانت دهید؛ که اکنون حق به 
نهایت خود رسیده و جیزی نمانده مگرآن‌که دنباله کسانی که ستم کردند. قطع شود!» 
«وقعة صفّین: ص۱۷۹ [ص۴۸۹]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۲۷/۶ [۴۸/۵]؛ الکامل فی التاریخ 
ابن‌اثیر: ۱۳۶/۲ [۳۸۶/۲]) 

۰ روزی که علی -سلام ال علیه _قرار صلح برحکمیّت نهاد. به او گفتند: «آیا تایید 
می‌کنی که آنان مومن و مسلمانند؟» علی گفت: «من نه ایمان معاویه ویارانش را تایید 
می‌کنم ونه اسلامشان را؛ اما او هرچه خواهد. به میل خویش به سود خود و یارانش 
می‌نویسد وبه هرچه خواهد. خویشتن و آنان را می‌نامد!» (وقعة صفین: ص۵۸۲ [ص۵۰4]؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳۳/۲[۱۹۱/۱]) 

53 علی اثا آن‌گاه که نمازصبح می‌گزارد درقنوت آن می‌گفت: «بارخدایا! معاویه 
و عمرووابواعور سلمی و حبیب و عبدالرحمان بن خالد وضخاک بن قیس و ولید را 
لعن فرما!» عايشه نیزپس ازنماز معاویه را لعن می‌نمود. این حدیث به تفصیل درهمین 
کتاب ۱۲۰/۲ و۱۲۱ چاپ نخست [۱۹۷/۲ و ۱۹۸]) گذشت. 

۲ معاویه نامه‌ای برای ابوایّوب آنصاری» صحابی رسول خداءٍ نوشت. وی 
علی انا را ازآن خبرداد و گفت: «ای امیرالممنین! معاویه که پناهگاه منافقان است» 
برایم نامه‌ای نوشته است.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۰/۲ [۴۳/۸]) 

۳. درنامهٌ قیس بن سعد بن عباده؛ امی رخزرجیان» به معاویه که درهمین کتاب 
۸٩/۲(‏ چاپ نخست [۱۵۶/۲]» گذشت آمده است: «امّا بعد؛ جزاین نیست که توبتی 


هستی فرزند بت؛ به اکراه در اسلام خوفن داعم وافاه اخقتار از ان تیرون کته اسات 


۱۱۵۷/۳ 


)۲۲۳۴( 


)۲۲۵( 


۱۱۵۸۰/۸۳۰ 


۳۳ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
پیشینه دارد ونه نفاقت نوپدید است.» درهمان نامه آمده است: «ما یاران دینی هستیم 
که توازآن بیرون گشتی؛ و دشمنان دینی هستیم که تودرآن درون شده وهستی. 

عبارت دیگرچنین است: «اما بعد؛ جزاین نیست که توبت‌پرستی هستی فرزند 
بت‌پرست؛ به اکراه در اسلام درون شدی و از بیم درآن ماندی وبه اختیار ا زآن بیرون 
گشتی و خداوند درآن برایت بهره‌ای قرارنداد. نه ایمانت پیشینه دارد ونه نفاقت نویدید 
است. همواره با خدا و رسولش در جنگ و از احزاب مشرکان دشمن خدا و پیامبرش 
وبندگان مومنش بوده‌ای ...۰ .» 

۴ درسخن قیس آن گاه که با معاویه بیعت شد. آمده است: «ای جماعت مردم! 
همانا بدی را به جای نیکی و خواری را به جای عرّت و کفررا به جای ایمان برگزیدید 
وپس ازولایت امیرالممنین وسرور مسلمانان و عموزاده رسول پروردگار جهانیان این 
آزاد شده فرزند آزاد شده پس ازفتح برشما ولایت يافته وذلت را برشما تحمیل می‌کند 
وبرشما ستم روا می‌دارد. پس چگونه دل و جانتان آن‌را در نمی‌يابد وآن‌را نمی‌داند؛ یا 
خداوند بردل‌هاتان مهرنهاده و شما نمی‌فهمید ؟» به همین کتاب (چاپ نخست ٩۳/۲‏ 
[همین چاپ: ۱۶۹/۲]) بنگرید. 

۵ . درنامةه فیک قیش ها معاویه آمده است: «مرا فرمان می‌دهی که زیر فرمان تو 
درآیم؛ یعنی اطاعت کسی که از همه کس برای زمامداری ناشایست‌ترو باطل‌گفتارتر 
و گمراه‌ترو دستاویزش از رسول خدا دورتراست. نزد توگروهی فراهم گشته‌اند که گمراهند 
وگمراه‌گه وتوطاغوتی هستی از جمل؛ طاغوت های[زیرفرمان] ابلیس.» بنگریدبه: همین 
کتاب: ۸۸/۲ [چاپ دوم: ۱۵۵/۲]. 

۶ محمّد بن ابی‌بکر به معاویه نوشت: «بسم له التحمن الرحیم. از محمّد بن 
ابی‌بکر به معاوية بن صخر گمراه؛ سلام براطاعت‌پیشگان خداء از جانب کسی که 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


اقا بعد؛ همانا خداوند با شکوه وعظمت و چیرگی و قدرت خویش بی‌سستی و 
ضعفی درنیرویش. خلقی را آفرید. درحالی‌که هیچ نیازی به آفریدنشان نداشت. ولکن 
آنان را بندهٌ خویش آفرید و برخی را تیره‌بخت و گروهی را خوشبخت. شماری را گمراه و 
بعضی را ره‌یافته قرارداد. سپس برپایة دانش خویش, از میانشان به گزینش پرداخت واز 
آنان محمّد ترا دستچین وانتخاب نمود وبه رسالت خویش ویژه ساخت وبرای وحی 
خویش برگزید ودرامردین» امین خود ساخت واورا با تصدیق وتأیید کتاب‌های پیشین 
ورهنمود برشریعت‌ها به رسالت برانگیخت. پس وی با حکمت واندرزنیکو مردم را به 
راه پروردگارش فراخواند. نخستین کسی که دعوتش را پذیرفت وبه سوی حق روی نمود 
وپیامبریش را تصدیق وبا اوهمراهی نمود و اسلام آورد وتسلیم گشت. برادر و عموزادهاش 
علی بن ابی‌طالب ید بود که اورا در[وحی وپیامبری و آن غیب مکتوم تصدیق کرد واو 
را برهرخویشاوند نزدیکی ترجیح داد وازهرهراس پناهش گشت ودرهرمایة بیم. خود 
را همدرد و همراهش می‌دانست و در جنگ‌هایش همپای او جنگید و در صلح‌هایش 
همراهیش می‌کرد. پس همواره درسختی‌ها وتنگناها وبیم‌گاه‌ها جان خویش را فدای او 
نمود تا به گونه‌ای بی‌مانند درعرصه جهاد پیشتازی نمود. بدان سان که هیچ کس دررفتار 
وکرداربه جایگاه اونزدیک نگردید. 


تورا دیدم که با وی برتری جویی می‌کنی؛ حال آن که تو تویی و او اوا اوهمان کسی 
است که درهرخیرونیکی. پیشتا زو برجسته بوده؛ نخستین اسلام آورنده وراست‌نیّت‌ترین 
و پاک‌نسل‌ترین مردم است و بهترین همسرو برترین پسرعمورا دارد؛ اما تولعنت شده‌ای 
هستی فرزند ایوسفیان لعنت شده. 

از آن پس نیزتوو پدرت همواره در جست و جوی آسیب و شررساندن دین خدا 
بوده‌اید و برای خاموش کردن نور خداوند می‌کوشیدید و جنگاوران را برای این کار گرد 


آوردید و دراین راه مال وثروت هزینه کردید و با داروبا قبایل گوناگون همچنان می‌شدید. 


)۲۲۶( 


۱۵۹/۰ 


)۲۲۷( 


۳۳۵ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
پدرت برهمین حال مُرد وتونیزدرآن کارها جایگزینش گشتی. گواه برتودر مورد آنچه 
گفته شد. کسانی از باقیماندگان احزاب وسرکردگان نفاق وستیزگری با رسول خدا َو 
هستند که نزد توپناه ومأوا گرفته‌اند؛ وگ اه بر حقانیت علی» افزون برفضیلت آشکار 
وپيشینه دیرینش, یاران وی هستند که با فضلشان درقرآن یاد گشته‌اند و خداوند ایشان 
را با عنوان مهاجران و انصار ستوده و همراه وی در دسته‌ها و یگان‌ها گردآمده‌اند وبا 
شمشیرهاشان نبرد می‌کنند و خون خویش را در راه وی می‌ریزند و برتری را در پیروی 
ازوی وتیره بختی را در مخالفت با وی می‌دانند. وای برتوا پس چگونه خود را با علی 
هم طراز می‌شمری؛ که او وارث و وصی و پدر فرزندان رسول خدا است در پیروی از وی 
نخستین کس بود ونیزواپسین دیدار کنند؛ با وی بود وپیامبرازرازهای خویش آگاهش 
می‌نمود و در کار خود شریکش می‌ساخت؛ امّا تودشمن پیامبرو فرزند دشمن او هستی! 

پس تا می‌توانی از باطل خویش بهره گیرو ابن‌عاصی نیزدر گمراهیات تورا یاری 
کند؛ که [پس ازاندک زمانی] گویی عمرت سرآمده وترفندهایت یال کقنهة وبه زودی 
آشکار خواهد شد که فرجام والاترازآنِ کیست! بدان که توتنها با پروردگارت بد سگالی 
می‌ورزی؛ هم وکه خود را از تدبیرش [علیه خویش] ایمن می‌شمری واز رحمتش نومید 
گشته‌ای حال آن که او در کمین تواست وتوبا فریفتگی از وی غافل مانده‌ای. خدا 

(مُروج الذهب:۳۱۵۹/۲ /۲۰]؛وقعة صفْین: ص۱۳۲[ ص ۱۱۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی الحدید: 
۱ ۱۸۸ جمهرة الرسائل العرب:۵۴۲/۱) 

۷ درنامة دیگرمحتّد بن ابی‌بکربه معاویه آمده است: «امید دارم که شبکست از 
آن شما گردد و خداوند دراین نبرد هلاکتان سازد و خواری را برشما فروفرستد و پشت به 
میدان کنید؛ اما اگرنیزپیروزی یايید ودراین دنیا کاربه دست شماافتد. به هستی‌ام 
سوگند! چه بسیار ستمگری را که پاری کرده‌اید و چه بسیار مومنی را که کشته و قطعه 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


قطعه نموده‌اید! فرجام حرکت شما و ایشان به سوی خدا است و بازگشت کارها به او 


است و همومهرورزترین مهرورزان است.) (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۵۸/۶ [۱۰۲/۵]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۳۲/۲ [۸۵/۶]) 


به معاویه گفت: «هیچ زن قریشی از هیچ مرد قریشی فرزندی نزاد که از توبدترباشد.» 
(الاصابه: ۴۵۰/۳) 

٩‏ درنامه سبط پیامبر امام ابومحمّد حسن الا به معاویه آمده است: «پس امروز 

باید شگفتی‌ورزان در شگفت شوند ازاین که تو-ای معاویه! -برکاری جسته‌ای که 

زاوارش نیستی. نه به سبب فضیلت شناخته شده‌ای دردین ونه نشانه‌ای ستوده در 
اسلام؛ توفرزند یکی از احزاب ستیزه‌گربا پیامب را هستی. فرزند کسی که بیش ازهمة 
قریش با رسول خدا 2 و کتابش دشمنی ورزید. خداوند از توحساب می‌کشد؛ پس به 
زودی بازگردانده خواهی شد و خواهی دانست که فرجام نیک آن سرای از کیست. پس 
ازاندک زمانی بر لقاء پروردگارت خواهی رفت وبه جزای آن چه کرده‌ای» کیفرت خواهد 
داد؛ خداوند به بندگان ستم نورزد.» (مقاتل الظالبیین: ص۲۲ [ص۶۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابیالحدید: ۴ /۳۴/۱۶[۱۲]؛ جمهرة الرسائل العرب: ۲ )٩/‏ 

۰ چون معاویه به مدینه درآمد. برفراز منبربه خطبه پرداخت و گفت: «فرزند علی 
کیست و خود او که باشد؟) [امام] حسن برخاست ویس از ستایش وثنای خداوند 
گفت: «همانا خداوند یو هیچ فرستاده‌ای را برنینگیخت. مگرآن که از میان مجرمان 
دشمنی برایش قرارداد. من فرزند علی هستم و توفرزند صخر؛ مادرت هند است ومادرم 
فاطمه؛ مادربزرگت قتیله" است ومادربزرگم خدیجه. پس خداوند لعن فرماید هریک از 


۱ درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید چنین آمده؛ اقا درالمستطرف و الا تحاف بحب الأشراف «قیله» آمده 


۱۶۰/۳ 


)۲۲۸( 


۳5 غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
مارا که تبارش فرومایه‌ تر نام ویادش نهان‌تر کفرش بیش‌تر و نفاقش سخت‌ترباشد!» 
پس آنان که در مسجد بودند» بانگ برآوردند: «آمین! آمین!» آن گاه» معاویه خطبه اش را 
ناتمام نهاد وبه خانه اش درون گشت. (المستطرف: ۱۵۵۷/۱ [۱۳۰/۱]؛ الاتحاف بحب الأشراف: 
ص۱۰ [ص۳۶]) 

عبارت دیگر < جنیرن اش 

آن گاه که معاویه به کوفه درآمد. به خطبه پرداخت و حسن و حسین تلا نیزبایین 
منبرنشسته بودند. پس از علی ثٍ به بدی یاد کرد و او را بد گفت. آن گاه. از حسن 
وسپس خود برخاست و گفت: «ای آن که از علی یاد کردی! من حسن فرزند علی هستم 
و تومعاویه هستی که پدرت صخراست؛ مادرم فاطمه و مادرت هند؛ جذم رسول 
خداع و جدذّت عتبة بن ربیعه؛ مادربزرگم خدیجه و مادربزرگت قتیله است. پس 
خداوند لعن فرماید هریک ازما را که یادش نهان‌ترهتبارش فرومای تهازگذشته وامروزش 
بدتن و در کفرو نفاق باسابقه‌ترباشد.» پس دسته‌هایی از مردم درون مسحد گفعند: 
«آمین!» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۶/۴ [۴۶/۱۶]) 
بجنگد. [امام] حسن گفت: «سبحان الّه! برای خیرو حفظ وحدت این اقت» جنگ 
باتورا که برمن حلال بود. رها کردم؛ آيا گمان داری که همراه تومی‌جنگم ؟» (شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶/۴ [۱۴/۱۶) 

۲ سبط پیامبر امام ابوعبداله [حسین] تلا به معاویه نوشت: «امّا بعد؛ نامه‌ات به 
من رسید که درآن گفته بودی در بارٌ من چیزهایی به تورسیده است که گمان نداشته‌ای 
که بدانها دست بازیده باشم» چون دوست داشتی مرا از آن‌ها دوربدانی. هرآینه کسی 
انسان را به نیکی‌ها هدایت نمی‌کند وبرآن‌ها استوار نمی‌دارد جزخدای تعالی. و اما 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۵۱ 


آن چه یاد کردی" که دربارةُ من به تورسیده؛ جزاین نیست که چاپلوسان سخن‌چین 
وتفرقه‌انگیزان و گمراهان ازدین بیرون شده برایت به دروغ گزارش کرده‌اند. من نه در 
پی جنگم ونه خواهان مخالفت با تو اما از خدا بیم می‌ورزم که نبرد با توو حزب 
ستم پيشه و پیمان‌شکنت را واگذارم؛ همانان که دار ودستهٌ ستمگرند ویاوران شیطان 


رانده شده هستند. 


آیا تونبودی که حجرویارانش را کشتی؛ همانان که عبادت‌پیشه و خاشع بودند 
وبدعت‌هارا بس زشت می‌شمردند و به معروف امر می‌کردند و از منکرنهی 
می‌نمودند؛ و توآنان را به ستم وتجاوز کشتیء پس ازآن که با پیمان‌هایی سخت و 
سوگندهایی گران" به ایشان امان دادی؛ اقا برخدا گستاخی ورزیدی و سوگندش را 
سبک شمردی؟ 


آیا تونبودی که عمروبن حمق را کشتی؛ همان که عبادت بسیان چهره اش را تکیده 
ورنجور کرده بود؛ پس اورا کشتی. بعد ازآن که شم گنها گراق برامانش سپردی؛ که 
اگر حیوانات وحشی آن سوگندها را می‌فهمیدند [احساس امنیت می‌کردند و] از فراز 
کوه‌ها پایین می‌آمدند. 

آیا تونبودی که در دورٌ اسلام [حکمی جاهلی و منسوخ را دیگربار زنده کردی 
و] ا3عای برادری زیاد آبن ابیه] را نمودی و او را فرزند ابوسفیان دانستی - حال آن که 
رسول خدا ی حکم فرموده است: «فرزند ازآن آمیزش حلال است وسنگ ازآن زناکار 
است.» و سپس او را بررمسلمانان چیره ساختی تابه کشتارشان پردازد و دست‌هاو 


پای‌هاشان را از چپ وراست برد و برتنه‌های درخت خرما به دار آویزد؟ 
سبحان + ای معاویه! گویاتوازاین اقت نیستی واینان یزازتونیستند! 


۱ درمتن «ما ذکر» آمده ولی «ما دکرت» درست است. (ن.) 


)۲۲۹( 


۱۳۵۸ 


۲۳۰ 


2 غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
آیا تونبودی که حضرّمی را کشتی؛ هموکه زیاد دربارهٌ وی به تونوشت که 
بردین علی یا است؟ دین علی همان دین پسرعمویش 9 است که تورا دراین 
جایگاه برنشانده واگرآن دین نبود برترین مایُ شرافت تووپدرانت رنج کشیدن در 
کوچ زمستان وتابستان بود. خداوند برشما منت نهاد واین رنج را به بروکت ما از 
درشمار سخنانت [خطاب به من] گفته‌ای: «اين امّت را به فتنه و آشوبی جدید 
باز نگردان!» من آشوب وفتنه‌ای بزرگ‌تراز حکومت توبراین اقت نمی‌شناسم. نیز 
گفته‌ای: «درانديشهٌ خودت ودینت وامّت محتّد باش!» به خدا سوگند! کاری برتراز 
جهاد با تونمی‌شناسم؛ که اکران را انجام دهم مایه نزدیکی به پروردگارم خواهد بود و 
اگرآن را واگذارم. برای دینم از خدا آمرزش می‌خواهم؛ وازاوتوفیق دستیابی به مایه‌های 
دوستی و خشنودی‌اش را خواستارم. نی زگفته‌ای: «هرگاه با من بدسگالی کنی من نیز 
تدبیری علیه توخواهم اندیشید.»" ای معاویه! هرچه توانی» با من بدسگالی کن؛ که 
به هستیام سوگند! از روزگاران دیرین با صالحان بد سگالی می‌شود. من امید می‌ورزم 
که تنها به خودت زیان رسانی و اعمال خویشتن را محوسازی. 
پس هرچه توانی با من کیفرشان ورزا ای معاویه! تقوای خدا را پیشه کن وبدان که او 
نمی‌برد که با ظن ‏ و گمان مردم را کشتی وبه تهمت کیفرشان کردی و کودکی باده‌نوش و 
سگ‌بازرا امیرشان ساختی. تورا جزاین نمی‌بینم که خود را هلاک ودینت را تباه ومردمی 
را که برآنان حکومت می‌کنی نابود ساختی. والشلام.» 


«الامامة والیاسة:۱۳۱/۱؛ چاپ دیگر: ص۱۴۸ [۱۵۵/۱]؛ جمهرة السائل العرب: 6۶۷/۲ 


را کتابی است که هیچ چیزکوچک و بزرگ را از شمارش نمی‌اندازد. بدان که خداوند ازیاد 


۱ ماجرای کشتن وی به تفصیل در مجلّد یازدهم خواهد آمد. 
۲ این جمله درنامة معاویه دیده نمی‌شود [وشاید دراصل نامه بوده وسپس به سببی افتاده است]. 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


۳. چون معاویه در راه حج به مدینه درآمد و برای یزید بیعت خواست و خطبه 
خواند ویزید سرکش را ستود و اورا باعلم به سئّت وقرائت قرآن و بردباری و عقلی که 
برسنگ‌های سخت برتری دارد؛ توصیف کرد. امام حسین به خطبه برخاست وپس 
از ستایش خداوند و درود بررسول خداء گفت: «اَا بعد؛ ای معاویه! هرکس در 
ستایش رسول خداء سخن گوید. هرقدرهم که درازگویی کند. هرگزنتواند بخشی 
ازآن همه را ادا نماید. من دریافتم که پس از فروماندن دروصف پیامبر با این سخنان 
کوتاه دروصف جانشین رسول خداءٍ چه ویژگی‌هایی را از او نادیده گرفتی و مبهم 
نهادی. هیهات؛ هیهات؛ ای معاویه! روشنای صبح. تیرگی شب را رسوا نمود ونور 
آفتاب. پرتوچراغ‌ها را تحت الشعاع خود قرار داد! آن قدر خود را بردیگران برتردیدی 
که به افراط افتادی؛ و خودخواهی به خرج دادی تا آن جا که از حد گذراندی وستم 
ورزیدی؛ و دیگران را از حقّشان بازداشتی تا دچار بخل گشتی؛ وبه ستم پرداختی تا از 
نحل درکل‌قنیین . حتّی بخشی از حق کامل هیچ حق‌داری را ادا نکردی تا شیطان 
نصیب کامل و بهرهُ تمام خویش را برگرفت . 

دریافتم که از یزید چگونه یاد کردی و او را کمال‌یافته و شايسته تدبیر کار ات 
محمّد َُ شمردی. می‌خواهی مردم را در بارةُ وی به وهم و گمان اندازی؛ گویا کسی را 
وصف می‌کنی که درپرده است يا ویژگی‌های فردی غایب را بازمی‌گویی ویا از چیزی خبر 
می‌دهی که درباره آن دانشی ویثه داری! خود یزید نشان داده که اندیشه‌اش چگونه است 
وچه سمت وسویی دارد. دربارُ یزید» درزمینه‌ای سخن گوکه خود اودرآن زمینه بینا 
وماهراست. یعنی دنبال کردن حرکت سگان آن گاه که با هم می‌جنگند و کبوترانی که 
با همجنسان خود مسابقه می‌دهند و کنیزکان آوازخوان وانواع لهوولعب ! آن گاه اورا اور 
خویش خواهی یافت. آن چه را که طالب آن هستی [- خلافت یزید]؛ واگذار؛ وچه بی‌نیاز 


هستی ازاین که هنگام دیداربا خداوند. بیش ازاین بار گران این مردم را بردوش کشی! به 


۱۶/۰ 


۳۲۳۱ 


(۱۶۳/۳ 


۳۸ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


خدا سوگند! همواره د رآبشخور باطل,» به ستم وارد می‌شوی" و درظلم ورزیدن؛ کین‌توزی 
کرده‌ای تا اکنون که مشک‌ها را لبریزنموده‌ای ومیان توومرگ یک چشم برهم زدن بیش 
نمانده؛ پس برکاری محفوظ و ضبط شده وارد می‌شوی برای روزی که همگان گرد آورده 
می‌شوند وآن روز دیگرزمان گریزگذشته است! 

دیدمت که هنوزهم ما را از فرمانروایی بازمی‌داری و از میراث پدرانمان محروم می‌کنی. 
به خدا سوگند! این میراث را رسول خدا-درود وسلام براوباد! -ازراه پدری وفرزندی برای ما نهاده 
است. به ما خویشاوندی‌ای را عرضه می‌داری که با آن. با کسی [ازانصار] که هنگام رحلت 
رسول خدا برای خلافت قیام نمود. احتجاج کردید؛ پس اواین حجت‌آوری را پذیرفت 
وایمان» وی را به انصاف واداشت". اما سپس بهانه‌ها آوردید و زشتکاری‌ها کردید 
و گفتید: «چنان بود و چنین شود» تا آن گاه که ای معاویه! حکومت از طریقی 
انحرافی به دست تورسید. حال آن‌که طریق راستِ خلافت. به دیگری [علی .اخ] 
منتهی می‌شد پس در کامت گوارا باد! پس ای خردمندان عبرت گیرید... .» «الامامة 
والشیاستة:۱۶۰/۱[۱۵۳/۱]؛ جمهرة خطب العرب: ۲۴۲/۲ [۲ /۲۵۵]) 


۳ ابن‌عبّاس ضمن سخنی که در بصره بیان نمود. آورد: «ای مردم! برای حرکت 
به سوی امامتان مهیّا شوید ودرراه خدا سبکبارو گرانبار به حرکت درآیبد وبا مال‌ها 
و جان‌هاتان به جهاد پردازید؛ که به نبرد کسانی می‌روید که پیمان می‌شکنند و ستم 
می‌ورزند و قرآن نمی‌خوانند و بدان سرنمی‌سپارند واحکام آن را نمی‌دانند و همراه 
امیرالمژمنین به دین حق گردن نمی‌نهند.» پس عمروبن مرجوم عَبّدی برخاست وبه 


سویش گام برداشت و گفت: «خداوند امیرالممنین را توفیق بخشد وامرحاکمیت بر 


۱. درمتن «تقدر) آمده» ولی گویا «ترد» درست است؛ با توجه به آن‌که درادامه. از لبریزشدن مشک‌ها سخن رفته 
است. (ن.) 

۲ مقصود ازاین احتجاج آن است که اگراصل خویشاوندی با پیامب رل می‌تواند ملاکی بررخلافت قرارگیرد. پس 
خويشاوندي نزدیک‌ت رکه ازآن حضرت بود. می‌تواند به خويشاوندي دورترکه ازآن معاویه ویزید بود. برتری یابد و 
معاویه وفرزندش نیزچارهای جزپذیریش آن نداشتند. «ن.) 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۳ 


همه مسلمانان را دراو جمع کند واینان را که پیمان می‌شکنند وستم می‌ورزند و قرآن 
نمی‌خوانند لعن فرماید! به خدا سوگند! ما با آنان کین می‌ورزيم و درراه خدا از ایشان 
دوری می‌جوییم.» (وقعة صفین: ص۱۳۰ و۱۳۱ ص ۱۱۶ و ۱۱۷]) 

۵ درسخن عماربن یاسردر روز صفین آمده است: «ای مسلمانان! آیا می‌خواهید 
به کسی بنگرید که با خدا و رسولش دشمنی و نبرد نموده و برمسلمانان ستم رانده 
ومشرکان را پشتیبان گشت و چون خداوند اراده فرمود تا دینش را چیره گرداند ورسولش 

رایاری بخشد. وی نزد پیامب ع د رانك واسلام آورد؛ اما به خدا سوگند! درآن چه انديشه 
کرد [وانجام داد] ترسان بود ونه راغب؛ وازآن پس که خداوند جان رسولش ت را ستاند» 
بخدا سوگند! اورا با مسلمانان دشمن و با مجرمان دوست می‌شناسم؟ هلا که او معاویه 
است. پس وی را لعن نمایید؛ که خدایش لعن فرماید؛ وبا اوبجنگید؛ که از خواستاران 


خاموشی نورخدا است و دشمنان خدا را پشتیبانی می‌کند.» 


بنگرید به: تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۷/۶ [۱۲/۵]؛ وقعة صفّین: ص۲۴۰ [ص ۲۱۴]؛ الکامل 
فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۳۶/۳ [۳۷۱/۲]. 

۶ در سخن عبداله بن بدیل در روز صفین آمده است: «همانا معاویه چیزی را 
ادعانموده که ازآن وی نیست ودر کار حکومت با کسی که شايسته آن است وهمانند 
خودش نیست. به ستیزبرخاسته؛ و به کمک باطل به جدل پرداخته تا با آن. حق را 
سرکوب کند؛ وبا کمک بیابان‌نشینان عرب واحزاب [دنیا طلب] به قهروغلبه برشما 
پرداخت و گمراهی را برایشان آراسته و بذر فتنه را در دل‌هاشان کاشته و کار را برآنان 
مشتبه نموده و برپلیدی‌هاشان افزوده؛ اما به خدا سوگند! شما برنور پروردگارتان و برهانی 
آشکار حرکت می‌کنید این فررایگان در تخوبجنگيد زان نراسید؛ و چگون از 


۱ . درمتن «مبرورا ودروقعةً صفّین «مبروزا آمده که درست‌تربه نظرمی‌رسد وترجمه برهمین اساس صورت گرفته. (ن.) 


)۲۳۲( 


)۲۳۲( 


۱۶۳/۳ 


۳۷۵۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


ازآنان می‌ترسید ؟! و خدا سزاوارتر است که از او بترسید. اگر موّمنید. با آنان کارزاز کنید تاخدا آن‌ها را به 
دستهای شما عذاب کند و خوارشان سازد و شما را برآنان یاری دهد و سینه‌های گروه موّمنان راشفا 
دهد؛» [توبه/۱۳و۱۴] با این گروه سرکش و تجاوزپیشه بجنگید که در کار حکومت با کسی 
که شایستة آن است. به ستیزبرخاستند. خود من همراه پیامبرعق با اینان جنگیدم؛ 
وبه خدا سوگند! دراین جنگ نیزپاک‌ترو پیراسته‌ترو نیکوترازآن جنگها نیستند. به 
نبرد با دشمن خدا و خویش برخیزید؛ که خدایتان رحمت کند!» (تاریخ الأمم والملوک 
طبری: ۹/۶ [۱۶/۵]؛ وقعة صفْین: ص ۲۶۳ [ص ۲۳۴]؛ الاستیعاب: ۱ [قسمت سوم/۸۷۳] در 
شرح حال عبداله [بن بدیل؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۸۳/۱ [۱۸۶/۵]؛ جمهرة 
خطب العرب: ۱۷۶/۱ [۳۵۲/۱]) 

۷ در خطبهٌ سعید بن قیس آمده است: «سوگند به خداوندی که به بندگانْ 
بینا است! اگرراهبرما مردی حبشی و بینی‌بریده بود. - اما همراه ما ۷۰ تن از بدریان 
هستند -» [بازهم ما را سزاواربود که به نیکی بصیرت یابیم ودلهامان خوش و خرسند 
باشد؛ چه رسد به اکنون که" رئیس ما پسرعموی پیامبرمان است که بدری راستین 
است"؛ هموکه در کودکی نماز گزارد ودر بزرگسالی همراه پیامبرتان جنگید اما معاویه 
درشتخوبانی را به گمراهی کشاند و انان را درآتش آفکند و برایشان ننک و رسوایی بر 
جای نهاد وخداوند آنان را درخواری وحقارت جای خواهد داد. هلا که فردا با دشمنتان 
رویارو خواهید گشت؛ پس برشما باد رعایت تقوای خداوند وسختکوشی و قاطعیّت 
وراستی وبردباری؛ که هرآینه خدا با بردباران است. هلا که با کشتن ایشان به رستگاری 
می‌رسید وآنان با کشتن شماتیره‌بخت می‌گردند. به خدا سوگندا! هیچ مردی از شما 
۱ آن چه درقلاب آمده, درمتن جناب ملّف افتاده و ما آن ا از ما خذهای سه‌گانه‌اش افزودیم .(غ.) 


۲ اشاره به آن است که وی به‌گونه ای راستین و واقعی در بدر بود : نه همچون عثمان که حضورش دربدر با تکلف و 
ساختگی بود؛ چنان که ماجرایش درهمین مجلّد گذشت. 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۲۵۷۱ 


مردی ازآنان را نمی‌کشد؛ مگرآن که خداوند کشنده را در بهشت حاودان درون سازد و 
کشته شده را در آتشی زبانه‌کش فرواندازد؛ آتشی که هیچ ا زآنان سبک نشود و ایشان در 
آن نومیدانه بمانند.» «وقعة صفین: ص۲۶۶ [ص۲۳۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۱ [۱۸۹/۵]؛ جمهرة خطب العرب: ۱۷۹/۱ [۳۵۵/۱]) 

۸ در خطبه مالک بن حارث اشتردر روز صفین آمده است: «بدانید که شمابر 
حقّید واینان برباطل؛ ایشان همراه معاویه می‌جنگند وشما همراه بدریان ونزدیک به 
۰ تن ازآنان ودیگراصحاب تخمل. .وود فا بروی 1و پیشیته پرچم‌های همراه شما 
همان‌هااست که با رسول خدا _درود خدا بروی!_بود وهمراه معاویه پرچم‌هایی است که 
مشرکان درنبرد با رسول خدا _درود خدا بروی!_همراه داشتند. پس هیچ کس قو تترقسا 
اینان تردید نورزد. مگرآن که دلش مرده باشد.جزاین نیست که شما در راو رسیدن به 
یکی از این دونیکویی هستید: یا پیروزی ویا شهادت.» «وقعة صفّین: ص۲۶۸ ص۲۳۸]؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ۴۸۴/۱ [۱۹۱/۵]؛ جمهرة خطب العرب: ۱۸۳/۱ [۳۵۹/۱]) 

9٩‏ در سخن هاشم بن عتبهٌ مزقال آمده است: [«ای امیرالموّمنین! ما را به سوی آن 
مردم حرکت ده که دل‌هاشان سخت گشته و کتاب خدا را پشت سرافکنده ودرمیان 
بندگان خدا به شیوه‌ای که مورد رضایت اونیست. رفتار می‌کنند؛ پس حرامش را حلال 
وحلالش را حرام نموده‌اند وشیطان میل آنان را دردست گرفته وبه سوی خود کشانده 
وبدیشان وعده‌های باطل داده ودرآرزوشان افکنده تا آن جا که ازراه هدایت" ۰ گمراهشان 
کرده ووآنان را به راه هلاک برده و دنیا را محبوبشان ساخته؛] 

درهمین سخن آمده است: «ای امیرالممنین!آنان همان چیزها را که ما در بارهُ تو 
می‌دانیم؛ می‌دانند؛ امّأ تیره‌بختی برایشان نوشته شده وهواها وهوس‌ها آنان را به سوی 
خود کشیده و ستمگ رگشتند .» (جمهرة خطب العرب:۳۲۳/۱[۱۵۱/۱]) 


۱ درمتن «عن الهوی» آمده که نادرست به نظرمی‌رسد. دراصل مأخذ «عن الهدی» آمده و همان ترجمه شد. (ن.) 


)۲۳۴( 


۱۶۵۰ 


)۲۳۵( 


۵۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱) 

۰ در خطب؛ ابن‌عبّاس درصفین آمده است: «هرآینه زادة آن جگرخوا راز فرومایگان 
شام یارانی علیه علی بن ابی‌طالب یافت؛ هموکه عموزاده و داماد رسول خدا است و 
نخستین مردی است که همراه او نما ز گزاژد واز بدریان است که همراه رسول خدا ‏ 
درهمهٌ صحنه‌های نبردش که مایهُ فضیلت است. حضور داشت؛ حال آن که معاویه 
و ابوسفیان مشرک بودند وبت می‌پرستیدند. بدانید -سوگند به خدایی که همه قلمرو 
هستی را دراختیار دارد ووبا آن برهرچیزی برتری یافت واین راسزا است! -همانا علی 
بن ابی‌طالب همراه رسول خدا ءَ جنگید. درحالی که می‌گفت: «خدا ورسولش راست 
می‌گویند.» و معاویه وابوسفیان می‌گفتند: «خدا ورسولش دروغ می‌گویند.» پس معاویه در 
این نبرد نیکوتروپاک‌تروره‌یافته ترودرست‌کردارترا زآن جای‌ها نیست. پس برشما باد که 
تقوای خداوند وسخت‌کوشی و قاطعیّت و بردباری پيشه کنید؛ که شما برحقید واین قوم 


برباطل.» «وقعة صفین: ص۳۶۰ [ص۳۱۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی الحدید: ۵۰۴/۱ [۲۵۱/۵]) 
نیزخواهد آمد که ابن‌عبّاس درروز عرفه ودر حضورهمگان» معاویه را لعن نمود. 


#۱ درابیاتی از علقمة بن عمرو در روز صفین آمده است:: 
معاویه را حرمتی نیست تا با آن. پاداش خدا را امید برد؛ بلکه دریاری او تنها باید انتظار 
پشیمانی داشت. 
ای کنیززاده! روز جنگ همان را بینی که رویارو شوندگان با قهرمانان بینند. 
با یاری کردن ستمگری که به ستم نام آوراست. حق خداوند را تباه ساختی. 
پیش ازاو هم ابوسفیان ... .تا پایان ابیات -[وقعة صفین: ص ۱۹۵] 

۲ دررزم سروده مجزة بن ثورسدوسی» آن صحابی بزرگ. درنبرد صفین آمده است: 
آنان را ضربت زنم و معاویه. آن گشاده چشم شکم‌گنده. را در نظر نیاورم. 
همو که درآتش دوزخ با فرق سرش سرنگون گشت و سگان عوعو کننده در آن جا با او 
کش گشته‌اند . 


۱ مردی ازشامیان به نام عوف به میدان آمد وهماورد طلبید. علقمه با اين ابیات به کارزاروی رفت واوراکشت .(غ.) 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۳۵۳۱ 


در روج اهب (۴۰۵/۲[۲۵/۲] این رزم‌سروده از آنِ علی بای دانسته شده و سپس 
آمده است: «نی زگفته‌اند این شعرازآن بدیل بن ورقاء است.» همچنین در لسان العرب 
(۴۰/۳[۲۲۹/۱۸]) این سروده به علی -سلام ال علیه _نسبت داده شده است . طبری «تاریخ 
الامم والملوک: ۲۳۸۶ [۴۲/۵]) بیت نخست آن را آورده و به امیرالمومنین نسبت داده است. 
ابنمُزاجم «وقعة صفین: ص۲۶۰ [ص۴۰۴]) سه مصرع ا زآن را یاد کرده و به امیرالممنین با 
نسبت داده و درهمان (ص۴۵۴ [ص۳۹۹]) همه مصرع‌ها را آورده و منسوب به مالک اشتر 
دانسته وبازدرهمان «ص۳۳۴ آص ۱۳۰۵ آن را از مجأة بن ثورشمرده است. ابن‌ابی الحدید 
(شرح نهج البلاغه: ۵۰۰/۱ [۲۴۰/۵]) به نقل از نصربن مُزاجم آن را از محرز بن ور دانسته 
است. چنان که در الاشتقاق «ص۱۳۸[ص۱۲۴۱) آمده. برخی آن را به اخنس نسبت داده‌اند. 

۳ ابوعمر«الاستیعاب:۲۵۱/۱ [قسمت چهارم /۱۴۴۷]) آورده که چون عشمان کشته شد 
ومردم با علی بیعت نمودند. مغيرة بن شعبه نزد وی آمد و گفت: «ای امیرالمومنین! مرا 
به تواندرزی است.» گفت: «چیست ؟) مغيرة بن شعبه گفت: «اگ رخواهی که این کار 
برای توسامان یابد. طلحة بن عبیدالّه را برکوفه وزبیربن عوام را بربصره بگمار و حکم 
معاویه به ولایتش برشام را برایش بفرست تا ناچار شود از توفرمان برد. پس آن گاه که 
خلافت برایت سامان یافت, هرگونه که خواهی» با رای خویش. ولایت‌ها و کارگزاری‌ها را 
جابه‌جا کن و بگردان!» علی پاسخ داد: «امّا طلحه وزبیر؛ به زودی در بارُ آن دوتصمیم 
خواهم گرفت. و اما معاویه؛ نه به خدا سوگند! مادام که برهمین حال باشد» خود را 
نبینم" که اورا به کارگمارم وازوی یاری گیرم. انا اورا فرامی‌خوانم تا به همان چیزی 
درآید که مسلمانان درآمده‌اند؛ و اگرسرپیچد. حکم خدا را در مورد او اجرا می‌کنم.» 
مغیره ازاین که علی اندرزش را نپذیرفت. خشمگینانه از نزد وی بیرون آمد وفردای آن 
۱. درنسخاٌ مورد استناد جناب موف چنین است؛ اقا در نسخة شرح نهج‌البلافه که ما بدان استناد می‌کنيم. 


مجزة بن ثو رآمده است.(غ.» 
۲ دراصل مأخذ آمده است:«خداوند مرا چنین ننمایاند.»(غ.) 


)۲۳۶( 


۱۶۶۰ 


)۲۳۷( 


۶۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
روز دیگربار به حضورش رفت و گفت: «ای امیرالمومنین! دربارة آن چه دیروز گفتم 
و پاسخی که دادی. اندیشیدم و دریافتم که توبه خیرو حق‌جویی توفیق یافته‌ای.» 
آن گاه. از نزد وی بیرون آمد وحسن وی را هنگام بیرون آمدن دید. به پدرش گفت: «اين 
مرد یک چشم به توچه گفت؟» علی پاسخ داد: «دیروز چنان گفت و امروز چنین!» 
حسن گفت: «به خدا سوگند! دیروز خیرخواهت بود وامروز قصد فریبت را داشت!» علی 
به وی گفت: «اگرمعاویه را بر حکومت شام باقی گذارم. گمراه‌گران را به پاری گرفته‌ام!» 

به آن چه در همین کتاب (۱۴۲/۶) آوردیم» تنل : 

۴ ابوعمر «الاستیعاب [قسمت اوّل /۳۲۱]» در شرح حال حبیب بن مسلمه آورده 
است: «برای ما روایت شده که حسن بن علی یلاب حبیب بن مسلمه" هنگامی که 
پس از صفین برای نبردی روان می‌شد. گفت: «ای حبیب! بسا که درراهی جزاطاعت 
خدا حرکت نموده‌ای.» حبیب به وی گفت: «امّا درحرکت به سوی پدرت چنین نبود!) 
حسن به او گفت: «آری؛ به خدا سوگند! [در حرکت به سوی پدرم نیزدر غیرطاعت خدا 
بودی.] همانا معاویه را در دنیایش اطاعت کردی و درراه هوای نفس او شتافته‌ای. پس 
اگروی تورا دردنیایت برپا دارد. دردینت فرونشاند. کاش اکنون که رفتاری زشت پیشه 
کرده‌ای. گفتارت نیکوباشد وهمان سان گردد که خدای تعالی فرموده است: «و گروهی 
دیگر به گناهان خود اعتراف کرده و کاری نیک و شایسته را با کاری بد و ناشایست آمیخته‌اند.» 
[توبه /۱۰۲] اما توچنان هستی که خدای تعالی فرماید: «نه چنان است آکه می‌گویند] بلکه آنچه 


می‌کردند بردلهاشان زنگار بسته و آن‌ها ر پوشانده است .4 [مطففین /۱۴]) 


۶۶۵ از ابوسهیل تمیمی نقل شده که معاویه حج گزارد [ودرمکه] در بارةٌ زنی از 


سیاه‌چهره و فربه. گفتند که هنوز در سلامت است. پس درپی وی فرستاد. اورا نزد 


۱. ساکن شده درشام که در جنگ‌های معاویه با اوهمراه بود. 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۲۵۵۱ 


معاویه آوردند. معاویه به وی گفت: «ای زادُ حام ! از چه روی بدین‌جا آمدی؟» او 
پاسخ داد: «اگرمی‌خواهی مرا عیب گویی. من از تبارحام نیستم؛ بلکه زنی از بنی‌کنانه 
هستم.» معاویه گفت: «راست می‌گویی. آیا می‌دانی که چرا تورا فراخواندم؟» پاسخ 
داد: «جزخدا کسی ازغیب آگاه نیست .» معاویه گفت: «تورا فراخواندم تا بپرسم که 
چرا علی را دوست داشته وبا من دشمنی ورزیده‌ای. چرا ازاوپیروی وهواداری کرده‌ای 
وبامن عداوت؟» زن پاسخ داد: «آیا مرا ازپاسخ گفتن معاف می‌داری ؟) گفت: «نه.» 
زن گفت: «حال که معافم نمی‌داری» بدان که علی را به سبب عدالت‌ورزیدنش با 
مردم و برابرتقسیم کردن اموال دوست داشتم؛ وتورا بدین سبب دشمن داشتم که با 
کسی جنگیدی که از توبرای حکومت سزاوارتربود و چیزی را خواستی که حقت نبود. 
علی را پیرو و هوادارگشتم؛ زیرا رسول خدا 2 پیمان ولایت و دوستی‌اش را بست و 
بینوایان را دوست داشت و دینداران را بزرگ می‌شمرد. با توستیزو دشمنی نمودم؛ زیرا 
خون‌ها ریختی و در قضاوت ستم راندی وبا هواپرستی حکم کردی.» معاویه گفت: 
«به همین سبب» شکمت باد کرده وپستان‌هایت بزرگ و شرینت برآمده است.» زن 
گفت: «آهای! به خدا سوگند! [مادرت] هند را به این چیزها مَعّل می‌زنند» نه مرا!» 
معاویه گفت: «ای زن! دست نگهدار! ما جزسخن نیک چیزی نگفتیم. هرگاه شکم 
زنی باد کند. خلقفت جنیدش کامل شده است؛ هرگاه پستان‌هایش بزرگ شود 
کودکش نیک شیرمی‌نوشد؛ هرگاه شرینش برآمده باشد. سنگین وبا وقار برزمین 
می‌نشیند.» پس آن زن از خشمش بازگشت و آرام گرفت. آن گاه» معاویه به او گفت: 
«ای زن! آیا علی را دیده‌ای ؟» پاسخ داد: «آری؛ به خدا سوگند!» گفت: «وی را چگونه 
یافتی؟» پاسخ داد: «به خدا سوگند! اورا چنان دیدم که حکمرانی دل اورا نربود. همان 
که دل تورا ربود؛ ونازونعمت غافل و دل‌مشغولش نکرد. همان که تورا کرد.» معاویه 
پرسید: «آیا سخنش را نیزشنیدی؟» پاسخ داد: «آری؛ به خدا سوگند! دل‌ها را از 


۱ کنایه از نژاد فرومایه درنظرمعاویه است. معمول بوده که سیاهان را فرزند «حام» لقب می‌دادند.(م.) 


۱۶۷/۸۳ 


)۲۳۸( 


۳۲۵۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
نایینایی جلامی‌دا چنان که روغن زنگار تشت را می‌برد.» معاویه گفت: «راست 
۳ آیا چیزی می‌خواهی ؟) و کاخ «اگربخواهم. انجام می‌دهی ؟) پاسخ داد 
«آری.» زن گفت: «۱۰۰ ماده شترسرخ با جفتش و چرادهنده‌اش به من بده!» معاویه 
گفت: «با آن‌ها چه می‌کنی ؟» پاسخ داد: «ازشیرشان کودکان را می‌نوشانم ویرکسالان ۳ 
شرف مرگ ازتهیدستی را احیا می‌کنم وبا این کاربرای خود آبرو و افتخارمی‌سازم 
وباآن بین قبایل صلح برقرارمی‌کنم.» معاویه گفت: «اگراین‌ها را به تودهم. آیا 
همان جایگاه علی بن ابی‌طالب را نزد تومی‌یابم ؟» پاسخ داد: «سبحان الّه! آیا بهعر 
نبود به سراغ کمتروپایینتراز علی می‌رفتی [و خود را با او قیاس نمی‌کردی]؟؛ معاویه 
ین رو 

اگربا بردباری‌ام به شما نیکی نکنم. پس ازمن از که می‌توان امید بردباری داشت؟ 

این را بگیر؛ که گوارایت باد؛ و از کار بزرگ‌مردی یاد کن که در برابر جنگ ازروی دشمنی 

با توبه مهرو آشتی رفتار نمود! 

سپس گفت: «هلابه خدا سوگند! اگرعلی زنده بود. هیچ یک از این‌ها را به تو 
نمی‌داد.» زن گفت: «آری؛ به خدا سوگند! اوازاموال مسلمانان حتی یک تار کرک هم 
به من نمی‌بخشیدا!» 

(العقد الفرید: ۱۶۲/۱ [۲۲۳/۱]؛ بلاغات التساء تألیف ابن‌ابی‌طاهر: ص۷۲ [ص ۱۰۵]) 

۶ اروی دخترحارث بن عبدالملب درحالی که بسی کهنسال شده بود. بر 
معاویه درون شد. چون معاویه وی را دید. گفت: «ای خاله! درود برتو؛ خوش آمدی! در 
این مت که تورا ندیدم حالت چگونه بوده است ؟» زن پاسخ داد: «ای برادرزاده! همانا 
نعمت اسلام ونیکی پیامبرش را ناسپاسی کردی وبا پسرعمویت رفتاری ناشایست 
نمودی ونامی که سزاوارت نبود. برخود نهادی و چیزی جزحق خویش را ستاندی. 


بی آن که خود وپدرانت دینی درست و پیشینه‌ای دراسلام داشته باشید؛ ازآن پس که 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۳۵۷ 


به رسول خدا :2 کفرورزیدید و خداوند تیره‌بخت وناکامتان نمود و خوارتان ساخت 
وحق را به اهلش بازگرداند. هرچند مشرکان نپسندیدند؛ وسخن ونظرما برتری یافت 
و پیامبرمان تا پیروزگست. از پی او شما برما ولایت یافتید و نزدیکی‌تان با رسول 
خداعل را دلیل می‌آوردید. حال آن که ما ازشما به اونزدیک‌ثروبرای حکومت سزاوارتر 
بودیم. ما درمیان شما [نسبت به پیامبرع] همچون هارون نسبت به موسی بودیم. 
پس فرجام کاز‌ سا بهشست اسیت وفرجام کارشما دوزخ.» «العقد الفرید:۲۲۵/۱[۱۶۴/۱]؛ 


بلاغات التساء: ص۲۷ اص۴۳]) 


۷. در حدیثی بلند که پاره‌ای ازآن را درشرح حال عمروبن عاص درهمین کتاب 
(۱۳۳/۲) آوردیم: آمده که حسن بن علی ال به سخن پرداخت وپس ازستایش وثنای 
خداوند و درود بررسولش :4 گفت: «امّا بعد؛ ای معاویه! اينان مرا دشنام ندادند؛ بلکه 
توبه سبب خوگرفتنت به زشت‌گویی ورأی و نظرنادرستی که بدان شناخته شده‌ای 
واخلاق ناشایستی که برآن استوارگشته‌ای و تجاوزت برما از سردشمنی با محمّد 
وخاندانش» مرا دشنام گفتی. اما ای معاویه! بشنووشما نیزبشنوید؛ هرآینه در بارهُ تو 
وآنان سخنی گویم که البته کمترا زآنی است که سزای شما است: 

ای جماعت! شمارا به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا می‌دانید کسی که امروزدشنامش 
دادید. روبه هردو قبله نماز گزازد. آن گاه که توبه هردو کافربودی و نماز را ضلالت 
می‌شمردی و از س رگمراهی لات و عرّی را می‌پرستیدی؟ 

شمارا به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا می‌دانید که وی در هردو بیعتِ فتح ورضوان 
با پیامبر ی ببعت نمود» حال آن که توای معاویه! به یکی ازآن دوبیعت کافربودی 
ونسبت به دیگری پیمان شکن؟ 

شما را به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا می‌دانید که او نخستین ایمان آورنده از میان 


مردم بود. در حالی که ای معاویه! تووپدرت از کسانی بودید که برای مسلمان شدن با 


)۲۳۹( 


۱۶۰ 


۲۴۰ 


۸۲ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
پرداخت مال دلهاتان را به دست می‌آوردند؛ کفررا پنهان می‌داشتید و اسلام را اظهار 
می‌داشتید و با اموال به اسلام گرایشتان می‌دادند. 


شمارا به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا نمی‌دانید که علی در روز بدر پرچمدار رسول 
خداعقٌ بود و معاویه و پدرش پرچمدار مشرکان بودند. آن گاه» در نبردهای آخد 
واحزاب نیزبه جنگ شما آمد. حال آن که پرچم رسول خداعَ را دردست داشت 
وتوو پدرت پرچمداران سپاه شرک بودید. در همه این صحنه‌ها. خداوند اورا بر 
فتح و فیروزی می‌رساند و حجتش را غالب و چیره نمود و دعوت وآرمانش را پیروز 
می‌ساخت و سخنش را تصدیق می‌نمود [و راستی‌اش را آشکار می‌ساخت]. رسول 
خداعقٌ نیزدرهمه آن موقعیّت‌ها ازوی خشنود بود ونسبت به تووپدرت خشمگین. 
تورابه خدا سوگند می‌دهم؛ ای معاویه! آیا به یاد داری روزی را که پدرت برشتری 
سرخ می‌آمد و توآن را می‌راندی وبرادرت عتبه زمامش را در دست داشست؛ و آن را راه 
می‌برد پس رسول خدا 2 شما را دید و فرمود: «بارخدایا! سوار و مرکب‌ران و راهب رآن را 
لعن فرما!» ای معاویه! آیا به یاد داری شعری را که برای پدرت نوشتی و از اسلام آوردن 
نهیش نمودی. آن گاه که خواست اسلام آوزد: 
ای معاویه! یک روز هم اسلام نیاور؛ که مایهُ رسوایی ما خواهی گشت از پس آن کسان 
که در بدر پاره پاره گشتند. 
یعنی: دایی‌ام. عمویم. عموی مادرم. و حنظل نیک‌مرد که سوگش بیداری را نصیب 
ما کرد. 
سوگند به شتران شتابان به رقص رونده در مکه. به تصمیمی روی نیاور که ضعف رأی 
و بی‌تدبیری را برما تحمیل می‌کند! 


مرگ آسان‌ترازآن است که دشمنان بگویند: ازروی ترس از عژی روی گرداند. 


به خدا سوگتل! آن چه از حال درونت پنهان داشته‌ای: ستدگی تروش از ان است 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ااوا 


شمارا به خدا سوگند می‌دهم؛ ای جماعت! آیا می‌دانید که ازمیان اصحاب رسول 
خد از علی بود که خواهش‌های نفسانی‌اش را بررخویش حرام کرد [وآن‌ها را وانهاد] 
و خداوند دربارة وی چنین نازل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چیزهای پاکیزه را که 
خدا برشما حلال کرده بر خود حرام نکنید.» [مائده/۸۷] نیزرسول خداعَیاء اصحاب بزرگش 
را به نبرد بنی‌قریظه فرستاد و آنان از دژ خویش پایین آمدند و [با اصحاب جنگیدند] 
و اصحاب ناکام و مغلوب شدند؛ پس پیامبرعلی را همراه پرچم فرستاد و او بود که 
ایشان را به حکم خدا و رسولش تسلیم نمود؛ و هموبود که در خیبرنیز چنین کرد.» 

این کتا: «ای معاویه! گمان دارم نمی‌دانی که من آگاهم ازاین که رسول 
خداء ی چه نفرینی برتونمود. آن گاه که خواست نامه‌ای به بنی جذیمه بنویسد 
وروان نمود [ابن‌عباس را تا تورا برای این کار فراخواند واودید که تودرحال خوردنی؛ 
پس دیگرباروی را نزدت فرستاد و بازدید که می‌خوری. پس پیامبرنفرینت نمود که 
همواره گرسنه و] سیری‌ناپذیربمانی تا هنگام مرگ. شما را به خدا سوگند می‌دهم؛ 
ای جماعت! آیا نمی‌دانید که رسول خدا عی ابوسفیان را درهفت جای لعن فرمود که 
هیچ یک را نمی‌توانید انکار کنید: نخست ... ؟» سپس آن جای‌ها را پرشمرد که در 
همین مجلّد (ص۸۱ و۸۲) یاد نمودیم. 

(تذکرة خواص النه تألیف سبط: ص۱۱۵ [ ص۲۰۰ و4۲۰۱ شرح نهج البلاشه تألیف ابابی‌الحدید: 
۲ جمهرة خطب العرب:۴۲۸/۱ [۲۲/۲]) 

درعبارت سبط ابن‌جوزی آمده است: «وتوای معاویه! همان کسی هستی که در 
نبرد احزاب پیامب رح به تونگریست. درحالی که پدرت برشتری مردم را به جنگ با 
وی برمی‌انگیخت و برادرت زمام مرکب را دردست داشت وآن را به پیش می‌برد وتوآن 
را پیش می‌راندی؛ پس فرمود: «خداوند سواره و راهبرومرکب ران را لعن فرماید!» ونیزدر 


۱. آن چه در قلاب آمده, درنسخة مورد استناد جناب موف از شرح نهج‌البلافه نیست و ما آن را از نسخة مورد 


استناد خویش افزود یم.(غ ۳ 


۱۶۹/۳ 


)۲۴۱( 


۳۶0 غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
هیچ جای پیامبرو پدرت رویارونشدند. مگرآن که پیامبراورا لعن فرمود وتونیزبا وی 
همراه بودی. عمرتورا امیرشام ساخت وبه اوخیانت ورزیدی. عثمان نیزتورا به امیری 
می‌کردی تاآن جا که به وی گفتی: 


ای صخر! امروز با مبل و رغبت اسلام نیاور؛ که مایةُ رسوایی ما خواهی گشت ازپس آن 


سوگند به شتران شتابان به رزقص رونده در نعمان . به تصمیمی روی نیاور که ضعف 
ری و بی‌تدبیری" را بر گردنمان بیاویزی! 

تاه ال ین وهمهٌ صحنه‌های نبرد؛ با رسول خداعٌَ جنگیدی و خودت 
خوب می‌دانی که از چه کسی زاده شدی !) 

سبط این جوزی «تذکرة خواص الْته: ص۱۱۶ ص۲۰۲ به نقل از اسمعی و کلب «المثالب» 
آورده که مقصود [امام] حسن از جملة وایسینش آن است که معاویه را از آن چهار مرد 
از ريش می‌دانستند: عمارة بن ولید بن مغیرة مخزومی» مسافربن ابی عمرو ابوسفیان» 
وعبّاس بن عبدالمظلب. اینان همنشینان ابوسفیان بودند وهریک ازآن‌ها متهم بودند 
که با هند آمیزش نامشروع داشته‌اند. 

اما عمارة بن ولید؛ وی از زیباترین مردان قریش بود. 

و اقا مسافربن ابی‌عمرو؛ کلبی گفته است: «عموم افراد برآنند که معاویه از آن 
اواست؛ زیرا بیش از همگان هند را دوست داشت. چون هند معاویه را باردار گشت. 
مسافربیم ورزید که بدانند این فرزند از او است. پس به سوی پادشاه حیره گریخت 
و نزد او ماند. بعدها ابوسفیان به حیره رفت و مسافر که از عشق هند بیمار گشته و 
دچاراستسقاء شده بود. با اوروبرو شد ودربارهُ مردم مکه از او پرسید و ابوسفیان نیزاز 


۱. جایی است میان مکه و طائف. «ن.) 


۲ درمتن «الحرفا» آمده ولی «الخرقا» درست است . همان‌گونه که اندکی پیش ازاین گذشت. (ن.) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


حالشان آ گاهش کرد. _برخی گفته‌اند که پس ازبیرون آمدن مسافرا زمکه ابوسفیان با 
هند ازدواج کرده بود. -پ -پس ابوسفیان به او گفت: «پس ازتوبا هند ازدواج نمودم .» آن گاه» 
بیماری مسافرشدت و واندامش را آب کرد و پزشکان دستور دادند که او را داغ 
نهند. داغ‌گذار و حجامتگررا حاضرنمودند. درهمان حال که حجامتگرمی خواست بر 
اوداغ نهد. پادی درکرد. مسافرگفت: «گاهی الاغ باد درمی‌کند. آن‌هنگام که ابزار داغ‌زنی 
درآتش است!) [مجمع الأمثال:۴۸۰/۲] پس این جمله به شکل مَتّل درآمد. سپس مسافر 
او نش هد کلافست 

نیز کلبی گوید: «مند از زنان پرشهوت بود و به مردان سیاه میل داشت و چون 
فرزندی سیاه می‌زایبد. اورا می‌کشت. روزی میان یزید بن معاویه واسحاق بن طابه در 
روزگار خلافت معاویه» گفتگویی انجام گرفت. یزید به اسحاق گفت: «تورا بهتراست 
که همه بنی حرب به بهشت درآیند!» وبا این سخن اشاره به آن داشت که مادراسحاق 
به آمیزش نامشروع با یکی از بنی حرب متّهم بود. اسحاق پاسخ داد: «تورا نیزبهتراست 
که همه بنی‌عیّاس به بهشت درآیند!» یزید مقصودش را درنیافت؛ اما معاویه فهمید. 
چون اسحاق رفت. معاویه به یزید گفت: «چگونه پیش ازآن که مقصود دیگران را در باره 
خویش بفهمی, با آنان به دشنام‌گویی می‌پردازی؟» یزید گفت: «می خواستم اسحاق را 
زشت جلوه دهم.» معاویه گفت: «اونیزهمین قصد را داشت .» یزید پرسید: «چگونه ؟» 
معاویه گفت: «مگرنمی‌دانی که برخی از قریشیان در روزگار جاهلیّت ادعا داشتند که 
من از آنِ عباس هستم؟» پس یزید سخت مبهوت و پشیمان گشت.» 

شعبی گوید: : «روز فتح مکه. رسول خدا مت خطاب به هند به پاره‌ای از همین 
مطلب اشاره نمود آن گاه که اوبرای بیعت آمد -و پیش‌ت رخونش را هدر شمرده بودند - 
و گفت: «برچه تعهّدی با توبیعت کنم؟» پیامبرفرمود: «براین که زنا نکنی!» هند 
پرسید: «مگرزن آ زاد نیزا می‌کند ؟» دراین هنگام رسول خداءٍَ اورا شناخت. پس به 


عهر دک تست و لنخندی ز۵:) 


)۲۴۲( 
۱۱۰/ 


)۲۴۲( 


۱۷/۱/۳ 


۶۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
زمَخشّری (ربیع الابران ج ۳ [۵۵۱/۳]) در باب «خویشاوندی‌ها ونسب‌ها و یادکرد حقوق 
پدرومادروصلهٌ رحم وعاق کردن [- بدرفتاری با پدرومادر]» گفته است: «معاویه را ه 
چهارتن نسبت می‌دادند: مسافربن ابی‌عمرو عمارة بن ولید. عبّاس بن عبدالمظلب» 
و صباح که آوازخوانی سیاه و از آن عماره بود. گفته‌اند که ابوسفیان چهره‌ای زشت 
وقامتی کوتاه داشت و صباح. مستخدم وی. جوانی خوش چهره بود. پس هند اورا به 
خود فراخواند. نیزگفته‌اند که عتبة بن ابی‌سفیان نیزا زهمین صباح است؛ اما ا زآن جا 
که هند نمی‌خواست اورا درخانة خود بزاید. به اجیاد رفت واورا درآن جا زایید. حشان 
درهمین زمینه سروده است: 
این کودک کیست که در گوشه بطحا بر خاک افتاده. گهواره ندارد؟ 
زنی سپیدروی و زیبا با گونه‌ای پرگوشت از عبدشمس. او را زاده است.» 
ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه: ۱۱۱/۱ [۱۳۳۶/۱) گوید: «هند را در مکه به فحشا و 
روسپیگری می‌شناختند. زمخشّری «ربیع الأبران گفته است: «معاویه را ۰.۰.» -تا پایان 
سخنی که یاد شد. ‏ کسانی که هند را از این اتهام پیراسته شمرده‌اند. ... .» آن گاه 
ابن‌ابی‌الحدید حدیث فاکه که ابوعبید" مَعْمَربن مُتّنی آورده را یاد کرده است. 
درنامه‌ای اززیاد بن اببه در پاسخ معاویه که اورا به سبب انتسابش به مادرش 
سمیّه عیب گفته بود. آمده است: «وامّا این که مرا به سبب نسبتم به سمیّه عیب 
گفته‌ای؛ اگرمن فرزند سمیّه هستم. توفرزند چند تن هستی!؛ (شرح نهج البلافه تألیف 
اپن‌ابیالحدید: ۸/۴ ۱۸۳/۱۶[۶]) 
۸ حافظ ابن‌عساکر«مختصرتاریخ مدينة دمشق [۳۶۵/۵] از طریق عبدالملک بن 
عمیرآورده که جارية بن قدامهٌ سعدی برمعاویه درآمد. معاویه گفت: «کیست ی ؟» پاسخ 
1 ازاین اثربه چند نسخه دست یافتم که یکی ازآن‌ها در کتابخانه عمومی اوقاف در بغداد به شمار ۳۸۸ 


موجود ا ستا. 


۲ . درست آن» ایوعبیده است.(ع.) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


داد: «جارية بن قدامه.» گفت: «چه می‌توانی باشی ؟ مگرتوچیزی جززنبور عسل هستی؟» 
جاریه گفت: «چنین مگوا تومرا به زنبورعسل تشبیه نمودی؛ حال آن که نیشش گزنده. 
اما بزاقش شیرین است. اما به خدا سوگند! معاویه معنایی ندارد جزسگی که همراه دیگر 
شکان عوعومی‌کند؛ وامیّه نیزمعنایی ج زکنیزک ندارد.) 

هموازفضل بن سوید گزارش نموده که جارية بن قدامه همراه با جمعی برمعاویه 
درآمد. معاویه به وی گفت: «توبودی که همراه علی بن ابی‌طالب [برضد من] تلاش 
می‌نمودق و در آتشگیره‌هایت آنش برمی‌افروختی در حالی‌که آبادی‌های عرب را 
می‌گشتی و خون مردمانش را می‌ریختی؟» جاریه گفت: «ای معاویه! ازعلی دست 
بردار؛ که ما ازآن هنگام که با او دوستی ورزیدیم. دشمنی نکردیم وازهمان لحظه که 
همراهش گشتیم. به وی ناخالصی و خیانت روا نداشتیم.» معاویه گفت: «وای برتوای 
جاریه! جقدرنزد خانواده‌ات خواربوده‌ای که تورا جاریه [- کنین] نامیدند!» پاسخ داد: 
«ای معاویه! تونزد خانواده‌ات خوارتربودی که معاویه [- سگی که همراه دیگرسگان 
عوعو می‌کند.] نامت نهادند! ....» 

سیوطی «تاریخ الخلفاء: ص۱۳۳ [ص۱۸۶]» این گزارش را با مطلب پیش از آن آورده 
است. در عبارت ابن‌عبدربّه آمده که معاویه به جاریه گفت: «.جقدرنزد خانواده‌ات خوار 
بودی که تورا جاریه نامیدند!» پاسخ داد: «وتوچه اندازه در چشم خانواده‌ات خوار بودی 
که نام معاویه» سگ ماده برتونهادند.» معاویه گفت: «ای بی‌مادر!» جاریه پاسخ داد: 
«مادرم مرا برای همان شمشیرهایی زاد که دردست داشتیم وبه نبردت آمدیم.» گفت: 
«مرا تهدید می‌کنی ؟) جاریه پاسخ داد: «هلابه خدا سوگند! همان قلب‌ها که با آن به 
توکینه می‌ورزيديم» هنوز درسینهٌ ما است وهمان شمشیرها که با آن به نبردت آمدیم 
هنوزدر دست مااست. توبا قهروغلبه برما پیروزنگشتی وبا زوربرما فرمانروا نشدی؛ 
بلگهبا ما مهد وییمان سبردی ومانه اخا ریش ارت تانبرک دیس آگزبه مهوت 


)۲۴۴( 


۱۳/۰ 


)۲۴۵( 


۶۳ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


وفا کنی با تووفا می‌ورزیم؛ واگربه کاری جزاین روی آوری؛ بدان که پشت سرخویش 
مردانی سخت وشمشیرهایی تبزبرجای نهاده‌ایم!» معاویه به او گفت: «خداوند درمیان 
مردم کسانی چون تورا فراوان نسازد!؛ جاریه گفت: «سخن نیک بگووحال ما را رعایت 
کن؛ که همانا بدترین دعاهیزم پشته است !» «العقد الفرید: ۲۱۴۳/۳[۱۴۳/۲]) در باب پاسخ 
گفتن به امیران ورد برآنان. ابشیهی «المستطرف:۷۳/۱ [۵۸/۱]) نی زعبارتی نزدیک به این را 
آورده وآن چه میان پرانتزآورديم. از عبارت او است. 

4 شریک بن اعور که چهره‌ای زشت داشت. برمعاویه درآمد. معاویه به او گفت: «تو 
زشت رویی؛ و زیباروی بهتراز زشت‌روی است. توشریکی و خداوند شریک ندارد. پدرت 


یک چشم بود و سالم بهترازیک چشم است. پس چگونه برقوم خویش سروری یافته‌ای ؟» 


شریک پاسخ داد: «تومعاویه هستی و معاویه چیزی نیست» جزسگی که عوعو 
می‌کند و عوع وکردنش همراه دیگرسگان است. توفرزند صخرهستی ودشت و زمین 
هموار بهتراز سنگ وزمین سنگلاخ است. توفرزند حربی و صلح بهترا ز جنگ و حرب 
است. توفرزند امیّه هستی وامیّه معنایی ج زکنیزک. که تصغی رکنیزاست. ندارد. پس 
آیا معاویه فرزند حرب. مرا ناسزا گوید. حال آن که شمشیرم بُرنده و زبانم با من همراه 
است؟ 
و پیرامونم از مردان ذی‌یزن شیرانی شرزه‌اند که به نیزه زدن سخت مشتاقند. 
او از نادانی» زشتی چهره‌ام راعیب می‌گوید. حال آن‌که زنان حجله‌نشین از زیبارویانند 


[و زشتی‌رویی» مردان را عیب نباشد]." (المستطرف: ۷۲/۱ [1۵۷/۱) 


۱. اصل گفتٌ جاریه این است: ان شرّالدعاء المحتظب» که عبارتی است مبهم وما پس از جست وجو در مصدری 
چیزی شبیه این را نيافتیم. گویا مقصود این است: بدترین دعا آن است که بدون دقت و گزینش انجام گیرد 
ومانند هیزم پشته وفراهم آمده از چوب خوب وبد» درست ونادرست با هم درآن درآمیزد. (ن.) 

۲. مصوع دوم درانساب الأشراف: ۱۱۵/۵ این گونه آمده است: «ورّبّات الججال هی الغوانی» که مناسب‌تراست 


وترجمه برهمین اساس صورت گرفت. (ن.» 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۶۵۱ 


امینی گوید: همانا معاویه ازآن‌جا که سخنان نیشدار به سبب اسمش متوجه او بود 
وشاید هم هنگام مخاطب قرار گرفتنش به این نام. نمی‌توانست معنای آن را فراموش 
کند ونه گریزی ازاین نام داشت. زیرا آن را هند بروی نهاده بود ونمی‌توانست اورا در 
این زمینه خطاکار بشمارد؛ پس ۱۰۰۰۰۰۰ درهم به عبدالّه بن جعفرطیّار بخشید تایکی 
ازپسرانش را معاویه بنامد» بدین گمان که اگردر خاندان هاشمی هم‌نامی بیابد. فشار 
بروق سک واه فیک( نا براین تادان رشتته ماند کساحت هاشمیان ارات 
اصخاب کهف قرو تیست که سکشان ساحت ایشیان را نبالود: چکونه نام‌ها تواند این 
ساحت‌های مقدّس را آلوده سازد که ازمیان آن‌ها «خانه‌هایی است که خداوند آذن داده تا بالا 
برده شوند و نامش درآن‌ها ذکر گردد.» [نور/۳۶]. 

۰ در خطبه مولامان امیرالممنین الا آمده است:«به خدا سوگند! معاویه زیرک‌تر 
از من نیست؛ اما وی نارو و نیرنگ می‌زند و زشتکاری می‌کند. اگرنارو و نیرنگ زدن» 
ناخوشایند [ و منفور] من نبود. من زیرک‌ترین مردمان بودم؛ اقا هرنیرنگی زشتکاری است 
وهرزشتکاری کفراست" و هرناروو نیرنگ زن راء پرچمی است که درروزقيامت با آن 
شناخته می‌شود.» 

این‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۲/۲ ۵۸۹-۵۷ [۲۶۰-۲۱۱/۱۰]) سخنی پردامنه در شرح 
این خطبه دارد که از جنبه‌های گوناگون دارای سودهای بسیاراست. ا زآن جمله. سخن 
جاحظ ابوعشمان است و نیزابوجعفرنقیب که در با معاویه می‌گفت: «همانا معاویه از 
دوزخیان است. نه بدان سبب که با علی مخالفت ورزید و جنگید؛ بلکه ازاین روی که 
عقیده‌اش صحیح و درست وایمانش راستین نبود و خود و پدرش از سران منافقان بودند 
و قلبش هرگزاسلام نیاورد. بلکه تنها زبانش اسلام آوژد. ابوجعفراز سخنان معاویه 
۱ تاج العروس: ۰۲۶۰/۱۰ 


۲. درمتن «لکل فجرة کفرة» آمده؛ ولی در بیشترنسخه‌های صحیح این کلام «کلْ...» درج شده که درست‌تربه نظر 
ین وس ی 


)۲۴۶( 


۱۱۳/۰ 


)۲۴۷( 


2 غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
ولغزش‌های گفتاری اش و گفته‌های ضبط شده ازا و که دلیل برنادرستی اعتقاد وی 
است. موارد فراوانی را یاد می‌کرد. 

۱ . هنگامی که عبّاس بن ربیعه در روز صفین. عرار بن ادهم را که از اصحاب 
معاویه بود. کشت. معاویه برای عرارافسوس خورد وگفت: «دیگرچه هنگام مردی تواند 
فرزندی چون اوبیاورد؟ آیا خونش هدررود؟ نه؛ به خدا سوگند! آیا مردی نیست که جان 
خود را به خدا بفروشد تا خون عرار را طلب نماید؟» دو مرد از بنی لخم برای این کار 
داوطلب شدند. معاویه گفت: «بروید! هریک از شما که به میدان عبّاس رود و او را 
بکشد. چنین و چنان پاداش یابد!» آن دو پیش رفتند وعبّاس را به مبارزه خواندند. او 
کفت: ما سور است که خواهم تا از اواجازه گیرم.» پس نزد علی آمد واورا خبرداد. 
علی گفت: «به خدا سوگند! معاویه دوست دارد هیچ کس از بنی‌هاشم زنده نماتد» مگر 
که ازمیان ضربتش زند تا نور خدا را خاموش سازد؛ اما خداوند چجیزی جزتمام وکامل 
کردن نورش نخواهد. هرچند کافران را خوش نیفتد.» (عیون الا خبارابن‌فتیبه:۱۸۰/۱) 

۲ جون [امام] حسن حکومت را به معاویه سپرد؛ خوارج گفتند: «آن چه که درآن 
تردید نیست. فرارسید؛ پس به سوی معاویه روید وبا اوبجنگید!» پس به فرماندهی فروة 
بن نوفل به سوی وی حرکت کردند تا در نخیله نزدیک کوفه فرود آمدند. حسن بن علی 
به قصد مدینه بیرون رفته بود. معاویه برایش فراخوانی نوشت تا به جنگ فروه رود. پیک 
معاویه در قادسیّه یا نزدیک به آن. به حسن رسید؛ انا وی بازنگشت و به معاویه نوشت: 
«اگرمی‌خواستم با کسی از مسلمانان بجنگم. نخست با تومی‌جنگیدم؛ اقا به صلاح 
ات وبرای حفظ خونشان تورا وانهادم.» «الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۴۴۹/۲[۱۷۷/۳]) 

۳. اسود بن یزید گوید: «به عايشه گفتم: «آیا درشگفت نمی‌شوی از مردی از 
آزاد شدگان که برای خلافت با اصحاب رسول خدا ءَی می‌ستیزد ؟» گفت: «چرا از 


این درشگفت می‌شوی ؟ حکومت برای خدا است وآن را هم به نیکویان می‌بخشد 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


وهم به بدکاران. فرعونیان ۴۰۰ سال برمردم مصرحکومت کردند؛ و کافران دیگرنیز 
حکومت یافتند.)). 

ابن‌کثیر«البداية و النهایه: ۱۳/۸ [۸ ۱۴۰ گفته است: «این خبررا ابوداوود طیالسی و 
ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۴۲/۲۵] با ذکر سند روایت کرده‌اند.» 

این که االمومنین معاویه را در حکمرانی اش به فرعون و دیگ رکافران تشبیه نموده؛ 
فرعون برراه راست نبود.روز رستاخیز پیشاپیش قوم خویش رود و آن‌ها را به آتش دوزخ درآورد. و بد 


آبشخوری برای درآمدن است. و درپی آنان دراين جهان و در روز رستاخیز نفرینی روانه شود. [و]بد 
بخششی است که به آن‌ها بخشند.» [هود ]4٩-۹۷/‏ 

۴. ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۴۲۵/۶ ٩۲/۲۴[‏ و )]٩۳‏ از طریق شعبی آورده که 
معاویه برای مردم خطبه خواند و گفت: «اگرابوسفیان پد رهم مردم بود. همگی زیرک 
می‌شدند .) صعصعة بن صوحان برخاست و به سویش رفت و به او گفت: «پدر همه 
زیرک.) معاویه گفت: «سرزمین ما به محشرنزدیک است.» صعصعة بن صوحان گفت: 
(محشرنه از مومن دوراست ونه به کافرنزدیک» معاویه گفت: «سرزمین ما مقدذس 
است.» وی پاسخ داد: «چیزی مایة تقذس يا نجاست سرزمین نمی‌شود؛ تنها کارها 
موجب تقذس آن می‌گردند.» معاویه گفت:«ای بندگان خدا! خداوند را سرپرست خود 
کفانین و خلفایش را سپر خویش سازید تا با آن‌ها در امان مانید!» صعصعه گفت: 
«چگونه. چگونه. حال آن که توستت را وانهادی وپیمان شکستی؛ پس خلافت شامی 


تیره وتار و آ کنده از بدعت‌ها شده وپیمان‌های نقض شده ان چیره گشته است؟» 


معاویه گفت: «ای صعصعها! هرآینه اگر جون سک برخای خود بنشینی؟ بهتر 


ازان است که دررایت موشکانی وروی وضعفت را اشکارسازی تونخسن پم غلین 


۱۱/۰ 


)۲۴۸( 


۶۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
را به رخ من می‌کشی ومن بسیارمایلم که وی را احضار نمایم [و او نیز خطبه بخواند 
و مردم قضاوت نمایند].» صعصعه به او گفت: «آری؛ آن گاه. به خدا سوگندا! 
درمی‌یابی که آنان نیاکانی گرامی‌ترازشما دارند وبیش از شما حدود خدا را زنده 
می‌سازند وازشما به پیمان‌ها وفادارترند. اگروی را فراخوانی؛ می‌بینی که در رأی 
ونظر خردمند و بابصیرت و در کارش باصلابت و استوار است و در بخشندگی 
بزرگواری می‌ورزد وبا حرارت [وتیزی] زبانش تورا خواهد آزرد و چنان تورا [با ضعف‌ها 
وعیب‌هایت] می‌کوبد که انکارش نتوانی کرد!» 

معاویه به او گفت: «به خدا سوگند! تورا ازمسندی که درمجلس من برآن نشسته‌ای. 
برمی خیزانم و در سرزمین‌ها آواره‌ات خواهم نمود!» صعصعه پاسخ داد: «به خدا سوگند! 
زمین گسترده است ودوری تومایه آسایش!» معاویه گفت: «به خدا سوگند! مستمزی‌ات 
را از توبازخواهم داشت!» وی گفت: «اگراین به دست تواست. چنین کن! بخشش‌ها 
ونعمت‌های نیکودرملکوت کسی است که نه گنجینه‌هایش پایان می‌پذیرد ونه حقوق 
و نعمت‌های فزون‌ترازآنش از میان می‌رود و نه در داوری‌اش حقّی را پایمال می‌کند.» 
معاویه به او گفت: «هرآینه خواهان کشتن خود شده‌ای!) صعصعه پاسخ داد: «آهسته! نه 
به نادانی [وناحق] سخنی گفتم ونه کشتن کسی را روا شمردم. نفسی را که خداوند جزبه 
حق» کشتنش را حرام ساخته» نباید کشت؛ که هرکس که به ستم کشته شود. خداوند 
قاتلش را برای کیفربرپا می‌دارد واورا به تنگنایی دردمندانه خواهد افکند وازآب گداخته 
خواهد نوشانئد وبه آتش دوزخ دچار خواهد نمود.؛ 

۵. چون معاوية بن یزید بن معاویه به حکومت رسید. برمنبرفراز شد و گفت: 
«همانا این خلافت ریسمانی است خدایی و جلّم معاویه برسرآن با کسی که شايستة 
حکومت واز خودش بدان بیش‌ترسزاوار بود. یعنی علی بن ابی‌طالب» ستیزنمود وشما 
را به کارهایی کشاند که می‌دانید تا آن که مرگش فرارسید و در قبرش اسیرگناهانش 


غلورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان ۶۹ 


گشت. سپس پدر مرا عهده‌دار حکومت ساخت و او شايسته آن نبود و با فرزند دختر 
رسول خدا ‏ به ستیزبرخاست؛ پس شیش4 عمرش درهم شکست و دنباله اش ناقص 
ماند ودرقبرش اسی رگناهانش گشت.» سپس گریست. «الضواعق المحرقه تألیف ابن خجر: 
۱۳۴ آضن ۱۷۷۲ 

۶ . حارث بن مسماربهرانی گزارش کرده که معاویه صعصعهة بن صوحان عبدی 
وعبداله بن کوّاء یشکری و مردانی از اصحاب علی را همراه کسانی از قریش به زندان 
افکند. روزی معاویه برآنان درآمد و گفت: «شمارابه خدا سوگند می‌دهم که جزبه حق 
وراستی سخن نگویید! مرا چگونه خلیفه‌ای یافته‌اید؟» ابن‌کواء پاسخ داد: «اگر ما را 
سوگند نداده بودی. سخن نمی‌گفتیم؛ زیرا توسرکش و مستکبرهستی ودر کشتن نیکان 
از خدا پروا نمی‌ورزی! اما می‌گوییم: «تا آن جا که ما می‌دانيم. دنیایت گشاده وآخرتت 
تنگ است. خیرونیکیات نزدیک است [ووعده می‌دهی]؛ اما رویش آن دوراست [و 
به وعده‌ات عمل نمی‌کنی]. تاریکی را نور و نوررا تاریکی جلوه می‌دهی.»» 

معاویه گفت: «خداوند این خلافت را با شامیان کرامت بخشید؛ همانان که از کیانش 
دفاع می‌ورزند و حرام‌هایش را ترک می‌کنند و همچون عراقیان نیستند که حرمت‌های 
خدا را می‌شکنند و حرامش را حلال و حلالش را حرام می‌شمرند.» عبداله بن کوّاء پاسخ 
داد: «ای زاد؛ُ ابوسفیان! همرسخنی پاسخی دارد؛ اما ما از[ستمگری و] زورمندی توبیم 
می‌ورزيم. اگرزبان ما را آزاد می‌داری. با زبانی تیزکه درراه خدا سرزنش هیچ سرزنشگری در 
آن آثرنمی‌کند از عراقیان دفاع می‌ورزیم؛ وگرنه صبرپیشه می‌کنیم تا خداوند حکم فرماید 
ویرانان کشبایشن پدید آورد!» معاویه گفت: «به خدا سوگند! زبانت آزاد نخواهد بود.» 

سپس صعصعه به سخن پرداخت و گفت: «ای زاد ابوسفیان! سخن گفتی وبلیغ 
ورسا گفتی وازآن چه می‌خواستی, کوتاهی نورزیدی. امّا ماجرا چنان نیست که تویاد 
کردی! چگونه کسی که به زوربرمردم چیره گشته و از سر کبرورزی به اطاعتشان واداشته 


)۲۴۹( 


۱۵/۳۰ 


)۲۵۰ 


۳۷۵ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
وبا دستاویزهای باطل» به دروغ ونیرنگ برآنان تسأّط يافته» می‌تواند خلیفه شود؟ هلا 
به خدا سوگند! درروز بدرنه شمشیری زدی ونه تیری افکندی ونه درجایگاه امرونهی 
بودی؛ بلکه تووپدرت در کاروان و لشکری بودید که مردم را برضد رسول خدا نب پسیج 
کردند. جزاین نیست که توآزاد شده فرزند آزاد شده هستی ورسول خداعَق؛ شما دوتن 
را [پس از فتح مکه] آزاد نمود. پس چگونه خلافت سزاوار آزاد شده‌ای باشد؟» معاویه 
گفت: «اگربه این سخن ابوطالب تن نمی‌دادم» شما را می‌کشتم: 

ازروی بردباری و گذشت با نادانی ایشان برخورد کردم. و گذشت درعین توانایی؛ نوعی 
کرم است .» (مُروج ال هب: ۷۸/۲ [۵۱/۳]) 

۷ . از ابومزروع کلبی نقل شده که صعصعء بن صوحان نزد معاویه درآمد. معاویه 
به او گفت: «ای فرزند صوحان! توبه وضع وحال مردم عرب آشنایی ... مرا از حجازیان 
خبرده!» صعصعه پاسخ داد: «ایشان بیش ازهمگان به فتنه می‌شتابند وبیش ش ازهمگان 
دربرابرآن اتوانند و کمترازدیگران درفتنه‌ها [برای سامان دادن امور] به کارمی‌آیند؛ اما 
گامشان دردین استوار است وبه دستاویزيقین چنگ می‌زنند و از پیشوایان نیکوپیروی 
می‌کنند و فاسقان بدکاررا کنارمی‌زنند.» معاویه گفت: «نیکان وفاسقان چه کسانند؟» 
پاسخ داد: «ای زاد؛ ابوسفیان! ه رکه [چون من] نقاب از چهره کنارزند. نیرنگ را واگذارد 
[و با صراحت سخن گوید]. علی و یارانش از پیشوایان نیکویند؛ و توو یارانت از 
فاسقانید.) 

... معاویه گفت: «مرا ازشامیان خبرده!» صعصعه گفت: «بیش ازهمگان ا زآفریدة 
خدا فرمان می‌برند و از آفریننده سرپیچی می‌کنند. در برابر خدای صاحب جبروت. 
سرکشند و با اشرار هم‌پیمانند. پس نابودی از آنِ ایشان باد و بد جایگاهی [- دوزخ] 
برای ایشان است!» معاویه گفت: «ای فرزند صوحان؛ به خدا سوگند! دیرگاهی است که 


دشنه‌ات را با خود دردست داری؛ امّا بردباری فرزند ابوسفیان» کیفررا ازتودور می‌کند!» 


۱. درمأخذ آمده است: «ابن‌مردوع گلبی.»(غ.) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


صعصعه گفت: «البتّه خواست وقدرت خدا چنین است. همانا کار خداوند به اندازه 
وحساب شده است.» «مُروج الذأهب: ۷۸/۲ ۵۲/۳۷۹ و ۵۲]) 

۸ .از ابراهیم بن عقیل بصری نقل شده درروزی که صعصعه نامه‌ای از علی 
برای معاویه آورده بود و شماری از سرشناسان نیز نزد معاویه بودند. معاویه گفت: 
«زمین ازآن خدا است ومن خلیفة اویم؛ پس هرچه ازمال خدا برگیرم» ا زآنِ من است 
وهرچه را واگذارم؛ برایم روا باشد.» صعصعه پاسخ داد: 

ای معاویه! نفس تواز روی نادانی به چیزی ناشدنی تو را آرزومند ساخته؛ پس به گناه 
آلوده مشو! 

معاویه گفت: «ای صعصعه! سخن گفتن آموخته‌ای !» صعصعه پاسخ داد: «دانش 
با آموختن به دست آید و هر که نیاموزد. در نادانی می‌ماند.» معاویه گفت: «چقدر 
نیازمندی که کیفرسخت کارت را به توبچشانم!» پاسخ گفت: «اين به دست تونیست؛ 
بلکه به دست آن است که هرگاه فرک کسی ارس ان رایس تیک اوق معاویه گفت: 
«چه کسی میان من وتومانع می‌شود ؟» پاسخ داد: «همان که میان انسان وقلبش حائل 
می‌شود.» معاویه گفت: «اندرونت برای سخن گشاده گشته؛ همچنان که شکم شتو یا 
جو!) صعصعه پاسخ داد؛ «شکم کسی گشاده گشته که ترچ نمی‌پذیرد وآن که [مال 
دنیا را] گردنیاورد [- رسول خدا ءتٌ] براونفرین نمود.» (مُروج الأهب: ۵۳/۳[۷۹/۲]؛ جمهرة 
خطب العرب:۴۴۵/۱[۲۵۷/۱]) 

.از صعصعءة بن صوحان در بارهٌ معاویه پرسیدند. گفت: «با دنیا سازش نمود؛ 
پس آن را به گردن آویخت. وآخرت [خود] را تباه ساخت؛ پس دورش افکئد. وبا کسانی 
مصاحبت و همنشینی داشت که ایشان را [از مال دنیا] خورانید واز[آستم] خویش 


بیمشان داد.» «تاریخ مدينة دمشق: ۴۲۳/۶ )]٩۰/۲۴[‏ 


۰ . ابوالفرج اصفهانی «لأغانی: ۱۲۳/۳۱۱۸/۳]) از احمد بن عبدالعزیز جوهری از 
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)۲۵۱( 


)۲۵۲( 


۱۱/۷/۳ 


۳۷۳۵ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱) 
عمربن شبه. از احمد بن معاویه. از هیثم بن عدی گزارش نموده که معاویه در روزگار 
خلافعش دوحج گزارد و۳۰ استرداشت که زنان و کنیزانش [همراه او ] به حج می‌رفتند. 
دریکی ازاین دوبا رکه حج گزارد. کسی را دید که با دوجامهٌ سپید درمسجد الحرام 
نماز می‌گزازد. پرسید: «اين کیست ؟» گفتند: «شعبة بن غریض .» وی پیش‌تریهودی 
بود. معاویه در پی او فرستاد. پیام‌رسان معاویه به سراغش رفت و گفت: «دعوت 
امیرالممنین را پاسخ گوی» گفت: «مگر امیرالمامتین یشی تن شو نک شا است ؟ 
پیام‌رسان گفت: «معاویه را پاسخ گوی!» 
آن گاه» وی نزد معاویه آمد و او را به نام خلیفه سلام نداد. معاویه به وی گفت: 
«زمینت که درتیماء بود. جه شد؟) پاسخ داد: «از درآمدش بربرهنگان جامه پوشانده 
و باقیماندهاش به همسایگان رسانده می‌شود.» معاویه گفت:«آن را می‌فروشی؟» پاسخ 
داد: «آری.» گفت: «چند؟» پاسخ گفت: (۶۰۰۰۰ دینار. واگرقبیله‌ام دچارتهیدستی ونیاز 
نشده بود» آن زمین را نمی‌فروختم .) معاویه گفت: «گران می‌گویی.» وی پاسخ داد: «هلا 
آگراین زمین ان یکی ازیارانت بود. آن را به ۶۰۰۰۰۰ دینار می‌خریدی و پروا نداشتی!» 
معاویه گفت: «آری؛ اکنون که در بارهٌ زمینت بخل ورزیدی» شعرپدرت را دررثای خویش 
برایم بخوان!» گفت: «پدرم گفته است: 
کاش می‌دانستم آن گاه که برمردهُ من نوحه و زاری می‌کنند. نوحه‌گران درستایش من 
چه گویند! 
آیا گویند: از رحمت خدا دورنباشی؛ که با بشارت و سخاوت. بسی سختی‌ها را ازما زدودی؟ 
من چنینم که درزمستان و هنگام وزیدن بادهاء زیادهُ اموالم را به ادای حق پرداختم. 
حق را گرفتم بی‌آنکه ستیزه‌گر باشم و حق را [به صاحبانش] باز گرداندم بی‌آنکه 
کمکش کننده باشم. 

۱. درالأغانی چنین آمده؛ اما چنان که ابن حجر(الاصابه: ۴۳/۲) آورده؛ درست آن «سعنه» است. نیزبرخی نامش 


را «سعية بن عریض) آورده‌اند. 
۳1 جایی میان حجاز و شام. [بنگرید به: معجم البلدان: ۲ /۶۷]. 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های معاوية بن ابی‌سفیان 


و چون برای کارهای سخت فراخوانده می‌شدم. [با تدبیر] آن کارها را آسان می‌ساختم 
و مرا به رستگاری و موفقیت دعا می‌کردند.» 
معاویه گفت: «من به این شعرسزاوارتراز پدرت هستم.) پاسخ ۵3 (هم دروغ گفتی 
وهم پستی ورزیدی.) معاویه گفت: «دروغ گفتنم را می‌پذیرم؛ اقا پستی ورزیدنم چرا؟) 
پاسخ گفت: «زیرا هم درروزگار جاهلیت حق درتومرده بود وهم دردوران اسلام. اما در 
جاهلیّت؛ با پیامب رح ووحی جنگیدی و خداوند نیرزگت را به توباژگرداند. و امّا در 
اسلام؛ راه خلافت را برفرزندان رسول خد ان بستی. تورا که آزاد شده پس ازفتح مکه 
فرزند آزاد شده هستی به خلافت چه کار؟» معاویه گفت: «این پیرمرد خرفت گشته؛ او 
این گزارش را ابن حجر«الاصابه: ۴۳/۲) به گونة کوتاه شده واز طریق دیگ از عبداله 
بن زبی رآورده که درآن» افزوده شده است: «آن مرد گفت: «من خرفت نشده‌ام. ای معاویه! 
تورا به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا به یاد نداری که نزد رسول خدا 2 نشسته بودیم وعلی 
آمد و پیامب رل [با مهربانی] به او روی نمود و فرمود: "خداوند لعنت کند ه رکه را با 
توبجنگد؛ و دشمنی ورزد با هرکه دشمن توباشد!"» پس معاویه سخنش را برید واز 
مطلبی دیگربا او سخن گفت.» 


معاویه در ترازوی داوری 


به هستی حق سوگند حتّی یکی ازاین گواهی‌ها برای درهم شکستن شأن اين مرد 
و فروآوردنش به پست‌ترین سطح [و جایگاه] کفایت نماید؛ چه رسد به همه آن‌ها! این 
گواهی‌ها از سوی سروران صحابه و برجستگانشان صادر گشته؛ صحابه‌ای که همه 
ایشان در نظراهل سّت عادل هستند. چه رسد به اینان که در پرهیزگاری و پاکی 
ونزاهتشان ازلغزش‌های بزرگ گفتاری ورفتاری تردید نیست. به ویژه آن که امام معصوم 
نیزدرمیانشان است؛ همان خلیفة برحق که به زبان قرآن حکیم. از هرناپاکی طهارت 
یافته وهرجای گردد. حق نیزبا اوبگردد وهمواره همراه قرآن است وقرآن نیزبا اوهمراه 
است واین دوازهم جدانمی‌شوند تا آن گاه که برکنارهٌ حوض [کوثر] درآیند. بنگرید به: 
همین کتاب [۲۵۱/۳]. پیش از همه این گواهی‌ها. سخنان پیامبرپاک تب جای دارد که 
دربارةُ این فرد روایت نمودیم. 

براساس این گواهی‌های راست از پیشینیان شایسته که گفتارشان را بی‌هیچ 
تغییریا تصرّف آوردیم ترای فوج حکم وداوری شده که بصیرتی ندارد تا هدایتش کند 
وپیشوایی ندارد تا راهتمایی وارشادش کند؛ هوای نفس اورا فراخوانده ووی پاسخش 
گفته است؛ گمراهی راهبری‌اش کرده واوازآن پیروی نموده؛ آن چه از گمراهی‌ها آورده؛ 
درشباهت دوراز چیزی نیست که خاندان مشرک کافرش آورده بودند؛ فرجامش به سوی 
آتش گداخته و جایگاهش دوزخ است؛ لعنت شده‌ای است فرزند لعدت شده؛ فاسق 


وبدکاری است فرزند فاسق و بدکار؛ منافقی است فرزند منافق؛ آزاد شده‌ای است 


)۲۵۲( 


(۱-۸۹۰ 


)۲۵۴( 


۱۱۹/۰ 


2 غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
فرزند آزاد شدهُ پس ازفتح مکه؛ بتی است فرزند بت؛ خشک و خشنی است منافق که 
دلش درپوشیدگی وحجاب هدایت و عقلش اندک است؛ بزدلی است فرومایه که در 
نابینایی گام برمی‌دارد ودر گمراهی سرگردان است؛ سخت پایبند هواها و گرایش‌های 
یلاخ تآمیز و سرکشتگی‌هاق پیروی شده است؛ اهل قرآن نبود و در پی حکم آن 
نمی‌رفت؛ به سوی مقصد زیانکاری و قرارگاه کفرراه می‌سپارد؛ نفسش او را درون شر 
انداخته وبه گمراهی فروبرده و به آبشخورهای هلاک درون نموده وراه‌های هموار را بر 
وی ناهموارساخته است. 


وی همان است که مردم را خوارو حقیرشمرده وحق را نشناخته؛ فاسق وبدکاری 
است که پرده‌اش دریده شده و بزرگواران با همنشینی‌اش عیبناک و خردمندان با 
مصاحبخش سبک شوند؛ فرزند هن است؛ دروغکویی است گمراه که پیشوای هلاک 
است و دشمن پیامبر پیوسته با خدا وسئت وقرآن و مسلمانان دشمنی ورزیده؛ مرد 
بدعت‌ها وسنت‌های نوپدید [وبدعت‌آمیز] است؛ از شرو بلاهایش پرهیزمی‌شده واز 
او بر اسلام می‌ترسیدند؛ پیمان‌شکن و ناروزنی است فاسق؛ مُثلش همچون شیطان 
است که ازپیش وپشت وراست و چپ انسان براودرآید؛ خداوند برایش پیشینه‌ای در 
دین وپیشینیانی که درمسلمانی صادق باشند. قرارنداده؛ ستمگری است که کتاب 
خدارا پشت سرافکنده؛ در کودکان بدترین بود ودرمردان نیزبدترین؛ پناه منافقان بود؛ 
به اکراه در اسلام درآمد و به اختیار از آن بیرون گشت؛ نه ایمانش پیشینه داشت و نه 
نفاقش تازگی؛ با خدا و رسولش در جنگ بود و از احزاب مشرکان به شمار می‌رفت؛ با 
خدا و پیامبرش ومومنان دشمنی می‌ورزید؛ بیش ازهمگان به باطل سخن می‌گفت واز 
همه گمراه‌ترو پیوندش با رسول خدا از همه دورتربود؛ گمراهی بود لعن شده که نه 
فضیلتِ شناخته شده‌ای دردین داشت ونه اثرستوده‌ای در اسلام؛ با خدا ورسولش 
دشمنی و نبرد نمود و برمسلمانان ستم راند و مشرکان را پشتیبان گشت؛ پس چون 


خداوند خواست دینش را چیره و رسولش را پیروز گرداتد وی نزد رسول ]امن واسلام 


معاویه در ترازوی داوری 
آورد. اما به خدا سوگند! این کاررا ازبیم کرد ونه به رغبت؛ هنگامی که رسول خدا وفات 
نمود» وی به دشمنی با مسلمانان ودوستی با بزهکاران شناخته شده بود که نور خدا را 
خاموش می‌کرد ودشمنان اورا پشتیبان بود؛ مردم خشن [شام] رابه گمراهی کشید ودر 
آتش دوزخ افکند و برایشان ننگ برجای نهاد؛ و در روزگار مسلمانی‌اش نیکوترو پرهیزکارتر 
وره‌یافته ترو درستکارتراز روزگار شرک و بت پرستی‌اش نبود. 

این است معاویه در نظرمردان دین راست و درست ونیکان راست‌گو؛ این است 
صفحه‌ای ازتاریخ سیاهش؛ و آن چه ازشّو بلاها وهلاک‌باری‌هایش نقل شده. همین 
سخنان گرانقدر را تأ کید می‌کند و به تنهایی دلیلی است استوار برای فروافتادنش از جایگاه 
صالحان؛ و این چیزی نیست جزنتیجهُ سبک شمردن امرو نهی خدا و چشم‌پوشی از 
قانون‌های دین واحکام اسلام و دوری جستن ازسئت خداوند وتجاوزو دورو جدا افتادن 


از حدود وی: «و هر که از مرزهای خدا فراتر رود. چنین کسان ستمکارند.» [بقره /۲۲۹] 


۱. معاویه و شراب‌نوشی 

۱. احمد» پیشوای حنبلیان» «لمسند: ۳۳۷/۵ [۴۷۶/۶]) از طریق عبدالّه بن بُریده آورده 
است: (من درم نزد معاویه درآمدیم وما ر برفرش نشانید. سپس برایمان غذا آوردند 
و خوردیم. سپس برایمان شراب آوردند و معاویه نوشید وبه دست پدرم فاد من ازهنگامی 
که رسول خدا ال آن ر حرام فرمود» شراب ننوشیدم. سپس معاویه گفت: «توزیباترین 
جوان قریش و خوش‌دهان‌ترین [و خوش‌سخن‌ترین] آنان بودی ومن برای هیچ چیزلذتی 
نمی‌يابم همان‌گونه که در جوانی نمی‌یافتم -غیراز شیر یا انسانی خوش‌سخن که با من 
سخن گوید-.»» 


۲ ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۱۹۷/۲۶[۲۱۱/۷ و۹۸]) از طریق عمیر بن رفاعه آورده 


)۲۵۵( 


۱۸۰/۳ 


)۲۵۶( 


۹۷۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
که روزی درشام. قطاری ازشتران با بارشراب از کنارغبادة بن صامت گذشت. پرسید: 
«بار این‌ها چیست؟ آیا روغن زیتون است؟» گفتند: «نه؛ بلکه شراب است که برای 
فروش به فلانی می‌برند.» پس کاردی بزرگ از بازار برگرفت وبه سوی آن قطارشتران رفت 
وهرتشکی که یافت. درید. ابوهریره درآن هنگام درشام بود. آن کس که برایش شراب 
می‌بردند به ابوهریره پیغام فرستاد: «آیا برادرت عباده را ازما بازنمی‌داری؟ روزها به بازار 
می‌آید وسرماية بازرگانی ذمّیان را تباه می‌سازد وشب‌ها نیزدر مسجد می‌نشیند و کاری 
جزدشنام دادن وبردن آبرویا عیب گفتن ازما ندارد. پس برادرت را از ما بازدارا» 

اپوهریره به راه افتاد و به سراغ عباده رفت وبه او گفت: «ای عباده! تورا با معاویه 
چه کاراست؟ اورا با بار[ گناه‌آش واگذار؛ که خداوند فرماید: «آن‌ها گروهی بودند که در 
گذشتند؛ ایشان راست آنچه فراهم کردند و شما راست آنجه نت باشید.» [بقره/۱۳۴]» وی 
پاسخ داد: «ای ابوهریره! آن گاه که ما با رسول خداعرا بیعت نمودیم. » توبامانبودی. 
با وی پیمان بستیم که هم در حال نشاط و هم هنگام سست حالی از وی سخن 
شنویم و فرمان بریم و در گشاده‌دستی وتنگدستی انفاق کنیم و امربه معروف و نهی از 
منکرنماییم ودرراه خدا سخن گوییم و از سرزنش هیچ کس نهراسیم و چون دریثرب 
برما درآید. یاری‌اش نماییم و همچون جان و همسرو خانوادُ خودمان از او دفاع 
وحمایت نماییم تا بهشت ازآن ما باشد. این بیعتی بود که با رسول خداعٍ بستیم؛ 
وهرکه بیعت شکند. به زیان اواست وه رکه به بیعتش بارسول خداءَله پایبند 
باشد. خداوند به آن چه آن فرد با پیامبرش برسرآن بیعت کرده [- بهشت]؛ وفا 
فرماید.» پس ابوهریره هیچ پاسخی به او نداد. 

۳. ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۳/۷ [۲۰۰/۲۶]» از طریق عمرو بن قیس گزارش 


راه خدا از سرزنش هیچ کس نهراسد. بنگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۷/۵. 


معاویه در ترازوی داوری ۷۲ 

کرده که عباده به سرای معاویه در طرطوس! رفت و پشتش را به آن حجره و رویش را به 
مردم نمود و گفت: «با رسول خداءازٍ بیعت کردم که درراه خدا از سرزنش هیچ کس 
نهراسم. هلا که مقداد بن اسود دیروزالاغی را در زنجیر کرده [ که مقداری بار شراب 
داشته] است .» راوی گوید: دراین هنگام قدری بارث شتربه آن جا رسید و مردم به سوی 
آن گردن نزن وعباده ادامه داد: «ای مردم ! هلا که این شتران بارشان شراب است. به 
خدا سوگند! صاحب این حجره حق ندارد که ازآن هیچ چیزبه شما بدهد وشما را نیز 
روا نیست که ازاو چیزی ا زآن بارشتران بخواهید. حتی اگرتیری پهن وبلند درپهلوی 
یکی ازشما فرورفته باشد!»" پس مردی نزد مقداد آمد که از دشن سیت کی بوخ با ان 
الاغ را راند وپیش آورد. درحالی که می‌گفت: «ای معاویه! این الاغ تواست. با آن هرچه 
خواهی» کن!» تا آن که آن الاغ را به حجره درون ساخت. 

۴ عبداله " بن حارث بن اميّة بن عبدشمس با گروهی نزد معاویه درآمد. معاویه او 
را چندان به خود نزدیک کرد که زانوانش به سراورسید. پس معاویه به او گفت: «ازتوچه 
مانده است؟» پاسخ داد: «به خدا سوگند! همه نیک وبدم ازمیان رفته است .» معاویه 
به وی گفت: «به خدا سوگند! نیک اندک رفته وبد بسیارمانده است. برخورد توبا ما 
چگونه است ؟» پاسخ داد: «آگرنیکی کنی: تورا نمی‌ستایم؛ و اگربدی کنی. سرزنشت 
نمایم.» معاویه گفت: «به خدا سوگند! با من انصاف نورزیدی.» پاسخ فاد:کی با تو 
انصاف ورزم؟ به خدا سوگندا! سر برادرت حنظله را شکافتم ونه به تودیه دادم و نه 

ای صخربن حرب! تو را سرور نمی‌شمریم. پس بردیگران سروری کن؛ که تو را سروری نشاید! 
۱ شهری درساحل دریای شام [- مدیترانه] که واپسین ناحیة دمشق ازشهرهای ساحلی و نخستین منطقه مربوط به 
جمص است. [بنگرید به: معجم البلدان:۲۷۰/۱]. 
۲ شاید اشاره به این است که کسی حق ندارد حتی برای فرونشاندن درد شدیدش شراب بنوشد.(م.) 


۳ درحالی که پیرمردی کهنسال بود. اسلام آورد وازآن پس تا روزگار خلافت معاویه نیززنده بود. بنگرید به: الاصابه: 
۹ 


)۲۵۷( 


۳۵ 


)۲۵۸( 


۲۲۸۰۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
وتوهمانی که گویی: 
آن قدر باده نوشیدم که بار پیکرم را بر نزدیکانم افکندم و دیگریاری برایم نمانده است. 
و چون مست شوم, بالشی جز خاک نرم نیابم.» 
سپس برمعاویه خست وباد تش به او می‌زد. معاویه نیزدر حالی که می خند ید » 


خودش را کنار می‌کشید. 


این گزارش را ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۳۴۶/۷ [۳۱۲/۲۷]) آورده و ابن خر 
«الاصابه: ۲۹۱/۲) گفته است: «کوکبی از طریق عبسةا! بن عمرو گزارش کرده که عبدالله بن 
حارث برمعاویه درآمد ومعاویه به اوگفت: «ازتوچه مانده است؟» پاسخ داد: «به خدا 

۵ ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق [۴۱۹/۳۴]) و ابن‌سفیان «المسند» و این‌قانع و 
این‌منده از طریق محمّد بن کعب قرظی گزارش کرده‌اند که عبدالرحمان بن سهل 
آنصاری در روزگارعثمان به جنگ رفت ودرآن حال. معاویه امیرشام بود. پس بارهایی 
وبه سوی آن رفت وبا نیزه‌اش همه مشک‌ها را درید. غلامان با وی گلاویزشدند واین 
خبربه معاویه رسید. او گفت: «وی را واگذارید؛ که پیرشده وعقلش تباه گشته است.» 
گفت: «نه؛ به خدا سوگند!" عقلم تباه نگشته؛ بلکه رسول خدا ما رانهی فرمود ازاین 
باشم و ببینم که معاویه آن کار را که از رسول خداصا شنیدم» می‌کند» شسکمش, زا 
می‌درم يا دراین راه می میرم !) 

ابن حجر «الاصابه: ۳۰۱/۲) همین گزارش را آورده و آن را در تهذیب التهذیب (۱۹۲/۶ 


۱ درالاصابه چنین آمده؛ اما در چاپ تحقیقی تاریخ دمشق» عنبسه است.(غ.) 
۲. درمختصرتاریخ دمشق چنین است؛ امّا درالاصابه آمده است:«به خدا سوگند! دروغ گوید.»(غ.) 


معاویه در ترازوی داوری 

[۱۷۳/۶) به گونة کوتاه حکایت کرده است. نیز خلاصه اش را ابوعمر(الاستیعاب: ۴۰۱/۲ 
[قسمت سوم/۸۳۶]) یاد نموده اکن ان الغابه: ۲۹۹/۳ [۴۵۸/۳]) با همان عبارت تا 
«وتشک‌هامان درون سازیم.» یاد کرده و گفته است: «آن راهرسه تن با ذکرسند روایت 


کرده‌اند.» و مقصودش این‌مَنده و ابونعیم وابوعمراست. 

امینی گوید: شاید برخی ازمردم گمان کنند که زنجیرةْ پرده‌دری با شراب‌نوشی را 
یزید بن معاویه آغاز نمود. البتّه وجدان آزاد حکم می‌کند که اگرپدر ومادری صالح 
باشند و خانه آنان با شایستگی ودیانت استوارشده واز باده خواری و فسق و بدکاری 
تهی باشد امکان ندارد که فرزندی پرده‌درهمچون یزید سرکش, آن متخضص درهمه 
فنون تباهی و فساد. را بزایند. اقا اگراین حکم نیزنباشد. گزارش‌ها و اخبار به ما 
می‌آموزند که این رسوایی میرائی از پدر بی‌پروا و گستاخش بوده که بدکاری و کارهای 
بس‌زشت را میان مومنان رواج می‌داد وگاه با قطارشتران و گاه برالاغش؛ شراب را پیش 
چشم همگان و در حضور مسلمانان. به شهر خویش می‌آوزد و میان دینداران تقسیم 
می‌کرد وبا این حال» می‌خواست کسی ازاوانتقاد نکند واز کارش ایراد وعیب نگیرند. 
چه بسیار از این گونه کارها که از شمارش و اندازه بیرون است! پس او و فرزندش در 
باده‌نوشی و زشت‌کاری و گستاخی یکسان بودند و همین اورا نزد صالحان ات فرومرتبه 
ساخت واز چشمشان انداخت؛ چندان که برايش احترام و کرامت وارزشی نمی‌شمردند؛ 
تاآن جا که چون خلافت یافت. برمنبررفت و در خطبه‌اش برای مردم. پس ازیاد کردن 
از ابوبکر و عمروعثمان» گفت: «من به ولایت دست یافتم وراه عثمان را درپیش گرفتم 
تا آن که عثمان با گوشت وخونم درآمیخت. پس عثمان که پیش ازمن بود. بهتراز من 
است ومن بهتراز کسی هستم که پس ازمن آید. ای مردم! جزاین نیست که من برای 
شما سپرهستم.) 


عبادة بن صامت برخاست ‏ وگفت: «اگراین نتت تاو کیک چه می‌شود ؟» پاسخ 


(۱۸-۳۸۳۰ 


)۲۵۹( 


(۲۶۰ 


2-۱-۳ 


۲۸۲ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
داد «آن گاه» آتش به توخواهد رسید.» عباده گفت: «من ازهمین گریزانم.» معاویه فرمان 
داد او را منک کتتگه وی با دهانش صدایی مانند باد دادن برآورد تن کف : «آیا 
می‌دانی آن دوبیعت که بدان فراخوانده شدیم چگونه پود؟ پیامبرازمابیعت خواست 
که زنا و دزدی نکنیم و در راه خدا از سرزنش هیچ کس نهراسیم. توگفتی: «ای رسول 
خدا! مرا ازاین یک کارمعاف دارا» امّا من برهمین شرط با رسول خداءرٍ بیعت کردم. 
اما توای معاویه! در چشم من کوچک ترا زآنی که درراه خداوند مه از توبترسم .» (تاریخ 
مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۱۳/۷ [۱۹۹/۲۶ و ۲۰۰]) 

معاویه در خطبهُ خویش» گریختن از طاعون را یادآور شد. عباده به وی گفت: 
«مادرت هند ازتوداناتراست.» نیزاین سخن عباده باوی خواهد آمد که گفت: «با تو 
دریک سرزمین زندگی نخواهم کرد.» ونیزگفت: «هرچند بینی معاویه به خاک مالیده 
شود آن چه را ازرسول خدا شنیده‌ايم روایت خواهیم کرد. برایم اهمیّت ندارد که حتی 
درشبی تاریک درسپاهش همراه وی نباشم [وازاو جدا شوع].»" نیزابودرداء به معاویه 
گفت: «درسرزمینی که توباشی. همراهت زندگی نکنم.» 

درپی همین ستیزو رویارویی وفاش ساختن عیب‌های معاویه بود که اوبه عشمان در 
مدینه نوشت: «همانا غباده شام ومردمش را ازمن دل چرکین ساخته؛ پس يا اورا به سوی خود 
بازخوان ویا من شام را دراختیارش وامی‌گذارم !» عشمان به وی نوشت تا غباده را حرکت دهد 
واورا به خانه‌اش در مدینه بازگردائد. پس معاویه اورا به مدینه فرستاد. هنگامی که وی به 
مدینه درآمد. به خانهةٌ عثمان رفت که درآن, تنها یک مرد از اصحاب پیشگام يا تابعین که 
اصحاب را بسیار دیده بود. حضور داشت. پس عثمان ناگاه به وی برخورد که کنار خانه 
نشسته بود. به اوروی نمود و گفت: «ای عباده! مشکل ما با تو برسرچیست؟» عباده دربرابر 
مردم ایستاد و گفت: «همانا ازرسول خدا اپوالقاسم ح شنیدم که فرمود: «به زودی مردانی 
۱. چنان که درتاریخ مدينة دمشق (۲۶[۲۱۰/۷ /1۹۵]) آمده ؛ ابن عساکرو طبّرانی آن را با ذفکرسند روایت کرده‌اند. 


۲ یعنی حاضرم خطرناامنی جدا شدن از سپاه درنیمه شب را به جان بخرم و ازتوجدا شوم. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۸۳ 
عهده‌دار کارشما خواهند شد که آن چه را منکروزشت می‌شمرید, برای شما معروف ونیکو 
جلوه می‌دهند وآن چه را معروف و نیکومی‌دانید» برایتان منکرو زشت می‌نمایانند. پس از 
عصیانگرفرمان نباید بُرد. مبادا ازراه پروردگارتان بیرون روید!» سوگند به آن که جان غباده به 
دست او است! فلانی - یعنی: معاویه از همانان است.» پس عشمان حتی کلمه‌ای در 
پاسخش نگفت. «مسند احمد: ۳۲۵/۵ [۴۴۴/۶]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۲/۷ [۱۹۸/۲۶]) 

معاویه در این کار هلاک بان از پدرش ابوسفیان پیروی نمود که باده می‌نوشید و 
باده‌نوشی از آشکارترین گناهان و آفت‌هایش بود. در سخن ابومریم سلولی باده فروش 
طائف. آمده است: «ابوسفیان نزد من آمد وباده نوشید ومست شد وبا سمیّه» مادر زیاد 
بن ابیه» زنا نمود.» این سخن در بخش «ملحق نمودن زیاد به خانوادة ابوسفیان از جانب 
معاویه» خواهد آمد. 

پس ازهمان روز نخست. خانه معاویه دگان شراب و دکَهُ فسق و بدکاری و سرای 
فحشا و زشت رفتاری بوده و شراب‌نوشی نشانه بارز ساکنان این خانه بود و انذارهای 
پیامبرنیزآنان را سود نبخشید وایشان ازاین سخن رسول خدا مت دورو بیگانه بودند؛ 
وبلکه خود آنان سزاوارهمین بیان بودند: «شراب ونوشنده وساقی وفروشنده و خریدار 
وحمل کننده ودریافت کننده و عصاره‌گیرو سازنده ومصرف کنند؛ بهایش, همگی 
لعن گشته‌اند." 


نیزا زاین سخن رسول خدا ءٍَِ : «باده‌نوش همچون بت پرست است.» و درعبارت 


دیگر: «باده‌گسار همچون بت‌پرست است.)" 


۱. سنن ابی‌داوود (۱۶۱/۲ [۳۲۶/۳])؛ سنن ابن‌ماجه ۱۷۴/۲ [۱۱۲۲/۲])؛ سنن الترمذی ۱۶۷/۱ [۵۸۹/۳])؛ 
المستدرک علی الصحیحین حاکم ۱۴۴/۴ و ۱۳۵ [۱۶۱/۴])؛ و نیزمسند احمد (۷۱/۲ [۱۸۴/۲])؛ ابن‌ابی‌شیبه 
[المصنف: ۴۷/۶ ۴]؛ این راهوّیه؛ مسند البزار[۳۹/۵]؛ ابن‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبّان: ۱۷۹/۱۲] 
روایت کرده است. بنگرید به: نصب الزّایه تألیف زیلعی: ۰۲۶۳/۴ 

۲ آن ر این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: سنن ابن‌ماجه [۱۱۲۰/۲]؛ ابن‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح 
ابن‌حبّان: ۱۶۷/۱۲]؛ بان و جزایشان. بنگرید به: الترغیب والترهیب: ۲۵۵/۳[۱۰۴/۳]؛ نصب الزّایه: ۰۲۹۸/۴ 


)۲۶۱( 


۱۸۴/۳ 


)۲۶۲( 


۲۸۳۲ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


نیزازاین سخن رسول خدا 2ٍ: «خداوند _تبارک وتعالی_بهشت را برسه تن حرام کرده 


آشبت :ناه کیان بدرفتار با پدرومادن قلتّبانی که پلیدکاری را برای خانواده‌اش می‌پذیرد.» 


نیزاز این سخن رسول خداعَ: «سه تن هرگزبه بهشت درون نشوند: قلتبان» زن 
مردنما» باده‌گسار.»" 


نیزاز این سخن رسول خدا 2 : «ه رکه باده نوشد. نورایمان از درونش بیرون رود.» 
نیزازاین سخن رسول خدا 2 : «ه رکه باده نوشد. خداوند ا زآب گداختة دوزخ 
به او بنوشاتد!» 
نیزا زاین سخن رسول خدا ء : «خدای را پیمانی است که باده‌نوش را از خمیره و 
مایهٌ فساد وتباهی عقل بنوشاند.» پرسیدند: «ای رسول خدا! خمیره ومایهُ فساد وتباهی 
عقل چیست ؟) فرمود: «عرق دوزخیان است .» با: «عصارهٌ دوزخیان.» 


نیزاز این سخن رسول خد از : «ه رکه جرعه‌ای شراب نوشد. خداوند تا سه روز 
نه ازاوپذیرد که عذاب را از خود دور کند ونه غرامتی ازوی قبول نماید؛ وهرکه جامی 
از شراب نوشد. خداوند تا ۴۰ روز نمازش را نپذیرد. سزا است که خداوند باده‌گسار را از 
جوی خبال بنوشاند!» پرسیدند: «ای رسول خدا! جوی خبال چیست؟؟ فرمود: «چرکابه 
دوزخیان.» بنگرید به: الترغیب و التّرهیب: ۱۰۱/۳- ۱ [۲۶۷-۲۴۸/۳؛ الشنن الکبری تألیف 


نسائی: ۱۸۶/۴؛ المعجم الاأوسط طبرانی: ۲۲۶/۱]. 


احادیث فراوان دیگرنیزدر بیم‌دهی ازاین مايُ پلیدی که معاویه و پدرو فرزندش 


می‌نوشید ند » رسیده مخت 


۱. آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مسند احمد [۱۸۱/۲]؛ نسائی [الشنن الکبری: ۴۲/۲ ]؛ بزّار؛ حاکم 
[المستدرک علی الشَحیحین: ۱۶۳/۴] ضمن صحیح شمردن آن. بنگرید به: الترغیب و اللّرهیب: ۱۰۴/۳ 
[۲۵۶/۳]. 

۲ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: طبّرانی [المعجم الأوسط: ۲۲۰/۳]؛ ابن‌منذر (الترغیب و الترهیب: 
۳ وی گوید: «درمیان راویانش کسی را نمی‌شناسم که خدشه و نقدی بروی وارد باشد.» 


معاویه در ترازوی داوری ۳۲۸۵۱ 


۲. معاویه ربا می خورد! 

۱ مالک ونسائی وجزآن دواز طریق عطاء بن یسار آورده‌اند که معاویه ی جامی 
ززین يا سیمین را به بهایی بیش ازوزنش فروخت. ابودرداء ی به وی گفت: «از رسول 
خدا از شنیدم که چنین کاری را نهی می‌نمود وتنها فروش مثل به مثل را اجازه داد.» 
معاویه گفت: «من در این کار باکی نمی‌بینم ۰ ابودرداء له گفت: ان تن 
برابرمعاویه پاری می‌رساند و حقم را از او می‌ستاند؟ من به اواز سخن رسول خدا َو 
خبرمی‌دهم واوبا من ازرای خودش می‌گوید! 0 توباشیء دیگرسکونت 
نخواهم کرد.» سپس ابودرداء ی نزد عمر بن خظاب تا درآمد و این ماجرا را با وی 
گفت. عمربه اه شت: «آن را جزبه شیوهُ معاملهٌ مثل با مثل یا وزن به وزن نفروش !» 

بنگرید به: موطاً مالک:۶۳۴/۲[۵۹/۲]؛ اختلاف الحدیث شافعی در حاشیهُ کتاب ال ۲۳/۷ 


[ص۴۸۰] -؛ السشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۷۹/۷ [۳۰/۴]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۰۲۸۰/۵ 


1 مسلم و جزاو از طریق ابواشعث روایت کرده‌اند: «در نبردی شرکت جستیم که 
معاویه فرمانده بود. پس به غنیمت‌های بسیاردست یافتیم که درمیان آن‌ها ظرف‌هایی 
نقره‌ای نیزبود. معاویه به مردی دستور داد تا آن ظرف‌ها را برای پرداخت حقوق مردم 
بفروشد. مردم برای خرید شتافتند. این خبربه عبادة بن صامت رسید؛ پس برخاست 
و گفت: «من ازرسول خداءازٍ شنیدم که فروش طلابه طلا نقره به نقره گندم به گندم 
جوبه جو خرما به خرما» ونمک به نمک را نهی می‌نمود. مگربه صورت برابر یعنی عین 
به عین؛ پس هرچه بیش‌ترداده يا گرفته شود. ربا است .» 

سپس مردم آن چه را گرفته بودند. بازگرداندند. این خبربه معاویه رسید. پس به 
خطبه ایستاد و گفت: «ملاا چه شده است مردانی را که از رسول خدا ی احادیثی 
روایت می‌نمایند که ما که در حضورپیامبرو صحابی وی بودیم؛ ازاونشنیدیم؟» عبادة 


بن صامت برخاست وهمان سخن را تکرارنمود و گفت: «هرچند بینی معاویه به خاک 


)۲۶۲( 
۱۸۳۵/۳ 


)۲۶۴( 


۲۲۸۶۱ غدیردررکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
مالیده شود. آن چه را از رسول خداع شنیدیم روایت خواهيم نمود. برایم اهمیّت ندارد 
که حتی درشبی تاریک درسپاهش همراه وی نباشم [و از او جدا شوم].» 

بنگرید به: صحیح مسلم: ۴۳/۵ [۳۹۸/۳]؛ الشسنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۷/۵؛ الجامع 
لاحکام القرآن: ۳۴۹/۳ [۲۲۶/۳]. 

۳ بیهقی و جزاو از طریق حکیم بن جابر از عبادة بن صامت یل آورده‌اند: «از 
رسول خدا ار شنیدم که می‌فرمود: «طلاو نقره را پیمانه به پیمانه باید فروخت.» 
وهمین گونه برشمرد تا به نمک رسید.» معاویه گفت: «اين مرد چیزی [از رسول خدا] 
نمی‌گوید. باد نگفت: دگواهی می‌دهم که حودم این اازرسول خدا یل شنیدم.» 

نسائی افزوده که عباده گفت: «به خدا سوگند! هرآینه برایم هیچ اهمَیّت ندارد که 
در سرزمینی نباشم که معاویه درآن است.» در عبارت ابن‌عساکرآمده است: «به خدا 
سوگند! هرآینه برایم اهمیّت ندارد که درسرزمین شما نباشم.» 

بنگرید به: مسند احمد: ۳۱۹/۵ [۴۳۶/۶]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۷۷/۷ [۲۹/۴]؛ 


الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۸/۵؛ تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۶/۷ [۱۷۶/۲۶]. 


۴ ابن عساکررتاریخ مدينة دمشق: ۸۶۶/۸[۲۱۲/۷]) از طریق حسن آورده که عبادة بن 
صامت درشام ظرف‌هایی نقره‌ای دید که هرظرف به دوبرابروزن خویش یا در همین 
حدود فروخته می‌شد. عباده به سوی آنان رفت و گفت: «ای مردم! هرکه مرا می‌شناسد 
که می‌شناسد؛ و آن که نمی‌شناسد بداند که عبادة بن صامت هستم و در یکی از 
نشست‌های انصاردر شب پنجشنبة ماه رمضان. از رسول خداء که آن ماهء واپسین 
ماه رمضان زندگی‌اش بود -شنیدم: «طلادر برابرطلاه مشل به مشل به طورمساوی ووزن 
به وزن و پیمانه به پیمانه. به نقد معامله می‌شود وهرچه افزون برآن باشد. ربا است. 
گندم نیزپیمانه به پیمانه به نقد معامله می‌گردد و هرچه برآن زیاده شود ربا است. 
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پراکنده گشتند و خبربه معاویه رسید. عباده را فراخواند. وی نزد معاویه رفت و معاویه 
به او گفت: «اگرتو با پیامب رح همنشین بوده و از وی سخن شنیده‌ای. ما نیزیار 
و صحابی وی بوده وازاوسخن شنیده‌ايم !؛ عباده به وی گفت: «من پارو صحابی او 
وشنوندهٌ سخنان پیامب رل بودم .» معاویه گفت: «اين حدیث چیست که یاد کرده‌ای ؟» 
عباده آن را برایش گفت. معاویه گفت: «ازبیان این حدیث لب فروبند ویادش مکن!» 
عباده گفت: «هرچند بینی معاویه به خاک مالیده شود. چنین خواهم کرد.؛ سپس 
برخاست ومعاویه به او گفت: «رفتاری درست‌ترمیان خود واصحاب محمد تور نيابم» 
جزاین که ازایشان درگذرم!» 

۵. از قبيصة بن دیب گزارش شده که عُباده از کار معاویه عیب و ایراد گرفت 
وگفت: «دیگربا تودریک سرزمین ساکن نخواهم بود.» پس به مدینه رفت . عمربه وی 
گفت: «چرا بازآمده‌ای؟» عباده از ماجرا خبرش داد. عمرگفت: «به جای خود بازگرد! 
خداوند زمینی را که تووهمانندانت درآن نباشید» زشت وناپاک گرداند! معاویه را برتو 
حق سلطه نیست.» «تاریخ مدينة دمشق: ۷۸/۷ [۱۹۶/۲۶] چنان که در کُنْرّالعمال [۵۵۴/۱۳] 


آمده؛ الاستیعاب: ۲ اقسمت دوم /۸۰۸]؛ آشد الغابه: ۳ 0۱۳۶-۰۸۳۱ 


امینی گوید: از ضروریات دین راست مستقیم که از کاب و سئت واجماع دلیل 
دارد» آن است که ربا حرام و از بزرگ‌ترین گناهان است. خدای تعالی فرماید: «کسانی 
که ربا می‌خورند» [در قیامت] برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که براثر تماش شیطان» دیوانه شده [و 
نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند. گاهی زمین می‌خورد؛ گاهی به پا می‌خیزد] این. به خاطرآن است 
که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است [و تفاوتی میان آن دو نیست] در حالی که خدا بیع را حلال کرده 
وربا را حرام!» [بقره /۲۷۵] 

نی زخداوند وج فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و اگرایمان دارید هرچه 
از ربا [بر مردم] مانده است رها کنید؛ واگر[رهاآنکنید پس آگاه باشید که درجنگی با خدا و پیامبراو 


هستید.) [بقره /۲۷۹-۲۷۸] 


۱۸-۶۰ 


)۲۶۵( 


(۸۷/۰ 


)۲۶۶( 


3 ۸ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 

سئّت شریف دراین مسأله به تواتررسیده وتا آن حدّ است که هیچ مسلمانی» 
حتّی اگر روستایی باشد. نمی‌تواند ادْعا کند که آن را نمی‌داند. چه رسد به این که 

۱. از چند طریق رسیده که رسول خداعَت اینان را لعن فرمود: : رباگین رباده» شاهدان 
خرید وفروش ربوی, نگارندهُ معاملهٌ ربا. «صحیح مسلم: ۴۰۷/۳[۵۰/۵] سنن ابوداوود: ۸۳/۲ 
[۲۴۴/۳]؛ الجامع الصحیح ترمذی [۵۱۲/۳]؛ المُحلّی: ۴۶۸/۸؛ سنن ابن‌ماجه: ۴۰/۲ [۷۶۴/۲]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۵/۵ و ۲۸۵؛ التّرغیب و الترهیب: ۲۴۷/۲ [۴/۳]؛ تیسیر الوصول الی 


جامع الأصول:۸۳/۱[۶۸/۱]) 


۲. در خبرصحیح ازرسول خد ات آمده است: «ازهفت کار هلاک بار بپرهیزید!» 
گفتند: «ای رسول خداعِ ! آن کارها چیستند؟» فرمود: «شرک ورزیدن به خدا؛ 
جادوگری؛ کشتن کسی کیه خداوند جانش را محترم شمرده» مگربه حق؛ خوردن مال 
یتیم؛ رباخواری ....» (صحیح مسلم:۲۷۱/۱؛ چاپ دیگر: ۵۰/۵ [۱۲۸/۱]؛ المحلّی تألیف ابن‌حزم: 


۰۱۸۸۸ الترغیب و الترهیب: ۲ (۱۳۸/۳۲]) 

۳. بزار از طریق ابوهریره. به نحومرفوع (- از پیامب) روایت کرده است: «گناهان 
بزرگ هفت چیزند که نخستین آن‌ها شرک ورزیدن به عب] است ودیگ: کشتن فیکران 
به ناحق» رباخواری» .. 

‌. بخاری [الصحیح: ۵ /۲۲۱۹] و ابوداوود از ابومجحیفه روایت کرده‌اند که رسول خدا 
اينان را لعن فرمود: زن خال‌کوب. زن خال‌کوبی شده. رباخوان وریاده. 

۵. حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۱۳۳/۷۲ با سئد یحو از ابوهریره. به نحو 
مرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «سزاوار است که خداوند چهارتن را به بهشت 
درون تیا 3 وازنعمت خویش به آنان نجشاند: یاده‌گسان رباخوار خورندهةٌ مال یتیم به 


ناروا؛ و بدرفتار با پدرومادر.» 
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۶۶ حاکم [المستدرک علی السَحیحین: ۴۳/۲] و بیهقی [شعب الایمان: ۳۹۴/۴] با سند 
صحیح. از طریق ابن‌مسعود. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده‌اند: «ربا ۷۲ گونه 
دارد که سبک‌ترینش همچون آمیزش آدمی با مادر خویش است.» 

۷ بزّار [المسند: ۳۱۸/۵] با سند صحیح, به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت کرده 
است: «ربا هفتاد و اندی گونه دارد و شرک نیز چنین است.» 

۸ بیهقی [شعب الایمان: ۳۹۳/۴] با سندی بی‌اشکال از طریق ابوهریره؛ به نحو 
مرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «ربا۷۰ گونه دارد که سبک‌ترینش همچون 
آمیزش با مادراست.» 


٩‏ طبرانی (المعجم الکبی از عبدالّه بن سلام به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت کرده 
است:«یک درهم ازراه ربا نزد خداوند سهمناک‌تراز ۳۳ زنا درحال مسلمانی است.» 

نیزازعبداله با سندی موقوف" نقل شده است: «ربا ۷۲ نوع گناه است که 
کوچک‌ترینش همچون آمیزش با مادر در حال مسلمانی است. یک درهم ربا از سی 
واندی زنا بدتراست.» هموگوید: «خداوند به همه نیکوکاران و بدکاران در روز قیامت 
اجازهٌ برخاستن می‌دهد. جزرباخوار که برنمی خیزد» مگ رهشخون. کسی که شیطان 
براثرتماس. اورا دیوانه می‌کند .» 


۰ احمد و طبرانی (لمعجم الکبیر -راویان احمد ازروایتگران خبرصحیح هستند - 
از طریق عبداله بن حنظله -غسیل الملائکه - به نحو مرفوع(< از پیامبر) روایت کرده 


است: «یک درهم که آدمی آگاهانه ازراه ربا به دست آورد. از ۳۶ زنا بدتراست.* 


۱. بنگرید به: مجمع الرّوائد: ۰۱۱۷/۴ 

۲ «موقوف» حدیثی است که به پیامبرمنتهی نمی‌شود؛ بلکه به صحابی می‌رسد. (ن .) 

۳ برگرفته از: بقره /۵ ۰۲۷ (م.) 

۴ بنگرید به: المعجم الاسط: ۳۳۰/۳. در این مأخذ. این عبارت نیزدر میان جمله قرار دارد: «نزد خداوند 
سهمناک‌تر است ...۰ .» (غ.) 


)۲۶۷( 


2-۸-۸۰۸۰ 


)۲۶۸( 


۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
۱ ابن‌ابی‌دنیا وبیهقی [شعب الایمان: ۴ /۳۹۵] از طریق انس بن مالک آورده‌اند: «رسول 

خدا نع در خطبه اش برای ما ازربا یاد کرد وآن را بس سنگین شمرد وفرمود: «همانا یک 

درهم که از طریق ربا برای آدمی فراهم شود گناهش نزد خدا بالاتراز ۳۶ زنا است.»» 

(< از پیامب روایت کرده است: «ه رکه ازربا درهمی به دست آوزد. مانند ۳۳ زنا است.» 
عبارت بیهقی [شعب الایمان: ۲۹۹/۵] چنین است: «هرآینه ربا هفتاد و اندی گونه 

دارد که سبک‌ترین آن‌ها همچون آمیزش با مادر خویش در حال مسلمانی است؛ ویک 

درهم از ربا بدتراز ۳۵ زنا است.» 

۳ طبرانی المعجم الاوسط [۷۴/۸]» از طریق بُراء بن عازب. به نحو مرفوع- از 
پیامبر) روایت کرده است: «ربا ۷۲ گونه دارد که سبک‌ترینش همچون آمیختن با مادر 
خویش است.» 

۴. ابن‌ماجه [السنن: ۷۶۴/۲] و بیهقی [شعب الایمان: ۳۹۳/۴] و ابن‌ابی‌دنیا از طریق 
ابوهریره» به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت کرده‌اند: «ربا ۷۰ نوع گناه است که سبک‌ترینش 
آمیزش با مادر خود است.» 

۱۵. حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۱۳۳/۷۲ با تن صحیح از ابن‌عیبّاس» به نحو 
مرفوع(< از پیامبر) روایت کرده است: «هرگاه زنا وربا در یک آبادی رواج یابد. مردم 
عذاب!" خدا را بر خویش فرود آورند.» 

در عبارت مسئد ابویَعلی [۳۹۶/۸] با سندی نیکواز طریق این مسعود امه است: 
«درمیان هیچ مردمی زنا وربا رواج نیاید» مگرآن که عذاب خدا را بر خویش فرود آورند.» 


۶ احمد [المسند: ۲۳۳/۵] از طریق عمروبن عاص. به نحومرفوع(< ازپیامبر) روایت 


۱ درالمستدرک آمده است: «کیفر.» (غ( 
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کرده است: «هیچ مردمی نیستند که ربا درمیانشان رواج یابد. مگرآن که به خشکسالی و 
قحطی دچا رگردند.» 

۷ احمد و اپن‌ماجه [الشتن: ۱22۸ به گونه مختصر و [ابونعیم] اصفهانی 
از طریق ابوهریره» به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت کرده‌اند: «شبی که به معراج برده 
شدم. چون به آسمان هفتم رسیدیم برفراز خویش رعد و برق و صاعقه‌هایی دیدم و 
سپس برکسانی درآمدیم که درشکم‌هایشان جانورانی همچون مارقرار داشتند [که 
آن‌ها را می‌گزیدند] وآن مارها از بیرون شکمهاشان دیده می‌شد. گفتم: «ای جبرئیل! 
اینان کیستند؟» گفت: «رباخوارانند.»» 

نیزاصفهانی از طریق ابوسعید خذری. روایتی نزدیک به همین عبارت آورده است. 

۸. طبرانی با سندی که راویانش روایتگر حدیث صحیح هستند از ابن‌مسعود 
به نحومرفوع(< از پیامبر) روایت کرده است: «دررآستانة قیامت. ربا وزنا وباده‌نوشی 
رواج می‌یابد.» 
مرفوع (< از پیامبر) روایت کرده‌اند: «بپرهی زاز گناهانی که آمرزیده نمی شنوند | + یکی 
بی‌تعادل حرکت می‌کند برانگیخته می شود.» سپس این آیه را قراءت فرمود: اکسانی 
که ربا می‌خورند. [در قیامت] برنمی‌خیزند مگر همچون کسی که شیطان براثرتماس» او را دیوانه 
می‌کند.») [بقره /۲۷۵] 

۰ عبدالّه بن احمد (المسند:[۴۵۰/۶] در بخش افزوده‌های کتابش) از طریق 
عبادة بن صامت. به نحومرفوع(< ازپیامبر) روایت کرده است: «سوگند به آن که 
جانم به دست اواست! کسانی از امتم شب را با سرمستی وغفلت و سرخوشی 
و خوشگذرانی و بازیگوشی به صبح خواهند رسائد وصبحگاهان همچون بوزینگان 


۱۸۳۹/۵۳ 


)۲۶۹( 


۲۷۰ 


۳۳۲۱ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
و خوکان خواهند شد؛ زیرا کارهای حرام را حلال شمرده وزنان آوازه خوان به خدمت 
گرفته و باده نوشیده و ربا خورده‌اند.» 

این‌ها شماری از احادیث این موضوع بود که حافظ مُنذری «الترغیب و الترهیب: 
۱۴-۳/۳[۲۵۱-۷۲]) همراه با روایاتی دیگر گرد آورده است. 

۱ به گونه صحیح از رسول خدا تیاه در خطبه حجة الوداع رسیده است: «هلا 
که هرکار مربوط به جاهلیّت را زیر این دوپای خویش نهاده‌ام» وربای جاهلیّت باطل 
آن باطل می‌گردد.» «صحیح مسلم: ۴۱/۴ [۵۸/۳)؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۴/۵؛ سنن 


ابوداوود: ۸۳/۳/۲ [۱۸۵/۲]) 


۲ پیشوایان حدیث به نحومرفوع(< از پیامبر) از ابوسعید خذری روایتی آورده‌اند 
که عبارت مسلم چنین است: «طلابه طلا نقره به نقره. گندم به گندم. جوبه جو خرما 
به خرما. ونمک به نمک باید مثل به مثل وبه نقد معامله گردد. پس هرکه افزون بدهد 
یا بگیرد» ربا داده یا گرفته است و دهنده و گیرنده قو کناهقن گس انتن) 

بنگرید به: صحیح مسلم: ۴۴/۵ [۳۹۹/۳]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۷۷/۷ و ۲۷۸ 
[۴ ۲۸۸ و ۲۹]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۰۲۷۸/۵ 

۳. از طریق ابوسعید. به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت شده است: «طلارا با طلا 
معامله نکنید. مگرمثل به مثل؛ و چیزی افزون برآن ندهید ونگیرید. نیزنقره را با نقره 
معامله نکنید» مگرمثل به مشل ... 3 

بنگرید به: صحیح مسلم: ۴۲/۵ [۳۹۵/۳]؛ صحیح البخاری: ۲۸۸/۳ [۷۶۲/۲]؛ کتاب الا 
شافعی: ۲۵/۳ [۲۹/۳]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۷۸/۷ [۳۰/۴]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 


۵ و ۲۷۸؛ بداية المجتهد: ۰۱۹۵/۲ 


۴. ازطریق این‌عمررسیده است: «طلا را با طلایدون افزونی باید معامله کرد. پیامبر 


معاویه در ترازوی داوری ۳۲۳۱ 

ماچنین به ما سفارش فرمود وما نیزبه شما سفارش می‌کنیم .» (کتاب الم شافعی [۳ /۳۰]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۹/۵) 

۵ از طریق ابوهریره» به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت شده است: «طلارا با طلاه 
وزن به وزن ومثل به مثل؛ ونیزنقره را با نقره» وزن به وزن ومثل به مثل باید معامله کرد 
وه رکه افزون بدهد یا بگیرد. ربا داده یا گرفته است.» (صحیح مسلم: ۴۰۰/۳(۴۵/۵]؛ الشنن 
الکبری تألیف نسائی: ۲۹/۴[۲۷۸/۷]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۴/۱ [۷۵۸/۲]) 

۶. از طریق عبادة بن صامت. به نحومرفوع(< ازپیامبر) روایت شده است: «طلا 
را با طلاباید شمش به شمش یاسکه به سکه معامله نمود؛ نقره را با نقره به همین 
گونه؛ گندم را با گندم پیمانه به پیمانه؛ و جورا با جو؛ خرما را با خرما؛ ونمک را با 
نمک به همین گونه. پس ه رکه افزون بدهد پا بگیرد. ربا داده با گرفته استه.۸ (ستن 
ابوداوود: ۸۵/۲ [۲۴۸/۳]). نزدیک به همین عبارت درکتاب لام شافعی (۱۲/۳ [۱۵/۳]) از 
عباده آمده است. 

برهمین سثت استوار فتواها نیزجریان یافته است. قوطبین (الجامع لأحکام القرآن: 
۵ (۳ گوید: «همه دانشوران به مقتضای این سثت فتوا داده‌اند و جمع 
فقیهان مسلمان برهمین باورند. مگردر بارة گندم و جوکه مالک هردو را یک نوع به 
مار آوزدة آسیکت:) 

ابن‌رشد «بداية المجتهد: ۱۹۵/۲) گوید: «همه دانشوران برآنند که معاملهٌ طلابا طلا 
ونقره با نقره جایزنیست. مگرمثل به مثل.» 

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (۲۴۵/۲) آمده است: «میان پیشوایان مسلمانان 
اختلافی نیست که ربای تأخیری" [- نسیه] از گناهان بزرگ است و هیچ کس درآن 
خلاف نورزیده التبا این مطلب از کتاب خدای تلو وستت رسولش واجماع 


۱ ربای نسیه يا تأخیری آن است که گرفتن مورد معامله به تأخیرافتد.(م.» 


۱۹۰/۰ 


۲۷۱ 


7۲٩۳۱‏ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


مسلمانان برمی‌آید ....» در همان کتاب (۲۴۷/۲) آمده است: «و اما ربای افزوده؛ یعنی 
معامله ربائی بدون تأخیر در دریافت, در مذهب‌های چهارگانه باطل است.» 

این است آن چه نزد خدا ورسولش وهمه مسلمانان یافت می‌شود؛ اما جایگاه 
بلند(!) معاویه. اور به جایی رسانده که می‌گوید: «خدا ورسولش چنان گفته‌اند ومن 
چنین می‌گویم.» خدا وپیامبرربا را سخت حرام می‌شمرند ومعاویه آن را حلال می‌داند 
و ازروایت کردن خبری که دربارة این حکم آمده؛ نهی می‌نماید و آن و روایتگرش را 
سخت می‌نکوهد وبه وی ایراد می‌گیرد؛ چندان که صحابی صالح به همین سبب 
میان خانه‌اش را ترک می‌کند. پس چه توان گفت دربارةُ کسی که با خدا ورسولش 
می‌جنگد و حرامشان را حلال می‌شمارد واز حدود آن دوتجاوزمی‌کند؟ چه توان گفت 
درباره کسی که آیات تلاوت شد؛ خدا برخویش را می‌شنود و باز مستکبرانه به سخن 
خود اصرارمی‌ورزد. گویا آن را نشنیده است؟ 

اگر جاحظ حق داشته باشد که معاویه را به سبب مخالفت با سثت مسلم در 
ملحق کردن زیاد از لحاظ نسب. کافربشمارد چنان که توضیحش خواهد آمد _باید 
گفت که او با انجام کارهایی که گفتیم و بسیاری کارها و رفتارهای دیگر کافرترین 


ومارا می‌سزد که از سویی دیگرنیزبه این ماجرا بنگریم؛ یعنی فروختن 
ظرف‌های نقره که فروش آن‌ها بدون شکستن‌شان. درشریعت اسلام به طور قطع 
حرام گشته و اختلافی درآن نیست. به المحّی تألیف ابن‌حزم (۵۱۴/۸) بنگرید. آری؛ 
این حکم اسلام است؛ اَا معاویه به آن اعتنایی ندارد وهرچه را خواهد به گونه 
دلخواه می‌فروشد. او کیفر کارش را خواهد دید آن روز که مردم قرست گاه پروردگار 
جهانیان بایستند؛ همان روز که هیچ کس برای دیگری کاری نتواند کرد و همه چیز 


درآن روزبه دست خدااست! 


معاویه در ترازوی داوری ۹۵۷ 


۳ معاویه درسفر نمازتمام می‌خواند 

طبرانی و احمد [المسند: ۵۸/۵] با سند صحیح از طریق عباد بن عبدالله بن زبیر 
روایت کرده‌اند: «آن گاه که معاویه برای حح گزاردن [درمدینه] برما درآمد با اوبه مکه 
رفتیم و نماز ظهررا پیشاپیش ما دو رکعت نهاد. سپس به دار الندوه رفت. پیش‌تر 
هنگامی که عثمان درمکه نماز ظهر و عصروعشا را چهاررکعت می‌گزارد. چون به منا 
وعرفات می‌رفت. آن را شکسته می خواند وپس از حج گزاردن که در منااقامت می‌نمود» 
نمازش را تمام می‌گزارد تا از مکه بیرون می‌رفت. اما معاویه چون درمکه نیزنماز ظهررا 
پیشاپیش ما دورکعت نهاد. مروان بن حکم و عمرو بن عثمان نزد وی درآمدند وبه او 
گفتند: «هیچ کس کار پسرعمویت [عثمان] را عیب نشمرده» زشت‌ترا زاین که تو زشت 
شمردی.» گفت: «چگونه ؟» گفتند: «مگرنمی‌دانی که او نمازرا درمکه تمام می‌خواند ؟» 
معاویه گفت: «وای برشما! مگرحکمش جزاین است که من انجام دادم؟ من همراه 
رسول خدا ی وابوبکر و عمریلْا این نمازرا دورکعت گزاردم.» آن د و گفتند: «پسرعمویت 
آن را تمام گزارد و مخالفتت با او به منزلهُ عیب گرفتن بروی است.» پس معاویه نماز 
عصررا پیشاپیش ما چهاررکعت گزارد.:! 

امینی گوید: به اندازةُ بهره‌مندی این مردان» فرزندان خاندان امیّه. ازدین وبازی 
کردنشان با قوانین اسلام و گستاخی‌شان برخدا وتغییرسنتش بنگرید که درنمازبدعت 
پدید می‌آورند. با آن که برترین پایه وبنیان دین روشن راست است. بنگرید که فرزند هند 
آن هم‌پیمان شراب ورباء چگونه ستت رسول خدا نت را که خودش عمل آن‌حضرت را 
طبق آن دیده وخود نیزهمراه با ابوبکرو عمرنیزبرپايه آن رفتارنموده؛ رها می‌کند وتنها 


بدین سبب که پسرعمویش حکم شریعت را دراین زمینه دگرگون ساخته. از آن روی 


۱. تفصیل این سخن دربحث بدعت عشمان درنماز مسافرومخالفعش با ستئت رسول خدا ءٌ درهمین کتاب 
(۱۱۹-۹۸/۸) گذشت وهمین خبررا درآن جا (۲۶۲/۸) آوردیم. 


۱۱۹۱/۰ 


)۲۲۷۲۲( 


۱۹۳/۳ 


۲۳۹۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


می‌گرداند؛ و بدان جهت که مروان بن حکم. آن رانده و فرزند رانده شده رسول خدا؛ 


ان تیا فرزند فستگام ان لعنت شده فرزند لعنت شده برزیان پیامبربزرگ» و رفیقش 


عمروبن عثمان ازپیروی وی ازاین سئت خرسند نیستند» معاویه ازآن روی می‌گرداند 
ومخالفت با آن را کمتروبی‌ارزش‌ترازعیب شمردن رفتارپسرعمویش می‌شمارد. بدین 
سانء وی بدعت خویشاوند خود را زنده نمود وستّت محمد عَ را میراند. بی آن که به 
سخن ابن‌عمرتوجه کند که به گوش همه دنیا رسیده است: «نماز سفردو رکعت است 
وهرکه با سئّت مخالفت ورزد. کافر گشته است.» بنگرید به: همین کتاب: ۱۱۶/۸. پس 


آفرین و هزاران مرحبا به این فرد که خلیفة مسلمانان شود! 


۴ بدعت اذان درنمازدو عید 

شافعی (کتاب الأ:۲۳۵/۱(۲۰۸/۱]) از طریق زشری آورده که برای پیامبرعَفٌ وابوبکر 
وعمر وعثمان درنمازدوعبد اذان نمی‌گفتند تا آن که معاویه درشام این بدعت را پایه 
نهاد و حجَاج نیزچون برمدینه حکومت یافت» همین بدعت را درآن شهربنیان نهاد. 

در المُحی تألیف ابن‌حزم (۸۲/۵) آمده که بنی‌امیّه به تأخیرانداختن تیرقم شنن دق 
نمازدوعید و پیش افکندن خطبه برنمازو نیزاذان واقامه در آن را بدعت نهادند. 

درالبحرالتخار(۵۸/۳) آمده است: «به دلیلی که گذشت. نمازدو عید اذان واقامه 


ندارد؛ و اختلاف نیست که این کار بدعت است . صعید بن ۵ مسیب عشتب: ان وا نی از 


معاویه دانسته؛ ابن‌سیرین بنیان‌گذار این بدعت را مروان وپیروش ر حجخاج شمرده؛ 
وابوقلابه صاحب این بدعت را ابن‌زبیرقلمداد کرده است . ه رکارنویدید دردین بدعت 
است؛ زیرا پیامبرع فرمود: «بدعت مردود است.» و «بدترین کارهاء کارهای نویدید 


است .» برای نماز دوعید ندا می‌دادند: «نما زگردآورنده همه است.»» 


درفتح الباری بشرح صحیح البخاری تألیف ابن > خجر(۳۶۲/۲ [۴۵۳/۲ و۱۳۵۲) آمده است: 


«اختلاف ورزیده‌اند که بدعت اذان درنمازدوعید را چه کس بنیان نهاد. این‌ابی‌شیبه 


معاویه در ترازوی داوری ۲۷۲ 
با سند صحیح از سعید بن مُسَیّب آورده که معاویه چنین کرد. شافعی ازیک راوی ثقه. 
از ژفری همین را روایت کرده است. ابن‌مُنذر از خصین بن عبدالرحمان آورده است: 
«نخستین آورندهُ این بدعت. زیاد در بصره بود.» داوودی نخستین بنانهنده این بدعت 
را مروان شمرده است. هیچ یک ازاین‌ها منافات با آن ندارد که خود معاویه این کار را 
پایه‌گذاری کرده باشد؛ چنان که دربحث آغاز کردن نمازدوعید با خطبه گذشت.» 

همو در بحث مورد اشاره در پیرامون آغاز نماز دو عید با خطبه. گفته است: 
«میان این دو خبرو خبرمربوط به مروان اختلاف نیست؛ زیرا مروان و زیاد. کارگزاران 
معاویه بودند. پس باید ازاین اخبار برداشت نمود که خود معاویه آن کاررا بنیان نهاد و 
کارگزارانش در این بدعت از او پیروی نمودند." 

قشطلانی «ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۲۰۲/۲ [۷۳۷/۲]) گوید: «نخستین 
بدعتگذار اذان در نماز دو عید. معاویه بود. این را ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۱۶۹/۲ با 
سند صحیح روایت نموده وشافعی [کتاب الام: ۱ انیزآن را روایت کرده وافزوده است: 
«پس چون حجاج برمدینه یا زیاد بربصره حکومت یافتند این بدعت را پی گرفتند. این 
را ابن‌مُنذرآورده است. داوودی» مروان را صاحب این بدعت شمرده است. ابن حبیب. 
هشام را چنین دانسته؛ وبه روایت ابن‌مُنذ عبدالّه بن زبیررچنین کرده است.» درشرح 
الموطاً ژرقانی ۳۲۳/۱ [۳۶۲/۱]) همانند همین سخن یافت می‌شود.» 

در الأوائل سای ری امه است: «نخستین پایه‌گذاران بدعت اذان در نماز دو 
عید. بنی‌امیّه بودند. این را ابن‌ابی‌شیبه از ابوسیرین" روایت کرده و نیزاز ابن‌مسیّب 
روایت نموده که نخستین بار معاویه در نماز دو عید اذان را باب کرد. همواز خضین 
روایت آورده که نخستین بدعتگذار اذان در نماز دو عید. زیاد بود.» 


۱. بنگرید به: آن چه درهمین کتاب: ۱۶۰/۸ و۱۶۴ و۱۶۵ آوردیم. 


۲ درنسخه‌ها چنین آمده؛ اما درستِ آن ابن‌سیرین است. 


)۲۷۴( 


۱۹۶/۰ 


)۲۷۵( 


۹۸۲ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

در نیل الأأوطار شوکانی (۳۶۴/۳ [۳۳۶/۳]) آمده که ابن‌قدامه «لمغنی [۲۳۵/۲]) آورده 
است: «در بارةُ ابن‌زبیر روایت شده که او در نماز دو عید. اذان و اقامه گفت. برخی 
گفته‌اند که نخستین اذان گوینده در نماز دو عید. زیاد بود. ابن‌ابی‌شیبه (لمصتف 
[۱۶۹/۲]) با سند صحیح از ابن‌مسیّب آورده که نخستین بدعت‌گذار اذان در نماز دو 
عید. معاویه بود.» 

امینی گوید: نزد همه پیشوایان مذاهب پذیرفته شده که اذان و اقامه تنها برای 
نمازهای واجب روزانه مشروع است. شافعی «کتاب الا :۲۰۸/۱ ات «اذان تنها 
برای نمازواجب روزانه روا باشد وخبرنداريم که برای رسول خداءٍ جزجهت چنین 
نمازی اذان گفته شده باشد. به نظرمن» مستحب آن است که امام به مود فرمان دهد 
تا برای عیدها ونمازهایی که مردم برای آن‌ها گردآیند. چنین ندا دهد: «نمازگردآورندة 
همه است. یا: «به راستی نماز گردآورند؛ همه است.» و اگرگوید: «هلم الی الصَلوة 
[- به سوی نمازبیایید].» نیزآن را ناروا ندانیم. واگرگوید: «حی علی الصَلوة.» [- به 
سوی نماز بشتابید] هم روا باشد؛ گرچه دوست دارم که ازآن پرهی زگردد؛ زیرا عبارتی از 
اجزای اذان است ... .» 

مالک «الموظا: ۱۴۶/۱ [۱۷۷/۱» گوید: «چندین تن از دانشورانمان را شنیده‌ام که 
از زمان رسول خداعَف تا امروز برای نماز دو عید نه بانگ اذان می‌داده‌اند و نه اقامه 
می‌گفته‌اند؛ و این سئتی است که دربارهٌ آن میان ما اختلافی نیست.» 

شوکانی «نیل الأوطار: ۳۳۶/۳[۳۶۴/۳]» گفته است: «حدیث های این موضوع دلالت 
دارد که اذان و اقامه درنمازدو عید مشروع نیست. عراقی گوید: «همه دانشوران چنین 
عمل کرده‌اند.» ابن‌قدامه المغنی[۱۲۳۵/۲]» گفته است: «دراین مسأله اختلافی از جانب 
کسی که خلاف ورزیدنش درخوراعتنا باشد. ندیده‌ايم.)» 


اخبار بسیار وارد شده است که برسیرةٌ پیاهس رک قزر تا که عیارط دا لت قارد 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹۲ 


ونشان می‌دهد که آن حضرت ت لا ؛ آن را بدون اذان و اقامه می‌گزارده؛ از حمله: 


۱. از جابربن عبداله روایت شده است: «همراه پیامب رت در نماز عید حضور 
داشتم. نمازرا پیش از خطبه و بدون اذان واقامه گزارد؛ سپس ایستاد وبه بلال تکیه داد 
ومردم را به تقوای خدا فرمان داد وبراطاعت و بندگی برانگیخت. سپس مردم را اندرز 
داد وبه یاد خدا [ وآخرت] آورد. آن گاه» رفت تا نزد زنان رسید وایشان را نیزاندرزداد وبه 
یاد خدا [ و آخرت] آورد.» «صحیح البخاری: ۱۱۱/۲ [۳۳۲/۱] به گونة کوتاه؛ صحیح مسلم: ۱۸/۳ 
[۲۸۴/۲]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۶۳/۳ [۵۴۹/۱]؛ سنن دارمی: ۳۵۷/۱ و ۳۷۷ هم به گونه 
مختصروهم مفصّل -نیزدارمی (همان:۳۷۶/۱ و۳۷۸) آن را با عبارتی نزدیک به همین آورده است. - 


زاد المعاد ابن‌قیّم: ۱۷۳/۱ [۱۲۲/۱]) 


۲ .از جابرین مره نقل شده است : «نمازعید را بیش ازیکی دوبار همراه پیامبر مق 


نهادم که نه اذان داشت ونه اقامه.» «صحیح مسلم: ۲۹/۳ [۲۸۵/۲]؛ سنن ابی‌داوود: ۱۷۹/۱ 
[۲۹۸/۱]؛ سنن الترمذی: ۴/۳ [۴۱۳/۲]؛ مسند احمد: ٩۲/۵‏ و۴٩‏ و۹۵ و۹۸ و ۹۶/۶[۱۰۷ و۰۱ و۱۲ و 


۸ با عبارت‌های گوناگون؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۸۴/۳؛ فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۳۶۲/۲ [۴۵۲/۲]) 

۳ ازابن‌عباس و جابرنقل شده است: «روز فط رو قربان اذان داده نمی‌شد.» 
(صحیح البخاری: ۱۱۱/۲ [۳۲۷/۱]؛ صحیح مسلم: ۱۹/۲ [۲۸۵/۲]؛ سنن الترمذی: ۴/۳ [۴۱۳/۲]؛ 
المُحلّی تألیف ابن‌حزم: ۸۵/۵؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۲/۳ [۵۴۴/۱]؛ النستن الکبری 
تألیف بیهقی: ۲۸۴/۳]) 

۴. از ابن‌عباس روایت شده که رسول خدا 2 وابویکرو عمریا عشمان -تردید از 
یحیی [قظان: راوی این خبر] است ‏ نماز دو عید را بدون اذان و اقامه می‌گزارد. «سنن 
ابی‌داوود: ۲۹۸/۱[۱۷۹/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۸۶/۱ [۳۰۶/۱]. ژرقانی (شرح الموظا؛ ۳۲۳/۱ ([۳۶۲/۱]) 
گوید: «سند این خبرصحیح است .» 


۵. از عبدالرحمان بن عابس نقل شده که مردی ازابن‌عباس برسید: «آیا نماز 


)۲۷۶( 


۱۹۳/۳ 


0۲۷۲۷ 


)۲۲۷۸( 


(2( 


۱ 5 غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
عید را همراه رسول خدا عَتء گزاردی ؟» پاسخ داد: «آری؛ واگرجایگاه ویژه‌ام نزد وی 
نبود» از کودکی درنمازاو حضورنمی‌یافتم. رسول خدا 2 کنار کوه مجاور خانه 
کثیربن صلت آمد ونما زگزارد وسپس خطبه خواند ونه اذان گفت ونه اقامه.» 
(سنن ابی‌داوود: ۱۳۹/۵ [۲۹۸/۱]) 

۶ از عطاء نقل شده است: «جابرمرا خبرداد که نماز روز فطراذان ندارد. خواه 
هنگامی که امام برای نماز می‌آید و خواه پس ازآن؛ و نیزاقامه وبانگ دادن به اذان 
وجیژدیگرندارد. آن روزنه بانگ به اذان باید داد ونه اقامه باید گفت.» (صحیح مسلم: 
۸۵۲۲۳ 

۷ از عبداله بن عمرنقل شده که رسول خدا نا روزعید برای نماز بیرون 
آمد وبدون اذان واقامه نما ز گزارد. السنن الکبری تألیف نسائی [۵۴۳۴/۱]) که ابن حجر 
(فتح الباری پشرح صحیح البخاری: ۱۳۶-۳/۲ (۴۵۲/۲]) آن ۳ از وی گزارش کرده؛ ژرقانی (شرح 
الموظأ: ۳۲۳/۱ [۳۶۲/۱]) 

۸ .از سعد بن ابی‌وثاص نقل شده که پیامب رف نما ز[عید] را بدون اذان و اقامه 
[۴۵۲/۲]) و نیل الأوطار(۳۳۵/۳[۳۶۳/۳]) آمده است . 

۳ ازیراء بن عازب نقل شده که رسول خدا ان درروزعید قربان بدون اذان و اقامه 
تماز گزارد. چنان که در فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۳۶۲/۲) و نیل الأوطار (۳۶۳/۳) 
آمده. این خبررا طبرانی «لمعجم الاأوسط (۱۷۴/۲]) روایت کرده است. 

". از ابورافع نقل شده که پیامب عق برای نماز عید پیاده حرکت می‌نمود واذان و 
اقامه نیزنمی‌گفت. چنان که در نیل الأوطار(۳۳۵/۳[۳۶۲/۳]) آمده. آن را طیّرانی «المعجم 
الکیس آوزده است: 


۹ از عطاء نقل شده که ابن‌عبّاس در آغازبیست مردم با ابن‌زبیر به او پیغام داد؛ 


معاویه در ترازوی داوری 
«نمازروز فطراذان نداشته؛ پس برای آن اذان نده!» ابن‌زبیربرای نما زعید فطراذان نداد. 
(صحیح مسلم: ۱۹/۳ [۲۸۵/۲]؛ صحیح البخاری: ۱۳۱۷۱۱۱۲ 

این است شریعت خداوند دربارةُ نماز دو عید که در روزگار پیامبرهمواره بدان 
عمل شده و در دوران خلافت ابوبکرو عمرنیزاز آن پیروی گشته و همین گونه جریان 
داشته تا این مرد نفاق‌پیشه آن بدعت زشت را پدید آورد و چیزی بیرون از دین را درآن 
درون ساخت. پس سرانجام وی وبدعتش وهرکه بدان عمل کرده. به سوی آتش است 
وائت هنگام برانگیخته شدنء ازدست اوبه روزی سیاه دچارمی‌شود» همان سان که 
دردنیا از دست اودچارروزی سرخ وخونین بود! این جه خلیفه‌ای است که درهردو 
سرا همه مردمش را گرفتار بلاو مصیبت می‌کند؟ 

این بدعت ودیگربدعت‌های همانند آن ازمعاویه نشان می‌دهد که وی شریعت را 
خوارمی‌شمرده وبه سنت‌ها واحکام الزامی‌اش پایبند نبوده وتنها به چیزی عمل می‌کرده 
که به نظرش می‌آمده و گرایش‌ها و خواسته‌هایش آن را خوش می‌داشته وبه مخالف بودنش 
با دین اعتنا نمی‌کرده. هرگاه در آن گریزگاهی برای شهوت‌رانی و راهی برای رسیدن به 
هوس‌هایش می‌دیده است. او پنداشت که پیش افکندن اذان برنماز دو عید موجب 
فراخوان به گردآمدن ونشانةٌ شکوه است. غافل ا زآن که دین خدا را نمی‌توان با این معیارها 
اک 
نمی‌داند. اگراین گمان وی جایگاهی از حقیقت داشت. خود پیامبربزرگ تب آن را می‌آورد. 
پس معاویه را واگذارید تا درورطه گناهانش بیفتد ودردویدن به سوی گمراهی ترکتازی 
کند؛ و خداوند از سرانجام و فرجام او گاه است! 


۵ معاویه نماز جمعه را روز چهارشنبه می‌خواند 


مردی از کوفیان در حال بازگشت شامیان از صفین سوار برشتری به دمشق آمد. 
مردی دمشقی با او درآویخت و گفت: «این ماده‌شترا زآن من است که در صفین آن را از 


)۲۷۲۹( 


(۱۹۶/۰ 


)۲۸۰ 


۳۳۰۱ غدیردر کتاب وت وادب (ج۱) 
من گرفتی.» پس دعوای آنان نزد معاویه کشیده شد ومرد دمشقی ۵۰ مرد را گواه آورد که 
ماده‌شترا زآن اواست. معاویه به زیان مرد کوفی حکم نمود وفرمان داد که شتررا به مرد 
دمشقی بازگرداتد. مرد کوفی گفت: «خداوند حالت را به سامان آوزد! این شترنراست 
ونه ماده!» معاویه گفت: «حکمی است که تمام وقطعی گشته است» آن گاه. پس 
از پراکنده شدن آنان» پنهانی به مرد کوفی پیغام داد که نزد وی آید. پس دربارهة بهای 
شترش از او پرسید و دو برابرآن را به او بازگرداند وبا یکی واحسان با وی رفتار نمود. 
سپس به او گفت: «به علی پیغام ده که من با ۱۰۰۰۰۰ تن با وی می‌جنگم که فرق شتر 
نروماده را نمی‌دانند!» فرمانبری ایشان ازوی بدان جا رسیده بود که هنگام حرکت به 
سوی صفّین درروز چهارشنبه برایشان نماز جمعه گزارد و بازهم آنان در میدان نبرد. 
سرهای خویش را به اوسپردند ووی را برسرخویش سوارکردند وبه این سخن عمروبن 
عاص اعتماد ورزیدند: «علی بود که عماربن یاسررا به قتل رساند. آن گاه که برای یاری 
خود. اورا به میدان نبرد آورد!» سپس فرمانبری‌شان از او چندان بالا گرفت که لعن علی 
واسکت سا عسدء یکی که گردک بر آن بالنته مش و یرورشن ش یاف و سرد با آن 
درمی‌گذشت! (مُروج الأْهب: ۴۲/۳[۷۲/۲]) 

امینی گوید: این صفحه سیاه دربردارندة مطالبی است که گفت و گودر بارةُ برخی 
ازآن‌ها را لابه لای همین کتاب می‌یابید؛ همچون: ستّت ساختن لعن علی امیرالمومنین 
وآن را عادت خود ساختن؛ تأویل عمروبن عاص از سخن رسول خداعٍ در بار عمار: 
«تورا گروه سرکش و تجاوزپيشه از حق خواهد کشت با این بیان که علی لا قانل عمّار 
بود؛ زیرا وی را میان شمشیرها ونیزه‌های آن مردم انداخت ! نیزنشانگروضع یاران معاویه 
ومیزان دانش ودین ایشان است که خود وی در بارهٌ آنان چنین گفته وباور داشته, در 
حالی که به حالشان بینا بوده است. وی ا زآن مردم فرومایه با اندیشه‌های خرد و ناچیز 


و ضعف روحیات و دوری‌شان از نشانه‌های دین و فانون‌های شریعت مقذس. سود 


معاویه در ترازوی داوری 
هی برد وایشان را گاه برای نبرد با امام حق وگاه برای گواهی دادن به این که آن حضرت اثلا 
قانل عشمان بوده. گرد می‌آوژد و نیزبرای دیگرگواهی‌های دروغین که با تحریک ایشان را 


آن چه اکنون بدان می‌پردازيم» یکی حکم باطلش در باره ماده‌شتری است که اصلا 
در کارنبوده واو خودش دید که آن شترنراست؛ پس از موضوع آن گواهی بیرون بود. اما 
وی این حکم باطل را برپایهُ گواهی دروغین ۵۰ مرد جاری ساخت وبا همه وجودش 
گفت: این حکمی است که تمام وقطعی گشته است!» خود وی حقیقت را می‌دانست 
و افتخار می‌ورزید که با ۱۰۰۰۰۰ تن از چنین خران رمیده‌ای به جنگ امام هدایت یلا 
می‌رود؛ نا اوبا این عوام فرومایه نه تنها به نبرد امام حق بلکه به نبرد پیامبربزرگ ودین 
مقس او و کتاب عزیزش رفت . 

نکتهٌ دوم این است که وی هنگام حرکت به صفین ودرآن سفرحرام که برخلاف 
رضایت خدا و رسولش آغاز گشته بود. هنگام نماز جمعه را به روز چهارشنبه تبدیل 
نمود. تا امروز هدف این تبدیل برای من روشن نشده است. آیا وی روز جمعه را ازیاد برده 
وآن را با چهارشنبه اشتباه گرفته بود؟ شگفتا که هیچ کس درآن سپاه انبوه و پرهیاهو 
این مطلب را به یاد نیاورد و به او یادآور نشد! یا برایش سنگین بود که ببیند رسول 


خداعَی؛ دربارةٌ فضیلت روز جمعه وساعات واعمال آن چه اندازه سخن گفته وخود 


آن حضرت تا و مسلمانان پس از وی این روز را عید شمرده‌اند و دراین کار از دیگر 
انت‌ها متماب هبخند رای فرزنل هد سادهو اسان نبود که دردنبا سئتی از پیامبررا 
پیروی کنند واودرآن اخلال وتباهی نیفکتّد؛ پس با سرکشی به این تبدیل روی نهاد. 


وچه بسیاراست بازی کردن‌های وی با دین و ستم‌هایش برمسلمانان! 


شاید وی روز چهارشنبه را ازاین رو برگزید که دراحادیث ازسنگین‌ترین روزها وبه 


شدت نحس شمرده شده است. بنگرید به: ثمارالقلوب: ص۵۲۱ و ۵۲۲ [ص۶۴۹ و۶۵۰]. پس 


(۱/۰ 


)۲۸۱( 


3 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج۱۰) 
خواسته تا نحس بودنش را با گزاردن نماز جمعه ازمیان ببرد وتوجه نورزیده که این کار 
مستلزم اقدام برای دگرگونی درسئّت خدا می‌شود که قابل تغییرودگرگونی نیست؛ وروز 
جمعه سرور همه روزها و بهترین روزی است که آفتاب در آن بردمد. 

با عنایت به این رویداد و همانندهایش دیگر چندان اهمیت ندارد که وی نماز 
جمعه را به قبل از ظهرپیش انداخته بود"؛ حال آن که وقت معین آن درشریعت اسلام» 
هنگام ظهراست ونه جزآن؛ و نماز جمعه به جای نماز ظهرمقزّر گشته. پس دارای همان 
وقت است. ستت مسلم و پیروی شد؛ رسول خداءقٌ همین است. سلمة بن اکوع 
گوید: «چون آفتاب به نیمه آسمان می‌رسید. همراه پیامب را نماز جمعه می‌گزاردیم 
و سپس بازمی‌گشتيم و سایه‌ای می‌جستیم.»" 

نیزا زسلمه نقل شده است: «روز جمعه همراه پیامب را نماز می‌گزاردیم حال آن 
که دیوارها سایه‌ای نداشتند تا بتوان درسایهٌ آن جای گرفت.)* 

هنگامی که از جابربن عبداله پرسیدند: «رسول خدا نت چه هنگام نماز جمعه 
می‌گزارد؟» گفت: «نم از می‌خواند هنگامی که خورشید به نیمروز می‌رسید. سپس 
به سوی شترانمان می‌رفتیم تابه آن‌ها استراحت دهیم." (مسند آحمد [۴ /۲۸۱]؛ الشنن 
الکبری تألیف نسائی [۵۲۷/۱]؛ صحیح مسلم: ۸/۳ و ٩‏ [۲۶۵/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۳ المُحلّی: ۴۴/۵) 


۱ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: حاکم [المستدرک علی الضحیحین:۴۱۳/۱]؛ سنن الترمذی [۳۵۹/۲]؛ 
نسائی [السنن الکبری:۵۱۷/۱]؛ سنن ابی‌داوود [۴/۱ ۰]۲۷ 

دش رل به: فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۰۹/۲ [۳۸۷/۲]؛ نیل الأُوطار: ۳ ۲۲۰ [۲۹۵/۳ و ۲۹۶]. 

۳. صحیح مسلم ٩/۳(‏ [۲۶۶/۲ کتاب الجمعه])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۱۹۰/۳)؛ نصب الزّایه (۷ /۱۹۵) [کنز 
العمال: ۳۷۱/۸ این خبرازآن مأخذ. چنین آمده است: «همراه پیامبرنما ز می‌گزارديم ... .4]. 

۴ صحیح مسلم (۲۶۶/۲[۹/۳])؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی (۳ /۱۹۱) [سنن دارقظنی (۱۸/۲) و طبرانی (المعجم 
الاأوسط: ۶۴/۷) این خبررا ازوی آورده‌اند]. 


۳۸ این شتران, آب‌کش بودند و به هنگام نیمرون استراحت داده می‌شدند. (ن.) 
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ازانس بن مالک روایت شده که رسول خدا تا نماز جمعه را هنگامی می‌گزاژد که 
خورشید می‌خواست از نیمه آسمان بگذرد. (صحیح البخاری [۳۰۷/۱]؛ مسند آحمد [۵۸۲/۳]؛ 
سنن آبی‌داوود [۲۸۴/۱]؛ السنن الکبری تألیف نسائی؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۰/۳؛ نصب 
الرایة: ۱۹۵/۲]) 

از زبیربن عوام نقل گشته است: «همراه رسول خدا و نماز جمعه می‌گزارديم گ 
سپس به دنبال سایه می‌گشتیم که جزبه اندازةٌ یک یا دو قدم نبود.» درروایت ابومعاویه از 
وی آمده است: «سپس بازمی‌گشتیم و روی زمین سایه‌ای جز به اندازة قدم‌های خود 
نمی‌يافتیم.» [النن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۱/۳] 

بخاری (الصحیح: [۳۰۶/۱]) در باب «وقت نماز جمعه به هنگام رسیدن خورشید به 
نیم آسمان» آورده است: «از عمرو علی وعمان بن بشیرو عمروبن حریث یل این گونه 
نقل شده است.» 

بیهقی (الستن الکبری: ۱۹۱/۳ گوید: «اين سخن که وقت نماز جمعه هنگام نیمروز 
است. از عمرو علی ومعاذ بن جبل وعمان بن بشیرو عمروبن حریث نقل می‌شود.» 

ابن حزم «لمُحلی: ۴۲/۵) گفته است: «نماز جمعه هنگام ظهر روز جمعه خوانده 
می‌شود و خواندنش مگرپس ازنیمروز جایزنیست وواپسین هنگامش همانند واپسین 
هنگام نماز ظهردر دیگرروزها است.» 

ابن‌رشد (بدایه المجتهد:۱۶۰/۱[۱۵۲/۱]) گوید: «واما وقت نماز جمعه؛ بیشینه 
دانشوران برآنند که وقتدش همچون نماز ظهس یعنی نیمروز است و خواندنش پیش 
از ظهر روا نباشد. برخی برآنند که پیش از ظهرنیزمی‌توان آن را خواند و احمد بن 
حنبل ازهمین گروه است .) 


نووی (شرح صحیح مسلم: ۱۶۲/۴ [۱۴۸/۶]) پس از آوردن برخی از حدیث‌های این 


)۲۸۲( 


2۱۹۰/۰ 


)۲۸۳( 


۱۹۹/۰ 


۲۳۰۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
باب. گفته است: «مالک وابوحنیفه وشافعی و بيشينهة دانشوران صحابه وتابعین 
ودانشمندان پس ازایشان برآنند که نماز جمعه را تنها پس از نیمروز می‌توان خواند 
وهیچ کس دراین سخن اختلاف نورزیده؛ مگراحمد بن حنبل واسحاق که آن را 
پیش از نیمروز جایزدانسته‌اند.» 

قاضی گوید: «دربارةٌ وقت نماز جمعه» خبرهایی از صحابه رسیده که هیچ یک 
صحیح تیسه: نگرهمان که پیشتته داتقنه ان بر ات 

قسطلانی (ٍرشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۱۶۴/۲ [۶۴۸/۲]) گفته است: «این 
باورعموم دانشوران است؛ اما احمد اعتقاد دارد که پیش از ظهرنیزمی‌توان آن را 
خواند؛ ودستاویزش روایتی است از ابوپکرو عمروعثمان ی که آنان نماز جمعه 
را پیش از ظهرمی‌خواندند؛ ولی این خبراز طریقی که درستی و صخت آن ابت 
نشده روایست کشته است.) 

طریق‌های این خبرمورد استناد احمد به عبدالّه بن سیدان سلمی بازمی‌گردد 
وحافظان این طریق‌ها را به سبب وجود ابن‌سیدان باطل شمرده‌اند. زیلعی «نصب 
الرایه: ۱۹۶/۲) گوید: «اين حدیث ضعیف است ونووی «الخلاصه» گفته است: «همگان 
برضعیف بودن ابن‌سیدان هم‌داستانند.»» ابن خجرفتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۵۲ گوید: «ابن‌سیدان تابعی بزرگی است؛ اما به عدالت شناخته شده 
نیست.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۲۲۲/۴] وی را ناشناخته‌مانند شمرده و 
بخاری [التاریخ الکبیر: ۱۰/۵] گفته است: «اين حدیث را ازوی نپذیرند؛ بلکه حدیث‌های 
قوی‌تربا آن معارضه می‌نماید.» سپس او با سندهای صحیح. از رفتار ابوبکرو عمرو 
علی نمونه‌هایی بر خلاف حدیث ابن‌سیدان آورده است. 

پس سنت مسلّم دروقت نماز جمعه» همان ستّت پیروی شده درنماز ظهراست 


واین که معاویه آن را پیش ا زظهر خوانده. بیرون شدن از ستّت وسیرهُ ورفتار پیامب ع 
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ودوری از سیر پیشینیان است. همچون دیگرتکروی‌هایی که درانجام دادن‌ها وانجام 


ندادن‌هایش داشت. 


۶ بدعت همزمانی آمیزش با دو خواهر 

ابن‌مُنذر از قاسم بن محمّد روایت نموده که مردم قبیله‌ای در بارٌ آمیزش همزمان 
دو کنیز خواهراز معاویه پرسیدند. گفت: «ازاین کارباکی نیست.» عمان بن بشیراین را 
شنید وبه او گفت:«آیا توچنین و چنان فتوا داده‌ای ؟» پاسخ داد: «اری.» تُعمان گفت: 
«در باورتویک مرد می‌تواند با خواهرخود که کنیزاست. آمیزش کند [و حرمت ازدواج 
با خواهر تنها از آن رو که کنیزاست. او را شامل نمی‌شود]؟» پاسخ داد: «هلابه خدا 
سوگند | تومر از فتوایمبارگرداندی! آنان را دریاب وبه آنان بگو: «ازاین کار پرهی زکنید؛ 
که برایشان جایزنیست.»» سپس نعمان گفت: «پیوند خویشاوندی یکسان است» چه 
درمورد بردگی باشد وچه جزآن [وهرچه برآزاد حرام باشد. بربرده نیز حرام است] .» «لَر 
المنثو: ۲ /۴۷۷/۲[۱۳۷]) 

امینی گوید: این در بسته شده را عثمان گشود؛ چنان که به تفصیل درهمین 
کتاب (۲۲۳-۲۱۴/۸) آوردیم. این را از بدعت‌های وی شمرده‌اند وهیچ یک ازپیشینیان 
وپسینیان که خود ورآیش درخوراعتنا باشد. با آن موافقت نکرده تا آن گاه که معاویه 
آمد وبرهمین بنیان سست رآیش را بنا نهاد؛ رأیی دورافتاده ازدین راست مستقیم. 
وی با روی گرداندن از کتاب خدا و سنت پیامبرش تب بدعت عموزاده‌اش را پی 


۳ درآن مبحث به گونه‌ای کامل در بطلان این بدعت سخن گفتیم. 


۷ بدعت معاویبه در بارهُ دیه 


خاک (الذیات: ص۵۰) از طریق محمّد بن اسحاق آورده است: «از زمری راب۳ ؟ 


۱. درمتن و در مصدرالرتما وددئنی» آمده, ولی در مصثف ابن ابی شیبه: ۴۸۳/۳ «الما رددئنی» درج شده که 


درست‌تر به نظر می رسد وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


)۲۸۴( 


)۲۸۵( 
۱۱/۳ 


۳ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
«دربارهُ دی فرد ذّی برایم بگ و که در روزگار رسول خداع چه اندازه بود؛ زیرا اکنون 
دربارةُ آن دچاراختلاف شده‌ايم.» گفت: «میان خاوروباخترهیچ کس نیست که بیش 
ازمن در بارةُ این موضوع بداند. این مبلغ درروزگاررسول خدا و ابویکر و عمروعثمان۱۰۰۰ 
دیناربود تاآن گاه که معاویه آمد و۵۰۰ دیناررا به خانوادهُ مقتول داد و۵۰۰ دیناررا دربیت 
المال نهاد.»» 


در عبارت بیهقی (السنن الکبری: ۰۲/۸ آمده است: «دیه بهودیان و مسیحیان در 
روزگار پیامبرع وابوبکرو عمروعشمان ی همانند دیهُ مسلمانان بود وچون معاویه بر 
کارآمد. به خانواده مقتول نیم آن دیه را پرداخت ونیم دی را دربیت المال نهاد. این کار 
تا روزگار عمربن عبدالعزیزادامه داشت تاآن که او در مورد این دیه. به نصف دی 


مسلمان حکم نمود ونیم دیگررا که معاویه دربیت المال می‌نهاد. حذف کرد.» 


درالجوهرالتّقی فی الرد علی البیهقی [۱۰۲/۸] آمده است: «ابوداوود در زمره حدیث‌های 
مرسلش: با سند صحیح ازربيعة بن ابی عبدالرَحمان آورده که دیه ذمّی در روزگار رسول 
خدا و ابویکرو عمروعثمان همسان دی مسلمان بود تا دراوایل خلافت معاویه. وی 
گفت: «اگ و خانواد؟ مقتول ذّی از قتل وی آسیب می‌بینند» بیت المال مسلمانان نیز 
آسیب می‌بیند. پس نیم دیه را دربیت المال مسلمانان قراردهید ونیم دیگررا که ۵۰۰ 
دیناراست به خانواده‌اش بیردازید!» آن گاه. مردی از ذمیان کشته شد؛ معاویه گفت: 
«کاش این مبلغ را که درون بیت المال قرارمی‌گیرد» اززمسلمین حذف کنیم و این کاررا 
مایهُ یاری ایشان سازیم!» پس به کسانی که آن جا بودند. گفت: «دیه ذمّیان به ۵۰۰ دینار 
کاهش داده شد!»» 

ابن‌کثير«البداية والتهایه: ۱۴۳۸/۸[۱۳۹/۸]) گوید: «ژهُری گفته است: «سئّت مسلمانان 


براین منوال بود و معاویه بارنخست آن را نیم نمود ونیم دیگررا[برای خود]" برگرفت .4» 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 
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امینی گوید: در همین کتاب (۱۶۷/۸) گذشت که دی فرد ذمّی در روزگار پیامب ر۱۰۰۰ 
دینارنبوده» چنان که ری پنداشته؛ وهیچ یک از پیشوایان مذهب‌های چهارگانه. جز 
ابوحنیفه براین عقیده نیست. نی زگفتیم نخستین کسی که آن را ۱۰۰۰ دینار قرار داد؛ 
عشثمان بود. 

از هرروی» در کاری که معاویه انجام داد. سه بدعت به چشم می خورد: 

۱۰۰۰ دینارگرفتن دیة ذمی. 

-نیم ساختن دیه میان خانواده مقتول وبیت المال. 

_حذف سهم بیت المال درآخرین کارش؛ البقه به فرض آن که دیه در ستت ۱۰۰۰ 
دینار و سهمی ا زآن مربوط به بیت المال باشد. 

پس آفرین بر خلیفه‌ای که به یکی از احکام شریعت از جنبه‌های گوناگون جهل 
می‌ورزد يا آن را می‌داند. اما چنان که هوسش می‌پسندد. با آن بازی می‌کند و نه برای 
حکم خدا ارزشی قائل است و نه خداوند را دارای حدودی می‌داند که نباید از آن 
درگذشت؛ و می‌گوید: «کاش ...۰ .» اوپروا ندارد ازاین که به خدا چیزی ببندد وبه پیامد 
بدعتش دردین اعتنا نمی‌کند. درحالی که درسخن خدای حکیم آمده است: «و اگر 
وی برخی سخنان را برما برمی‌بافت» دست راست او را می‌گرفتیم [و مانع وی می‌شدیم] و سپس رگ 


قلبش ر می برید یم ۰) [حاقه ۴۴ و ۴۵ و ۴۶] 


۸ . وانهادن تکبیردرنمازها که سئت است 

طبرانی در شرح موظا: طبری _ازابوهریره نقل نموده که نخستین ثرک کننده تکییر 
[میان نماز] معاویه بود وابوعبید روایت نموده که بارنخست زیاد چنین کرد. ابن‌ابی‌شیبه 
از طریق سعید بن مشب او نوی که نخستین حذف کننده تکنیر در تما معاویه بود. 
(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۵/۲ [۲۷۰/۲]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۱۳۴ [ص ۱۸۷]؛ نیل 


الاُوطار: ۲ شرح الموطاً ژرقانی: ۱۵۹/۱[۱۴۵/۱]) 


)۲۸۶( 


۱۳۰۱/۳۰ 


)۲۸۷( 


۳۰/۳ 


۲۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 

ابن حجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۵/۲) گوید: «این با آن منافات ندارد؛ زیرا 
ترک زیاد هم به سبب ترک معاویه بود ومعاویه نیزآن را بدان جهت ترک نمود که عثمان 
چنین کرده بود. البثّه گروهی از دانشوران برآنند که وی آن را آهسته می‌گفته است.» 

در الوسائل الی مسامرة الأوائل (ص۱۵) آمده است: «نخستین حذف کنندهُ تکبیرمعاویه 
بود که چون «سع الّه لن مده» می‌گفت. به سجده فرو می‌شد. بی آن‌که تکبیر بگوید. 
عسکری این خبررا از شعبی با سند آورده و ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۲۴۲/۱] از ابراهیم 
روایت نموده که نخستین با زیاد تکبیررا حذف کرد.» 

درنیل الأوطارشوکانی (۲۶۶/۲) آمده است: «این روایات با هم منافات ندارند؛ زیرا ترک 
نمودن زیاد به سبب ترک معاویه بود ومعاویه هم به جهت ترک عشمان چنین کرد. البته 
گروهی از دانشوران این کاررا آهسته گفتن تکبیردانسته‌اند. طحاوی گزارش نموده که 
بنی‌امیّه تکبیررا هنگام فروشدن برای سجود و رکوع و نه برخاستن ا زآن. وامی‌نهادند. 
[شرح معانی الاثار: ۲۲۰/۱] واین نخستین سئتی نبود که آنان رها کردند.» 

شافعی (کتاب الام: ۱ از طریق انس بن مالک آورده که معاویه در مدینه 
نما زگزازد وقراءت را با صدای بلند به جای آورد. بسم الّهالرَحمن الرَحیم از سور حمد را 
خواند؛ اما بسم الله التحمن الرحیم از سور پس ا زآن را قراءعت نکرد تا قراءتش را پایان داد 
وسپس هنگام فرورفتن به سجده. تکبیرنگفت تا آن نمازرا به پایان برد. چون سلام داد. 
مهاجرانِ شنونده آن نمازازه رگوشه بانگ زدند: «ای معاویه! از نمازت ربودی یا فراموش 
نمودی؟» وی ازآن پس بسم الّه الَحمن الحیم سور پس از حمد را می‌خواند و هنگام 
فروشدن برای سجده نیزتکبیرمی‌گفت. 

همورکتاب الام: ۱ از طریق عبید بن رفاعه آورده که معاویه به مدینه درآمد 
وپیشاپیش مردم نمازنهاد وبسم الّه الرحمن الرَحیم را قراءعت ننمود وهنگام فروشدن 


۱ حدیث آن را مسند احمد ]۵٩۷/۵[‏ از طریق عمران آورده. چنان که اندکی بعد در متن خواهد آمد. 


معاویه در ترازوی داوری 

وفراشدن برای رکوع و سجود نیزتکبیرنگفت. چون سلام داد. مهاجران و انصار بانگ 
برآوردند: «ای معاویه! از نمازت ربودی؛ بسم له الحمن الرَحیم وتکبیرهنگام فروشدن 
و فرا زآمدن چه شد؟» پس وی نمازی دیگربرای ایشان گزارد و در آن. آن چه براو ایراد 
گرفته بودند ریاد کرد و گفت. این را مولّفب الانتصاراز طریق انس آورده» چنان که در البحر 


الخار(۲۴۹/۲) آمده است . 


امینی گوید: این احادیث نشان می‌دهند که بسم الّه الحمن الرَحیم ازهنگام نزول 
قرآن کریم همواره جزئی از سوره بوده و اقت برهمین تلقّی آموخته شده ودل‌ها و جان‌ها 
آن را در خود جای داده و باورها برآن تثبیت گشته؛ وازهمین روی» چون معاویه آن را 
وانهاد. مهاجران وانصاراورا ربایندُ آن خواندند ووی نتوانست عذربیاورد که جزء سوره 
نیست وناچارشد نمازرا با سور دارای آن تاج اعاده نماید ویا دردیگرنمازهایش بدان 
التزام یابد. اگ رکسی براین نظربود که بسم الله الرحمن الرَحیم جزء سوره نیست. معاویه 
به آن نظراحتجاج می‌نمود؛ اقا این نظری بدعت‌آمیزاست که تنها برای توجیه کار 
معاویه و امویان همانند وی ساخته شده است؛ همانان که پس از روشن شدن راه از 
بیراهه اورا دنباله روی کردند. 

وا تکبی رگفتن هنگام هرفرود وفراز نما این سئتی مسلم ازرسول خداعل بوده 
که همه صحابه آن را می‌شناختند وازهمین روی» به معاویه به سبب ترک آن اعتراض 
کردند. چهار خلیفه نیزهمین گونه رفتار می‌نمودند وهمه دانشوران برآن اجماع دارند و 
آن را مستحب می‌شمرند. مگراحمد که برپایهُ یکی از دو روایتی که ازوی نقل شده. آن 
را واجب دانسته است. از برخی ظاهریان نیزنقل شده که آن را واجب می‌دانند. اکنون 
پاره‌ای از خبرهای رسیده دراین زمینه را می‌آوریم: 

۱ از مطرف بن عبدالله نقل شده است: «من وعمران بن خصین فراپشت علی بن 


ایی‌طالب اه نما زگزارديم. هنگام فروشدن برای سحده وسربرداشتن ازآن وبرخاستن 


)۲۸۸( 


)۲۸۹( 


۳/۳ 


۲۳۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
ازرکوع هردو رکعت نماز[دورکعتی] تکبیرگفت . چون نمازش را به پایان برد. عمران بن 
خصَین دستم را گرفت وگفت: «نمازوی مرا به یاد نماز محمد تژ انداخت.» یا گفت: 
«همان نما ز محتد عِت را برای ما خوانئد ۹4 

درعبارت احمد آمده که عمران گفت: «از مدتی مدید -یا از فلان وفلان مت - 
تاکنون نمازی شبیه‌تربه نمازرسول خدا ان ازاین نماز علی نگزارده‌ام.» 


درعبارت دیگراحمد. از مطرف. از عمران آمده است: «فراپشت علی نماز گزاردم 
ومرابه یاد نمازی انداخت که بارسول خداء وابویکرو عمرمی‌خواندم. . روان شدم 
وبا اونما زگزاردم ودیدم که هنگام رفتن به سجده وبرخاستن ازرکوع» تکبیرمی‌گفت. 
گفتم: «ای ابونجید! نخستین کسی که این را وانهاد. چه کس بود؟» پاسخ داد: «عثمان 
بن عفان یه بود که چون پیرشد وصدایش ضعیف گشت. آن را وانهاد.»» 


(صحیح البخاری: ۵0۷/۲ و۷۰ ۲۷۲۸۱ و۲۸۴]؛ صحیح مسلم: ۸۱/۲ [۴/۱ ۳۷ ]؛ سنن ابی‌داوود: 
۱ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۰۴/۲ [۲۲۷/۱]؛ مسند احمد: ۴۲۸/۴ و۴۲۹ و۴۳۱ 


و۴۴۰ و ۴۴۴ ۵٩۹۰/۵[‏ و ۵٩۳‏ و ۵۹۷ و۶۰۹ و ۶۱۶]؛ البحرالتخار: ۲۵۴/۲) 


۲ نقل شده که ابوهریره برمردم نما زمی‌خواند وبرای هرفروشدن وفراشدن تکبیر 
می‌داد وی پس ازنماز می‌گفت: «من درنمازبیش ازشما به رسول خدا شبیه هستم.» در 
عبارت بخاری آمده است: «نمازوی پیوسته چنین بود تا هنگامی که به دیدار خدا رفت.» 

بنگرید به: صحیح البخاری: ۵۷/۲ و۵۸ [۲۷۲/۱ و ۲۷۶]؛ صحیح مسلم: ۳۷۲/۱[۷/۲] با چند 
طریق و عبارت؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۱/۲ و۲۳۵ [۲۴۷/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۱۳۳/۱ [۲۲۱/۱]؛ 


سنن الدارمی:۲۸۵/۱؛ المدوّنة الکبری:۳/۱ ۷ [۷۱/۱ ]؛ نصب الژّایه: ۳۷۲/۱ البحرالرخار: ۰۲۵۵/۲ 
۳ ازعکرمه نقل شده است: «مردی را کنارمقام ابراهیم دیدم که درنمازش برای هر 


فروشدن وفرا زآمدن وبرخاستن ونشستن تکبیرمی‌گفت. [به نشانه تعجب] ابن‌عباس بل 


راازان خبردادم؛ گفت: «ای بی‌مادر! آیا نمازپیامب یا همین گونه نیست ؟»» 
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درعبارت دیگرازعکرمه آمده است: «در مکه فراپشت پیرمردی نما زگزاردم که ۳ 
تکبیردر میان نمازگفت. به ابن‌عباس گفتم: «وی احمق است.» پاسخ داد: «مادرت 
به عزایت نشیند! این سئّت ابوالقاسم تٌ است.4» (صحیح البخاری: ۵۷/۲ و ۵۸ [۲۷۲/۱]؛ 


مسند احمد: ۲۱۸/۱ [۳۶۱/۱]؛ البحرالرخار: ۲ /۲۵۵) 

امینی گوید: از این روایت برمی‌آید که تغییراین ستّت شریف از جانب امویان 
و پیشاپیش آن‌ها معاویه. چندان میان مردم رسم شده بود که اصل سثت را فراموش 
نموده. انجام دهنده آن را احمق می‌شمردند یا از کار وی در شگفت می‌شدند؛ گویا 
چیزی بیرون ازشریعت را درآن درون ساخته است! هم این‌ها پیامد آن چیزی بود که 
دست جنایتکار معاویه ودارودسته‌اش انجام دادند وهوس‌ها وشهوت‌های‌شان به آن 
گرایش یافت. پس لعنت براین دور شدگان از آن چه محمد عَ آورد! 

۴. از علی وابن مسعود وابوموسی اشعری وابوسعید خُذُری و جزآنان نقل شده که 
پیامب را برای هرفروشدن وفراشدن تکبیرمی‌گفت. 

(صحیح البخاری: ۷۰/۳ [۲۷۱/۱]؛ سنن الدارمی:۲۸۵/۱؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۰۵/۲ 
و۲۳۰ و ۲۲۸/۱۱۲۳۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵]؛ المدونة الکبری: ۷۳/۱ [۷۱/۱]؛ نصب الزّایه: ۱۳۷۲/۱ بدائع 
الضنائع: ۲۰۷/۱؛ منتقی الأخبار ابن‌تیمیه؛ البحر اللخار: ۲۵۳/۲) 

۵ مسند احمد [۴۶۸/۶] و عبدالرژاق [المصئف:۶۳/۲] وعقیلی از طریق عبدالرحمان 
بن غنم آورده‌اند: ابومالک اشعری -همان صحابی که به کنیه اش مشهور است -به قوم 
خود گفت: «برخیزید تا همان نماز پیامبرٌَ را برای شما بگزارم.» ما فراپشت وی به 
صف شدیم واوتکبیرگفت ... و درهرفروشدن و فراشدن تکبیری می‌گفت. همه این 
خبردر همین کتاب (۱۷۶/۸) گذدشت. 


۶ ازعلی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب نقل شده که رسول خداءٍَ برای هر 


۱ بنگرید به: کنزالعمّال: ۸ /۱۶۲. همین را همیگمی (مجمع الرواند: ۲ /۱۳۰) یاد کرده است.(غ.) 


۲۹۰( 


۱۰۹۳/۰ 


)۲٩۱( 


قدء غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
فروشدن و فراشدن تکبیرمی‌گفت وهمواره نمازش چنین بود تا آن گاه که خدا جانش را 
ستاند. «المدونة الکبری: ۷۳/۱ [۷۱/۱]؛ نصب الّایه: ۳۷۲/۱) 

۷ در المدونة الکبری ۷۲/۱ [۷۰/۱]) آمده که عمربن عبدالعزیزبه کارگزارانش فرمان 
نوشت تا برای فروشدن به رکوع و سجود و برخاستن ازآن تکبیرگویند؛ مگردر 


این است سّت خدا و رسولش تل درتکبیرگفتن نمازها هنگام فروشدن وفراشدن؛ 
وخلفا نی زچنین می‌کردند و پیشوایان مذاهب نیزبرهمین ری و نظربودند وبرآن اجماع 
نموده‌اند. اما معاویه با مخالفت ورزیدنش با سنت رویاروی آن قرار می‌گیرد و با ریش 
می‌شمرند ! 

ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۵/۲ [۲۷۰/۲ و۲۷۱) گوید: «ثابت گشته 
که تکبیردر هرفروشدن و فراشدن برای هرنمازگزار تشریع شده و بيشينة دانشوران آن را 
مستحب می‌دانند» مگرتکبيرة الاحرام که واجب است. البّه ازاحمد وبرخی ظاهریان 
نقل شده که همه آن‌ها وجوب دارد.» 

همو(همان: ۲۱۶/۲) گوید: «طحاوی [شرح معانی الأثار: ۲۲۸/۱] اشاره نموده که دانشوران 
اجماع نموده‌اند که هرکس این تکبیرها را وانهد. نمازش صحیح است . این اجماع 
جای تأَمّل دارد؛ زیرا پیش‌ترگذشت که احمد آن را واجب می‌داند ودرمذهب مالک نیز 
این اختلاف وجود دارد که آیا نمازبا ترک این تکبیرها باطل می‌شود یا خیر. البّه ممکن 
است طحاوی به اجماع پیش ازاینان اشاره کرده باشد.» 

نووی (شرح صحیح مسلم [۴ /۹۸]) گفته است: «بدان که تکبيرة الاحرام والجب و 
تکبیرهای دیگر مستحب است و اگر کسی آن را واگذارد. نمازش صحیح است؛ اما 
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فلت و سارگاری تست را از داست داده است. این مذهب همه دانشوران است» مگر 
احمد بن حنبل ِ که برپایةٌ یکی از دوروایت ازوی. همه تکبیرهای نمازواجب هستند.) 


شوکانی «نیل الأوطار: ۲۶۸/۲[۲۶۵/۲]) گوید: «از چهار خلیفه و جزآنان وتابعین پس از 
ایشان گزارش شده که تکبیردرهرفروشدن و فراشدن را تشریع شده می‌دانسته‌اند وعموم 
فقیهان ودانشوران نیزبرهمین باورند. ابن‌مُنذ رآن را از ابویک رصیق عمربن خظاب» 
ابن‌مسعود ابن‌عمر جابر قیس بن عباد. شافعی. ابوحنیفه» ثوری. اوزاعی» مالک 
سعید بن عبدالعزین و عموم دانشوران گزارش کرده و بو (شرح السته [۲۲۶/۲]) گفته 
است: «همه امّت برمشروع بودن این تکبیرها اتفاق نظردارند.»» 

در شرح الموظا زرقانی ۱۴۵/۱ [۱۶۰/۱]) از ابن‌عبدالبر نقل شده است: «دربارةٌ ترک 
کننده این تکبیرها اختلاف است. ابن‌قاسم گوید: «اگرسه تکبیررا بیندازد. باید سجده 
سهوبه جای آورد؛ وگرنه نمازش باطل است. و اگریک یا دو تکبیررا ترک نماید. باید 
سجدهُ سهو بگزارد؛ واگرنگزارده نمازش صحیح است.» عبداله بن عبدالحکم واصبغ 
گفته‌اند: «اگرازروی فراموشی تکبیرنگوید. باید سجده سهوبگزارد واگرنگزارد. نمازش 
باطل نیست. اما اگربه عمد چنین کند. گناه ورزیده؛ گرچه نمازش صحیح است.» 
فقیهان شهرها از شافعیان و کوفیان واهل حدیث ومالکیان برهمین عقیده‌اند» مگر 


کسانی که نظرابن‌قاسم را پذیرفته‌اند.» 


٩‏ وانهادن لبیکگویی برای مخالفت با علی نا 

نسائی (الشنن الکبری: ۲۵۳/۵ [۴۱۹/۲]) و بیهقی «الستن الکبری: ۱۱۳/۵) از طریق سعید 
بن جبیرآورده‌اند: «ابن‌عبّاس درعرفه بود. گفت: «ای سعیدا! چرا صدای لبیک گفتن 
مردم را نمی‌شنوم ؟» گفتم: داز معاویه می‌ترسند.» پس از خیمه اش بیرون شد و ندا برآورد: 


۱. درالشنن الکبری تألیف نسائی (۴۱۹/۲) آمده است: «همراه ابن‌عبّاس بودیم.» درالشنن الکبری تألیف بیهقی 
امه است: «نزد ابن‌عباس بودیم.»(غ.) 


)۲٩۲( 


۱۳۰۵/۰ 


)۲۹۲( 


۱۳۰۶/۳ 


۲۳۱۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
«لبّیک اللَهم لبیک؛ هرچند بینی معاویه به خاک مالیده شود. بارخدایا! آنان را لعن فرما 
که برای دشمنی با علی» سئت را رها کردند.»» 

سندی در پانوشت برالشنن الکبری تألیف نسائی گوید: «اين سخن بدان معنا است 
که علی به ستت‌ها پایبند بود واینان لبیک گفتن را از روی دشمنی با وی ترک نمودند.» 

در کنرالعمال [۵۲/۵] به گزارش ابن‌جریس از ابن‌عبّاس نقل شده است: «خداوند 
فلانی را لعن فرماید که لبیک گفتن را در روز عرفه نهی می‌نمود؛ زیرا علی در این روز 
لتیک می‌گفت.» 

درعبارت مسند احمد ۲۱۷/۱ [۳۵۸/۱]) ازسعید بن جبیرنقل شده است: «در عرفه 
نزد ابن‌عباس رفتم ودیدم که انارمی‌خورد. گفت: «رسول خدا[نیز] درعرفه افطار می‌نمود 
واالفضل یک بار برایش شیرفرستاد واونوشید.» سپس گفت: «خداوند فلان کس را 
لعنت کند! بزرگ‌ترین روز حج را نشانه رفتند وزینتش را محوساختند. زینت حح. لبّیک 
گفتن است.»» همین خبردرگنژالممال [۱۵۲/۵] ازابن جریرطبری نقل شده است. 

در البداية والتهایه (۱۳۹/۸[۱۳۰/۸]) از طریق صحیح. از سفیان از حبیب. از سعید. 
ازابن‌عبّاس نقل شده که وی معاویه رایاد نمود وان که اودر غروب عرفه لبیک گفت» 
پس دربارةُ معاویه سخنی تند گفت؛ سپس خبریافت که علی هم در عصرعرفه لبّیک 
گفت. پس بدگویی از معاویه را ترک نمود. 

ابن حزم «المُحلّی: ۱۳۶/۷) گوید: «معاویه از لبیک گفتن نهی می‌کرد.» 

امینی گوید: همانا ستت مسلم نزد امل سئت. لبّیک گفتن تا سنگ افکندن به 
جمرهٌ عقبه است وتنها دراین اختلاف دارند که آیا باید تا آغازسنگ انداختن به جمرة 
عقبه چنین کرد یا تا پایان آن. اکنون خبرهایی ازایشان را دراین زمینه می‌آوریم: 

۱. از فضل نقل شده است: «همراه پیامب عدل از عرفات حرکت نمودم و دیدم که 
پیوسته تیک می‌گفت تا جمرٌ عقبه را رمی نمود؛ وهمراه پرتاب هرسنگریزه تکبیرنیز 
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می‌گفت . پس با پرتاب واپسین سنگریزه, لبیک گفتن را رها نمود.» درعبارت دیگرآمده 
است: «پیوسته لّیک می‌گفت تابه جمره رسید. 

(صحیح البخاری: ۱۹/۳ [۲ صحیح مسلم: ۷۱/۲ [۱۰۴/۳]؛ سنن الترمذی: ۴ /۲۶۰/۳[۱۵۰] 


-وی گوید: «دراین باب از علی و این مسعود واین‌عبّاس اخباری رسیده است.» -؛ الشنن 
الکبری تألیف نسائی: ۲۶۸/۵ و۲۷۵ و ۲۷۶ [۴۳۵/۲ و۴۴۰ و۴۴۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۴۴/۲ [۱۰۱۱/۲]؛ 


سنن ابی‌داوود:۱۶۳/۲[۲۸۷/۱]؛ سنن الدارمی: ۶۲/۲؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۲/۵ و۱۱۹؛ کتاب 
الا ۲ که گفته است: «ابن‌مسعود ازپیامبرهمانند آن را روایت کرده است.؛ 


مسند احمد:۲۲۶/۱ [۳۷۴/۱]) 

این خبررا ابن خزیمه [الصحیح ۲۶۰/۴] با ذکرسند روایت کرده و گفته است: «اين 
حدیث صحیح است وابهامی را که درروایات دیگرانیل الوطار: ۵ به چشم 
می‌خورد تفسیرمی‌نماید .» ترمذی [السنن: ۲۶۰/۳] گوید: «دانشوران از اصحاب پیامب ع 
وجزایشان برپایه همین خبرعمل کرده‌اند.» 

۲. از جابربن عبدالّه و اسامه و ابن‌عبّاس نقل شده که رسول خداعٌَ تا سنگ 
افکندن به جمرهٌ عقبه به لبیک گفتن پایبند بود و آن را وانمی‌نهاد. 

بنگرید به: صحیح البخاری: ۱۱۴/۳ [۶۰۵/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۴۴/۲ [۱۰۱۱/۲]؛ المُحلّی: 
۷ بدائع الضنائم: ۶۲ 

۳ از عبدالرَحمان بن یزید نقل شده که عبدالّه بن مسعود چون از مزدلفه به منا 
حرکت نمود؛ لتّیک گفت. به او گفتند: «این از کدام مردم است؟» -درعبارت مسلم: 
«او عرب بادیه نشین است!» -پاسخ داد: «آیا مردم ازیاد برده‌اند با گمراه شده‌اند؟ از 
همان کس که سور بقره بروی نازل شد. شنیدم که درهمین مکان می‌گفت: «لبیک 
اللهم لتیک:») 


۱ در صحیح مسلم چنین آمده؛ ۳ در دیگ مأخذها آمده است:«آن رارمی نمود.»(غ.) 


)۲۹۳۴( 


)۲۹۵( 


۹۷/۳۰ 


)۲۹۶( 
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بنگرید به: صحیح مسلم: ۳۶۳/۱؛ چاپ دیگر: ۷۱/۴ و ۷۲ [۵/۳]؛ النسنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۱۱۳/۵؛ المَحلّی: ۱۳۵/۷ ضمن صحیح شمردن آن . نیز چنان که درفتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۴۲۰/۳ [۵۳۲/۳]. طحاوی [شرح معانی الثار: ۱۲۴/۲] آن را با سند صحیح روایت کرده 
است؛ بدائم النائع: ۱۵۴/۲. 

۴ از کریب غلام ابن‌عباس روایت شده که میمونه االمومنین هنگام رمی جمره 
لبّیک گفت. «کتاب ال : ۲۱۷۴/۲ /۲۰۵]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۳/۵ المحلی: ۱۳۶/۷ 

۵ا. از ابن‌عبّاس نقل شده است: «هنگام رمی جمره لب‌کنا می‌گویی تا به چادرت 
نزد خانواده‌ات بیایی.» «الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۳/۵) 

۶ نیزازابن‌عبّاس نقل شده است: «شنیدم که عمرصبحگاه بیتوتة مزدلفه تیک 
می‌گوید.» «المحلی تألیف ابن حزم: ۱۳۶/۷) 

۷ همچنین ازابن‌عبّاس نقل شده است: «از عمربن خظاب شنیدم که هنگام 
رمی جمرهُ عقبه لبّیک می‌گوید. گفتم: «ای امیرالممنین! جرا لتیک گویی ؟» پاسخ داد: 
«مگراعمال حجمان پایان یافته است ؟)» (کتاب الأ:۲۰۵/۲[۱۷۴/۲] به گونة مختصر؛ السنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۳/۵؛ المُحلّی: ۱۳۶/۷) 

۸ همچنین ازابن‌عتّاس نقل شده است: «همراه عمرا۱ حح گزاردم و دیدم که تا 
رمی جمره لبّیک می‌گفت .» این خبررا سعید بن منصور روایت نموده» چنان که در (فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۱۹/۳ [۵۳۳/۳]) آمده است . 

٩‏ همچنین ازابن‌عبّاس نقل شده است: لبّیک گفتن شعار حج است. پس در 
حج لبّیک بگوتا آغازبیرون آمدنت ازاحرام؛ وآن هنگامی است که جمرهُ عقبه رارمی 
نمایی.» چنان که درفتح الباری بشرح صحیح البخاری (۴۱۹/۳) آمده این خبررا ابن‌منذربا 


سند صحیح روایت کرده انتتتتا: 
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۰" از ابن‌مسعود نقل شده که حج‌گزار از تیک گفتن نباید بازایستد تا آن گاه که 
جمرهُ عقبه را رمی نماید. «المحلّی تألیف ابن‌حزم: ۱۳۶/۷) 

۱ ازاسود بن یزید نقل است که ازعمربن خظاب شنید که درعرفه لبّیک می‌گفت . 
«المُحلّی: ۱۳۶/۷) 

۲ ابن‌ابی‌شیبه [المصنف: ۳۴۲/۴] از طریق عکرمه آورده که رسول خداص وابوپکر 
وعمرتاهنگام رمی جمره لبّیک می‌گفتند. «لحلّی: ۱۳۶/۷ 

۳. ازانس بن مالک در بارةٌ لبیک گفتن در روز عرفه پرسیدند. پاسخ داد: «اين راه را 
همراه پیامب ری واصحابش پیمودم. برخی ازما تکبیرمی‌گفتند وبرخی لبّیک؛ و هیچ 
| ایراد نمی‌گرفت .» (صحیح مسلم: ۱۰۶/۳[۷۳/۴]) 

۴ نقل است که عايشه بعد از عرفه لبّیک می‌گفت. «لمُحلی: ۱۳۶/۷ 

۵. از عبدالرَحمان بن اسود نقل شده که پدرش روز عرفه برمنبرفراز گشت وبه 
ابن‌زبی ر گفت: «چرا تیک نمی‌گویی ؟ عمررا دیدم که درهمین جای تولیّیک می‌گفت .) 
پا تس شک کنت: «الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۳/۵ المحلّی تألیف ابن‌حزم: ۱۳۶/۷) 

۶ .از مولامان امیرالممنین نقل است که تارمی جمرهٌ عقبه لیک گفت. 
«لمحلّی: ۱۳۶/۷ 

۷. نیزنقل است که مولامان علی در حج لبیک گفت و چون خورشید روز عرفه 
غروب نمود. لبّیک گفتن را رها کرد. این را مالک «لموظا: ۲۴۷/۱ [۳۳۸/۱]) آورده و گفته 
است: «این فتوایی است که دانشوران سرزمین ما همواره برآن بوده‌اند.» این سخن را 
مف البحرالرخار(۳۴۲/۳) هم یاد کرده است. 


۸ از عکرمه روایت شده است: (همراه حسین بن علی یلا بودم ودیدم که تارمی 
جمرهُ عقبه لبّیک گفت » [المحلی: ۱۳۶/۷] 


۱۳۰۹/۸/۰ 


)۲٩۷( 


)۲۹۸( 


۳۹/۳ 
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این است سئت مورد اتفاق اهل ستّت که پیشوایان فقهی و صاحبان فتوا آن را 
پذیرفته‌اند. ابن حزم «لفحلّی: ۱۳۵/۷ گوید: «تا وایسین سنگریزه دررمی جمره عقبه» نباید 
یک گفتن را رها نمود. البّه مالک گفته است: «هنگام حرکت به سوی عرفه لبیک گفتن 
رها می‌گردد.»» اما ابن حزم دلیل‌های مالک براین سخن را رد کرده؛ گرچه اندکی پیش‌تر 
دیدید که مالک چنین سخنی ندارد واین نسبت ابن‌حزم به وی نادرست است. 

همو(همان: ۱۳۶/۷ گوید: «حح‌گزارنباید تا هنگام رمی جمره. لبّیک را رها سازد؛ و 

ملک العلماء (بدائع الضنائم: ۲ گفته است: «سخن عموم دانشوران ان انیت که 
لیک گفتن رها نگردد؛ ومالک گفته است: «چون درعرفه توقف نمود. لبّیک گفتن را 
رها کند.» اقّااسخن عموم دانشوران صحیح است .» 

این حجر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۱۹/۳ [۵۳۳/۳]) گوید: «شافعی و ایوحنیفه 
وثوری واحمد و اسحاق و پیروانشان گفته‌اند که باید لبّیک گفتن را ادامه داد.» 

در نیل الأْوطار (۵۵/۵ [۳۶۱/۴]) آمده است: «لبیک گفتن تارمی جمره عقبه تداوم 
می‌یابد؛ و باور بیشینه دانشوران همین است.» 

این است آن چه پیشینیان وپسینیان ات برآن همداستانند؛ اما معاویه سثت را 
سبک شمرد تنها به این دلیل که علی نا به آن پایبند بود. پس کینه‌اش به وی؛ سبب 
این نظر خلیفة مسلمانان: به پندار آنان. بوده؛ واین» ح و اندازة دینداری اووجایگاهش 
در عمل به سنّت پیامب رت است! پس دریغا برمسلمانان از چنین کسی که با زور به نام 
خلافت برایشان چیره گشت! 

من ندانم آیا روا و جایزبود که ابن‌عباس به حال احرام درآن موسم بزرگ آن هم در 
روزی چون عرفه که شکوه ویژه دارد. معاویه را لعن نماید که دشمن امیرالممنین ورها 


معاویه در ترازوی داوری 
کنندءه سئت محمد عَل بوده است ؟ مگربزرگ‌دانای ات نمی‌دانست که هم صححابه 
عادل هستند پا دشنام دادن به صحابی. هر که خواهد باشد. روا نیست ویا معاویه 
اجتهاد ورزیده وبه خطا رفته واشتباه کننده از مجتهدان» یک اجردارد؟! من ندانم؛ اما 
می‌دانم که ابن‌عبباس سخن بی‌مایه نمی‌گوید و به گفتار بی‌پایه نمی‌گراید. 

این معاوية نادان به احکام خداء چه ستمگراست! این جا با علی تلا مخالفت 
می‌ورزد» حال آن که سراپای وجودش به دانش سودمند آن امام نیازمند است! سعید 
بن مُسیّب گوید که مردی از شامیان همسرش را با مردی دیگریافت و هردورا کشت. 
فضاوت در بارةُ اوبرمعاویه سخت ومبهم شد؛ پس به ابوموسی نوشت تا دراین زمینه 
ازعلی بن ابی‌طالب سوال نماید. [وی چنین کرد.] علی تا به او گفت: «این ماجرا در 
سرزمین من رخ نداده؛ سوگندت دهم که مرا از حقیقت آن خبردهی!» ابوموسی گفت: 
«معاویه به من نوشته تا در بارةُ آن از تویپرسم.» علی نله گفت: «منم ابوالحسن! [حکم 
چنین است که] اگرآن مرد چهار شاهد نیاوزد. باید اورا برای قصاص به بند کشند.» 

این خبردرالموظاً(۷۳۷/۲[۱۱۷/۲])؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی (۸ /۲۳۱)؛ و تیسیرالوصول 


الی جامع الاأصول ۷۳/۲ [۸۶/۴]) روایت شده است . 


درخور توجه 

این گرایش نفرت‌انگیزاموی در میان کسانی که دوستار معاویه بودند. نسل به نسل به 
شکل موروئی باقی ماند. پس می‌بینید که اينان درمخالفت با شیعیان امیرالمومنین الا 
ازستت مسلّم دست می‌شویند یا شیوه‌های هواپرستان را که در برابردین راست مستقیم 
بنیان نهادند. احیا می‌کنند؛ چنان که معاویه نیز چنین می‌کرد و گاه برای احیای آن 
چه خلیفة این خاندان فرومایه [- عثمان] بدعت نهاده بود - چنان که درماجرای تمام 
خواندن نماز در سفرو موارد دیگر گذشت -وگاه برای مخالفت با امام» همچون مورد 
لتیک گفتن و جزآن. 


)۲۹۹( 


۳۳/۳ 


(۳۰۰ 


۳۳ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 

شیخ محمّد بن عبدالرحمان دمشقی در کتاب رحمة الامة فی اختلاف الائمّه ‏ چاپ 
شده درحاشیه المیزان شعرانی (۸۸/۱) -گوید: «ستّت» صاف ومسطح کردن قبراست؛ وبر 
پایةُ فتوای برترمذهب شافعی نیزهمین کارترجیح دارد. اما ابوحنیفه ومالک واحمد. 
کومان شکل کردن قبررا سزاوارترشمرده‌اند؛ زیرا صاف و مسطح کردن قبراز نشانه‌های 
شیعیان شده است.» 

غرالی و ماوردی گویند: «صاف ومسظح کردن قبرها ستّت شرعی است؛ اقا ازآن 
جاکه شیعیان این کاررا از نشانه‌های خود ساخته‌اند. ما ازآن روی گردانده» قبرها را 
کوهان شکل کنیم.» 

موف الهدایه که از حنفیان است. گوید: «سئت شرعی آن است که انگشتررا در 
انگشست دسق راست کفند؟اغا خون شبعیان آن را شعار خود ساخبه‌اند:: ها آن را دز 
انگشت دست چپ کنیم.» نخستین کسی که به خلاف ستّت. انگشتررا درانگشت 
دست چپ کرد. معاویه بود؛ چنان که در ربیع الأبرار زتخشری ۲ ]امه السگا: 

حافظ عراقی دربارة چگونگی آویختن گوش؛ عمامه گوید:«آیا ستت شرعی آن 
است که عمامه را ازطرف چپ بیاویزند. چنان که امروزه رسم وعادت شده است يا از 
طرف راست. به سبب شرافتی که درسمت راست نهفته است؟ من خبری ندیده‌ام که 
طرف راست را تعیین سازد. مگ رحدیثی که طبرانی آن را ضعیف شمرده؛ وحتّی اگراین 
خبردرست باشد. شاید به این معنا است که عمامه از سمت راست آويخته و سپس به 
سمت چپ کشیده و برگردانده شود؛ چنان که برخی انجام دهند؛ اما چون این کاراز 
شعارهای شیعیان امامیّه شده است. سزاواراست که برای شباهت نیافتن به آنان؛ این 
کار رها گردد.» «شرح المواهب ژرقانی: ۱۳/۵ 

زمخشری «الکشاف: ۴۳۹/۲ [۵۵۸/۳]) گوید: «برپایةُ قیاس» صلوات فرستادن برهر 
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[احزاب/۴۳] و نیز فرماید؛ ذو ایشان را دعا کن که دعای و آرامشی است برای آنان.» [ئویه/ ۱۰۳] 
ورسول خداءٍَ فرموده است: «بارخدایا! برخاندان أَبوقفی صلوات [ورحمت] فرست!» 
اما دانشوران دراین جا تفصیل داده. گفته‌اند: «اگرصلوات فرستادن به دنبال صلوات بر 
پیامبرباشد. روا است؛ مثا گویی: "صلی الّه علی الب و آله." اقا اگرتنها به اهل بیت پیامبر 
صلوات فرستی» چنان که برخود پیامبربه تنهایی صلوات فرستاده شود. کراهت دارد؛ 
زیرا صلوات شعاری وی رسول خدا ها است ونیزاین کارسبب اتهام به رافضی‌گری 
می‌شود؛ و رسول خداءٍ فرموده است:"ه رکه به خدا ورو زآخرت ایمان دارد. نباید در 
جایگاهتهمت قرارگیرد.* 

ابن‌تیمیّه «منهاج الشته:۱۴۷/۲(۱۴۳/۲]» در گفت و گوا زشباهت جستن به رافضیان 
گفته است: «ازاین جا است که برخی از فقیهان نظرداده‌اند که شماری از مستحتّات 
را که شعارشیعیان گشته باید وانهاد؛ زیرا اگرچه این وانهادن واجب نیست. انجام آن 
کارها شباهت جستن به رافضیان است و سبب می‌گردد که سّی از رافضی شناخته 
نشود. پس مصلحتِ شناخته شدن آنان برای دوری و مخالفت با آن‌ها. بزرگ‌تر از 
مصلحت انجام آن مستحات است.» 

آن گاه. وی این را همچون شبات جستن به کافران شمرده که باید از شعائرویره آنان 
دوری نمود. به خواست خدای تعالی» سخن تفصیلی در بارهٌ همه این‌ها و همانندهایش. 
ضمن گفتار در پیرامون فتواهای دور از کتاب و ستّت خواهد آمد. 

شیجخ اسماعیل بروسوی (تفسیرروح البیان: ۴ /۱۴۲) گوید: «در کتاب عقد الدّررواللالی" 
آمده است: «در روز عاشورا مستحب است که کارهای نیک همچون صدقه و روزه 


وذک رخدا انجام گیرد وروا نیست که مومن در برخی کارهای یزید ملعون ونیزشیعیان 


۱. نام کامل کتاب چنین است: «عقد الذّررواللالی فی فضل الشهوروالاأیام واللیالی» وآن را شیخ شهاب‌الّین 


0۳۰ 


(ض 


(۳۰۲ 


۳3 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
ورافضیان و خوارج به آنان شباهت جوید؛ یعنی نباید این روزرا نه روز عید بشمارد و 
نه روز ماتم. پس اگ رکسی در روز عاشورا سرمه به چشم کشد به یزید ملعون و گروهش 
شباهت جسته؛ هرچند سرمه کشیدن دراین روز مدرکی صحیح دارد. پس ترک 
ستت. خود» سئت است. اگرآن کار شعار وی بدعتگران شده باشد. همچون به 
وس راست کردن الکشفی که در ال ستته است؟ اه از آن عجا که شیر 
بااعت بیش ‌کان ن سم‌گران کفبف سنخ در ویر کارما ان است که ان کین در ان کشت 
کوچک دست چپ نهاده شود؛ چنان که در شرح هُشتانی آمده است. 

نیزه رکه در روز عاشورا و روزهای آغازین محزم. مقتل [و سوگنامة] حسین تفه ر 
بخواند. به رافضیان شباهت جسته؛ به ویژه اگربا کلماتی همراه باشد که برای اندوهناک 
ساشن شفوزدکانء ان و را اسب فل» فیشخانن زالگرآشیه گفته است: اگر کسین 
خواهد سوگ حسین را یاد کند»سزاواراست که نخست ازسوگ دیگر صحابه یاد نماید 
تابه شیعیان شبیه نگردد." 


حجّت الاسلام غرالی گوید:" بر واعظ و جزاو حرام است که مقتل [و سوگنامة] 
حسین ونقل آن واختلافات ودرگیری‌های میان صحابه را یاد نماید؛ زیرا این کار حش 
دشمنی با صحابه و عیب‌جویی از آنان را برمی‌انگیزد. ایشان نشانه‌های دین هستند 
و باید اختلافاتشان رابه گونه‌ای صحیح توجیه نمود. چه بسا این‌ها برخاسته از خطا در 
اجتهاد باشد. نه دنبال ریاست ودنیا بودن؛ چنان که پوشیده نیست .)) 

ابن خر «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۴۲/۱۱ [۱۷۰/۱۱]) گوید: «نکته: در سلام 
دادن برغیرپیامبران [از در گذشتگان] اختلاف ورزیده‌اند. پس ازاتفاق نظرهمگان بر 
مشروعیّت سلام دادن درتحیت گفتن فرد زنده. برخی آن را مطلقا روا شمرده‌اند وبرخی 
برآنند که باید درپی سلام برپیامبران باشد؛ زیرا سلام گفتن برکسی به تنهایی» شعار 


ویژه رافضیان است. نووی همین عقیده را از شیخ ابومحمد جوینی نقل کرده است.» 


معاویه در ترازوی داوری ۳۲۵ 


۰ بدعت خطبه خوانی پیش از نماز عید 

ژرقانی (شرح الموظا: ۳۶۳/۱(۳۲۴/۱]) در بارةُ خواندن نمازدوعید پیش از خطبه گوید: «در 
صحیح البخاری [۳۲۷/۱] و صحیح مسلم [۲۸۳/۲] از ابن عبّاس روایت شده است: «نماز عید را 
همراه رسول خداعٍَ وابوبکرو عمر[و عثمان]" بودم ودیدم که همه آنان پیش از خطبه نماز 
می‌نهادند.» دراین که نخستین تغییردهندءه این سثت کیست. اختلاف شده است. در 
صحیح مسلم» از طارق بن شهاب آمده که نخستین بارمروان درروزعید» خطبه را پیش ازنماز 
خواند. در روایت ابن‌مُنذن با سند صحیح از حسن بصری آمده که بارنخست عثمان چنین 
کرد و در آغاز به همان عادت خطبه را پس از نماز می‌خواند؛ امّا دید که برخی به نماز 
نمی‌رسند؛ پس خطبه را پیش از نماز خواند. این علّت با سبب کار مروان تفاوت دارد؛ زیر 
عثمان مصلحت مردم را رعایت نمود تا نمازرا دریابند؛ اما مروان مصلحت آنان در شنیدن 
خطبه را رعایت کرد؛ ولی گفته شده که درروزگاروی» د رخطبه به کسانی دشنام داده می‌شد 
که سزاواردشنام نبودند ونیزدرستایش برخی کسان زیاده‌روی می‌شد. ازاین روی. گروهی به 
عمد برای شنیدن خطبه حضور نمی‌یافتند. پس مروان مصلحت خویش را در نظر گرفت. 
همچنین احتمال دارد که عثمان اين کار را گاهی انجام داده باشد. به خلاف مروان که 
همواره چنین می‌کرد؛ پس آن را به وی نسبت داده‌اند. گزارش شده که عمرنیزگاهی همین 
کار انجام داده بود. عیاض و پیروانش این گزارش را صحیح ندانسته‌اند؛ اقا این سخن جای 
تأمل دارد؛ زیرا عبدالرَاق [المصتف:۲۸۲-۲۸۳/۳] وابن ابی‌شیبه [المصتف:۱۷۱/۲] این گزارش 
را ازابن‌عبینه» ازیحیی بن میک تم : ازیوسف بن عبدالّه بن سلام آورده‌اند واین سند 
صحیح است. البتّه دو حدیث ابن‌عبّاس وابن‌عمربا آن تعارض دارد. پس یا باید هردو را 
صحیح دانست؛ بدین سان که گوییم عمربه ندرت چنین کرده است؛ ویا باید روایت صحیح 
مسلم و بخاری را صحیحح‌ترشمرد. 


۱ افزوده ازشرح الموطاً وصحیح البخاری وصحیح مسلم است.(غ.) 


(۲ 


رقرارزش 


۳۰5 


۳2 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
شافعی اکتاب الأ:۲۳۵/۱] از عبدالّه بن یزید. همانند همان حدیث ابن‌عبّاس را 
آورده وافزوده که معاویه چون به مدینه آمد. خطبه را پیش انداخت. این نشان می‌دهد 
که مروان به پیروی از معاویه چنین کرد؛ زیرا کارگزار مدینه از جانب وی بود. عبدالرراق 
[المصئف: ۸۴/۳ ۲] از ابن جریج ازژشری روایت نموده که نخستین بدعتگذار خواندن 
خطبه پیش از نمازعید. معاویه بود. ابن‌منذر ازابن‌سیرین روایت نموده که نخستین 
بارزیاد این کاررا در بصره انجام داد. عیاض گوید: «اختلافی میان این دو گارشین 
و خبرمربوط به مروان نیست؛ زیرا هم مروان وهم زیاد کارگزاران معاویه بودند و می‌توان 
چنین توجیه نمود که نخست خود معاویه چنین کرد وسپس کارگزارانش از او پیروی 
نموده‌اند.») 
سکتواری (محاضرة الأأوائل: ص۱۳۴ گوید: «نخستین کسی که خطبه را پیش ازنماز 
خواند» معاویه بود وسپس این کاردرمیان حاکمان مروانی» همچون مروان وزیاد رواج 
یافت. زیاد این کاررا درعراق انجام داد ومعاویه در مدینه که خدای تعالی به شرافتش بیفزاید - 
چنین کرد.» 
امینی گوید: درهمین کتاب (۱۶۳/۸- ۱۶۷) گذشت که ستثت مسلّم. خواندن خطبه 
پس از نماز دوعید است و رسول امین :ت چنین می‌کرد و ابوبکرو عمرنیزراه او را پی 
گرفتند و عثمان هم در بخشی ازدوران خلافتش چنین کرد. اما عجزو ناتوانیش ازسامان 
دادن خطبه به گونه‌ای پسندیده که سبب می‌شد مردم ازشنیدن خطبه پراکنده شوند. 
اورا واداشت تا خطبه را برنماز مقذم کند و انتظار مردم برای نمان ایشان را از متفزق 
شدن بازدارد. آن گاه» کارگزارانش وحاکمان خاندان بنی‌امیّه که پس ازوی پرمردم چیره 
گشتند. همین راه را پی گرفتند. البّه انگیزه آنان متفاوت بود؛ زیرا ایشان آن گاه که در 


سرزمین‌ها طغیان ورزیده؛ دشنام به امیرالمومنین علی .ث! را در خطبه‌های خود آغاز 


۱ ونیزبنگرید به: الأوائل تألیف ابی‌هلال عسکری: ص۱۲۵. 


معاویه در ترازوی داوری 


نمودند. حاضران این کاررا مباح نمی‌شمردند و پراکنده می‌شدند. پس به نظرشان رسید 
که با پیش انداختن خطبه» مردم را ناچار به شنیدن آن کنند. 


تیه شیان ک و بل عبت دشنام به علی. معاویه بود؛ پس زشتی کاروی دراین 
جابیش ازعشمان است که پیش‌ترسئت [خطبهة نماز] را دگرگون ساخته بود. معاویه اگر 
چه ازاودراین بدعت پیروی نمود؛ آن را با بدعتی ناهنجارترو زشت‌ترهمراه ساخت. 
پس این بدعت تازه را با سخن رسول خدا عم که به گونة صحیح روایت شده. به دقت 
تطبیق نمایید که فرموده است: «ه رکه علی را دشنام دهد. مرا دشنام داده؛ وه رکه مرا 
دشنام دهد خداوند را دشنام گفته است .»" و نیزفرموده است: «علی را دشنام ندهید؛ 
زیرا [گویی] دراميختة با ذات خدا است. [جلیة الأُولیاء:۶۸/۱] سپس دیگربارودیگربار 
نظ رکنید و بیندیشید که آیا هیچ مسلمانی را روا است تا اجتهاد ورزد که دشنام گفتن 
به مولامان امیرالممنین جایزاست؛ آن هم در برابرنض قرآن عزی زکه وی را تطهیریافته 
دانسته وولایت و دوستی‌اش را واجب شمرده واورا همچون خود پیامبرپاک عت دانسته؛ 
ونیزدر برابراین سخن روشن رسول خداص در بارهُ وی و دیگرسخنان عامٌ رسیده 
در زمينه دشنام‌گویی به موّمن» همچون این سخن آن حضرت ع : «دشنام کفکرخ به 
مسبلمان فقو کباه است.»"؟ و آیا هیچ مسلمانی شک وتردید دارد که امیرالمژمنین 


نخستین اسلام آورندگان وسزاوارتراز خودشان برایشان وامیروسرورشان است؟ 


۱ وانبهادن یکی از حدود خداوند 


ماوردی و دیگران آورده‌اند که چند دزد را نزد معاویه آوردند واودستور قطع دستشان 


۱. این خبررا حافظان با سندهایی که راویانشان همگی ثقه هستند. آورده‌اند و حاکم [المستدرک علی الصَحیحین: 
۳ وذهبی آن را صحیح شمرده‌اند. 

۲ درصفحه ۲۸ دربارُ این حدیث. توضیحاتی در پانوشت ارائه شد. (ن.) 

۳ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: صحیح البخاری [۲۷/۱]؛ صحیح مسلم [۱۱۴/۱]؛ سنن الترمذی 
[۳۱۱/۴]؛ سنن ابن‌ماجه[۱۲۹۹/۲]؛ نسائی [السنن الکبری: ۳۱۳/۲]؛ حاکم؛ دارفظنی؛ و دیگران در کتاب‌های 
«صحیح) و «مسند».[نیزبنگرید به: اللشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۰/۹؛ مسند احمد:۶۳۶/۱؛ المعجم الکبیر 
ظبرانی: ۱۰ /۰۵؛ حلية الأولیاء: ۲۳/۵؛ تاریخ بغداد: ۳۹۷/۳.] 


)۳۰۵( 


۱۳/۰ 


)۳۰۶( 


۳۲۸ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
را داد تاآن که یکی باقی ماد و گفت: 


ای امیرالممنین! دست راستم را درپناه عفو تو قرا می‌دهم ازاین که به کیفر قطع 


شدن پرسد . 


دستم اگر به گناه آلوده نمی‌شد. چون زنی زیباروی بود؛ اما هیچ زیبارویی بدون عیبی 
ثیست که باعث زشتی اش گردد. 


دنیایی که دوستش داشته‌ام. خیر و سودی در آن نیست. هرگاه دست راستم از چجیم 
جدا گردد. 
معاویه گفت: «پس با توچه کنم؟ دست دوستانت را قطع کردیم!» مادرآن دزد 
گفت: «ای امیرالممنین! آن را در زمره گناهانت قرارده که ازآن‌ها توبه می‌کنی.» معاویه 
اورا آزاد نمود واین نخستین حدّی بود که در اسلام مردود و وانهاده شد. (الأحکام السلطانیه: 
ص۲۱۹ [۲۲۸/۲]؛ البداية و الهایه: ۸ /۱۴۵/۸[۱۳۶]؛ محاضرة الأأوائل سکتواری: ص ۱۶۴) 
امینی گوید: آیا معاویه دراین دزد ویژگی معیّنی یافت که وی را از حکم قطعی 
وعامٌ قرآن استثنا نمود: «و مرد و زن دزد [چهارانگشت] دستشان را به سزای آنچه کرده‌اند بترید.» 
[مائده/۳۸] يا مهرورزی به مادرش سبب شد که اجرای یکی از حدود خداوند ترک گردد ؟ 
در قرآن حکیم آمده است: «و هر که از حدود خدا درگذرد براستی به خود ستم کرده است.» 
[طلاق /۱] «این‌ها حدود و مرزهای خداست» ازآن‌ها درنگذرید؛ و هر که از حدود و مرزهای خدا درگذرد. 
چنین کسان ستمکارند.» [بقره/۲۲۹] «و هر که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدود الهی درگذرد. 
وی را به آتشی درآورد که جاودانه درآن باشد.» [نساء/۱۴] 
آیا معاویه مطمشن بود که فردای قیامت از کیفردرامان خواهد بود. حتی اگردردنیا 
به عمد یکی از حدود خدا را وانهد؟ آیا نیت توبه از گناه. ارتکاب آن گناه را مباح 
می‌سازد؟ این چیزی است بس شگفت ! وانگهی چه کسی به او اطمینان داد که در 
آینده توفیق توبه ازآن گناه را خواهد یافت ومیان اووتوبه» گناهانی که توفیق توبه را ازاو 
سلب می‌کنند. مانع نخواهند شد يا گناهان بزرگی ایمان را ازاوسلب نخواهند کرد ویا 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹ 
سبک شمردن شریعت» اورا به دوزخ جاودان رهنمونش نخواهد ساخت ؟ ازاین گزارش 
برمی‌آید که انجام عمدی گناهان با امید توبه» برای معاویه کاری معمول بوده است و 
همین ترک اجرای حدود است که بنیان‌های شریعت و قانون‌های دین ومقزّرات اسلام 
راآسیب می‌زند؛ زیرا جان‌های ناپاک از بيشينه گناهان تنها ازبیم کیفرآماد؛ اجراه پرهیز 
می‌کنند؛ حال آگربا چنین سبب‌ها وعلت‌های بی‌ارزشی ا زآن کیفر وازهند. دیگرهیچ 
کار حرامی باقی نمی‌ماند که جان‌ها را تباه وصلح و آرامش را برهم زد وزلالي اسلام را 
آلوده و کدرسازد وآنان انجام ندهند؛ واین مایه نقض هدف شریعت وبرپا نمودن حدود 
است که سركشي گستاخی ورزیدن برخدا و رسولش را مهار می‌کند. 

گیرم که گاهی توبه. پوشند؛ معصیت باشد؛ اما چه کسی به او خبرداد که توبه‌اش 
پذیرفته خواهد شد؟ «قبول توبه برخدا تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه و 
بدی شوند و سپس بزودی توبه کنند. آنانند که خدا[به بخشایش خویش] بر آنان بازگردد و توبه شان 
را بپذیرد و خداوند دانا و باحکمت است. و توبه برای کسانی نیست که کارهای بد همی‌کنند تا چون 
مرگ یکیشان فرا رسد گوید اینک توبه کردم و نه برای کسانی که با حال کفر بمیرند. آنان را عذابی 


دردناک آماده ساخته‌ايم.» [نساء /۱۷ و ۱۸] 


۲ معاویه و پوشیدن لباس‌های حرام 

ابوداوود از طریق خالد آورده که گروهی از برجستگان نزد معاوية بن ابی‌سفیان 
آمدند که مقدام بن معدی‌کرب و عمروبن اسود و مردی ازبنی اسد ساکن قنسرین در 
میانشان بودند. معاویه به مقدام گفت: «می‌دانی که حسن بن علی وفات نمود؟» 
مقدام گفت: «انا ‏ وائا الیه راجعون.» مردی به او گفت: «آیا این را مصیبت می‌دانی؟» 
مقدام پاسخ داد: «چرا آن را مصیبت ندانم؛ حال آن که رسول خدا عَی وی را دردامن 


خود نشاند و فرمود: «این ازمن است و حسین از علی.»؟» مردی که از بنی‌اسد بود» 


۱ در مسند احمد (۴ /۱۳۰ [۵ /۱۱۸]) آمده است:«معاویه به اوگفت ۳ پس امانتداري ابوداوود را بنگرید! 


۳۱۵/۸۳ 


۳۰۷ 


۲۳۳ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
گفت: «او پاره آتشی بود که خداوند و3 خاموشش نمود.) مقدام پاسخ داد: «امقامن 
امروز دست از توبرندارم تا به خشمت آورم وتورا سخنی بشنوانم که ازآن بیزاری!» 
میس تا «ای معاویه! اگرراست گفتم. سخنم را راست بشمار؛ واگردروغ گفتم. 

مراتکذیب کن!» معاویه گفت: «چنین کنم.) مقدام گفت: «به خداوند سوگندت 
دهم! آیا می‌دانی که رسول خدا ءٍ ازپوشیدن جامةُ ابریشم نهی نمود؟» معاویه پاسخ 
داد: «آری.) مقدام گفت: «به خداوند سوگندت دهم! آیا شنیدی که رسول خداعطل 
زینت ِ نهی نمود؟» معاویه ین داد: «آری.) مقدام گفت: «به خداوند 
حیوانات درنده وسوارشدن بر[زین ساخته شده از جلد وپوست] آن‌ها نهی نمود؟) 
معاویه پاسخ داد: «آری.) مقدام گفت: «پس به خدا سوگندا! ای معاویه؛ من همه 
این‌ها را در خانه تودیدم!) معاویه گفت: «ای مقدام! می‌دانستم که از دست تورهایی 


نخواهم داشت.» «سنن ابوداوود: ۶۸/۴[۱۸۶/۲]) 


امینی گوید: آیا می‌توان امید خیرداشت از کسی که به گناهانی اقرار نموده که 
همگان حرامش شمرده‌اند؟ چرا آن گاه که این حکم را پس از فراموشی یا بی‌پروایی: به 
اویادآورشدند. از آن دست نکشید؟ این مرد طاغوتی بود که کارهای فرعونی می‌کرد 
وبه پیامدهای بد آن‌ها اعتنا نمی‌نمود و از مخالفت با ستت مسلّم پروا نداشت. پس 
آفرین بر خلیفه‌ای که کارامت را بدون رضایتشان عهده‌دارشد و بی‌هیچ خبرگی بر 

در نامه امیرالمومنین ی به عمروبن عاص آمده است: «همانا دینت را پیرو دنیای 
مردی کردی که گمراهی‌اش آشکارو پرده‌اش دریده شده است ... .» 


ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلافه: ۶۰/۴ [۱۶۰/۱۶]) گوید: «واّا مسخن آن حضرت الا 
دربارهٌ معاویه: «گمراهی‌اش آشکاراست » تردید نیست که گمراهی و تجاوزگری اش 


معاویه در ترازوی داوری 

آشکار بوده؛ وهرتجاوزگری ازراه راست بیرون است. وامّا این که «پرده‌اش دریده بوده» 
ازآن رواست که لودگی و بی‌شرمی و بی‌پرواییاش فراوان بود ورفیقانی [ویژه] داشت 
وشب‌نشینانی؛ اهل وقارنبود واصول ریاست را رعایت نمی‌کرد. مگرازهنگامی که 
برعلی امیرالممنین شورید ونیازمند رعایت آداب دم وقانون و طمأنینه شد؛ وگرنه 
در روزگارعثمان, بسیار پرده‌دری می‌کرد وازهمهٌ زشتی‌ها نشان داشت. البتّه درروزگار 
عمر ازبیم وی اندکی [کارهای] خود را پنهان می‌داشت؛ اقا همچنان جام ابریشم و 
دیبا می‌پوشید ودر ظرف‌های طلاو نقره می‌نوشید و براسترهای دارای زین‌های آراسته 
به طلاو نقره که برآن‌ها پالان‌های دیبا ونگارین بود. سوارمی‌شدا. درآن هنگام» هنوز 
جوان بود وسبک‌سری کودکانه ونشان جوانی و سرمستی قدرت و حکومت داشت. در 
کتاب‌های سیره نقل شده که وی به روزگار عثمان» درشهرشام شراب می‌نوشید. اما 
پس ازوفات امیرالمومنین وبه دست گرفتن خلافت. در بارةٌ حال وی اختلاف کرده‌اند. 
برخی برآنند که درنهان شراب می‌نوشید وبرخی گفته‌اند که دیگرنمی‌نوشید؛ اقا 
اختلاف ندارند که سازوآوا ز گوش می‌داد وبراثرغنابه وجد و طرب درمی‌آمد وبه 
مطربان پاداش و صله می‌داد. بخوانید وژرف بنگرید! 

۳. فاجعة ملحق ساختن زیاد درسال ۴۴ 

تاسال ۴۴ ازاحکام ضروری اسلام این بود که فرزند ا زآن بسترازدواج است وزناکار 
را چیزی جزسنگ نیست !این قاعده را رسول خدا نت برزبان مبارک آورده بود وافت 
آن را اصلی مسلّم درزمينة نسب می‌دانستند. اما دراین هنگامهُ بس زشت. فرزند هند 
جگرخوار با بدعت احمقانه خویش برضد سخن رسول خداءذا اقدام کرد! 

این حدیث پیامب رب از طریق ابوهریره در این آثار آمده است: صحیح البخاری 


۱ عبارت متن با آن چه درشرح نهج‌البلاغه آمده» اندگی تفاوت دارد. ترجمه براساس فراز شرح نهج‌البلاغه صورت 
گرفت. (ن.) 


۳۱۶/۳ 


)۳۰۸( 


۳۰۹ 


۳۱۷/۳۰ 


۲۳۳ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


(۲۴۹۹/۶[۱۹۹/۲]) در باب میراث؛ صحیح مسلم (۴۷۱/۱ [۲۵۶/۳]) درباب شیردادن؛ سنن الترمذی 


(۱۵۰/۱: ۳۴/۲ [۴۶۳/۳]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱/۲ [۳۷۸/۳]؛ سنن ابی‌داوود: ۳۱۰/۱ 
[۲۸۲/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۰۲/۷ و ۴۱۲). 

نیزهمان حافظان. مگرترمذی» آن را از طریق عايشه نیزبا ذکرسند آورده‌اند؛ چنان 
که درئصب الزّایه تألیف زیلعی (۲۳۶/۳) آمده است. 

همچنین این روایت از طریق عمروعشمان درالسنن الکبری تألیف بیهقی (۴۰۲/۷)؛ از 
طریق عبداله بن عمروبه روایت ابوداوود السنن باب اللّعان:۳۱۰/۱)؛ واز چند طریق به 
روایت احمد «المسند:۴۰۹/۲:۱۰۴/۱: ۳۲۶/۵ [۱۶۷/۱؛ ۶۱۳۰/۳ ۴۴۶/۶]) آمده و دیگران نیزآن را 


روایت کرده‌اند. 


افزون براین سخن رسول خدا ءٌ فرمایش دیگرش که به گونُ صحیح رسیده نزد 
امّت مسلم است: «هرکس در حال اسلام پدری جزپدر واقعی‌اش را ادعا کند» بهشت بر 
وی حرام است.» (مسند احمد: ۳۸/۵ و۴۶ [۱۷/۶ و۲۹]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۰۳/۷). 
نیزاین سخن آن حضرت ی در خطبه‌ای که درمنا خواند: «خداوند لعن فرماید ه رکه را 
به پدر غیرواقعی نسبت رسائد یا مولای غیرحقیقی‌اش را اَعا نماید. فرزند ازآن بستر 
ازدواج است وزناکاررا جزسنگ چیزی نیست. 

عبارت دیگرچنین است: «فرزند ازآن بسترازدواج است و زناکاررا جزسنگ چیزی 
نیست. هلا که هرکس پدر غیرواقعی یا مولاهای غیرحقیقی اش را به سبب رویگردانی 
ازآنان ادّعا نماید» لعنت خداوفرشتگان وهم؛ُ مردم براواست وازاونه پذیرفته شود 
که عذاب را از خود دور کند ونه غرامتی ازوی قبول گردد.؛" 
۱ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: صحیح البخاری [۷۲۴/۲]؛ صحیح مسلم [۳ / ۲۵۶ ]؛ سنن ابی‌داوود 


[۴ /۳۳۰]؛ ستن الترمذی [۴۶۳/۳]؛ نسائی [الستن الکبری: ۳۷۸/۳]. و بنگرید به: مسند احمد: ۱۸۶/۴ و ۱۸۷ 
[۲۰۴/۵]؛ مسند ابی‌داوود طیالسی: ص۱۶۹ الترغیب والترهیب: ۳ /۷۳/۳[۲۱]. 


معاویه در ترازوی داوری 

نیزاین سخن آن حضرت ی : اکسی که آ گاهانه پدری غیرواقعی را ادعا نماید. کافر 
است وهرکه چیزی را مدع شود که ا زآن وی نیست» ازما نباشد." 

نیزاین سخن آن حضرت ی : «ه رکه پدر غیر حقیقی‌اش را ادعا نماید. رایحةٌ بهشت 
به مشامش نرسد. با آن که این رایحه از فاصله ۷۰ سال مسافت نیزبه مشام می‌رسد!) 


(سنن ابن‌ماجه: ۸۷۰/۲[۱۳/۲]؛ تاریخ بغداد: ۳۴۷/۲؛ الترغیب و الترهیب: ۳ /۷۳/۳[۲۱]) 


نیزاین سخن آن حضرت عْ : «هرکس آ گاهانه پدری غیرواقعی را ادعا ورزد. بپهشت 
بروی حرام گردد.»" 

نیزاین سخن آن حضرت تیه : «ه رکه به پد رغیرواقعی یا مولاهای غیرحقیقی‌اش 
نسبت رساند. لعنت پیاپی خداوند تا روز قیامت بروی باشد.» «الترغیب و الترهیب: ۲۲/۳ 
[۷۴/۳]؛ سنن ابوداوود [۳۳۰/۴]) 
ناشنوا نمود؛ پس همه نصیب را از آن زناکار ساخت وتمام زیاد را به ابوسفیان زناکار 
بخشید. ازآن پس که زیاد به بلوغ رسید ومعاویه دروی آمادگی رویارویی با مخالفانش» 
یعنی دوستان علی امیرالممنین ثْلا را دید. 

زیاد در بسترعبید. غلام ثقیف. زاده شد و در بدترین دامن‌ها تربیت یافت و در 
پلیدترین خاستگاه رشد نمود. پیش ازآن که معاویه وی را به ابوسفیان ملحق نماید. او 
را زیاد بن عبید ثقفی می‌خواندند وازآن پسء زیاد بن ابی‌سفیان گفتند. خود معاویه در 
زمان حیات نوادهٌ پیامب حسن -سلم اللّه علیه -به وی نوشت: «ازامیرالممنین معاوية بن 


۱. صحیح البخاری [۱۲۹۲/۳] وصحیح مسلم [۱۱۳/۱] آن را با ذکرسند روایت کرده‌اند و بیهقی «(السنن الکبری: 
۷ و ابن‌المنذر «الترغیب و الترهیب: ۲۱/۳ [۷۳/۳]) آن را از این دونقل کرده‌اند. 

۲ چنان که درالشنن الکبری تألیف بیهقی (۴۰۳/۷) و الترغیب و التّرهیب (۲۱/۳ [۷۳/۳]) آمده» آن را این کسان 
با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری [۲۳۸۵/۶]؛ صحیح مسلم [۱۱۴/۱]؛ سنن ابی‌داوود [۳ /۳۳۰]؛ سنن ابن‌ماجه 
[۸۷۰/۲]. 


)۳۱( 


۱۸/۳ 


0۳۱ 


۲۳۳3 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
ابی‌سفیان به زیاد بن عبید: اما بعد؛ توبرده‌ای هستی که کفران نعمت نمودی و خود را 
سزاوار کیفرساختی؛ اما سزاوارتربود که شکرنعمت کنی, نه کفران آن . همانا درخت به 
ریشه‌اش می‌رسد و ازتده‌اش شاخه می‌گستراند؛ اما تونه مادر داری و نه پدر!» 

وی درهمین نامه می‌نویسد: «دیروز برده بودی وامروزامیرا این جایگاه بلندی است 
که کسی چون تونتواند برآن فرازرود؛ ای زاد؛ُ سمیّه ! چون این نامه‌ام به تورسد. مردم را به 
فرمانبری وبیعت من وادار و دستور مرا اجرا نما؛ که اگرچنین کنی. خونت را حفظ کرده و 
جانت را نجات داده‌ای؛ وگرنه با ضعیف‌ترین پرندهٌُ شکاری: تورا درخواهم ربود و با 
کم‌ترین تلاش به تودست خواهم یافت وسوگندی که به آن وفا خواهد شد یاد می‌کنم که 
تورا درغل وزنجیروبا پای پیاده وبرهنه ازسرزمین فارس به شام کشانم ودربازاربرپای 
دارم و به بندگی بفروشم وبه همان حال که بودی وازآن برآمدی بازگردانم! والشلام.» «شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۸۲/۱۶[۶۸/۴]) 

چون حکومت اموی به سرآمد او را زیاد بن ابیه و زیاد بن أمّه وزیاد بن سمیّه 
می‌خواندند. مادرش سمیّه کنیزیکی از کد خدایان ایرانی در منطقه زندرود! در کسکر 
بود. آن کدخدا بیمارشد وحارث بن کلدهُ ثقفی را که طبیب بود. خواست . حارث اورا 
درمان نمود و کد خدا سمیّه را به وی بخشید. حارث سمیّه را به ازدواج یکی ازغلامان 
رومی‌اش به نام عبید درآوزد وسمیّه. زیاد را ازاوبه دنیا آورد. چون زیاد بزرگ شد. پدرش 
عبید را به ۱۰۰۰ درهم خرید و آزادش نمود. مادرش سمیّه ازروسپیان نام‌آور در طائف بود 
وپرچم روسپی‌گری داشت. 

ابوعمرو ابن‌عساکربا ذکرسند آورده‌اند که عمربن خظاب. زیاد را برای سامان 
دادن نابسامانی دریمن فرستاد. وی پس از بازگشت ازآن جا خطبه‌ای خواند که مردم 


۱. درست آن «زندوزد» است که یاقوت (معجم البلدان: ۱۵۴/۳ ازآن یاد کرده و ماجرای آن کد خدا را آورده است. 
ابن‌اثیر«الکامل فی التاریخ: ۴۶۹/۲) نیزا زآن یاد کرده است.(غ.) 


معاویه در ترازوی داوری ۳۳۵ 
همانندش را نشنیده بودند. عمروبن عاص گفت: «ملابه خدا سوگند! اگراین جوان از 
قریش بود. مردم عرب را با عصای خویش چوپانی می‌کرد [و پیش می‌راند]!» ابوسفیان 
گفت: «به خدا سوگند! همانا خوب می‌دانم که چه کسی اور دررحم مادرش جای داد!» 
علی بن ابی‌طالب گفت: «ای ابوسفیان! چه کسی چنین کرد؟» پاسخ داد: «من.» علی 
گفت: «ای ابوسفیان؛ آهسته!» در عبارت ابن‌عساکرآمده که عمرو به وی گفت: «ای 
ابرسفیان | سکوت کن؛ که خودت می‌دانی اگرعمراین سخنت را بشنود زود کیفرت 
خواهد نمود!» ابوسفیان گفت: 
ای علی! به خدا سوگند! اگربیم از آن کسی که مرا دشمن می‌شمرد. نبود. 
صخربن حرب ماجرایش را فاش می‌کرد و در بارهٌ زیاد گفت و گو نمی‌رفت . 
امّا دیرگاهی است که با مردم ثقیف مدارا کرده و میوهٌ دلم را به آنان وانهاده‌ام. 
وهمین [گفتة ابوسفیان] معاویه را وادارساخت که زیاد را به ابوسفیان ملحق سازد. 
(الاستیعاب: ۱۹۵/۱ [قسمت دوم /۵۲۵]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۴۱۰/۵ [۱۷۵/۱۹]) 
در العقد الفرید (۳/۳ [۶/۵]) آمده که عمربه زیاد فرمان داد تا خطبه خوائد و او 
خطبه‌ای بس نیکوپرداخت. ابوسفیان بن حرب وعلی بن ابی‌طالب پای منبرنشسته 
بودند. ابوسفیان به علی گفت: «آیا خطبه‌ای که از این جوان شنیدی, مایهٌ اعجابت 
می‌گردد؟» علی گفت: «آری.» ابوسفیان گفت: «هلا که وی پسرعموی تواست!»۲ علی 
گفت: «.چگونه ؟» ایوسفیان پاسخ دوه «من بودم که اورا دررحم مادرش سمیّه انداختم.» 
علی گفت: «پس چرا ادعا نمی‌کنی که او فرزند تواست ؟؛ ابوسفیان گفت: «ازاین که بر 
منبرنشسته -یعنی: عمر-بیم دارم که پوستم را بکند!) برپایه همین خبربود که معاوید, 
زیاد را به ابوسفیان ملحق ساخت وگواهانی نیزبه آن شهادت دادند. واین خلاف حکم 
رسول خداعَلٍ بود که فرموده است: «فرزند از آنِ بسترازدواج است و زناکاررا جزسنگ 
چیزی نیست .) 


۱ ازآن جاکه هاشمیان وامویان حد مشترک داشتند گاه پسرعموخوانده می‌شدند . (2.) 


)۳۱۲( 


۱۱۱۹/۳ 


)۳۱۳۲( 


۳۳۶ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
امینی گوید: اگربرپايه این خبر معاویه» زیاد را به پدرش ملحق ساخت. شایسته‌تر 
بود که عمروبن عاص را به وی ملحق سازد؛ زیرا هنگامی که زاده شد. ابوسفیان با این 
سخن ادٌعای پدری‌اش را نمود: «هلا تردید ندارم که خودم اورا دررحم مادرش نهادم.» 
سپس عاص با وی به کشاکش پرداخت؛ اما نابغه [مادر عمرو] که می‌پنداشت ابوسفیان 
بخیل است» جزعاص را نپذیرفت . حشان بن ثابت در همین زمینه سرود: 
پدرت ابوسفیان است و دراین تردیدی نیست. دلیل‌های روشنی براین که فرزند او 
سس رها تکار 
پس اگر خواهی فخر کنی» به او کن؛ نه به آن مردک فرومایه» عاص بن وائل! 
تا پایان آن چه درهمین کتاب (۱۲۳/۲) گذشت. 
آری؛ همه زناکارانی که با سمیّه مادر زیاد» نابغه مادر عمرو هند مادر معاویه. 
حمامه مادر ابوسفیان. رزقاء مادر مروان» و دیگرمشهوران به روسپیگری ارتباط داشتند و 


با آنان درمی‌آمیختند. می‌توانستند ادعای پدری فرزندانشان را داشته باشند! 


آن گاه که زیاد کارگزار علی امیرالممنین اثٍ بود. معاویه به او نوشت: اما بعد؛ 

پناه بردن وانتساب به آن را وامگذان همچنان که پرندگان به آشیان‌هاشان بازمی‌گردند. 

اک جبزی کر کار نبود.- که خدا به آن داناتراست همان سخنی را می‌گفتم که عبد 

و توان نباشد و البته از آنجا به خواری و سرافکندگی بیرونشان رانیم.» [نمل/۳۷] و در پایان 
نامه‌اش نوشت: 

از خدایش خیرفراوان باد زیاد را که چه خوب مردی بود. اگرمی‌دانست چه را انجام 


دهد و چه را واگذاردا 


۱ جون احتمال این‌که زیاد فرزند ابوسفیان باشد و خود وی نیزچنین چیزی را درذهن داشت. معاویه اورا ازاین‌که 
دچارتوهم شود وخود را به ابوسفیان منتسب کند. برحذرمی‌دارد وبه گونه ای تحقیرآمیزبا اوسخن می گوید و 
خانه اصلی اورا که خانة پدرش. عبید. که برده بود را به یادش می‌آورد. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۳۳۷ 


پدرت را فراموش می‌کنی. حال آن که سخنی گفت که [نزد ما] ثابت است. وقتی والی 
ماعمربود و تو به سخن ایستاده بودی. 

پس به پدر نزدیک‌ترت که پدرما نیزهست, افتخارکن؛ که زادهُ حرب را در قوم خویش 
احترام و بزرگی است . 

این که خود را به مردمی بندی که تناسبی با ایشان نداری» همچون بی‌تناسب بودن 
انگشتان نسبت به یکدیگر است و ننگی است که بخشودنی نیست. 


پس از آنان دوری ورز؛ که خدا از هر برتری که مردم مضر برهمه جهانیان دارند, 


دورشان ساخته است. 
رآی درست تحفه‌ای کمیاب است و عقل رهاورد تجربه‌ای است که صاحبش را توان 
می‌بخشد تا به درستی به آبشخور کارها درآید و ازآن‌ها بیرون گردد. 
چون نامه به زیاد رسید. درمیان مردم برخاست و گفت: «بسی شگفت است از 
فرزند هند جگرخوارو مرد سرکرد؛ُ نفاق که مرا ازاین که قصدم کرده. می‌ترساند؛ حال آن 
که میان من واو عموزاد؛ رسول خدا عٌَ همراه مهاجران وانصارقراردارد. هلااگراو مرا 
اجازةُ رویارویی با معاویه دهد. وی خواهد دید که ازهمةٌ مردم به شمشیرزدن آشناترم!» 
این خبربه علی تن رسید؛ پس به زیاد نوشت: «امّا بعد؛ من این کارگزاری را به توسپرده‌ام 
وهمچنان برآن سزاوارم. ازابوسفیان برپایهة آرزوهای باطل ودروغ‌پردازي باطن؛ سخنی 
نسنجیده سرزده که نه میرائی برایش پدید می‌آود ونه نسبی را براو حلال می‌سازد در 
عبارت دیگر: هیچ نسب و میراثی را سزاوارت نمی‌سازد. -و او[همچون شیطان] از پیش 
وپشت وراست وچپ آدمی درمی‌آید. پس بیرهیز؛ بپرهیزا و الشلام.» 
چون به ابوبکره» برادر مادری زیاد. خبررسید که معاویه وی را به ابوسفیان ملحق 
ساخته و خودش نیز بدین کار رضایت داده. سوگند خورد که هرگزدیگر با او سخن 
نگوید؛ و گفت:«اوبا این کار مادرش را زناکار کرد و از پدرش پیوند برید. به خدا سوگند! 


هرگزندانسته‌ام که [مادرم] سمیّه ابوسفیان را دیده باشد. وای براو! با ام حبیبه دختر 


۱ دراصل مأخذ چنین است: «درحالی که تورا شايستة آن می‌دانستم.»(غ.) 


۳۱۳۰/۳ 


)۳۱۴( 


۳۳۸ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
ابوسفیان و همسرپیامب ری چه خواهد کرد؟ آیا می‌خواهد وی را ببیند؟ اگراة حبیبه از 
او حجاب گیرد» رسوایش سازد؛ واگرزیاد اورا [بی حجاب] بیند. فریاد ازاین مصیبت 
که حرمتی عظیم از رسول خداعَبءٌ دریده خواهد شد!» 

در روزگار معاویه. زیاد حج نهاد و به مدینه درآمد و خواست تانزد ام حبیبه رود؛ 
اقا به یاد سخن ابویکره افتاد وازاین کار منصرف شد. برخی گفته‌اند که ام حبیبه مانع 
ملاقاتش شد و اور اجازه نداد که نزدش درآید. 

ابرعمرآورده که چون معاویه ادعای برادري زیاد را نمود. بنی‌امیّه که عبدالرَحمان 
بن حکم نیزدرمیانشان بود» نزد اودرآمدند ووی گفت: «ای معاویه! برای آن که مارا 
اندک و خواربشماری» حتّی اگرجززنگیان کسی را نیابی» ایشان را به خاندان ما افزایی!» 
معاویه به مروان روی نمود و گفت: «اين گستاخ را از مجلس ما بیرون کن!» مروان پاسخ 
داد: «به خدا سوگند! از سیعاعی ات که کنیی از یس اودرتمی یلا معاویه پاسخ داد: 
«به خدا سوگند! اگرشکیبایی و گذشت من نبود» درمی‌یافتی که کسی هست که ازپس 
اوبرآید! آیا زگمان می‌کنی] شعروی دربارةُ من وزیاد به گوشم نرسیده است ؟» سپس به 
مروان گفت:«آن شعررا برایم بخوان!» مروان خواند: 

آیا به خشم می‌شوی اگرپدرت راعفیف خوانند؛ و خشنود می‌گردی اگراو را زناکارنامند؟ 
من گواهی می‌دهم که نسبت خویشاوندی تو با زیاد. همچون فیل است با ماده الاغ. 
و گواهی دهم که سمیّه زیاد را باردار گشت. بی آن که صخربه او نزدیک شده باشد. 


(۳۱۵) برخی این ابیات را ازآنِ زیادا بن ربيعة بن مفرّغ حمیری ۲ که شاعربوده دانسته‌اند 
وآغازش را چنین آورده‌اند: 
(۵وض هلا این نامه و قصیده را از سوی مرد یمانی به معاوية بن صخر برسان . 


۱ گویا «ابن زیاد» درست باشد؛ زیرا نام پدریزید بن ربیعه» زیاد بوده است . (ن.) 


۲. اویزید بن ربیعه» شاعرنام‌آوراست که شرح حالش را در الأْغانی (۳۰۷-۲۶۲/۱۸[۷۳-۵۱/۱۷) توان یافت. 


معاویه در ترازوی داوری ۳۳۹ 
ادامهٌ ابیات همان است که آوردیم. عمربن شبه و جزا و گزارش کرده‌اند: ابن مفزغ 
هنگامی که نزد معاویه يا پسرش یزید آمد -پس ازآن‌که یمنیان در بارهٌ اوشفاعت کرده و 
ازرفتاری که عبّاد وبرادرش عبیدالّه با وی کردند. به خشم آمده بودند؛ ونیزپس ازآن‌که 
ابن مفرّغ ازعبّاد وبرادرش عبیدالّه کشید آن‌چه را که کشید و ذکرش به طول می‌انجامد 
وراویان اخبارواشعارآن رانقل کرده‌اند -صبح کرد و[سپس پیش معاویه یا یزید رفت 
وا گفت:«ای امیرالمومنین! عبّاد با من رفتاری کرده که با هیچ مسلمانی نشود؛ بی آن 
که بدعتی در اسلام آورده یا نافرمانی کرده باشم!» معاویه به وی گفت: «مگرتوهمانی 
نیستی که سروده است(؟): 
هلا این نامه و قصیده را از سوی مرد یمانی به معاوية بن صخر برسان: 
آیا به خشم می‌شوی اگرپدرت را عفیف خوانند؛ و خشنود می‌گردی اگراو را زناکارنامند؟» 
ابن‌مفرّغ گفت: «نه؛ سوگند به آن که حقّت را بزرگ وشأنت راوالا ساخت» چنین 
نیست! ای امیرالمومنین! من هرگز چنین نسروده‌ام؛ اما خبردارم که عبدالرحمان بن 
حکم این گونه سروده وآن را به من نسبت داده است . معاویه پرسید: «آیا تونیستی که 
سروده‌ای(؟): 
گواهی دهم که مادرت بدون روبند بررخ» هرگز با ابوسفیان درنیامیخت. 
اما ماجرا بسیار شبهه آمیز و ماه حیرت و شگفتی شد .۱ 
مگرتونسروده‌ای(؟): 
زیاد و نافع و ابوبکره در نظر من بسی مایهُ شگفتی‌اند؛ 
زیرا با آن که سه تن هستند. در رحم یک زن شکل گرفته‌اند و هر کدام از پدری است! 
یکی ادْعا دارد قریشی است؛ دیگری خود ازبردگان است؛ و آن سومی خویشتن راعرب خواند! 
درضمن ابیاتی که درهجوزیاد وفرزندانش گفته‌ای؟ از من دورشوو که خداوند تو 
را نبخشاید! من از گناهت درگذشتم. اگربا زیاد همنشین [و دوست] می‌شدی» هیچ 


۱ ابوالفرج این ابیات را از قصیده‌ای طولانی شمرده و ۱۹ بیت آن را در الأغانی (۶۶/۱۷ [۲۹۱/۱۸]) آورده است . 


)۳۱۶( 


۳۳۳/۳ 


)۳۱۷( 


0 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
یک ازاین‌ها پیش نمی‌آمد. برووهرجا که خواهی. سکونت کن!» و اوموصل را برگزید. 
ابوعمر[الاستیعاب: قسمت دوم /۵۲۸] گوید: 
«یزید بن مفرّغ در هجوزیاد و فرزندانش سروده‌های فراوان دارد. به جهت آزارهای 
فراوان که ازعتّاد بن زیاد در خراسان دید. ماجرای وی با عبّاد وبرادرش عبیدالّه بن زیاد 
مشهوراست. ازسروده‌های وی درهجوآنان چنین است: 


ای عبّاد! هیچ چیزتو را از پستی و فرومایگی دگرگون نمی‌سازد. تو را درمیان قریش, نه 


به عبیداللّه بگو: نه پدر حقیقی داری و نه کسی می‌داند نسب تو به که می‌رسد . 


سخن ابن‌مفرغ نبوده انیت 
کسب کرده‌ای؟ 


سمئه آن همه سال زندگی کرد و تا زنده بود. ندانست که فرزندی از قریش در میان 
مردمان دارد.» 
کسی جزاو نیز گفته است: 
ندانم پدر زیاد کیست؛ اما دانم که [کنیه] الاغ ابوزیاد است . 
برای ما روایت کرده‌اند: آن گاه که مروان شعربرادرش عبدالرحمان [در هجوزیاد] ر 
برای معاوية بن ابی‌سفیان خواند. وی گفت: «به خدا سوگند! از عبدالحمان خشنود 
نگردم [واورا نخواهم بخشید]ء مگرآن گاه که نزد زیاد رود ورضایتش را جوید وازاوپوزش 
خواهد!» عبدالرَحمان برای دیدارزیاد رفت وازاوبرای [ورود و عذ رخواهی اجازه خواست؛ 
اقا زیاد وی را اجازه نداد. سپس قریشیان به سراغ عبدالحمان بن حکم رفتند وآن قدر 


اصرار کردند که دیگربارنزد زیاد رفت. چون درون شد و سلام داد. زیاد خشمگینانه با 


1 ابوالفرج(الأغانی: ۷ ۷ زاین قصید؛ بائئَة ابن‌مفرغ ۱۲ بیت آورده است. 


معاویه در ترازوی داوری 
پس به او گفت: «توهستی که آن اشعار را سروده‌ای؟» عبدالحمان گفت: «مگرچه 
گفته‌ام؟» زیاد گفت: «چیزی گفته‌ای که گفتنی نیست !» عبدالرَحمان گفت: «خداوند 
کارامیررا به سامان آورد! آن را که از کار خویش پشیمان گشته [ودرمقام عذرخواهی برآمده]؛ 
گناهی نباشد وا زگناهکاران باید درگذشت! اکنون سروده‌ام را بشنوا» زیاد گفت: «بخوان!» 
عبدالَحمان چنین خواند: 

ای ابومغیره ! از ستمی که با زبانم در شام بر تو روا داشتم, توبه می‌کنم. 

دربارةٌ تو چنان خلیفه را به خشم آوردم که از فرط خشم. مرا ملامت [و توبیخ] کرد. 


به هر که مرا ملامت کرد از راه عذرخواهی گفتم: حق با تو است و رفتارت در ملامت 


پس ازآن رای خطاء حق را دریافتم و پس ازآن» جزلباس بیان برآن نپوشاندم. 

زیاد شاخه‌ای است شاداب از درخت ابوسفیان که میان باغ‌ها می‌خرامد. 

تو را برادرو عمو و عموزادةُ خود بینم و ندانم که تو مرا به چه چشمی بینی. 

تو زیادتی هستی در خاندان حرب که برای من از انگشت میانی‌ام محبوب‌تری . 

هلابه معاوية بن حرب بگو: با کاری که می‌کنی. دست‌هایت به دستاورد و توفیقی 

رسیدند. 

زیاد به وی گفت: «تورا احمقی خوشگذران و شاعری زبان‌آور می‌بینم که چه در 

حال خشم ورزیدن وچه هنگامی که برتوخشم گیرند. آب ازدهانت به گوارایی پایین 
می‌رود [وبی‌عارو بی‌غیرتی]. اما شعرت را شنیدیم و عذرت را پذیرفتیم. پس حاجت 
خویش را بگو!» او پاسخ داد: «نامه‌ای برای امیرالمومنین [معاویه ] بفرست که از من خشنود 
گشته‌ای!» زیاد پذیرفت ونامه‌ای نوشت. عبدالرّحمان نامه را گرفت ونزد معاویه آمد. 
معاویه نامه را گشود و از عبدالرحمان خشنود گشت و اورا به وضع پیشین بازگرداند 
و گفت: «خداوند زیاد را لعنت کند! آیا درنیافته که عبدالرحمان به اوچه گفته است(؟): 


تو زیادتی هستی در خاندان حرب که برای من از انگشت میانی‌ام محبوب‌تری .»» 


۳۳۳/۳ 


)۳۱۸( 


۳۳ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
ابوعبیده گوید: «زیاد ادعا می‌کرد که مادرش سمیّه دختراعور از بنی‌عبدشمس بن 
زید مناة بن تمیم است. ابن‌مفرغ دررد این اذعا سرود: 
سوگند می‌خورم که زیاد از قریش نیست و سمیّه نیز از تمیم نبود؛ 
بلکه ازنسل برده‌ای بود و از زنی زناکار که در نسب پست» ریشه دار بود .» 
«الأغانی: ۲۹۴-۲۶۲/۱۸[۶۷-۵۱/۱۷]؛ الاستیعاب:۱۹۸-۱۹۵/۱ [قسمت دوم /۵۳۰-۵۲۵]؛ 
تاریخ مدينة دمشق: ۴۲۳-۴۰۶/۵ [۲۰۹-۱۶۲/۱۹]؛ مُروج ال هب: ۵۶/۲ و ۵۷ [۱۷-۱۵/۳]؛ 
البداية و الّهایه: ۹۵/۸ و ۱۰۴-۱۰۳/۸[۹۶]؛ الاتحاف بحب الأشراف: ص۲۲ [ص۶۶]) 
طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۲۱۵/۵[۱۲۳/۶]) با سندش از ابواسحاق آورده که چون زیاد 
به کوفه درآمد. گفت: «برای کاری به سراغ شما آمده‌ام که مقصودم ازآن. تنها نفع خود 
شیمااستت:) خففتل: «هرچه خواهی؛ مارا بدان فراخوان!» گفت: «مرا درنسب به معاویه 
ملحق سازید!» گفتند: «ما با شهادت دروغ؛ چنین نکنیم.» پس به بصره رفت ومردی 
به سودش گواهی دا 
ابن‌عساکر و این اثی رآورده‌اند که ابوسفیان به طائف رفت ونزد باده‌فروشی به نام ابومریم 
به او گفت: «همسرنداشتن برمن سخت شده؛ زنی روسپی برایم بیاب!» ابومریم گفت: 
«آیا کنیزحارث بن کلده. سمیّه همسرعبید را می‌خواهی ؟» ابوسفیان پاسخ داد: «گرچه 
پستان‌هایش درازوزیربغلش بویناک است؛ وی را برایم بیاورا» ابومریم آن کنیزرا برایش آورد 
واوبا آن ژن درآمیخت؛ پس زیاد متولد شد ومعاویه اذعای برادری اش را نمود. 
ابن‌عساکر از ابن‌سیرین» از ابویکره روایت نموده که زیاد به اپویکره گفت: «آیا 
ندیده‌ای که امیرالممنین برایم چنین و چنان خواسته. حال آن که من در بسترعبید 
زاده شده وبه اوشباهت دارم ومی‌دانم که رسول خداءَل فرموده است: «هرکس پدری 


جزیدرواقعی‌اش را ادّعا کند» درجای نشستنش درآتش جای گیرد.»» سال بعد معاویه 


معاویه در ترازوی داوری 
ادٌعای برادری اورا نمود. محشّد بن اسحاق گفته است: «نزد ابوسفیان نشسته بودیم که 
زیاد نمایان شد. ابوسفیان گفت: «چه زیرک است او! اگراز نسل قومی باشرافت باشد 
و به آنان نسب رساند!»» «العقد الفرید: ۲/۳ [۶-۵/۵]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۴۰۹/۵ [۱۷۴/۱۹]؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۹۱/۳ [۴۷۰/۲]) 

چون با معاویه بیعت شد. زیاد نزد وی آمد وبا پرداخت دومیلیون درهم [بدهی خود 
را به بیت‌المال] با معاویه مصالحه نمود. سپس بیرون آمد ومصقلة بن هبیرهُ شیبانی با 
زیاد برخورد نمود وزیاد به اوضمانت سپرد که ۲۰۰۰۰ درهم به وی بدهد تا به معاویه بگوید: 
«زیاد که همه عایدات ودرآمدهای خشکی وآبی سرزمین فارس را خورده» اکنون تنها با 
پرداخت دو میلیون درهم با تومصالحه نموده؛ پس به خدا سوگند! گمان ندارم آن چه 
گفته می‌شود. چیزی جزحق باشد.» سپس به مصقله گفت: «اگرمعاویه از توپرسید که 
چه گفته می‌شود: بگو: «گفته می‌شود که زیاد فرزند ابوسفیان است.»» مصقله چنین کرد 
ومعاویه صلاح دید که زیاد را به سوی خود جلب نماید وبا ملحق ساختنش به ابوسفیان. 
دوستي خالصانه‌اش را نصیب خویش سازد. پس هردو براین استلحاق» همداستان 
شدند و معاویه مردم را گرد آورد و کسانی نیزبرای گواهی دادن به سود ژناد؛ تحار کشعتن, 
از جملهٌ گواهان» ابومريم سلولی بود. معاویه به او گفت: «ای ابومریم ! به چه چیزی گواهی 
می‌دهی؟» پاسخ داد: «گواهی می‌دهم که ابوسفیان نزد من حضور یافت و زنی روسپی 
خواست. به اوگفتم: «جزسمیّه کسی راندارم.» اوگفت: «با آن که آلوده و چرکین است» 
برایم بیاور!» پس سمیّه را برایش آوردم وابوسفیان با او خلوت نمود. سپس سمیّه ازنزد وی 
بیرون آمد؛ در حالی که از لبه‌های شرمگاهش منی می‌چکید.» زیاد به او گفت: «ای 
ابومریم؛ آهسته‌ترا تورا آورده‌اند که گواهی دهی. نه آن که دشنام گویی.» پس معاویه اورا به 


ابوسفیان ملحق ساخت. «تاریخ الیعقوبی: ۲۱۹/۲[۱۹۳/۲]؛ مُروج اللهب: ۵۶/۲ [۱۶/۳]؛ تاریخ 
مدينة دمشق: ۴۰۹/۵ [۱۷۲/۱۹]؛ الکامل فی الثاریخ: ۱۹۲/۳ [۷۴۰/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


ابن ابی‌الحدید: ۴ /۷۰ [۱۸۷/۱۶]؛ الاتحاف بحب الأشراف شبراوی: ص۲۲ [ص ۶۶]) 


)۳۱۹( 


۳۳/۳ 


۳۲۰ 


۳۱۱۵/۳ 


۳۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج۱۰) 
در العقد الفرید (۵/۵[۳/۳]) آمده که گفته‌اند روزی ابوسفیان به حال مستی به سراغ 
آن روسپی خانه‌های دارای پرچم رفت و به زن دارنده پرچم گفت: ,«آیا زنی روسپی داری ؟» 
گفت: «جزسمیّه کسی را ندارم.» ابوسفیان گفت: «با آن که زیربغلش بویناک است. او را 
بیاورا؛ پس با اودرآمیخت وسمیّه؛ زیاد را در خانهُ عبید از ابوسفیان زایید. 
زیاد پس از حسب دون ونسب پست خویش وبعد ا زآن‌که درماتی از عمرطولانی 
که نزدیک ۵۰ سال بودا؛ به پدرشناخته شده‌ای نسبت داده نمی‌شد وازاین روبه او 
گفته می‌شد: «زیاد پسرپدرش». خود را برادر پادشاه زمان یافت و فرزند کسی که ادعا 
می‌شود از بزرگان محیط زندگی خویش است وبرای او دست‌یابی به جایگاهی بلند 
فراهم شد. پس برای جلب خوشنودی معاویه, نهایت تلاش خویش را به کار گرفت؛ 
همان معاویه که آن جایگاه را به وی بخشیده بود؛ جایگاهی که همانند آن را هند به 
فرزندش که پنج یا شش زناکار دوران جاهلیّت ادّعای پدری‌اش را داشتند. بخشیده 
بود. البّه هند جگرخوان معاویه را با دلالت شکل ظاهری وشباهت چهره. به ابوسفیان 
ملحق ساخت! ا زآن پس زیاد خون شیعیان را مکید و معاویه نیزبه تشویق و حمایتش 


گزاف‌کاری مرد بخشندة این مقام به زیاد. چشم او را ازدیدن زشتی نسبت زنا به 
پدرش کور کرد آن روز که پسندید تا برادری همچون زیاد داشته باشد که با سرسختی گوش 
به فرمانش گردد و کارهای زیانباروهلاک‌زایی را که دوست می‌دارد. به انجام رساند. پس 
به حکم شریعت اعتنا نکرد که چنین الحاقی را حرام می‌داند و گناهش را بزرگ می‌شمارد؛ 
وبه سخن پیامبرصادق :ی گوش فرانداد! یونس بن ابی‌عبید ثقفی به معاویه گفت: «ای 
معاویه! رسول خدا ع حکم نموده که فرزند ازآنِ بسترازدواج است وزناکار را جزسنگ 
چیزی نیست؛ وتوبر خلاف آن رفتارنمودی با سئت رسول خداعَف؛ مخالفت ورزیدی!» 


۱ . برخی سال ولادتش را هشتم هجری »سال فتح مکه ؛ گروهی سال هجرت؛ ؟ بعضی بر پیش ازهجرت ؛ وعله‌ای سال 
جنگ بدر دانسته‌اند. 


معاویه در ترازوی داوری ۲۴۵ 
معاویه گفت: «باردیگرسخنت رابگوی!» یونس سخنش را تکرار کرد. معاویه گفت: «ای 
یونس! به خدا سوگند! یا ازاین سخن دست می‌کشی ویا تورا چون پرنده‌ای می‌پرانم که 
بسیاردیربه زمین فرود می‌آید ا» (الاتحاف بحب الأًشراف: ص۲۲ ص۶۷]) 

بنگرید که این مرد چه اندازه به پیامبرش توا باوردارد وبه حدیث اوپس ازتکرارزش 
عالمان خردمند ات وخبرگان ومولفان ونویسندگان آن هستند! 

یتنا مت کرداله «نخستین حکم که آشکارا حکم رسول خدا مرا نقض 
نمود» حکم "ِ در بارة زیاد بود. 


ابن‌یحیی گوید: (نخستین حکمی که حکم رسول خدا ی را نقض کرد. حکم 


در بارهٌ زیاد بود.» 


ابن بعجه گوید: «نخستین مصیبتی که برعرب درآمد. کشتن حسن" نواده پیامبرعَ 
وادًْعای الحاق زیاد بود.» «تاریخ مدينة دمشق: ۴۱۲/۵ [۱۷۹/۱۹]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۱۳۱ 
[ص۱۸۲]؛ الاوائل تألیف سیوطی: ص۵۱) 

حسن [بصری] گوید: «چهارویژگی در معاویه بود که حتّی آگرتنها یکی ازآن‌ها در 
وی بود؛ برای هلاک‌باری کفایت می‌کرد: غلبه براین امّت به وسیله سفیهان تا آن که 
بدون مشورت ایشان - که بازماندگان صحابه و صاحبان فضیلت در میانشان بودند - 
کارشان را از چنگشان ربود؛ نیز جانشین نمودن پسرش که فردی باده‌نوش و می‌گسار 
وابریشم‌پوش و سازنواز بود؛ نیزادعای برادري زیاد. حال آن که رسول خداءَی فرموده 
است: «فرزند ا زآن بسترازدواج استت وزیا کار را عزسنکه جیاق تیست: :او همیخ 
۱ این نخستین جنایتی نبود که در اسلام رخ داد؛ بلکه از روزسقیفه تا آن روز که این الحاق رخ داد. بسیاری ازاحکام 


رسول خدا نقض گشت که از شماربیرون است ! 


۲. درتاریخ مدينة دمشق و مختصرآن. حسین آمده است.(غ.) 


0۳۲۱ 


۳۶/۳ 


0۳۲۲ 


۳۶ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


کشتن خجر.» سپس تسین دو یار کف «وای براواز حجرویارانش!» «تاریخ مدينة دمشق: ۳۸۱/۲: 
تاریخ الأمم والملوک: ۱۵۷/۶ [۲۷۹/۵]؛ الکامل فی التّاریخ: ۲۰۹/۴ [۴۹۹/۲]؛ البداية والتهایه: ۱۳۰/۸ 


[۱۳۹/۸]؛ محاضرات الادباء تألیف راغب: ۲۱۴/۲ [۴۸۰/۲]؛ النجوم الزاهره: ۱۴۱/۱) 


نواد پاک پیامبر امام حسن الا در حضور معاویه وعمروبن عاص ومروان بن گم 
به زیاد گفت: «ای زیاد! تورا به قریش چه کار؟ نمی‌بینمت که نه پوستی سالم در قریش 
داشته ونه ازآنان شاخه گرفته ونه پیشینه‌ای ثابت و روشن ونه خاستگاهی گرامی در 
میانشان داشته باشی؛ بلکه مادرت زنی روسپی بود که مردان قریش و زناکاران عرب اورا 
دست به دست می‌کردند. چون زاده شدی. مردم عرب برایت پدری نمی‌شناختند؛ پس 
این -یعنی: معاویه ‏ پس از مرگ پدرش: برادري تورا ادعا نمود. تورا افتخاری نیست و 
سمیّه کفاید سا وس دا گنای سارت رشو هی بای تانب : 
سرورمومنان» است که هرگزازراه [راست ایمان] به جاهلیت برنگشت؛ و عموهايم حمزه؛ 
سرور شهیدان» و جعفرطیّار هستند؛ و من و برادرم دو سرور جوانان بهشتی هستیم.» 
(المحاسن والمساوی تألیف بیهقی:۵۸/۱[ص۷۹]) 

زیاد نزد معاویه آمد وهدایا واموال فراوان و صندوقچه‌ای آکنده از جواهربرایش آورد 
که همانندش دیده نشده بود. معاویه ازاین هدایا بسیارشادمان گشت و چون زیاد این 
را دید برمنبرفراز شد وگفت: «ای امیرالمژمنین؛ به خدا سوگند! من بودم که کژی‌های 
سرزمین عراق را براٍیت راست نمودم و اموالش را برایت گردآوردم وگوهرهای دریایش را 
برون آورده» به دامانت ریختم.» یزید بن معاویه برخاست و گفت: «ای زیاد! اگرتوچنین 
کرده‌ای. ما نیزتورا از هم‌پیمانی ثقیف به پیوند با قریشیان. از قلم به منب واززیاد بن 
عبید به حرب بن امیّه رساندیم!» معاویه [به پسرش] گفت: «بنشین؛ پدر و مادرم فدایت 
باد!» «المجتنی تألیف ابن‌دُرید: ص۳۷ [ص ۲۴]) 


سکتواری (محاضرة الأوائل: ص ۱۳۶) ۲ گوید: (نخستین حکم رسول خدا عی که آشکارا 


۱. و بنگرید به: وال تألیف ابی‌هلال عسکری: ص ۰۱۶۷ 


معاویه در ترازوی داوری 
نقض شد. در جریان ادعای برادری زیاد از جانب معاویه بود که ابوسفیان از او بیزاری 
جست و ادّعا نمود که وی از فرزندانش نیست و بریدن پیوندش را حکم داد. اما چون 
معاویه به حکومت رسید. زیاد را به خویش نزدیک ساخت و امیری اش بخشید؛ پس زیاد 
بن ابیه -یعنی: زیاد زنازاده -درحق اهل بیت پیامبرچنان سرکشی‌ها وزشت‌کاری‌هایی 
نمود که ازاوسرزد!» 

همو(همان: ص۱۶۲) گوید: «هرگاه عمریثٌ به معاویه می‌نگریست. می‌گفت: «این 
فرزند ابوسفیان» کسرای عرب است.» زیرا وی نخستین کسی بود که با سخنی یاوه 
وزشت. حکم رسول خدا ی ا رد کرد وبه خلاف آن حکم نمود وزیاد بن ابیه نخستین 
کسی بود که آن زشتکاری‌ها را درحق اهل بیت یل نمود که درمیان اّت‌ها به زشتی 
ممتازاست!) 

همو«همان: ص۲۴۶) گفته است: «ابوسفیان از زیاد بیزاری جسته بود وحق ارث او به 
موجب احکام اسلام را در حضور صحابه تن نفی نمود. زیاد همچنان رانده شده بود تا 
آن گاه که معاویه اورا فراخواند وبه خود نزدیک ساخت وامیری اش بخشید وآن حکم را 
نقض نمود و این نخستین حکم نقض شده اسلام بود. از این روی» مصیبتی زشت 
ورنجی گران میان ات پدیدارشد و منفورترین رفتار او ستم ورزیدنش بربرترین اقت 
و محبوب‌ترین خاندان پیامبربود.؛ 

گمان ندارم که هیچ یک از بزرگان دین این سخن جاحظ را نپذیرد که در رسللة 
نابته" خویش دربارهٌ بنی‌امیّه «ص۲۹۳ [ص!۲۴]» گفته است: «در این هنگام معاویه بر 
تخت حکومت نشست و بربازماندگان شورا و جماعت انصارو مها جرمسلمان استبداد 
ورزید» درسالی که سال جماعت نام گرفت؛ ودرحقیقت نه سال جماعت. که سال 
۱. این سخن عمردر بارهُ معاویه را گروهی یاد کرده‌اند. بنگرید به: الاستیعاب:۲۵۳/۱ [قسمت سوم/۱۴۱۷]؛آشد 


الغابه: ۳۸۶/۴ [۲۱۰/۵]؛ الاصابه: ۳۴/۳ ۴۳. 
۲ یکی ازرسائل جاحظ. «رسالة فی النابتة» است . درمتن کتاب «الثابتة» آمده که درست نیست. (ن.) 


)۳۲۲( 


۳۷/۳ 


)۳۲۳۴( 


۳۳۸ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
تفرقه و خشونت و زورگویی و غلبه جویی بود؛ سالی که امامت به پادشاهی کسرایی 
و خلافت به مقام قیصری تبدیل گشت وهمهٌ این‌ها. جدای از گمراهی و فسق نبود و 

پس ازآن نی زگناهانش ازهمان گونه بود که گزارش کردیم ودرهمان رتبه قرارداشت شت که 
مین تمردی تاه نک رسول مد کار نت فترد سفن زی کار 
کرد انکاری آشکار که فرموده است: «فرزند ازآن بسترازدواج است وزناکاررا جزسنگ 

چجیزی نیست.» وا اب ۲۳ 
نبوده و با هم زنا کرده‌اند . بدین سان. معاویه از زشت‌کاری به کافری گرایید.» 

البته اگرکارهای ملاک‌بار که موجب کفرمعاویه است را جست و جوکنیم. این را 
درشمارموارد کوچک خواهیم یافت؛ زیرا بيشينهة کارهایش -اگرنگوییم: همه آن‌ها -با 
کتاب وستت مسلم درتضاد بود . پس تنها مخالفت اوبا رسول خدا ع؛ محدود به این 


حکم نیست: «فرزند ازآن بسترازدواج است وزناکاررا جزسنگ چیزی نیست .) 


۴. بیعت‌گیری برای یزید؛ از کارهای هلاک بار چهارگانة معاویه! 

یکی از کارهای هلاک بارومایة شروتباهی معاویه که همه وجودش شروتباهمی 
بود -بیعت گرفتن برای پسرش یزید. برخلاف خواست اهل حل و عقد ونیزبه رغم 
این کار در سای تهدید همراه با زرو سیم تطمیع‌ها" برای آزمندان و شهوت پرستان 
صورت پذیرفت . 

از همان روز که حکومت پادشاهی و حکمرانی زورگویانه و ستمگرانه برای معاویه 
رها تخود کی کل( شت که ترش( حانفتین رد کردآنل ویرایین بیع کیردن 
حکومت اموی را در پسران خاندانش برقرار سازد. پس همواره در طول هفت سال. مردم را 


۱ به سخن حسن بصری که اندکی پیش درهمین کتاب (ص۲۲۵) گذشت. بنگرید. 
۲ درمتن «طلاة المطامع) آمده؛ ولی به احتمال زیاد. «طلاء المطامع» درست باشد. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۳۳۹ 
برای بیعت با وی تمرین می‌داد [ و آماده می‌ساخت]. نزدیکان را عطا و صله می‌بخشید 
و دوردستان را به خویش نزدیک می‌ساخت. «العقد الفرید: ۳۰۲/۲ [۱۶۱/۴]) گاهی آن را 
فروبرده وپنهان می‌ساخت و گاهی در زمان‌های گوناگون آن را نشخوار می‌کرد و برزبان 
می‌راند و با این کار راه را آماده می‌کرد و ناهمواری‌های آن را هموارمی‌ساخت. زیاد [بن 
ابیه] که ازاین بیعت ناخرسند بود. چون به سال ۵۳ درگذشت. معاویه وصیت‌نامه‌ای 
ساختگی به اونسبت داد وآن را برای مردم خواند. دراین وصیت‌نامه آمده بود که پس 
از معاویه. حکومت از آن یزید است. هدف وی از این کار هموارسازی راه بیعت برای 
یزید بود؛ چنان که مدائنی «العقد الفرید: ۳۰۳/۲ [۱۶۱/۴]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۳۰۳/۵[۱۷۰/۶]) 
آورده است. ابوعمر«الاستیعاب: ۱۴۲/۱ [قسمت اوّل /۳۹۱]) گفته است: «در روژگار زندگانی 
حسن[ ا] معاویه به اشاره و کنایه ازبیعت با یزید سخن می‌گفت؛ اما برآن تصمیم 
نگرفت وآن را آشکارنکرد. مگرپس ازوفات حسن.) 

ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۷۹/۸ [۸۶/۸) گوید: «به سال ۶ معاویه مردم را به ببعت 
با پسرش یزید فراخواند. براین اساس که یزید ولی‌عهد او گردد وپس ازوی حکومت از 
آن یزید باشد. اودرزمان زندگی مغيرة بن شعبه به این تصمیم روی آورده بود. ابن جریر 
[تاریخ الأمم و الملوک: ۳۰۱/۵] از طریق شعبی گزارش نموده که مغیره نزد معاویه آمد و از 
کارگزاری کوفه استعفا نمود ومعاویه به سبب پیری وناتوانی‌اش استعفای اورا پذیرفت 
وتصمیم گرفت سعید بن عاص را به جای وی امی رکوفه سازد. چون این خبربه مغیره 
رسید. گویا پشیمان گشت [وبا زهوای امارت کوفه به سرش زد]. پس نزد یزید بن معاویه 
رفت و اورا مشورت داد که از پدرش بخواهد تا ولیعهدش گردد. یزید این را از پدرش 
خواست. معاویه به او گفت: «چه کسی ازتوخواست که چنین بخواهی؟» پاسخ داد: 
(مغیره.» معاویه از مغیره خوشش آمد واورا به امیری کوفه بازگرداند و دستورش داد که 


۱ مغیره به سال ۵۰ درگذشت. او در سال ۴۵ برمعاویه درآمد و از کارگزاری کوفه کناره گرفت. این آغاز انديشهُ 
بیعت‌گیری برای یزید بود که در ذهن معاویه با اشار؛ مغیره شکل گرفت. 


۱۳۸۰/۳ 


)۳۲۵( 


۳۳۹/۳۰ 


ااا/۶ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
برای ولایت‌عهدی یزید بکوشد. مغیره در این هنگام به زمینهسازی برای این تصمیم 
پرداخت. معاویه به زیاد نامه نوشت ونظراورا جویا شد. زیاد این کاررا ناخوش داشت؛ 
زیرا می‌دانست یزید به بازی می‌پردازد و روی آوری‌اش به بازی و شکاررا می‌دانست. 
پمن عبیل ین کب مین را که از درستان کش برد دار زان مات تا ار ان 
ری بازش گرداند. وی به دمشق رفت ونخست با یزید دیدارنمود واز جانب زیاد به او 
گفت که درپی این کار نباشد ووانهادن آن برایش بهتراز تلاش دراين زمینه است. یزید 
ازتصمیم خود انصراف یافت وبا پدرش دیدارنمود وبرآن شدند که این کاررا به وقت 
دیگر بگذارند. چون زیاد درگذشت. معاویه به سامان‌دهی این کار پرداخت و دعوت 


برای بیعت با پسرش یزید را آغازنمود ودراین زمینه به همه سوی نامه نوشت .» 


گزارش دیگردر بارة آغاز بیعت برای یزید 

آغازانديشة بیعت برای یزید از جانب مغيرة بن شعبه بود. معاویه می خواست او را 
از کارگزاری کوفه بردارد وبه جایش سعید بن عاص را به کار گمازد. این خبربه مغیره 
رسید و گفت: «نظرصواب آن است که نزد معاویه روم واز کار خویش استعفا دهم تا برای 
مردم چنین وانمود شود که من آمارت را خوش ندارم.» پس به سوی معاویه حرکت نمود 
و چون نزد وی رسید. به پارانش گفت: «اگراکنون برای شما ولایت وامیری را نستانم 
دیگر هرگز نمی‌توانم بستانم!» سپس رهسپار گشت تا نزد یزید درآمد و به او گفت: 
«صحابةٌ برجستة پیامب را وبزرگان وسالمندان قریش درگذشتند وتنها فرزندان ایشان 
بازمانده‌اند که تواز برترین و نیک‌رآی‌ترین و داناترینشان به ستّت و سیاست [و ادا 
مردم] هستی. ندانم چرا امیرالمومنین برای توبیعت نمی‌گیرد!» یزید پرسید: «آیا باور 
داری که چنین کاری امکان دارد؟» گفت: «آری.» 

پس یزید نزد پدرش رفت واورا ازرٌی مغیره آ گاه ساخت. معاویه. مغیره را خواست 


وبه اوگفت: «یزید جه می‌گوید ؟» پاسخ داد: «ای امیرالمومنین! دیدی که پس از عشمان؛ 


معاویه در ترازوی داوری ارو 
چه خون‌ها ريخته شد و چه اختلافی برپا گشت! یزید می‌تواند جانشین توباشد؛ پس 
برای او بیعت بگیر! اگربرای تورویدادی رخ دهد اوپناهگاه مردم و جایگزین توخواهد 
شد ونه خونی ريخته می‌شود و نه فتنه‌ای برپا می‌گردد.» معاویه پرسید: «چه کسی 
عهده‌دار این کار برای من خواهد شد ؟) مغیره پاسخ داد: «من مردم کوفه را برایت ضمانت 
می‌کنم؛ زیاد مردم بصره را؛ وپس ازاین دو سرزمین» کسی با تومخالفت نخواهد کرد.» 
معاویه گفت: «به کار خویش بازگرد وبا کسانی که بدیشان اعتماد داری. دراین زمینه 
گفت و گوکن! پس هم توبیندیش وهم ما.» 

مغیره. معاویه را بدرود گفت ونزد پارانش بازگشت. گفتند: «چه شد؟» پاسخ داد: 
«پای معاویه را در رکابی نهادم برای پیمودن راهی دراز [و خطرناک] در ات محمّد؛ 
ومیانشان شکافی افکندم که هرگزبه هم نیاید!» سپس به این بیت تمثل جست: 

[ای بانو!] به نجوای همچون منی بنگرو دشمنان و آن حریفان خشمگین را هلاک کن! 

آن‌گاه. به سوی کوفه بازگشت و با افراد درخور اعتمادش که می‌دانست هوادار 
بنی‌امیّه هستند. در بارةٌ ماجرای یزید به گفت وگوپرداخت. ایشان نیزبیعت با یزید را 
پذیرفتند. پس ده تن ازآنان برخی بیش ازده تن گفته‌اند -را روان نمود وبه ایشان ۳۰۰۰۰ 
درهم داد وفرزندش موسی بن مغیره را سردسته آنان نمود. این گروه برمعاویه درآمدند 
وبیعت با یزید را در نظرش آراستند واورا به این کار فراخواندند. معاویه گفت: «براین 
اندیشه باشید؛ اما د رآشکار کردنش شتاب نورزید!» سپس به موسی گفت: «پدرت دین 
اینان را چند خرید؟» پاسخ داد: ۳۰۰۰۰۱ درهم.» گفت: «چقدر دینشان برایشان ارزان بود!» 

برخی آورده‌اند که مغیره ۴۰ مرد را به سرپرستی پسرش عروه روانه ساخت . چون ایشان 
نزد معاویه درآمدند به سخن برخاستند و گفتند که رعایت مصلحت امّت محمد تا 


۱ آيا کسی نیست ازمغیره بپرسد که آیا رسول خدا عب نمی‌دانست چنین ستیزواختلاف و خونریزی به ناحق بر 
اثرتعیین نکردن جانشین رخ می‌دهد؛ پس جرا _چنان که وی وسیاست‌مردان جانبدار انتخاب غیرالاهی ادّعا 
می‌کنند -رسول خداعَب امت خود را بدون تعیین جانشین. رها کرد؟ 


)۳۲۶( 


۱۳/۳ 


)۳۲۷( 


۵۷۲۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


ایشان را به این سفرواداشته؛ و چنین اظهارنمودند: «ای امیرالمومنین! اکنون پی رگشته‌ای و 
تعیین نماتاازآن درنگذریم !» معاویه گفت: «در بارةٌ جانشینم نظردهید!» پاسخ دادند: «رآی 
ما یزید» پسرامیرالمومنین است .» پرسید: «آیا وی را برمی‌گزینید وبه اورضایت می‌دهید ؟) 
گفتند: «آری.» پرسید: «رآی شما همین است ؟» گفتند: «آری؛ هم رای ما است وهم ری 
کسانی که پشت سرما هستند.» معاویه نهان از دیگران به عروه گفت: «پدرت دین اینان را 
چند خرید ؟» پاسخ داد: (۴۰۰ دینار.» گفت: «همانا دینشان را ارزان یافته است!» سپس به 
آنان گفت: «دربارةٌ سخن شما می‌اندیشیم؛ و خداوند آن چه را اراده فرماید. مقذّر خواهد 
کر نگ بهترا زشتاب است!» پس آنان بازگشتند. 

تصمیم معاویه به بیعت ستاندن برای یزید استوار شد و نزد زیاد پیام فرستاد و 
ری اورا خواستار گشت. زیاد. عبید بن کعب نمیری را احضارنمود وبه اوگفت: «هر 
مشورت خواهی را امینی است و هرراز را جایگاهی! در خصلت‌های مردم دوبدعت رخ 
نموده: فاش کردن اسرار؛ و خیرخواهی از نااهل. راز را جزبا دو کس نتوان گفت: یکی 
مرد آخرت که امید ثواب اخروی دارد؛ ودیگری مردی دنباپرست که هم شرافت نفس 
دارد و هم عقلش مایهٌ حفظ افتخارهای بازمانده از خاندان اواست. من این هردو را از 
توآزموده‌ام واکنون تورا برای امری فراخوانده‌ام که نوشته اندرون نامه‌ها در بارهُ آن. مایة 

امیرالممنین به من نامه نوشته و دربارهٌ برخی کارها [- ولیعهدی یزید] نظرم را 
خواسته است. او از رمیدن مردم هراس دارد والبته فرمانبری شان را امیدواراست . انسجام 
امراسلام وتضمین آینده آن» کاری است سفرگ؛ اقا پزید فردی ولدکار وسبک شمرنده 
کارهای مهم اییکدق ارو رابت به تکار تب سار کلستکی دارد. پس به دیدار 
امیرالمومنین رو و کارهای یزید را به او خبرده وبه وی بگو: «دراین کاردرنگ کن؛ که با 
درنگ امید انجامش بیشتراست. شتاب منما؛ که کامیابی با تأغیربهتر از ناکامی با 


معاویه در ترازوی داوری ۳۵۳۲ 
شتاب است.»» عبید به او گفت: «آیا کاری بهترنکنیم؟» زیاد پرسید: «آن کاررچیست ؟» 
پاسخ داد: «رآی معاویه را در نظرش تباه مسازومیان اوو پسرش دشمنی میفکن! من با 
یزید دیدار می‌کنم و خبرش می‌دهم که امیرالممنین به تونامه نوشته و دربارة بیعت 
گرفتن برای وی نظرت را خواسته؛ و توبیم داری که به سبب رفتارهای فسادانگیز 
و شرارت‌بار که مردم از وی نکوهش می‌کنند. دراین زمینه با پدرش مخالفت نمایند؛ 
وصلاح می‌دانی که این کارهای مایهُ نکوهش را رها سازد تا حجت برای وی برمردم قوی 
شود. بدین سانء آن چه می‌خواهی. حاصل می‌شود: هم برای امیرالمژمنین خیرخواهی 
نموده‌ای وهم ازآن چه برکاراقت بیم داری. درامان مانده‌ای.» زیاد گفت: «تیررا برهدف 
نشاندی. با برکت خداوند روان شو؛ که اگررًیت صواب باشد. مورد اعتراض [معاویه] قرار 
نمی‌گیرد؛ واگ رخطا باشد. خیانت نورزیده‌ای ورأی خود را آشکارنموده‌ای و خداوند کارها 
را به گونه‌ای که برای ما دانسته نیست. مقذرو محقّق خواهد نمود.» 
پس عبید نزد یزید رفت واین‌ها را به وی یادآور گشت. یزید از بسیاری کارهایش 
دست برداشت. همراه عبید. زیاد نامه‌ای برای معاویه فرستاد و به اوپیشنهاد نمود که 
درنگ کند وشتاب نورزد. معاویه ری اورا پذیرفت. اقا چون زیاد درگذشت. معاویه بر 
بیعت گرفتن برای یزید مصتّم شد و صد هزار درهم برای عبدالّه بن عمرفرستاد واو 
پذیرفت. چون از بیعت یزید با اوسخن گفتند. گفت: «اين را می‌خواست ؟ اگرچنین 
کنم دینم بسی ارزان است!» وازبیعت خودداری نمود. «تاریخ الامم و الملوک: ۱۶۹/۶ و۱۷۰ 
[۳۰۳-۳۰۱/۵ ]؛ الکامل فی التّاریخ: ۳ و ۲۱۵ [۵۰۹/۲]) 


بیعت یزید درشام و کشته شدن [امام] حسن. سبط پیامبر به سبب آن 
آن گاه که هیأت‌های سرزمین‌های گوناگون با احضار معاویه» نزد وی در دمشق 
گردامدند.-و احتف بن فیس تب در میانشنان بود _ معاویه. ضخاک بن قیس فهری را 


فراخواند و به او گفت: «هرگاه برمنبرنشستم و بخشی ازموعظه وسخنم را به پایان بردم. از 


۳۳۱/۳ 


)۳۲۸( 


۳۵۲۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
من اجازهُ برخاستن بگیرو چون اجازه‌ات دادم» خدای تعالی را حمد وستایش گوی و از 
یزید یاد کن ودربارُ اوآن چه که اقتضای حق اوبرتواست. به نیکی ستايش کن! سپس 
ازمن بخواه که وی را جانشین خود سازم؛ زیرا به این باور رسیده وتصمیم گرفته‌ام که وی 
را جانشین خود گردانم. دراین کارو جزآن از خداوند طلب خیرو تقدیرنیکومی‌نمایم .» 

آن گاه» عبدالحمان بن عثمان ثقفی و عبداله بن مسعد؛ُ فزاری و ثوربن معن 
سلمی و عبدالّه بن عصام اشعری را فراخواند و به آنان نیزفرمان داد تا هرگاه ضخاک 
سخنش را به پایان بُرد. گفتاروی را تأیید نمایند ومعاویه را به بیعت گرفتن برای 
یزید فراخوانند. 

سپس معاویه به خطابه پرداخت وآن چند تن نیزبعد ازوی. دربارهٌ آن چه خوشایندش 
بود» یعنی بیعت با یزید. به مسخن پرداختند. معاویه گفت: «احنف کجا است؟» احنف 
پاسخش داد. معاویه گفت: «آیا سخن نمی‌کنی؟» پس احنف برخاست ودرپی ستایش 
وثنای خداوند. گفت: «خدا کارامیرالممنین را بسامان سازد! مردم در زمانه‌ای زشت و 
ناهنجار به سرمی‌بردند که به سرآمد وازآن پس روزگاری نیک و خوشایند درپیش دارند. 
یزید پسرامیرالمومنین فرزندی شایسته است؛ اما ای امیرالممنین! توسرد و گرم رورگار 
را چشیده‌ای [و نیک و بد آن را دیده‌ای]؛ پس بدان که کاررا پس از خود به چه کسی 
تورا رعایت نمی‌کند» فریبت دهد؛ حال آن که تومصلحت این مردم را بهتردر نظرمی‌گیری 
وداناتری که چه چیزماية درست فرمان بردن ازئواست. حجازیان وعراقبان بدین کار 
رضایت نمی‌دهند ومادام که حسن زنده باشد. با یزید بیعت نمی‌کنند.» 

ضخاک خشمگین شد ودیگرباربرخاست وپس ازئنا وستایش خداوند» گفت: 
«خدا کارامیرالممنین را بسامان گردائد! منافقان سرزمین عراق چنینند که جوانمردی‌شان 


معاویه در ترازوی داوری ۵۵ 
پای؛ هوا و هوس‌های خود می‌بیدند؛ گویا با چشمان پشت سرمی‌نگرندا از روی نادانی 
و سرمستی تکبرمی‌ورزند و هیچ پروایی از دستورهای خداورضایت اوندارند وا بدفرجامي 
کار هراس نمی‌ورزند. ابلیس را پروردگار خویش ساخته‌اند وابلیس نیزآنان را حزب خود 
گردانده است. پس به ه رکه نزدیک شوند» شادش نگردانند وازه رکه دور گردند؛ زیانش 
نرسانند. ای امیرالممنین! ری و نظراینان را به گلوو کلامشان را به سینه‌شان برگردان! 
حسن و خویشان و نزدیکانش را چه کار که در حکومت خدا دخالت ورزند؛ حکومتی 
که خداوند برای برپا داشتنش در سرزمن خویش. معاویه را جانشین خود ساخته است؟ 
هیهات! خلافت از کلاله [- غیرنسبت پدری و پسری] به ارث نرسد و چیزی جزرابطةُ 
پسری. مانع ارث نگردد. پس ای عراقیان! خود را برای خیرخواهی دلسوزانه با امامتان و 
کاتب پیامبرتان وبرادرزن وی آماده سازید تا دردنیا به سلامت مانید و درآخرت از پاداش 
برخوردار گردید!» 

آن گاه» احنف بن قیس برخاست وپس ازثنا وستایش خداوند» گفت: «ای 
امیرالمومنین! ما همه قریش را دربارٌ توگشتیم وتورا گرامی‌ترین آنان دریاری‌رسانی و 
استوارعهد ترینشان درپیوند با مردم وپایبندترینشان به عهد وپیمان یافتیم. خودت 
می‌دانی که عراق را با زورفتح نکردی وبا قعل وکشتاربرآن چیره نگشتی. اما توبا 
حسن بن علی عهدهایی الاهی [وتضمین‌هایی] داده‌ای که خود ازآن‌ها آگاهی؛ بر 
این‌که حکومت پس ازتوازآن وی باشد. پس آگربه این عهد وفا کنی: کاری درخور 
انجام داده‌ای. چراکه خود اهل وفایی؛ واگرخیانت ورزی» می‌دانی که به خدا 
سوگند! فراپشت حسن سواران ودستانی نیرومند با شمشیرهای تیزهستند. آگربه 
اندازة یک وجب با خیانت به اونزدیک شوی. چندین برابرآن برای اویاری وکمک 
فراهم خواهی دید وخودت می‌دانی که عراقیان پس ازدشمنی با تو دیگردوستت 
نداشته‌اند وپس ازدوستی با علی وحسن دیگربا آن دودشمنی نکرده‌اند ودراین 


زمینه » غیرعم از استمان بر انشان فرود تیامده است. شمشیرهایی که روز صفین همراه 


)۳۲٩( 


۳۳۳/۳ 


۳۳۰ 


۳۵۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
علی برتوکشیدند. هنوزبرشانه‌های ایشان است؛ وقلب‌هایی که با آن برتودشمنی 
ورزیدند» هنوزدرسینه‌هاشان جای دارد. به خدا سوگند! حسن بیش ازعلی نزد 
عراقیان محبوب است .» 

آن گاه. عبدالرحمان بن عثمان ثقفی برخاست ویزید را ستود ومعاویه را به ببعت 
گرفتن برای او برانگیخت. پس معاویه برخاست و گفت: «ای مردم! همانا ابلیس در 
میان آدمیان دوستان ویارانی ویژه دارد که ازآنان کمک ویاری می‌جوید و برزبان 
ایشان سخن می‌گوید. اگربه چیزی طمع‌ورزانه امید داشته باشند» می‌تازند و اگراز 
آن‌ها احساس بی‌نیازی شود [ و کنارنهاده شوند]. به شایعه پراکنی می‌پردازند وسپس 
با گناه ومعصیت. فتنه‌ها را بارور می‌کنند و هیزم نفاق را برای فتنه‌ها حریصانه گرد 
می‌آورند وبس عیبجویند وشک می‌ورزند. اگردستاوی زکاری را به دست گیرند از 
حق منحرف می‌شوند" واگربه گمراهی فراخوانده شوند. زیاده‌روی می‌کنند. اینان از 
کارشان دست برنمی‌دارند و بازنمی‌ایستند و اندرزنمی‌پذیرند تا آن گاه که صاعقه‌های 
عقاب و کیفردردناک به ایشان رسد و ضربه‌های دردناک برسرشان فرود آید وريشة 
آنان را برکتد. همچون برکندن ریشه‌های قارج سفید! شرّو عقوبت به ایشان نزدیک 
ونزدیک است؛ که ما پیش‌ترگفتیم وانذارداديم اگرگفتارپیشین سود بخشد یا 
انذارها نفعی داشته باشد!) 

سپس معاویه. ضخاک را خواست وامارت کوفه را به او سپرد. نیزعبدالرَحمان را 
فراخواند و حکمرانی جزیره را از اونمود. 

دیگرباراحنف بن قیس برخاست و گفت: «ای امیرالمومنین! توبیش از ما به وضع 


شب و روزونهان وپیدا ومعاشرت ورفت وآمدهای یزید آگاهی. اگراورا مایة خشنودی 


۱. درمتن «لووا» آمده و در مصدر «ولوا» درج شده که همین درست است. (ن.) 


5 در متن «حنقوا» آمده. ولی گویا «جنفوا» درست باشد. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۵۷۱ 
خدا واین اقت می‌دانی؛ با مردم دربارةُ وی رایزنی مکن؛ اما اگرجزاین را می‌دانی. دنیا 
را توش وی مسا حال آن که خودت به سوی آخرت رهسپاری؛ که همانا ج زکارهای 
نیک برای آخرتت سودی ندارد. بدان که اگریزید را برحسن و حسین مقذّم شماری, نزد 
خدا حجتی نخواهی داشت؛ که خودت می‌دانی آن دو کیستند وچه غایتی دارند [وبه 
کدام سوره می‌سپارند]؛ و ماتنها می‌توانيم گفت: «شنیدیم و فرمان بردیم. ای پروردگار 
ما! بیامرزمان؛ وبازگشت به سوی تواست .») «الامامة والسیاسة:۱۴۸-۱۴۳/۱[۱۴۲-۱۳۸/۱]) 
امینی گوید: معاویه در آغازاظهار مقصودش برای بیعت یزید دریافت که صالحان 
اقت هرگزبه این بیعت بدفرجام تن نمی‌دهند مادام که سبط پاک پیامبر [امام] حسن 
سا اه علیه در قد حیات باشد. افزون براین‌که خود وی به امام پیمان‌های سخت سپرده 
بود که حکومت پس از خودش ازآن وا یلو خی سپردن حکومت به دیگری را ندارد. 
پس به این اندیشه افتاد که با قتل آن امام پاک راه‌ها را برای خلافت توله اش هموارسازد 
وآن پیمان‌ها را زیرپا گذازد. ابوالفرج گوید: «معاویه خواستاربیعت برای پسرش یزید بود و 
هیچ چیزبیش از حضور حسن بن علی وسعد بن ابی‌وقاص برایش گرانبار نبود؛ پس پنهانی 

آن دور مسموم نمود وهردوبه سبب سم؛ درگذشتند .» (مقاتل الظالبیین: ص۲۹ [ص"۸]) 
در آینده به تفصیل خواهیم گفت که معاویه قاتل سبط پیامبر [امام] حسن -سلام ال 


علیه _بود. 


عبدالرَحمان بن خالد" در بیعت یزید 

معاویه برای شامیان خطبه خواند و چنین گفت: «ای شامیان! سنْ من فزونی یافته 
ومرگم نزدیک است و می خواهم برای مردی پیمان گیرم که مایهٌ نظم امورشما باشد. من 
۳۹ وی پیامب رل ر درک کرده بود. ابوعمر(الاستیعاب [قسمت دوم /۸۲۹]) گوید: «از تکسواران و دلیران قریش و 


صاحب فضیلت وسيرةٌ نیکووکرامت بود؛ اما از علی اب رویگردان وبا او دشمن بود.) اين ححر(الاصابه [۳ /۶۸]) 
گوید: «نزد شامیان جایگاهی والا داشت .» 


۳۳۳/۳ 


0۳۳۱ 


۱۳۴/۳۰ 


)۳۳۲( 


۳۵۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
تنهایک مرد از شمایم؛ پس رای خود را با من درمیان نهید!» آنان هم‌صدا وهمداستان 
کشفدد کته خبدلاعمان بن تخالد ین رلید رابرای حکرست خواستارند این بر معاویه 
گران افتاد؛ اما آن را دردل نگاه داشت. سپس عبدالرحمان بیمارشد. معاویه به طبیب 
یهودی خود که ابن‌اثال خوانده می‌شد ونزد وی جایگاهی ویژه داشت. فرمان داد که نزد 
عبدالرَحمان رود واورا با شربتی مسموم نماید وبه قتل رساند. طبیب نزد وی رفت واو 
را شربتی نوشائد؛ پس اندرونش شکافت و مرد. آن‌گاه. برادرش» مهاجربن خالد» همراه 
فرزندش مخفیانه به دمشق درآمدند ار کسیم آق بهودی نشستند. چون وی شبانه از 
حضور معاویه بیرون آمد. براوهجوم آورد. همراهان طبیب گریختند ومهاجراورا کشت. 
در الأغانی آمده که خالد بن مهاجراورا کشت. پیت کاس کین نمودند و نزد معاویه بردند. 
معاویه به او گفت: «دیدار کننده‌ای هستی که از خدا می‌خواهم خیرت ندهد؛ طبیب مرا 
کشتی|» پاسخ داد: «مأموررا کشتم وامرکننده همچنان زنده است!»" 


ابوعمرپس از بیان این ماجرا؛ گفته است: «ماجرای او نزد سیره‌نویسان و دانایان 
آثارواخبان مشهوراست که مابه اختصاریاد کردیم. این رویداد را عمربن شبّه (اخبار 
المدینه) آورده و دیگران نیزیاد کرده‌اند.» 


امینی گوید: این رویداد به سال ۴۶ یعنی دومین سال پس از آغاز انديشة بیعت 


یزید رخ داد. 


ماحرای سعید بن عشمان به سال ۵۵ 
سعید بن عثمان ازمعاویه خواست که وی را به امیری خراسان بگمارد. معاویه 
گفت: «امیرآن جا عبیداله بن زیاد است.»" سعید گفت: «ملاکه پدرم اتیکین 


۱. الاستیعاب در شرح حال عبدالحمان [قسمت دوم /۸۲۹]؛ الأغانی (۲۰۹/۱۶[۱۳/۱۵]»؛ تاریخ الأمم و الملوک 
(۲۲۷/۵[۱۲۸/۶])؛ متن نقل شده طبق روایت ابوعمر[الاستیعاب] است. 

۲ وی دراواخرسال ۵۳ به خراسان رفت ودوسال درآن جا بود؛ چنان که طبری «تاریخ الم والملوک: ۱۶۶/۶ و 
۷۷() ) آورده است. 


معاویه در ترازوی داوری ار 
احسانش تورا پروبال داد ونیازت را برآورد تا با احسان‌ها ونیکی‌های وی به جایی 
رسیدی که کسی به پای تونمی‌رسد وبه بلندايش دست نتوان یافت. اما نیکی اورا 
ستایش نگزاردی ونعمت‌هایش را پاداش درخورندادی واین -یعنی: یزید بن معاویه -را 
برمن مقلم داشتی وبرای اوبیعت ستاندی؛ حال آن که به خدا سوگند! پدرومادرمن 
از پدرومادراو بهترند وخود من نیزا زاو بهترم.» معاویه پاسخ داد: «امَا نیکی پدرت؛ مرا 
سزاواراست که آن را شکرگزارم. شکرمن براین نیکی آن بود که به خون خواهی وی 
برخاستم تا مشکلات برطرف شد؛ ودرهمت گماشتن به این کار خود را سرزنش 
نمی‌کنم. وامّا این که پدرت ازپدراو بهتراست؛ به خدا سوگند! پدرت ازمن بهترو به 
رسول خدا 2 نزدیک تربود. وامّا برتري مادرت برمادروی؛ این نیز انکار کردنی نیست؛ 
زیرا زنی از قریش بهتراز زنی از کلب است. و اّا برتری خود توبراو؛ به خدا سوگند! 
دوست نمی‌دارم که غوطه پرشود ازمردانی مانند توبرای یزید!» سپس یزید به پدرش 
گفت: «ای امیرالمومنین! سعید پسرعموی تواست وبرای ملاحظه ولطف کردن به او تو 
از دیگران سیاوارتری. اوبه خاطرمن ازتوگله کرد وتورا عتاب نمود؛ پس توعذرش را 
بپذیرا» (تاریخ الامم والملوک: ۳۰۵/۵[۱۷۱/۶]؛ البداية والتهایه: ۷۹/۸ و۸۰ [۸۵/۸ و ۸۶]) 

در عبارت ابن‌فتیبه آمده که چون معاویه [از حجاز بازگشت و] به شام درآمد: سعید 
بن عثمان بن عفان نزد وی آمد؛ وا و گستاخ وزبان‌آور ریش بود. به معاویه گفت: «ای 
امیرالمژمنین! چرا مرا وامی‌گذاری و برای یزید بیعت می‌گیری؟ به خدا سوگند ! خودت 
می‌دانی که پدرمن بهتراز پدراو؛ مادرم بهترازمادرش؛ و خودم بهترازاوهستیم؛ ونیزتو 
به یاری پدرمن, به همه این چیزها رسیدی !» معاویه خندید و گفت: «ای برادرزاده! اما 
این سخنت که پدرتوبهتراز پدراواست؛ یک روز عثمان بهتراز همه زندگی من بود. 


وامّا این سخنت که مادرت از مادروی بهتراست؛ برتري زنی قریشی برزنی کلْبی آشکار 


۱. به منطقهٌ گسترده‌ای که دمشق بخشی ازآن بوده. غوطه می‌گفته‌اند.(م.) 


۱۳۵/۰ 


)۳۳۲( 


۳۳۶ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


است. و امّا این که هرچه دارم از پدرت دارم؛ جزاین نیست که نعمت حکمرانی را 
خداوند به هرکه خواهد. دهد. پدرت کشته شد وفرزندان عاصی در کار خون خواهی‌اش 
سستی کردند؛ اما فرزندان حرب به خون خواهی او پرداختند؛ پس ما بیش‌تربرتومشت 
داریم. وامّااین که خود توازیزید بهتری؛ به خدا سوگند! دوست نمی‌دارم که به حای 
یزید» خانه‌ام آکنده از مردانی مانند توگردد! اما اون سخنان ر واگذار و از من جیزی 
بخواه تا عطایت کنم !» 
سعید بن عثمان بن عفان گفت: «ای امیرالممنین! یزید هیچ‌گاه بی گواهی‌دهندء 

برپاکی خویش نمی‌ماند. مادام که تومدافع اویی! من کسی نیستم که به گرفتن بخشی 
از حقّم راضی شوم؛ اما اگرنمی‌پذیری که همه حقم را دهی از آن چه خداوند به تو 
بخشیده به من عطا کن!» معاویه گفت: «خراسان از آن توا» سعید گفت: «خراسان 
چیست [وبه چه عنوان]؟» معاویه پاسخ داد: «هدیه ولقمه‌ای چرب برای تو و صلهٌ رحم 
و خویشاوندی ما!» سعید با رضایت بیرون آمد. تحال ان که می‌گفت: 

از امیرالمومنین و کرم وی یاد کردم و گفتم: خداوند اورا به پاس صلهٌ رحم [و نیکی به 

خویشاوندان] جزای خیردهد! 

هرچند پیشتر در بارهُ وی سخنانی ناپسند گفته بودم که درآن آفت خردمندی و لغزش بود. 

اما امیرالموّمنین با کرم خویش روی ملاطفت به من نمود؛ گرچه پیش از این لطف. از 

من روی گردانده بود. 


پس گفت: امروز لقمهُ چرب حکومت خراسان از آن تو باد! خدا امیرالمومنین را به پاس 
این رفتار پاداش نیک دهد! 


اگرعثمان به جای او بود. از فرمانروایی‌اش بیش ازآن چه معاویه به من بخشیده, 
عطا نمی‌کرد. 


چون این سخن وی را به گوش معاویه رساندند. به یزید دستورداد که توشه سفر 


۱. درمتن «آية العقل» ودراصل مأخذ کلمةٌ «آفة» آمده که همین درست است. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری 
سعید را فراهم کند واورا خلعت بخشید وتایک فرسنگ بدرقه اش نمود. الامامة و 


الشیاستة:۱۵۷/۱ [۴/۱ 1۶]) 


ابن عساکر «تاریخ مديدة دمشق: ۱۵۵/۶ [۲۲۴-۲۲۳/۲۱]) آورده که مردم مدینه دوستار 
سعید وازیزید بیزار بودند. وی برمعاویه درآمد ومعاویه به او گفت: «ای برادرزاده! این 
سخن چیست که مردم مدینه می‌گویند؟» سعید گفت: «مگر چه می‌گویند؟» معاویه 
گفت: «می‌گویند: 
به خدا سوگند! یزید به آن دست نیابد. مگرآن گاه که شمشیر سرش را بشکافد. 


همانا امیر پس از معاویه» سعید است.» 


سعید پاسخ داد: «ای معاویه! چرا این سخن را زشت و منکرمی‌دانی؟ به خدا 
سوگند! پدر من بهتراز پدر یزید؛ مادرم بهتراز مادرش؛ و خودم بهتراز او هستیم. ماتو 
را ب کار آوردیم وتاکنون برکنارت ننموده‌ایم؛ با توصلهٌ رحم کردیم و قطع رحم ننمودیم؛ 
سپس این حکومت و قدرت که می‌بینی» به دست توافتاد وتوما را ازهمه آن محروم 


نمودی!» معاویه پاسخ داد: «امَّا این سخنت ...-تاپایان همان سخن که نقل شد -.» 
هموآورده که حسن بن رشیق ماجرای سعید با معاویه را با تفصیلی بیش‌ترنقل 


نموده؛ نی کرارش رشق را یاد کرده که درآن آمده است: «پس معاویه حکومت 


خراسان را به سعید بخشید و ۱۰۰۰۰ درهم پاداشش داد.» 


نامه‌های معاویه برای بیعت با یزید 

معاویه به مروان بن حکم نوشست: «سن من بالا رفته واستخوان‌هايم ضعیف 
گشته وبیم دارم که ات پس ازمن دچاراختلاف گردند. پس برآن شدم تا کسی را 
برگزینم که پس ازمن عهده‌دار کار مردم باشدء اما دوست نمی‌دارم بدون مشورت با 
کسانی که نزد توهستند [< مردم مدینه]؛ کاری کنم. پس این را به آنان عرضه کن و 


بگوکه چه پاسخی می‌دهند!) 


)۳۳۴( 
۱۳۸/۳ 


)۳۳۵( 


۲۳۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۰) 
مروان درمیان مردم [مدینه] به مسخن برخاست وآنان را ازاین ماجرا آگاه نمود. آنان 
گفتند: «راه صواب پیموده وبه ری درست دست يافته است. ما نیزب رآنيم که کسی را 
برایمان برگزیند و کوتاهی نکند.» مروان این پاسخ را برای معاویه فرستاد و اودر جواب» 
از یزید یاد نمود. مروان در میان ایشان برخاست و گفت: «امیرالمومنین حاکم شما را 
برگزیده و کوتاهی نکرده؛ وی پسرش یزید را جانشین خود ساخته است .) 
عبدالرَحمان بن ابی‌بکربرخاست و گفت: «به خدا سوگند؛ ای مروان! توو معاویه 
دروغ گویید! گزینش شایسته را برای اقت محمّد نخواستید؛ بلکه می‌خواهید این 
حکومت را همانند سلطنت هراکلیوس [- رومیان] قراردهید که هرگاه قیصری درگذرد. 
قیصردیگرجای اورا گیردا» مروان گفت: «اين مرد همان کسی است که این آيه قرآن 
دربارهٌ وی نازل گشت: «وآن که به پدر ومادرش [آنگاه که او را به ایمان به آخرت می‌خواندند] 
گفت آف برشما.» [احقاف /۱۷]» عايشه ازورای پرده» این سخن مروان را شنید و گفت: «ای 
مروان؛ ای مروان!» مردم سکوت ورزیدند و مروان رویش را به آن سوی نمود. عايشه گفت: 
«توگفتی که آن آیه در بارةٌ عبدالتحمان نازل گشته؟ به خدا سوگند! دروغ گفتی. این آیه 


نه درباره او که در بارهُ فلان کس است؛ وتوپاره‌ای ازلعنت پیامب رخدا هستی!" 


سپس حسین بن علی برخاست و با این انتخاب مخالفت کرد و به او اعتراض 
نمود. ابن‌عمر وابن‌زبیرنیزهمانند اورفتار کردند. مروان این خبررا برای معاویه فرستاد. 
پیش‌تر معاویه به کارگزارانش نوشته بود که یزید را ستایش وبه نیکی وصف کنند و 
هیأت‌هایی را از شهرهای گوناگون نزد وی بفرستند. در شماراین هیأت‌هاء محقد بن 
عمروبن حزم از مدینه؛ واحنف بن قیس همراه گروهی از مردم بصره نزد معاویه آمدند. 
محمّد بن عمروبه معاویه گفت: «هرفرمانروایی در بارة زیردستانش مسوول است؛ پس 
بنگ رکه کاراقت محمد را به چه کس می‌سپاری!» معاویه [از ناراحتی] نفسش بند آمد 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۲۵۲/۸ و ۲۵۳؛ چاپ دوم: ص۲۴۶) آوردیم» بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری 
تا آن جا که درروزی زمستانی به سختی نفس می‌کشید. سپس او را عطا بخشید و به 


مدینه بازگرداند. وبه احنف دستورداد که نزد یزید رود. احنف نزد وی رفت و چون بیرون 
آمد. معاویه به او گفت: «برادرزاده‌ات را چگونه یافتی؟» گفت: «دراو جوانی و نشاط و 
چابکی و شوخ‌طبعی یافتم.» 

آن گاه؛ هنگامی که هیأت‌ها نزد معاویه گردآمدند. وی به ضخاک بن قیس فهری 
گفت: «من به سخن می‌پردازم و چون سکوت نمودم؛ توبه ببعت با یزید فراخوان ومرا به 
آن برانگیزا» چون معاویه برای دیدارمردم نشست. به مسخن پرداخت وکاراسلام وحرمت 
وحق خلافت وفرمان خداوند دراطاعت ازحاکمان را بزرگ شمرد و سپس ازیزید و 
فضیلت ودانایی‌اش به تدبیرسیاست. یاد نمود وبه کنایه ازبیعت با اوسخن گفت. 
ضخاک به میان سخنش آمد وپس ازئنا وستایش خداوند» گفت: «ای امیرالممنین! 
مردم ناگزیرند که پس از توحاکمی داشته باشند. ما آزموده‌ايم ودیده‌ایم که اتحاد و 
همبستگی, بیش‌ترمایهٌ حفظ خون‌ها ورعایت مصلحت تود؛ُ مردم وامنیت راه‌ها است 
وفرجامی نیکوتردارد. روزگار کج و همراه با تغییر و تحوّل است و خداوند هرروز چیزی را 
مقذرمی‌فرماید. یزید. فرزند امیرالمژمنین درشیوُ نیکو سیر میانه, چنان است که 
می‌دانی؛ ودردانش و خردمندی ورآی دوراندیشانه. ازهمهٌ ما برتراست. پس جانشینی 
خود را به وی بسپارواورا نشانه راهنمای پس از خود قرار ده تابه وی پناه بریم و در 
سایه‌اش آرام گیریم !» 

سپس عمروبن سعید اشدق نیزهمان گونه سخن گفت وآن گاه؛ یزید بن مقنع 
عذری برخاست و گفت: «اين امیرالمومنین است با اشاره به معاویه -؛ اگراز میان 
رود؛ این امیرالمومنین است با اشاره به یزید -؛ واگرکسی مخالفت کند. این -با 
اشاره به شمشیرش -!» معاویه گفت: «بنشین؛ که توسرور خطیبان هستی! سپس بقية 
هیأت‌های حاضرسخن گفتند. 


ررض 


)۳۳۶( 


2۳۸۹/۰ 


۶5 غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
معاویه به احنف گفت: «ای ابوبحرا توچه می‌گویی؟» گفت: «اگرراست گوییم؛ از 
شما می‌ترسیم واگردروغ گوييم. از خدا! توای امیرالممنین! به حال یزید درشب وروز 
ونهان وآشکارومعاشرت ورفت وآمدشآگاه‌تری؛ پس آگروی را مایة خشنودی خدای 
تعالی واقت می‌دانی دربار او مشورت مکن؛ واگ رجزاین را ازاو می‌شناسی. دنیا را 
توشه وی مسان حال آن که به سوی آخرت رهسپاری. ما را جزاین نیست که گوییم: 
«شنیدیم و فرمان بردیم.»» مردی از شامیان برخاست و گفت: «ما ندانیم که این 
روستاییان [کم خرد] عراقی چه می‌گویند! جزاین نیست که ما هم می‌شنویم و فرمان 
می‌بریم ودرراه توشمشیرمیزنیم و به تونزدیکی جوییم !» مردم پراکنده شدند حال آن 
که سخن احنف را نقل می‌کردند ورفتارمعاویه چنین بود که به آن که نزدیکی می‌طلبید 
عطا می‌نمود وبا آن‌که دوری می‌ورزید مدارا می‌کرد و لطف می‌ورزید تا این که معاویه از 
موافقت بيشینة مردم با یزید اطمینان یافت وبا اوبیعت کردند. «العقد الفرید: ۳۰۳-۳۰۲/۲ 


[۴ /۱۶۳-۱۶۱]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثین ۲۱۴/۳ ۲۱۶ [۵۰۹/۲]) 


شکل دیگر 

آورده‌اند که معاویه اندک زمانی پس از وفات [امام] حسن -رحمه ال - در شام برای 
یزید بیعت گرفت وفرمان بیعتش را برای همه مناطق نوشت. کارگزار وی در مدینه مروان 
بن حگم بود. معاویه به اونامه نوشت وازاین قضای الاهی دربیعت یزید که برزبان او 
جاری گشته. برایش یاد نمود وفرمانش داد که قریشیان ودیگرمردم مدینه را که پیرامون او 
هستند. گردآوزد تا با یزید بیعت نمایند. 

چون مروان نامه معاویه را خواند. ازاین کارسرپیچید وقریشیان نیزسرپیچیدند. او 
به معاویه نوشت:«قوم توازاجابت فرمانت دربیعت با پسرت خودداری می‌کنند؛ پس رأی 


خویش را به من بگوا» چون نامهُ مروان به معاویه رسید. دانست که این ماجرا از خود او 


۱. درمتن ومصدر«الْمَعَديَة العراقیّة» آمده. ولی گویا «الْمْعَيديّة العراقیّة» درست باشد. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۶۵ 
سرچشمه می‌گیرد. پس به وی فرمان نوشت که از کارش کناره گیرد و خبرش داد که 
حکمرانی مدینه رابه سعید بن عاص سپرده است . چون نامه معاویه به مروان رسید. وی 
خشمگینانه همراه با خاندان وبسیاری از مردم قومش برداییانش از بنی‌کنانه درآمد وبه 
آنان شکایت نمود وازرای خويش دربارةٌ دستورمعاویه وبرکناریاش و جانشین ساختن 
یزید بدون مشورت پیشین با وی وپیشدستی‌اش دراین کار به آنان خبرداد. گفتند: «ما 
تیرتودردستت وشمشیرت درنیامت هستیم که به هرسویمان افکنی؛ برآن نشینیم و به 
هرکه به وسیلهُ ما ضربت زنی» اورا دونیم کنیم. ری ازآن توواختیارما به دست تواست.» 
سپس مروان همراه جماعتی که بسیاری از قوم و خانواده‌اش در میانشان بودند. روان 
شد تا به دمشق درآمد و به دربارمعاویه رسید که آن روزبارعام داده بود. دربان چون به 
جماعتِ بسیارهمراهان و خویشاوندان وی نگریست. ازورودش جلوگیری نمود. آنان بر 
وی تاختند وبرچهره‌اش نواختند تا راه را برایشان گشود. سپس مروان و همراهانش درون 
شدند ومروان آن قدرپیش رفت که معاویه دردسترسش قرار گرفت. وی معاویه را به نام 
خلیفه سلام داد و گفت: «همانا خداوند را جایگاهی بزرگ است و هیچ بزرگ‌دارنده‌ای 
نتواند عظمتش را چنان که شایان است» وصف کند. خداوند از میان آفریدگانش 
بندگانی را آفرید که برای پایه‌های دینش میخ‌هایی هستند که پاسداران سرزمین‌ها و 
جانشینانش بربندگانند وبا آنان تاریکی‌ها را روشن ساخت ومانع پراکندگی دینش شد 
وایمان را استواررساخت وپیروزی را ارمغان آورد ومستکبران را خوارنمود. پیش‌تروقبل 
از حکومت تو خلفایی داشتیم که این‌ها را می‌شناختند وما درفرمانبری ا زآنان برادرو 
در برابررسرپیچان از ماء پاور بودیم. خلفا نیرویشان را با ما تقفویت می‌کردند و کژی‌ها را 
راست می‌نمودند و در امور با ما مشورت می‌کردند و از ما در کار مردم نظرخواهمی 


می‌نمودند. نا امروز درگی رکارهایی شده‌ايم ناپایدار وسرگردان» دارای چهره‌هایی گردان. 


۱. درمتن «مستخیره) آمده. ولی به نظرمی‌رسد (مستحیره) درست باشد وترجمه هم براین مبنا صورت گرفت. (ن.) 


)۳۳۷( 


۳۱۳۹/۳ 


)۳۳۸( 


۲۳۶۶ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
این کارها با سرانگشت گمراهی گشوده می‌شود و با هوا و هوس‌های مردان" استقرار 
می‌یابد. گوشت قربانی خلافت خورده می‌شود و شیرش پیاپی نوشیده می‌شود! پس ما 
را چه می‌شود که در شیرنوشیدنش ازما نظرخواهی نمی‌شود. حال آن که ماییم کسانی 
که از شیر خوردنش بازش می‌دارند و فرزند آنان که آن را از شیر خوردن باز می‌دارند؟ به 
خدا سوگند! اگرآن عهدهای مود و پیمان‌های بسته شده نبود» كي پدیدآورندهُ این 
اموررا راست می‌کردم! پس ای زاده ابوسفیان! کاررا بسامان گردان و درامیری بخشیدن 
به کودکان درنگ ورزو بدان که تورا درمیان قومت خیرخواهی ودلسوزی است و دشمنی 
با توبرایشان سنگین است. 

معاویه ازسخن اوبسیار خشمگین گشت؛ اما با بردباری خشمش را فروبرد ودست 
اورا گرفت وگفت: «همانا خداوند برای هرچیزاصل وریشه‌ای وبرای هرخیرشایستگانی 
قرارداده است. خدا تورا در کرامت وبزرگی» ازاصل وتبارمن قرارداده وتونسبت به من 
مثل پدری عزیزهستی وازسروران وپیشوایان برگزیده شده‌ای و سپس سروری از سروران 
گشته‌ای و زاد؛ سرچشمه‌های کرم هستی." پس ای عموزاده! خوش آمدی. از خلفای 
پیشین یاد نمودی که از دست رفتند وشهید وصذیق بودند وستایش تودربارهُ ایشان 
راست است و تونیزنزد آنان همان جایگاهی را داشتی که یاد کردی. ما اکنون درگیر 
کارهایی شده‌ايم ناپایدارو سرگردان» دارای چهره‌هایی گردان. به خدا سوگند؛ ای عموزاده! 
با کمک توامید داریم که کژی کارها را راست وناهمواری‌اش را هموار و تاریکیاش را روشن 
کنیم تا مشکلات بزرگ سرفرود آورد و کارهای سترگ به دست توصورت پذیرد. توپس از 
امیرالممنین همانند وی ودرهمه چیز یاوراوبه شمارمی‌روی وپس ازاوولایت‌عهدی 
۱ دراصل مأًخذ «اهواء الرجال» آمده که درست‌تربه نظرمی‌رسد و ترجمه برهمین اساس انجام شد. (ن.» 
۲ این ستایش‌های دروغین توخالی را قیاس کنید با سخنان رسول خد ام در بر آن رانده شده فرزند رانده شده؛ 


فرومایه فرزند فرومایه. و لعن گشته فرزند لعن گشته. اگربخواهيم وضع واقعی معاویه را درآن حالت بیان کنیم باید 
به اوبگوییم: «تومجبورهستی که چنین بگویی واين نظرواقعی تونیست..؛ 


معاویه در ترازوی داوری 
با تواست. تورا فرمانروای قومت کردم و سهم تورا در خراج. فراوان ساختیم و گروه همراهت 
را پاداش می‌بخشم وعطای نیکومی‌نمايم. برامیرالمژمنین است که تور بی‌نیاز گرداتد و 
خشنودی‌ات را فراهم سازد!) 

پس نخستین بخشش معاویه به اوآن بود که برای خودش ماهانه ۱۰۰۰ دیناروبرای 
هریک از خاندانش ۱۰ دینار مقرنماید. 

نامة معاویه به سعید 

معاویه به سعید بن عاص. حاکم مدینه. نامه نوشت و او را فرمان داد که مردم 
مدینه را به ببعت فراخواند ونام کسانی را که دراین کار به شتاب اقدام می‌کنند و نیز 
کسانی را که سستی می‌ورزند. برایش بفرستد. 

چون این نامه به سعید بن عاص رسید. مردم را به بیعت با یزید فراخواند واظهار 
تندی و شدّت نمود و با هر که کندی می‌کرد. با قاطعیت و شدت رفتار نمود و با او 
تعذی می‌کرد؛ اما بازهم مردم کندی ورزیدند» جزاندکی ازمردم به ویژه بنی‌هاشم که 
هیچ یک اززآنان خواسته اش را اجابت نکرد. 

ابن‌زبیر از کسانی بود که سرسختانه با این کار مخالفت ورزید و به آن اعتراض 
کرده وآن را رد نمود. پس سعید بن عاص به معاویه نوشت: «امّا بعد؛ مرا فرمان دادی که 
مردم را به بیعت بزید. فرزند امیرالممنین. فراخوانم ونام کسانی را که دراین کارشتاب 
می‌ورزند يا کندی می‌کنند. برایت بنویسم. اکنون خبرت می‌دهم که مردم دراین کاربا 
کندی برخورد می‌کنند وبه ویژه خاندان پیامبرازبنی‌هاشم که هیچ یک ازایشان اجابت 
ننموده است . ازآنان سخنانی ناخوشایند به من رسیده؛ اما آن که دشمنی ومخالفتش 
با این کاررا آشکارنموده؛ عبدالّه بن زببراست. من نمی‌توانم جزبا نیروی نظامی با آنان 
مقابله کنم؛ مگراین که خودت آیی ودراین زمینه تصمیم اتخاذ کنی. والشلام.» 


)۳۳۹( 


۲۳۰/۳ 


۳۶۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
معاویه به عبداله بن عباس وعبدالّه بن زبیروعبداله بن جعفرو حسین بن علی یف 
نامه‌هایی نوشت و سعید بن عاص را فرمان داد تا نامه‌ها را به آنان رسانده. پاسخ‌ها ر 
برایش بفرستد. نامه وی به سعید بن عاص چنین بود: «امَا بعد؛ نامه ات رسید وآن چه را در 
نامه خود. دربارهة کندی ورزیدن مردم» به ویژه بنی‌هاشم. از بیعت و سخنان ابن‌زبیریاد 
کرده بودی. دریافتم. به سران ایشان نامه‌هایی نوشته‌ام. نامه‌ها را به آنان برسان و حتما 
پاسخ‌ها را بگیروبرايم بفرست تاببینم چه باید کرد. دراین کاربا عزم استواروقوّت قلب و 
خسن نیت ومدارا عمل کن! مبادا جهالت و کم‌خردی به خرج دهی؛ که نرمی و مدارا راه 
درست و جهالت مایه تیره‌بختی است. به ویژه حسین را مراعات کن تا مبادا ازتورفتاری 
ناخوشایند به وی رسد؛ که همانا اورا حقی بزرگ ونسبت خویشاوندی با پیامبراست و 
هیچ مرد وزن مسلمانی آن را انکارنمی‌کند. اوشیربيشه است وایمن نیستم که اگر باوی 
گفت وگوکنی براوچیره نشوی. اما کسی که همراه درندگان به آبشخورمی‌رود وبا آن‌ها 
به کنامشان بازمی‌گردد» همان عبداله بن زبیراست. پس سخت ازا و حذ رکن! نیرویی جز 
از جانب خدانیست؛ ومن به خواست خدا نزد توخواهم آمد. والشلام.» (الامامة والتياسة 


تألیف ابن‌فتیبه:۱۵۴-۱۵۳/۱[۱۴۶-۱۴۴/۱]) 


امینی گوید: به زبان چیزی گویند که دردلشان نیست! آری؛ به راستی حسین و پدر 
وبرادرش را حقی بزرگ ونسبت خویشاوندی با پیامبراست که هیچ مرد وزن مسلمانی 
آن را انکارنمی‌کند» مگرمعاویه و دنباله‌هایش که پس ازاین اعتراف در برابرایشان سپر 
را واژگون ساختند [و به جای دوستی» دشمنی ورزیدند]؛ اعترافی که آن را رد وانکار 
نمودند» درعین این که بدان یقین داشتند و چون روزگار نعمت‌هایش را در کام آنان 
ریخت. کار را وارونه کردند و حق خویشاوندی را تباه ساختند واین حق بزرگ را انکار 
ورزیدند و پیوند نزدیک خود با ایشان را بریدند؛ البتّه اگرمیان آزاد شدگان وسروران ات 

پیوندی باشد! 
آن گاه که صفات اخلاقی و خصلت‌ها افراد را از یکدیگر دور کند. هیهات که خویشاوندی 


معاویه در ترازوی داوری ۳۶۹ 
و فامیلی ماه نزدیکی گردد! 


محبّت سلمان [به پیامبر] برایش مایذُ خویشاوندی گشت.؛ اما میان نوح و فرزندش 


رن 1 پیوند یو 


نامه معاویه به حسین ابا 
«امّا بعد؛ از توبه من خبرهایی رسیده که گمان نمی‌بردم چنین کنی؛ زیرا این‌ها 
کارهایی ناشایست هستند. سزاوارترین مردم برای وفاداری به کسی که با اوبیعت سپرده» 
فردی همچون توبا این عظمت و جایگاه وشرافت ومنزلتی که خداوند تورا درآن قرارداده 
است . پس به بریدن پیوند خویش روی نیاوروتقوای خدا را پیشه کن واین امّت را درفتنه 
خواه و دربارهٌ خویشتن و دینت وامّت محمد بیندیش؛ مبادا آنان که ایمان ندارند» 


اراده‌ات را تضعیف نمایند وتورا سبک وتابع خود سازند!) 


پاسخ حسین یت به معاویه 

اما بعد؛ نامه‌ات به من رسید که درآن گفته بودی در بارٌ من خبرهایی دریافته‌ای 
که گمان نمی‌بردی من چنان کنم؛ به خاطرناشایست بودن آن امورنسبت به من! هرآینه 
تا مقااق کات استا که انا ین کر ها ها ایام کف شیب جات رهم 
می‌شود. واقا آن چه دربارةُ من به تورسیده؛ جزاین نیست که چاپلوسان سخن چین و 
تفرقه‌انگیزان درمیان جمع [امت] برایت گزارش کرده‌اند و گمراهان ازدین بیرون شده» 
دروغ گفته‌اند . من نه درپی جنگم ونه خواهان مخالفت با توا اما از خدا بیم می‌ورزم که 
نبردبا توو حزب ستم‌پیشه‌ات را وامی‌گذارم؛ همانان که پیمان می‌شکنند ودارودسته 
ستمگرند و یاوران شیطان رانده شده هستند.» 


این نامه ادامه دارد که پیش‌ترهمه آن گذشت." 


۱ ازقصیده مشهور امیرابوفراس. 
تون به: همین کتاب (ص۱۶۰). 


وه 


۳۴۱/۳۰ 


)۳۴۱( 


۳۹۷ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


نام معاویه به عبدالته بن جعفر 
اقا بعد؛ خودت می‌دانی که تورا بردیگران ترجیح می‌دهم و دربارة توو خاندانت نظری 
نیکودارم؛ اّا چیزهایی از توبه من رسیده که ناخوشایند من است. پس اگربیعت کنی» 


سپاست به جای خواهد آمد؛ و اگرخودداری ورزی» به اجباردچار خواهی شد. والشلام.» 


پاسخ عبدالله بن جعفر 

«اّا بعد؛ نامه‌ات به من رسید وسخنت را دريافتم که مرا بردیگران ترجیح می‌دهی. 
آگرچنین کنی؛ نصیب خویش را دریافته‌ای؛ واگررچنین نکنی؛ در مورد خود کوتاهی 
کرده‌ای. و امّا این که گفته‌ای مرا به بیعت با یزید مجبور خواهی کرد. به هستی‌ام سکیا 
اگربه آن مجبورم کنیء ما همان کسانیم که تووپدرت را به اسلام آوردن مجبورنمودیم تا 
با اکراه و نه به خواست و میل خودتان» شما را به اسلام درآوردیم! و الشلام.» «الامامة و 


الشیاسه: ۱۴۷/۱ و ۱۵۵-۱۵۴/۱[۱۴۸]) 


نام معاویه به عبدالثه بن زبیر 
مردمان بزرگوار را چنین دیده‌ام که چون با ایشان به بردباری رفتار شود. آن رفتار 


بردبارانه را کرم و فضل بینند. 
چنین است به ویژه آن گاه که عفو در عین قدرتمندی صورت گیرد. این بیشتر سزاوار 
است که بزرگ و باعظمت دیده شود. 


تو فرومایه نیستی تا در مقایسه با کارها و رفتارهایی که انسان فرومایه انجام می‌دهد. 
معذور باشی . 

بلکه اهل نارو و خیانت هستی و جزآن نمی‌شناسی. پیشترهم ابلیس به آدم نارو زد؛ 

و با رفتارش تنها به خود خیانت و جفا کرد و او که پیشتر گرامی‌اش می‌داشتند. از درگاه 
الاهی رانده شد. 

من بیم دارم تو را به سبب خواسته‌ات کیفر دهم [و آغازگر باشم] و خداوند مرا به عنوان 
آغازگر که ظالم‌تر است» کیفر دهد. 


معاویه در ترازوی داوری ۱ ۳۷ ۱ 


پاسخ عبداله بن زبیربه معاوبه 
هازن عوارعتی که راو آویی شکفت اه و تما رن رکه مساق ارت 
خوار سازد. 
یعنی همان کس که در برابربردباری خدای بزرگ گستاخی ورزد و بیش از دیگران در 
فرورفتن در کارهای هلاک‌بار بشتاید. 
آیا این سخن دیگران که تو را بردبار خوانده‌اند. تو را فریفت؟ تو بردبار نیستی؛ بلکه ۰ ۲۴۲/۲۰ 
شود یه بردباری وانازنی کی . 
اگر خواهی به قصد خویش در بارهة من عمل کنی» مرا شیر بيشه خواهی یافت؛ شیری 
که نقس هماوردش را بند می‌آوزد. 
سوگند می‌خورم که اگر بیعتت نبود که نمی‌خواهم آن را بشکنم. به سلامت از دست 
من نجات نمی‌یافتی! (الامامة و الشیاسة: ۱۴۷/۱ ۱۴۸) 


بیعت با یزید در مدینة مشرفه ۳۴9 
معاویه به سال ۵۰ حج نهاد وبه سال ۵۶ عمره گزاژد ودرهردو سفر برای بیعت یزید 
می‌کوشید و دراین زمینه گام‌های بلند برداشت و کارهایی را اجرا نمود و با بازماندگان 
صحابه وبرجستگان اقّت گفت وگوکرد. البته تاریخ‌نگاران بخشی از خبرهای این دو 
سفررا با یکدیگردرآمیخته‌اند و چنان که باید. آن‌ها را ازهم جدا نساخته‌اند. 


ابن‌فتیبه [الامامة والسیاسة:۱۳۸/۱] از گزارشگران نقل کرده که معاویه از خدا خیر 
خواست [و کاریزید را به خدا واگذار کرد] ونامی ازبیعت به میان نیاورد تا سال ۵۰ که 
به مدینه درآمد ومردم ازاواستقبال نمودند. چون درمنزلگاهش مستقرشد. عبدالّه بن 
عبّاس و عبداله بن جعفربن ابی‌طالب و عبدالّه بن عمرو عبدالّه بن زبیررا فراخواند 
ودربانش را فرمان داد تابیرون شدن اینان» هیچ کس را اجازه ورود ندهد. چون نشستند» 


معاویه به سخن پرداخت و گفت: «ستایش خدای را که ما را به ستايش خویش فرمان 


)۳۴۲( 


۱۳۳/۳۰ 


۲۳۹۷۲ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


داد وبدین کار وعده پاداشمان فرمود. اورا بسیار می‌ستاييم» چنان که وی به ما بسیار 
نعمت بخشیده است. گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و همتایی 
ندارد و محشّد بنده ورسول اواست. اما بعد؛ سنّ من افزون و استخوان‌هايم سست 
ومرگم تیک که و در اسان اجابت دعوت خداوندم. مش مان شدم که پس از 
خویش یزید را برشما بگمارم؛ وبه نظرم رسید که مورد قبول ورضایت شما باشد. 
شما عبادله" ونیکان ونیک‌زادگان فریش هستید. می‌خواستم حسن و حسین را نیز 
فراخوانم؛ اما تنهامانع این کارآن است که ایشان فرزندان آن پدر هستند؛ هرچند به 
آنان اعتقادی نیک و محبّتی بسیار دارم. پس امیرالمژمنین خویش را پاسخی نیکو 
دهید؛ که خدایتان رحمت کند!» 

عبدالّه بن عبّاس به سخن پرداخت و گفت: «ستایش خداوندی را که شک رخویش 
را به ما الهام نمود و ستايش برنعمت‌ها و عطای نیکش را برما واجب فرمود. گواهی 
می‌دهم که معبودی جزخدای یگانه بی‌همتا نیست و محشد بنده ورسول اواست که 
درود خدا براوو خاندانش باد! اما بعد؛ توسخن گفتی وماسکوت نمودیم؛ گفتی وما 
گوش سپردیم. همانا خداوند _نایش بس بزرگ ونام‌هایش مقدس باد! _-محمّد عَلٍ را به رسالت 
خویش برگزید و برای وحی خود انتخاب نمود و ب رآفریدگانش شرافت بخشید. پس 
گرامی‌ترین مردم کسی است که به واسطُ پیامبر شرافت یابد؛ و سزاوارترینشان برای 
خلافت. نزدیک‌ترین‌شان به اواست. جزاین نیست که امّت وظیفه دارد تسلیم پیامبر 
گردد؛ زیرا خدا او را برای مردم برگزید واين کار را با دانش خویش انجام داد؛ واودانا و آگاه 
است. از خداوند برای خویش و شما آمرزش می‌جویم .» 

سپس عبدالّه بن جعفربرخاست و گفت: «ستایش خدای را که سزاوار و شايستة 
نهایت ستایش است. اورا ستایش می‌گویيم که ستایش خویش را به ما الهام فرمود و 


۱ مقصود ازایشان؛ برخی ازاصحاب پیامبراکرم ص است که نامشان عبدالّه بود؛ چون عبدالّه بن عباس عبداله 


بن عم عبدالّه بن زبیر و عبدالّه بن عمروبن عاص. 


معاویه در ترازوی داوری 
برای گزاردن حقش به اوروی نیازمی‌آوریم. گواهی می‌دهم که معبودی جزخدای يگانة 
بی‌نیاز و بی‌همسرو بی‌فرزند نیست و محمّد بنده ورسول آن‌حضرت تیا است. همانا 
این خلافت را اگرقرآن را ملاک قراردهیم برخی از خویشاوندان نسبت به یکدیگردر 
کتاب خدا ازدیگران [- بیگانگان] سزاوارترند؛ واگرسئت رسول خدا را ملاک قرار دهیم, 
خویشاوندان رسول خدا باید به خلافت رسند؛ واگرسئت ابوبکرو عمرملاک باشد. چه 
کسانی بیش از خاندان رسول برای این کار برتری و کمال و شایستگی دارند؟ به خدا 
سوگند! اگراینان پس از پیامبرشان آل پیامبررا والی و خلیفه قرار داده بودند. خلافت 
را درجای خود نهاده بودند. چون امرخلافت در جایگاه حق وراستینش قرار می‌گرفت 
و خدااطاعت می‌شد وبا شیطان مخالفت می‌گشت و دراقت هیچ دو شمشیری رد 
وبدل نمی‌شد. پس ای معاویه! تقوای خدارا پیشه کن؛ که توسرپرست وما زیردستانیم؛ 
پسی مصلحت زیردسفافت را در نظر گین که فردا درباو آن‌ها از توسفال خراهد شد: وا 
این که از عموزادگانم یاد نمودی که آن دورا بدین مجلس فرانخوانده‌ای؛ به خدا سوگند! 
به حق دست نیافتی وتورا نرسد که بدون ایشان به این کار پردازی و چه اقرار کنی و 
چه نکنی؛ خوب می‌دانی که آن دوسرچشمة دانش و کرم هستند. از خداوند برای خود 
وشما آمرزش می‌خواهم .» 

آن گاه» عبداله بن زبیربه سخن پرداخت و گفت: «ستایش خدای را که دین خود را 
به ما شناساند وما را با رسولش گرامی داشت. او را بربلاها و نعمت‌هایش می‌ستایم 
و گواهی می‌دهم که معبودی جزخداوند نیست ومحتّد بنده ورسول اواست. امّا بعد؛ 
این خلافت تنها ازآنِ قریش است که با افتخارات والا و کارهای پسندیده که همراه با 
شرافت پدران و کرامت فرزندانشان است. به آن دست يابند. پس ای معاویه! تقوای خدا 
را پیشه کن ودربارُ خود. انصاف به خرج ده! این عبدالله بن عبّاس» عموزاد؛ رسول 


خداعَته واین عبداله پسرهمان جعفر دارندة دو بال عموزادهٌ رسول خداء و من 


[رووا 


۱۳۳/۳ 


۲۳۷ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
عبدالّه بن زبیر عمه‌زاد؛ رسول خدا ی هستیم و علی نیز حسن و حسین را برجای 
نهاده که می‌دانی کیستند و چه مقامی دارند. پس ای معاویه! تقوای خدا راپيشه کن که 
میان ما و خودت داور هستی!» 

آن گاه» عبدالّه بن عمربه سخن پرداخت و گفت: «ستایش خدای را که ما را به 
دین خود کرامت وبه پیامبرش ءذ شرافت بخشید. اما بعد؛ این خلافت به شیوةٌ 
پادشاهان روم و قیصران و خسروان نیست که پسران ازپدران به ارث برند؛ که اگرچنین 
بود. خود من پس ازپدرم به خلافت می‌رسیدم. پس به خدا سوگند! پدرم تنها بدین 
دلیل مرا همراه با شش عضوشورا قرار نداد. هلا که خلافت مشروط به نسب نیست؛ 
بلکه تنها ازآنِ قریش, به شرط شایستگی وپذیرش مسلمانان است. آن هم برای کسی 
که از دیگران پرهیزکارترو مقبولیتش بیشترباشد. اما اگرتودرپی جوان‌های قریش 
هستی: به هستی‌ام سوگند! یزید درزمرُ آن‌ها است؛ وبدان که اوهرگزتورا از خداوند 
بی‌نیاز نمی‌سازد!» 

آن گاه. معاویه به سخن پرداخت و گفت: «من گفتم وشما نیزگفتید. اکنون پدران 
رفته و پسران مانده‌اند وپسرمن برایم محبوب‌تراز پسران ایشان است؛ افزون براین که اگر 
با اوهم سخن گردید. می‌بینید که حرفی برای گفتن دارد. جزاین نیست که خلافت ازآنِ 
پسران عبدمناف است؛ ؛ زیر آنان بستگان رسول خدا ءلءٌ هستند . چون رسول خدا صا 
وفات فرمود. مردم ابوبکرو عمررا برکار نشاندند؛ بی آن که در جایگاه حکمرانی و خلافت 
باشند؛ اما شیوه‌ای نیکوداشتند. سپس حکومت به فرزندان عبدمناف بازگشت وتا روز 
قیامت درمیان ایشان خواهد بود. ای زاد زبیروای زادهُ عمر! خداوند شما را ازاین جرگه 
بیرون نموده است. و امّا این دو عموزاده‌ام [- عبداله بن عبّاس و عبداله بن جعفر] به 
خواست خدا از این زمره بیرون نیستند.) 


آن گاه» دستور حرکت داد وازبیعت با یزید سخن نگفت وپاداش‌ها ودریافتی‌های 


معاویه در ترازوی داوری ۷۵ 
اینان را نکاست. سپس به شام بازگشت وتا سال ۵۱ در بار؛ بیعت با یزید سخنی نگفت . 
(الامامة والشیاسة:۱۵۰-۱۴۸/۱[۱۴۴-۱۴۲/۱]؛ جمهرة خطب العرب: ۳/۲ ۲۳- ۲۳۶ [۲۳۶/۲- ۲۴۸]) 
آمینی گوید: دو‌اینخ عبارت. سخن عبدالرحمان نیامده اننت‌شا: ابن حخر (الاصابه: 
۲ آورده که معاویه به خطبه پرداخت ومردم رابه بیعت یزید فراخواند. پس حسین 
بن علی وابن‌زبیر و عبدالرحمان بن ابی‌بکربا اوسخن گفتند وعبدالرحمان گفت: «مگر 
پادشاهی روم است که قیصری بمیرد وقبصردیگرجایش را بگیرد؟ به خدا سوگند! هرگز 


بیعت نکنیم!» 


شکل دیگرازگفت و گوهای سفرنخست 

معاویه برای حج گزاردن به مدینه درآمد. چون به مدینه نزدیک شد. مردم پیاده 
وسواره برای استقبال ازوی بیرون آمدند و کودکان وزنان نیزبرون شدند ومردم به فراخور 
توان خویش, طبق دوری و نزدیکی [به معاویه] با وی دیدار کردند. وی با ستیزه‌گرانش 
نرمی ورزید وبا گفت وگوهایش با عموم مردم هم‌کلام گشت و با همه توان. با تقزب 
جستن به آنان وسازش‌کاری با ایشان. دلشان را به دست آورد تا آنان را به بیعتی که مردم 
مناطق دیگرپذیرفته بودند. فراکشد. از جمله سخنانش بدین منظور چنین بود: «ای 
مردم مدینه! همواره زمین‌های ناهموار را به خاطرعلاقة ملاقات با شما طی می‌نمودم و 
رنج سفرمی‌کشیدم تا آن گاه که راه دورطی شد وسختی‌ها به نرمی گرایید؛ وهمسایگان 
رسول خدا را سزاواراست که دیدارشان را اشتیاق برند.» مردم چنین پاسخش گفتند: «به 
میان خانوادُ خود و خانه‌ات و هجرت‌گاهت خوش آمدی. هلا که تورا نزد این مردم 
مهری است. همچون دوستی نیکوو پذیراگر.» 

چون به منطقهُ جرف رسید. حسین بن علی وعبداله بن عبّاس با او برخورد کردند. 
معاویه گفت: «مرحبا به سبط رسول خدا و عموزاده پیامبر!» سپس به سوی مردم روی 


۱ همگان پذیرفته‌اند که معاویه به سال ۵۰ حج نهاد. 


)۲۴۵( 


۳۱۹۵/۳ 


)۳۴۶( 


۳2 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
نمود و گفت: «اين دو بزرگان خاندان عبدمناف هستند.» آن گاه» به آنان روی نمود و 
زبان به سخن گشود و خوشامدشان گفت وآن دورا به خود نزدیک نمود و گاهی با یکی 
ازآن دو خوش‌رویی می‌کرد وگاهی به دیگری لبخند می‌زد تا به مدینه وارد شد وپیادگان 
وزنان و کودکان به سلام دادنش آمدند وتا سکناگاهش همراهی‌اش نمودند. پس حسین 
وعبداله بن عباس ازوی جدا شدند؛ حسین به خانةُ خود بازگشت وعبداله بن عبّاس 
به مسجد رفت . 

معاویه همراه با جماعتی بسیار از شامیان نزد عايشه امالمومنین آمد و از او اجازه 
ورود خواست. عايشه تنها به وی اجازه داد و کسی دیگربا او نزد عایشه نرفت. غلام 
عايشه. ذکوان. نیزآن جا بود. عايشه گفت: «ای معاویه! آیا ایمن بودی ازاین که مردی را 
در کمینت نشانم وتورا به قتل رسانم. همچنان که برادرم محمّد بن ابی‌بکررا کشتی؟» 
معاویه پاسخ داد: «توجنین نمی‌کردی.» عايشه گفت: «جرا؟» پاسخ داد: «زیرا در خانه‌ای 
امن یعنی خانه رسول خدا هستم.» سپس عايشه به ستایش وثنای خدا پرداخت واز 
رسول خدا ی و ابویکر و عمریاد نمود و معاویه را به پیروی و دنباله‌روی از آن دو 
برانگیخت وآن گاه. سکوت نمود. معاویه خطبه نخواند وبیم ورزید که دربلاغت به پای 
عايشه نرسد. پس سخنش را بی‌مقدمه آغاز کرد و گفت: «ای امالممنین؛ به خدا سوگند! 
توبه احکام خدا وسیرهُ رسولش دانایی ومارا به حق رهنمون شدی و به برخورداری از 
زندگانی دنیا و توشه گرفتن برای آخرت. برانگیختی. توسزاواری که فرمانت اطاعت 
وسخنت شنیده شود. وامّا ببعت یزید ازقضای پروردگاراست وبندگان را نیسد که در 
این کارانتخاب کنند! مردم این بیعت را برگردن خود ثابت نموده وبرآن عهد وپیمان 
سپرده‌اند. آیا به نظرتوروا است که عهد و پیمانشان را بشکنند؟» 

عايشه چون این سخن را شنید. دریافت که وی کار خود را خواهد کرد. پس گفت: 
«اّا عهد وپیمان‌هایی که یاد کردی [آن‌ها را با زورواجبار در بارة کسی اعمال نکن]؛ 


معاویه در ترازوی داوری 
پس در بارةُ این جماعتِ [مخالف با بیعت یزید]» تقوای خدا را پیشه کن ودر کارشان 
شتاب مورز؛ شاید جزآن چه دوست داری. اقدامی نکنند!» 

آن گاه. معاویه برخاست. چون برخاست. عايشه گفت: «ای معاویه! حجرویاران 
عبادت پیشه و سختکوش وی درعبادت را کشتی!» معاویه گفت: «اين سخن را بگذار! 
رابطهٌ من و تودر برآوردن نیازهایت چگونه است؟» پاسخ داد: «خوب است.» معاویه 
گفت: «پس ما وآنان را واگذار تا به دیدار پروردگارمان رویم!» 

سپس بیرون آمد» حال آن که ذکوان نیزهمراهش بود. به دست ذکوان تکیه زد ودر 
حالی که پیاده قدم برمی‌داشت. گفت: «به خدا سوگند! پس از رسول خدا تا مش امروز 
خطیبی بلیغ‌تراز عايشه ندیده‌ام!» آن گاه» به سوی منزلش رهسپارشد و حسین بن علی 
را فراخواند وبه او گفت: «ای برادرزاده! هم مردم به این بیعت تن داده‌اند» مگرپنج تن 
از قرش که سرکردهُ ایشان توهستی. ای برادرزاده! تورا چه نیازاست به مخالفت کردن؟» 
حسین پاسخ داد: «ایشان را فراخوان! اگربا توبیعت کردند. من نیزیکی از آنان خواهم بود 
واگربیعت نکردند. کاری را شتابان برمن تحمیل نکرده‌ای.» معاویه پرسید: «آن گاه؛ 
بیعت خواهی کرد؟» حسین پاسخ داد: «آری.» معاویه ازوی خواست که با هیچ کس از 
این گفت و گوسخن نگوید. سپس حسین بیرون آمد وبه مردی برخورد که ابن‌زبیردر راه 
او نشانده بود. مرد گفت: «برادرت ابن‌زبیر می‌پرسد که چه گذشت» و آن قدر از او 
پرسید تا سخنی از وی درآوزد. 

آن گاه. معاویه؛ ابن‌زبیررا فراخواند و با اوخلوت نمود. به وی گفت: «همهٌ مردم به 
این بیعت تن داده‌اند. مگرپنج تن از قریش که سرکرد؛ ایشان توهستی. ای برادرزاده! تو 
را چه نیازاست به مخالفت کردن ؟» ابن زبیرپاسخ داد: «ايشان را فراخوان! آگربا توبیعت 
کردند. من نیزیکی ازآنان خواهم بود واگربیعت نکردند. کاری را شتابان برمن تحمیل 
نکرده‌ای.» معاویه پرسید: «آن گاه. بیعت خواهی کرد؟» ابن‌زبیرپاسخ داد: «آری.» معاویه 
ازوی خواست که با هیچ کس ازاین گفت و گوسخن نگوید. 


۳۱۶/۳ 


)۳۴۷( 


)۳۴۸( 


۳۴۳۷/۳ 


۳۷ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
سپس ابن‌عمررا فراخواند و او نزد معاویه آمد وبا هم خلوت کردند. معاویه با او 
گفتاری نرم‌تراز دوتن دیگرداشت؛ و گفت: «ناخوش داشتم که اقت محقد را پس از 
خود همچون گله بی‌شبان رها سازم. همه مردم جزپنج تن که توسرکرد؛ آنان هستی؛ 
به این بیعت تن داده‌اند. تورا چه نیاز است به مخالفت کردن؟» ابن‌عمرگفت: «آیا 
می‌خواهی کاری کنی که هم خون‌ها را حفظ نمایی وهم به خواسته‌ات دست یابی ؟ 
معاویه گفت: «همین را می‌خواهم .» ابن عم رگفت: «برتخت بنشین و سپس من می‌آیم 
وبا توپیمان می‌بندم که پس ازمرگت به هرچه امت محمد اتفاق نظ رکنند تن دهم. 
به خدا سوگند! اگراقت پس از توحکومت بنده‌ای حبشی را بپذیرد. من نیزبه همان 
تن می‌دهم.» معاویه پرسید: «چنین می‌کنی ؟) پاسخ داد: «آری .» و سپس بیرون رفت. 
آن گاه. عبدالرَحمان بن ابی‌بکررا فراخواند و چون با وی خلوت نمود. گفت: «با 
کدام دست يا پا به مخالفت با من می‌پردازی؟» عبدالحمان گفت: «امید دارم که 
این برایم مایهٌ خیرباشد! معاویه گفت: «به خداسوگند! برآن شده‌ام که تورا بکشم.» 
عبدالرَحمان پاسخ داد: «آگرچنین کنی. خداوند دردنیا تورا به پیامدهایش گرفتارسازد 
ودرآخرت به ان دراندازد.» سپس بیرون شد. 
آن روزمعاویه به خواص بذل و بخشش نمود وحق و حقوق مردم را [برای متمایل 
ساختن ایشان] به آن‌ها داد". صبح روزدوم فرمان داد تا برایش فرشی برنهند و جای‌هایی 
برای خواص و خانواده‌اش در پیرامون و برابر آن آماده شد. سپس با جامه‌ای یمانی 
وعمامه‌ای تیره رنگ که انتهای آن را پشت شانه افکنده بود. بیرون آمد» حال آن که به 


۱ آیا می‌پذیرید محمد ءق امش را همچون گلهُ بی‌شبان رها کرده باشد. اما معاویه بدین کار راضی و خشنود 
نباشد؟ حاشاازپیامبررحمت که به پنداراینان» اقعش را واگذارد؛ اما ايشان وصیّت وی را پشت سرافکندند وتا 

۲ درمتن «یدنی بذمّة الناس) آمده ؛ ولی گویا «یقضی مذمة الناس» درست‌ترباشد. ترجمه براین اساس صورت 
پذیرفت. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۳۷۹ 
خود غالیه و عطرمالیده بود. پس برتخت خویش نشست و کاتبانش را نزدیک خود 
نشاند تا فرمان‌هایش را بشنوند. نیزبه دربانش فرمان داد تا هیچ کس را اجازهُ ورود ندهد. 
خی اگراز نزدیکان باشد. آن گاه» حسین بن علی و عبداله بن عبّاس ۳ فراخواند. 
ابن‌عیّاس زودتر آمد و جون درون شد و سلام داد» معاویه او را تر تشاط وسمت چپ 
خویش نشاند وزمانی درازبا او گفت و گونمود. سپس گفت: «ای ابن‌عبّاس! خداوند به 
برکت همسایگی با این قبرشریف و خانهُ رسول خدا ‏ علیه الضلوة والتلام -بهرهُ شما را 
افزون ساخته است » ابن‌عبّاس گفت: «آری؛ خداوند کار امیرالممنین را به سامان آوزد! 
اما نصیب ما ازقناعت به یک پارهٌ حقمان ودورماندن ازبقیَةٌ حقوقمان بیش‌تراست!» 
معاویه به سخن پرداخت واورا از پاسخ‌گویی دورنگاه داشت وبه بحث دربارهٌ کمی 
وزیادی عمرها به اختلاف غریزه‌ها و خوی‌ها روی نمود. چنین بود تا حسین بن علی 
آمد. چون معاویه وی را دید پشتی سمت راست خود را برایش نهاد. حسین درون شد و 
سلام داد. معاویه به اواشاره نمود تا سمت راستش برآن بساط بنشیند وازحال پسران 
به گفتار کرد و گفت: اما بعد؛ ستایش ازآن خدای نعمت بخش و کیفرده است. گواهی 
می‌دهم که معبودی جزخدای والا مرتبه نیست وازآن چه ملحدان می‌گویند» بسی 
والاتراست؛ و محمّد بنده ویثهٌ اواست که به سوی همه جئیان وآدمیان فرستاده شد تا 
با قرآن انذارشان بخشد؛ قرآنی که باطل از پس و پیش در آن راه ندارد و خدای حکیم 
ستوده آن را نازل فرموده است . پس پیام خدا را گزازد ورسالتش را آشکار نمود و درراه او 
برآزارها صبرورزید تا دین خدا را وضوح بخشید واولیای خدا را سرافرازی داد ومشرکان 
را سرکوب نمود و دین خدا پیروز شد. حال آن که مشرکان ناخشنود بودند. سپس وی 
-صلوات ال علیه _ا زاین دنیا رخت بربست. در حالی که آن چه ازدنیابه اویخشیده شده 
بود. برای خود استفاده نکرد وازسرزهد و خداگزینی و بلندطبعی و خویشتنداری وطلب 


آخرت پایدان آن چه را که مسخراو گشته بود. وانهاد. این بود وصف رسول خدا. 


)۳۴۹( 


۳۹۸۹/۳ 


۳۸ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 

پس ازوی دومرد درستکا رآمدند وسپس مردی سوم که حال وی مشکوک است. در 
این میان. ماجراهایی رخ داد که به آن پرداختيم وبه چشم دیدیم ودرآن باره جنگیدیم و 
دیدیم و شنیدیم و آن چه من از آن‌ها می‌دانم. بیش از آن چه شما می‌دانید. نیست. 
ماجرای یزید به گونه‌ای است که ازآن واجرایی شدنش خبردارید و خدا می‌داند که تلاش 
من برای پیشگیری ازاختلال در کارمردم و پوشاندن شکاف‌ها با ولایت یزید است. چنان 
که مایهُ بیداری چشم‌ها وستودگی کارها باشد. مقصود من ازبیعت یزید همین است. 
شما هم از فضیلت خویشاوندی برخوردارید و هم بهرهُ والای دانش و جوانمردی؛ 
ومن از طریق سنجش ومقایسه یزید با دیگران» زاو چیزهایی دیده‌ام که درشما و جزشما 
ندیده‌ام. افزون بردانایی‌اش به سنّت وقراءت قرآن و بردباری و عقلی که برسنگ‌های 
سخت برتری دارد. شما می‌دانید که رسول خدا با آن که دارای عصمت رسالت وا زگناه 
برکنار بود» روزنبرد سلاسل. کسی را برصذیق و فاروق ودیگرصحابه بزرگ و مهاجران 
نخستین پیش انداخت که نه با آنان نزدیک بود ونه در خویشاوندی یا سئت‌داني نمایان, 
هم‌طراز ایشان به شمارمی‌رفت. پس آن مرد [- عمروبن عاص] فرمانده آنان شد وبرایشان 
نماز گزارد و غنيمت‌هاشان را حفظ نمود و فرمان داد و کسی بالاتراز سخنش نگفت. 
رسول خداع برای ما اسوه‌ای است نیکو؛ پس ای فرزندان عبدالملب! ما وشما دو 
شاخه ازتنة یک درخت ویک ج1ّ هستیم ومن امید دارم که در مورد اتحاد نظربا مردم 
انصاف ورزید. هیچ کس دربارهٌُ شما باوری جزاین ندارد که سخنتان برتروباارزش است؛ 
پس پاسخ خویشاوندی را که جویای خشنودی شما است. چنان دهید که بینشش در 


مورد جلب رضایت شما. ستوده شود. از خدا برای خود وشماآمرزش می‌جویم .) 


ی و و خطاب به معاویه فرازآورد. اما حسین 


۱ درنسخه‌های مورد استناد ما آمده است: «مردی سوم که مورد سپاس است.» 2 


معاویه در ترازوی داوری 
به اواشاره نمود وگفت:«درنگ کن؛ که مقصود وی من بودم وتهمت اوبیش‌ترمرامی‌رسد.» 
ابن‌عبّاس سکوت نمود و حسین برخاست وپس ازستایش خدا و صلوات برپيامبن گفت: 

«امّا بعد؛ ای معاویه! هرکس درستایش رسول خداصا سخن گوید هرقدرهم که 
درازگویی کند. هرگزنتواند بخشی ازآن همه را ادا نماید. من دریافتم که پس ازفروماندن 
دروصف پیامبر با این سخنان کوتاه دروصف جانشین رسول خدا از چه ویژگی‌هایی 
را ازاونادیده گرفتی ومبهم نهادی. هیهات؛ هیهات؛ ای معاویه! روشنای صبح. تیرگی 
شب را رسوا نمود و نو رآفتاب. پرتوچراغ‌ها را تحت الشعاع خود قرار داد! آن قدر خود را 
بردیگران برتردیدی که به افراط افتادی؛ و خودخواهی به خرج دادی تا آن جا که از حد 
گذراندی وستم ورزیدی؛ و دیگران را از حقّشان بازداشتی تا دچار بخل گشتی؛ وبه ستم 
پرداختی تا از حد درگذشتی. حتّی بخشی ازحق کامل هیچ حق‌داری را ادا نکردی تا 
شیطان نصیب کامل و بهرةُ تمام خویش را برگرفت . 

دریافتم که از یزید چگونه یاد کردی و او را کمال‌یافته و شايستهُ تدبیر کار اقت 
محمّد َُ شمردی. می‌خواهی مردم را در بارهٌ وی به وهم و گمان اندازی؛ گویا کسی را 
وصف می‌کنی که در پرده است يا ویژگی‌های فردی غایب را بازمی‌گویی ویا از چیزی 
خبرمی‌دهی که در باره آن دانشی ویژه داری! خود یزید نشان داده که اندیشه اش چگونه 
است وچه سمت وسویی دارد. در بارهةُ یزید» درزمینه‌ای سخن گ و که خود اودرآن زمینه 
بینا وماهراست. یعنی دنبال کردن حرکت سگان آن گاه که با هم می‌جنگند و کبوترانی 
که با همجنسان خود مسابقه می‌دهندو کنیرکان آوازخوان و انواع لهوو لعب! آن‌گاه اور 
یاور خویش خواهی یافت. آن چه را که طالب آن هستی [- خلافت یزید]. واگذار؛ وچه 
بی‌نیازهستی ازاین که هنگام دیدار با خداوند» بي بیش ازای ین بارگران این مردم را بردوش 
کشی! به خدا سوگند! همواره درآبشخور باطل, به ستم وارد می‌شوی" و در ظلم ورزیدن» 


۱. درمتن «تقدر) آمده ولی گویا «ترد» درست است؛ با توجه به آن‌که درادامه, ازلبریزشدن مشک‌ها سخن رفته 


است. (ن.) 


)۳۵۰ 


۳۳۹/۳۰ 


)۳۵۱( 


۳۸۳ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱) 
کین‌توزی کرده‌ای تا اکنون که مشک‌ها را لبریزنموده‌ای ومیان توومرگ یک چشم برهم 
زدن بیش نمانده؛ پس برکاری محفوظ وضبط شده وارد می‌شوی برای روزی که همگان 
گرد آورده می‌شوند وآن روز دیگرزمان گري زگذشته است! 

دیدمت که هنوز هم ما را از فرمانروایی بازمی‌داری و از میراث پدرانمان محروم 
می‌کنی. به خدا سوگند! این میراث را رسول خدا - درود و سلام براو باد!_از راه پدری 
وفرزندی برای ما نهاده است. به ما خویشاوندی‌ای را عرضه می‌داری که با آن با کسی 
[اتاتضا که ضکام الم رمرل عبانام خاافخ قیاع مره اعفحا کرویه ایس ار 
این حجت‌آوری را پذیرفت وایمان وی را به انصاف واداشت". اّا سپس بهانه‌ها آوردید و 
زشتکاری‌ها کردید و گفتید: «چنان بود وچنین شود.» تا آن گاه که ای معاویه! حکومت از 
طریقی انحرافی به دست تورسید. حال آن‌که طریق راستِ خلافت به دیگری [-علی غ] 
منتهی می‌شد. پس در کامت گوارا باد! پس ای خرمندان ! عبرت گیریدا 

نیزیاد کردی که رسول خداءر آن مرد [- عمروبن عاص] را فرماندهی بخشید. این 
کارهنگامی رخ داد که عمروبن عاص از فضل همنشینی و بیعت رسول خدا برخوردار 
بود و تازه همان هنگام نیزاین منصب به او نرسید مگراین که آن‌ها [- بزرگان] به 
بینی‌شان برخورد و از پیش انداختن وی ناخشنود بودند و کارهایش را براوعیب شمردند 
و رسول خداءٍ فرمود: «ای گروه مهاجران! ناچارا زاین پس جزخود من کسی برشما 
فرماندهی نکند!» پس چگونه درامربا اهمیتی [همچون خلافت] که سزاوارترین کاری 
است که درآن باید به رفتار مورد اجماع وصواب پیامبرتمسک نمود؛ احتجاج گردد؟ یا 
چگونه صحابی را با تابعی برابرنمودی؟ آیا کسانی که پیرامون توهستند. صحابی 
بودنشان پذیرفته نیست وبه دینداری و نزدیکی‌شان با پیامبراعتماد نشود که آنان را 
۱ مقصود ازاین احتجاج آن است که اگراصل خویشاوندی با پیامب رت می‌تواند ملاکی برای خلافت قرار گیرد» پس 


خويشاوندي نزدیک‌ت رکه ازآن حضرت بود. می‌تواند به خويشاوندي دورترکه ازآن معاویه ویزید بود. برتری یابد و 
معاویه وفرزندش نیزچاره‌ای جزپذیریش آن نداشتند. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری 
واگذاشته وبه فردی نادان و گمراه رسیدی و می‌خواهی مردم را دچارشبهه‌ای سازی که 
برای بازمانده [- یزید] در دنیایش کامیابی آوزد وتورا درآخرت تیره‌بخت سازد؟ همانا 
این همان زیان آشکاراست! از خدا برای خود وشما آمرزش می‌خواهم .» 

معاویه به ابن‌عبّاس نگریست و گفت:«ای ابن‌عبّاس! این سخنان چیست؟ وآن چه 
نزد تواست. سخت ترو تلخ ترباشد.» ابن‌عبّاس گفت: «به خدا سوگند! اوفرزند پیامبرو 
یکی ازپنج تن آل عبا واز خانواد؛ پاک رسول خدا است. پس ازآن چه می‌خواهی» دست 
بدار؛ که پذیرش مردم تورا کفایت می‌کند؛ تا آن گاه که خداوند با فرمان خویش داوری 
فرماید؛ که اوبهترین داوراست.» 

معاویه پاسخ داد: «سودمندترین بردباری» شکیبایی ورزیدن؛ و بهترینش بردباری با 
خویشان است. بروید و خدا نگاهدارتان باشد!» 

سپس معاویه. عبدالرحمان بن ابی‌بکر و عبداله بن عمر و عبدالله بن زبیر را 
فراخواند. چون نشستند» خدای را ستایش وثنا نمود و گفت: «ای عبداله بن عمرا به ما 
بیعتی که وحدت‌بخش مردم است. برگردنت باشد. تور هشدار می‌دهم که وحدت 
مسلمانان را پراکنده نسازی و جمعشان را به تفرقه نکشانی و خونشان را نریزی! خلافت 
یزید تقدیری است خداوندی و بندگان را دراین کاراختیاری نباشد. مردم نیزاین بیعت 
را برعهدهُ خویش استوار نموده وبرآن عهد وپیمان سپرده‌اند.) 
پسرتوبهتراز پسران ایشان نیست؛ اما آنان آن چه را تودر پسرت دیده‌ای» در پسران 
خود ندیده‌اند ودرمورد خلافت» جانب کسی را نگرفتند و مدارا نکردند؛ بلکه ه رکه را 


شایسته دانستند» برای این ات برگزیدند. تومرا بیم می‌دهی که مبادا اتحاد مسلمانان 


)۲۵۲( 
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را پراکنده سازم و جمعشان را پریشان کنم و خونشان را بریزم! به خواست خدامن چنین 
نخواهم کرد. اگرمردم به راه راست روند من نیزدر درهرکار شایسته‌ای که ات محمّد 
بدان وارد شوند» درون خواهم شد.» 

معاویه گفت: «خدایت رحمت کند! در اندیشه‌ات هوای مخالفت با مانیست.» 
سپس به عبدالرَحمان بن ابی‌بکرهمانند همان سخنی را گفت که به عبداله بن عمرگفته 
بود. عبدالرحمان به وی پاسخ داد: «به خدا سوگند! همانا دوست می‌داری که دراین 
گستاخی برای بیعت یزید. تورا به خدا واگذا رکنیم؛ اما سوگند به آن که جانم دردست او 
است! یا باید آن را به شورا واگذاری ویا وضع خلافت [تو] را[نیز] به هم خواهم زد!» سپس 
برخاست تا بیرون رود. معاویه گوشه ردایش را گرفت و گفت: «آرام باش! بارخدایا؛ مرا چنان 
که خواهی, [ازشاو] کفایت کن! نزد شامیان ظاهرمشو؛ که ازایشان برتو بیم دارم.» 

آن گاه» همانند سخنش به ابن عمررا با ابن‌زبیرتکرار نمود وبه وی گفت: «توروباهی 
حیله‌گرهستی که هرگاه از سوراخی بیرون شوی. از سوراخ دیگردرون آیی. تواین دو 
مرد را شورانده‌ای وبه این کار واداشته‌ای!» ابن‌زبیرپاسخ داد: «آیا می‌خواهی برای یزید 
بیعت گیری؟ اگربا اوبیعت کنیم. آن گاه از کدام یک ازشما فرمان بریم: از تویا او؟ اگر 
از خلافت خسته شده‌ای. ازآن کناره گیرو خودت با یزید بیعت کن تا ما نیزبا اوبیعت 
نماییم.» سپس او ومعاویه بگومگوی بسیار کردند تا معاویه دربخشی از سخنش به وی 
گفت: «به خدا سوگند! جزاین نمی‌بینم که خود را به کشتن می‌دهی. گویا می‌بینمت 
که در دام افتاده‌ای ودست وپا می‌زنی!» سپس فرمان داد تا آنان بیرون روند وسه روزدر 
خانه بود و کسی را دیدارنمی‌کرد. 

آن گاه. بیرون آمد وبه جارچی فرمان داد تا میان مردم جارزند که برای کاری مهم 


وعتنزمی گردایشك: فروم در مسحد گرد آمدند وآن جند تن در پیرامون منبرنش اتیت ۳۱ 


۱. یعنی سرپیچندگان ازبیعت یزید. 


معاویه در ترازوی داوری ۸۲ 
معاویه پس ازستایش وثنای خداوند. ازیزید وفضیلت وقرآن خوانی و قرآن‌دانی‌اش یاد 
نمود و گفت: «ای مردم مدینه! من برای بیعت یزید مصتّم هستم وهیچ آبادی وشهری 
نمانده که بیعت وی را به آن ابلاغ نکرده باشم. پس همه مردم بیعت نموده و پذ یرفته‌اند 
وبیعت مردم مدینه رآ به ۳ پیش خود می‌گفتم: «اینان اصل و ريش یزید 
هستند و ازآنان پروا وبیمی نخواهم داشت لینتا:): کیتنا: نی از مردم مدینه که از بیعت خودداری 
کرده‌اند. سزاوارتربود که خویشاوندی یزید را پاس بدارند. به خدا سوگند! اگرکسی بهتراز 
یزید را برای حکومت برمسلمانان سراغ داشتم؛ برای اوبیعت می‌گرفتم .» 

حسین برخاست و گفت: «به خدا سوگند! کسی را وانهادی که هم پدرومادرش 
وهم خودش بهتراز پدرومادرو خود یزید هستند!» معاویه گفت: «گویا خودت را در نظر 
داری؟» حسین پاسخ داد: «آری؛ خداوند کارت را بسامان گردائد!» معاویه گفت: «پس 
خبرت می‌دهم: این که گفتی مادرت بهترازمادراواست؛ به هستی‌ام سوگند که چنین 
است. حتی اگرمادرتوتنها زنی از قریش بود برمادروی فضیلت داشت؛ چرا که زنان 
قريش از دیگر زنان برترند. چه رسد که دختر رسول خداعَ و دارای چنان دیانت 

وپیشینه‌ای است! وامّا پدرت پدریزید را به داوری خدا وانهاد و خداوند به سود وی و 
به زیان پدرت داوری نمود.» حسین پاسخ داد: «نادانی‌ات تورا [یرای ناشایستگیات] 
بس است» دنیا را بررت برگزیدهای!؛ معاویه گفت: «واشا این که خودت و بهعرازیزید 
دانستی؛ به خدا سوگند! یزید برای امّت محمّد بهتراز تواست حسین پاسخ داد: «اين 1 
دروغ است و باطل. یزید که باده می‌نوشد و خواستا ر[هوس‌رانی وا سرگرمی است. از من 
بهتراست ؟» معاویه گفت: «ازناسزاگویی به پسرعمویت دست بدار؛ که اگراز تونزد وی 
بد گویند اوتورا ناسزا نگوید.» 

سپس معاویه به مردم روی نمود و گفت: «ای مردم! ! می‌دانید که رسول خداص 
وفات فرمود و کسی را به خلافت برنگزید. پس مسلمانان صلاح دیدند که ابوبکر را به 


)۳۵۲( 


(۱۰ 


)۳۵۴( 


12 غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
خلافت گیرند وبیعت او برهدایت بود وبه کتاب خدا وسئت پیامبرش عمل نمود. 
چون مرگ وی نزدیک شد. صلاح دید که [عمررا به خلافت برگزیند واوهم به کتاب 
خدا وست پیامبرش رفتارنمود. چون اوبه مرگ نزدیک شد. برآن گشت که] خلافت 
رامیان شش تن که ازبین مسلمانان برگزیده بود. به شورا نهد. پس ابوبک رکاری کرد که 
رسول خدا نکرده بود وعمرکاری انجام داد که ابوبکرنداده بود وهمه این کارها را برای 
رعایت مصلحت مسلمانان انجام دادند. پس ازاین رو به دلیل اختلافی که مردم به آن 
دچارشده‌اند" وبا نگاه منصفانه به مصالح ایشان. چنان [صلاح] دیدم که برای یزید 
بیعت گیرم.»" 


سفردوم معاویه و بیعت یزید درآن 

ابن‌اثیر گزارش نموده که چون عراقیان و شامیان با یزید بیعت نمودند. معاویه 
با هزار سواربه سوی حجاز حرکت کرد. چون به مدینه نزدیک شد. حسین بن علی 
پیشاپیش مردم [که به استقبال وی رفته بودند] با اوروبروشد. چون نگاه معاویه به وی 
افتاد. گفت: 


«نه سلام ونه خوشامد! قربانی‌ای که خونش موج می‌زند [وآمادة ریختن است] 
و خداوند خون اورا خواهد ریخت!) حسین پاسخ داد: «آهسته! که من شايسته 


چنین سخنانی نیستم .) معاویه گفت: «هستی؛ وحتی بدترازاین!» سپس ابن‌زبیر 
بااورویروشد. معاویه گفت: (نه سلام ونه خوشامد! سوسمار حیله‌گرتبه‌ ماهور" 


هستی که سرش را [در سوراخی] درون کند وبا دمش ضربه زند؛ وبه خدا سوگند! 


۱. آن چه در قلاب آمده, در نسخه‌های الغدیردیده نمی‌شود و ما آن را ازالامامة والشیاسه افزودیم .(غ.) 

۲ مقصود اختلاف‌ها و جنگ‌هایی است که برسرخلافت پیش آمده وموجب چنددستگی امت اسلامی گشته 
بود وسرانجام به چیرگی معاویه انجامید. (م.) 

۳ الامامة والشیاسه (۱۶۳-۱۵۷/۱[۱۵۵-۱۴۹/۱])؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری (۳۰۳/۵[۱۷۰/۶]). این عبارت از 
آن ابن‌فتیبه بود. 


۴ کنایه از خطرناکی است. (م.) 


معاویه در ترازوی داوری 
نزدیک است که دمش را بگیرند وپشتش را به زمین کوبند. اورا از من دور کنید!» 
پس به [سرو]ً روی مرکب وی زدند. 

آن گاه» عبدالرَحمان بن ابی‌بکربا او رویاروشد. معاویه به او گفت: «نه سلام و نه 
خوشامد! پیرمردی خرف هستی که عقلش را از کف داده است.» سپس فرمان داد تابر 


[سرواً روی مرکبش زنند. 


با ابن‌عمرنیزچنین کرد؛ اما آنان با وی همراهی نمودند» در حالی که معاویه به 
ایشان توجهی نمی‌کرد تا به مدینه درآمد. چون بر آستانهٌ خانه‌اش درآمدند» با وجود 
جایگاهی که داشتند. معاویه به آنان اجازهٌ ورود نداد و ایشان رفتاری که دوست 
می‌داشتند» ازوی ندیدند. پس به مکّه رفتند ودرآن جاساکن گشتند. معاویه در مدینه 
به خطبه پرداخت وازیزید یاد نمود ووی را ستایش کرد و گفت: «کیست که درفضیلت 
و خردمندی و جایگاه [ خانوادگیاش]» سزاوارترازيزید برای خلافت باشد؟ گمان ندارم 
که گروهی دست از مخالفت بردارند. مگرآن که بلایی بدیشان رسد وريشه آنان را برکند. 
من هشداردادم؛ اگرهشدارسودشان بخشد!» سپس به این ابیات تمثئل جست: 
من تورا از خاندان مصطلق برحذر داشته و گفته بودم: ای عمرو! سخنم را بپذیر و راه 
خود گیرا 
اگرمرا به کاری واداری که طاقتش را ندارم» آن چه از خلق و خوی من که تو را تا کنون 
شادمان می‌ساخت. ماه آزردگی و رنجش تو خواهد شد. 
اکنون آبی که خود خواسته بودی. بنوش و بچش! 
آن گاه نزد عايشه درآمد. به عايشه خبرداده بودند که اواز حسین و بارانش یاد 
نموده و گفته است: «اگربیعت نکنند. آنان را خواهم کشت پس از آنان به عايشه 
شکایت آورد. او اندرزش داد و گفت: «مرا خبررسیده که آنان را تهدید به قتل نموده‌ای !» 
معاویه پاسخ داد: «ای ام‌المومنین! آنان گرامی‌ترا زاین هستند؛ اما من برای پزید بیعت 


گرفته ام وجزاینان نیزبا اوبیعت کرده‌اند. آیا بران هستی که این بیعتِ انجام پذیرفته را 


۳۵۳/۳ 
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بشکنم ؟» عايشه گفت: «با آنان مدارا کن؛ که به خواست خدا به همان سوی که دوست 
می‌داری. بازمی‌گردند!» معاویه گفت: «چنین کنم.» یکی از سخنان عايشه به وی این 
بود: «چگونه ایمن شدی ازاین که مردی را در کمینت نشانم تا تورا بکشد؛ زیر با برادرم 
_-مقصودش محمّد بود _چنان کردی ؟» ومعاویه گفت: «هرگزای اءالممنین! زیر من در 
خانه‌ای امن هستم.» عايشه گفت: «آری.» و سپس تا هنگامی که خدا می‌خواست. 
معاویه در مدینه مائد. 

سپس به سوی مکه رفت و مردم به استقبالش رفتند. آن چند تن گفتند: «به استقبالش 
می‌رویم؛ شاید از رفتار پیشین خود پشیمان شده باشد.» پس در «بطن مز) به هم رسیدند و 
نخستین رویارو شونده با وی حسین بود. معاویه به او گفت: «درود و خوشامد. ای زادهُ رسول 
خدا و سرور جوانان مسلمان!» پس فرمان داد تا مرکبی برایش بیاورند و او سواره همراهش 
گشت. با دیگران نیزچنین کرد ومعاویه با ایشان همراه شد و[درباقیماند؛ راه] جزاینان کسی 
همگام معاویه نبود تا به مه درون شد. آن گروه. نخستین درون شدگان و واپسین بیرون 
شدگان [به مجلس معاویه درمکه] بودند. معاویه هرروزبه آنان بخشش می‌نمود وسخنی از 
بیعت یزید با ایشان نمی‌گفت تا هنگامی رسید که مناسکش را پایان داد وبارسفرش را بست 
وحرکتش نزدیک شد. آن چند تن به یکدیگرگفتند: «مبادا فریفتةُ او شوید؛ زیرا این کارها را 
نه به سبب دوستی شماء بلکه برای رسیدن به مقصودش انجام داد.» پس برایش پاسخی 
فراهم نمودند وبرآن شدند که سخنگویشان دربرخورد با وی ابن زبیرباشد. 

آن گاه. معاویه آنان را فراخواند و گفت: «دیدید که چگونه با شما رفتار نمودم 
و پیوند خویشاوندی‌تان را پاس داشتم و برآن چه از شما سرزد. بردباری کردم. یزید 
برادر و عموزاد؛ شما است و می‌خواهم اورا به نام خلافت پیش اندازید؛ اما همچنان 
خودتان اختیارعزل ونصب وفرمان دادن و گردآوری وتقسیم اموال را خواهید داشت و 
یزید دراین کارها با شما مخالفت نخواهد کرد.» ایشان سکوت نمودند. معاویه دوبار 


معاویه در ترازوی داوری ۳۸۸ 
پرسید: «آیا پاسخ نمی‌دهید؟» سپس به ابن‌زبیرروی کرد و گفت: «توسخن بگو که به 
هستی‌ام سوگند! توسخنورآنان هستی.) پاسخ داد: «آری؛ گزینش یکی ازاین سه کار 
را به تووامی‌گذاریم ۰ گفت: «آن‌ها را بگوا» گفت : «يا چنان کن که رسول خداء کرد 
یا همانند ابویکررفتار کن ویا همسان عمر!» معاویه پرسید: «آنان چه کردند؟» ابن‌زبیر 
گفت: «رسول خدا ار وفات فرمود وهیچ کس را به خلافت برنگزید و خود مردم ابویکر 
را پسندیدند و برگزیدند.» معاویه پاسخ داد: «درمیان شما کسی همچون ابوبکرنیست 
ومن از اختلاف بیم دارم.» گفتند: «راست گویی؛ پس همچون ابوبکررفتار کن که مردی 
ازتیره‌های دورقریش را به خلافت وصیّت نمود که از خاندان خودش نبود. واگرخواهی. 
همچون عمرعمل کن که انتخاب خلیفه و ات 
فرزندان و خاندانش درآن حضور نداشت.» معاویه پرسید: «آیا سخن دیگری داری؟» 
پاسخ داد: «نه.» به دیگرافراد نیزگفت: «شماچه؟» پاسخ دادند: «سخن مانیزسخن 
اواست.» معاویه گفت: (دوست داشتم این نکته را به شما عرضه دارم که آن که انذار 
دهد معذوراست. من درمیانتان خطبه خواندم وبرخی از شما برخاستند ودرحضور 
مردم مرا تکذیب کردند؛ اما بردیاری نمودم و کل تست کی م. اکنون به سخن برمی‌خیزم 
وبه خدا سوگند می‌خورم که اگریکی از شما حتی در بارٌ یک کلمه که دراین جا 
می‌گويم. با من مخالفت ورزد. کلمهُ دیگری با او گفته نخواهد شد. مگراین که شمشیر 
برسرش فروخواهد آمد. پس هرکس تنها جان خود را پپاید!» سپس فرمانده نگهبانان 
را در حضورآنان فراخواند و گفت: «برسرهریک ازاینان دونگاهبان بگذارو با هریک 
شمش باشل | کرهریکا ار ایتان کلمهان درتأیید پا رد سخن من گوید» آن دو با 
شمشیرهاشان وی را بزنند!) 

ستایش وثنای خداوند» گفت: «اين چند تن بزرگان وگزیدگان مسلمانان هستنل که هرگ 


بدون همراهی ایشان کاری به زورانجام نشده و جزبا مشورت ایشان به انجام نرسد. آنان 


)۳۵۶( 


۱۱۵۳/۸۰ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


یزید را برگزیده وبا وی بیعت کرده‌اند. پس به نام خدا بیعت کنیدا) مردم بیعت نمودند» 
درحالی که پیشترمنتظربیعت این چند تن بودند. 

سپس معاویه سوارشد وبه حرکت درآمد وبه مدینه رفت. مردم به دیدارآن چند 
تن آمدند و گفتند: «شماادعا می‌کردید که بیعت نمی‌کنید! اما آن گاه که دعوت شدید 
ورضایسعتان تجلب: کشت بیعت نمودید ۹ پاسخ دادند: «به خدا سوگند! ماچنین 
نکردیم.» گفتند: «پس چرا پاسخ آن مرد را ندادید؟» گفتند: «به مانیرنگ زد [و به مادروغ 
تنبتت] از کته شدن بیم داشتیم.» 

آن گاه. مردم مدینه نیزبا اوبیعت نمودند. به شام بازگشت وبا بنی‌هاشم بدرفتاری 
وجفارا آغازنمود. ابن‌عبّاس تون آملو کفیت: «چه شده که با ما نامهربانی و جفا 
می‌کنی ؟) پاسخ داد: «بزرگتان -یعنی: حسین الا با پزید بیعت نکرده وشمانیزبه او 
اعتراض ننمودید!» گفت: «ای معاویه! مرا می‌سزد که به یکی از سواحل [دور بروم وآن 
جاساکن گردم و چیزهایی را که خودت می‌دانی» بگویم تا همه مردم را برتو بشورانم!) 
معاویه گفت: «ای ابوالعبّاس"! هرچه خواهید. به شما داده شود و خشنود شوید و مورد 
عنایت و محبت قرار گیرید.؛" 

درعبارت ابن‌فگیبه آمده که معاویه از منبر فرود آمد وبه سوی خانه‌اش بازگشست 
بن ابی‌بکر. سپس به آن پاسبانان سفارش نمود: «امشب نزد شامیان می‌روم وبه آنان خبر 
می‌دهم که این چند تن بیعت کرده وپذیرفته‌اند. اگرهریک ازاینان درتأیید یار سخنم 
چیزی گفت» هنو ز کلامش را پایان نداده» سرش پرانده شود!» 
۱ ترجمه برپایهُ متن «العقد الفرید» صورت پذیرفت که صحیح‌تربه نظرمی‌رسد. (ن.) 
۲ کنيةٌ ابن‌عباس «ابوالعباس) بوده است.(ن.) 


۳ العقد الفرید (۳۰۴-۳۰۲/۲ [۱۶۳-۱۶۱/۴])؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر ۳ /۲۱۸-۲۱۰ [۵۱۱/۲])؛ دنبالة الأْمالی 
«ص ۱۷۷ [۳ /۱۷۵])؛ جمهرة الرسائل (۶۹/۲). عبارت از آن ابن‌اثیر بود. 


معاویه در ترازوی داوری ۶ 

آن چند تن دربیم شدند. شبانگاه معاویه همراه آنان بیرون آمد. در حالی که با 
ایشان می‌خندید و گرم سخن می‌گفت. نیزبراندامشان جامه‌های گرانبها پوشانده 
بود؛ ابن‌عمررا جامهُ سرخ حسین را جامهُ زرد. عبداله بن عباس را جامهُ سبزن 
وابن‌زبیررا جامه یمانی. سپس در میان مردم آشکار گشت وبه شامیان وانمود کرد که 
از اینان خشنود است و ایشان بیعت کرده‌اند؛ و گفت: «ای شامیان! امیرالممنین 
اینان را فراخواند ودید که پیوند خویشاوندی را پاس می‌دارند وفرمان می‌برند و بیعت 
نموده وبه آن تن داده‌اند.» آن افراد ساکت بودند وازبیم کشته شدن. هیچ نگفتند. 
گروهی از شامیان از جای جستند و گفتند: «ای امیرالمومنین! اگردر بارهُ اینان تردیدی 
داری [و از مخالفتشان بیمناکی]» ما را واگذار تا گردنشان را بزنیم!» معاویه گفت: 
«سبحان الّه! ای شامیان؛ ریختن خون قریشیان نزد شما چه آسان و حلال است! 
نشنوم که کسی از آنان بد گوید؛ زیرا ببعت کرده و پذیرفته ومرا خشنود ساخته‌اند 
ومن تیاو آبان خشنودم؛ خدای ازایشان خشنود باد!» 

آن گاه» معاویه به سوی مکه حرکت نمود و بخشش‌های مردم را با گشاده‌دستی 
عطا نمود و جایزه‌ها و بخشش‌های هرقبیله را به ایشان داد؛ اما به بنی‌هاشم هیچ 
بخشش و جایزه‌ای نداد. عبداله بن عبّاس درپی وی بیرون شد تا درژوحاء به اورسید 
و بر آستانة درش تست معاوبه کشست: «بر آستانة دن کیست ؟» گفتند: «عبداله 1 
عبّاس»» اما معاویه به کسی اجازهُ ورود نداد. چون از خواب برخاست» گفت: « برآستانة 
در کیست ؟» گفتند: «عبدالّه بن عباس. فرمان داد تا مرکبش را بیاورند و سواره بیرون 
شد. عبداله بن عباس به سوی اوجست وزمام استررا گرفت و گفت: «کجا می‌روی ؟» 
معاویه پاسخ داد: «به مکه.» ابن‌عتّاس گفت: «چرا چنان که به دیگران جایزه دادی به 
ماندادی؟» معاویه همراه اشاره به او گفت: «به خدا سوگند! تا بزرگتان بیعت نکند. 
نزد من جایزه وبخششی نخواهید داشت!» ابن عباس گفت: «ابن‌زبیرنیزبیعت نکرده؛ 


اما جوایز بنیاسد را داده‌ای؛ عبدالّه بن عمرهم بیعت ننموده» اما جوایز بنی‌عدی را 


)۳۵۷( 


۱۵/۳ 


)۳۵۸( 


۱۳۵۵/۸ 


۳۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
بخشیده‌ای؛ مارا چه گناه است که بزرگمان بیعت نکرده. حال آن که مهتران آن قبایل 
نیزبیعت نکرده‌اند؟» معاویه پاسخ داد: «شما همچون دیگران نیستید. نه؛ به خدا 
سوگند! درهمی به شما نخواهم داد. مگرآن که مهترتان بیعت نماید!» ابن‌عبّاس گفت: 
«ملابه خدا سوگند! اگرچنین نکنی. به یکی از سواحل شام می‌روم وآن چه را خودت 
می‌دانی؛ می‌گویم. به خدا سوگند! همه آنان را برتوخواهم شوراند!» معاویه گفت: «نه؛ 
جوایزتان را خواهم داد.» پس ازروحاء جوایز ایشان را روانه نمود و به شام بازگشت. (الامامة 
و الشیاسة: ۱۵۶/۱ [۱۶۳/۱]) 
امینی گوید: کسی که حقیقت این بیعت ستمگرانه را به دقت بررسی کند. نیک 
درمی‌یابد که این کار با رعد وبرق تهدید وتطمیع وبا عامل بهتان ودروغ بستن انجام 
پذیرفت؛ و می‌بیند که معاویه این را تهدید می‌کند وآن را می‌کشد و دیگری را برشهرها 
و سرزمین‌ها می‌گمارد و آن را به سان لقمه‌ای [چرب و شیرین] برای او قرار می‌دهد 
و بخشش‌های ناچیزش را به جان‌های پست دارای صفات و خوی‌های زشت می‌بخشد. 
در میان آن مردم کسانی نیزبودند که هیچ یک ازاین‌ها درایشان اثرنکرد؛ اما آن را که 
فرمان نبرند» رأبی نباشد [و فرمانش بی‌اثراست!] اما پیشوای هدایت و سبط نبوت 
ونماد شهادت وستم‌ناپذیری» پس از همه این‌ها همچنان حقیقت را آشکارو حق را به 
صراحت بیان می‌نماید و درآن همه تاریکی‌های فراگیر باطل را نابود می‌سازد؛ خواه 
کسی به او گوش فرادارد و خواه ندارد؛ خواه کسی به گفتارش توجّه نماید یا ازآن روی 
برگرداند. وی به اقتضای حال وبا توجه به مصالح مسلمانان؛ با ندای رسا وظیفهٌ خویش 
را به تناسب آن اوضاع به انجام می‌رساند و دروغ‌بافی‌های معاویه بروی وبه کسانی که 
در بخشی از دیدگاه او با وی موافق نبودند و نیزتهدیدها و شایعه‌پراکنی‌هایش برضد 
آنان» اورا از تلاشش رویگردان نساخت وسرزنش هیچ کس دراین راه خدایی در وی اثر 
نکرد. سرانجام معاویه درگذشت. حال آن که نماد رسوایی ولکهٌ ننگ بود؛ اقا حسین اثلا 


به دیدار پروردگارش رفت» در حالی که رسالتش را گزاژد و رم ز جاودانگی و شادمانی 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹۳۱ 
فراوان دررضوان برترخدا بود. آری؛ حسین .اْا قربانی آن بیعت شد وبه دیدار پروردگارش 
رفت؛ چنان که برادرش حسن نیزبراثرهمان بیعت لعنت شده مسموم گشت؛ بیعتی 
که مصیبت‌ها برای ات محمّد نی به با رآورد وویرانی کعبه وتاخت وتازبه سرزمین 
همجرت را درماجرای حزه درپی داشت و دختران مهاجران و انصاررا از پس پرده [عفاف] 
بیرون آورد و در معرض شکنجه و زشتکاری قرارداد. بزرگ‌ترین این مصیبت ها ماجرای 
آوردگاه طف بود که ريش خاندان رحمت -صلوات ال علیهم را برکند و خانه‌های خاندان 
رسالت را از ساکنانش تهی ساخت. به گونه‌ای که کلاغان در آن‌ها آواز شوم سرمی‌دادند 
و ندبه‌گران درآن‌ها ندبه می‌کردند و چشم‌ها را خون‌فشان و دیدگان را اشکبار نمود. «انا 
له و اتّا الیه راجعون.» «و کسانی که ستم کردند. بزودی بدانند به کدام بازگشتگاه باز خواهند 


گشت .» [شعراء /۲۲۷] 


آری؛ آن بیعت شوم بدون هیچ شایستگی و کارآزمودگی برای یزید که او را سزاوار 
نشستن برتخت خلافت کند» تحمّق یافت؛ افزون براین که جامهٌ رسوایی ونشان ننگ 
را نیزبرتن داشت؛ یعنی باده نوشی و پرداختن به فسق و فجورو همنشینی با کنیزکان 
مطرب وسگ‌بازی و دیگرکارها که شماره ندارد و ازنشانه‌های ننگ و رسوایی است. 
مردم او را از آغاز با همه این ویژگی‌ها می‌شناختند و مردمی دیگر نیزوی را با این 
مشخصات معرفی کرده بودند. همین گواهي گروهی از مردم مدینه نزد یزید که عبداله 
بن حنظلهُ غسیل الملائکه. عبدالّه بن ابی‌عمرو مخزومی. مُنذربن زبین و بسیاری دیگر 
از بزرگان مدینه در میانشان بودند. تورا بس است که بریزید وارد شدند و او اکرامشان 
نمود وبه آنان احسان ورزید وپاداش‌های بسیاروبزرگ به ایشان داد. آنان کارهای یزید 
را دیدند و جزمُنذن ازنزد وی بازگشتند و به مدینه درآمدند ودرمیان مردم به مسخن 
برخاسته. از یزید وعتبه آشکارا بدگویی نمودند. آنان گفتند: «از نزد مردی می‌آییم که 


۱. درتاریخ لأمم والملوک طبری چنین آمده؛ اقا صحیح همان است که در الکامل فی التاریخ و البداية والتهایه 
آمده است: «یزید را بد گفتند و ازاوعیب جویی نمودند.»(غ.) 


)۳۵۹( 


۱۵۶/۳ 


۳۶۰ 


۶۳۹۳۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
دین ندارد و شراب می‌نوشد و طنبور می‌نوازد و کنیرکان نزد وی می‌نوازند و با سگان به 
بازی سرگرم است و با دزدان وعیّاران شب‌نشینی دارد. شما را گواه می‌گيريم که او را از 
حکومت برکنار نمودیم.» مردم نیزا زآنان پیروی کردند. «تاریخ الامم والملوک: ۴/۷ [۴۸۰/۵]؛ 
الکامل فی الثّاریخ: ۴۵/۴ [۵۸۸/۲]؛ البداية و الّهایه: ۲۱۶/۸ [۲۳۵/۸]؛ فتح الباری بشرح صحیح 


البخاری: ۵۹/۱۳ [۷۰/۱۳]) 


عبداله بن حنظله آن صحابی بزرگوار موصوف به «راهب» که در ماجرای حره 
کشته شد» آن روز گفت: «ای مردم! تقوای خدای یگانه بی‌همتا را پیشه کنید! به خدا 
مب گیل | ماهیچ گاه نزد یزید نرفتیم» مگرآن که بیم ورزیدیم که از اشتمان تا تک 
بارد. او مردی است که با مادران ودختران و خواهران» [همزمان] درمی‌آمیزد و باده 
می‌نوشد و نمازرا وامی‌گذارد. به خدا سوگند! حتی اگرهیچ یک از مردم با من همراه 
نباشد. درراه نبرد بایزید وبرای خدا درآزمونی نیکوسخت می‌کوشم !» (تاریخ مدينة 
دمشق: ۳۷۲/۷ [۴۲۹/۲۷]) 

چون وی به مدینه درآمد» مردم نزد او آمدند و گفتند: (چه خبر؟) پاسخ داد: «از 
نزد مردی به حضورشما آمده‌ام که به خدا سوگند! اگر جزهمین پسرانم کسی را همراه 
نداشته باشم. با آنان به جنگ وی برخیزم !) (تاریخ مدينة دمشق: ۳۷۲/۷ [۴۲۷/۲۷؛ الکامل 


فی الثاریخ: ۴ ([۵۸۸/۲؛ الاصابه: ۲ /۲۹۹) 


منذربن زبی رچون به مدینه درآمد» گفت: «یزید ۱۰۰۰۰۰ سکه به من پاداش داده؛ اما 
این احسان وی با من سبب نمی‌شود که خبرکارهایش را به شما ندهم. به خدا سوگند! 
وی باده می‌نوشد. به خدا سوگند! او چندان مست می‌شود که نمازرا وامی‌نهد.» «الکامل 


فی التاریخ: ۴۵/۴ [۵۸۸/۲)؛ البداية و النهایه: ۲۱۶/۸ [۲۳۶/۸]) 


وبا کنیزکان به لهوو لعب می‌پردازد و پرده‌درانه کارهای بس زشت می‌کند؟» ابن‌عبّاس 


معاویه در ترازوی داوری (۹۵ 
پاسخ داد: «خاموش! کجا رفت آن سخن‌ها که به شما گفتم ؟ چه بسا شراب‌نوشان يا بدتر 
ازآنان که پس ازوی بیایند و شما به بیعتشان بشتابید! هلابه خدا سوگند! شما را از این 
کار[- بیعت با یزید] نهی می‌کنم؛ امّا می‌دانم که آن را انجام خواهید داد [ واوبرمسلمانان 
چیره خواهد شد] تا بدان جا که سربدار قریش در مکه به دار آويخته شود.» و مقصودش 
عبدالّه بن زبیر بود. «الامامة والشیاسة:۱۷۴/۱[۱۶۷/۱) 

آری؛ از همان آغاز پرده‌ای برکارهای رسوای یزید نیفتاده بود تا آن را از دوران 
و نزدیکان پوشیده دارد؛ اقا نزدیک‌ترین مردم به وی» یعنی پدرش معاویه. از هم 
آن‌ها چشم پوشید و گمان کرد که با ظاهرسازی. آن‌ها از چشم جامعهٌ دینی پوشیده 
می‌ماند؛ و به بیان فضیلت وی و دانایی‌اش در ادار جامعه پرداخت. زبان حق و 
چشم فضیلت. حسین مظهربزرگی با سخنانش که در همین مجلّد ۲۴۸ و۲۵۰) یاد 
شد با اورویاروشد. خود معاویه نیزدرنامه‌اش به فرزندش» او را سرزنش می‌کند. در 
این نامه امده است: «ای پزیدا بدان که نخستین چیزی که مسفی ا زتومی‌سعاند؛ 
شناخت اوقات ستایش برنعمت‌های پیاپی خداوند است که نعمت‌های دیگردر 
پی می‌آورند؛ واین زخمی است بزرگ و فاجعه‌ای عظیم؛ یعنی: وانهادن نمازهای 
واجب دروقت خویش که از بزرگ‌ترین آفت‌های مستی است. پیامدهای دیگرش این 
است: نیک و شمردن عیب‌ها؛ انجام دادن گناهان. آشکار ساختن زشتی‌هاء وفاش 
ساختن اسرار, پس برنفس خود نسبت به سرّت ایمن نخواهی بود وزمام رفتارت به 
دست خودت نخواهد بود!» (صبح الأعشی: ۳۸۷/۶ [۳۷۴/۶) 

با عنایت به همین شناخت امّت از رسوایی‌ها وصفات و خوی‌های زشت یزید» 
حسن بصری برآن بود که معاویه با انتخاب وی به خلافت. یکی از چهار کار هلاک بارش 
را انجام داد؛ چنان که در همین مجلّد (۲۲۵) گذشت. 


۵ جنایت‌های معاویه درصفحات سیاه تارپخش 


ازمیان جنایت‌های وی به اندکی بسنده می‌کنیم تا نمونه‌ای از گناهان بی‌حد 


)۳۶۱( 


(۵ 2۸( 


)۳۶۲( 


۲۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
وحساب اوباشد؛ گناهانی که شرحشان چندین مجلد پرحجم می‌طلبد. یکی ازاین 
مایت هناء بافکتاری وی در لهج مرلامتان االم شین تیه ۸0 عایه: انست که در 
قوت نمازهایش آن را به جای می‌آورد چنان که درهمین کتاب ۱۳۲/۲ گذشت -وآن 
را ستتی جاری در خطبه‌های نماز جمعه و نمازهای دوعید نمود و سئت محمد تا 
را در خطبءُ دوعید که پس از نماز بود. دگرگون ساخت و خطبه‌ها را برنماز پیش 
انداخت تالعن امام پاک را به مردم بشنوائد؛ چنان که به تفصیل درهمین کتاب 
(۱۶۷-۱۶۴/۸) آوردیم و نیزدرهمین مجلّد «ص۲۱۲) بدان اشاره نمودیم. وی کارگزارانش را 
نیزبه این بدعت هلاک‌بار امرمی‌کرد و مردم را بدان تشویق می‌نمود و پرهی زکنندگان 


ازاین کاررا توبیخ می‌کرد و به گفتار هیچ خیرخواه بازدارنده‌ای گوش فرانمی‌داد. 


۱. مسلم ویرمذی از طریق عامربن سعد بن ابی‌وقاص آورده‌اند که معاویه به سعد 
گفت: «چرا ابوتراب را دشنام نمی‌گویی ؟» پاسخ داد: «هلا مادام که سه چیزرا از رسول 
خد ای دباةعلی به ید دشته باشم. هگزوی را دشنامندهم واگریکی ازآنه از 
من بود برایم دوست داشتنی‌تراز شتران سرخ‌موی بود!؛ سپس حدیث منزلت و رایت 
ومباهله رایاد نمود. حاکم این روایت را آورده و افزوده است: «پس به خدا سوگند! معاویه 
تا هنگامی که از مدینه بیرون شد. دیگرازاین مطلب سخنی نگفت.» «صحیح مسلم: 


۷ ۲۱۳/۵۱ ]؛ صحیح ترمذی: ۳ 4۶/۵ ۵]؛ مستدرک حاکم: 0۱۳۱۳۱/۸/۱۳۱(۳/۳ 


درعبارت طبری ازطریق ابن‌ابی‌نجیح آمده که چون معاویه حج گزارد. طواف نمود. 
درحالی که سعد همراهش بود وپس ازانجام طواف به دار التدوه رفت و سعد را همراه 
خویش برتخت خود نشاند وبدگفتن ازعلی و دشنام وی را آغاز نمود. سعد برجست و 
گفت: «مرا همراه خویش برتخت نشاندی ودشنام علی را آغاز نمودی! به خدا سوگند! اگر 
یکی از ویرگی‌هایی که علی داشت. از آنِ من بود. برایم از هرچه آفتاب برآن بتابد. 
دوست داشتنی‌تربود ..۰ .» درهمین گزارش آمده که سعد گفت: «به خدا سوگند! دیگرتا 


زنده هستم در خانة توداخل نخواهم شد!» وآن گاه. برخاست. 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹ 
مسعودی پس ازآوردن گزارش طبری. گفته است: «در طریقی دیگرا زاین روایات در 
کتاب حدیث علی بن محقد بن سلیمان تقلی از ابن‌عايشه و جزاو دیدم که چون 
سعد این سخن را به معاویه گفت وبرخاست تا برود» معاویه برایش بادی رها کرد وبه 
وی گفت: «بنشین تا پاسخ سخنت را بشنوی! هرگزنزد من فرومایه ترا زاکنون نبوده‌ای. 
پس چر اورا یاری نکردی وازبیعتش فرونشستی؟ هرآینه اگرمن همانند این سخن را که 
توازپیامبر شنیده‌ای؛ در بارهٌ علی شنیده بودم؛ تا آخرعمرخدمتگزارش می‌گشتم !» 
سعد پاسخ داد: «به خدا سوگند! من برای خلافت از تو سزاوارترم!» معاویه گفت: 
«بنی‌عذره این را از تودریغ می‌دارند!» وسبب این سخن آن بود که برخی سعد را فرزند 
مردی از بنی‌عذره می‌دانستند." 
در گزارش ابن‌کثیر «لبداية و التهایه: ۷۷/۸ [۸۳/۸) آمده که سعد بن ابی‌وقاص نزد 
معاویه آمد. معاویه به او گفت: «چرا با علی نجنگیدی؟»" پاسخ داد: «باد و طوفانی تیره و 
تاربرمن گذشت وبا خود گفتم: «اخ» اخ!»" پس مرکب خویش را خواباندم تا آن طوفان بر 
من برگذشت شت. سپس راه را بازشناختم و حرکتم را ادامه دادم ۰ معاویه گفت:«در کتاب خدا 
«اخ.اخ» نیامده "؛ بلکه خدای تعالی فرموده است: «و اگر دو گروه از موّمنان با هم کارزار کنند. 
میانشان آشتی دهید. پس اگریکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز کند. با آن که ستم و تجاوز می‌کند 
بجنگید تا به فرمان خدای باز گردد.» [حجرات /۹] پس به خدا سوگند! تونه همراه گروه تجاوزگر 
علیه گروه عادل بودی و نه همراه دستهٌ عادل علیه دسته تجاوزگرا» سعد پاسخ داد: «من 


کسی نیستم که با مردی بستیزم که رسول خدا عَیاٌ به او فرمود: «توبرای من همانند هارون 


۱.مُروج الأهب ۶۱/۲ [۲۴/۳]). پاره‌ای ازاین گزارش را سبط ابن‌جوزی (تذكرة خواص الاْمه: ص ۱۲ [ ص۱۸]) آورده 
۲ درمأخذ آمده است:« جرا همراه ما نجنگیدی ؟»(غ) 
۳ کلمه‌ای است که برای خواباندن شتربه کار می‌رود. (ن.) 


۴ سخنش کنایه ازاین است که نباید کناری نشست و در برابرحوادث بی‌تفاوت بود. (ن.) 


۱۰۵ 


)۳۶۲( 


۳۵۹/۳۰ 


۳۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
هستی برای موسی؛ جزاین که پیامبری پس از من نیست .»» معاویه گفت: «همراه توجه 
کر ات سخن را شنیده است ؟»پاسخ داد: «فلان و فلان و ام‌سلمه.» معاویه گفت: «هلا 
اگرمن این سخن را از رسول خداعَ شنیده بودم» هرگزبا علی نمی جنگیدم!» 

هموگوید: «درروایتی از طریق دیگردیدم که این سخن هنگامی میان آن دوصورت 
پذیرفت که درمدینه بودند ومعاویه برای سفرحج آمده بود. پس برخاستند ونزد ام سلمه 
رفعند و اژاو دربارةُ آن حدیت پرسیدند واوهم فش مها وا با سا نمود. پس معاویه 
گفت: «اگراین سخن را پیش ازامروزشنیده بودم» تا هنگامی که علی زنده بود -يا من 
زنده بودم - خدمتگزاروی می‌گشتم !»» 

امینی گوید: این که معاویه ادعا نموده ازآن حدیث‌های رایج وشایع خبرنداشته. 
دروغ است؛ زیرا آن خبرها از اسراری نبوده که تنها نزدیکان وخاضان ازآن آگاه باشند؛ 
بلکه رسول خدا عقُ نزد همگان با صدای بلند آن‌ها را بیان فرموده است. 

اقا حدیث رایت در ماجرای خیبرییان گشته که جایگاهی بزرگ دارد؛ زیر رسول 

خدا عَُ فرمود: «فردا پرچم رآ به مردی خواهم سپرد که هم او خدا و رسولش را دوست دارد 
از خدا ورسولش اور دوست می‌دارند : 

هر گروهی گردن کشید تا ببیند آن پرچم به چه شخص شکوهمندی عطا می‌گردد. 

پس همچنان همه افراد گردن کشیده. در انتظار ماندند تا دريابند رسول خدا عتا 
چه کسی را قصد کرده؛ تا آن گاه که امیرالمومنین الا را آوردند وآپرچم] پیروزی از پیشگاه 
والای نبوت به اوعطا گشت وّپس ازفتح خر خیبر] سخن پیامبرتحقق یافت وآن کرامت 
آوتتش یی | راست آمد وهمهٌ جنگاوران دریافتند که پیامبرعِب کسی جزعلی را قصد 


نکرده بود . 


گیرم که معاویه در نبرد خیبردر شمارمشرکان وهمراه ستیزندگان با خدا ورسولش 


بود؛ اما مگرپس ازاین که ترس او را به تسلیم شدن در برابراسلام واداشت. این را نشنید؛ 


معاویه در ترازوی داوری ۳۲ 
آن هم حدیثی را که میان جنگاوران و دیگرمسلمانان رواج داشت شت وهمه یا آن صحنه را 
دیده پا ازآن آگاه شده بودند؟ 

وامّا حدیث منزلت؛ رسول خداءَتٍ در جای‌های گوناگون از جمله غزوةُ تبوک» 
بدین سخن لب کشود؛ چنان که به تفصیل در همین کتاب (۱۹۸/۳) گذشت تاه بورکاق 
وبرجستگان صحابه نیزدراین ماجرا حضور داشتند و همگی ازآن فضیلت والا آگاه 
شدند. پس اگربرای معاویه عذرآورند که به دلیل مشرک بودن درآن ماجرا حضور نداشته. 
پاسخش همان است که دربارةُ نبرد خیب رگفتيم. 

یکی از جای‌های بیان این سخن. غدیرخم بود که خود معاویه نیز حضورداشت 
وهمراه ۱۰۰۰۰۰ تن یا بیش‌ترآن را شنید؛ اما چون بدان ایمان نیاوزد. این سخن را پذیرا نگشت؛ 
پس به خاطردشمنی با خدا ورسولش با علی غٍ جنگید ودشمنی نمود ولعن کردنش را 
فرمان داد. در حالی که بانگ رسای رسول خداءق دربارةٌ علی: «بارخدایا! با دوستارش 
دوستی وبا دشمنش دشمنی کن ویاریگرش رایارباش وواگذارند؛ یاری اش را واگذارا؛ تا 
امروزدرگوش دنیا طنین‌افکن است. 

از جای‌های دیگراین سخن, روز پیوند برادری بود که به گزارش احمد [مناقب علی: 
ص ۱۹۷] با سندش از محدوج بن زید باهلی. رسول خداص میان مهاجران وانصارپیوند 

برادری بست؛ پس علی بثلا گریست ورسول خدا فرمود: «چرا می‌گریی؟» علی گفت: : 

میان من و کسی پیوند برادری نبستی!» پاسخ فرمود: «تورا برای خود نگاه داشتم.» سپس 
فرمود: «جایگاه تونزد من همان جایگاه هارون است نزد موسی. 

وازموارد دیگرآن؛ روزی بود که رسول خدا ار در خانة امسلمه بود وعلی ث آمد 
و خواست تانزد آن حضرت نت درآید. پیامبرفرمود: «ای اسلمه! آیا اورا می‌شناسی ؟) 
ام سلمه پاسخ داد: «آری.» پیامبرفرمود: «اين علی است که گوشت و خونش با گوشت 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۱۱۵/۳) آوردیم» بنگرید. 


)۳۶۴( 


۱۶۰/۳ 


)۳۶۵( 


۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
و خون من درآميخته و جایگاهش برای من همچون هارون است برای موسی؛ جزاین که 
پیامبری پس ازمن نیست.» به همین کتاب (۱۱۶/۳) ی 

وانگهی حدیث منزلت از طریق خود معاویه نیز روایت گشته که آن را در زمان 
زندگانی علی اد روایت نموده؛ چنان که در خبراحمد «مناقب علی» از طریق ابوحازم 
آمده؛ آن سان که در الیاض التّضره (۱۴۲/۳[۱۹۵/۲]) گزارش شده است. 

وامّا حدیث مباهله؛ درست است که معاویه آن را درک نکرد» زیرا کافربودنش در آن 
هنگام مانع شد که آن را درک کند؛ اما قرآن کریم ازاین رویداد عظیم خبرداده. البّه اگر 
فرزند حرب از کتاب وستّت دورنبوده باشد! وانگهی این ماجرا از رویدادهای جهان‌گیر 
است که هیچ کس یارای ادّعای ندانستنش را ندارد. 

اکنون با فرزند صخرهمراهی می‌ورزیم ومی‌پذيريم که تا هنگام خبردادن سعد به 
وی» ازاین فضیلت‌هاآگاه نبوده؛ امّا او که این سخن خدای تعالی را قراءعت نموده: « و 
اگردو گروه از مومنان با هم کارزار کنند, میانشان آشتی دهید.» [ حجرات ]٩/‏ چه عذری می‌آورد ؟ 
نیزچه عذری دارد پس ازآن که خودش سخن رسول خدا 2 خطاب به عمّاررا پیش از 
نبرد صفین روایت نموده است: «تورا گروه سرکش و تجاوزپيشه خواهد کشت.»؟ نیز چه 
عذری می‌آورد پس ازآگاه شدنش به آن احادیث برپایهُ خبریکی از صحابه که نزد خود 
اینان» ازده تن بشارت يافته است و گواهانی نیزبه آن شهادت دادند؟ 

از این جا درمی‌یابید که دیگر بار معاویه با این سخنش زبان به دروغ گشود: 
«ملا اگرآن چه را تودر بارهٌ علی از رسول خدا شنیده بودی» می‌شنیدم تا آخرعمر 
خدمتگزارش می‌گشتم !» چرا که وی پس ازآن زندگی کرد وا زگمراهی‌اش بازنگشت وبا 
امیرالمومنین انا درزمان حیاتش وپس ازآن جنگید وشیوة لعن وی را درپیش گرفت و 
دیگران را به آن فرمان داد تا آن گاه که عمل او کارش را یکسره نمود و شکم‌بارگی‌اش وی 


را به روی درانداخت. 


معاویه در ترازوی داوری 
آری؛ وی به تجاوزپیشگی خود استمرار بخشید و پاسخ سعد را با رها کردن باد داد! 
آیا این کاروی برای استهزای مأخذ آن خبرهای قدسی بود يا سرسپردن سعد به آن‌ها 
ویاتنها بدین دلیل که سعد با اودرستمگری‌اش سازگاری نورزید؟ من ندانم؛ اما کفر 
فرونهفت؛ُ معاویه با هیچ یک ازاین‌ها ناسازگارنیست! چرا آزرم؛ اور ازاین کار گستاخانه 
بازنداشت. حال آن که وی پادشاه بود وبه اقتضای حال. آن مجلس دربردارندهُ بزرگان 
وبرجستگان بود؟ 


۲ چون حسن بن علی ای وفات نمود. معاویه حج گزارد و به مدینه درآمد و 
خواست تا برمنبررسول خداا به لعن علی پردازد. به وی گفتند: «اين جا سعد بن 
ابی‌وقاص حضور دارد و گمان نداریم که به این کار رضایت دهد. پس او را فراخوان و 
نظرش را بازپرس!» معاویه وی را فراخواند و این را با او بازگفت. سعد پاسخ داد: «اگر 
چنین کنی, از مسجد بیرون روم و دیگربدان بازنگردم!» پس معاویه از لعن علی دست 
کشید تا هنگامی که سعد درگذشت. چون سعد درگذشت. معاویه برمنبربه لعن 
علی پرداخت و به کارگزارانش فرمان نوشت که وی را برمنبرها لعن گویند؛ و آنان نیز 
چنین کردند. امسلمه همسررسول خدا 2 به معاویه نوشت: «شما خدا و رسولش را بر 
منبرهاتان لعن می‌کنید؛ ازاین رو که علی بن ابی‌طالب ودوستارانش را لعن می‌نمایید. 
من گواهی می‌دهم که خداوند ورسولش اورا دوست می‌دارند.» اما معاویه به سخن وی 
توجخه نکرد. «العقد الفرید: ۳۰۱/۲ [۱۵۹/۴]) 

۳ معاویه به عقیل بن ابی‌طالب گفت: «علی پیوند تورا پاس نداشت ومن 
داشتم. مرا از توخشنودی حاصل نشود. مگرآن که وی را برمنبرلعن گویی.» گفت: 
(چنین کنم.» پس برفراز منبررفت وپس ازستایش وثنای خداوند و درود برپیامبرش تا 
گفت: «ای مردم! معاوية بن ابی‌سفیان به من فرمان داده که علی بن ابی‌طالب را لعن 
کنم؛ پس وی را لعن کنید که لعنت خدا وفرشتگان وهم؛ُ مردم براوباد!» سپس فرود 


)۳۶۶( 


۳۶۱/۳ 


0۳۶۷ 


۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
آمد. معاویه به اوگفت: «روشن نساختی که کدام یک ازاین دورا لعن کردی [من یا 
علی راا؛ آن را روشن سازا» عقیل پاسخ داد: «به خدا سوگند! نه حرفی می‌افزایم ونه 
حرفی می‌کاهم. سخن وابسته به نیت گوینده آن است .» «العقد الفرید: ۲۱۵/۳[۱۴۳۴/۲]؛ 
المستطرف: ۵۴/۱ [۴۳/۱]) 

۴ چون عبیدالّه بن عمربه شام درآمد. معاویه اورا فراخواند وبه وی گفت: «ای 
برادرزاده! نام پدرت برتواست. پس با چشم باز بنگرو با دهان پر سخن بگوی! تورا 
امین وسخنت را راست می‌شمرند. برفراز منبرشووعلی را دشنام گوی و گواهی ده که 
وی غشمان را کشست!» عبید الله پاسخ داد: «ای امیرالممنین! اما دشنام دادنش؛ وی علی 
فرزند ابوطالب است و مادرش فاطمه دختراسد بن هاشم؛ من در بارةُ تباروی چه توانم 
گفت؟ واما جنگاوری‌اش؛ اودلاوری است دشمن‌شکار و اما در بارٌ دوران حکومدش؛ 
خودت با آن آشنایی. من تنها می‌توانم خون عثمان را به گردن وی اندازم.» عمروبن 
عاص گفت: «آن گاه, به خدا سوگند! زخم را به خون می‌نشانی!» (کتاب صفین نصربن 
مزاجم: ۹۲/۱ [ص ۸۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۵۶/۱ [۱۰/۳) 

۵. و الغابه:۱۱۵۸/۱[۱۳۴/۱]) ازشهربن خشب گزارش کرده که فلان کس! 
خطیبان را برپای داشت تا علی -خداوند ازاوخشنود باد وخشنودش گردائد! -را دشنام دهند و 
ازاوبد گویند. واپسین آن خطیبان مردی ازانصاریا جزآنان به نام انیس بود که پس از 
ستایش وثنای خداوند» گفت: «آمروز در دشنام وی کفتم ابخ مرد زیاده‌روی نمودید. 
من به خدا سوگند می‌خورم که از رسول خدا شنیدم: «همانا روز قیامت بیش از شمار 
خشت ودرخت. شما را شفاعت خواهم نمود.» وبه خدا سوگند می‌خورم که هیچ کس 
بیش از پیامبرپیوند خویشانش را پاس نمی‌دارد. آیا می‌بینید که شفاعت وی به شما 


می‌رسد. اما به خاندانش نمی‌رسد؟» این خبررا ابن حجر «الاصابه: ۱ نیزآورده است. 


۱. مقصودش معاویه است. 


معاویه در ترازوی داوری 

۶ روزی در حضور معاویه که بزرگان گرد آمده بودند و احنف بن قیس نیزحاضر 
بود. مردی از شامیان درآمد وبه خطبه ایستاد و درپایان سخن, علی را لعن نمود. 
احنف گفت: «ای امیرالممنین! این گوینده اگربداند که توازلعن پیامبران خشنود 
می‌شوی, آنان را نیزلعن خواهد نمود. ای امیرالممنین! تقوای خدا را پیشه کن وعلی 
را واگذا که به دیدار پروردگارش رفت و در قبرش با عمل خویش تنها ماند. به خدا 
[برای اسلام وآخرت] عظیم بود.» معاویه به وی گفت: «ای احنف! از خار در چشم. 
دیده فروبستی وبه چیزی لب گشودی که به آن باورنداری". به خدا سوگند! اکنون 
باید برمنبرروی و اورا خواسته پا ناخواسته. لعن گویی!» احنف به او گفت:«ای 
امیرالمومنین! اگرمرا معاف داری» برایت بهتراست؛ واگربه این کاراجبارم کنی» هرگز 
لبم به آن گشوده نخواهد شد.» معاویه گفت: «برخیزو برمنبررو!» احنف پاسخ شاد: 
«هلابه خدا سوگند! در گفتارو رفتار در بارةٌُ توانصاف خواهم ورزید!» معاویه گفت: 
«اگردر باه من انصاف دهی. چه خواهمی گفت؟» پاسخ داد: «برمنب رخواهم رفت 
مردم! همانا امیرالمومنین معاویه فرمانم داد تا علی را لعن نمایم. علی و معاویه اختلاف 
ورزیدند و با یکدیگ رجنگیدند و هریک ادعا نمود که به وی و گروهش تجاوزو ستم 
به دیگری ستم ورزید» و نیزگروه ستمگرو تجاوزپيشه را لعن نمایید! بارخدایا! آنان را 
فراوان لعن نما! آمین گویید؛ که خدایتان رحمت نماید!» ای معاویه! براین سخن نه 
چیزی خواهم افزود ونه ازآن چیزی خواهم کاست؛ حتّی اگ رجانم از کف رود!» معاویه 
۱ دراصل مأخذ آمده است: «المبرّز بیقه». یعنی: «پیشگامی‌اش در اسلام شناخته شده بود.» (ن.) 


۲. دراصل مأخذ آمده است: «قلت بغیرما تری». ترجمه برهمین پایه صورت پذیرفت .۰ (ن.) 


۶۳/۳ 


)۳۶۸( 


۳0 5 غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


گفت: «اگرچنین است. معافت می‌داریم؛ ای ابویحر!» «العقد الفرید: ۲۱۵/۳[۱۴۴/۲]؛ 
المستطرف:۵۴/۱ [۴۲/۱]) 

۷ در کتاب المختصرفی آخبار البشرتألیف علامه اسماعیل بن علی بن محمود [۱۸۲/۱] 
آمده که [امام] حسن به معاویه نامه نوشت وشرط‌هایی برایش برنهاد و گفت: «اگراین 
شرط‌ها را برآوری» من گوش به سخن و فرمان‌پذیر خواهم بود.» معاویه شرط‌های او را 
پذیرفت. یکی از آن شرط‌ها که [امام] حسن مطالبه نمود این بود که موجودي بیت 
المال کوفه و خراج دارابگرد فارس را به اودهد ونیزاین که علی را دیگردشنام ندهد. اما 
معاویه نپذیرفت که از دشنام دادن به علی دست بکشد. پس حسن ازاو خواست که 
علی را در حضوروی دشنام ندهد؛ و معاویه پذیرفت» اتاتعدا به ان عمل نکرد. 

نیزبنگرید به: تاریخ الأمم والملوک طبری: ۹۲/۶ [۱۶۰/۵]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۷۵/۳ 
[۴۴۶/۲]؛ البداية والتهایه: ۱۶/۸[۱۴/۸]؛ تذکرة خواص الامّه تألیف سبط: ص ۱۱۳[ ص 1۹۸]؛ الاتحاف 
بحتٍ الاًشراف شبراوی: ص۱۰[ ص ۵ ۳]). 

۸ .قیس بن عبّاد شیبانی نزد زیاد آمد و به او گفت: «مردی از ما که از مردم 
بنی‌همام است واورا صیفی بن فسیل گویند. از سرانِ یاران حجربه شمار می‌رود واز 
سرسخت‌ترین مردم برتواست.» زیاد اورا فراخواند. پس او را آوردند وزیاد به وی گفت: 
«ای دشمن خدا! دربارة ابوتراب چه گویی ؟» پاسخ داد: «من ابوتراب را نشناسم.» زیاد 
گفت: (خوب هم می‌شناسی !» پاسخ داد: «اورا نمی‌شناسم.» زیاد گفت: «مگرعلی بن 
بی‌طالب را نمی‌شناسی؟؛ گفت: «آری.» زیاد گفت: دوی همان بوتراب است.» مرد 
پاسخ داد: «نه؛ وی ابوالحسن و ابوالحسین است.» 

درهمین گزارش آمده که زیاد گفت: «یا اورا لعن می‌کنی ویا گردنت را خواهم زد!» 
پاسخ داد: «به خدا سوگند! پس به خدا سوگند! پیش ازآن که لعن کنم؛ گردنم را خواهی 


زد واگراز کاری جزاین ابا داری. من به رضای خدا خشنودم وتوتیره بخت خواهی شد.» 


معاویه در ترازوی داوری ۲۵۷ 
زیاد گفت: (پس گردنش را گرفته. بیّرید!» سپس دستور داد: «به زنجیرش کشید و در 
بندش افکنید!» آن گاه» همراه حجرویارانش به سال ۵۱ کشته شد. «تاریخ الأمم والملوک: 
۶ الأغانی: ۷/۱۶ [۱۴۸/۱۷]؛ الکامل فی الثاریخ: ۲۰۴/۳ [۴۹۲/۲]؛ تاریخ مدينة دمشق: 


۶ به خواست خدای تعالی» همه این گزارش خواهد آمد. 


٩‏ بسربن ارطاة برمنبربصره به خطبه پرداخت و علی اد را دشنام داد و سپس 
گفت:«شمارا به خدا سوگند می‌دهم که هرکس می‌داند راست می‌گویم؛ تصدیقم کند 
وه رکه می‌داند دروغ می‌گویم. تکذیبم نماید!» ابویکره" گفت: «خدای را گواه می‌گیریم 
که تورا جزبه دروغگویی نمی‌شناسیم!» بسرفرمان داد که اورا خفه کنند. (تاریخ الامم و 
الملوک طبری: ۹۶/۶ [۱۶۷/۵- ۱۶۸]) 


۰ معاویه. کثیربن شهاب را به کارگزاری ری گماشت واوبرمنبرری» علی را بسیار 
دشنام می‌داد. تا هنگام حاکم شدن زیاد برکوفه» وی درهمین مقام بود وزیاد نیزاو را به 
جای خود باقی نهاد. " «الکامل فی التاریخ ابن‌اثیرن ۱/۸۷۳۰ 


۷۱ چون مغيرة بن شعبه حاکم کوفه گشت. برمنبروبه حال خطبه. از علی ان 
بد می‌گفت و او و شیعیانش را لعن می‌نمود. در گزارش صحیح آمده که وی بارهای 
بی‌شمارعلی را برمنب رکوفه لعن کرد و می‌گفت: «رسول خدا رنه برای دوستی با علی؛ 
بلکه برای جبران نیکی‌های ابوطالب به خود. دخترش را همسرعلی نمود.» حاکم و 
ذهبی این خبررا صحیح شمرده‌اند که مغیره علی را دشنام داد وزید بن ارقم برخاسته. 
به او گفت: «ای مغیره! مگرنمی‌دانی که رسول خدا لا از دشنام دادن مردگان نهی 


ص 


نامش نفیع بن مسروح يا نفیع بن حارث بن کلده بود. می‌گفت:«من آزاد شده رسول خدا عط ژهستم.» در طاثف 
همراه برخی ازغلامان نزد رسول خدامٍ آمد واسلام آورد ورسول خدا مر آزادشان نمود. پیامبرتٌَ کنية ابویکره بر 
وی نهاد. اواز فضیلتمندان صحابه وهمان کسی بود که برزنای مغيرة بن شعبه گواهی داد. بنگرید به: الاستیعاب: 
۴( 


۲. بدین قرار گویا تعیین حاکم ری برعهد؛ والی کوفه بوده است. (ن .) 


۶۳/۳۰ 


)۳۶۹( 


۳۷۰ 


۱۶۰۳/۳۰ 


۱ 5 غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


فرموده است ؟ چرا علی را که درگذشته. دشنام می‌دهی ؟" بنگرید به: مسند احمد: ۱۸۸/۱ 
[۳۰۷/۱]؛ الأغانی: ۱۳۷/۱۷[۲/۱۶]؛ المستدرک علی الصَحیحین:۳۸۵/۱ [۴۱/۱ ۵]؛ شرح نهج البلاغه 


تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۶۰/۱ [۴ /۶۹]). 


نیزخطیبان در کوفه نزد مغيرة بن شعبه آمدند وصعصعة بن صوحان به سخن 
برخاست. مغیره گفت: «اورا بیرون کنید و برسگوبایستانید تا علی را لعن نماید!» 
صعصعه [با سخنی دوپهلو] گفت: «خدای لعنت کند هرکه خداوند را لعن نماید و 
علی بن ابی‌طالب را!» مغیره را ازاین سخن آگاه کردند. گفت: «به خدا سوگند! اور 
باید درزنجی رکنید.» سپس صعصعه بیرون شد و[دیگرباربا سخنی دوپهل وا گفت: 
«این مرد نمی‌پذیرد مگرلعن علی بن ابی‌طالب را؛ پس اورا لعن کنید که خدایش 
لعنت کندا» مغیره گفت: «اورا بیرون کنید؛ که خداوند جانش را بیرون کند!» (أذکیاء 
ابن‌جوزی: ص ۹۸ [ص ۸ ۱۶]) 

۲ ابن‌سعد از عمیربن اسحاق گزارش نموده است: «مروان در مدینه امیرما بود 
وهرجمعه برمنب علی را دشنام می‌داد. حسن بن علی این را می‌شنید وهیچ پاسخی 
نمی‌داد. سپس مروان مردی را نزد وی فرستاد و به او پیام داد: «علی راء علی راء علی را 
دشنام می‌دهم و نیزتورا؛ تورا؛ تورا. مثل تورا تنها همانند استریافته‌ام که چون به او 
گویند:" پدرت کیست ؟" گوید:" مادرم اسب است.*» حسن به آن مرد گفت: «نزد مروان 
بازگرد و به اوبگو:" به خدا سوگند! با دشنام دادن به تو گناه سخنت را ازمیان نمی‌برم. 
هنگام دیدار من و تو محضر خدا خواهد بود. اگرراست گفته باشی. خداوند برای 
راستی‌ات پاداشت خواهد داد؛ واگردروغ گفته باشی. کیفر خدا [ازپاسخ من] سخت‌تر 
است!*»» «تاریخ الخلفاء سیوطی: ص ۱۲۷ [ص ۷ ۱۷]) 

نیزبه شرح حال مروان در مجلّد هشتم همین کتاب ما بنگرید. 


۱ حدیث نهی از دشنام دادن مردگان را صحیح البخاری (۲۶۴/۲ [۴۷۰/۱]) آورده است. 


معاویه در ترازوی داوری 
همین پست فرزند پست بود که جون ازوی پرسیدند: «چرا علی را برمنبرها دشنام می‌دهید ؟» 
پاسخ داد: «جزبا این عمل. کارمان سامان نیابد.» «الصواعق المحرقه: ص ۳۳ [ص ۵۵]) 


۳ معاویه. عمروبن سعید بن عاص بن امه اموی را که به اشدق معروف بود. امیر 
مدینه نمود. وی همان کسی است که در مسند احمد ۳۳۰/۳[۵۲۲/۲]) در باره اوازطریق 
ابوهریره به نحومرفوع(- از پیامبر) روایت شده است: «همانا یکی از سرکشان بنی‌امیّه بر 
منبرمن از بینی اش خون سرازیرمی‌شود.» یکی ازراویان این سند. گفته است: اکسی 
که خود شاهد بوده. برایم روایت نموده که بینی عمروبن سعید برمنبررسول خدا و ه 
خون افتاد تا خون ازآن سرازیرشد.»" 

همین سرکش. علی لا را برفراز منبرها دشنام من داذه قشطلانی (ٍرشاد الشاری فی شرح 
صحیح البخاری: ۳۶۸/۴ ۴ /۴۱۹]) اش (تحفة الباری شرح صحیح البخاری) - چاپ شده 
دردنبالهٌ همان کتاب و در همان صفحه _آورده‌اند که عمرورا ا زآن روی اشدق گفتند که 
چون برفازمنبرب علی ترا بسیار دشنام داد. دچارلقوه[- آفتی] در صورتش شد. 

این فرد همان کسی است که هنگام کشته شدن امام سبط پیامب راثا در مدینه 
بود. عوانة بن حکم گزارش نموده که چون حسین بن علی کشته شد. عبیداله بن زیاد. 
عبدالملک بن ابی‌حارث سلمی را فراخواند واورا به مدینه گسیل نمود تاعمروبن سعید 
را مژده دهد. سلمی نزد عمرودرآمد واوپرسید: «چه خبر؟) پاسخ داد: «خبری که امیررا 
شاد سازد! حسین بن علی کشته شد.» عمرو گفت:«کشته شدنش را جاربزن !» سلمی 
گوید: اکشته شدن حسین را جارزدم وبه خدا سوگند! هیچ شیونی همچون شیون زنان 
بنی‌هاشم در خانه‌های خویش برحسین نشنیده بودم.» پس عمرو با خنده گفت: 


زنان بنی‌زیاد شیون برآوردند. همان سان که زنان ما در روز نبرد آرنب " برآوردند. 


۱ همین را ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۳۱۱/۸ [۳۴۲/۸]) یاد کرده است. 
۲ این بیت ازآنِ عمروبن معدی‌کرب است. پیروزی پیکارآرنب ا زآنِ بنی‌زبید در برابربنی‌زیاد از بنی‌حارث بن 
کب ازتیره عبدالمدان» بود. 


)۳۷۱( 


0۳۷۲ 
۱۶۵/۳ 


۳۱ ۲ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 

سپس گفت: «اين شیون برابربا شیون برمرگ عشمان بن عَفان!» آن گاه؛ برمنبرشد 
ومردم را از کشته شدن حسین خبرداد. «تاریخ الأمم والملوک: ۲۲۸/۶ [۴۶۵/۵]؛ الکامل فی 
التاریخ: ۳۹/۴ [۵۷۹/۲]) در مثالب ابوعبیده آمده که سپس به قبرشریف پیامبراشاره نمود 


وگفت:«ای محمد | امروز در برابرروز بدر!» پس گروهی از انصار به وی اعتراض کردند. 


بورافع غلام ابوأخیحه سعید بن عاص بن امیّه بود. هم پسران سعید. سهم خود از 
ابورافع را بخشیدند مگرخالد بن سعید که سهمش را به پیامب رت بخشید وپیامبرنیز 
ابورافع را زاد نمود. ازاین روی» وی می‌گفت: «من آزاد شدء رسول خداءَازٍ هستم.» چون 
در روزگارمعاویه عمروبن سعید بن عاص امیرمدینه گشت؛ » بهی بن ابی‌رافع را احضار 
نمود وبه اوگفت: «آزاد شدهُ کیستی ؟» پاسخ داد: «آزاد شدهُ رسول خداعَت .» عمرو به 
وی ۰۰ تازیانه زد و سپس رهایش نمود. بار دیگروی را خواست و پرسید: «آزاد شده 
کیستی ؟) پاسخ داد: «آزاد شدهُ رسول خدا عَت .» دیگربار به وی ۱۰۰ تازیانه زد تا آن که او 
را ۵۰۰ تازیانه نواخت . چون بهی ازمردن خود بیم ورزید» گفت: «آزاد شده شما هستم.» 
«الکامل فی اللغة والأدب تألیف مُرّد: ۷۵/۲ [۴۰۱/۱]؛ الاصابه: ۴ /۶۸) 


۴ حاکم از طریق طاووس آورده است: «حجربن قیس مدری از خادمان ویژه 
امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب تا بود. روزی علی به او گفت: «ای حجرا پس از من؛ 
تورا می‌ایستانند و فرمانت می‌دهند که مرا لعن کنی. مرا لعن کن؛ اما از من بیزاری 
مجوی!»" سپس حجرمدری را دیدم که احمد بن ابراهیم؛ نماینده و کارگزار بنیامیّه؛ او 
را در مسجد جامع ایستانیده و فرمان داده بود که يا علی را لعن نماید ویا اورا بکشند. 


حجرگفت: «هلا که امیراحمد بن ابراهیم مرا فرمان داده تا علی را لعن نمایم. پ پس اور 


۱. درالکامل آمده است: عبید ال . 
۲ .این سخن با سند صحیح از امیرالممنین رسیده است: «همانا شما را وامی‌دارند تا مرا لعن کنید. پس مرا لعن 
نمایید؛ اما چون ازشما خواهند که امن بیزاری جویید. چنین نکنید؛ زیرا من به دین اسلام هستم !» بنگرید به: 


المستدرک علی الصَحیحین حاکم: ۳۵۸/۲ [۳۹۰/۲]. 


معاویه در ترازوی داوری ۲۱ 
لعن کنید؛ که خدایش لعن کند!» خداوند دل‌های آنان را چندان کورساخت که هیچ 
یک مقصود وی را درنیافت .» «المستدرک علی الضحیحین: ۳۵۸/۲ [۳۹۰/۲]) 

امینی گوید: معاویه و کارگزارانش براین شیوه تا آن جا پافشاری کردند که کودکان 
بدان خوگرفتند وپیران با آن به فرتوتی رسیدند. شاید درآغاز کار کسانی بودند که به 
این ۳ شرم‌آورتن نمی‌دادند وبرخی ازافراد شرافتمند می‌توا انسعند از آن سرباژزنند؛ 
اما سختگیری معاویهُ بردبار(!) دراجرای بدعتش و قهروغلبة کارگزارانش که دشمنان 
سرسخت خاندان وحی بودند و کوشندگی ایشان در محکم کردن پایه‌های این حکومت 
مستبلانه و اجرای آن بدعت لعنت شده. این مصیبت را استوار نمود تا فراگیر شد 
وهمگان بدان گردن سپردند ودست‌های ستم. گردن‌ها را زیریوغ خواری وذلت بُرد. 

این عادت ازهنگام شهادت امیرالمومنین اثلا تا زمانی که عمربن عبدالعزیزا زآن 
نهی نمود. به مذت ۴۰ سال برفرازمنبرها ودرهمهٌ شهرها وسرزمین‌های اسلامی ازشام 
تاری و کوفه و بصره وپایتخت اسلام» مدینه مشرّفه. تا حرم امن خداوند. مک معظمه 
و خاوران و باختران جهان اسلام وهمة اجتماعات مسلمانان امتداد داشت. در مجلّد 
دوم این سخن یاقوت (معجم البلدان [۱۹۱/۳]) گذشت ت: «علی بن ابی‌طالب له 
منبرهای شرق وغرب لعن می‌کردند؛ اقا برمنبرسیستان تنها یک بارلعنش نمودند 
ولی سپس از پذیرش این فرمان بنی‌امیّه خودداری ورزیدند وحتی درپیمان خویش[با 
بنی‌امیه] شرط نمودند که برمنبرشان هیچ کس لعن نگردد. چه شرافتی بالاترازاین که 
آنان از لعن برادر رسول خداء برمنبرشان خودداری ورزیدند. حال آن که وی بر 
منبرهای دو حرم مکه ومدینه لعن می‌گشت ؟» 

این ستی رایج شد و در روزگار امویان هفتاد هزار منبربرپا شد که ٍِِِ بر 
آن لعن می‌گشت؟ و این را همچون عقیده‌ای استواریا واجبی مسلم یا ستی درخور پیروی 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۱۰۲/۲ و ۱۰۳) آوردیم» بنگرید. 


)۳۷۲( 


۱۶۶/۰ 


)۳۷۴( 


۱۶۵/۰ 


1 :5 غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
شمردند که با اشتیاق کامل مورد رغبت بود؛ چندان که چون عمربن عبدالعزیزبه سبب 
حکمتی رفتاری یا سیاستی به اقتضای اوضاع زمانه» آن را نهی نمود. گمان کردند که 


مصیبتی بزرگ آورده یا گناهی گران مرتکب شده است! 


از سخن مسعودی «مروج ال هب:۲۰۵/۳[۱۶۷/۲]) ویعقوبی «تاریخ الیعقوبی: ۳ /۳۰۵/۲[۴۸]) 
وابناثیر«الکامل فی التاریخ: ۱۷/۷ [۲۵۶/۳]) و سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۱۶۱ [ص ۲۲۶]) و جز 
آن‌ها برمی‌آید که عمربن عبدالعزیزتنها ازلعن علی اد در خطبه برمنبرنهی نمود واین 
را به کارگزارانش فرمان نوشت و دستورداد که به جای آن گویند: «پروردگارا! ما و آن برادران ما 
را که به ایمان بر ما پیشی گرفته‌اند. بیامرز.» [حشر/۱۰] برخی نیز گفته‌اند که به جای آن چنین 
دستورداد: «همانا خدای به داد و نیکوکاری فرمان می‌دهد.» [نحل ]٩۰/‏ بعضی نی زگفته‌اند که 


این هرد وآیه را به جای آن فرمان داد ومردم در خطبه به کار می‌بردند. 


واّااین که وی به طور مطلق از دشنام دادن وبد گفتن امیرالمومنین ای نهی کرده 
یا کسانی را که با این کار براو ستم ورزیده باشند. بازخواست و براین جنایت کیفر 
نموده باشد؛ چیزی است که ما ازآن خبرنداریم؛ اقا درصفحات تاریخ یافته‌ايم که وی 
کسانی را به سبب دشنام دادن عثمان و معاویه تازیانه زد؛ چنان که ابن‌تیمیه الضارم 
المسلول: ص۲۷۲ [ص ۵۷۴]» یاد کرده است. اما ندیده‌ايم که کسی را برای دشنام گفتن به 
امیرالمومنین اد تازیانه زده باشد. 

صرف نظراز جایگاه [به حق] امیرالممنین ای در خلافت بزرگ الاهی و پيشينة 
او در استوار ساختن اسلام ودفاع ازآن و پراکندن عدل وانصاف [درمیان مردم] و 
پشتیبانی‌اش از فریضه‌ها و ستّت‌های دین و دعوتش به سوی خدای یگانه و 
پیامبرش نیا ودین راست مستقیمش وفداکاری اش درهم؛ این زمینه‌ها تا با رنجوری 
درراه خدا به دیدار پروردگارش رسید. و نیزصرف نظراز همه فضیلت‌ها و برتری‌ها و 


آیه‌های نازل شده دربارٌ اووسخنان صریح رسیده از پیامبردر افتخاراتش, اما آیا وی 


معاویه در ترازوی داوری 
دراین زمینه دست به دست هم داده وهم‌داستان‌اند؟ 


همین سخن رسول خدا ءَ کفایت می‌کند که فرمود: «دشنام دادن مسلمان فسق است.» 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری [الضحیح:۲۷/۱]؛ مسلم [الضحیح: 
۱ ترمذی [الشنن: ۳۱۱/۴]؛ نسائی [الستن الکبری: ۳۱۳/۲]؛ ابن‌ماجه [الشنن: ۱۱۲۹۹/۲؛ 
احمد [المسند:۶۳۶/۱]؛ بیهقی [الشنن الکبری: ۲۰/۸]؛ طبری؛ دارقظنی؛ خطیب [تاریخ بخداد: 
۲۳ ودیگران از طریق ابن مسعود وابوهریره وسعد بن ابی‌وقاص و جابروعبداله بن 
مغفل و عمروبن تعمان. بنگرید به: الثرغیب والترهیب: ۴۶۶/۳[۱۹۴/۳]؛ فیض القدیر: ۸۴/۴ و 


۵ و ۵۰۶. 


نیزرسول خدا ءَتب فرموده است: «کسی که مسلمانی را دشنام دهد. همچون کسی 
است که در آستانةٌ هلاک قراردارد.» این روایت را بّا ر[المسند: ۸۶/۵] از طریق عبدالّه بن 
عمرو با سندی نیکوآورده؛ چنان که حافظ مٌنذری «التّرغیب والترهیب: ۴۶۷۱۳[۱۹۴/۳]) 


آورده الیت 


همچنین آن حضرت ی فرماید: «مومن لعن‌پيشه نباشد.» این را ترمذی [الشنن: 
۲۳ روایت نموده وآن را حسن شمرده است. نیزدر همین مجلّد (ص۲۶۳) دیدید که 
آن حضرت ع از دشنام دادن به مردگان نهی فرموده است. 

وانگهی با چشم پوشیدن از پاکزادی و قداست تبار و شرافت اصل و نسب و 
فضیلت‌های درونی و اکتسابی و صفات و خوی‌های بزرگوارانه که امام امیرالممنین اثا 
دارا بود. وی ازده تن بشارت يافته درنظراهل سئت است ودست کم یکی از صحابه به 
شمارمی‌رود که همینان به عدالت همه آنان باوردارند" وبه گفتار و رفتارشان احتجاج 


۱ ونیزبنگرید به: الترغیب و الترهیب: ۴۷۰/۳ مشکاه المصابیح تألیف تبریزی: ۰۴۳/۳ (غ.) 
۲ نووی (شرح صحیح مسلم در حاشیه ارشاد الساری: ۲۲/۸ [۲۱۶/۱۲]) - گوید: «همانا همه صحابه تاد 
سه 


)۳۷۵( 


)۳۷۶( 


2-۱۶۸۰ 


۳۹۳۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
می‌ورزند و بدگویی ازایشان را روا نمی‌شمرند و به سختی برشیعیان پرخاش و اعتراض 
می‌کنند؛ ازاین روی که گمان دارند شیعیان برخی از صححابه را دشنام می‌دهند؛ وبرهمین 
موضوع احکامی بنا نموده‌اند. یحیی بن معین گوید: «ه رکه عثمان یا طلحه یا یکی از 
اصحاب رسول خد ات ر| دشنام دهد دروغگوو دجالی است که نباید از او حدیث 


نوشت؛ ولعنت خدا و فرشتگان و همه مردم براو باد!» «تهذیب التهذیب:۵۰۹/۱ [۴۴۷/۱]) 

ازاحمد. پیشوای حنبلیان [مسند احمد:۱۸۶/۱] حکایت شده است: «بهترین ات 
پس از پیامبرَ ابوبکراست وسپس عمر وپس ازاو عثمان وپس ازوی علی. و گروهی 
برعثمان توقف کردند [وعلی(علیه‌السلام) را دراین میان نیاوردند]. اینان خلفای 
ره‌یافتهة هدایت شده‌اند. پس ازاین چهارتن. اصحاب رسول خدا ء بهترین مردمند 
وهیچ کس را روا نیست که از بدی‌های آنان یاد کند وبا کاستی وعیبی از ایشان بد 
گوید. هر که چنین کند» ادب کردن و کیفرنمودنش واجب باشد و نمی‌توان از او 
درگذشت؛ بلکه باید کیفرش کرد وازاو خواست که توبه کند. اگرتوبه کند ازاو 
پذیرفته شود؛ و اگربر کار خود استوار ماتد. باید دوباره کیفرش نمود و در زندان همواره 
نگاهش داشت تا یا بمیرد ویا از گناه خود بازگردد.» 

نیزازهمونقل شده است: «ایشان را با معاویه چه کار؟ از خداوند عافیت می‌جوییم !) 
همو گفته است: «هرگاه دیدی‌کسی دربارهٌ اصحاب رسول خداعَ بد می‌گوید. در 
مسلمانی‌اش اورا متهم بدان!» 

ازعاصم احول نقل شده است: «مردی را نزد من آوردند که عشمان را دشنام داده بود. 
بروی ۱۰ تازیانه زدم. سخنش را تکرار نمود. ۱۰ تازیانهة دیگربروی زدم. باز هم دشنامش را 
تکرار کرد تاآن که ۷۰ ضریه بروی نواختم.» 


بر ۳2 حِِ 
برگزیدگان مردم وسروران امّت وبرترازمردمان پس از خویش وعادل والگوهستند وهیچ کدامشان ناسره نیست 
و درهم‌آمیختگی [از حیث ایمان وتقوا] درمیان مردمان پس ازایشان پدید آمد.» 


معاویه در ترازوی داوری 

قاضی ابویغَلی گوید: «نظرفقیهان در بارةٌ دشنام دادن به صحابه این است که اگر 
کسی این کار را حلال شمرد. کافرشده است؛ و اگرآن را حلال نداند و انجام دهد 
مرتکب فسق گشته ولی کافرنشده است؛ خواه آنان را کافر داند یا مسلمانشان شمرد» 
اما به دینداری‌شان عیب گیرد. گروهی ازفقیهان کوفه و جزآنان به یقین رسیده‌اند که 
دشنام دهندهٌ صحابه را باید کشت و رافضیان کافرند.» 

ابویکربن عبدالعزیزرالمقنع» گوید: «وامّا رافضی اگردشنام دهد. کافراست ونباید 
به او همسرداد.» [الصارم المسلول: ص۲۷۲ و ۵۷۴ و ۵۷۵] 

شیخ علاءالّین ابوالحسن طرابلسی حنفی در معین الحگام فیمایتر3د پین الخصمین من 
الأحکام (ص۱۸۷[ص۲۲۸))گوید:«ه رکه یکی از اصحاب پیامب ی [مانند] بویکریاعمریا 
عثمان یا علی یا معاویه ویا عمروبن عاص را دشنام دهد اگرآنان را گمراه و کافرخواند» 
کشته می‌شود واگرازدشنام‌های رایج میان مردم به آنان دهد. سخت کیفرگردد.» 

ذهبی کتاب الکبائن ص۲۳۳ [ص۲۱۵]» گوید: «از گناهان کبیر دشنام دادن به یکی 
از صحابه است.» هم ود«همان: ص۲۳۵ [ص۲۱۶]» گفته است: «هرکس از صحابه بد 
گوید یا دشنامشان دهد. ازدین وآیین مسلمانان بیرون گشته؛ زیرا بد گفتن یابه 
سیب آن است که ایشان را زشتکار می‌داند ویا به آنان کینه می‌ورزد و سخنان کتاب 
خدا را درستایش ایشان ونیزفرموده‌های رسول خدا 9 درئنا وفضیلت‌ها وافتخارات 
ودوستی آنان را انکارمی‌نماید. دلیل دیگراین است که آنان [در مقایسه با تابعین] 
پسندیده‌ترین دستاویزها برای رسیدن به معارف صدر اسلام وبهترین واسطه‌ها برای 
دستیابی به احادیث پیامبربزرگوار هستند و بدگویی ازآنان» بدگویی از پیامبراست؛ و 
کاستن ازشآن نقل کننده فروکاهیدن ازشآن کسی است که ازاونقل کنند. این برای 
هرکه درآن تدبرورزد وازنفاق و کفرو کج‌روی درعقیده نجات یافته باشد. آشکار 


امس : ان جه در خبرها وروایت‌هاآمده» ذوایسن زمینه کفایت نماید؛ همجون اوق 


)۳۷۷( 


2-۱۶-۹۰ 


)۳۷۸( 


۳۳۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


سخن پیامب عقل : «همانا خداوند مرا برگزید وبرایم اصحابی انتخاب نمود ودستیاران 
لعنشت خدا وفرشتگان وهمه مردم براوباد و خداوند در روز قیامت. نه پذیرد که 
عذابی را از خود دور کند. و نه غرامتی ازاوقبول کند.»» 

آنان درزمينة دشنام دادن به ابوبکر و عمروعثمان هیاهوی بسیار کرده‌اند. محمّد 
بن یوسف فریابی گوید: «از قاضی ابویَعْلیْ دربارة دشنام دهنده اپوبکر پرسیدند. 
پاسخ داد: «وی کافراست.» پرسیدند: «آیا براومی‌توان نماز گزارد؟» گفت: «نه.» ازاو 
پرسیدند: «پس با او چه باید کرد. حال آن که لا اله الا له می‌گوید؟» پاسخ داد: «او را 
با دستتان لمس نکنید؛ بلکه با چوب پیش برانید تا در گورش با خاک بپوشانید.»» 
(الضارم المسلول: ص ۵ ۵۷) 

جردانی (مصباح الظلام و بهحة الأنام یی شرح نیل المرام: ۳۱ [۵۶/۲]) گوید: اتتقییده 
دانشوران بر آنند که دشنام دهنده ابویکرو عمر کافراست.» 

ابن تیمیّه (الضارم المسلول: ص۵۸۱) گوید: «ابراهیم نخعی حکایت نموده که دشنام 
ابوبکرو عمررا از گناهان بزرگ می‌شمرده‌اند. نیزابواسحاق سبیعی گفته است: «دشنام 
دادن به ابوبکرو عمراز گناهان بزرگی است که خدای تعالی در بارهُ آن فرموده است:"اگر 
از گناهان بزرگی که ازآن نهی می‌شوید. دوری کنید. [نساء /4]۳۱» 

عیسی بن جعفربن محمّد [بن عاصم] را به سبب دشنام دادن به ابوبکرو عمرو 
عایشه و حفصه به فرمان المتوکل علی الّه کشتند. این را ابن‌گثیر«البداية والتهایه: ۳۲۴/۱۰ 
[۳۵۷/۱۰]) گزارش کرده است. 

در الضارم المسلول (ص ۵۷۶) آمده که احمد در روایت ابوطالب. در بارهُ مرد دشنام 
دهنده به عثمان, گفته است: «اين کا کفراست.» 


معاویه در ترازوی داوری ۵۰۱ 

گیریم که این فتواهای بی‌دلیل, از احکام مسلّم فقه باشد و پژوهنده را نیسد که 
صاحبان آن فتواها را بازخواست نماید و مدارک آن را از کتاب وسئت یا اصول و قواعد 
ویا قیاس و استحسان بپرسد. به ویژه مأخذهای برخی از موارد عجیب دور از شریعت 


اسلام را؛ اما آیا این احکام وی افرادی جزخاندان پیامبرهستند وآنان را در برنمی‌گیرند؟ 


شاید کسی با تو[مجادله و بدخویی کند و بگوید: «آری؛ این احکام» علی تا ودو 
فرزندش. دو سبط پیامبرو سروران جوانان بهشتی را فرانمی‌گیرد؛ زیرا فرزند هند آنان را 
وامی‌داشت. ممکن نیست که آن احکام را به علی سرایت دهیم؛ زیرا فرزند هند کاتب 
وحی بود" هر چند تنها جند نامه به سران قبیله‌ها دراندک روزهای مسلمانی‌اش در 
خداعَ » دایی مومنان به شمارآمد؛ هر چند دیگربرادران همسران پیامبرعَبل را دایی 
مومنان نشمرده‌اند» همجون محمّد بن ابی‌بکررا که جون درسپاه علوی بود ومعاویه با 
آن امام می‌جنگید. دایی مومنان شمرده نشده است!» این‌ها کینه‌هایی است دیرین 
که به هنگام پراکنده شدن کینه‌ها و شعله‌ور گشتن دشمنی‌ها آتشفشان آن‌ها روشن 
گشته است. دشمنی از دهان‌هاشان آشکار شده است: «و آن چه سینه‌هاشان پنهان 
می‌دارد. بزرگ‌تراست . براستی که این آیات را بای شما روشن بیان کردیم. اگرخرد را کار بندید.» [آل 
عمران /۱۱۸] 

آیا این سئت رسول خدا ی که به اعای اینان درسخن ایشان آمده: «اصحابم 
را دشنام ندهید!» ونیزاین سخنش :3 : «ه رکه اصحاب مرا دشنام دهد. لعنت خدا 
وفرشتگان وهمهُ مردم براوباد!» وی دیگرانی جزصحابه‌ای که مخاطبانش در صدر 
۱ این سخن جناب علامه» استدلالآوری برای این است که چون معاویه کاتب وحی وعملش حجت بود ودر 


عین حال حضرت امیرالممنین را لعن می‌کرد. روایات نهی کننده ازلعن صحابه وبه ویژه حضرت امین شامل 
حال اونمی‌شود. (ن.) 


۷/۳ 


)۳۷۲۹( 


۳۸۰ 


ض 


۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
اسلام بودند رآ دربرمی‌گیرد یا سنتی است که همکان [حتی خود صیخایه] را شامل 
می‌شود؟ چنان که احکام شریعت اسلام همین را اقتضا دارد؛ شریعتی که تا روزقيامت 
جاری است. درهمان روزگارنیزآن را چنین فراگیرانگاشته‌اند؛ زیرا این حکم از سخنی 
که اصحاب بدان خطاب شدند. برگرفته شده است. در یکی از طریق‌های روایت 
تخست نود مسلم چنین آمده که میان خالد بن ولید و عبدالحمان بن عوف اختلافی 
درگرفت و خالد اورا دشنام داد. رسول خداعا فرمود: «اصحابم را دشنام ندهید!» در 
روایت انس آمده که برخی از اصحاب رسول خداءَثهٌ گفتند: «ما به یکدیگر دشنام 
می‌دهیم پیامب عقظ فرمود: «ه رکه اصحابم را دشنام دهد. لعنت خدا و فرشتگان و 
همه مردم براوباد!» (کتاب الکباثرذهبی: ص۲۳۵ [ص۲۱۶]) 

پس عقل‌پذیرنیست که اصحاب زمان رسول خداءٍ از حکمی که مخاطبش 
بوده‌اند» استثنا گردند؛ مگرآن که گرایش‌های باطل وهوا وهوس آنان را استثنا کندا 
یا در مبان صحابه. امیرالممنین الا از این احکام اتبقضتا کشعه وه که 
آن حضرت ابا بدگویی نماید و به وی دشنام دهد. مشمول آن احکام نیست؟ 
برهمُ اینها بیفزایید اين‌که مولامان امیرالممنین ایا یکی از خلفایی است که در 
نظرخود اینان ره‌یافته وراشد هستند وهمه فرقه‌های اسلامی برآن اجماع و اتفاق نظر 
دارند. اهل ستّت درمورد کسی که به خلفای راشدین بد گوید احکامی سخت دارند. 
چنان که اندکی پیش دیدید یکی ازآنان دشنام دهنده ابوپکرو عمرر کافرو دشنام 
هنده عثمان را زندیق می‌داند و در خبرصحیح مسلّم ازرسول خدا عَی آمده است: «بر 

شما باد پیروی از سئت من وستت خلفای ره‌یافته هدایت شدهٌ پس از من! 
پس با من بیایید تا ازایشان بپرسیم که کارمعاویه و کسانی که درنسب یا گرایش 
اموی بودند و نیزپیروانشان که این گناه رسواگررا مرتکب شدند. چه توجیهی دارد و 


۱ معنای صحیح این سخن درهمین کتاب (۳۳۰/۶) گذشت. 


معاویه در ترازوی داوری 
چرا برخی از کار آنان چشم پوشیدند وامام دادگرهمتای هخا -دززه تا بآ مود 
خاندانشان باد! -را از حکم دیگر خلفا و صحابه وبلکه دیگرمسلمانان بیرون ساختند 
ومباح شمردند که ازاودرحضورهمگان و درهرانجمن وهمایش بد گفته شود 
بی آن که کسی آنان را بازدارد؟ 

امام پاک .ثٍ را به کدامین پرتگاه فروافکندند که احکام مربوط به خلافت 
وصحابی بودن و مسلمان بودن را از اوستاندند وبرایش هیچ بهایی نشمردند و دربارة 
وی هیچ حقّی را پاس نداشتند وهیچگونه کرامتی را برای او رعایت نکردند. حال 
آن که وی جان رسول تیا و داماد وی و پدر دو نواده‌اش و نخستین پذیرندهُ دینش 
بود واسلام به شمشیروی استوار گشت" و حجت‌آوري حق با بیان اوتحقق یافت 
وگزندها وآفت‌ها در برابردین با زبان وسرنیزٌ وی از میان رفت. او است که همواره 
با حق است وحق با اواست؛ با قرآن است وقرآن با او و هرگ زجدا نشوند تا در کنار 
حوض نزد پیامب ری درآیند." اواست که تا واپسین دم زندگی دگرگونی و تبدیل را در 
مواضع حق خویش راه نداد. این درحالی است که همانان ازلعن زنازادگان و بردوش 
گیرندگان بارگناه شايستة دوزخ نهی می‌نمایند و بدگویی از زشتکاران و باده‌نوشان 
و فاجران» ازرانده‌شدگان گرفته تا لعن‌گشتگان و سبک‌شمرندگان دین و بازیگران با 
احکام ودگرگون سازندگان سنت ومخالفان قرآن وهم‌پیمانان هوای نفس و ... را جایز 
نمی‌دانند! «انا له وانا الیه راجعون.» 

آری؛ به حق سوگند که ماجرا همان بود که عامربن عبداللّه بن زبیرگفت» آن گاه که 


شنید فرزندش ازعلی بای بد می‌گوید؛ وبه او گفت: «پسرم! مبادا از علی یف بد گویی؛ 


۱. این تعبی رکه درآثاردیگرنی زگاه دیده می‌شود. حکایت ازآن دارد که آگردلیری‌های علی .ای نبود» اسلام برپا 
نمی‌شد؛ ونباید همجون برخی خاورشناسان ازاین تعابیربرداشت اشتباه نمود واستواری اسلام را برپایة شمشیر 
وارعاب دانست.(م.) 


۲. بنگرید به: الغدیر: ۳ /۲۵۵-۲۵۱؛ ۸/۷ ۱۲۳۹-۲۳ ۷۱-۷۰/۱۰:۲۷۰/۸ و ۳۹۸ همین چاپ. (غ.) 


)۳۸۱( 


(مض 


)۳۸۲( 


8 ۹ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


که بنی‌امیه ۶۰ سال کوشیدند تا ازشأن وی بکاهند؛ اقا جزاین نبود که ازاین رهگذن 
خداوند والایی‌اش ر افزود!» (المحاسن والمساوی بیهقی: ۴۳۰/۱ [ص ۵۵]) 


«می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خدا جزاین نمی‌خواهد که نور خود را تمام 


سازد.» [توبه /۲ ۳] 


۶. جنگ فرزند هند با علی امیرالمومنین ج 

ازهرچه دراین زمینه چشم بپوشیم. ازاین نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم که مولامان 
امیرالممنین آن یگانه‌مسلمانی بود که آزار دادنش و ستیزبا او حرام است: «و آنان که 
مردان و زنان مومن را بی‌آن‌که بدی و گناهی کرده باشند می‌آزارند هرآینه باربهتان و گناهی آشکار را 
برداشته‌اند.» [احزاب/۵۸] نزد همه امّت محمد صا مسلم است که آن حضرت مشاه 
فرمود: «دشنام دادن به مسلمان -یا: ممن -فسق و جنگیدن با او کفراست.» معاویه 
این هردو گناه را با هم انجام داد وسرورهمهٌ مسلمانان را هم دشنام داد وهم با وی 
جنگید ونخستین اسلام آورند؛ اين ات رحمت شده را آزارداد وازاین رهگذر رسول 
خدا عم را آزرد: «و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان را عذابی است دردناک.» [توبه /۶۱] و 
هرکه رسول خدا عَ را آزرده سازد. خداوند را آزرده است: «همانا کسانی که خدا و پیامبرش 


را می‌آزارند خدا آنان را در این جهان و آن جهان لعنت کرده.» [احزاب /۵۷] 


وانگهی درماجرای خلافت هرچه گوییم یا تلف ورزیم» وی -سلام ال علیه - خليفة 
آن روزگار بود و خلافت را هم با سخن صریح پیامبروهم با اجماع خبرگان جامعه و هم 
بیعت مهاجران وانصارورضایت همه صحابه جزچند تن اندک که ازراه درست جدا 
افتادند و مخالفتشان موجب تضعیف هیچ گروهی نیست و نمی‌توانند بربسته شدن 
بیعت اثرگذارند؛ و برخی را کینه‌ورزی برانگیخت و دیگری را طمع‌ها وادارنمود وآن یک 
را هدف‌های خاصی که براثرآن‌ها به افراد مورد نظررخویش گرایش داشت؛ به حرکت 
درآورد -عهده‌دار گشت و خلیفة راسسقیخ ان زمانه بود. 


۱. بنگرید به: الغدیر: ۰۲۵۴/۲ 


معاویه در ترازوی داوری ۱ 
پس هرکه با او دشمنی می‌نمود و بروی می‌شورید. کشتنش واجب بود و رشتهةُ 
اسلام را از گردن خود می‌گسست و حکومت خدا را سست می‌ساخت و در حالی به 
دیدارخداوند خواهد رفت که هیچ حجتی ندارد. رسول خدا در.سخنی صریح وروشن 
فرموده است: «شرها و فسادهایی رخ خواهد داد؛ پس ه رکه خواهد این امّت را درحال 
اتحاد به تاکن کین هیا 4: سرش را با شمشیر بزنید؛ ه رکه خواهد. باشد!) 
درعبارت دیگرآمده است: «ه رکه را دیدید که برای اختلاف افکندن میان ات 


محمد تلاش می‌کند. او را بکشید!» 


عبارت حاکم چنین است: ۱ زب ونوا یکشیل؛ هرکس ازمردم که خواهد باشد!) به 
مین نجل (ض ۲۷ ۲۸ بنگر نله 

ونیزرسول خداع فرموده است: «درحالی که برمردی اتفاق نظریافته‌اید. ه رکه 
به سراغ شما آید و بخواهد شما را به پراکندگی واختلاف کشاند. وی را بکشید!» به همین 
یی و 

همچنین پیامبرعَلٍ فرموده است: «ه رکه ازاطاعت حاکم بیرون شود واز جماعت 
جدا گردد و درگذرد به مرگ جاهلیّت درگذشته است؛ وه رکه زیرپرچم گمراهی بجنگد 
وبرای تعضب خشم گیرد یا به تعضب ورزیدن فراخواند یا آن را یاری نماید و کشته شود 
به قتل جاهلیّت کشته شده؛ وه رکه براقت من بشورد وبا نیک وبدش بستیزد واز 
ممنش پروا نورزد و به عهد کسی که با اوپیمان دارد» وفا نکند» نه اوازمن است ونه من 
از او!» (صحیح مسلم: ۶ ۴ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۵۶/۸؛ مسند احمد: ۲۹۶/۲ 
[۵۷۳/۲]؛ تیسیرالوصول الی جامع الأصول: ۳۹/۲ [۴۷/۲]) 

نیزایشان فرموده است: «هر که از اطاعت حاکمی [که با او بیعت کرده] دست 


شوید» خدای ر در روز فیامت دیدار کتده درحالی که [برای کار خود] حجتی نداشته 


۳۷/۳/۳ 


)۲۸۲( 


۳0 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


باشد؛ وهرکه درحالی بمیرد که بیعت کسی را در عهده نداشته باشد. به مرگ جاهلیت 
درگذشته است.» (صحیح مسلم: ۲۲/۶ [۱۲۶/۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۵۶) 

نیزایشان فرموده است: «ه رکه از جماعت امت به اندازهٌ یک وجب بیرون شود. 
رشته اسلام را از سرخویش بیرون افکنده مگرآن که بازگردد؛ وهرکه به دعوت جاهلیّت 
فراخواتد. از پشته‌های دوزخ است.» مردی پرسید: «ای رسول خدا! حتی اگر روزه‌گزار 
و نمازخوان باشد؟» پاسخ فرمود: «آری؛ حتی اگرروزه‌گزار و نماز خوان باشد. پس ای 
بندگان خدا! به همان دعوتی فراخوانید که خداوند شمارا با آن. مسلمان ومومن نامیده 
است !» «الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۵۷/۸؛ المستد رک علی الصحیحین حاکم: ۱۱۷/۱ [۲۰۴/۱]) 

نیزایشان فرموده است: «ه رکه از جماعت امت به اندازةٌ یک وجب جدا گردد. رشتهُ 
اسلام را از گردن خود بیرون افکنده است .» (السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۵۷/۸؛ المستدرک 
علی الصحیحین حاکم:۲۰۳/۱[۱۱۷/۱) 

نیزایشان فرموده است: «هیچ کس نیست که از جماعت به اندازة یک وجب جدا 
شود وبمیرد» مگرآن که به مرگ جاهلیّت مرده باشد!) 

نیزایشان فرموده است: «ه رکه ازاطاعت حاکمی [که با اوبیعت کرده] بیرون شود 
واز جماعت جدا گردد و درگذرد. به مرگ جاهلیّت درگذشته است .» (صحیح البخاری: 
باب السمع والطاعة للومام [۲۶۱۲/۶]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۵۷/۸) 

نیزایشان فرموده است: «ه رکه به حاکمیت الاهی درزمین اهانت کند وآن را خوار 
سازد. خداوند اورا خوار گرداند.» «صحیح ترمذی: ۴۳۵/۴[۶۹/۹]؛ تیسیر الوصول ٍلی جامع 
الاْصول: ۳۹/۲ [۴۷/۲]) 

از طریق خود معاویه رسیده که ایشان فرموده است: «ه رکه به اندازهٌ یک وجب از 


جماعت جدا گردد. به دوزخ درآید.) (المستدرک علی الصَحیحین حاکم:۲۰۵/۱[۱۱۸/۱]) 


معاویه در ترازوی داوری 

نیزایشان فرموده است: «ه رکه از جماعت جدا شود و حکومت را خوار نماید. در 
حالی خدا را دیدارکند که حجتی نزد خداوند ندارد.» (المستدرک علی الصَحیحین حاکم: 
۱ (۲۰۶/۱]) 

نیزایشان فرموده است: «بشنوید وفرمان برید؛ حتّی اگرحاکم شما غلامی حبشی با 
سری همچون موی - کوچک وسیاه] باشد!»" 

آیا گمان دارید که معاویه در شوریدنش برامیرالممنین اد به جماعت پیوست 
وپایبند اطاعت از حاکم بود یا تجاورگری بود که حاکمیت الاهی را کوچک شمرد وآن 
را نادیده گرفت و حکومت حق را خوا رگرداند وازاطاعت بیرون شد واز جماعت جدا 
گشت ورشته اسلام را از سرش بیرون آورد؟ 

فرمایش‌های صریح پیامبرتنها برهمین دلالت دارد که این مرد سرکرده سرکشان 
وتجاوزگران بوده؛ چنان که درزمان بت پرستی‌اش نیزسرکرده احزاب بود؛ وآغازو فرجام 
کار وی چقدر به یکدیگرشبیه است! از همین روی» رسول خداعَق به امیرالمژمنین 
فرمان داد تا با او بجنگد و نیز خبرداد که عمار را گروه سرکش و تجاوزپیشه خواهد 
کشت؛ و هیچ دوتنی اختلاف ندارند که یاران معاویه قاتلان عمّار بودند» گرچه خود 
معاویه ازاین نشانه اثرنپذیرفت و کشته شدن عمارودیگرصالحان نیکوکار که دست 
وی به خونشان آلوده شد. او را از تجاوزگری اش بازنداشت. 

افزون براین» با بیعتی که فرومایگان وسرکشان شام با معاویه نمودند -اگربیعت 
تکروانه آنان درشریعت بهایی داشته باشد! -معاویه خلیفه مرتبهُ پسین گشت واسلام 
قتل چنین خلیفه‌ای را لازم شمرده؛ چنان که درهمانند این سخن پیامبربزرگ ی آمد 
است: «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد. خلیفهٌ پسین را بکشید!» 

نیزپیامب را فرمود: «د رآیند؛ُ نزدیک خلفایی خواهند بود و فراوان خواهند شد.» 


۱ صحیح البخاری [۲۶۱۲/۶]؛ صحیح مسلم (۱۱۶/۴[۱۵/۶]). عبارت ا زآن بخاری است. 


)۳۸۳۴( 
۳۷/۴۳/۳ 


)۳۸۵( 


1۱۳۱/۵/۰ 


۳۵ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


پرسیدند: «مارا به چه کارفرمان می‌دهی؟) پاسخ داد: «به بیعت خود با خلیفهٌ نخست 


وخلفای پس ازای به ترتیب. وفا کنید وحق ایشان را ادا نمایید!» 


همچنین ایشان فرمود: «ه رکه با پیشوایی بیعت کند ودست اطاعت به او دهد 
و خیرخواهی ازدل وجان را به وی بخشد. اگرتواند باید ازاوفرمان پذیرد؛ پس اگردیگری 
به ستیزبا پیشوای نخست برخاست گردنش را بزنید !» 

این حدیث‌های صحیح مسلّم [نزد اهل سنت] آن روایتِ وارد شده از رسول خدا عْ 
در بارهٌ معاویه را -گرچه اهل سثت سندش را ضعیف دانسته‌اند ‏ صحیح جلوه می‌دهد: 
«هرگاه معاویه را برمنبرمن دیدید به قتلش رسانید!»" واين با روایت پیامب ری که مُناوی 
(کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق: ص۱۴۵ [۱۱۴/۲]) آورده» تقویت می‌شود: «ه رکه برسر 
خلافت با علی بستیزد» وی را بکشید, ه رکه خواهد باشد!» 


پس از رویارویی دو لشکر یاران امیرالممنین ثا و فرومایگان سپاه معاویه. کتاب 
خدای تعالی با این سخن. میانشان داوری نمود: «و اگردو گروه ازموّمنان با هم کارزار کنند. 
میانشان آشتی دهید. پس اگریکی ازآن دو بردیگری ستم و تجاوز کند. با آن که ستم و تجاوز می‌کند 
بجنگید تا به فرمان خدای بازگردد.» [حجرات /۹] پیشوایان فقه همچون شافعی به همین آیه 
برای نبرد با سرکشان ستم‌پیشه استد لال نموده‌اند [السنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۷۱] و به 
سخن صریح پیامبربزرگ [الجامع لأحکام القرآن: ۲۰۸/۱۶] یاران معاویه همان گروه سرکش 


و تجاوزپیشه بودند. 

محمّد بن حسن شیبانی حنفی ٩3(‏ ۱۸) گوید: «اگرمعاویه باعلی ستمگرانه نمی جنگید 
و به اوسرکشی وتجاوزنمی‌کرد. به [احکام] جنگ با تجاوزپیشگان ره نمی‌يافتیم.» «الجواهر 
المضية فی طبقات الحنفیه: ۲۶/۲) 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص ۲۷ و ۲۸ و۲۷۲. 
۲ بنگرید به: همین کتاب: ص۱۴۲ 


معاویه در ترازوی داوری 

قوطبی الجامع لأحکام القرآن: ۳۱۷/۱۶ [۲۰۸/۱۶]) گفته است: «این آیه بروجوب 
جنگ با گروه ستمگرتجاوزپیشه که تجاوزش برامام يا یکی از مسلمانان معلوم باشد» 
دالت قارق 


به گفت؛ُ وی. قاضی ابوپکربن عربی گفته است: «اصلی‌ترین دلیل و حجخت 
بنيادین درنبرد میان مسلمانان و جنگ با تأویل کنندگان [به خطا] همین آیه 
است که صحابه به آن تکیه کرده وبرجستگان دین بدان پناه جسته‌اند. مقصود 
پیامب را نیزهمین بود آن جا که فرمود: «عمّاررا گروه سرکش و تجاوزپیشه خواهد 
کشت ونیزدرباره؛ خوارج فرمود: (بربهترین گروه -یا: درحال جدایی ازاقت - 
شورش می‌نمایند.» البقه روایت نخست [- بربهترین گروه ... ] صحیح‌تراست؛ زیرا 
همان حضرت الا فرموده است : «سزاوارترین دو گروه به حقانیت» آنان را می‌کشد.» 
و کسی که آنان را کشت. علی بن ابی‌طالب و همراهانش بودند. پس نزد دانشوران 
مسلمان این باورمسم گشته وبا دلیل دین ثابت شده که علی خی امام بود و 
هرشورنده‌ای بروی تجاوزگراست و جنگ با اووجوب دارد تا هنگامی که به حق 
بازگردد وبه صلح گردن نهد.» 

زیلعی «نصب الرایه:۶۹/۴) گوید: «اما این که علی آن گاه که به خلافت رسید. برحق 
بود. به دلیل این گفته پيامب رت به عماراست: «تورا گروه سرکش وتجاوزپيشه خواهد 
کشت.» ی یز 
الحرمین [ جوینی] (الارشاد الی قواطع الادلة فی صول الاعتقاد) گفته است: «علی ی امامی 
بود که به حق ولایت داشت وستیزندگان با وی تجاوزگرو ستم‌پيشه بودند. گمان نیکو 
در حق آنان اقتضا دارد که بگوییم قصد خیر داشته. هر چند به خطا رفتند 
فان دست تبافکدله همان براز ین اجماع دارند که علی درنبرد با سپاه جمل» » طلحه 


5 بنگرید به: العواصم من القواصم: ص ۰۱۷۰-۱۶۸ 


)۳۸۶( 


2 


)۳۸۷( 


۳۲۲۳۱ غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 


وزبیروعايشه وهمراهانشان ونیزلشکرصفین. معاویه وسپاهش» راه درست را پیمود؛ 
و بعداً نیزعایشه اظهار پشیمانی کرد.»» 


عايشه به حقیقت گفت: «هیچ روی‌گردانی‌ای چون رویگردانی امت از این آیه 
ندیدم: «واگردو گروه از مومنان با هم کارزار کنند.» [حجرات/٩]"»‏ خود ام الممنین نخستین 
کسی بود که ازاین آیه روی گردانئد و حکمش ر پایمال وتباه نمود وبا آن مخالفت ورزید 
وازدرون خانه‌اش بیرون شد و پرده‌نشینی را وانهاد و همچون دوران جاهلیت نخست 
خود را نمایان ساخت وبا امام زمان خویش جنگید و شاید سرانجام پشیمان گشت و 


ختلان کزیست که روبندش خیس شد؛ وآن گاه .. 


به همین دلیل بود که مولامان امیرالمومنین اثلا نبرد با شامیان را واجب می‌شمرد 
ومی‌گفت: «چاره‌ای نیافتم که یا با اینان بجنگم ویا به آن چه برمحمد عتٌ نازل گشته 
کافرشوم.» ودرعبارت دیگر: «یا باید به آن چه برمحقد نازل شده. کفرورزید ویا باید با 
اینان جنگید!» «نهج البلاغه:۴/۱٩[ص۸۴]؛‏ کتاب الضفین: ص۵۴۲ [ص۴۷۴]؛ المستدرک علی 
الصحیحین: ۱۲۴/۳[۱۱۵/۳]؛ الشفا بتعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی عیاض؛ شرح نهج البلاغه 


تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۸۳/۱ [۲۰۸/۲]؛ البحرالزخار: ۴۱۵/۶) 


۱ زیلعی این گونه از الارشاد حکایت نموده؛ اما می‌بینید که درچاپ این کتاب. آن سخن را دستکاری کرده‌اند! 
بنگرید به: الارشاد: ص ۴۳۳ [ص ۳۶۵]. 
[مُناوی‌درفیض القدیرشرح الجامع الصَغیر: ۳۶۶-۶ دریادداشت خود براین حدیث:آه‌برعمّارکه گروه 
ستمگرو تجاوزپيشه اورا می‌کشد». دقیقا چنین گفته است: «این حدیث صراحت دارد که سپاه معاویه که 
عمّاررا درماجرای صفین کشتند. تجاوزگربودند وحق با علی بود؛ واین درزمرُ خبرهای غیبی است .. 
این حدیث از استوارترین و صحیح‌ترین روایت‌ها است و ازآن جا که معاویه نمی‌توانست انکارش نماید. 
گفت:«کسی عاررا کشت که اورا به جنگ آورد وعلی اثلا پاسخش داد: «اگ رچنین است. حمزه را رسول 
خداءلٌ کشت که اورا به جنگ آورد!» امام جرجانی (کتاب الامامه» گفته است: «هم؛ فقیهان حجاز و عراق 
از هردومکتب حدیث ورأی» از جمله مالک وشافعی وابوحنیفه و اوزاعی؛ ونیزعموم متکلمان وغیرآنان 
از مسلمانان برآنند که علی درنبرد با سپاه صفین و جمل. راه صواب پیمود و قاتلانش تجاوزگرو ستم‌پيشه 
بودند.»»(غ۰)] 


۲. بدگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۷۲؛ المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۱۵۶/۲ [۱۶۸/۲]. 


معاویه در ترازوی داوری ۲۵۷ 
رسول خداْبه زرگان صحابه همچون امیرالمومنین و ابوتوب آصاری و عقاربن 
یاسرفرمان می‌داد تا با پیمان‌شکنان ِِ« وازدین بیرون گشتگان بجنگند. 
احادیث این موضوع درهمین کتاب -۱٩۲/۳(‏ ۱۹۵) گذشت. پیشینیان اتفاق نظرداشته‌اند 
که مقصود ازستم‌پیشگان همان اصحاب معاویه است. 


پس با کدام حجتِ هرچند باطل. معاویه که کشتنش وستیزبا وی واجب بود. نبرد 
با علی امیرالممنین را روا می‌دانست. حال آن که کتاب خدا و ستت پیامبرش عِب در 
برابروی قرار داشت؛ البتّه اگروی از کسانی بود که از کتاب و سئت پیروی می‌نمودند؟ در 
قرآن حکیم. »این سخنان خحدای سیحان آمده است: (پس اگردربارة چیزی ستیزه و کشمکش 
کردید. [حکم] آن را به خدا و پیامبر واگذارید. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.» [نساء /۵۹](و 
هر که بدانچه خدا فروفرستاده خکم نکند. پس اینانند کافران.» [مائده/۴۴] «و هر که بدانچه خدا 
فروفرستاده خکم نکند. پس اینانند ستمکاران .» [مائده /۴۵] «و هر که بدانچه خدا فرو فرستاده خکم 


نکند پس آنانند بدکاران نافرمان .» [مائده / ۴۷] 


پس قبل ازمراجعه به آیات محکم قرآن وموارد صریح واختلاف زدا درستّت مبارک» 
نمی‌توان جنگ را نخستین پایان دهندهُ ستیزمیان اقت به کار گرفت. ازاین روی» مولامان 
امیرالمومنین با نامه‌ها وسخنان خویش ازهمان آغاز برایشان حجت را تمام می‌نمود تا 
این اختلاف را به قرآن کریم عرضه کنند؛ همان قرآن که خود وی عذل آن بود؛ ولشکر 
معاویه را چنین خطاب می‌نمود: «هلا که شما را به کتاب خداوند مه وستّت پیامبرش 
فرامی‌خوانم.» (تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۴/۶ [1۸/۵) 

در نامه‌ای از ایشان به معاویه و قریشیان پیرامون وی آمده است: «هلا که شما را 
به کتاب خدا وسئت پیامبرش و حفظ خون‌های این ات دعوت می‌کنم.» (شرح نهج 


البلاغه: ۱۹/۱ [۲۱۰/۳]) 


اما آنان به سخن وی بها ندادند. مگرپس ازآن که ناچارشدند قرآن را سپر خویش 


)۳۸۸( 


۱۳۱۷/۷/۳ 


)۳۸۹( 


۲۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱) 
سازند؛ وامام پیش از ماجرای صفّین. درنامهُ خود به معاویه. همین را پیش‌بینی کرده 
بود: «گویا فردا را می‌بینم که از سختی جنگ همچون شتران که از بارها ناله می‌زنند» 
شیون برمی‌داری و من ویارانم را به قرآن فرامی‌خوانی؛ قرآنی که آن را با زبان‌هاتان بزرگ 
می‌شمرید وبا دل‌هاتان انکارمی‌کنید.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۵۰/۴:۴۱۱/۳ 


)]۱۳ ۴/۱۶ ۸۳/۱۵ [ 


درنامهُ دیگری ازایشان به معاویه آمده است: «گویا می‌بینم که سپاه توازبی‌تابی 
در برابرضربه‌های پیاپی و مرگ حتمی و فروافتادن‌های از پی هم مرا به کتاب خدا 
فرامی خواند؛ حال آن که کافر انکارگریا بیعت‌کنند؛ رویگردان از ببعت است.» (نهج 
البلاغه: ۱۲/۲ آص۳۷۱]) 

آزمون درعمل نیز راستی آن خبررا اثبات نمود وایشان از سرنیرنگ و فریب. قرآن را سپر 
ساختند. همان روز که آن را برنیزه کردند؛ و چنان بودند که همان روز مولامان امیرالمژمنین 
گفت: «ای بندگان خدا! من سزاوارترین کس برای پذیرش فراخوان کتاب خدا هستم؛ اقا 
معاویه و عمروبن عاص واین‌ابی‌معیط وحبیب بن مسلمه وابن‌ابی‌سرح نه دین دارند 
ونه اهل قرآن هستند. من بیش ازشما آنان را می‌شناسم. در کودکی و بزرگسالی با ایشان 
همنشین بوده‌ام. هم بدترین کودکان بودند وهم بدترین مردان. این سخنی است حق که 
مقصودی باطل ازآن خواسته شده است. به خدا سوگند! همانا ایشان آن را نه بدان سبب 
که می‌شناسندش وبدان عمل می‌کنند» بلکه برای نیرنگ وسست کردن [شما] وفریب: 
برافراشته‌اند.)" 

پیامبربزرگوا رت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا مسلمانان را از افتادن به ورطُ این 
آشوب کوربه طور خاص پرهیزدهد و جایگاه امیرالممنین را به آنان بشناسائد وایشان 


را از هرگونه آزاروی» همچون جنگیدن و دشنام دادن و لعن کردن و کین‌توزی ورزیدن 


۱ به سخنان امام لا که پیش‌تر[در همین مجلّد: ص۲۲۳-۲۱۱] آوردیم. بنگرید که جویای حق را کفایت کند. 


معاویه در ترازوی داوری 
وفرونشستن ازیاری اش بیزار سازد [و بازشان دارد]ً وبه دوستی و پیروی و دنباله روی اش 
و همراهی با او برانگیزاند» پس از آن که خداوند ولایت و اطاعت وی را با ولایت 
واطاعت خود وپیامبرهمراه فرمود: «همانا دوست و سرپرست شما خداست و پیامبرش و 
کسانی که ایمان آورده‌اند. آنان که نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند در حالی که در رکوعند.» 
[مائده/۱]۵۵ ونیز: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدای ر فرمان برید و پیامبر و اولو الأمرخود ر 
پیروی کنید.) [نساء /۲]۵۹ 

اما قرآن وسئت مایه اقداع معاویه نگشت واوهم این گناهان را مرتکب شد واز 
همه آن احکام واجب دوری گزید؛ پس ازستم‌پیشگان وسرکرده آنان گشت: «واما از حق 
برگشتگان, پس دوزخ را هیمه باشند.» [جن/۱۵] آری؛ معاویه را این سخنان قانع نکرد: 

۳ سخن رسول خدا لا : «جایگاه علی نزد من همجون جایگاه هارون است نزد 
موس ی » با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست.) 

سخن رسول خدا ع : «هرکه من مولای او هستم. علی مولای اواست. بارخدایا! 
هرکه اورا دوست بدارد. دوست بداروبا هرکه با وی دشمنی ورزد. دشمنی ورز؛ هر که 
اورایاری کند. یاری نماوه رکه یاری اش را فروگذارد. ازیاری فروگذار!» 

سخن رسول خداءع9 : «ه رکه از من فرمان برد از خدا فرمان برده؛ و هرکه ازمن 
سرکشی کند. از خدا سرکشی کرده است. ه رکه از علی فرمان برد از من فرمان برده؛ وهر 
که ازعلی سرکشی کند. ازمن سرکشی کرده است .» 

سخن رسول خدا اد : «میانتان دو چیزنفیس و گرانبها می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم 
که خاندان من هستند. همانا این دو هرگزازهم جدا نشوند تا آن گاه که نزد من کنار حوض 
درآیند. پس حق مرا مراعات کنید که چگونه باآن دوپس از من رفتار می‌کنید!» 


۱. به آن چه درهمین کتاب (۵۲/۲ و ۵۸: ۱۶۲-۱۵۵/۳) به تفصیل آوردیم» بنگرید. 
۲ بنگرید به: صحیح البخاری [۱۶۷۳۴/۴]؛ کتاب الاأحکام [۲۶۱۱/۶]؛ صحیح مسلم: ۴/۴۶ 


۳۱/۸۹/۳ 


)۳٩( 


۸ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 

[۵.] سخن رسول خداعَیء : «هرکه خواهد مانند زندگانی من زندگی کند و مانند 
مرگ من بمیرد و دربهشت جاودانی که پروردگارم وعده فرموده. سکونت گزیند. باید 
علی بن ابی‌طالب را به دوستی و سرپرستی گیرد؛ که همانا وی هرگزشما را ازراه هدایت 
بیرون نسازد و در گمراهی نیفکتد.» 

سخن رسول خدا َ :«همانا پروردگار جهانیان در بارهٌ علی بن ابی‌طالب مرا آگاه نمود 
و فرمود: «وی پرچم هدایت ونشانة راه ایمان و امام دوستان من ونورهمه فرمانبرانم است.)» 

سخن رسول خدا عب : «عنوان نامه [آعمال] مومن. دوستي علی بن ابی‌طالب است.» 

سخن رسول خدا مر هنگامی که به علی و فاطمه و حسن و حسین نگریست: «من 
باه رکه باشما در جنگ باشد» در جنگم؛ وباهرکه با شما در صلح باشد. در صلحم.» 

سخن رسول خدا :و : «علی از من است ومن ازاویم؛ و اوپس از من برهرمومن 
زلایتته قارقد 

[.] سخن رسول خدا 2 : «توپس ازمن جانشینم در سرپرستی هرمومن هستی.! 

سخن رسول خدا مر در حدینی: «علی امیرمومنان؛ پیشوای تقواپیشگان؛ و راهبر 
سپیدرویان درخشان درحرکت به سوی بهشت‌های پروردگار جهانیان است که هرکس 
تصدیقش نماید. رستگار گرده و ه رکه تکلدییش کندء ناکام شود. آگربنده‌ای میان 
رکن ومقام هزاران سال به عبادت پردازد تا آن گاه که همچون مشک پوسیده شود اما 
با دشمنی به خاندان محمد نزد خدا درآید. خداوند وی را [به رو] برسوراخ بینی‌اش در 
تن دوزخ فرواندازد.» 

سخن رسول خدا 3 خطاب به علی: «تورا کسی جزمژمن دوست نمی‌دارد و کسی 
جزمنافق دشمن نمی‌دارد.» 


سخن رسول خداعَفٌ درحالی که دست حسن و حسین را گرفته بود: «ه رکه من و 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹۵ 
این دووپدرومادرشان را دوست بدارد. همرتبهُ من وهمراهم در روز قیامت خواهد بود.» 

سخن رسول خدا عَته : «علی برای من. » همچون سراست برای بدنم 3 
با ما اهل بیت ۱ خداوند وی را درآتش درون سازد.» 

سخن رسول خداع : «ای علی! خوشابه حال کسی که تورا دوست بدارد وهرچه 
را دربار تومی‌گویم؛ تصدیق کند؛ ووای برآن که تورا دشمن بدارد وآن چه را در بارة تو 
می‌گویم؛ تکذیب نماید.) 

سخن رسول خدا ء : «ه رکه مرا دوست دارد. باید علی را دوست بدارد؛ وهرکه با 
علی دشمنی ورزد. با من دشمنی ورزیده؛ و هرکه با من دشمنی ورزد. با خداوند یچ 
دشمنی نموده؛ وهر که با خدا دشمنی نماید. خداوند اور درآتش درون سازد.» 

سخن رسول خداعا : «علی را دشنام ندهید؛ که او[گویی] درآميخته با ذات 
خدااست.» 

سخن رسول خداعل : «وی امیرنیکان و کشند؛ بدکاران است. ه رکه پاری‌اش 
کند. خداوند یاری‌اش نماید و ه رکه یاری‌اش را واگذارد. خداوند یاری او را فرونهد.» 

[۲۰.] سخن رسول خداعَ : «ه رکه علی را بیازارد» مرا آزرده است .» 

سخن رسول خدا ء : «هرکه علی را دوست بدارد. مرا دوست داشته؛ وهرکه 
علی را دشمن بدارد» مرا دشمن داشته است.) 

سخن رسول خداجی ی ژ:«دربارةٌ علی سه چیزبه من وحی شده است: او سرور 


مسلمانان» پیشوای ۱۳ وراهبرسپیدرویان درخشان است .) 


سخن رسول خداعا : «ه رکه علی را دشنام دهد مرا دشنام داده؛ و هر که مرا 


۱۳/۹/۰ 


)۳٩( 


)۳۹۲( 


تک 


۳۳۰ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


دشنام دهد. خداوند و را دشنام داده؛ وه رکه خدا را دشنام دهد. خداوند اورا [به روا 
برسوراخ بینی‌اش در آتش فرواندازد.» 

سخن رسول خدا ع : «اگربنده‌ای ۷۰۰۰ سال خدای را عبادت کند و سپس با 
دشمنی به علی بن ابی‌طالب و انکارحق او و شکستن پیمان ولایتش نزد خداوند درآید. 
خدااورا تبرهبخت سازد واز خیرناکامش نماید وبینی‌اش را برد و خوارش سازد.» 

[۳۵.] سخن رسول خداءازٍ دربارة علی بثد : «سرشت وی سرشت من؛ و خونش 
خون من است. او گنجينة دانش من است. آگریکی از بندگان خداوند وه ۱۰۰۰ سال 
میان رکن ومقام به عبادت خدا پردازد و سپس با دشمنی به علی بن ابی‌طالب 
و خاندانم به دیدار خداوند یه آید. خداوند اورا روز قیامت [به روا برسوراخ بینی‌اش 
خر اتی دوزخ فروافکتد.) 

سخن رسول خداءٍ خطاب به علی اد : «ای علی! اگرائت من چندان روزه 
گیرند که همچون کمان شوند و آن اندازه نماز گزارند که همانند زه [باریک] گردند و 
سپس با تودشمنی ورزند» خداوند آنان را به تور ان فرواندازد.» 

سخن رسول خدا 2 : «هیچ کس ازصراط نمی‌گذرد. مگرآن که علی برایش جواز 
رز ریب 

سخن رسول خداء : «هیچ کس از صراط نمی‌گذرد. مگرآن که براءت‌نامه‌ای با 
ولایت علی و اهل بیتش همراه وی باشد. علی از جایی بلند بربهشت اشراف دارد و 
دوستارانش را به بهشت ودشمنانش را به دوزخ درون می‌سازد.» 

سخن رسول خدا عَث : «امان‌نامه ا زآتش, معرفت خاندان محمّد است؛ ودوستی 


با ایشان» وسیلهٌ عبوراز صراط؛ و ولایت آنان مایهٌ ایمنی از عذاب.» 


[۳۰ ۰ سخن رسول خداعا : «ای مردم! شما رّ سفارش می‌کنم که ذوالقرنین این 


معاویه در ترازوی داوری 
ات برادرم وپسرعمویم علی بن ابی‌طالب ادوست بدارید؛ که اورا جزمومن دوست 
نمی‌دارد و جزمنافق دشمن نمی‌شمارد.» 

سخن رسول خداع : «به زودی پس از من گروهی خواهند آمد که با علی 
می‌جنگند. پاداش جهاد با ایشان با خدا است؛ پس هر که نتواند با دستش با ایشان 
بجنگد. باید با زبانش چنین کند؛ وهرکس نتواند با زبانش چنین کند باید با قلبش 
جهاد نماید؛ وآن سوی این چیزی نیست.» 

سخن رسول خداعَل خطاب به علی: «روز قیامت» توو شیعیانت خواهید آمد در 
حالی که از خدا خشنودید و خدا نیزاز شما خشنود است؛ ودشمنانت خشمگین و با 
سری بالا از فشارغل و زنجیر درآیند.» علی پرسید: «دشمن من کیست ؟) فرمود: «هر که 
از توبیزاری جوید وتورا لعن نماید.» 

سخن رسول خدا ءٍ : «مَثل خاندان من درمیان شما همچون کشتی نوح است؛ 
هرکه برآن سوارشود. نجات یابد وه رکه ازآن بازماند غرق گردد.» 

سخن رسول خداءر : «همواره ما اهل بیت را دوست بدارید؛ که هرکس با دوستي 
مابه دیدار خداوند نو رود. به شفاعت ما درون بهشت گردد. به آن که جانم دردست او 
است. سوگند! هیچ بنده‌ای را عملش سود نبخشد. مگربا معرفت حقّ ما!» 

[۳۵.] سخن رسول خداع : «اگرمردی میان رکن ومقام برپای خود ایستد 
وبه نمازو روزه پردازد وسپس با دشمنی به اهل بیت محشّد. به دیدار خدا رود» درون 
دوزخ گردد.» 

سخن رسول خداءَ : «همانا خداوند پاداش من برعهده شما را دوستی اهل بیتم 


قرارداده که فردا در بارهة آن ازشما سوال خواهم نمود.» 


۱. برگرفته ازن یس /۸ که خواري کافران را با گردنی در زنجیرو سری به بالا از فشار زنجیر ترسیم می‌نماید.(م.) 


)۳٩۹۳( 


2۱۸۰ 


غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


سخن رسول خدا :یه «آنان رانگاه دارید؛ که بازخواست می‌شوند.» [صافات /۳۷] 


بدین معنا است:] آنان را نگاه دارید تا در بارةٌ ولایت علی ازایشان سوال شود.» 


سخن رسول خدا 32 : «من و خاندانم درختی بهشتی هستیم که شاخه‌هایش در 
دنیا است؛ پس هرکه به ما بیاویزد. به سوی بهشت پروردگارش راهی یابد.» 

سخن رسول خدا ء درحالی که خیمه‌ای زده وعلی وفاطمه و حسن و حسین را 
و ان جای داده بود: «ای جماعت مسلمانان! من با هرکه با امل این خیمه درصلح 
باشد, درصلحم؛ و با ه رکه با ایشان بجنگد. در جنگم؛ ودوستار دوستان آنان هستم. 
جزخوش بخت پاکزاد. کسی ایشان را دوست نمی‌دارد؛ و جزتیره‌بخت ناپاکزاد» کسی با 
ایشان دشمنی نمی‌ورزد.» 

۰ سخن رسول خدا مت : «هرگاه خداوند نخستینیان وپسینیان را درروزقيامت 
گرد آوزد وصراط عبوراز پل [روی]ً جهتم را برقرارسازد. هیچ کس ازآن عبورنکند [وبه 
بهشت ترسد]ء مگریر.تنامة ولایت علی بنابی‌طالب همراهش باشد.: 


این است مولامان امیرالممنین واین‌ها اندکی بود از دریای گسترد؛ آن چه در بار 
دوستی و دشمنی‌اش آمده است. پس کدام صحابی عادل است که با پیامبررحمت 
هم‌روزگار بوده و این سخنان گوهرین را ازوی دریافته و مولای ما ای را دیده و انطباق 
کامل آن سخنان با وی را نگریسته؛ وسپس ازوی کناره گرفته وراهی جزراه او برگزیده و 
درپی آسیب وشررساندن به اوبوده و درانتظار بود تا گرفتار بلاوسختی شود وبا هم 
زبان و دلش ازاوبد گفته وآماج تیرهای کینه ودشمنی‌اش ساخته است؟ شاید هیچ 
مسلمانی را چنین نیابید. مگ رکسی که تعصّب ورزی او را از هدایت غافل ودور ساخته 


۱. مأخذهای این حدیث‌ها را دراین مجلدها ازهمین کتاب بنگرید: ۶۰۷-۶۰۳/۱ و ۶۵۹ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۵ 
۱۰۰-۲ و۴۲۵-۴۲۰ و۴۳۴ و ۴۳۷ و۴۴۰ و ۴۵۷ و ۴۵۸: ۳۶/۳ و ۴-۳۸ و۴۳ و۴۴ و۹۹ و۰۰ و ۱۲۰-۱۱۶ و 
۱۸۱-۴ و ۲۵۵-۲۵۱ و ۲۶۶-۲۵۷ و ۲۷۷-۲۶۹ و ۲۸۵-۲۸۰ و ۴۱۰؛ ۰۵۷۵/۵ ۴۴۳/۶ و ۴۶۶ ۲۳۹-۲۳۷/۷؛ 
۳۸ و۰۲۷۴ ۶۹/۱۰:۳۶۴/۹ و۷۱ و ۱۳/۱۱۳۰۲ و۰۱۶۰ 


معاویه در ترازوی داوری 

وبه پرتگاه ژرف هوا و هوس درافکنده؛ وشاید چنین مرد بینوایی را جزفرزند ابوسفیان 
نیابید که پس از انکارقلبی قرآن وسثت» با تمسخرواستهزای زبانی» چون رفتارسرکشان 
روزگار و طاغوت‌های امّت. به رویارویی با آن دو پرداخت. می‌بینید که چون سعد بن 
ابی‌وقاص» یکی از ده تن بشارت یافته. حدیث‌های شنیده از رسول خدا ی درباره 
علی .ای را برای معاویه روایت نمود وبرخاست تا برود اوبه استهزا برای وی بادی درکرد؛ 
چنان که خبرش در همین مجلّد (ص۲۵۸) گذدشت! 

نیزهنگامی که ابوذر غفاری, آن راستگوی تصدیق گشته [از سوی رسول خدا]. برایش 
سخن رسول خد ان ریاد کرد: «نشیمنگاه معاویه درآتش است.»" با خنده [واستهزا] با 
وی روبه‌رو گشت وفرمان داد تا به زندانش افکندند. 

و چون عبدالرحمان بن سهل لصاری مشک‌های شراب از آنِ معاویه را درید 
وخبرش به اورسید. گفت: «اورا واگذارید؛ اوپیرمردی است که عقلش‌پریده!»" وبدین 
سان. اعتراض عبدالرَحمان به آن گناه بزرگ هلاک‌بار را به استهزا گرفت. کاش 
می‌فهمیدم که چه چیزرا به استهزا ومسخرگی گرفت! آیا آن صحابی عادل را یا کسی که 
عبدالرحمان در حکمش به تحریم شراب به دستور وی استناد کرده و یا شریعتی که 
حکم را آورده است؟ البتثّه همه این احتمال‌ها به زادءُ آن هند جگرخوار نزدیک است. 
شاید نیزوی این حکم قطعی خداوند را گردن ننهاده است! 

نیزهنگامی که این سخن رسول خداءٍ خطاب به عمّاررا از عمرو بن عاص 
شنید: «تورا گروه سرکش و تجاوزپیشه خواهد کشت .» به عمرو گفت: «همانا پیرمردی 
احمقی که همیشه حدیث می‌خوانی» درحالی که [براثرفرتوتی] دربول خود غوطه‌وری ! 
مگرماعماررا کشتیم؟ جزاین نیست که وی را علی ویارانش کشتند که او را آوردند 


۱ به همین کتاب (۴۲۹/۸) بنگرید. 
۲. بنگرید به آنچه درهمین کتاب (ص۱۸۱) گذشت. 


)۲۹۴( 


۱۳/۳ 


)۳۹۵( 


۳ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


ودرمیان نیزه‌های ما افکندند.» ونیزبه او گفت: «شامیان را به من بددل کردی! آیا باید 
هرچه را ازرسول خداءٍَ شنیده‌ای» بگویی؟»! 
آیا این استهزا است يا معاویه در سفاهت به درجه‌ای رسیده که می‌پندارد 
امیرالمومنین قاتل عماربود؟ آن‌گاه. در بارةُ سیّدالشهدا حمزه و نی زجعفرطیّارچه 
می‌گوید؟" آیا رسول خداءَلٍ قاتل حمزه و جعفربود» روزی که آن دورا میان نیزه‌ها 
و شمشیرهای مشرکان افکند؟ ازعناد ولجبازی این سرکش بعید نیست که بگوید: 
«رسول خدا آن دورا کشت.» شاید نیزوی خرانی رمیده یافت وبه لگام کشید وبا این 
سخنآرایی و حق‌پوشی. زمام راهبری‌شان را به دست گرفت! پس از بررسی کارها 
و رفتارهای معاویه همه این‌ها عقل‌پذیرو غیربعید است. 
وانگهی مقصودش ازاین سخن چیست: «شامیان را به من بددل کردی»؟ آیا 
می‌خواهد از انتشار و رواج یافنتن سئت شریف جلوگیری کند یا ب رجلوه‌گاه‌هاییش 
پرده پوشد ویاازمفهوم آن. به سبب ناسازگاری با نقشه‌اش. سرباززند؟ هیچ یک 
ازاین‌ها از کسی که خداوند بردلش مهرنهاده و سرسخت‌ترین دشمنان است 


نیزآن گاه که غبادة بن صامت حدیث حرمت ربا ربا اوگفت " که قرآن کریم نیزاز 


آن یاد کرده به ا و گفت: «ازاین حدیث لب فروبند وآن را یاد مکن!) عباده گفت: «روایت 


می‌کنم» حتّی آگربینی معاویه به خاک مالیده شود!» و آن گاه که حدیث وی ازرسول 
خداعِل را شنید» گفت: «این فرد سخنان درخوراعتنا نمی‌گوید!» یعنی سخن رسول 
خداعی را درخوراعتنا وشنیدن وتکیه کردن. نمی‌دانست! 


۱ تفصیل این سخن را درهمین کتاب (۳۲۹/۱) آوردیم. 
۲ .این همان پاسخی است که خود امام امیرالممنین ال به سخن اوداد؛ چنان که درتاریخ الخمیس (۲۷۷/۲) 


آمده است. 


۳ خبرش درهمین مجلّد (ص۱۸۵) گذشت. 


معاویه در ترازوی داوری 1۳۵ 
همچنین آن گاه که به مدینه درآمد؛ ابوقتاده آنصاری! دیدارش نمود و معاویه به او 
گفت: «ای ابوقتاده! همه مردم. جزشما جماعت انصار به استقبال من آمدند. چه چیز 
شمارا ا زاین کار بازداشت؟) پاسخ داد: «مرکب نداشتیم.» معاویه پرسید: «پس شتران 
آبکش چه شدند؟» ابوقتاده پاسخ داد: «روز بدربه خاطرسختکوشی در جست و جوی 
تو آن‌ها را پی کردیم !» معاویه گفت: «آری؛ ای ابوقتاده!» سپس ابوقتاده گفت: «رسول 
خداع به من فرمود که در آينده نزدیک پس از وی شاهد خودخواهی و ویژه خواری 
خواهیم بود.» معاویه گفت: «فرمانتان داد که درآن حال چه کنید؟» گفت: «مارا به صبر 
فرمان داد.» معاویه گفت: «پس صبرکنبد تا هنگامی که به دیداروی روید!» هنگامی که 
این سخن معاویه به گوش عبدالرحمان بن حشان تیانع کش : 
هلا به معاوية بن صخر امیرالمومنین. بگو: سخن پخش شده مرا برسانید! 
ما صبرپيشه می‌کنیم و به شما تا روز قیامت و تغاین و هنگامهٌ دادخواهی مهلت می‌دهیم. 
(الاستیعاب: ۲۵۵/۱ [قسمت سوم/۱۴۲۱]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۳/۷ [۲۰۱/۲۶]؛ تاریخ 
الخلفاء سیوطی: ص۱۳۴ [ص۱۸۸]) 
حقیقت سخن آن است که این خوار به خود واگذاشته شده. نه به بانگ پیامبر 
تن می‌دهد ونه باوردارد که آنان به زودی به دیدار پیامبرمی‌روند ونزد وی دادخواهی 
می‌کنند واو به زیان آن کس که خودخواهی و ویژه خواری نموده؛ به سود ایشان حکم 
خواهد نمود. همین در کفرورزی و سرکشی و تجاوزپیشگی معاویه کفایت نماید! 
درروایتی آمده که ابوایوب نزد معاویه رفت وبه اوشکایت برد که دّینی برگردن 
دارد و برخوردی پسندیده از معاویه [برای ادای دینش] ندید. و در آن جا چیزی 
ناخوشایند دید. ان کتگن: «از رسول خداصا شنیدم که فرمود: «در آينده نزدیک پس 
از من شاهد خودخواهی و ویژه خواری خواهید بود.»» معاویه پرسید: «وی شمارا به 


چه کاری فرمان داد؟» گفت: «مارا به صبرفرمان داد.» معاویه گفت: «پس صب رکنید!» 


۱. درگزارش ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۱/۲۶] آمده است:«عبادة بن صامت انصاری .» 


2۳/۳ 


)۳۹۶( 


۶۱ ۲ غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 
ابوایوب گفت: «به خدا سوگندا! دیگرهرگزازتوچیزی نخواهم خواست .» (تاریخ مدينة 
دمشق: ۴۱/۵ [۵۴/۱۶]) 

درعبارت دیگرآمده که ابوایّوب نزد معاویه درآمد و[ازاو چیزی خواست ومعاویه با 
وی برخوردی نایسند نمود] گفت: «رسول خدا راست فرمود. [از اوشنیدم که فرمود: دای 
جماعت انصارا] دراينده نزدیک پس از من خودخواهی و ویژه خواری را خواهید دید؛ 
پس باید صب رکنید!»» این خبربه معاویه رسید و گفت: «رسول خدا درست گفته است 
و من [در عمل] نخستین تصدیق کنندةٌ این خبرم!» ابوایّوب گفت: «آیا بر خدا 
و پیامبرش گستاخی می‌ورزد؟ دیگرهرگزبا اوسخن نمی‌گویم وبا وی زیریک سقف 
جای نخواهم گرفت!» «تاریخ مديدة دمشق: ۲۲/۵ [۵۶/۱۶]) 

در عبارت حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۱0۳۱/۳ اه که ابوایّوب نزد معاویه 
درآمد وازاو چیزی خواست؛ امّا معاویه با وی بدرفتاری نمود و به اوهیچ اعتنا نکرد. 
ابوایّوب گفت: «هلا که رسول خداَقٍ ما را خبرداد که پس از وی به زودی دچار 
خودخواهی و ویژه خواری خواهیم شد.» معاویه پرسید: «شما را به چه کاری فرمان داد؟» 
گفت: «فرمانمان داد که صبرکنیم تاهنگامی که درکنارهٌ حوض نزد اودرآییم.» معاویه 
گفت: «پس صب رکنبد!» ابوایّوب خشمکین ند و سکن خورد گنه دیگرهرگزبا اوسخن 
نگوید.» الخصائص الکبری: ۱۵۰/۲ [۲۵۵/۲]) 

ابویکره در مجلس معاویه حضوریافت. معاویه به او گفت: «ای ابوبکره؛ برای ما 
حدیث بگوا» وی گفت: «ازرسول خدا تا شنیدم که فرمود: «خلافت ۳۰ سال است 
وسپس سلطنت برقرارمی‌گردد.»» عبدالرَحمان بن ابی‌بکره گوید: «[درآن دیدان من نیز] 


همراه پدرم بودم. معاویه دستورداد وازیشت. ما را راندند تا بیرونمان کردند.»" 


۱. آن چه در قلاب آمده. در چاپ‌های پیش افتاده وما آن را ازمأخذ افزودیم.(غ.) 


۲ جنان که در التصائح الکافیه «جاپ نخست: ص۱۵۹ [ص ۱۹۵]) آمده. این خبررا ابن‌سعد روایت نموده است. 


معاویه در ترازوی داوری 

شاید با آن چه ابن‌بکار الموققیات»» از مطرف بن مغيرة بن شعبه ثقفی» آورده. پوشید؛ 
ضمیرمعاویه را دريابید. ابن‌بکار از مدائنی شنیده که مطرف بن مغیره گفته است: «همراه 
پدرم؛ مغیره؛ با گروهی نزد معاویه درآمدیم. پدرم به حضوروی می‌رفت وبا یکدیگرگفت 
و گومی‌کردند و چون بازمی‌گشت. برایم ازوی و خردمندی‌اش سخن می‌گفت وآن چه از 
اومی‌دید. مایهٌ اعجابش می‌شد. شبی آمد وا زغذا خوردن خودداری ورزید. اورا اندوهناک 
یافتم. قدری به انتظارنشستم [تا حالش بهترشود] و گمان بردم که اندوهش برای چیزی 
است که میانمان رخ داده یا کاری که از ما سرزده است. به وی گفتم: «چرا امشب 
اندوهناکت می‌بینم؟» پاسخ داد: «پسرم! از نزد پلیدترین مردم بازآمده‌ام.» به وی گفتم: 
«چه شده است ؟» پاسخ داد: «با معاویه در خلوت بودیم. به وی گفتم: "ای امیرالمومنین! 
تودرچیرگی برما به نهایت رسیده‌ای. کاش دادگری را آشکار سازی ونیکی را بگستری؛ که 
دیگر پیر شده‌ای. خوب است حال برادرانت از بنی‌هاشم را مراعات نمایی و پیوند 
خویشاوندی‌شان را پاس داری؛ که به خدا سوگند! امروز دیگرچیزی ندارند که ماه بیم تو 
باشد.* مرا پاسخ داد:" هیهات؛ هیهات! آن مرد از بنی‌تیم [< ابویک] به حکومت رسید 
ودادگری نمود و کرد آن چه کرد. اقا به خدا سوگند! آن هنگام که ازمیان رفت. یادش نیزاز 
میان رفت؛ مگراین که گاهی کسی گوید: ابوبکرا سپس آن مرد ازبنی‌عدی [- عمر برکار 
آمد و سال سختکوشی نمود و کمرهمت بست. به خدا سوگند! آن هنگام که ازمیان 
رفت. یادش نیزا زمیان رفت وتنها گاهی کسی گوید: عمرا آن‌گاه. هم‌قبیله ما عثمان 
حاکم گشت که هیچ کس اصل ونسبی همچون وی نداشته است. اونیزکارهای خود را 
کرد ودیگران با وی آن کارها را کردند وبه خدا سوگند! آن هنگام که ازمیان رفت یاد وی 
وکارهایی که با او کرده بودند نیزازمیان رفت. انا آن مرد از بنی‌هاشم [- پیامب رت ] هنوز 
روزی پنج بارنامش را فریاد می‌زنند وبانگ برمی‌آورند: شهد أَنْ محمدا رسول الّه. ای بی‌مادر! 
بدین سانء دیگ رکدام عمل [نیکی] ازما دریادها می‌ماند. مگراین که نام ویاد آن هاشمی 


را در خاک کرده. نابود سازم ؟*6» (مروج اللهب: ۳۴۱/۲ (۴۹/۴]) 


)۳٩۹۷( 


۱۳۸۴/۰ 


)۳۹۸( 


۳ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
اکنون آیا گمان دارید که معاویه به آن چه درقرآن در بارٌ علی .ثد آمده» ایمان می‌آورد 

یابه روایت های پاک فراوان از رسول خدا ار درستایش آن امام پاک. سرمی‌سپارد. آن 
گاه که با اودشمنی و کین‌توزی نموده؛ شأنش را می‌کاهد ودشنامش می‌دهد و حرمتش 
را می‌شکند وآزردهاش می‌سازد و تهمت‌های زشت به اومی‌زند وبا اوبه ستیزو جنگ 
درمی‌آید و از بیعتش سربازمی‌زند و بروی می‌شورد؟ آیا گمان دارید که اگرمسلمانی 
پیامبرش را تصدیق نماید» هرچند درپاره‌ای ازآن خبرها و مایه‌های افتخارروا است که 


همانند آن سخنان گزنده را که زادهُ هند درنامه‌اش به امام اثلا آورد. بنگارد(؟): 


سپس بیرون رفتن توازسرزمین هجرت؛ همان سرزمینی که رسول خدا ءرٍ در بار 
آن فرمود: «همانا مدینه پلیدی‌اش را بیرون می‌افکتّد؛ چنان که دم آهنگری ناپاکی آهن را 
می‌زداید.» به هستی‌ام سوگند! وعده او درست و سخنش راست درآمد و مدینه 
پلیدی‌اش را زدود و کسی را که شايستهٌ ماندگاری درآن نبود از خود راند. پس میان کوفه 
و بصره اقامت گزیدی واز برکت سرزمین حرمین دور گشتی و کوفه را به جای مدینه 
سکناگاه خود برگزیدی وبا خورنق وحیره" به جای خاتم نبوت. همسایه گشتی! 

پیش ازاین. چقدر دو خلیفه رسول خدا نا را در روزگار زندگی‌شان بد گفتی واز 
همراهی با آنان بازنشستی ومردم را برآن دوشوراندی وازبیعتشان خودداری ورزیدی 
و حکومتی را خواستی که خدای تعالی تورا سزاوار آن ندیده؛ و برپلکانی ناهموار 
فراز شدی و جایگاهی لغزنده را [که پذیرای تونیست] خواستار شدی و چیزی را 
ادعا نمودی که یاوری برآن نیافتی. به هستی‌ام سوگند! اگرآن هنگام به حکومت 
می‌رسیدی, چیزی جزتباهی و آشفتگی افزوده نمی‌گشت و حکومتت چیزی جز 
پراکندگی و واپس‌روی درپی نمی‌داشت؛ زیرا دچار غرور هستی و خویش را فراتراز 


دیگران می‌بری و با زبان و دستت به [حق] مردم تعدی می‌کنی. 


۱ نام دومکان درنزدیکی کوفه است. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹ 

اکنون من همراه جماعتی از مهاجران وانصاربه سوی توحرکت می‌کنم؛ جماعتی 

که شمشیرهای شامی و نیزه‌های قحطانی پیرامونشان را گرفته تا داوری در بارُ تورا به 
خدا بسپارند. پس حال خود ومسلمانان را مراعات کن وقاتلان عثمان را به من واگذا 
زیر آنان ویزگان و دوستان یکدل توهستند که پیرامونت را گرفته‌اند. اگرجزپیمودن راه 
لج‌بازی و اصرار برباطل و گمراهی را نمی‌پذیری بدان که این آیه دربارةُ توو عراقیان 
همراهت نازل گشته است: «و خداوند شهری را مت می‌زند که امن و آرام بود» روزي آن به فراوانی 
از هرجای می‌رسید. اما [مردم آن] نعمتهای خدای را ناسپاسی کردند. پس خدا به سزای آن چه 


می‌کردند. طعم تلخ پوشیدن جامة گرسنگی و ترس به [مردم] آن چشانید.» [نحل/۱۲]» 

نیزدرنامهُ دیگرش به امام آورده است: «اگردرانديش رهایی [ا زاین ورطه] هستی» 
پس به گمراهی خویش بیفزا؛ که دیرگاهی است عقلت سست است ودرآرزوی چیزی 
هستی که ا زآنِ تونیست وبرکسی که بهترازتواست درپیچیده‌ای. آن گاه؛ فرجام کار 
ازآن جزتوشد وبا رگناهانی را که پیرامونت را گرفته. بردوش کشیدی.» 

همچنین در دیگر نامه‌اش به وی آمده است: «اين افسانه‌هایت را از من واگذار 
وسخنانت را از من باگیر و کمتربه رسول خدا مر دروغ بند و چیزی را که نگفته. به او 
افترا زن و همراهانت را دچارفریب ونیرنگ ساز؛ که همانا ایشان را به گمراهی کشانده‌ای 
ونزدیک است که حقيقتِ کارتورا دريابند وازتوجدا گردند و بدانند که آن چه آورده‌ای» 
باطل و برباد است.» 

نیزدر نامه دیگرش به امام نوشته اسف وسکی تا تکار کاابر قلیت تسه 
وپرده‌ای که برچشمت افتاده! آزمندی خصلت توو حسدورزی سرشت تواست.» 

و هم در نامه‌ای به آن حضرت الا آورده است: «پس حسد را فروگذار؛ که همانا 
دیرگاهی است از حسد سود نبرده‌ای؛ و پیشینه جهادگریات را با تددی و تيزي غرورت 
تباه مساز؛ که ارزش کارها به فرجام آن‌ها است. وسابقهُ خویش را با جنگ برض کسی که 


2۱۸۵/۳ 


۳۹۰ 


۱۸۹۶/۳ 


5-3 غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
تورا براوحقّی نیست. نابود مساز؛ که اگرچنین کنی» جزاین نیست که تنها به زیان خویش 
رفتار می‌کنی وعمل خود را محومی‌سازی و حجت خویش را باطل می‌گردانی. به هستی‌ام 
سوگند! پیشینه‌هایت با این جرأت ورزیدن برریختن خون‌ها و مخالفت با صاحبان حق» 
به چیزی محوشده شباهت دارد. پس سوره‌ای را بخوان که درآن ازفلق یاد شده؛ و ازنفس 
خویش به خدا پناه ببر؛ که توهمان حاسدی آن هنگام که حسد می‌ورزد!) 

همچنین درنامه اش به آن امام اثا آورده است: «چون اسلام استوارو برقرار گشت؛ 
برآن تاختی و آسیب و شربرای آن خواستی و برضد آن توطثه‌ها پرداختی و اندیشه 
وتأمل بسیار کردی ودسیسه چیدی و دیگران را برآن شوراندی و آن گاه که یاری‌ات را 
خواست. از یاری کردنش فرونشستی؛ و چون خواست که پیش از پاشیده شدن, آن را 
دریابی. چنین نکردی. مصیبت مسلمانان از تو یکی و دو تا نیست. به ابوبکر حسد 
ورزیدی و براو پیچیدی وتباهي کارش را خواستی و در خانه‌ات نشستی و گروهی از مردم 
را گمراه ساختی تا از بیعت او بازمانند. سپس خلافت عمررا ناخوش داشتی وبراو حسد 
ورزیدی واز خلافتش به ستوه آمدی و آن را دراز یافتی واز قتلش شادمان گشتی و در 
مصیبتش شماتت خویش را آشکار ساختی. چندان که خواستی فرزندش را به دلیل 
کشتن قاتل پدرش. بکشی. از آن پس نیزهیچ کس بیش از توبه پسرعمویت عثمان 
حسل نورژید ...۰ ۰ 

همچنین درنامه وی به آن امام الا آمده است: «امّا بعد؛ همانا ما وشمابا 
یکدیگرمتحد وبا انس والفت بودیم تا آن گاه که تو ای زاد؛ ابوطالب! در حکومت 
طمع ورزیدی. پس دگرگون گشتی و خود را با یاری فرومایگان حجازو اوباش عراق و 
اعیقان عضو مرذمان بست راهن خشمفانت ترروسد باقع یه شا سرگدا هماتا 
احمقان این سرزمین‌ها از تودور خواهند شد و مردمان پستش از گرد توپراکنده خواهند 
گشت. همچون پراکنده گشتن ابرد رآسمان. 


معاویه در ترازوی داوری 

عنمان بن فان را کشتی و برپلکانی برآمدی که با آن بالا آمدن خداوند تورا بر 
فرازگاهی بد و به زیانت. ونه سودت. قرار داد. زبیرو طلحه را نیزکشتی و مادرت 
عايشه را آواره ساختی ومیان کوفه وبصره منزل گزیدی و خود و دیگران را دچارآرزوهای 
واهمی کردی؛ و برایت چنین وانمود شد که دنیا با همه سواره و پیاده‌اش به تسخیرتو 
درآمده است. آن هنگام که همراه مهاجران که بازماندگان اسلامند. از شام به سوی تو 
آیم. با تورویار و گردم و آرزوهایت را خواهی شناخت. پس ایشان از پشت سرت برتو 
احاطه خواهند یافت و آن گاه» خداوند به دانش خویش دربارهُ تو قضای خود را رقم 
خواهد زد. درود بردوستان خدا باد!) 

کدام فرد ازمردم پست ونادانان اقت. درصاحب این سخنان رسواگر گرایش 
دینی یا حیا و خویشتنداری ‏ گرچه به اندازةٌ یک تارمو-ویا سرسپردگی به کتاب 
خدا می‌بیند؛ کتابی که ال بیت و علی» سرور عترت. را پاک و پاکیزه می‌شمارد و او 
را جان پیامبر می‌داند وولایت و فرمانبریاش را با ولایت و فرمانبری خدا و رسولش 
همراه می‌سازد؟ 

آری؛ باید هم کسی که از پستان هند شیر خورده ودردامن حمامه تربیت گشته 
وزیرپرچم فحشا رشد یافته و زاد؛ خانه امیّه ومیوة آن درخت لعن گشته درقرآن 
است. چنین باشد! بدین گونه معاویه گزافه‌گویی می‌کند و درآن زیاده‌روی می‌ورزد: 
«هیچ سخنی برزبان نیارد مگر آن‌که درنزد مراقبی آماده است.» [ق/۱۸] او در حالی که دلش 
ناآگاه است. به آن چه اشت ازپیامبرش درباو؟ علی 3 نیک پذیرفته»بها نمی‌دهد: 
«توصدّیق برتروهمان فاروقی هستی که میان حق و باطل جدایی می‌افکتد؛ تو 
پگ سرکرد؟ دین هستی .؛ 
۱. این نامه‌ها به تفصیل در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۴۱/۳ و ۴۱۲ و ۵۰/۴:۴۴۸ وا۵ و۲۰۷ 


[۸۲/۱۵ و ۸۷ و ۱۸۶؛ ۱۳۵-۱۳۴/۶: ۲۵۲/۱۷ -۲۵۳]) آمده و در جمهرة السائل (۴۸۳-۳۹۸/۱) نیزبه پراکندگی 
یافت گردد. 


۳۰۰ 


2۱-۷۰ 


)۴۰( 


۳۳۳ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۰) 

ونیزاین سخن آن.حضرت تب را: «علی با قرآن است وقرآن با او ازهم جدا نشوند تا 
کنار حوض [کوثر] برمن درآیند.» 

ونیزاین سخن آن حضرت ی را: «علی با حق است وحق با علی؛ و هرگزازهم جدا 
نشوند تا روز قیامت کنار حوض (کوثراً برمن درآیند.» «الغدی: ۰۲۳۸/۷ ۷۰/۱۰:۲۷۰/۸) 

ونیزصدهایا هزاران سخن دیگ رکه دربارهٌ علی انز برزبان سرور جهانیان» پیامبر 
ات عل رفته است. 

آن سرکش در دشمنی با سرور عترت بدان جا رسید که شنیدن نامش ثرا 
برنمی‌تافت و از اسم‌گذاری به نام وی نهی می‌نمود. گزارش شده که علی بن 
ابی‌طالب با عبداله بن عباس را [درمیان یارانش] ندید و گفت: «چرا ابوعباس حاضر 
نشده است ؟» گفتند: «دارای نوزادی شده است.» چون علی نماز گزارد. گفت: «روان 
شویم تا به دیداروی رویم !» پس نزد اودرآمد وپس ازشادباش به وی؛ گفت: «خدای 
بخشنده را سپاس‌گوباشی واین نوزاد بخشیده شده» برتومبارک باشد! نامش را چه 
نهاده‌ای؟» پاسخ داد: «مگرمرا روا است که اورا پیش ازتونام نهم؟» علی خواست تا نوزاد 
را بیاورند. چنین کردند واونوزاد را گرفت و کامش را برداشت وبرای اودعا نمود وسپس 
اورا به پدرش بازگرداند وگفت: «این نوزاد. پدر پادشاهان؛ را بگیر؛ که وی را علی نامیدم و 
کنیه‌اش را ابوالحسن نهادم.» چون معاویه به حکومت رسید به ابن‌عبّاس گفت: «شما 
را روا نیست که نام و کنية علی را [با هم] برگزینید. فرزندت را ابومحّد کنیه نهادم.» و 
همین کنیه برایش ماند. «الکامل فی اللغة والأدب مُبَیّد: ۴۹۷/۱[۱۵۷/۲]) 

بنی‌امیّه هرگاه می‌شنیدند که نوزادی علی نام گرفته» اورا می‌کشتند. (تهذیب التهذیب: 
۷ پس مردم نام فرزندانشان را تغییرمی‌دادند. این گزارش را زین‌الین عراقی" 
آورده است. 


۱. وی عبد الرَحیم بن حسین ابوالفضل زین‌الذین معروف به حافظ است که به سال ۸۰۶ درگذشت .(غ.) 


معاویه در ترازوی داوری 


۷ زشتی‌ها و کارهای مصیبت‌بار در کارنامه و سنجش فرزند هند 

۱ آن گاه که نعیم بن صهیب بن علیّه [از یاران علی اغا در صفْین] کشته شد؛ 
عموزاده وهم‌نامش نعیم بن حارث بن عُلَیّه. که درسپاه معاویه بود. نزد ا و آمد وگفت: 
«این کشته. عموزاده من است. وی را به من ببخش تا دفنش نمایم!» معاویه پاسخ داد: 
«اینان را دفن نمی‌کنیم؛ زیرا شايستهٌ این کار نیستند. به خدا سوگند! به سبب وجود 
اینان؛ ما نتوانستیم عثمان را دفن کنیم. مگرپنهانی!» نعیم گفت: «به خدا سوگند! یا مرا 
اجازةٌ دفن وی می‌دهی ويا تورا وامی‌گذارم وبه سپاه علی می‌پیوندم!» معاویه به او گفت: 
«وای برتوا می‌بینی که بزرگان عرب را دفن نمی‌کنیم و از من می‌خواهی که عموزادهات 
رادفن کنی؟» سپس به او گفت: «اگرخواهی. دفنش کن؛ ویا آن را واگذارا» پس نعیم به 
سراغ اورفت و دفنش نمود. (کتاب صفین نصربن مُزاحم: ص ۰۲۹۳ چاپ مصر[ص۲۵۹]؛ تاریخ 
الأمم والملوک: ۲۶/۵[۱۴/۶]؛ شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۴۸۹/۱ [۲۰۷/۵]) 

۲ چون عبداله بن بدیل کشته شد» معاویه وعبدالّه بن عامرپیش آمدند تابرسر 
پیکرش ایستادند. عبدالّه که دوست وی بود. عمامه‌اش را بر چهره او کشید و برایش 
رحمت خواست. معاویه گفت: «عمامه را از چهره‌اش بردارا» عبدالله پاسخ داد: «نه؛ به 
خدا سوگند! تا من زنده هستم. نباید او مثله شود!» معاویه گفت: «چهره‌اش را بگشا؛ که 
مثله اش نخواهیم کرد. اورا به توبخشیدم.» (کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص ۷ ۰۲۷ چاپ مصر 
[ص۲۴۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۸۶/۱ [۹۷/۵]) دانشور نسب‌شناس 
ابوجعفربغدادی «المحبر: ص۴۷۹) آورده که معاویه به زیاد بن سلمه نوشت: «ه رکه را بر 
دین و دیدگاه علی بود. بکش ومثله کن!» همه این خبر خواهد آمد. 

۳ معاویه درروزصفین نذرنمود که زنان ربیعه را به اسیری گیرد و جنگجویانشان 
را بکشد. خالد بن مَعْمَردراین زمینه سروده است: 

فرزند حرب آرزو و نذر کرد که زنان ما را به اسارت گیرد؛ اما شمشیرهای برنده ماء مانع 


رسیدن او به نیت خویش است. 


۸۳۰۲ 


۳۱۸۸/۳ 


۳۰۳ 


۱۳۸۹/۳ 


۳ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 
این سخن مردی است که دروغ نمی‌گوید: حکومتی [فراگیر] را که می‌خواهی از بنی‌هاشم 
بستانی» به آنان می‌بخشیم. 
(کتاب صفین نصرین مزا جم: ص۰۲۳۱ چاپ مصرص ۲۹۴]) 

۴ باوردی آورده که عمیربن ره لیثی از صحابهٌ حاضردر صفین بود که درنبرد با 
معاویه وشامیان بسیار سرسختی می‌ورزید؛ چندان که معاویه سوگند خورد اگربروی 
دست یابد. سرب مذاب در گوشش ریزد. «الاصابه تألیف ابن حجر: ۳۵/۳) 

این است پاره‌ای از زشتکاری‌ها و گناهان مسلّم وهلاکت بارفرزند هند که شمارشان 
بسیاراست ویا آن‌ها را انجام داده يا می‌خواسته در صفین انجام دهد. آیا ازاحکام دین 
راست مستقیم است که کشته شدگان زیرپرچم حق همراه امیرالمومنین الا را اجازة دفن 
ندهد با آن که شتافتن به دفن هرموّمنی واجب است؟ آیا آن شایستگان از صحابه 
نخستین وتابعین ایشان به نیکی درنظرمعاویه بیرون رفتگان ازدین بودند ویا اودر با 
ایشان ازهوای نفس هلاکگ رخویش پیروی می‌کرد وبدین سان. آتش خشم خود ازآنان را 
معاویه که نسبتی با دین مبین ندارد! 

نیزآیا مثله کردن مسلمانی که دل خواسته‌هایش با زاد؛ٌ هند جگرخوار اختلاف 
دارد. روا است. حال آن که مثله کردن حیوانات حتی سگ گازگیرنده. نیز حرام 
ات جه رسد به مومنان صالح؟ این درحالی است که رسول خدا اد مثله کنندهٌ 
حیوان را لعن فرموده است.۲ 
این عمر عبد ال بن یزید أصاری. سَمرة بن جندذب. زید بن خالد. عمران بن خصین. 
۱ این حدیث را طبرانی [معجم الکبیر: ۱۰/۱] از طریق علی امیرالمومنین آورده و نیززیلعی (نصب الرّایه: ۱۲۰/۳) و 


سرخسی (شرح الشیرالکبیر: ۸/۱ ۷) ازآن یاد کرده‌اند. 
1 این روایت را بخاری (الصحیح [۵ /۲۱۰۰]) در باب «مایکره من المثله» از طریق ابن‌عمرآورده است. 


معاویه در ترازوی داوری ۴۵۷ 
مغيرة بن شعبه حکم بن عمیر عاثذ بن قرط. ابویّوب نْصاری: یحیی بن ابی‌کئیر 
واسماء دخترابوبکر. احادیث اینان دراین کتاب‌ها به گونة پراکنده یافت گردد: صحیح 
البخاری» صحیح مسلم» سنن ابی‌داوود. الشنن الکبری تألیف بیهقی مسند احمد» المعجم الکبیر 
طیرانی. بنگرید به: نصب الوّایه تألیف زیلعی: ۱۲۱-۱۱۸/۳. 

پس فرزند هند را چگونه روا بوده که ه رکه را بردین ودیدگاه علی باشد مثله نماید. 
حال آن که دین وی همان دین محمّد بود که اسلام مقس را آورد؟ 

آیا نذر گناه برای اسیرکردن زنان مسلمان ربیعه؛ اگربرایشان چیره گردد. آن هم 
برای دوستی وهواداري شوهرانشان از علی امیرالمژمنین. انعقاد می‌یابد؛ حال آن که این 
کار در شریعت اسلام حرام است و نذر تنها درطاعت خدا یا دست کم در کاری که 
رجحانی داشته باشد. منعقد می‌گردد؛ چنان که در همین کتاب «چاپ نخست: ۷۹/۸ 
[ص ۱۱۵ و۶ گذاشت؟ پس برپایه کدام حکم قرآن یاستت. چنین نذری برای وی روا 
مس شود له اگرآ ال قرآن و سکب بافند؟گرزه زا رسد که کریت دا رن 
حقی واجب است که چنین کنم!»؟ 

آیا درشرع اسلام. سوگند خوردن به ریختن سرب مذاب در گوش مسلمان صحابی 
عادل روا است؛ مسلمانی که از کج‌روی‌های معاویه پیروی نمی‌کند و به گمراهی او 
تن نمی‌دهد؟ آیا معاویه به خدای محمّد و علی -درود خدا برآن دو و خاندانشان! سوگند 
می‌خوزد. حال آن که پروردگار آن دو از چنین سوگند و سوگند خورنده‌ای بیزارند؟ یا 
مقصودش خدای پدرانش بود که ستون‌های شرک وپرستندگان هبل وبردوش کشندگان 
بارگناه و سزاواران آتش بودند؟ «و کسانی که ستم کردند. بزودی بدانند به کدام بازگشتگاه باز 


خواهند گشت.» [شعراء /۲۲۷] 


۸ تبدمت‌های هلاک بار در کارنامة فرزند هند جگرخوار 
اکنون معاویه و کارهای اسلام‌گریزش را در کدام کفه می‌یابید؟ آيا می‌بینید که کفة 


(۳۰۴ 


۳۹/۰ 


)۴۰۵( 


2 غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
ترازوی خویش را با کارهای شایسته, سنگین کرده یا با کارهای تباهی‌زای هلاک‌بار 
سبک نموده و در این ترازو تک را کم می‌نهاده و پیمانه ۳ می‌کاسته. هرگاه وزن 
وپیمانه می‌کرد؟ کاش فرزند هند شبهه‌های خویش را در ماجرای نبرد با علی اد بیان 
می‌نمود تا نیک درآن می‌نگريستيم و فراسویش را وامی‌کاویدیم! اقا این به خود واگذاشته 
شده. هیچ شبهه‌ای نیاورده که برهان ومنطق, آن را باطل ننماید» مگردو بهانه که برای 
لکه‌دار ساختن ساحت قدسی امام آورده؛ هرچند همان هنگام» اززشتی و عیب خویش 
پرده برداشته آن گاه که مردم دروغگویی اش را در هردو زمینه دریافتنك. 

۱ وی به علی -سلام له علیه نسبت داد که از دین رویگردان گشته ونمازنمی‌خواند. 
نسبت را به آن امام داد تا برفرومایگان نابخرد شامی حق را پپوشاند. 
جاحظ گوید: «معاویه درپایان خطبهٌ خویش می‌گفت: «بارخدایا! ابوتراب دردین 
توالحاد ورزید وازراه تورویگردان گشت. اورا لعنی گرانبارفرما وبه عذابی دردناک دچار 
گردان!» وبه همه سوی فرمان نوشت تا چنین گویند وهمین کلمات تا هنگام حکمرانی 
عمربن عبدالعزیزیر منبرها بانگ زده می‌شد .)1 
ابن‌مُزاجم گزارش نموده که روز صفین جوانی از سپاه معاویه به میدان آمد. حال آن 
من از غشانم که صاحب پادشاهانی بود ند و امروزه به دین عثمانم. 


مردمان ما از ماجراهای پیشین خبرمان داده‌اند که علی زادهٌ عفان را کشت. 


سپس حمله‌ورشد واز شمشیرزدن بازنمی‌ایستاد. آن گاه. علی را لعن و دشنام 
داد ونکوهش بسیارنمود. هاشم مزقال به او گفت: «پس ازاین سخن. روز دادخواهی؛ 


وازپس این نبرد» هنگام حسابرسی خواهد آمد. پس تقوای خدارا پیشه کن؛ که 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۰۲/۲) آوردیم. بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری 
به سوی پروردگارت بازخواهی گشت واوازتودرباره این موضع و نیت بازخواست 
خواهد نمود.» جوان گفت: «من با شما می‌جنگم؛ زیرا چنان که به من گفته شده. 
پیشوایتان نماز نمی خوانئد و شما نیزنمازنمی‌خوانید. نیزبا شما ازآن روی می‌جنگم 
که پیشوایتان خلیفهُ ما را کشت و شما نیزدر کشتن وی یاری‌اش نمودید.» هاشم به او 
گفت: «تورا با زاد؛ عفان چه کار؟ جزاین نیست که اورا اصحاب محمّد و قرآن خوانان 
وقرآن‌دانان کشتند. آن گاه که بدعت‌هایی پدید آوزد وبا حکم قرآن مخالفت نمود. 
اصحاب محقد همان اران دین هستند که برای اندیشیدن و درنگریستن در کارهای 
مسمانان» از دیگران سزاوارترند. گمان ندارم که کاراین اقت ودین, حتّی به اندازة 
چشم برهم زدنی مورد اهتمام توباشد!» جوان گفت: «آری؛ آری؛ به خدا سوگند! 
دروغ نمی‌گویم؛ زیرا دروغ زیان می‌بخشد و سود نمی‌دهد؛ دروغ زشت می‌سازد وزیبا 
نمی‌کند.» هاشم به اوپاسخ داد: «اين ماجرا چیزی است که تودربارُ آن علم نداری. 
پس آن را به عالمانش واگذارا» جوان گفت: «به خدا سوگند! گمان دارم که مرا دلسوزانه 


اندرز دادی .) 


سپس هاشم به وی گفت: «واما این که گفتی پیشوای ما نماز نمی خواند؛ اونخستین 
نمازگزارنده همراه رسول خدا و فقیه‌ترین دردین خدا وسزاوارترین فرد به جانشینی پیامبر 
خداوند است؛ وامّا اینان که همراه وی می‌بینی» همه قاریان و دانایان قرآن هستند که 
شب را به عبادت بیدارند. پس مبادا تیره‌بختان فریفته شده. تورا از دینت بفریبند!) 
جوان گفت: «ای بندهٌ خدا! همانا تورا انسانی شایسته و خود را خطاکاری گناه‌پیشه 
می‌بینم. مرا خبرده که آیا راه توبه‌ای برایم می‌بینی!» 

هاشم پاسخ داد: «آری؛ به سوی خدا توبه کن؛ که توبه‌ات را می‌پذیرد واوتوبه‌پذیر 
همه بندگان خویش است و از گناهان درمی‌گذرد و توبه‌گران و پاکی‌جویان را دوست 


می‌دارد.» جوان ازمیدان بازگشت وبه میان مردم رفت. مردی ازشامیان به او گفت:«آن 


)۴۰۶( 


۱۳۹۱/۰ 


۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۰) 
عراقی تورا فریفت!» جوان پاسخ داد: «نه؛ بلکه آن عراقی دلسوزانه اندرزم داد.» (کتاب 
صفین نصربن مُزاجم: ص۴۰۲ [ص ۳۵۴]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۲۴/۶ [۴۳/۵]؛ الکامل فی التاریخ: 
۳ شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۷۸/۲ [۳۵/۸- ۳۶]) 

این بینوا نام نیک امام پاک را با آن تهمت‌های زشت در طول زندگانی آن امام 
مخدوش می‌کرد وپس از شهادت وی -سلام له علیه _نیزازاین گمراهی وستمش [نسبت به 
آن‌حضرت] دست نکشید وبه مردم فرومایه چنین وانمود می‌کرد که دشمني شعله‌ورش 
با امام الا برپایه‌ای دینی و برای خدا و درراه اواست! وی به کارگزارانش چنین نوشت: 
«درود برشما! درنامهٌ خویش به شماء خداوندی را که معبودی جزاو نیست» ستایش 
می‌گویم. و اما بعد؛ ستایش خداوندی را که شما را از سختی رویارویی با دشمنتان و 
قاتلان خلیفه‌تان» کفایت فرمود. خدا با لطف و نیک‌کاری خویش یکی از بندگانش 
[< ابن‌ملجم مرادی] را برعلی بن ابی‌طالب [برانگیخت و] فرصت بخشید. پس وی علی 
را ترور کرد و کشت ویارانش را در حال پراکندگی و اختلاف به جای گذاشت. اکنون از 
بزرگان و سران ایشان به ما نامه‌هایی رسیده که برای خود و قبیله‌هاشان امان خواسته‌اند. 
پس چون این نامه من به شما رسد با همه توان وسپاه وسازوبرگ نیکوی خویش به 
سوی من روان گردید؛ که خدای را سپاس, به خون خواهی دست یافته وبه آرزوی خود 
رسیدید و خداوند تجاوزگران وستم‌ورزان را هلاک نمود.» (مقاتل الظالبیین: ص۲۴ ص۶۹]؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۷/۱۶[۱۳/۴]؛ جمهرة رسائل العرب: ۱۳/۲) 

نیزآن گاه که ابن‌عباس پس از کشته شدن امیرالممنین ای نزد معاویه درآمد. او 
گفت: «ستایش خداوند را که علی را میراند!» «البداية و النهایه: ج۸) 

چه دل پوشیده درحجاب است این مرد که گمان می‌کند عبدالرَحمان بن ملجم 
از بندگان [ویژه] خدا است و خدای سبحان او را برانگیخت تا به امام هدایت ضربه 
زند؛ و این را از لطف و نیک‌کاری خداوند می‌شمرد! ابن‌ملجم همان تیرهبختِ پرده 


دریدة ازدین بیرون شده‌ای است که با کشتن سرورامّت وجان پیامبرع برهمة ات 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹ 
جنایت ورزید وبرای ایشان خسارتی جاودان به بارآورد وهمواست که پیامبربزرگ وی 
را تیربخت‌ترین مردم روزگار پسین؛ تیره‌بخت‌ترین اقت ‏ در حدیثی دیگر-؛ و دچار 
سخت‌ترین عذاب در روز قیامت شمرده واین عنوان که ایشان :ی برایش آورد. همچون 
لقبی برای شقی‌ترین فرد قبیلهُ مراد گشت که بدان شناخته می‌شد؛ چنان که در موارد 
فراوان از اخباروتاریخ آمده است. 

کاش می‌دانستم که معاویه درمرگ علی امیرالممنین. کدام خدای را ستایش وئنا 
می‌گوید : 

آیا خدایی را که درقرآن حکیم. محبّت علی را پاداش رسالت شمرده است؟ 

آیا خدایی را که در ماجرای مباهله» علی را جان پیامبرش شمرد؟ 

آیا خدایی را که رسولش ء را به ابلاغ ولایت علی 8 فرمان داد و فرمود که اگر 
چنین نکند. گویا رسالتش را ابلاغ نکرده است؟ 

آیا خدایی را که کامل ساخت دین وتمام کردن نعمت و خشنودی خویشتن ی را دز 
ولایت علی ای می‌بیند؟ 


آیا خدایی را که سه چیزرا به پیامبرش تیا دربارةٌُ علی وحی فرمود: وی سرور 
مسلمانان. امام تقواپیشگان و پیشوای سپیدرویان درخشان است؟ 


آیا خدایی را که رسول خدا ی اآگاه نمود که علی پرچم هدایت ونشانه راه ایمان 
ِ اولیای وی نت نا 


که در حدیث 1 ] آمده است؟ 


آیا خدایی را که علی را دوست می‌داشت ت و علی نیزدوستارش بود؛ چنان که در 


ینف تخیر آهله ات ٩‏ 


۱ به همین کتاب (۳۲۴/۱ و ۳۲۵) بنگرید. 


)۴۰۷( 


۹۳/۰ 


)۴۰۸( 


۳۹۳/۰ 


7۳۵۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 

آیا خدایی را که پس از برگزیدن پیامبرش به نبقت. علی را وصی وی نمود واویکی 
ازدوبرگزیده پشراست؛ چنان که درسخن صریح پیامبرآمده است ؟ 

آیا خدایی را که پیامبرخاتم در حضورصد هزارتن یا بیش‌تر ازاوچنین خواست: 
«ه رکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای اواست. بارخدایا! هرکه اورا دوست بدارد. 
دوست بداروبا هرکه با وی دشمنی کند. دشمنی ورزویاورش را یار باش و فروگذارندة 
یاری‌اش را از یاری فروگذار!»؟ 

آیا همانند چنین ستایش وثنایی [درمرگ علی امیرالممنین] از کسی که به خدا 
و روز بازپسین ایمان دارد وپیامبراسلام و دینش را تصدیق نموده؛ روا است وآیا متصور 
است که چنین سپاس و ستایشی را [بررچنین مصیبتی] برای پروردگار محتّد و علی 
پیشکش نمود؛ حال آن که سخن خدا به راستی و درستی» با این دو تن استوار گشعه 
و پایه‌های دین راست مستقیم با آن دو برپا شده وبا تلاش ایشان» این ات رحمت 
شده به سعادت جاودان رسیده است ؟ 

آری؛ این سپاس و ستایش جای دارد اگردر برابرهبّل» خدای پدران معاویه و خدای 
خود اوتا واپسین روزهای زندگانی پیامبربه جای آورده شود؛ -اگرنگوييم تا واپسین لحظه 
حیات معاویه _درحالی که باوربه آن بت در طول دوران بیان چنین سخنان رسواگری» 

وانگهی کدام مسلمان است که با کشته شدن امام حق و در خاک کردن راه کار 
هدایت. به آرزویش برسد. مگرآن که درمنجلاب گمراهی افتاده ودر بی‌دینی» سخت 
غوطه‌ور گشته باشد؟ 

و اما این سخنش: «خداوند تجاوزگران وستم‌پیشگان را هلاک فرمود!» پس این 


سخن خدای عزیز حکیم را بنگرید و بخوانید: «بزرگ [و زشت] سخنی است که از دهانشان 


معاویه در ترازوی داوری ۵۷۷ 
بیرون می‌آید.» آکهف /۵] وی چنان این سخن را برزبان می‌رائد که گویی ازتجاوزوستم دور 
است؛ حال آن که به تصریح پیامبر بزرگوان او و دار و دسته‌اش همان گروه سرکش 
وتجاوزپيشه هستند وبا این حال وی از کسی که به گمانش جامهٌ تجاوزوستم رابرتن 
کرده است. بد می‌گوید! آری؛ به ناروا خود را به صفتی بسته است! سرکش و تجاوزپیشه 
کسی است که برامام زمان خویش بشورد و با اوبه جنگ و ستیزبرخیزد یناه برخدا! -خود 
امام که به تصریح قرآن. معصوم است؟ اگراینان دشمنان آن امام بوده‌اند وامام نیزبا 
ایشان دشمن بوده. پس براساس روایات بی‌شماری از رسول خداء آنان دشمنان خدا 
ورسولش هستند وآن نفرین متواتررسول خدا آنان را دربرمی‌گیرد: «وبا ه رکه با اودشمنی 


ورزد. دشمنی ورزوآن‌که یاریش را فرو گذارد. باريش را فرو گذار!» 


نگاهی به آنجه معاویه در نبرد با علی نت( بدان‌ها دست آویخت 

دومین چیزی که فرزند هند جگرخوار برای بازداشتن تودهُ مردم ازیاری امام الا و 
برانگیختنشان به نبرد با اوبدان دست آویخت. این بود که خون عثمان برعهد؛ُ وی 
است و باید از او خون خواهی شود. کسی را که می‌خواهد در این ماجرا داوری نماید. 
رسد که به این موارد تیه 

۱ خود معاویه در ماجرای قتل عشمان حضور نداشت تا قالش را ببیند؛ بلکه از یاری 
او دست کشید و حتی قتل وی خوشایندش بود؛ زیرا امید داشت پس از او با دلیل‌های 
بی‌ارزش به حکومت دست یاید.! 

۲ امیرالممنین_سلام ال علیه _در ماجرای عشمان. در مدینة منوره حضور نداشت" - 
یا در مدینه و در خانه اش آرام گرفته بود. نه با عثمان بود و نه براو-؛ پس چگونه می‌تواند 
مباشزت آن حضرت درقتل يا نبرد با عثمان؛ درست باشد؟ 


۱ به همین کتاب (۱۵۲-۱۴۹/۹) بنگرید. 


)۳۰۹( 


۳/۰ 


)۴۱( 


۲۵۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

۳ زادهُ حرب گواهی‌های باطل را با دسیسه پدید آوزد تا بی‌گناه‌ترین مردم نسبت 
به آن خون ريخته شده را متهم سازد؛ واين کاررا با اشارهُ فرزند نابغه [- عمروبن عاص] 
نمود که خودش یگانه عامل قتل عثمان بود؛ واین فریاد وی را گوش دنیا شنیده است: 
«منم ابوعبداله که عثمان را کشتمء حال آن که دروادی السباع بودم.»" 

جرجانی گزارش نموده که چون عمروشب را با معاویه به صبح رساند. معاویه 
مصررا چون هدیه و لقمه‌ای چرب به وی سپرد و برایش بدین منظور فرمانی نوشت. 
پس به اوگفت: «رآی توجیست ؟) پاسخ داد: «همان کارنخست را که گفتمی به انجام 
رسان!» معاویه» مالک بن هبیرهٌُ کندی را درپی متخشا تن آنن خل شاه روان ساخت. 
مالک اورا جخست وبه قتلش رساند. نیزمعاویه هدایایی برای قیصرفرستاد و با اوترک 
مخاصمه نمود. 

سپس معاویه به عمروبن عاص گفت: «در بارٌ علی چه می‌اندیشی؟» پاسخ داد: 
«علیه او طرح خوبی دارم. بهترین مردم عراق از جانب کسی که در نظرمردم بهترین 
است. نزد توآمده تا به بیعت با علی دعوتت نماید؛ واین که توشامیان رابه نپذیرفتن 
این بیعت فراخوانی بس خطرناک است. سرکرد؛ شامیان شرخبیل بن سمط کندی 
است که با جریر فرستاد؛ علی به سوی تو دشمنی دارد. پس شرخبیل را فراخوان و افراد 
قابل اعتمادت را نزد اوبگمارتا درمیان مردم چنین شایع کنند که علی عشمان را کشته 
است. این کسان باید درنظرشرخبیل نیزمقبول باشند. این سخن هم شامیان را برآن 
چه دوست می‌داری. متحد می‌سازد؛ و نیزهمین سخن اگردر قلب شرخبیل جای 
ی 

پس معاویه به شرخبیل نوشت: «جریربن عبدالّه از جانب علی بن ابی‌طالب آمده و 


درخواستی بس نأگواردارد. پس حرکت کن و بدین سو بیا!» نیزمعاویه» پزید بن اسد. بسر 


۱. آن چه را به تفصیل درهمین کتاب (۱۳۸-۱۳۶/۹) آوردیم» بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری 1۲۵۳۲ 
بن ارطاة» عمروبن سفیان مخارق بن حارث» حمزة بن مالک وحابس بن سعد طائی را 
فراخواند. اینان سران بنی قحطان و یمنیان و افراد قابل اعتماد و ویژگان معاویه و نیز 
عموزادگان شرخبیل بن سمط بودند. معاویه به آنان فرمان داد که به دیدار شوخبیل روند و 
خبرش دهند که علی عشمان را کشته است. 
چون نامه معاویه به شرَخبیل که در جشص بود رسید. با یمنیان مشورت نمود. 
آنان اختلاف نظریافتند. عبدالرحمان بن غنم ازدی که دوست وداماد معاذ بن جبل و 
فقیه‌ترین شامیان بود. برخاست و گفت: «ای شرخبیل! ازروزی که از سرزمینت همجرت 
نموده‌ای تا این هنگام» همواره خداوند خیرت را افزون گردانده است. تا زمانی که مردم 
ستایش خویش را فرونگذارند. نعمت افزون از جانب خداوند نیز قطع نگردد؛ و وضع 
هیچ مردمی دگرگون نشود. مگراین که خودشان حالشان را دگرگون سازند. به ما خبر 
رسیده که عثمان کشته شده وعلی اورا کشته است؛؛ حال اگر علی او را کشته باشد» 
مهاجران وانصار که سرکردگان مردم هستند. با اوبیعت نموده‌اند؛ واگرعلی اورانکشته 
باشد. پس چرا سخن معاویه را علیه اوتصدیق می‌کنی؟ خود ومردمت را بی‌آبرو مسازا؛ 
واگردوست نمی‌داری که جری رکامیاب این ماجرا باشد. خودت به سوی علی روان شو 
واز جانب شامیان و مردمت با اوبیعت نما!» اقا شرخبیل این سخن را نپذیرفت و به 
چیزی جزحرکت نزد معاویه تن نداد. عیاض ثمالی که مردی عبادت پیشه بود. برایش 
سروده‌ای چنین فرستاد: 
ای شرخبیل بن سمط! با مهرعلی به هرچه خواهی. خواهی رسید. 
ای شرخبیل! شام ازآنِ تو است و جزتو کسی در آن نیست؛ پس سخن آن گمراه از بنی 


فهررا فروگذار! 


۱. درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید [۷۱/۲] چنین آمده است: «به معاویه چنین خبررسیده که علی قاتل 
عثمان بوده؛ وتورا از همین روی می خواهد .) 
۲ دروقعة صفّین آمده است: «.خودت ومردمت را هلاک مساز!»(غ.) 


۱۴۱ 


۳۹۵/۰ 


۶۳۵۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
فرزند حرب برای توبه فریب. دامی نهاده است و برای ما شوم همچون فریاد ناقهٌ 
فاله ات ۱ 
پس درپی جنگ باعراقیان مباش؛ که این کار از فرط بیم‌افزایی زنان پاک را برما 
تخ ام وه سا خی 
همانا علی بهترین گام زننده برزمین. از هاشمیان [غیرتمند] که به خون خواهی خود 
می‌رسند [و اگر کسی از خویشانش کشته شود خون خواهي او را رها نمی‌سازدا. 
او را برگردن مردمان [بیعت و] عهد و پیمانی است؛ همچون عمر و ابوبکر. 
پس با وی بیعت کن و کافرانه به قهقرا مگرد! تو را از کفره در پناه خدای عزیز قرار می‌دهم . 
به سخن فرومایگان گوش فرامده؛ که خواهند تو را در تلاطم دریا افکنند. 
آنان را چه زیان رسد که تو با نیز آماده در راه ایشان به نبرد با علی برخیزی؟ 
اگر پیروز گردند. برما پیشوایی جویند؛ و ما -خدا را شکر_درآن هنگام. بیگانه شمرده شویم ! 
برای بزرگان لوّی بن غالب آسان است که خون قحطانیان در کشورشان برزمین جاری 
ک: 
خدا خیرت دهد! [ماجرای قتل] عنمان بن عفان را واگذاه که نه ما از حقیقت آگاهیم 
ونه تو؛ 
که او به چه صورت کشته شد. پس سخن آن حقیریک چشم (-معاویه) یا عمرو [بن 
عاص] را باوررمکن! 


چون شرخبیل نزد معاویه درآمد. مردم به استقبالش رفتند وبزرگش داشتند. سپس 
برمعاویه وارد شد. معاویه به سخن پرداخت و پس از ستایش و ثنای خداوند. گفت: 
«ای شرخبیل! جریربن عبداله ما را به بیعت علی می‌خواند. علی بهترین مردم است "؛ 


۱ مقّل است درشومی. بنگرید به: ثمارالقلوب: ص۲۸۲ [ص۳۵۲]. 
۲یا این سخن معاویه باآن دشنام‌های زشت وسخنان گزنده‌اش به علی که بدان اشاره نمودیم. سازگاری دارد؟ 
این است نفاق؛ وچجنین است منافق که دوزبان ودو چهره دارد. 


معاویه در ترازوی داوری ۵۵۱ 
البته اگرعثمان بن فان را نکشته بود. من[پاسخ] خود را نگاه داشتم تا توبیایی؛ و جز 
این نیست که من نیزمردی از شامیان هستم وآن چه ایشان را خشنود سازد. من نیزا زآن 
خشنودم وهرچه را ماه بیزاری آنان باشد.من نیزا زآن بیزارم.» شرخبیل گفت: «می‌روم 
ومی‌اندیشم.» پس بیرون آمد وآن گروهی که برای اوآماده شده بودند با اورویاروشدند 
و‌همگن خیرشن دادند که علی مان بن عنان زز کشهه است: یس خشمکیتانه نود 
معاویه رفت وبه او گفت: «ای معاویه! مردم نظری جزاین ندارند که علی عثمان را کشته 
است. به خدا سوگند! اگربا اوبیعت کنی, يا تورا از شام بیرون می‌رانیم ویا به قتلت 
می‌رسانیم!» معاویه پاسخ داد: «من کسی نیستم که با شما مخالفت کنم؛ من نیزمردی 
ازشامیان هستم .» شرخبیل گفت: «پس این مرد [- جریر] را به سوی آن‌که اورا فرستاده 
بازگردان!» معاویه دریافت که شرخبیل برای جنگ با عراقیان بینش پیدا کرد؛ و هم 


شرخبیل بیرون آمد ونزد خصین بن نمیررفت وبه او گفت: «جریررا فراخوان تا نزد ما 
آید !» خصین کسی را درپی جریرفرستاد وپیام داد: «به دیدارما بیا؛ که ییا رین سول 
نزد ما است!» پس جریروشرخبیل درنزد خصین گرد آمدند وشرخبیل به سخن پرداخت 
وگفت:«ای جریرا با دعوتی مبهم وشبهه‌ناک به سراغ ما آمده‌ای تا ما راادردهان شیران 
اندازی؛ ومی‌خواهی شام را با عراق درآمیزی [وزیرفرمان علی درآوری]. علی را که قاتل 
عثمان است. ستوده‌ای؛ و خداوند درروزقیامت. تورا ازآن چه گفته‌ای بازخواست خواهد 
فرمود.» جریربه وی روی نمود و گفت: «ای شتییا ۱ اما این سخنت که دعونی مبهم و 
شبهه‌ناک نموده‌ام؛ چگونه این کار چنین باشد. حال آن که مهاجران وانصاربرآن گرد آمده 
سخنت که تورا دردهان شیران انداخته‌ام؛ توخود» خویشتن را دردهان شیران انداخته‌ای. 


۱ درشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. «مُلفّق» (- بربافته) آمده است. (ن.) 


)۴۱۲( 


۱۳۹۶/۳ 


)۴۱۳( 


۳۳۵۶۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


این سخنت که علی عثمان را کشته؛ به خدا سوگند! دراین باه حجتی دردست نداری. 
مگرتهمت زدن ازراه دور وبرپایهٌ ندیده‌ها! اما توبه دنیا گراییده‌ای؛ و نیزازهمان دوران 


سعد بن ابی‌وقاص. لت نسبت به من جیزی بود.)! 


نمود؛ ونمی‌دانست که شامیان به او جه پاسخ داده‌اند. سپس جریربه ییا نوشت: 
ای شُرَخبیل بن سمطازهوای نفس پیروی مکن؛ که دنیبرایت جای دین رانخواهد گرفت. 
و به زادهٌ حرب بگو: امروز تو را حرمتی نیست تا با آن. چیزی را [- خلافت] که خواهی. 
قصد کنی؛ پس امیدش را به آن. بیُرا 
ای شرخبیل! کارحق جویی جدی شده است و تو برکنار ازآنی که فریب بخوری یا به 
انحراف کشانده شود یا ضایع و بی استفاده شوی. 


پس درنگ ورزو در آنچه که برتو ازآن بیم داریم شتاب مکن؛ عجله نکن که در شتاب 


خیری نیست! 
همچون کسی مباش که به سوی بدترین مقصدها اسب می‌دواند؛ که جامهُ عزتت 


فرزند هند درحق علی سخنی به باطل و تهمت گفته؛ و خداوند دردل و جان علی بن 
ابی‌طالب بسی بزرگ‌تر است [که معصیت او کند]. 

علی در کار فرزند عفان لغزشی نداشت نه فرمانی درآن باره داد و نه مردم را علیه او 
برانگیخت و گرد آورد و نه خود به قتل او دست یازید". 

او دراین ماجرا فقط خانه نشین بود تا آن گاه که مرگ در خانُ عشمان, او را فراگرفت. 

هر که جزاین سخنی گوید. کیفرآن سخن باطل و آن بهتان و آن گناهی که به دوش 
گرفته. او را بس! 

علی تنها وصی رسول خداازمیان بستگان او و شهسوار ویزهُ پیامبراست که به او 
مثل زنند. 


۱. تفصیل این ماجرا را درالکامل فی التاریخ (۳۶۰/۲) بنگرید.(غ.» 
۲ درشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (۰)۸۱/۳ مصرع دوم چنین آمده است: «نه با سخنی علیه اوونه کمک 


رساندن برضد اوونه در به قتل رساندنش!. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۵۷۲ 
چون شرخبیل این نامه را خواند. دربهت واندیشه فرورفت وبا خود گفت: «این 
نصیحتی است به من به سود دین و دنیایم. نه؛ به خدا سوگندا! مادام که در جانم 
نیک به آن» دغاغه و تردیلاق احساس کنم؛ دراین کارهیچ شتابی نمی‌ورزم.» اماآن 
افراد برای [فریب دادن] او کمین کردند و معاویه کسانی را ازاين سووآن سوپیرامون او 
گرد آورد تا نزد وی آیند وروند و قتل عثمان را درنظرش بزرگ جلوه دهند و علی را به آن 
متهم سازند وگواهی‌های باطل ونامه‌های دروغین برآن ارائه نمایند؛ چندان که رآیش را 
بازگرداندند وعزمش را جزم کودند: این خبربه قومش رسید؛ پس خواهرزاده وی از مردم 
بارق که هم ری علی بن ابی‌طالب بود وبعدها با وی بیعت کرد وازشامیانِ پیوسته به 
علی و مردی عبادت پیشه بود. برایش چنین پیام فرستاد: 
به جان پدرم سوگند که آن شقن شرور, فرزند هند. تیری به سوی شرخبیل افکنده که 
کشندهٌ او است . 
گروهی را ازاین سو و آن سو گرد آورده تا همه دامن کشان نزد شرحبیل روند [و او را 
بقریبند)؛ حال آن که سزاوارتر ازهمه به گناه قعل عتمان. کننده آن است. [نه علی بن 
ابی‌طالب نذ]. 
آن مرد یمنی ضعیف رایافته که به سوی هر چه دوست می‌دارند. مرکبش رانده می‌شود. 
او هم زیراین بارسنگین سرخم کرده است. کسی که خدااو را به خود واگذارد. از تقوا 
بهره‌ای نخواهد یافت؛ 
و دین خود را بدهد تا ازدنیای ابن هند بخورد؛ هلا که زادهُ هند. پیش از آن او را خواهد خورد. 
از روی نیرنگ دربارةُ زادهُ عفان گفتند: علی قاتل او است و شرّو آسیب وی از روی 
دشمنی به عشمان رسیده است. 
نه؛ به خدایی که کوه ثبیررا درجای خود استوار نمود! علی و اطرافیانش از دست درازی 
به آو, خویشتن داری کردند. 
جزاین نیست که او هم یکی از صحابهٌ محمّد بود که همگی ازعثمان دلی چون دیگ 
جوشان داشته وازاو به سختی خشمگین بودند. 


چون این سخن به شرخبیل رسیدء گفت: «اين برانگیخت؛ شیطان است. اکنون 


۱۳۹۷/۳/۳ 


)۴۱۴( 


۵۸۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
خداوند قلب مرا آزمود. [وتردید را ازمن زدود] به خدا سوگند! یا سراینده این شعررا تبعید 
می‌کنم و یا از دستم خواهد گریخت!» پس آن جوان به کوفه گریخت ونزدیک بود که 


شامیان به تردید افتند. 


معاویه درپی شرخبیل بن سمط فرستاد و به اوگفت: «پاسخ توبه درخواست حق 
[- خون خواهی عشمان] وآنچه دراین باره انجام دادی -پادان شت دربرایرآن با خدا است 
-ومردم شایسته. آن را از توپذیرفته‌اند چیزی است که خود می‌دانی! اقا این کار که تو 
درستي آن را شناختی» جزبا رضایت عمومی سامان نیابد. پس به سوی شهرهای شام 
روان شوودرمیان مردم ندا ده که علی عثمان را کشت و برمسلمانان واجب است که به 
خون خواهی وی برآیند!؛ شرخبیل روان گشت واز مردم جشص آغاز نمود. پس به خطبه 
ایستاد و گفت: «ای مردم! همانا علی عثمان بن مان را کشت. گروهی در حمایت از 
عثمان به خشم آمدند و علی آنان را نیز کشت وهمگان را شکست داد و برسرزمین 
اسلام چیره گشته جزشام جایی نمانده است. اکنون او شمشیرش را برکشیده وبردوش 
نهاده وشمسیربه دست درغرقابة مرگ فرومی‌برد تا به سراغ شما آید یا خداوند وضعی 
دیگرپدید آوزد. هیچ کس را نیرومندتراز معاویه در نبرد با او نمی‌یابیم؛ پس بکوشید 
و برخیزید! همه مردم فراخوانش را پذیرفتند. جزعبادت‌پیشگان جشص که برخاستند 
و گفتند: 0 ۱ ۱ ۱۳ 
وچه می‌کنی!» شرخبیل شهرهای شام را به جنبش برانگیخت تا همه رااپشت سرنهاد 
و برهیچ قومی در نیامد. مگرآن‌که فراخوان او را پذیرفتند. پس نجاشی بن حارث که 
دوست وی بود» برایش چنین پیام فرستاد: 
ای شرخبیل! نه برای دین, که به سبب کینه‌ات از جریر مالکی, از ما جدا گشتی. 
یعنی به خاطرستیزی که میان سعد و او درگرفت . و تو اکنون همچون ساربانی بی‌شتری 


۱. دروقعة صفین چنین آمده؛ اما معروف آن است که وی نجاشی از مردم بنی‌حارث بن کب بود که قیس بن عمرو 
نام داشت. شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۵/۲) در پانوشت گذشت.(غ.) 


معاویه در ترازوی داوری ۵۲ 


تو را چه کارآن گاه که بجیله قریش را سرزنش کرد؟! خدا را که این یاو چه قدرازحق 
شبهه حکم قطعی صادر می‌کنی؟ 

آن هم برپایهُ سخن کسانی که راهبر نیستند و درماجرایی که چگونگی آن را به تو 
رساندند» حاضر نبودند؟ 

فریب داد. چه ارزشی دارد؟ 


این را نادیده می‌گیری که مردم بی واهمه و با شادمانی» با علی بیعت نمودند؟ 

همو که چون گفته شود: کسی را مانند او بیاورید تا با وی بیعت کنیم؛ همانند او را نيابند. 
ای شرخبیل! چه بسا فردا در گیر جنگ با علی شوی و به شقاوت دچار گردی؛ ای 
شرحبیل! آنچه تو کرده‌ای, امر کوچکی نیست. 


بنگرید به: وقعة صلفین نصربن مُزاجم: ص۵۷-۴۹ [ص ٩۵۱-۴۴‏ الاستیعاب: ۵۸۹/۱ 
[قسمت دوم /۷۰۰] در شرح حال شرخبیل؛ آشد الغابه: ۳۳۹۲/۲ [۵۱۴/۲]؛ الکامل فی التاریخ 


این‌اتسوة ۳ شرح نهج البلافه تألیف ابنابی الحدید:۱۳۹/۱ و۲۴۹ و۲۵۰ [۷۳-۷۱/۲؛ 
۰0۸۳-۲۳ 

با این گونة زشت از گواهی‌های دروغین و نامه‌های ساختگی بود که بیعت با 
معاویه برای نبرد با علی امیرالمومنین سامان پذیرفت! 

۴ عثمان را مردانی مجتهد از مهاجران وانصاروبرجستگان صحابهً عادل محمد عر 
کتاب وسئّت را اثبات نمودند وبه حکم قرآن خونش را تباه شمردند. پس آنان را نه 
خون‌بها لازم بود ونه قصاص؛ و مولامان امیرالممنین نیز جزیکی از مهاجران نبود که 


۱ به همین کتاب (۲۰۸-۱۶۸/۹) بنگرید. 


۳۹۸۰/۳ 


)۴۱۵( 


)۳۱۶( 
۳۹۹/۳ 


۳۶0 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


گمراهی گرد آوزد وبه نابینایی دجارسازد! 


همین را امیرالمومنین ان به معاویه نوشت! و احتجاج به آن دررسخنان شماری 
از صحابه آمده است؛ همچون صحابی بزرگ. هاشم مزقال» که سخنش درهمین کتاب 
(۱۲۱/۹) ونیزهمین مجلّد «ص۲۹۰) گذشت؛ نیزعمّاربن یاسرستوده شده به وسیلهٌ کتاب 
وسنت که گفتارش را درهمین کتاب (۱۰/۹) آوردیم؛ همچنین صحابی بزرگ و کهنسال» 
ابوطفیل که سخنش در همین کتاب (۱۳۹/۹ یاد شد؛ وهم عبدالرحمان بن عثمان که 
گفتارش درهمین کتاب (۱۵۸/۹) گذشت. ی کتاه علی ای چه بود. اگرآنان را پناه داد 
ویاری و حمایت نمود و شرّسرکشان را ازایشان دورساخت؟ 

۵. آنان که در سپاه امیرالمومنین بثلذ بودند يا با وی رشتهُ مودّتی استوار داشتند» 
همگی قاتلان عثمان نبوده‌اند وهیچ گونه مباشرتی در کاروی نداشتند وبیشینه ایشان 
در این ماجرا نقشی نداشتند؛ بلکه تنها گروهی شناخته شده از آن صحابهٌ عادل در 
میانشان بودند که به امام حق. پناه آورده بودند. پس با کدام حخت شرعی زادهُ صخر 
قتل همه آنان را روا می‌شمرد و پیش يا پس از کشته شدن مولامان امیرالممنین ال در 
شهرها به جستجوی تک‌تک ایشان برآمد وبه سختی به کشتارشان پرداخت؟ 

۶ صاحبان خون عثمان, فرزندانش بودند ونه معاویه؛ واگرآنان حق قصاص 
داشتند وازاین کارناتوان بودند. باید آن را به خلیفة آن زمان؛ مولامان امیرالمومنین لا 
عرضه می‌داشتند تا در کارشان نظ رکند وحکم قطعی خداوند را صادرنماید؛ او که به 
تصریح پیامبرامین. کارشناس ‌ترین اقت در فضاوت بود. 

آری؛ معاویه خون‌های دیگری از امیرالمژمنین اد می‌خواست: خون برادرش حنظله 
فرزند ابوسفیان. ج1 مادری اش عتبة بن ربیعه» دایی اش ولید بن عتبة بن ربیعه» عموزادگانش 


۱. به همین کتاب (۱۶۲-۱۵۷/۹) بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری 

عاص بن سعید بن عاص بن امیّه وعقبة بن ابی‌معیط بن ابی‌عمروبن امیّه. اقا وی هرگزاز 
این خون‌ها نامی به میان نیاورد؛ زیرا نمی‌توانست بدین سان مسلمانان را بفریبد؛ چرا که آنان 
بت‌پرستانی مشرک بودند که با رسول خدا ی جنگیدند وسزای کارشان را دیدند. وی تنها 
خون عشمان را سپرساخت. آن هم با گونه‌ای از سیر جاهلیت که هریک از افراد خاندانی 
می‌توانست درپی خون‌خواهی عضوی ا زآن خاندان برآید. حتی اگررابطة خویشاوندی‌شان 
دور باشد. این شیوه که در شرع پذیرفته نشده بود. هنوز پژواک آن در گوش شامیان دور از 
اصول و قوانین دینی طنین انداز بود و ازاین جا بود که معاویه آنان را فريفت و هوادار خود 
ساخت وبا این حق‌پوشی ونیرنگ برایشان چیره گشت؛ وگرنه آن جنگ سخت و خونین 
چیزی نبود جزشعله کینه‌های بدری و خشم‌های جاهلی ودشمنی‌های أخدی که معاویه به 
گاه غفلت مسلمانان به ناگاه آن را برپاساخت تا به انتقام خون خاندان عبدشمس برخیزد؛ و 
این هدف برهیچ کس. حتّی زنان حجله‌نشین؛ پوشیده نبود.! 

۷ نخستین وظیفهٌ معاویه آن بود که به آن چه بیعت حق [با امیرالمومنین ای ] که 
برگردنش بود» سربسپارد و در جماعت مسلمانان درآید وبا فرونشستن از بیعت اتحاد 
ایشان را ازهم نپاشد؛ وسپس دعوایش را نزد صاحب بیعت برد تا دربارة آن. حکم کند؛ 
چنان که درنامهٌ امیرالمومنین به معاویه آمده است: 

«وامّا این سخنت: «قاتلان عثمان را به من بسپارا» تورا به این کار چه کار؟ فرزندان 
عثمان حاضرند وازتو به این کارسزاوارترند." واگرادعا داری که برای خون خواهی وی 
ازآنان تواناتری» پس [پیش ازهرکاری] به بیعتی که برگردن تواست. اقدام کن "؛ زیرا 
۱. به سخن اقالخیردرهمین کتاب (۳۷۱/۹) بنگرید. 

۲. درگزارش مُبَرّد چنین آمده است: «تورا به عثمان چه کار؟ توتنها مردی هستی از بنی‌امیّه؛ وفرزندان عشمان برای 
خون خواهی وی سزاوارترند.» 


۳ در گزارش مَبَّد چنین آمده است: «پس در آن چه مسلمانان پذیرفته‌اند. درون شوو سپس دادخواهی از آن 
جماعت را به من بسپارا» 


)۴۱۷( 


۰/۰ 


)۴۱۸( 


۶۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
این بیعتی فراگیراست که کسی درنپذیرفتن آن اختیاری ندارد ونمی‌توان درآن بازنگری 
نمود؛ سپس دادخواهی ازآن جماعت را به من واگذارا» «لامامة و السیاسة: ۸۸/۱ [۲/۱٩]؛‏ 
الکامل فی اللغة و الأدب مُبعّد: ۱ ۲۷۱/۱]؛ العقد الفرید: ۲۸۴/۲ و ۲۸۵ [۱۳۷/۴]؛ شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۲/۱ [1۸۹/۳) 

درنامةهُ دیگرآن حضرت اثلا به معاویه آمده است: «دربارهُ قاتلان عثمان ترگویی 
دادخواهی ازآن جماعت را به من واگذاری. برپایهُ کتاب خدا در بارُ تووایشان حکم 
خواهم نمود؛ اما آن چه تومی‌خواهی: [نیرنگی رسوا.] همچون فریب کودک [در آغازا 
بازداشتنش از شیر است.» 

[درنامهٌ دیگرآن حضرت به معاویه نیزآمده است]: «ای معاویه؛ به هستی‌ام سوگندا! 
اگربا عقل خویش ونه هوای نفست نظ رکنی. می‌بینی که من بی‌گناه‌ترین روم دربارة 
خون عشمان هستم؛ و در خواهی یافت که من اززآن برکنار بودم؛ مگرآن که مرا بی‌گناه 
متهم سازی وآن چه را برایت آشکاراست. بپوشانی!» (الامامة والتیاسة:۸۵/۱[۸۱/۱]؛ العقد 
الفرید: ۲۸۴/۲ [۱۳۶/۴]؛ نهج البلافه: ۷/۲ و ۱۲۴ [ص ۳۶۷]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۸/۱/ ۱۳۵۱۴۹۵۸۳۱۳۰۸۳ 

۸ طلحه و زبیر یه پیش از معاویه در پی این خواست برآمده بودند. آنان همسر 
خانه‌ نشین رسول خداعَیا را ازپرده بیرون کیبل وامام ایا باآن دو جنگید» پس ازآن 
که امام» حجت را برآن دوتمام نمود وبه آنان نوشت: «شما ادعا دارید که من عشمان را 
وهم ازشما؟؛ سپس ه رکس بار گناهی را که انجام داده بردوش کشد. نیزادعا کرده‌اید که 


من قاتلان عشمان ر پناه داده‌ام. فرزندان عشمان زنده‌اند؛ نخست به فرمان من درآیند 


کشته‌ام! داورمیان من وشما همان کسانی از مردم مدینه باشند که هم ازمن سرپیچیدند 


۱. همچون: سعد بن ابی‌وقاص» عبدالّه بن عمن محمّد بن مسلمه. 


معاویه در ترازوی داوری 

وسپس قاتلان پدرشان را برای دادخواهی نزد من آرند. شما را با عثمان چه کار خواه ظالم 
کشته شده باشد و خواه مظلوم؟ شما با من بیعت کرده‌اید واکنون دو کارزشت را باهم 
انجام داده‌اید: شکستن بیعت وبیرون آوردن مادرتان!» «نهج البلاغه: ۱۱۲/۲ [ص۴۳۶]؛ الامامة 


والشیاسة:۶۶/۱[۶۲/۱]) 


نیزآن حضرت .تلا به معاویه نوشت: «طلحه و زبیربا من بیعت نمودند و سپس 
پیمان‌شکنی کردند واین کارشان همچون ارتداد وبازگشت ازاسلام بود. پس به جنگ 
با آن‌ها برخاستم پس از آن‌که حجت را برایشان تمام نمودم تا آن گاه که حق درآمد 
وحکم خدا چیره گشت. حال آن که آنان خوش نداشتند. پس درآن چه مسلمانان 
پذیرفته‌اند» درون شوا» (کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص۰۳۴ چاپ مصر[ص۲۹]؛ العقد الفرید: 
۲ ۱۳۶/۴ الامامة والیاسة: ۸۱/۱ [۸۵/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۲۴۸/۱؛ 


۱۳۶/۱۴۱۷۵۳۱ ۳ 


آیا همین حجت ها برای معاویه کافی نبود؟ در حالی که این سخن امیرالمژمنین اثْا 
در گوش دنیا طنین‌اندازاست: «چاره‌ای جزیکی ازاین دونیست: يا کافرشدن ویا با 
این جماعت جنگیدن!» مگرمعاویه فرجام بدٍ کاریاران جمل و پیامد آن خودپرستی 
و غرورودویدن درپی هوا وهوس را ندانست. آن هم پس از کشته شدن هزاران گروه از 
انسان‌های خوب یا بد ازاهل حق یا باطل؟ پس این که شمشی رکشید تا جان‌های 
انسان‌های بی‌گناه يا متهم ومردان وزنان و کودکان را بستاند و جمع‌ها و گروههایی که 
تعدادشان به هزاران می‌رسید. در برابریک نفربه قتل رساند ‏ آن هم کسی که 
اجتهادپیشگان عادل ازاقت محقد. پس ازاتمام حجّت بروی» اورا کشته بودند کاری 
است که درشریعت ممنوع شمرده شده و هیچ جوازدینی ندارد وفرزند هند دراین 
ماجرا چنان بود که امام ید به اونوشت: «دراین میان, نه سخنی می‌گویی که نشانی از 


سّت داشته باشد ونه برآن گواهی داری ونه به آیه‌ای از کتاب خدایا سفارشی ازپیامبر 


۳۰۱۰ 


)۴۱٩( 


۳۹/۳ 


۳۲۰ 


۶۳ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


چنگ می‌زنی.» کتاب صفین نصربن مزاجم: ص۱۲۲ [ص۱۰۹]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی الحدید: ۴۱۲/۳ [۸۶/۱۵) 

.٩‏ آن چه خلیفه زمان بدان حکم کند. پذیرفتنش واجب و رّش جایزنیست. 
علی .ثا درنامهٌ خویش به معاویه نوشت: «وامّا آن چه درباره قانلان عثمان یاد نمودی؛ 
من درآن نگریستم وزیرو بمش را ملاحظه کردم ودیدم که نمی‌توانم ایشان را به تووجز 
توبسپارم. به هستی‌ام سوگند! اگرا ز گمراهی و مخالفت و سرپیچیات دست برنداری؛ 
به زودی ایشان را خواهی یافت که در پی توبرآیند و دیگربه زحمتت نیندازند که در 
خشکی و دریا به دنبالشان باشی!» (کتاب صفْین: ص۹۶ و ۱۰۲ [ص۸۶ و ۱٩]؛‏ العقد الفرید: 
۲( شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۴۰۹/۳ [۷۸/۱۵]) 

مگراین سخن امام اد صراحت نداشت که بروی جایزنبود تا قاتلان عثمان را به 
هیچ فرد شورشگری بسپارد و چنین خواسته‌ای از او گمراهی و مخالفت و سرپیچی 
است؟ پس آیا معاویه می‌پنداشت که امیرالممنین لا ازرآی خویش کوتاه خواهد آمد. 
اگراو چنین پسندد؛ یا از حق روی‌گردان می‌شود و به هوا و هوس اوتن می‌دهد؟ هرگز؛ 
هرگز! آیا برمعاویه واجب نبود که به حکم آن امام تن دهد که قرآن وی را به صراحت پاک 
شمرده؛ و به رآیش سرسپارد که ازقرآن جدایی نمی‌پذیرد؟ چگونه چنین نباشد. حال آن 
که خود اینان ازرسول خدا ان حدیث‌های صحیح روایت نموده‌اند که به استناد آن‌ها 
از کسانی چون معاویه ویزید که پیشوایان گمراهی وامیران ستم وتجاوز هستند» پیروی 
می‌کنند؛ همچون این سخن نسبت‌یافته به رسول خدا 2 : «پس از من پیشوایانی 
خواهند آمد که ازراه درست من پیروی نمی‌کنند و برروش من راه نمی‌پویند و مردانی در 
میانشان هستند که دل‌هاشان دل‌های شیطان است در پیکرانسان.» خذیفه گوید: 
«پرسیدم: «ای رسول خدا! اگرآن روزگار را درک کنم» چه کنم ؟» فرمود: «از امیژسخن 


ببرا»» (صحیح مسلم: ۲۰/۶ [۱۲۴/۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۵۷/۸) 


معاویه در ترازوی داوری ۶۵۱ 
نيزسلمة بن یزید ازرسول خداءرٌ پرسید: «ای پیامب رخدا! اگرامیرانی برما حاکم 
گردند که حق خویش را از ما بخواهند اما حق مارا نپردازند فرمایی که چه کنیم؟) 
پیامبرازاوروی گرداند. وی دیگربارپرسید و باز پیامبرا زاوروی گرداند. سپس باردیگر 
پرسید و اشعث بن قیس[جامه] اورا کشید. پس رسول خدا 2 فرمود: «.سخن بشنوید 
و فرمان برید؛ که مسوولیّت کارهای آنان با خودشان است و شما نیزمسژول کارهای 
خویش هستید.» (صحیح مسلم: ۱۹/۶ [۱۲۲/۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۵۸/۸ این 
است نظرآن جماعت دربارُ حاکمان شّوفساد؛ پس چه گمان دارید در با امام عادل 
ودربردارنده همه شرایط خلافت که روایات صریح در بارةُ وجوب پیروی ازاووهمراهی 
با دیدگاه‌هایش وهمه آرایش که آشکارا حق است. جهان را آ کنده است؟ 

۰ دربارةٌ کسی که عثمان رابه دست خویش کشت. اختلاف است؛ چنان که به 
تفصیل درهمین کتاب (ج٩)‏ گذشت وازاین پس نیزخواهد آمد. قاتل وی را یکی ازاین 
کسان دانسته‌اند: جبلة بن ایهم مصری. کبیرةُ سکونی» کنانة بن بشرتجیبی» سودان بن 
حمران» رومان یمانی» ویساربن غلیاض که ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۴۰۸/۳۹] 
اورا حمال" خوانده است. برخی ازاینان درهمان وقتِ [قتل عثمان] کشته شدند واز 
زندگانشان نیزهیچ کس درسپاه امام لا يا کسانی که امام» آن‌ها را پناه داده بود» نبود. 
وغیرازاین چند تن. کس دیگری که خونی برگردنش باشد ووارئان عثمان طالب آن 
خون باشند. نبود. و اما کسانی که امام ایا پناهشان داد زمینه‌سازان قتل عثمان از 
مهاجران وانصاریا صحابةٌ عادلی بودند که مردم را علیه وی گردآورده و شوراندند وتنها 
چند تن انگشت شمارا زاین جمعء جُدا افتاده بودند. 

پس ازهم؛ این‌هاء آیا این که ازهنگام کشته شدن عثمان تا درگرفتن نبرد سخت 
در جنگ صفین. مولامان امیرالمومنین ی خود را دربارژ خون عثمان بی‌گناه می‌شمرد 


۱. محت‌الدّین طبری (الیاض التَضره: ۶۴/۳) اور یساربن عیاض نام برده است.(غ) 
۲. الصَواعق المحرقه ص۶۶ [ص!۱۱]). [درآن به جای حمال. حمارآمده است .] 


)۴۲(( 


۳۰۳/۳ 


2 غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
-وآن را به طلحه و زبیرو معاویه نیزنوشت -و برجستگان صحابه نیزآن حضرت را در 
قتل عثمان بی‌گناه می‌شمردند وآن را به طلحه و زبیرو معاویه و همراهانشان نوشته 
بودند. نزد معاویه ارزشی هم‌پایه باآن گواهی‌های باطل نبود که معاویه. خود. آن‌ها 
را از این سوآن سوازمیان مردمی که ا زآخرت بی‌بهره بودند. گرد آورد و نیرنگ‌ها و 
دسیسه‌های خود اواستوارش نموده وتشویق‌ها وتهدیدهایش آن را اجرا کرده بود؟ خود 
وی می‌دانست که امیرالممنین کیست وآن صحابهٌ شایسته که دراین بی‌گناه وپاک 
داتسفی با آن حضرت همراه بودند» چه شناترن داشتند وآن فرومایگان که درمخالفت با 
این‌ها را می‌دانست؛ اما هدف. پادشاهی و فرمان‌روایی بود که هرگونه زشت‌کاری و 


هلاک باری را برای هرطمع‌ورززآزپيشه روا می‌سازند! 


.٩‏ دفاع ابن خجراز معاویه با عذرهای ساختگی 
رسیدید. با من بیایید تابه سراغ واپیسین یاورش, ابن خجر رویم که یاری معاویه 
با شمشیرونیزه ازدستش رفت» پس با عذرهای ساختگیء به سیاه کردن برگی از 
کارنامهٌ ناهنجارش در الصَواعق المحرقه پرداخت وبا دست‌آویزقرار دادن آن عذرهای 
ساختگی به میدان می‌آید. همچون کسی که دلیل‌های استوار می‌آوزد. البتّه ابن حجر 
نخستین کسی نیست که این عذرها را ساخته و پیش ازوی» کسانی همچون ابن‌حزم 
و ابن‌تیمیّه وابن‌کثیراین سخنان را آورده‌اند؛ اما آن چه ابن کج رآورده. گردآورنده هم 
عذرهایی است که این جماعت برای دفاع از فرزند هند» سپرقرار دادند. واودرساز 
خود نغمه‌هایی افزوده آشنشتا: او «الصواعق المحرقه: ص۱۳۹ [ضن ۱۱۶) کر نان: 

«اهل ستّت و جماعت اعتقاد دارند که جنگ‌های میان معاویه و علی یلا به 


"۳ تیزمعاویه با علی در خلافت نبود؛ زیرا اجماع براین است که خلافت حق علی 


معاویه در ترازوی داوری 
بود. چنان که گذشت. پس این فتنه به سبب خلافت برپا نشد؛ بلکه بدین سبب بود 
که معاویه و همراهانش از علی می‌خواستند تا قاتلان عثمان را به وی بسپارد. چرا که 
معاویه پسرعموی عثمان بود. 

علی ازاین کار خودداری نمود؛ زیرا گمان داشت که اگرآنان را فوری تسلیم نماید» 
با توجه به فراوانی قبیله‌هاشان و نیزدرآمیختگی‌شان با سپاه علی؛ این کار به آشفتگی 
ولرزش پایةٌ خلافت که استواری امرمسلمانان وابسته بدان است. می‌انجامد؛ به ویثه که 
هنوز خلافت وی نوپا و کارش استوار نشده بود. پس علی ت چنان دید که تأخیر 
انداختن تسلیم ایشان» درست‌تراست تا گام‌هایش در خلافت استوارت رگردد وبه دست 
گرفتن کارها چنان که باید. تحقق یابد وسامان یافتن کارها و اتحاد مسلمانان برقرار 
گردد وسپس یکایک ایشان را برگرفته» به خون‌خواهان واگذازد. دلیل این سخن آن که 
چون در روز جمل. علی ندا داد تا قاتلان عثمان ازسپاهش بیرون شوند. برخی ازایشان 
خواستند براو بشورند و به جنگش برخیزند. نیزآنان که برکشتن عثمان گرد آمدند. 
مردمی بسیاربودند؛ چنان که ازآن چه پیش‌تردر ماجرای محاصرُ عثمان تا کشتنش به 
دست برخی ازآنان آوردم. دانسته می‌شود. ایشان از مصریان ۷۰۰ تن برخی گفته‌اند: 
۰ یا ۵۰۰ تن -وگروهی از کوفیان و گروهی از بصریان و جزایشان بودند که همگی به 
مدینه درآمدند وآن ماجراها را پدید آوردند. حتّی گزارش شده که ایشان با قبیله‌هاشان 
در حدود ۱۰۰۰۰ تن بودند. این چیزی بود که علی تا را واداشت تا از تسلیم آنان خودداری 
ورزد؛ زیرا چنان که دیدید این کار ناممکن بود. 

احتمال دیگراین است که علی یب قاتلان عثمان را سرکشان وتجاوز پیشگان 
می‌دانست که برپایه تأویلی نادرست. خون عثمان تا را مباح دانسته و اورا کشته 


بودند؛ زیرا برخی کارهایش را زشت و ناپذیرفتنی می‌شمردند. همچون گماشتن 


۱ این سخن را وی درالصَواعق المحرقه (ص۷۱ [ص۱۱۹]) آورده است . 


)۴۲۲( 


۳۰۴/۰ 


)۴۲۲( 


۳۰ 


۶۸ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱۰) 
پسرعمویش مروان به منشی‌گری و بازگرداندن وی به مدینه پس از آن‌که پیامبراو را 
از مدینه راند و نیزمقم شمردن خویشاوندانش درسپردن کارگزاری شهرها و ماجرای 
محمّد بن ابی‌بکر پس از روی نادانی و خطاء گمان کردند که آن کارهای ناشایست. 
کشتن عنمان را برایشان روا می‌سازد. اّا هرگاه سرکش تجاوزپيشه به پیشوای عادل 
تسلیم گردد. دربارةٌ خون یا مالی که به سبب تأویلش در زمان نبرد تلف نموده» 
بازخواست نمی‌شود؛ چنان که رأی ترجیح یافتهُ شافعی نف همین است و گروهی 
دیگرازدانشوران نیزبرهمین باورند. این احتمال ممکن است؛ اما احتمال نخست را 
بیش‌تر می‌توان پذیرفت .... 

امینی گوید: گیریم که عثمان مظلومانه به دست ستم وتجاوز کشته شد؛ وهیچ 
گناهی انجام نداده بود که مایهُ هدرشدن خونش باشد؛ وقتل وی پس ازاتمام حجت بر 
اوواستناد به کتاب خدا در بارةُ وی انجام نپذیرفت؛ واودرهیاهوی هجوم هزاران تن از 
مردم گردآمدةُ مدینه ومصرو کوفه وبصره کشته نشد. 

گیریم که شهرها علیه وی به جنبش درنیامده بود وبندگان صالح خدا براو خرده 
و ایراد نگرفته بودند؛ و قاتلش از همان روز که کشته شد. نامعلوم نبود و همگان او را 
می‌دیدند و به وی اشاره می‌کردند؛ و کشته قتلی کور که دانسته نیست چه کسی اور 
کشته است تا دیه‌اش ازبیت المال مسلمانان باشد. 


گیریم که دست‌اندرکاران مستفیم لق کته تفه بوکنل و‌هفزر کسی او انان 
زنده بود تا برای آن قتل قصاص گردد؛ و مهاجران و انصاربرکشتنش گرد نیامده بودند 
وآن اجتهادگران عادل دراین ماجرا دست نداشتند وبرچستگان صحابه در خون وی 
شریک نبودند. 

گیریم که مردم مدینه به اصحاب رسول خدا ء که درسرزمین‌های اسلامی پراکنده 


تودلل: تکرشقه بودنل: شمسا برون کشتیین تا درراه خداوند َو جهاد کنید وبرپایی دین 


معاویه در ترازوی داوری ۶۱ 
محمد عَیءٌ را می‌خواستید [وازآن دفاع نمایید] ]؛ اما آن کس که بث پشت سرنهاده‌اید دین 
محمّد را تباه کرده ووانهاده است . پس بشتابید ودین محمد عَ را به پا دارید!» 

گیریم که مهاجران به صحابه وتابعین مصرننوشته بودند: «به سوی ما آیید وخلافت 
رسول خدا را دریابید. پیش ازآن که ازشایستگانش ستانده شود؛ که کتاب خدا دگرگون 
وسئت رسولش دیگرسان واحکام ابوبکر و عمردگرگون گشته است.» این نامه تا پایان در 
مجلّد نهم گذشت ۱ 

گیریم که طلحه و زبیرو امّالمومنین عايشه و عمرو بن عاص بیش از همگان با 
عثمان دشمنی نمی‌ورزیدند و درآن انقلاب. تکاپونداشتند و گوش دنیا ندای عثمان را 
نشنید: «نفرین من برفرزند حضرمیّه [- طلحه] که اورا چنین وچنان بار طلابخشیدم 
وأودرپی ریختن خون من است و مردم را برکشتن من برمی‌انگیزد!» 

گیریم که طلحه نگفت: «اگرعثمان کشته شده. فرشته‌ای نزدیک به آستان خدایا 
پیامبری به رسالت آمده. نبوده است.» ومردم را ازرساندن آب به عشمان بازنداشت؛ ومروان 
وی را در برابرخون عشمان نکشت واین گفته‌اش درآن رون ازوی نقل نشد: «ازامروزدیگردر 
پی حون خواهی نیستم.؛ 

گیریم که زبیرچنین نگفت: «عثمان را بکشید؛ که دینتان را دگرگون ساخته و فردای 
قیامت. عثمان مرداری برصراط است.» 

گیریم که عايشه چنین بانگ برنداشت شت: «آن پیرمرد احمق را بکشید؛ که خدایش 
بکشد. وی کافر گشته است! و به مروان نگفت: «به خدا سوگند! دوست می‌دارم بر 
پای توو این بزرگ خاندانت که به کارش اهتمام داری. سنگ آسیابی بود و در دریا 
می‌افتادید.» و نیزبه ابن‌عباس نگفت: «مبادا مردم را از این سرکش بازداری!» 


گیریم که عمروبن عاص نگفت: «منم ابوعبداله که عشمان را شتم حال آن که در 


)۴۲۴( 


۱۳/۳۰ 


)۴۲۵( 


۲۳۷۰۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
وادی السباع بودم. همانا من بودم که مردم را براو برمی‌انگیختم» حتّی چوپانی را که در 
گیریم که سعد بن ابی‌وقاص نگفت: «ما خودداری نمودیم؛ واگرمی‌خواستیم. مردم 
راازعثمان بازمی‌داشتیم !» وپیکرعثمان سه روزدر زباله‌دان نیفتاده بود ووضعش برای 
هیچ یک از مهاجران و انصارودیگرصحابهٌ عادل اهمیت نداشت. 
گیریم که طلحه از کفن و دفنش در گورستان مسلمانان جلوگیری نکرد و عثمان 
پس از خفت و خواری درباغ کوکب. گورستان یهودیان دفن نگشت؛ وهم؛ آن چه از 
سخنان انبوه صحابه یرت کاتشان دربارةً عثمان, در مجلّد نهم آوردیم» ناراست بود. 
گیریم که امام آن زمان حق نداشت ازقصاص درگذرد. چنان که عثمان از قصاص 


عبیداله بن عمردرگذشت. آن گاه که وی هرمزان و جفینه. دخترابولولژه را بی‌هیچ 


حِِ 


شراجع و نود وبزرگان صحابه گواهی نداده بودند که ريخته شدن خون عشثمان بر 
وقصاص گردد. 

گیریم که عثمان شرت بازمانده‌ای جزمعاویه نداشت که خون خواه ی اش نماید؛ و 
علی ان بود که عثمان را کشت یا قاتلانش را پناه داد. 

گیریم که معاویه ازآن صحنه دورنبود وازنزدیک به آن می‌نگریست و دریافت که 
چه کسی عثمان را کشته و چه کسی ازآن دورمانده؛ وادٌعاهایش سخنانی دروغین 
بهتان و باطل و برگرفته از گواهی‌های ساختگی و ناراست نبود. 


گیریم که این دادخواهی وضعی ویژه داشت و نباید همانند دیگردادخواهی‌ها 


معاویه در ترازوی داوری 
نزد امام آن زمان برده می‌شد؛ و جنگ معاویه تنها برای یافتن قاتلان عثمان ونه طلب 
خلافت بود و اوازنبردش در پی خلافت نبود» پس از آن که خود می‌دانست آزاد شده 
پس از فتح مکه. فرزند آزاد شده است و از بدریان نیست و پیشینه‌ای در اسلام ندارد 
وازشرایط خلافت برخوردارنیست و گزینش و اجماع و انتخاب اورا شايستهُ خلافت 
نساخته است. 

ای ابن خجرا گیریم که چنین بود! تونیزازهم؛ آن حقیقت‌های مسلّم که برخلاف 
این فرض‌ها است» چشم بپوش! اما آیا ستیزمعاویه با خلیفة زمانش وامامی که بر 
امامتش تصریح شده واجماع صورت پذیرفته بوده شورش بروی نبود؟ آیا حزب سفیانی 
با این کار در شمار سرکشان و تجاوزگران در نیامدند که حکومت خدایی را کوچک 
شمرده؛ خلافت حق را خوار ساخته, رشتهٌ اسلام را از گردن خود بیرون ساختند؟ آیا 
بدین سان خود را سزاوارآن نکردند که خداوند خوارشان سازد و جنگ با آنان وراندنشان 
از قلمروایمان واجب گردد و از مصداق‌های حدیث‌های یاد شده در آغاز همین سخن 
«ص۲۷۲ و ۲۷۳) شوند؟ 

معاویه خلیفه نبود وبا او پیمان خلافت نبسته بودند. بلکه از جانب خلفای 
پیشین که اکنون دورانشان سرامده بوده به امیری کماشته شده بود. پس بیعت 
امیرالممنین گردن‌گیرا و که درشام بود. گشت - چنان که خود امام ان به وی نوشت - 
و کارگزاری‌اش برامورهمگانی درحال ولایت برمردم آن سرزمین. نیازمند فرمانی تازه 
یا تأیید کارگزاری اش از جانب خلیفهُ زمان بود. هیچ یک ازاین‌ها تحقّق نیافت اگر 
نگوییم که امیرالممنین اثلذ وی را از کارش برکنار نمود و هیأت‌هایی را نزد وی گسیل 
ساخت تابه اوپیام دهند که باید فرمان برده» به جماعت بپیوندد؛ همچنان که آن 


حضرت ای همین‌ها را برایش نوشت. 


۱ به مجلّد نهم بنگرید تا حقیقت ماج را دریابید. 


۳۷/۳ 


)۴۲۶( 


۱۳۰۸/۳ 


۷۳ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


ماجرای گروه‌های اعزامی: گروه نخست اعزامی علی .ایا 

امام درآغازذی حجُ سال ۳۶ بشیربن عمروبن مخضن آنْصاری وسعید بن 
قیس همدانی وشبث بن ربعی تمیمی را نزد معاویه فرستاد وبه ایشان گفت: «نزد این 
مرد روید واورا به سوی خدا و فرمانبری و پیوستن به جمع مسلمانان بخوانید!» آنان 
نزد معاویه رفته» بروی درآمدند و بشیربن عمرو به سخن پرداخت و پس از ستایش 
و ثنای خداوند» گفت: «ای معاویه! دنیایت می‌گذرد و به سوی آخرت خواهی رفت 
و خداوند یو برای کارهایت از توحساب خواهد کشید وبرای آن چه کرده‌ای. سزایت 
خواهد داد. تورا به خداوند و سوگند می‌دهم! مبادا جمع این امت را پریشان سازی 
ومیانشان خون‌ریزی به راه اندازی !» 

معاویه سخنش را برید و گفت: «آیا امامت و پیشوایت را هم. چنین سفارش‌هایی 
نموده‌ای ؟» بشیر پاسخ داد: «مولای من همانند تو نیست. او در فضیلت و دیانث 
و پيشینه مسلمانی و خویشاوندی با رسول خداء بیش از هم آفریدگان برای این 
کار سزاوار است.» معاویه گفت: «چه می‌گوید؟» پاسخ داد: «تورا به تقوای خداوند و 
و پذیرفتن دعوت حق پسرعمویت فرمان می‌دهد؛ که این سلامت دنیایت را بیش‌تر 
تضمین می‌کند وبه سود عاقبت کارتواست. معاویه گفت: «یعنی خون عثمان ی ر 
هدر بدانیم؟ نهء به خدا سوگند! هرگ ززچنین نخواهم گرد.) 

سپس شبث بن ربعی به سخن پرداخت وپس ازستایش و ثنای خداوند. گفت: 
«ای معاویه! آن چه را در پاسخ ابن‌محصن گفتی. دریافتم. به خدا سوگند! آن چه مقصود 
تو است ودرپی آن هستی. برما پوشیده نیست. توچیزی نیافتی که مایه فریب مردم 
و جلب دوستی وفرمانبری‌شان سازی. مگرهمین سخنت: «امامتان مظلوم کشته شد 
ومادرپی خون او هستیم.» پس نابخردان فرومایه این سخن را پذیرفتند. ما خوب 
می‌دانیم که خود تودر باری عثمان کوتاهی کردی ودوستارقتلش بودی تا به این مقام 


معاویه در ترازوی داوری 


که اکنون درپی آن هستیء دست یابی. چه بسا کسی چیزی را آرزو کند و بجوید اقا 
خداوند و با قدرت خویش مانع رسیدنش به آن گردد؛ وچه بسا کسی چیزی را بخواهد 
ونه تنها به آن بلکه به فراترازآن دست یابد. به خدا سوگند! تورا درهیچ یک زاین دو 
خیری نیست. آگربه آرزویت نرسی, در این صورت. بدترین عرب از نظر حال و روز 
خواهی بود؛ واگربه آرزویت برسی» بدان دست نیابی» مگرآن‌که از جانب پروردگارت» 
سزاوار در افتادن در آتش شوی. پس ای معاویه! تقوای خدا را پیشه کن و مخالفتت را 
واگذارو در کار خلافت» با کسی که شايسته آن است» ستیزمنما!» 


سپس معاویه به سخن درآمد واز جملةٌ گفتارش این بود: «ای عرب بیابانگرد احمق 
خشن! در همه آن چه یاد کردی و برشمردی دروغ گفتی و پستی ورزیدی. از نزد من 
بیرون روید؛ که میان من وشما جزشمشیرنباشد!» سپس خشم ورزید وآنان نیزبیرون 
آمدند و نزد علی رفته» او را از سخنان معاویه خبردادند. «تاریخ الأمم و الملوک: ۲۴۲/۵ 


[۴ /۳ ۷ ۵]؛ الکامل فی التّاریخ: ۲۳ ۳۶۵ ]؛ البداية و التّهایه: ۲۵۶/۷ [۲۸۵/۷]) 


گروه دوم اعزامی علی انا 

چون محزم سال ۳۷ رسید. هرد و گروه برآتش‌بس تا پایان آن ماه سازش نمودند. 
بدین امید که به صلح دست یابند. فرستادگانی بدین منظور میانشان رفتند و آمدند؛ اما 
سودی نبخشید. پس علی یز عدی بن حاتم ویزید بن قیس وشبث بن ربعی وزیاد بن 
حنظله را نزد معاویه فرستاد. چون نزد وی درآمدند. عدی بن حاتم به سخن پرداخت 
وپس ازستایش خداء گفت: «امّا بعد؛ ما نزد توآمده‌ايم تابه چیزی دعوتت کنیم که 
خداوند و با آن. سخن و باورمان را یکدست کرد و امتمان را یکپارچه می‌سازد و خون‌ها 
را حفظ می‌نماید وراه‌ها را ایمن می‌دارد ورابطه‌ها را اصلاح می‌فرماید. پسرعمویت سرور 
فشلماتان ات کی آرهمکان در اسلام پیشینه و آثار نیکودارد و مردم براو گرد 


۱ درهرسه مأخذ پیش‌گفته. زيادة بن خصفه؛ و در وقعة صفْین (ص۱۹۸) زیاد بن خصفه آمده است.(غ.) 


)۴۲۷( 


)۴۲۸( 


۳۹/۳ 


۲۷5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۰) 
آمده‌اند و خداوند وه دراین رأی هدایتشان فرموده؛ و هیچ کس جزتووهمراهانت باقی 
نمانده است. پس ای معاویه! از مخالفت دست بردان مبادا خداوند تووپارانت را به 
سرانجامی چون سرانجام جنگ جمل گرفتار سازد!» 

معاویه پاسخ داد: «گویا برای تهدید و نه اصلاح آمده‌ای! ای عدی! هرگز! به خدا 
رگد من را خر هب یی یس کب نم ادها و۵ ماخ مگن3! 
تواز کسانی بودی که مردم را علیه فرزند عَفان تاه گردآوری واز جملهٌ قاتلانش هستی؛ 
وامید دارم که در شمار کسانی باشی که خداوند ود به قصاص عشمان او را خواهد 
کشت. ای عدی بن حاتم! هرگز [از خون خواهی عشمان دست نمی‌کشم]؛ که من با 
دست نیرومندترشیردوشیدم !» 

شبث بن ربعی وزیاد بن حنظله گفتند: «برای چیزی که به صلاح ما وتواست. نزد 
توآمده‌ایم؛ اما توبرای مامَعّل می‌زنی؟ گفتار ورفتاری را که سودی ندارد واگذارودعوت 


مارا که نفع ما وتورا در بردارد بپذیرا» 


سپس یزید بن قیس به سخن پرداخت و گفت: «ما نزد تونیامده‌ايم. مگرآن‌که به 
توبرسانیم آنچه برای رساندنش به تو فرستاده شده‌ایم وآن چه را از تومی‌شنویم. خبر 
بریم. اما با این حال» نصیحت کردن تورا فرونمی‌گذاریم؛ و نیزبیان آن چه را به گمان ما 
حجتی است برای ما برتو؟ وبا آن» بهآلفت و جمع مسلمانان باز می‌گردی. پیشوای ما 
کسی است که خودت وهمٌ مسلمانان فضیلت اورا می‌شناسید و گمان ندارم که این 
حقیقت برتوپوشیده باشد. صاحبان دیانت و فضیلت هیچ کس را هم‌سنگ علی 


۱ این سخن ونیزجمله واپسین همین گفتاررا به صورت دومَتّل بیان نمود که درسخن شبث وزیاد به آن اشاره 
خواهد شد.(م.) 

۲ . درمتن متّلی عربی آمده: «مایَُعقَم لی بالشنان!» یعنی «مشک‌های خالی برای من به صدا درآورده نمی شوند !» 
هرگاه مشک‌های خالی را برای شتربه صدا درآورند» » می‌گریزد واین معّل را در بارةٌ کسی زنند که ا زامری دروغین» 
نمی‌هراسد. آن چه درمتن آمده» معادل فارسي این مَعّل است. (ن.» 


معاویه در ترازوی داوری ۷۵ 
نمی‌شمرند و تورا با او نمی‌سنجند. پس ای معاویه! تقوای خدا را پیشه کن وبا علی 
مخالفت نورز که به خدا سوگند! ما هیچ کس را ندیده‌ايم که بیش از علی تقوا ورزد ودر 
دنیا زهد پیشه کند وهمه ویگی‌های نیکورا داشته باشد.» 

سپس معاویه به سخن پرداخت و گفت: «امّا بعد؛ شمابه فرمانبری و پیوستن به 
جمم مسلمانان فراخواندید. جماعتی که بدان فرامی‌خوانید. همراه خود ما است؛ واا 
فرمالبری ازپیشواتان را باورتداری؟ زیر بیشنوای شا غلیقة سا را کشت وجمع مار 
پراکنده ساخت و قاتلان خلیفه ما را پناه داد. پیشواتان ادعا دارد که خودش عثمان 
را نکشته؛ و ما نیزاین سخنش را رد نمی‌کنيم. قاتلان خليفهٌ ما را که دیده‌اید؟! آیا 
نمی‌دانید که آنان باران پیشوای شما هستند؟ پس باید آنان را به ما بسپارد تا در برابر 
خون عشمان. ایشان را بکشیم. سپس دعوت فرمانبری و پیوستن به جمع مسلمانان را از 
شما می‌پذيريم.» 

شبث به او گفت: «ای معاویه! آیا خوشایند تواست که عماردراختیار توقرار 
گیرد واورا بکشی؟» معاویه پاسخ داد: «چرا چنین نکنم؟ به خدا سوگند! اگربه زادهُ 
سمیّه دست یابم او را نه در برابر_خون عثمان ی بلکه به سزای قتل ناتل. غلام 
عثمان» خواهم کشت !» 

شبث پاسخ داد: «به معبود زمین وآسمان سوگند! عادلانه قضاوت نکردی. نه؛ به 
معبود یکتا سوگند! به عماردست نخواهی یافت» مگرآن که سرهای مردمان ازدوش‌ها 
فروافتد وزمین با همه فراخی‌اش برتوتنگ گردد!» معاویه پاسخ داد: «اگرچنین شود در 
آن هنگام زمین برتوتنگ‌ترخواهد بود!) 

سپس آنان از معاویه جدا شدند و چون رفتند. وی زیاد بن حنظلهٌ تمیمی را فراخواند 
وبا او خلوت نمود وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: «ای ربیعی! اما بعد؛ علی 


رشته خویشاوندی‌مان را برید وقاتلان خلیفة ما را پناه داد. از تومی‌خواهم که با خانواده 


)۴۲٩( 


۱۳۱/۳ 


(ورفه 


در غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 
وقبیله‌ات به یاری ما آیی؛ سپس با پیمانی خدایی با توعهد می‌بندم که هرگاه چیره 
گردم. حکومت کوفه یا بصره. هریک که توخواهی, از آنت گردد.» زیاد گوید: «چون 
معاویه سخنش را به پایان برد. پس از ستایش و ثنای خداوند. گفتم: «امّا بعد؛ من از 
جانب پروردگارم و با نعمتی که به من ارزانی داشته. گواه و برهان روشن دارم؛ پس یاور 
جرم‌پیشگان نخواهم گشت.» سپس برخاستم.» «تاریخ الأمم والملوک: ۳/۶ [۷۵/۵]؛الکامل 


فی التاریخ: ۱۲۴/۳ [۳۶۷/۲]؛ البداية و الّهایه: ۲۸۶/۷[۲۵۸/۷]) 

ابن‌دیزیل از طریق عمروبن سعد. با سندش گزارش نموده که قاریان عراق و شام 
که نزدیک به ۳۰۰۰۰ تن بودند. در منطقه‌ای اردو زدند. گروهی از قاریان عراق. از جمله 
عبید؛ سلمانی و علقمة بن قیس و عامربن عبدقیس و عبداله بن عتبة بن مسعود و 
جزایشان. نزد معاویه درآمدند وبه او گفتند: «چه می‌خواهی ؟» پاسخ داد: «خون عشمان 
را.» گفتند: «چه کسی را در برابرآن می‌خواهی؟» گفت: «علی.» پرسید ند: «آیا علی اورا 
کشت ؟» پاسخ داد: «آری؛ و قاتلانش را نبزیناه داد.» 

آنان نزد علی رفتند وسخن معاویه را برایش یاد نمودند. علی گفت: «دروغ می‌گوید. 
من عثمان را نکشته‌ام وشمانیزمی‌دانید که اورانکشتم.» ایشان نزد معاویه بازگشتند. 
او گفت: «اگراین قتل به دست علی صورت نپذیرفته» مردانی را به این کار فرمان داده 
است.» بار دیگرآنان نزد علی برکشفنل, او کته «یه دا سم کید من نه کشتم ونه 
فرمان دادم ونه علیه او با مردم همداستان شدم.) ایشان بازگشتند ومعاویه گفت:«اگر 
راست می‌گوید قاتلان عثمان را که درسپاه ولشکراوهستند. به ما سپارد تا قصاصشان 
کنیم.» آنان بازگشتند وعلی گفت: «فتنه‌ای م داد و این مردم قراق را براضل عقمان 
تأویل نمودند و جدایی بدین سبب رخ داد. ايشان وی را در زمان حکومت خودش 
کشتند ومرا برآن‌ها راهی نیست.» آنان به سراغ معاویه آمدند ووی را از این سخن آگاه 


کردند. معاویه گفت: «آگرماجرا چنین است که او می‌گوید» پس چرا بدون مشورت ما 


معاویه در ترازوی داوری 

و کسانی که این جاهستند. کار خلافت رابه دست گرفت ؟» ایشان نزد علی بازآمدند. 
علی گفت: «جزاین نیست که مردم باید با مهاجران و انصار باشند و اینان گواهان 
[ونمایندگان] مردم برولایت و کاردینشان هستند که مرا برگزیده» با من بیعت نمودند. 
من روا نمی‌دانم که بگذارم کسی چون معاویه براقت حکم رانده. اتحادش را بشکند.» 
ایشان نزد معاویه بازگشتند. معاویه گفت: «چرا مهاجران وانصاری که این جا هستند» 
در کار خلافت نقشی نداشته‌اند؟» آنان بازآمدند وعلی گفت: «جزاین نیست که این 
کارتنها ازآن بدریان است ونه دیگران؛ وروی زین تج بدری‌ای نیست. مگرآن که با 
من همراهی و بیعت نموده و مرا برگزیده است. پس مبادا معاویه شما را در دین 


و جان‌هاتان بفریبد!» «البداية والّهایه: ۲۸۷/۷[۲۵۸/۷]) 

می‌بینید که آن تجاوزگردر این جا در برابرآن فراخوان حق, با تندی و ترش‌رویی 
برخورد می‌کند؛ گویا تصمیم‌گیری دربارةُ کار اقت تنها به دست وی ویا اووفرومایگان 
شام وهم‌پیمانان پیرامونش است به خواست ایشان صورت می‌پذیرد ونزد وی. مهاجران 
و انصار و صحابةُ بدری دربازار سنجش و ارزش‌یابی هیچ بهایی ندارند و نیزبیعت 
و وان از اش کنی که تصراعیت مه ان اس هراصع بای کیان 
ونمی‌پذیرد» حال آن که این هردو برای علی -صلوات اه علیه .فراهم شده بود. خواه فرزند 
هند بپسندد و خواه نپسندد. احاد و بیعتی که برای علی اثلا پدید آمده بود. از جانب 
بزرگان شکوهمند و مهاجران و انصار خبره وسزاوارتصمیم‌گیری وبرجستگان سرزمین‌ها 
وشهرها صورت پذیرفت ودراسلام هیچ اجماع دیگری همانند آن رخ نداده است. وامّا 
جماعتی که به پندار معاویه با اوبود. فرورتبگان شام و فتنه جویان و سوداگردان هوا وهوس 
بودند و به گفتهُ سرورمان. قیس بن سعد بن عباده» جزآزاد شد؛ پس از فتح مک 
بیابان‌نشین يا يمني اغواگشته نبودند و ۱۰۰۰۰۰ تن با اوهمراهی می‌کردند که هیچ یک از 


ایشان فرف شترماده ونررا نمی‌دانست؛ چنان که و همین سل رصن ۲۱9۵ کشت : پس 


۳/۰ 


)۴۳۱( 


۷۸ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


موضع وتصمیم اینان چه اعتباری دارد وپس از جدایی و دوری‌شان از حق وپشت سر 
انداختن آن؛ بیعتشان را چه بهایی است؟ 

فرزند هند جگرخوار و کباشت اش گباشن تا در شنت قارع را باکتتد و 
از امیرالمومنین بخواهند که کناره گیرد و خلافت را به مشورت میان مسلمانان باز 
گرداند. ازآن پس که برجستگان وپایه‌های جامعهٌ اسلامی به این بیعت رضایت داده 
وآن را برای امام حق منعقد نموده بودند؟ این درحالی است که امام ثد از خلافت 
پرهیزمی‌ورزید؛ اقا مردم همچون یال اسب انبوه گشتند و گردش را گرفتند. چندان 
که حسن و حسین[ ::ه] پایمال شدند ودو پهلوی امام مجروح گشت. پس دخالت آن 
آزاد شده پس ازفتح مکه فرزند آزاد شده در کارائت که مردان صاحب ری و نظردرآن 
اجماع نموده بودند» حرکتی از پیش خود «یا خودسرانه) بود. بدون آن‌که از او خواسته 
شسله وشايستگي آن را داشته باشد بلکه شورش برامامی بود که جماعت مسلمانان 
همراهیاش می‌کردند و با اوپیمان فرمانبری بسته بودند. هلاک و خسران برآن کس که 
اتحادشان را شکست و نیروشان را سست نمود! 

آگرچدان که این عجرپنداشته»فرزند هند برخلافت ستیزنداشت» چرا حکمرانی 
مناطق را به سران جامعه وسرکردگان شورش؛ بذل و بخشش می‌نمود تا آنان را بفریبد؟ 
می‌بینید که مصررا چون هدیه و لقمه‌ای چرب از آن عمرو بن عاص می‌سازد که 
گام‌های بلندی درراه قتل عثمان برداشته بود. به زیاد تمیمی پیمان می‌سپارد که 
هرگاه پیروز شود. حکومت بصره یا کوفه -هریک را که خواهد -به او سپارد؛ هرچند 
تمیمی با نعمتی که خدا به وی بخشیده بود. برهانی روشن از پروردگارش داشت 
وپشتیبان مجرمان نبود. نیزبه فیس بن سعد نصاری نامه می‌نویسد و به اووعده 
می‌دهد که اگرپیروز گردد. تا هنگام مرگ حکمرانی بصره و کوفه از آنِ وی باشد و هر 
که قیس دوست بدارد. حاکم حجازگردد. مادام که خودش حاکم باشد (تاریخ الامم و 


معاویه در ترازوی داوری ۷۲ 
الملوک: ۲۲۸/۵ [۵۵۰/۴])؛ حال آن که همین قیس بزرگ انصار بود و انصار در روز جمل 
زره پوشیده؛ ی گفتشل: «ما کشندگان عثمانیم.» 


ماراسزد که دراین سخن معاویه خطاب به شبث بن ربعی بیندیشیم: «چرا چنین 
نکنم [وعماررا نکشم]؟ به خدا سوگند! اگربه زادهُ سمیّه دست یابم اورا نه به سبب 
قتل عثمان. بلکه ....» چه کسی به معاویه خبرداده بود که عمّار عثمان و غلامش ناتل 
را کشته است؟ در حالی که آن روز معاویه درشام بود! ونیزباید دردلیلش برای حکم 
کردن برض عمار تال نمود؛ شاید برپایهُ گواهی دروغین بوده که خود معاویه آن را بر 
ساخته» چنان که در چنین مواردی شیوهٌ وی همین بوده است ! 

اگراودراًعای خویش صادق بود و ماجرا همین گونه بود که وی بیان می‌کرد. 
پس دیگرقصاص معنا نداشت؛ زیرا عمارازاجتهادگران عادل بود که هیچ کس را جز 
به سبب هدربودن خونش به حکم اسلام نمی‌کشد و[به گفت؛ پیامبرع] باید راه او 
راپی گرفت و حکمش را نقض نکرد. چگونه چنین نباشد. حال آن که درپنج آیه که 
به تفصیل در همین کتاب (۲۴-۲۱/۹) آوردیم؛ از اوستایش رفته وپیامبربزرگ عبا در بارهةُ او 
فرموده است: «همانا عمّارازسرتا پای آ کنده ازایمان است وایمان با گوشت و خونش 
درآميخته است.» 

تیان حضرت 3 و موده است: «خداوند ایمان را با وجود عمان از پای تا سرش: 
وبا گوشت و خونش درآمیخته است. هرجا که حق رود. وی نیزرود وآتش را روا نباشد 
که هیچ بخشی ازاورا در کام کشد.» 

نیزآن حضرت تب فرموده است: «ایمان[ هم پیکر] تا سرانگشتان عمّاررا آ کنده 
است.» در عبارت دیگر: «از گودی کف پاتانرمی گوش وی انباشته از ایمان است.» 

نیزآن حضرت تو# فرموده است: «همانا عمّاربا حق است وحیق با او هرجاکه حق 
گردد. عمارنیزبگردد؛ وقاتل او در دوزخ است.» 


۱۳۱/۳ 


)۴۳۲( 


)۴۳۲( 


۱۳۱۳/۳ 


۳۸۵ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج۱۰) 

نیزآن حضرت نت فرموده است: «هرگاه مردم دجار اختلاف شوند. زادهٌ سمیّه با 
حق است.) 

نیزآن حضرت تل فرموده است: ذبرآتش حرام امنت که ین و کشت عضار را در 
کام کشد.» 

نیزآن حضرت نت فرموده است: «آنان از عمار چه می‌خواهند؟ وی ایشان را به 
بهشت می‌خواتد وآنان اورا به دوزخ فرامی‌خوانند! همانا عقاررهمچون پوست میان دو 
چشم وبینی من است. هرگاه این سخن به کسی برسد وملاحظ عماررا نکند [وبا او 
مدارا و مهربانی ننماید» ازوی پرهیزنمایید!» 

زا سازبه رابت گفت: ند سین کی 9 یه عانمی پرسو ره کشت عقاز 
است. اگرکسی آن سخنان پیامب ری واین گفتارش را تصدیق نکند: «قریش از جان 
عمار چه می‌خواهند؟ وی آنان را به بهشت فرامی‌خوانئد و آنان او را به دوزخ! قاتل 
و غنیمت گیرند؛ سلاح و جامهٌ وی درآتش جای دارند.» 

نیزآن حضرت عٍ فرموده است: «ه رکه با عمّار دشمنی ورزد خدا با او دشمنی 
کند؛ هر که با عمّارکین‌توزی نماید. خدا به او کینه ورزد؛ هر که عمّاررا نابخرد شمرد. 
خداوند نابخردش می‌داند؛ هرکه عمّاررا دشنام دهد خدایش دشنام گوید؛ ه رکه عمّار 
را کوچک پندارد» خداوند اورا کوچک شمرد؛ ه رکه عماررا لعن نماید. خدا لعنش کند؛ 


وهر که از قدرعماربکاهد. خداوند ازقدرش بکاهد.)۱ 


گروه اعزامی معاویه نزد امام ایا 
معاویه این کسان را نزد علی فرستاد: حبیب بن مسلمهٌ فهری» شرخبیل بن سمط. و 


معن بن یزید بن اخنس. آنان نزد علی درآمدند وحبیب به سخن پرداخت وپس ازستایش و 


۱. تفصیل این روایات را درهمین کتاب (۲۸-۲۴/۹) بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری 
نای خداوند» گفت: «امّا بعد؛ عشمان بن فان یفْ؛ خلیفه‌ای هدایت‌یافته بود که به کتاب 
خداوند مه رفتاروبه فرمان خدای تعالی روی می‌نمود و باز می‌گشت. اما شما زندگانی اش را 
گران شمردید و فرا رسیدن مرگش را دیرانگاشتید. پس برآن حضرت تْْ؛ هجوم آوردید و به 
قتلش رساندید. اکنون اگرادعا می‌کنی که قاتل وی نیستی» قاتلانش را به ما بسپارتا به سزای 
کشتن او قصاصشان نماييم. سپس از حکومت برمردم کناره گیرتا کارشان با مشورت میان 
خودشان برگزار شود وهرکه بروی همداستان شوند. کارشان را به اوسپارند.» 

علی بن ابی‌طالب به او گفت: «ای بی‌مادر! تورا با سخن از کناره گرفتن و خلافت 
چه کار؟ خاموش باش؛ که تونه در این جایگاهی ونه سزاوار این سخنان!» سپس حبیب 
برخاست و به علی گفت: «به خدا سوگند! مرا در جایگاهی خواهی دید که خوش نداری!» 
علی پاسخ داد: «حتّی اگرهمة پیادگان و سوارگانت را بسیج کنیء چه خواهی بود؟ خدایت 
رحم نکند. اگرملاحظه مرا کنی! حقارت و بدکرداری ؟! برووهرجه خواهی بالا وپایین کن!» 

شرخبیل گفت: «به هستی‌ام سوگند! من نیزاگرخواهم با توسخن گویم. همان سخن 
یارم را برزبان خواهم راند. آیا پاسخی جزآن چه به وی گفتی. داری؟» علی گفت: «آری؛ 
توویارت را پاسخی جزآن چه گفتم. دارم.» آن گاه. پس از ستایش وثنای خداوند. گفت: 

«امّا بعد؛ همانا خداوند .ستایش وی بزرگ است! _محمد عل را به حق برانگیخت وبا 
اومردم را از گمراهی و هلاک رهانید واختلافشان را به یکپارچگی بدل ساخت. سپس 
وی را به سوی خود برکشید. حال آن که آن حضرت تلٍ رسالتش را ادا کرده بود. سپس 
مردم ابویک ری را به خلافت برگزیدند و او نیز عمرتك را به جای خود نشاند. آن دو 
سرا لیکو داشتناد و دررمیان ات غدالت تشه نمردنده آلبعه از ان دو خشمکیم 
گشتیم که برما حکومت یافتند وحال آن‌که ما خاندان رسول خدا [و جانشین او] ی 
هستیم؛ اما ازآن دو درگذشتيم. سپس عثمان له برکارآمد و کارهایی کرد که مردم بر 


وی عیب شمردند وبه سوی اودرحرکت شدند و به قتلش رساندند. آن گاه. مردم نزد من 


)۴۳۴( 


۲۲۸ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج۱۰) 
که از کارشان کناره گزیده بودم. آمدند وبه من گفتند: «بیعت کن!» پس من خودداری 
ورزیدم. دیگربار گفتند: «بیعت اقت به کسی جزتوراضی نیست و بیم داریم که اگر 
بیعت نکنی مردم به پراکندگی افتند!» پس با آنان بیعت کردم پس ناگاه مرا بّهت زده 
نکرد مگرمخالفت وسرپیچی دومردی [- طلحه وزبیر] که با من بیعت کرده بودند. و 
نیزمخالفت معاویه که خداوند ی هیچ پیشینه‌ای دردین و پیشینیانی راست‌پیشه در 
اسلام برایش قرار نداده و آزاد شد؛ُ پس از فتح مکه فرزند آزاد شده و یکی از همین 
حزب‌ها[ی ستیزنده با اسلام] است. وی و پدرش همواره با خداوند ی و رسولش تا 
دشمنی می‌کردند تا آن گاه که با اکراه به اسلام درآمدند. آن چه مایةٌ شگفتی است. تنها 
این است که شما نی زهمراه وی به مخالفت برخاسته و از او فرمان برده و خاندان 
پیامبرتان ی را رها کرده‌اید؛ همانان که ستیزو مخالفتشان با ایشان روا نباشد و سزاوار 
نیست که هیچ یک از مردم را همسنگ ایشان شمارید. هلا که من شما را به کتاب 
خداوند وچ و سئّت پیامبرش نی و میراندن باطل و زنده ساختن نشانه‌های [راه]ً دین 
فرامی خوانم. این سخن را گفته. برای خود و شما و هرمرد و زن مومن و هرمرد و زن 
مسلمان از خداوند آمرزش می‌جویم.» 

آن دو گفتند: «گواهی ده که عشمان یل مظلوم کشته شد!» وی پاسخ داد: «من نه 
می‌گویم که وی مظلوم کشته شد ونه ظالم کشته شد.» گفتند: «از کسی که کشته شدن 
مظلومانه عثمان را باورندارد. بیزاری و کناره می‌جوییم.» سپس برخاستند و بازگشتند. 
پس علی گفت: «تو نتوانی که مردگان را بشنوانی, و نه به کران آوای دعوت را بشنوانی آنگاه که 
پشت کرده برمی‌گردند. و تو راهنمای کوران از گمراهیشان نیستی؛ و نمی‌توانی بشنوانی مگر کسانی 
باه ابانقسا تسامش و وی انم ی ۸] 

تاریخ الامم والملوک: ۴/۶ [۷/۵]؛ الکامل فی التاریخ: ۱۲۵/۳ [۳۶۸/۲]؛البداية والنهاية: ۲۵۸/۷ 


.]۲۸۷/۷[ 
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خبرهایی لابه لای نامه‌ها که مقصود معاوبه را آشکار می‌سازد 

اکنون با من بيایید تا در پاره‌ای ازنامه‌های فرزند حرب بنگریم که مقصود وی ازآن 
همه تاخت وتازرا نشان می‌دهد تا ببینیم آیا با کنایه یا اشاره ویا صراحت. هدف وی 
ازستیزبا امام پاک یا را بیان می‌دارد وبه رغم انکاررسرسختانة ابن حجربا هدف یاری 
معاویه. آیا حکایت می‌کند که اودرپی خلافت بوده و گرد آن می‌چرخیده و بدین منظور 
با شایستة خلافت به ستیز برخاسعه است؟ 

آن‌گاه که نعمان بن بشیر نامه همسرعشمان را نزد معاویه آورد؛ نامه‌ای که درآن 
رقت‌انگیزسخن گفته و مبالغه کرده بود ودرآن وارد شدن کشندگان عثمان به وی 
و برگندن ريش اوتوسط محمد بن ابی‌بکررا یاد کرده بود؛ و نیزپیراهن شکافته آغشته 
به خون عشمان را که موی ریشش را به دکمه آن گره زده بود نزد معاویه آورد. معاویه در 
شام برمنبررفت ومردم را گرد آورد وآن پیراهن را برابرشان گسترد و آن چه را با عثمان 
کرده بودند یاد نمود؛ پس مردم گریستند وبه هق‌هق افتادند. چندان که نزدیک بود 
جان از تنشان بیرون شود. سپس ازآنان خواست که به خون خواهی وی برخیزند. 
شامیان برپای گشتند و گفتند: «اوپسرعموی توبود وتوصاحب خونش هستی. ما 
همراه توبه خون خواهی وی برمی خيزيم.» پس به عنوان آمیرخویش با اوبیعت کردند 
واواین را نوشت وبا نمایندگانی به مناطق شام فرستاد. نیزبه شرخبیل بن سمط که 
در جمص بود. نامه نوشت وبه وی فرمان داد که همچون اهل مرکزشام. از مردم 
جمُص هم برایش بیعت گیرد. 

چون شرخبیل این نامه را خواند. شماری از بزرگان جمص را طلبید وبه آنان گفت: 
«آن کس که عثمان را کشت گناهش بزرگ‌ترازآن کس که با معاویه به عنوان امیر[ونه 
خلیفه] بیعت کند. نیست. این لغزشی بوده که رخ داده است ولی ما با اوبه نام خلیفه 


بیعت می‌کنیم و جزبه همراهی خلیفه. به خون خواهی عشمان برنمی خيزیم .» پس وی 


)۴۳۵( 


۱۳۱۵/۳ 


)۴۳۶( 
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و جمُصیان با معاویه به نام خلیفه بیعت نمودند واوبه معاویه نوشت: «امّا بعد؛ خطایی 
بزرگ ازتوسرزد که به من نوشتی تا به عنوان امیربا توبیعت نمایم واین‌که تومی‌خواهی 
درحالی که خلیفه نیستی. به خون خواهی خلیفة مظلوم برخیزی! ولی من و پیرامونيانم 
با توبه عنوان خلیفه بیعت نمودیم.» 

چون معاویه نامه وی را خواند. خوشحالش نمود ومردم را فراخواند وبرمنبرفراز شد 
وآنان را به بیعت با خویش برای خلافت دعوت نمود. پس دعوتش را پذیرفتند و هیچ 
کس مخالفت نکرد. چون مردم به نام خلیفه با اوبیعت نمودند و کار خلافتش سامان 


یافت. به علی نامه نوشت .» «الامامة والشیاسة:۶۹/۱ ۷۰ [۷۴/۱]) 


در گزارش عشمان بن عبیداله جرجانی آمده که مردم برپایةٌ کتاب خداوسئّت پیامبرش 
بود وهنگام بیعت حضورنداشت. ازراه رسید وبه سخن برخاست وگفت:«ای امیرالمومنین! 
کاراین حکومت را [با پذیرش شرط عمل برکتاب خدا وسنت پیامبرش] دچارنقص نمودی 
و مردم را به تباهی کشیدی و برای نابخردان زمینه پدید آوردی. مردم عرب می‌دانند که ما 
قبیلهٌ کرداريم ونه گفتارودرحالی که کم سخن می‌گوييم؛ بسیارعمل می‌کنيم. پس اکنون 
دستت را پیش بیاورتا برآنچه دوست می‌داریم ودوست نمی‌داریم! [ چه برشرط کتاب خدا 


وسنت پیامبرش باشد وچه نباشد]» 


زبرقان بن عبدالّه بن سکونی [در مدح بیعت غیرمشروط معاویه] چنین سرود: 
یطاق زز بآ تشر اتف تاک ک وبا مالک آس فینس 
حکومت را برای تو مستقر ساخت؛ 
با بیعتی قاطع [و بی قید و شرط] که درآن جای خرده‌گیری نیست. هلا هر حکومتی که 
مشروط باشد. از میان می‌رود. 
آنخ تکوس باق نی هن تکیت رزرسای تال برق ان زب امیس 
فالکا ان شاغو راهان شتا کی فرط اسان کر کرفت: 
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و چنان نیرومند گشت که طمع‌ورزی به بهانه‌ای در آن طمع نمی‌ورزد و مردان بی سر 
وپا آن را قصد نمی‌کنند. 


ای معاویه! در حکومت ناقصی که باید در آن خشم را فرو خورد در حالی که چهره از 
شدت خشم. سیاه شد. چه خیری هست ؟ 


هرگاه مردان بی‌سرو پا قصد آن حکومت کنند. مردم شکون و جمیرو همدان و قبائل 
سبک با شجاع» آن را پس می‌زنند. 


(کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص۰٩‏ [ص۸۱]) 
میان امام یذ و معاویه نامه‌نگاری‌هایی صورت پذیرفت که ازآن میان» شماری را 
که به این مبحث مربوط می‌شود. می‌آوريم. امام ان د رآغاز بیعت مردم با وی» نوشت: 
«امّا بعد؛ می‌دانی که دربارةٌ شما [بنی‌امیّه] گونه‌ای رفتار کردم که گناه وملامتی برمن 
نیست وازآن چه [در ماجرای عثمان] برشما رفت» کناره جستم تا آن گاه که وی داد ان 
چه ازآن گریزی نبود وپس زدن آن امکان نداشت. سخن فراوان و گفتاربسیاراست وآن 
چه گذشت. گذشت وآن چه روی آوزد. روی آوزد. پس همراه پیرامونیانت با من بیعت 
کن وبا گروهی ازیارانت به سوی من بیا! والشلام.» 
عبارت دیگر: «امّا بعد؛ مردم بدون مشورت با من. عثمان را کشتند و سپس با 
رایزنی و اجماع خویش. با من بیعت نمودند. پس چون نامه‌ام به تورسد. از مردم برای من 
بیعت بگیرو برجستگان شام را که پیرامون توهستند. نزد من گسیل کن!» 
درعبارت ابن‌فقیبه چنین آمده است: «امّا بعد؛ تورا بر کارها و اموالی که نزد تو 
است. ولایت می‌دهم. تونیزاز پیرامونیانت برای من بیعت گیرو همراه ۱۰۰۰ مرد شامی 
نزد من روان شوا» 
معاویه نوشت: «امّا بعد؛ همانا: 
میان من و قیس. عتاب [و خطابی] نیست. جزنیزه زدن برپهلوها و ضربه زدن بر گردن‌ها.» 


۱ این نامه ۷۵ نهج البلاغه است . (ن.) 


۱۳/۰ 


)۴۳۷( 
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نیزامام ید در نامه‌ای دیگربه معاویه نهشت: «آن چه در ماجرای قتل عثمان رخ 
داد به توخبررسیده؛ ونیزمی‌دانی که همه مردم با من بیعت نموده وپیمان‌شکنان با 
من به قتل رسیدند. پس آن چه را مردم پذیرفته‌اند. بپذیر؛ وگرنه من همانم که می‌شناسی 
وپیرامونيانم همانانند که می‌دانی. و الشلام.» 

نیزدرنامه‌ای که آن حضرت .اب همراه جریر بجلی برای معاویه فرستاد. چنین آمده است: 

«همانا بیعت با من درمدینه؛ برای تودرشام نیزالزامآوراست؛ زیرا همان کسانی 
که با ابوبکرو عمروعثمان بیعت نمودند. با همان عهد وشروط با من نیزبیعت کرده‌اند؛ 
پس نه حاضران را اختیاری است ونه غایبان را رسد که آن را نپذیرند. جزاین نیست 
که مشورت تنها حق مهاجران و انصاراست وهرگاه آنان بر کسی اجماع نموده» اورا امام 
بنامند» همومورد رضایت است؛ واگ رکسی با ایراد گرفتن یا بدعت‌آوری"» از تصمیم 
آنان بیرون رود وی را به آنچه ازآن بیرون رفته است باز می‌گردانند و اگرسرباززند. به 
سبب در پیش گرفتن راهی جزراه مومنان» با اومی‌جنگند و خداوند او را در راهی که 
پیش گرفته» وانهد ودرشعله آتش دوزخ افکتّد؛ و این بد سرانجامی است. 

پس آن چه را همه مسلمانان پذیرفته‌اند. پپذیر؟ که دوست‌داشتنی‌ترین چیزبرای 
من همین است که عافیت را پذیرا گردی"؛ مگرآن که خود را در معرض بلا و گرفتاری 
قرار دهی؛ که اگرچنین کنی با تومی‌جنگم و از خداوند در برابرتویاری می‌جویم! 
در بارةُ قاتلان عشمان پرگویی کردی. اگرازرأی و مخالفت بازگردی ودرآن چه مسلمانان 
پذیرفته‌اند. درآیی وسپس دادخواهی ازآن جماعت را به من واگذاری برپایةٌ کتاب خدا 
در بار؛ تووایشان حکم خواهم نمود؛ اما آن چه تومی‌خواهی: [نیرنگی رسوا؛] همچون 
فریب کودک [د ر آغاز] بازداشتنش از شیراست. 
۱. دروقعة صفین و شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید آمده است: «ایراد گرفتن یا روی گردانی.»(غ.» 


۲ دروقعة صفین وشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید آمده است: «همانا دوست داشتنی‌ترین چیزبرای من» 
عافیت تواست.»(غ.) 
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وبدان که تودر زمره آزادشدگان پس از فتح هستی که خلافت ایشان را نشاید 
وپیمان امامت با ایشان بسته نمی‌شود ودرشورا راه ندارند. اکنون جریربن عبداله 
بجلی را که ازاهل ایمان و همجرت است. نزد تووپیرامونیانت فرستاده‌ام. پس با او 
بیعت نما؛ که هیچ نیرویی جزاز خدا نیست .» 

جریراین نامهٌ علی را نزد معاویه بُرد. چون دید که معاویه در اظهار نظر کندی 
می‌ورزد» اورا به شتاب دربیعت برانگیخت. معاویه به وی پاسخ داد: «ای جریر! بیعت 
کاری شتاب زده وپنهانی نیست وپیامدهای خود را دارد؛ پس بگذا رآب‌دهانم را فرو برم 
[و مرا مهلت ده]!!» سپس کسان درخور اعتمادش را فراخواند و با ایشان به رایزنی 
پرداخت. برادرش عتبه به او گفت: «دراین کارازعمروبن عاص یاری گیر؛ که او کسی 
است که می‌شناسی!» معاویه به عمرو که در فلسطین بود. چنین نوشت: «امّا بعد؛ 
ماجرای علی و طلحه و زبیربه گونه‌ای رخ داد که به تورسیده است. اکنون مروان بن 
حکُم همراه با جماعتی از مردم بصره [از جنگ حمل] گريخته وبه سوی ما آمده است؛ 
ونیزجریربن عبداله آمده تا برای علی ازمن بیعت گیرد. من ازاین کار خودداری کرده‌ام 
تاتوبیایی. پس با برکت خداوند به سوی ما بیا تا با تودر بارةٌُ کارهایی گفت و گونمایم 
که از بهر؛ سامان آن امون بی‌بهره نخواهی بود!» 

اه یآ کیک ساره کت 
«به علی بنویس که مرا کارگزار خراج و مالیات شام و مصرگرداند؛ پس هرگاه وفات 
نماید. بعد ازاوبیعت هیچ کس برگردن من قرارندهد. اگرچنین کند. خلافت را به او 
وامی‌گذ ارم و به عنوان خلیفه به اونامه می‌نویسم.» جری رگفت: «آن چه را می‌خواهمی» 
بنویس!» معاویه نامه‌ای به علی نوشت و چنین خواست. چون نامهٌ وی به علی رسید. 
او دریافت که نیرنگی در کاراست. پس به جریربن عبدالّه نوشت: «امَا بعد؛ مقصود 


معاویه ازاین خواسته جزآن نیست که مرا برگردنش بیعتی نباشد و هرگونه دوست 


۱۳۱/۳ 


)۴۳۸( 


)۴۳۹( 


۱۳۱۸/۳ 
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دارد. تصمیم گیرد. او می‌خواهد تورا درحال درنگ و انتظار بگذارد تا رای شامیان را 
دریابد. آن گاه که درمدینه بودم» مغيرة بن شعبه به من پيشنهاد داد تا معاویه را کارگزار 
شام سازم؛ ومن نپذیرفتم. نباشد که خداوند مرا اینگونه بیند که گمراه‌گران را یاور 
و السلام.» (کتاب صفّین: ص۳۸ و۵۸ و٩۵‏ [ص۲۹ و ۳۳ و۳۴]؛ الامامة والسیاسة:۸۲/۱؛ چاپ 
دیگر: ص۷۲ [۴۸/۱ و ۸۵-۸۴ و ۸۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۳۶/۱ و ۲۵۱-۲۴۹ 


۸۴-۷۵۸۳ ۶۱۸۲۱۲۳۰۸۱ 


چون نامه معاویه درمیان مردم عرب انتشاریافت برادر مادري عشمان ولید بن 
عقبه. به معاویه نوشت: 

ای معاویه! شام از آن تو است؛ پس شام خویش را به چنگ گیرو افعیان را به خود 
راه مده! 
با شمشیر و نیزه ازآن دفاع کن و سست دست و ناتوان مباش! 
علی منتظراست تا ببیند چه جواب می‌دهی؛ پس او را جنگی نثار کن که موهای 
پیشانی را سپید کند! 
وگرنه. تسلیم شو؛ که اگر کسی خواهان جنگ نباشد. راحتش در صلح است. ای 
معاویه؛ انتخاب کن ! 
اد روهام کل یه یم خ کیمک انم خن توقای رها تسش 
دراین نامه, ازعلی چیزی خواسته‌ای که هرگز بدان دست نیابی؛ و اگریابی اندکی 
و به زودی ازاو بلایی خواهی دید که ازپس آن بقایی نیست. پس آرزوهایت را فراوان 
مسازا 
آیا با کسی چون علی نیرنگ می‌ورزی؟ حال آن که آنچه را پیشتر آزموده‌ای» تو را 


بسنده است . 


۱. به همین کتاب (۱۴۲/۶) بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری ۸۹۲ 


نیزهموبه معاویه نوشت: 
ای معاویه! شانة حکومت [تو] بریده و آسیب دیده؛ و تو امروزبر آن اندازه که در چنگ 
داری» مسلطی. 
اطی تنایص اد سا دای یه کم تکراشم ساسا با لا 
برگزین یا جنگ را! 
نه به مهرقاتلان خویش ما [عثمان] امید بند و نه ازآن که بیمش داری ایمن باش! 
اگربا او می‌جنگی همچون آزاده‌ای فرزند زنی آزاده با او بجنگ؛ وگرنه صلحی در پیش 
گیرتا آسیب و زیانش به تو نرسد! 
علی برپایةٌ خدعهُ تو, دامن برنمی‌کشد [و ازتو دست برنمی‌دارد] تا آن زمان که نوشنده 
آب , آن‌را گوارا یابد. 
پس در حالی که فرمان روایی [فراگیر] به تو روی آورده. آن را فرومگذار و درپی چیزی 
مرو که راهی به آن نیست! 
اگر خواهی نامه‌اش را پاسخ دهی و خواسته اش را بپذیری» پس زشتی و ننگ براملا 
کننده و نویسندةٌ آن ناصور باد! 
واگر خواهی خواسته اش را رد کنی و برامری مصممی که قطعاً آن را انجام خواهی داد 
[و قصد جنگ داری]. 
پس با یمنی‌ها چنین سخن بگو: «علی دشمن است و خویشانش کشندگان عثمان را 
برضد او یاری رساندند. 
آنان گوناگون‌اند؛ که برخی عثمان را کشتند و برخی به قتلش برانگیختند بدون آن‌که ۰ (۳ 
خونی از ایشان بر گردن عثمان باشد. و گروهی جامهُ تدش را ربودند. 
من پیشتردرشام برشما امیر بوده‌ام پس ادای حق واجب یکدیگر من و شما را بسنده است . 
به حق آن که کوه ثبیررا درجای خویش استوار نمود! مرا اجابت نمایید تا در برابر 
هجوم دریایی که موجهاش باز گرداندنی نیست بایستیم .» 
کم بگو یا زیاد بگو, در هرحال امروز خلافت را جزتو شایسته‌ای نیست. سخن به 
صراحت گوی؛ کسی مباش که بخواهد علی را بفریبد و به او نیرنگ زند و نیرنگ نتوانی 


به کار زد. 


۳۹۰ 


)۴۴۱( 


52 غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

جریرسه ماه -برخی گفته‌اند: چهار ماه _ نزد معاویه مائد و او برای بیعت امروز و 
فردا می‌کرد. پس علی به جریرنوشت: «سلام برتوا اما بعد؛ هرگاه این نام من به تورسد. 
معاویه را وادارسا که سخن قطعی گوید وتصمیم نهایی گیرد؛ واورا میان دو کارمختار 
ساز: جنگی آواره کننده پا صلحی خوار کننده!. اگررجنگ را برگزید. پس تونیزمانند 
خودشان به ایشان اعلان جنگ کن؛ که خداوند خائنان را دوست نمی‌دارد. اقا گر صلح 
را برگزید» بیعتش را بگیرو به سوی من بازگرد! و الشلام.» 

معاویه درپاسخ نامه علی همراه جرین چنین نوشت: اما بعد؛ به هستی‌ام سوگند! 
اگرمردمی که با توبیعت کرده‌اند. بیعتشان درحالی بود که تواز خون عثمان بری بودی 
تونیزهمچون ابوبکرو عمرو عشمان _خداوند ازهرسه خشنود باد! -بودی؛ اما تومهاجران را بر 
ریختن خون عشمان برانگیختی وانصار را ازیاری‌اش بازداشتی؛ پس نادانان از توفرمان 
بردند و ناتوانان با توتوان یافتند. شامیان هیچ چیزجزنبرد با تورا نمی‌پذیرند. مگراین 
که قاتلان عشمان را به ایشان واسپاری. اگرچنین کنی. خلافت با مشورت میان مسلمانان 
خواهد بود. پیشت رکه حجازیان برمردم حکومت داشتند درآن هنگام بود که حق میان 
ایشان بود؛ اما اکنون که ازحق جدا گشتند. شامیان برمردم حاکم هستند. به هستی‌ام 
سوگند! حجّت توبرمن همانند حجتت برطلحه و زبیرنیست؛ زیرا آن دوبا توبیعت 
کرده بودند. اما من با توبیعت نکرده‌ام؛ ونیزحجّت توبرشامیان همچون حجختت بر 
مردم بصره نیست؛ زیرا بصریان از توفرمان برده بودند. اما شامیان چنین نکرده‌اند.» 

امام الا به اونوشت: «ادعا نموده‌ای که خیانت من با عثمان بیعتم را نزد تو تباه 
وبی اعتبار کرده است. به هستیام سوگند! من تنها یکی از مهاجران بودم و همانند 
ایشان دراین کاردرون وازآن بیرون شدم؛ و خداوند همه آنان را برگمراهی گرد نیاورد و 
۱ درمتن» «حربٍ مُجلية أوسلمٌ مُخزیة» آمده؛ ولی در وقعة صفین: ص ۰۵۵ «حرت مُجلية وسلم مُحظية» (جنگی 


آواره‌کننده یا صلحی منزلت‌آور) و در شرح نهج البلاغه: ۰۸۷/۳ «حرت مخزية آوسلم مُحظیة» «جنگی خوار 
کننده یا صلحی منزلت‌آور) آمده است که هردو صحیح‌تربه نظرمی‌رسند. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۲۷۱ 
به نابینایی گرفتارنسازد. من به قتل عشمان فرمان نداده‌ام تا گناه آن دامنم را بگیرد؛ واو 
را نکشته‌ام تا از قصاص برخویشتن بیم ورزم. وامّا این که گفته‌ای: «شامیان برحجازیان 
حاکم هستند.»؛ یکی از قریشیان شام را بیاور که درشورا پذیرفته يا خلافت برایش جایز 
و روا باشد. اگر کسی را نام بری. مهاجران و انصار سخنت را تکذیب کنند یا دروغ 
شمرند)؛ اما ما قریشیان حجاز را می‌آوريم [که در شورا پذیرفته و خلافت برایشان روا 
است]؛ پس به بیعتی که برتوواجب است. بازگرد وآن قاتلان را برای داوری نزد من آرا 
وامّااین که میان شامیان وبصریان ونیزمیان خودت وطلحه وزبیرتفاوت نهاده‌ای؛ به 
هستی‌ام سوگند! این هردویکی است؛ زیرا بیعت همگانی است ورأی ونظرفرد درآن 
راه نیابد وافراد گزینشی دوباره د رآن نتوانند کرد.» 

درنامهٌ معاویه به علی اثلا دراواخرنبرد صفین آمده است: «ای ابوالحسن! اگرتنها 
برای حکومت و خلافت می‌جنگی, به هستی‌ام سوگند! اگر خلافتت تمام و کامل بود. 
می‌رفت که در نبرد با مسلمانان عذری داشته باشی؛ اما خلافت برایت تمام وکامل 
نیست. چگونه تمام و کامل باشد. حال آن که شامیان بدین بیعت درنیامده و آن را 
نپذیرفته‌اند؟ از خدا وقهروی بیم ورزواز عذاب و کیفرش پرهی زکن وشمشیرخویش از 
مردم بازگیرو درنیام کن؛ که به خدا سوگندا! جنگ آنان را دررکام خویش فروبرده و کسی 
ازآنان باقی نمانده. مگرهمچون آبی اندک که به گاه ژمستان د رکف آبگیری گرد آمده 
باشد وتنها از خدایاری طلب شود!» 

علی ال به وی نامه‌ای نوشت که در آن آمده است: 

«و امّا این که مرا هشدار داده‌ای مبادا عمل و پیشینه مسلمانی‌ام تباه گردد؛ به 
هستی‌ام سوگند! اگرتجاوز پیشه و ستمگربرتوبودم؛ تورا می‌رسید که مرا چنین هشدار 
دهی؛ اما دیده‌ام که خدای تعالی فرماید: «با آن که ستم و تجاوز می‌کند بجنگید تا به فرمان 


۱. دروقعة صفّین آمده است: «نظردر با آن را نتوان از سرگرفت.»(غ.) 


۳/۳ 


)۴۴۲( 


۶۲۹۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
خدای بازگردد.» [حجرات/۹] پس به این دو گروه نگريستیم و يافتیم که گروه سرکش 
وتجاوزپيشه همانی است که تودرآنی؛ زیرا بیعت من برای توکه درشام بودی» نیزلازم 
وواجب گشت. همچنان که بیعت عثمان درمدینه برایت واجب گشت. حال آن که تو 
امیراز سوی عمربرشام بودی؛ ونیزبیعت عمرگردن‌گیربرادرت؛ یزید. شد. حال آن که او 
امیراز سوی ابوبکربرشام بود. 

واقا شکستن اتحاد اقت؛ من سزاوارترم که تور از این کارنهی نمایم. واقا این 
که مرا از کشتن متجاوزان وستمگران بیم داده‌ای؛ همانا رسول خدا ما مرا به جنگ با 
آنان و کشتنشان فرمان داد؛ وبه اصحابش فرمود: «درمیان شما کسی است که برتأویل 
درست قرآن می‌جنگد. چنان که من برای فرود آمدنش جنگیدم.» ودرآن هنگام به من 
اشاره نمود؛ و من برای پیروی از فرمانش سراوارترینم. و اما این سخنت که بیعت من 
کامل وتمام نیست. زیرا شامیان به آن در نیامده‌اند؛ چگونه چنین است. حال آن یک 
بیعت [فراگیر] است که گردن‌گیر حاضران و غایبان است و درآن باززگری و بازگزینی 
نتوان کرد و هر که از آن بیرون باشد. دست به مخالفت ورد آن زده و هر که در آن به 
اندیشه و چون و چرا پردازد. نفاق ورزیده است. پس پا از گلیم خود بیرون مگذارو جامة 
گمراهی ازتن بیرون کن وآن چه را سودت نبخشد. رها ساز؛ که تورا نزد من جزشمشیر 
نیست تا آن گاه که با خواری به فرمان خدا بارگردی و برخلاف خواستهُ خویش: دربیعت 
وان و الشلام.» 

در نامهٌ معاویه به علی .تلا آمده است: «دست از لجاجت و بیهودگی بردار و قاتلان 
عشمان را به ما سپار و خلافت را به مشورت میان مسلمانان بازگردان تا بره رکه مایةٌ خوشنودی 
خدااست. اجماع کنند؛ که هیچ بیعتی ازتوبرگردن ما وهیچ اطاعتی از توبرعهده ما نیست 
وهیچ عذری ازتونمی‌پذيريم؛ و براي توویارانت نزد ما جزشمشیرنباشد!» 


امام از درپاسخ وی نامه‌ای نوشت که درآن آمده است: «اذعا ورزیده‌ای که فلان و 


معاویه در ترازوی داوری ۳۳ 
فلان [- ابوبکروعمر] برترین کسان دراسلام پودن: از خی باد کرده‌ای کهآ کر درتت و 
کامل باشد. به کی ازتوبه کیان او در کاسدشی پذیرد» کاستی‌اش دامن‌گیرتونشود. 
تورا به برتروفروتر وراهبرورعیت چه کار؟ آزاد شدگان پس از فتح مکه و فرزندانشان را 
با سنجش میان مهاجران نخستین و بیان رتبه‌های ایشان وشناساندن درجه‌های آن‌ها 
چه کار؟ تیری که از تیرهای قمارنیست آواز داد و کسی دراین ماجرا به داوری پرداخت 
که حکم و داوري آن ماجراء علیه خود او است! مرد! چرا پا را به اندازژ گیلیمت دراز 
نمی‌کنی و کوتاه دستیات را فهم نمی‌کنی و همان جاکه سرنوشتت به پس انداخته. 
پس نمی‌روی؟ اگر[در ستیزمیان مهاجرانِ نخستین] مغلوب شکت خوزد. به زیان تو 
نیست؛ و پیروزی پیروز نیزا زآن تونباشد! 

آن حضرت ثٍ در همان نامه آورده است: «یاد کردی که من و یارانم را نزد توجز 

شمشیر نیست. پس از گریاندن. ما را خنداندی! چه هنگام دیده‌ای که فرزندان 
لالب ار دشمتان ری گردانله:ها نمی تساله شرند؟ اللاکی حرتک وکا 
حَمّل به میدان جنگ درآید؛ که آن گاه. کسی که درپی اوهستی: به دنبالت خواهد بود 
وآن چه دورش می‌شماری. به تونزدیک خواهد گشت! من با لشکری گران از مهاجران و 
راهشان پراکنده است و جامه مرگ به تن پوشیده‌اند و محبوب‌ترین دیدار برای انتان» 
است؛ وجای فرود دم آن شمشیرها را برپیکر برادرودایی و جد و خاندانت می‌شناسی؛ 
واین شمشیرها از ستمگران دور نیستند!» 

۱. وی همان حمل بن سعدانه است که از صحابه بود ودرصفین همراه معاویه حضورداشت. [در چاپ اول غدین 

حَمّل بن سعدانه است که همین درست است. ولی در جاپ بعدی توسط مرک زغدیر سعدانه به سعد تحریف 

شده است. اگرچه گویا توضیح علامه؛ نادرست است . (ن .)]. 


[در المستقصی فی آمثال العرب: ۲۷۸/۲ آمده است: «اين مَّلی است و حمّل نام مردی شجاع بود که درجنگ 


)۴۴۲( 
۳۳۱/۳ 


)۴۴۴( 


۳۳/۳ 
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چون علی با( به سرزمین رثه درآمد. گروهی ازیارانش به وی گفتند: «ای امیرالمومنین! 
به معاویه وآنان که ازقبیله تونزد وی هستند. نامه بنویس؛ که بدین سان. حجت برآنان 
زگ تروتمامترخواهد شداه 

آن حضرت به آنان نوشت: «از بند خداء علی امیرالممنین, به معاویه وقریشیان 
پیرامون وی! سلام برشما! در پاسختان خدایی را که معبودی جزاو نیست. ستایش 
می‌کنم. اما بعد؛ خداوند را بندگانی است که به نزول قرآن ایمان آوردند و تأویل آن را 
شناختند ودردین به درکی عمیق رسیدند و خداوند برتری‌شان را درقرآن حکیم روشن 
نمود؛ حال آن که درچنان دورانی؛ شما با پیامبردشمن بودید وقرآن را دروغ می‌شمردید 
و برای نبرد با مسلمانان همداستان بودید و هرمسلمانی را که می‌یافتید. یا حبس 
می‌کردید يا شکنجه می‌نمودید یا می‌کشتید. چنین بود تا آن گاه که خدای تعالی 
نیرومندی دینش و چیرگی امرش را اراده نمود؛ پس مردم عرب گروه گروه به اسلام درآمدند 
واین اقت خواسته یا ناخواسته به آن تن دادند وشما نیزبه دلخواه یا از سرترس» دراین 
یت فرون تین فوخالی که بان که درمسلمانی یقنی 5 فد نود تلا رستگار کشفند 
ومهاجران نخستین با برتری خود. به رستگاری رسیدند. کسی را که دارای پیشینه ایشان 
در دین و فضیلت‌های اینان در اسلام تیشت »رسد تا در کار حکومت با انان سعیوه 
نماید - کاری که ایشان بدان شایسته و سزاوارترند که با این کار گناه وستم کند. کسی 
که دارای خرد است را نسزد که شأن و قدر خویش را نشداسد و از حد شود درگذرد 
وخویشتن را با طلب کردن چیزی که سزاوارش نیست. به تیره بختی دچارسازد. همانا 
سزاوارترین مردم برای حکومت براین اّت. چه در گذشته وچه درحال کسی است که 
بیش از همگان با پیامبرنزدیک و به قرآن دانا و دردین ژرف‌اندیش و در اسلام آوردن 
پیشتازودر جهاد برتربوده وبرای بردوش کشیدن باری که پیشوایان از کارامّت بردوش 


ی کترتاه با هیرگ و نیرومندی» تاب و توانی بیش‌تردارد. پس تقوای خداوند را پیشه 


معاویه در ترازوی داوری ۹۵۷ 
کنید که به سوی او بازمی‌گردید؛ و حق را با باطل مپوشانید وحق را کتمان مکنید در 
حالی که می‌دانید؛ و بندگان نیک خدا کسانی هستند که به آن چه می‌دانند» عمل 
می‌کنند و بدترین بندگانش نادانانی هستند که به نادانی خویش با دانایان می‌ستیزند. 
همانا عالم را برای علمش فضیلتی است ونادان درستیزبا عالم. جزبه جهل خویش 
نمی‌افزاید. هلا که شما را به کتاب خدا و سئت پیامبرش و حفظ خون این ات 
فرامی‌خوانم؛ اگریپذ رید به هدایت دست يافته وبه بهرهُ خود راه یافتهاید؛ واگراز کاری 
جزاختلاف افکنی و شکستن وحدت این امّت سرباززنید. تنها بردوری خود از خدا 
افزوده‌اید و خداوند جزبرخشم خویش از شما نمی‌افزاید. و السلام.» «شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۱۰/۳) 

بنگرید به: الامامة والشیاسة:۲۰/۱ و۷۱ و ۷۲ و ۷۸۷۷ ۸۴/۱ و 1۹۲-۹۱ وقعة صفّین: ص۳۴ 

و۳۸ و۵۸ و٩۵۹‏ و ۶۵-۶۲ چاپ مصر[ ص۲۹ و۳۳ و۳۴ و ۵۸-۵۲]؛ الکامل فی اللغة والأدب مُبنّد: 
۱ و ۱۵۷ [۲۶۷/۱ و ۲۷۱]؛ العقد الفرید: ۲۳۳/۲؛ چاپ دیگر: ص۲۸۲ [۱۳۷-۱۳۶/۴]؛ نهج 
البلافه: ۷/۲ و ۸ و۳۰ و ۳۵ و ۹۸ [ص۳۶۸ و ۳۸۵ و ۳۸۹-۳۸۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۷۷/۱ و ۱۳۶ و ۲۴۸ و ۲۵۲؛ ۳۰۰/۳ و ۳۰۲ [۶۱/۲:۲۳۰/۱: ۷۵/۳ و ۸۸ [۳۵/۱۴ و ۴۲- 
۳ صبح الأعشی:۲۲۹/۱ [۲۷۵/۱]؛ نهاية الأرب: ۲۳۳/۷. برخی ازاین نامه‌هابه صورت کامل درهمین 

امینی گوید: خوانندهٌ گرامی! آیا پس از بررسی ودقت دراین نامه‌های رفته وآمده 
میان امام حق ومعاویه. آن مرد بد وپلید. درنیافته‌اید که اودرحالی که نهانی نقشه‌های 
منفعت‌طلبانه داشته ودراین میان. گاه قتل عثمان را دستاویزساخته و گاه پناه دادن 
قاتلانش را و حفظ خون‌ها را بهانه کرده» به مانند کسی که خود خون نمی‌ریزد. هیچ 
خواسته‌ای جز خلافت نداشته است واین‌که وی برای دستیابی به آن» نَفش‌زنان می‌دوید 
وهرچیزگرانبها یا ارزان را به پای آن فدا می‌کرد و حکومت سرزمین‌ها را دراین راه به این 


وآن می‌بخشید و هدیه‌ها وپاداش‌ها می‌داد ونفس‌های ضعیف وتاخت وتازکنندگان 


)۴۴۵( 


۳۳/۳ 


۲۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
درراه شهوت حاکمیت را با این پاداش‌ها به سوی خود جلب می‌نمود و ببعت مهاجران 
واتصار زا که رای نش با نسشرای هتای تر رات افیف فد استان بوطفانک راو 
تالجیز هی شنمرد وق انکاشت شت که آنان از حق دور گشته و کورکورانه گام برداشته‌اند وتان 
کفهُ شام را ب رکفة پایتخت اسلام سنگینی می‌داد. حال آن که اهل مدینه صحابهُ عادل از 
مهاجران و انصار بودند. وانگهی آزاد شده پس از فتح مکه فرزند آزاد شده را سزاوار نبود که 
درکاردینی دخالت ورزد که اینان پایه‌هایش را استوار ونشانه‌هايش را برپا داشته بودند. 
چه کسی به او رخصت داد تا به نظردهی در کاری پردازد که چنین شأن و جایگاهی 
دارد؟ اوو فرومایگان شام را چه حقی بود تا با حکومت حق رویارو شوند؛ حکومتی که 
امل حل وعقد برپایش کرده بودند؟ وی به نبرد با آن حضرت نپرداخت. مگرپس ازآن 
که امام یذ حجت را براوتمام نمود وراه را برایش روشن ساخت و حکم قطعی وفرمان 
نهایی خداوند را به اوآگاهانید؛ اقا معاویه. گوشش را ازشنیدن سخن حق سنگین ودر 


پرابرآن فروتن بود؛ و حکومت نازا است [وانسانیت ودین ومنطق ۳ راه ندارد]! 


سخنان صریح -نه کنایه آمیز_ که هدف فرزند هند را آشکار می‌سازد 

پیش‌تر در همین مجلد «ص۳۱۷) گذشت که معاویه به جریر گفت علی گردآوری 
خراج شام و مصررا به او بسپارد و حکومت پس از خویش را به او واگذارد تا به عنوان 
خلیفه به اونامه بنگارد. وی همین را برای امام ثا نوشت و خواست تا اورا بر حکومت 
شام باقی گذازد. علی اند در پاسخ وی نوشت: 

«امّابعد؛ همانا دنیا شیرین و خزم است واززیبایی وشادابی بهره دارد. هیچ کس 
به دنیا نمی‌گراید. مگرآن که با زینتش» وی را ازآن چه برایش سودمندتراست» سرگرم 
سازد. ما را به آخرت فرمان داده و به آن تشویق کرده‌اند. ٍ پس ای معاویه! آن چه را فانی 
است. واگذارو برای آن چه باقی است. عمل کن و از مرگ که سرانجام تواست و محاسبه 


که فرجام کارتواست. درانديشه باش وبدان که خدای تعالی هرگاه برای بنده‌ای خیر 


معاویه در ترازوی داوری ۷ 
بخواهد. میان وی وآنچه را که خود ناخوشایند دارد. جدایی می‌افکتد واورا به فرمانبری 
از خود توفیق می‌بخشد؛ و چون برای بنده‌ای بد خواهد. به سوی دنیا برانگیزدش وآخرت 
را ازیاد وی برد وآرزویش را دامی‌گسترسازد وازآن چه صلاح وی درآن است. بازش دارد. 
نامه‌ات به من رسید و دریافتم که جزبه هدف خویش تیرمی‌افکنی و به دنبال چیزی 
هستی که گمشد؛ تونیست و درنابینایی گام برمی‌داری در گمراهی سرگردانی و به 
چیزی چنگ می‌زنی که حجّت نیست وبه سست‌ترین شبهه پناه می‌جویی. 

واّا این که از من خواسته‌ای تا نبرد را واگذارم وحکومت شام را به توسپارم؛ اگر 
می‌خواستم امروز چنین کنم؛ دیروز می‌کردم! واّا این که گفته‌ای: «عمرمرا به این مقام 
برنشانده.» بدان که وی کسی را که خلیفه پیش از او به کارگزاری گماشته بود برکنار 
ساخت وعثمان نی زکسانی را که عمربرکارآورده بود"؛ عزل نمود. کسی را به پیشوایی 
مردم نگمارند. مگرا زآن روی که صلاح اقت را دریابد» خواه آنچه برای پیش ازاوروشن 
بوده و خواه آنچه عیبش بروی پنهان مانده؛ و پس از هررویدادی» رخدادی تازه آید 
وهرحاکمی را ری واجتهادی است.» «نهج البلاغه:۴۴/۲ [ص:۴۱]"؛ شرح نهج البلافه تألیف 


ابن‌ابیالحدید: ۵۷/۴ [1۵۳/۱۶]) 


معاویه بار دوم دویا سه روز پیش از لبلة الهریر» به علی .2 نامه نوشت و از او 
خواست که برحکومت شام باقی‌اش گذارد؛ زیرا امام الا گفته بود: «چون بامداد رسد 
با آنان کارزاری سخت نمایم!» مردم این گفتاروی را زبان به زبان چرخاندند وشامیان از 


آن به هراس افتادند و معاویه گفت: «برآن شدیم که دیگربار از علی بخواهم تا مرا بر 


۲ عثمان همه کارگزاران عم جزمعاویه. را برکنار نمود. 
۳ .این نامه در نهج‌البلاغه نیست. (ن.) 


۴ شبی که درآن نبردی سخت در صفین در گرفت. (۵.) 


۳۳۴/۳ 


)۴۴۷( 


۹۸۲ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
حکومت شام باقی گذازد. یک بار به وی چنین ز شتم؛ اما درخواست مرا نبذیرفت". پس 
بار دوم برایش می‌نویسم و تردید و نرم‌دلی را در جانش می‌افکنم.» 
پس به امام نوشت: «امّا بعد؛ اگرتوو ما می‌دانستیم که جنگ کارمارا به اینسا 
خواهد رساند این گناه را درحق یکدیگرروان نمی‌دانستیم. اگرآن روز احساساتمان بر 
عقلمان چیره گشت امروزآن قدراز خرد مایه داریم که برگذشته پشیمان گردیم وآینده 
را به سامان آوریم. از تو خواستم که حکومت شام را به من واگذاری و مرا به بیعت 
به من عطا فرمود. امروز نیزتورا به همان چیزی فرامی‌خوانم که دیروز فراخواندم. من به 
زندگی همان مایه امید دارم که توداری وازمرگ همان اندازه می‌ترسم که تومی‌ترسی. به 
خدا سوگند! سپاهیان ضعیف شده پشردان عکی ازاذفبق رفته‌اند و ما فرزندان عبد 
مناف را بر یکدیگر برتری نیست. مگرهمان برتری که با آن. عزیزی به ذلّت نیفتد 
وانسانی آزاد به بردگی دچارنگردد. و الشلام.» 
علی ند به او پاسخ داد: «امّا بعد؛ نامه‌ات به من رسید که گفته بودی اگرتووما 
می‌دانستیم که جنگ کارما را به اینجا رسانده» این گناه را درحق یکدیگرروا نمی‌داشتيم. 
همانا اگردر راه خدا کشته می‌شدم و باز زنده می‌گشتم و دیگربار تا ۷۰ مرتبه کشته و 
زنده می شدم؛ از سععت گیری درراه خدا و جهاد با دشمنانش دست نمی‌شستم! و اما 
این که گفته‌ای آن قدراز خرد مایه داریم که پر کلکخه پشیمان گردیم؛ همانا از خرد من 
چیزی کاسته نشده بود وبرکردهُ خویش پشیمان نیستم. وامّا این که حکومت شام را از 
من خواسته‌ای؛ آن چه را دیروز به توندادم» امروزنيزندهم. وامّا این سخنت که جنگ 
مردم [عرب]" را جزاندکی از پای درآورده. هلا که هرکس درراه حق فنا گردد. به سوی 
۱ وی دروغ می‌گوید؛ و چنان که دیدید. امام پاسخ وی را داده بود؛ اما و پاسخ امام را ازیارانش پوشیده داشت. مبادا 
با آن برخی به حق بگرایند وازباطل جدا گردند. [گویا مقصود معاویه ازاین عبارت آن است که امیرالممنین با 


درخواست اومبنی براین که امیرشام باقی بماند موافقت نکرد. (غْ.)] 
۲ افزودُ درون قلاب از نهج البلاغه است .(غ.) 


معاویه در ترازوی داوری ۹۷ 
بهشت رود وه رکه درراه باطل فنا شود به آتش راه سپارد ۰.۰ .» (الامامة والشیاسة:۸۸/۱؛ 
چاپ دیگر: ص۹۵ [۰۳/۱]؛ وقعة صفّین: ص ۵۳۸ [ص۴۷۰]؛ مُروج الهب: ۶۰/۲ و ۲۳/۳[۶۱]؛ نهج 


البلاغه: ۱۲/۲ [ص۳۷۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ۴۲۴/۳ [۱۲۳/۱۵) 


نیزمعاویه به ابن‌عباس نوشت: «امّا بعد؛ همانا شما گروه بنی‌هاشم در بدرفتاری 
با هیچ کس به اندازة یاران فرزند عفان. شتاب نمی‌ورزید؛ چندان که طلحه و زبیررا 
به سبب خون‌خواهی وی و گران شمردن کارهایی که با عثمان شده بود» کشتید. 
اگراین رفتارتان برای رقابت با بنی‌امیّه در حکومت است. پیش‌ت رکسانی از عدی 
وتیم به حکومت رسیدند وشما با آنان رقابت [وستیزه] نکردید وازایشان اظهار 
فرمان‌برداری کردید! 

اکنون وضعی پیش آمده که می‌بینی و این جنگ مارا به تناوب بر یکدگیر چیره 
ساخته [گاهی ما برتریم و گاهی شما]؛ چندان که درآن به حالت برابررسیده‌ايم و هراندازه 
شما در پیروزی برما طمع دارید. ما نیزبه همان میزان در پیروزی برشما طمع داریم و هر 
مایه که ما از چیرگی برشما نامیدیم. شما نیزاز چیرگی برما ناامیدید. به غی رآنچه رخ داده» 
امید داشتیم! وا زآن چه واقع شده. در هراس بودیم امروز پیکار شما با ما سخت‌تراز دیروز 
نیست و فردا نیز سخت‌تراز امروز نخواهد بود. ما به همین حکومت شام که در دست 
داریم. قناعت ورزیده‌ایم؛ شما نیزبه حکومت عراق که در دستتان است. قناعت ورزید و 
قریشیان را نابود نسازید؛ که ازمردانشان شش تن مانده‌اند: دومرد درشام. دومرد درعراق» 
و دومرد در حجاز. دوتن شام من و عمرو[بن عاص] هستیم؛ دو تن عراق» تووعلی؛ و 
دوتن حجان سعد وابن‌عمر. دوتن از شش تن با تودشمنند ودوتن دربار؛ تودرتردید و 
توقف‌اند. توسرکرده این جمع هستی و اگرمردم پس از عثمان با توبیعت می‌کردند. ما با 
شتاب [وانگیزة] بیشتری به سوی تومی‌گراييديم تا به علی.» 


)۴۴۸( 
۳۱۱۵/۰ 


)۴۴۹( 


۱۳۱۳۶// 


1 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 


ابن‌عباس به وی نوشت: اما بعد؛ نامهُ توبه من رسید وآن را خواندم. آن چه در با 
شتافتن ما به بدرفتاری با یاران عثمان و ناخوشنودی‌مان از حکومت بنی‌امیّه گفته‌ای؛ 
به هستی‌ام سوگند! نیاز خویش را از عثمان برگرفتی آن گاه که تورا به یاری خواست 
ویاری‌اش نکردی تا آن‌که [ا و کشته شد وبه بهانُ خون خواهی‌اش] به این جایگاه که در 
آنی» رسیدی. داور من و تودر این زمینه. پسرعمویت و برادر عثمان؛ ولید بن عقبه 
است. واما طلحه وزبیر؛ آنان مردم را برضد عشمان گرد آوردند واورا درتنگنا قرار دادند 
وسپس درحالی که بیعت را شکسته و خواهان حکومت بودند. از فرمان خلیفة حق. 
بیرون شدند و ما با آنان به سبب پیمان‌شکنی‌شان جنگیدیم و با توبه سبب ستم 
وتجاوزگری‌ات می‌جنگيم. اقا این سخنت که جزشش تن از قریش باقی نمانده‌اند؛ 
چه بسیارند مردان قریش و چه نیکوبازماندگانی دارند! از نیکانشان برخی با توبه نبرد 
برخاستند وآنان که ازیاری ما دست شستند. تورا نیز یاری نکردند. واما این که ما را با 
عدی[قبیله عمراً و تیم[قبیلهُ ابویکرً درمی‌اندازی؛ ابویکر و عمراز عشمان بهتر بودند 
چنان که عنمان نیزا زتوبهتربود. هنوزازما کاری برضد تومانده است که چون انجامش 
دهیم. گذشته را فراموش کنی و از آینده بهراسی! و اما این سخنت که اگرمردم با من 
بیعت می‌کردند. توبرراه راستِ فرمان‌بری گام می‌نهادی؛ همانا مردم با علی که بهتراز 
من است. بیعت نمودند؛ اما توبرراه راست فرمان بری ازا و گام ننهادی! ای معاویه! تورا 
به سخن گفتن از خلافت چه کار؟ جزاین نیست که توآزاد شد؛ پس از فتح مکه فرزند 
آزاد شده هستی و خلافت ازآن مهاجران نخستین است و آزاد شدگان پس از فتح مکه را 
ازآن هیچ نصیبی نیست. و الشلام.» «الامامة والتیاستة:۸۵/۱؛ چاپ دیگر: ص۹۶ [۱۰۰/۱]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۹/۲ [۶۵/۸) عبارت ابن‌فتیبه چنین است: «تورا به 
خلافت چه کار؟ توآزاد شد؛ اسلام پس از فتح مکه و فرزند سرکرده احزاب و زاد زنی 
جگرخوار هستی که جگ رکشتگان بدر را خوزد.» 


معاویه در ترازوی داوری ۲۵۲۱ 

معاویه پس ازدرآمدن به کوفه وسازش با امام سبط پیامبر-سلدم ال علیه _به خطبه 
پرداخت و گفت: «ای کوفیان! آیا گمان دارید که من برای نمازو زکات و حج. با شما 
جنگیدم؟ من می‌دانستم که شما نمازوزکات و حح می‌گزارید؛ اما با شما جنگیدم تا بر 
شمافرمان روایی کنم و چیره گردم. خداوند این را به من عطا نمود درحالی که شما آن 
را خوش نمی‌داشتید. هلا که هرمال یا خونی که دراین فتنه ازدست رفت. هدر گشته 
و هرشرطی که بستم. زير پاهايم می‌نهم!» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶/۴ 
[۱۴/۱۶]؛ البداية و التهایه: ۱۳۱/۸ [۱۴۰/۸]). عبارت یاد شده از آن مأخذ نخست است. 

معروف بن خَرّبوذ مکی گوید: «روزی عبدالّه بن عبّاس در مسجد نشسته بود وما 
پیش روی او بودیم که معاویه آمد ونزد وی نشست. ابن‌عبّاس ازاو روی‌گرداند. معاویه 
به وی گفت: «چه شده که از من روی می‌گردانی؟ آیا نمی‌دانی که من برای حکومت از 
پسرعمویت شایسته‌ترم ؟» ابن‌عباس پاسخ داد: «از چه روی؟ از این روی که او مسلمان 
بود و توکافربودی؟» معاویه گفت: «نه؛ بلکه بدین سبب که من پسرعموی عثمان 
هستم.» این‌عبّاس گفت: «پسرعموی من از پسرعموی توبهتراست .» معاویه پاسخ داد: 
«عثمان مظلوم کشته شد.» ابن عمرنیزنزد آن دوبود. ابن‌عباس گفت: «به خدا سوگند! 
همانا این از توبرای حکومت شایسته‌تراست!» معاویه گفت: «عمررا کافری کشت 
وعثمان را مسلمانی.» ابن‌عبّاس پاسخ داد: «به خدا سوگند! همین حجت تورا بیش‌تر 
باطل می‌سازد.»»" (المستدرک علی الصَحیحین حاکم: ۴۶۷/۳[ ۵۳۲۰/۳]). 

امینی گوید: این سخنان به خوانندگان درس‌هایی فراوان می‌دهد که معاویه ازهمان 
آغازدرپی خلافت ونه چیزدیگربوده. فرزند هند جگرخوارنمی‌توانست هیچ یک ازآن 
چه دربارةُ جاه طلبی اش به وی می‌نوشتند. رد نماید؛ واین‌که می‌خواست حتّی اگربه همه 


آرزویش نمی‌رسد. به پاره‌ای ازآن دست یابد وفرمان‌روایی برشام و مصررا به طور کامل به 


۱ جرا که کشته شدن عثمان به دست مسلمانان. نشانه‌ای از بیرون رفتن او از مسلمانی بود! (ن.) 


)۴۵۰ 


۱۳۱۷/۳ 


)۴۵۱( 


۲۵۰۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
اک ای سای ساسا اساسا 
داشته باشد. شاید بتواند آن را دررآینده وسیله‌ای برای رسیدن به باقیمانده آرزوی خود قرار 
دهد. چنین تقسیمی بدعتگذاری در کار خلافت اسلامی و جدا ساختن یکپارچگی آن 
بود ونه به سابقه‌ای دردین بازمی‌گردد و نه درهیچ روزگاری دینداران آن را تأیید کرده 
بودند. بلکه این کارتنها گسیختن اتحاد جامعه ودوپاره کردن رشته اطاعت و جدا کردن 
پیوندهای پیکر اسلام وسست نمودن نیروهای آن بود. بیعت خلافت» بیعتی است 
همگانی که افراد دورو نزدیک را گردن‌گیر می‌شود؛ و هیچ گروهی از امت از آن استثنا 
نمی‌شود و جایزنیست دسته‌ای ازامت ازآن جدا شوند یا کناره گیرند. چنان که در 
حدیث صحیح مسلم گذشت؛ خلیفهُ پسین که معاویه بود [درحال حضور خلیفه پیش 
از او باید با فرمان شریعت به قتل می‌رسید؛ ودراین حال. امام با را نمی‌رسید که جز 


نبرد با این سرکش و طغیان‌گ رکاری کند. مگرآن که وی به فرمان خدا باز گردد. 


انديشه معاویه [دربارٌ خلافت]. اندیشه‌ای دیرین بود 

اندیش4ُ معاویه دربارةُ خلافت امام الا زاد؛ آن روزوشب نبود» بلکه ازهمان هنگام 
که اسلام میانشان جدایی افکند ودریک روز برادر و جذ ودایی وی با شمشیرعلی تلا 
کشته شدند. او با علی دشمنی می‌کرد و از همان روز که عثمان کشته شد. با 
سخن‌پراکنی وتاخت وتا زمی‌کوشید تا مردم را ازوی صلوات ال علیه _ بازدارد. وی مردی 
از بنی‌عمّیس را همراه نامه‌ای به سوی زبیربن عزّام فرستاد که در آن آمده بود: «بسم ال 
الرَحمن الرحیم. از معاوية بن ابی‌سفیان به بنده خدا و امیرمومنان زبیرا درود برتوا اما 
بعد؛ من شامیان را برای بیعت با توفرا خواندم وایشان آن را اجابت کرده و برآن گرد 
آمده‌اند. همچنان که شیردوشیده در ظرف فراهم می‌آید. پس به سوی کوفه و بصره 
بشتاب تا فرزند ابوطالب دردست‌یابی به این دو شهربرتوپیشی نگیرد؛ که مهمترازاین 
دوشهرجایی نیست. نیزبیعت گرفته‌ام که طلحة بن عبیداله پس ازتوبه خلافت رسد. 


معاویه در ترازوی داوری ۲۵۰۳۱ 
پس خون‌خواهی عثمان را آشکارسازید ومردم را به آن فراخوانید وبه این کار کمرهمت 
بندید؛ خداوند پیروزتان فرماید و دشمنتان را خوار سازد!» 

زبیر از این نامه شادمان گشت و طلحه را از آن آگاه نمود. آن دو تردید نکردند 
که معاویه بدین سان برای آنان دلسوزی نموده؛ و در آن هنگام تصیم برمخالفت با 
علی یلا گرفتند. (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۷/۱ (۲۳۱/۱]) 

امینی گوید: به دیانت و پرهیزگاری این مرد بنگرید که روا می‌داند تا زبیر را 
امیرالممنین بخواند؛ تنها با این خبال که فرومایگان شام با او بیعت کرده‌اند [و 
همین برای روا دانستن این لقب برای وی سنده ابیت ]؛ اما علی اد را امیرالممنین 
نمی‌خواند. حال آن که همه مسلمانان و درپیشاپیش ایشان. خود زبیرو طلحة بن 
عبیدالّه که معاویه جانشینی خلافت پس اززبیررا به او بخشید با علی بیعت کرده 
چشیدند و فرجامی زیانبار داشتند. 

می‌بینید که خون‌خواهی عثمان تنها پلی است برای ستیزبر سرفرمان‌روایی 
ووسیلهٌ رسیدن به آرزوی خلافت ناحق که این خون‌خواهی را معاویه به این دو مرد 
الهام نمود: «و همانا شیطانها نهانی به دوستان خود القا می‌کنند.» [انعام/۱۲۱] 
حال آن که آورندهُ بزرگوار دین در حدیث صحیح پذیرفتة همگان؛ می‌گوید: «بارخدایا! 
دوستارش را دوست بدارو دشمنش را دشمن شمار و یاورش را یاری کن و فروگذارندة 
یاری‌اش را از یاری فروگذار!» 


نیزمعاویه به زبیرنوشت: «امَّا بعد؛ توزبیربن عوام» فرزند ابو خدیجه" وپسرعَه 


۱. خویلد» پدر خدیجه همسررسول خدا عٍّ . جّ زبیربن عوام بن خویلد بود. 


۳۳۸۹/۳۰ 


)۴۵۲( 


)۴۵۲( 


۲۵۰۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
رسول خدا ء ویارنزدیک اووباجناق وی" وداماد ابوبکرو شهسوار مسلمانان هستی 
که درمکه به گاه بانگ برآوردن شیطان. جان خویش را درراه خدا ایثار نمودی وبرانیختة 
خدا[- پیامبر] تورا فرستاد وهمچون اژدهای پوست انداخته. با شمشیربرهنه بیرون 
شدی وهمانند شترنرسرخ موی به سختی برزمین پای می‌کوبیدی؛ واین همه را با 
نیروی ایمان وراستی ودرستي بقین انجام می‌دادی و بیشتررسول خدا 2 تورا به بهشت 
مزده داد وعمرتورا یکی از جانشینان براقت ساخت. ای ابوعبداله! بدان که مردم به 
خاطرنبود چوپان. همچون گوسفندان پراکنده شده‌اند. پس -خدایت رحمت کند! -برای 
حفظ خون‌ها و فراهم آوردن پراکندگی‌ها واتحاد ات واصلاح میان ایشان بشتاب؛ 
پیش ازوخامت کاروپریشانی امت؛ که همانا مردم برلبهٌ پرتگاه درحال ریزش ایستاده‌اند 
که اگرسامان نیابد؛ به زودی فرو می‌ریزد. پس به هم آوردن ات کمرهمت بند وبه 
سوی پروردگارت راهی بجوی؛ که من در قلمرو خویش برای توویارت [- طلحه] کارها را 
استوارساخته‌ام تا هریک ازشما که پیش انداخته شود به خلافت رسد وسپس پارو 
همراهش, خلیفه گردد. خداوند تورا از پیشوایان هدایت و جویندگان خیروتقوا گرداتد! 
واللام.» [شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی الحدید: ۲۳۶/۱۰] 

فرزند هند گفته است: (مردم همچون گوسفندان پراکنده شله‌انك ::..۷ ایا کسی 
نیست از او بپرسد که چرا و چه هنگام و چگونه چنین شد. حال آن که چوپانش که 
همواره مراقب آن بود و مصلحت‌هایش را در نظرمی‌گرفت و برای دور نمودن هر گونه 
آسیب وزیان ازآن کمرهمّت بسته بود. همتا و جانِ رسول خدا و کسی بود که به امامتش 
تصریح گشته واقت بربیعتش اجماع کرده بود. البته اگرمعاویه فضا را تیره نمی‌ساخت 
وصلح وآشتی را آشفته نمی‌کرد وبا دسیسه‌ها وآراستن بدی‌ها مایه گسیختگی پیوند 
جامعه نمی‌شد؟ مَعّل اوهمانند شیطان است که از پیش وپشت وراست وچپ آدمی 


۱ مادرزبین صفیّه دختر عبدالمطلب و عمَهٌ رسول خدا بود. 


۲ زبیربا اسماء دخترابویکر ازدواج نمود ورسول خدا نیزعايشه را به همسری گرفت. 


معاویه در ترازوی داوری ۳ 


براو درآید و خداوند نه پيشينة دینداری ونه پیشینیانی راستی‌پیشه در مسلمانی به وی 


بخشیده است؛ چنان که مولامان امیرالمومنین الا فرمود. 


همچنین معاویه به طلحه چنین نوشت: «امّا بعد؛ تودرمیان مردم قریش کمتراز 
دیگران خون برگردن داری و نیزچهره‌ای درخشان و دستی گشاده به بخشش وزبانی 
روان و فصیح داری و در پیشینه‌ات هم‌طراز با کسانی هستی که پیش از تواسلام آورده‌اند 
و پنجمین بشارت یافتگان به بهشت هستی و شرافت و فضیلت نبرد در مد ا زآن تو 
است. پس - خدایت رحمت کند! -برای بردوش گرفدن باری که مردم بردوشت می‌نهند» 
بشتاب؛ وظیفه‌ای که نمی‌توانی ازآن شانه خالی کنی و خداوند از توخشنود نشود» مگر 
آن که این وظیفه را بردوش کشی. من در قلمرو خویش. کارها را برای تواستوار ساختم 
وزبیرنیزدرهیچ فضیلتی برتوپیشی ندارد. هریک ازشما که دیگری را پیش اندازد. آن 
پیش انداخته شده پیشوا گردد وپس ازوی. پیشوایی ازآن پیش اندازنده است. خداوند 
تورا به راه هدایت شدگان درآوود وهدایت توفیق‌یافتگان را به توعطا فرماید! و الشلام.» 
[شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳۵/۱۰] 

امینی گوید: پرسندگان را رسد تا ازمعاویه نیک بپرسند که آیا آن چه از فضیلت‌های 
زبیرو طلحه با افتخار برشمزد وبدان سبب. آن دورا شايستهٌ خلافت دانست. علی الا 
ازآن‌ها بی‌بهره نبود؟ وی چنین آورده که آن دوبه بهشت بشارت یافته‌اند وزبیریکی ا زآن 
بشارت یافتگان و طلحه پنجمین آنان بوده است. مگرعلی ات دهمین ایشان نبود؟ پس 
چرا این فضیلت را ازوی برگرفت وآن دور به خلافت تشویق نمود تا فرزند ابوطالب برآن 
دوپیشی نگیرد؟ اگراین بشارتِ ادعایی برای اثبات شایستگی خلافت کافی است. چرا 
سعد بن ابی‌وقاص را ازدایرةٌ شایستگان برای خلافت بیرون ساخت. حال آن که اونیزدر 


۱ درنامهُ معاویه به زبین برپیشم گرفتن طلحه وزبیربردست یافتن به بصره و کوفه. تصریح شده بود. اما دراین جا 
مرحوم مولف ضمیررا مونث آورده و گویی مرجع آن؛ خلافت باشد. (ن.) 


۳۷۹۰ 


)۴۵۴( 


۳۳۰/۳ 


۲۵۰2 غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
زمر بشارت یافتگان ودرآن روزگا رهنوززنده وروزی خوار بود؟ شاید طمع معاویه درفریب 

شگفت‌ترازاین؛ سخن وی خطاب به طلحه است: «هم‌طرازبا کسانی هستی که پیش 
از تواسلام آورده‌اند.» مگرامیرالممنین نخستین پیشتازان در مسلمانی و سزاوارترینشان به 
هم افتخارات نبود؟ مگراین سخن ازرسول خدا ما ثابت ومسأم نیست: «پیشگامان 
سه تن هستند: پیشگام به سوی موسی که یوشع بود؛ پیشگام به سوی عیسی که فریاد 
شده درسورهٌ یاسین بود؛ وپیشگام به سوی محشّد که علی بن ابی‌طالب است.۱؟ 

مگرنزد اقت محمد له مسلّم نیست که علی نخستین ایمان آورنده به خدا و 
تصدیق کنندة پیامبرش تیا و نما ز گزارنده با اوو جهاد کننده درراه وی بود؟ 

ار طلحه از شرافت و فضیلت نبرد اد برخوردار بود» فضیلت همه غزوه‌های 
رسول خدا لا ازآن علی است. از بدرواخد گرفته تا خیبرو احزاب وحنین وحمراء 
الاسد." گیریم که معاویه به خاطرشرکش پرده در کوقی داشتت و این بانگ جبرئیل 
و رضوان را نشنید که ندا دادند: 

جوانمردی جزعلی نیست و شمشیری جز ذوالفقار." 

اما آیا چشمش نیزمانند بصیرتش کور بود وپیکار علی ونبرد اورا درآن کارزارهای 
خونین ندید؟ آری؛ معاویه جایگاه علی اْذ را آدرآن صحنه‌ها] ماه فضیلت وشرافت 
وی نمی‌داند؛ زیرا هموبود که مادران خاندان بنی‌امیّه را به عزا نشاند و گردن‌های برادر 
وج ودایی وزادگان سرخ خاندان فرومایه ر با شمشیربرندة خویش زد . سخن معاویه 
خطاب به طلحه. به همین نکته اشاره دارد: «تودرمیان مردم قریش کمترا زدیگران خون 
بر گرذن داری.» 


۱. بنگرید به: همین کتاب:۳۰۶/۲. 
۲. بنگرید به آنچه در همین کتاب (۲۰۶-۲۰۲/۷) گذشت. 


۳ بنگرید به: همین کتاب:۵۹/۲. 


معاویه در ترازوی داوری ۲۵۰۷۱ 

نیزوی درنامهُ خویش به مروان نوشت: «هرگاه این نامة مرا خواندی؛ همچون 
یوزپلنگ باش که شکارنمی‌شود مگرغافلگیرانه وبا اوستیزه نمی‌شود جزبا نیرنگ؛ 
وهمانند روباه باش که جزبا چپ وراست رفتن از چنگ دشمن رهایی نمی‌یابد؛ 
و خود را ازایشان مخفی کن همچون خارپشت که هنگام لمس دست‌هاء سرش را 
مخفی می‌کند» و خویشتن را حقیرنشان ده همچون کسی که دیگران ازیاری‌رساندن 
او و چیرگی‌اش نومیدند؛ و در کارهاشان به جست و جوپردان همچون مرغی که هنگام 
سربرآوردن جوجه‌هایش ازتخم پی دانه ارزن می‌گردد؛ و حجاز را [به زیان آنان] به 
تباهی‌کشان؛ که من نیزشام را[به زیان آنان] تباه می‌سازم. و الشللام.» [شرح نهج البلاغه 


تألیف این‌ابی الحدید: 2-۰ ۳۷ ۲] 


امینی گوید: این نوع رفتار معاویه بود که چون ماجرای امام ید وبیعت با وی به 
گوشش رسید. ودریافت که اقت اورا از مشورت وهم‌رآیی کنارنهاده ولاجرم بیعت با 
علی گردن‌گیراو نی زهست؛ پس چاره‌ای جزاین ندید که دربرابر,صاحب بیعت حق به 
آشوبگری پردازد و با تیره ساختن فضا برای آن حضرت لا آرزوهای دلربایش را به خود 
نزدیک سازد؛ پس سرزمین‌هایی که با آرامش به امام پیوسته بودند را به آشوب کشاند 
ودرنامه‌هایش اشاره می‌نمود که ری مردم را نسبت به امام دگرگون وتباه واتحادشان 
را پراکنده سازند؛ و همین گمشده‌ای بود که وی آن را می خست! 

شگفتی بیش‌ترازآن است که وی برای طلحه و زبین درپی هم بیعت ستائد 
حال آن که هردوبیعت امام یلا را بر گردن داشتند و این بیعت‌گیری درهمان آغاز 
بیعتشان با امام بود؛ چنان که نامه‌هایش به آن دو دراين نکته صراحت دارد! وانگهی 
معاویه که بود تا کسی را برای خلافت نامزد سازد ازآن پس که همگان بربیعت با خليفة 
حق, اجماع کرده بودند؟ نیزحتّی اگراین بیعت بسته نشده بود» معاویه برای نامزد کردن 


کسی سزاوار نبود. 


)۴۵۵( 


۳۳/۳ 


)۴۵۶( 


۲۵۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

افزون براین آن کودن بدین نکته راه نیافت که بیعت گرفتن برای آن دوبه معنای 
شکستن بیعت نخست است ! پیشوایی که خود. بیعت شکند. چگونه می‌تواند منافع 
ومصالح ات را کفایت کند؟ به فرض که چنین بیعتی صحیح باشد. هریک اززآن 
دودر جایگاه خلیفهُ پسین [پس از خلیفةُ پیش ازاو] قرار می‌گیرد که برپایهُ خبرهای 
صحیح مسلم" کشتنش واجب است. آیا خلیفه‌ای برای مسلمانان می‌توان یافت که 
کشتنش واجب باشد؟ 


گفت و گوها و مناظره‌ها 

۱ ابوعمر(الاستیعاب: ۴۰۲/۲ [قسمت دوم /۸۵۰]؛ آشد الغابه: ۳۱۸/۳ [۴۷۸/۳]) آورده که 
عبدالرَحمان بن غنم صحابی. از فقیه‌ترین شامیان بود. هموبود که به همه تابعین در 
شام فقه آموخت و دارای جایگاهی بزرگ و قدر و منزلت بود. ابوهریره و ابودرداء را در 
جفص سرزنش نمود آنگاه که به عنوان دوپیام رسان معاویه. ازنزد علی نا بازگشتند. 
وی درسخنان خود به آن دو گفت: «شگفتا از شما! چگونه آنچه را که انجام دادید بر 
شما جایزشد؟ شما علی را فرامی خوانید که انتخاب خلیفه را به شورا واگذارد؛ حال آن 
که می‌دانید مهاجران و انصارو حجازیان وعراقیان با اوببعت نموده‌اند و کسانی که او 
واي گایکتل [و از اعامعشن سید ]هی از کسان هسف که او رمع خفنرد تسعید [و: 
امامتفی را خوش قدارند]؟ و بیعت کشدکان با اوبهتر از بیعنت نکردگان با وی هسعند. 
معاویه را به شورا چه راهی باشد. در حالی که وی از آزاد شدگان است و خلافت برای 
چنین کسانی روا نیست؟ او و پدرش از سرکردگان احزاب بودند.» 

ابوهریره و ابودرداء از بردن پیام معاویه نزد حضرت. پشیمان گشتند و نزد وی توبه 
نمودند. رحمت خداوند برهمه آنان باد! 

۲. روز صفین مردی از شامیان به میدان آمد ومیان دو لشکرچنین بانگ زد: «ای 


۱ به همین مجلّد [ص:۳۲] بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری ۵۰۱ 
ابوالحسن؛ ای علی! خود را آشکا رکن وبه سوی من بیا!؛ علی به سوی وی حرکت نمود 
تاآن گاه که درمیان دولشکرگردن مرکب‌هاشان در کنارهم ودردو جهت مخالف قرار 
گرفت [یکی روبه لشگرمعاویه ودیگری روبه سپاه علی ال ]. آن مرد گفت: «ای علی! 
تورا دراسلام جایگاه ومنزلت و[افتخار] هجرت است. آیا تورا پیشنهادی دهم تا این 
خون‌ها حفظ شود ونبردبه تأخیرافتد تاهنگامی که در ان یی ؟علی کت :ان 
چیست ؟» پاسخ داد: «به عراق خویش بازگرد! ما عراق را به تووامی‌نهیم و خود به شام 
خویش بازمی‌گردیم وتونیزشام را به ما وامی‌گذاری.» علی به وی گفت: «می‌دانم که اين 
را ازروی خیرخواهی و دلسوزی گفتی. این جنگ و خونریزی مرا نگران و اندوهگین ساخته 
و خواب از چشمانم ربوده؛ اما هرچه زیرو بم این کاررا سنجیدم» دیدم راهی نیست جزاین 
که يا به نبرد پردازم يا به آن چه خداوند برمحد مر نازل فرموده کفرورزم! همانا خداوند 
-تبارک وتعالی از اولیای خویش نمی‌پذیرد وراضی نمی‌شود که اورا درزمین معصیت ودر 
برابرش سرکشی کنند و آن‌ها سکوت ورزند وتسلیم شوند وامربه معروف ونهی ازمنکر 
نکنند. پس دیدم که نبرد برای من آسان‌تراز سرو کار داشتن با زنجیردر جهنم است.» (وقعة 
صفین نصرین مُزاجم: ص۵۴۲ [ص ۷۳ ۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید:۲۰۷/۲[۱۸۳/۱]) 

۳.عتبة بن ابی‌وسفیان به جعدة بن هبیره گفت: «ای جعده! به خدا سوگندا! ما 
ادعا نداریم که معاویه برای خلافت سزاوارتر از علی است. اگر نقش وی در ماجرای 
عثمان نبود. اقا برآنیم که معاویه برای حکومت برشام سزاوارتراست؛ زیرا شامیان به وی 
خشنودند. پس آن را به ما واگذارید! به خدا سوگند! درشام هیچ مرد نیرومندی نیست 
که برای جنگیدن از معاویه مصتم ترنباشد و درعراق هیچ کس نیست که جدیّت علی 

را در جنگ داشته باشد؛ و ما از معاویه بیش‌ترازآن چه شما از علی فرمان می‌برید» 
اطاعت می‌کنيم. چه زشت است برای علی که دردل‌های مسلمانان سزاوارترین مردم 


در فرمانروایی برایشان باشد. اما چون به قدرت رسد همه عرب را نابود گرداند!» 


۳۳/۳ 


)۴۵۷( 


۵۱۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 

جعده پاسخ داد: «امَا این که علی از معاویه برتراست؛ چیزی نیست که هیچ دو 
تنی درآن اختلاف ورزند. وامّا این که امروزبه حکومت شام راضی هستید» همان است 
مصتّم‌ترهستند و درعراق هیچ کس جدیّت علی را ندارد. باید هم چنین باشد؛ زیرا 
علی را بقینش به شتاب درآورده و معاویه را تردیدش به سستی افکنده است. میانه‌روی 
اهمل حق بهتر از سختکوشی اهل باطل است ....» «وقعة صفین: ص۵۲۹ چاپ مصر 
[ص۴۶۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۰۱/۲ [۹۸/۸]). 

۴ در خطب؛ عبدالّه بن بدیل خزاعی در روز صفّین آمده است: «همانا معاویه 
چیزی را ادعا نموده که ازآن وی نیست ودر کار حکومت با کسی که شايستة آن است 
وهمانند خودش نیست. به ستیزبرخاسته؛ وبه کمک باطل به جدل پرداخته تا با آن. 
حق را سرکوب کند؛ وبا کمک بیابان‌نشینان عرب واحزاب [دنیا طلب] به قهرو غلبه 
برشما پرداخت و گمراهی را برایشان آراسته وبذرفتنه را دردل‌هاشان کاشته و کاررا بر 
آنان مشتبه نموده وبرپلیدی‌هاشان افزوده.» (تاریخ الأمم والملوک: ۱۶/۵[۹/۶]؛ وقعة صفین: 
ص۲۶۳ [ص۲۳۴]؛ الکامل فی التّاریخ: ۱۲۸/۳ [۳۷۳/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 


.)]۱۸۶/۵[( ۱ 


۵. نیزدر سخن عبدالّه خطاب به امیرالمومنین یا آمده است: «ای امیرالمومنین! 
همانا این گروه اگ رخدا را می خواستند وبرای او کارمی‌کردند. با ما مخالفت نمی‌نمودند؛ 
اقا ایشان با ما می‌جنگند؛ زیرا از مساوات و برابری در حقوق گریزانند و ویژه خواهی 
را دوست می‌دارند و در مورد قدرتشان سخت بخل می‌ورزند واز دوری دنیایی که در 
دستشان است. ناخرسندند؛ ونیزبه سبب کینه‌هایی که دردل دارند ودشمنی‌ای که 
درسینه‌هاشان می‌یابند, آن هم به دلیل جنگ‌هایی که توای امیرالمومنین در زمان‌های 


دوربا ایشان داشتی ودرآن صحنه‌هاء پدران و برادرانشان را کشتی.» 


معاویه در ترازوی داوری ۵۲۱ 
سپس وی به مردم روی نمود و گفت: «چگونه معاویه با علی بیعت کند. حال آن 
که وی برادرش حنظله و دایی‌اش ولید و جذش عتبه را دریک میدان کشته است؟ به 


خدا سوکید! کمان ندارم که چنین کنند.) [وقعة صفین: ص۱۰۲] 


۶ در خطبهٌ یزید بن قیس ارحبی درصفین آمده است: «همانا این قوم نه برای برپا 
نمودن دینی که ما را تباه‌گرش بینند. با ما می‌جنگند ونه برای زنده ساختن حمّی که ما 
وا همانهاش بییستت: تتها سب تبرد انان باما دست بافشن به همیم دنا استاها 


حاکمان زورگوو پادشاهانش گردند.» تا پایان این سخن در همین مجلّد «ص۵4» گذشت. 


۷ درنامهُ سعد بن ابی‌وقاص به معاویه آمده است: «امّا بعد؛ هیچ یک ازاهل شورا 
برای خلافت سزاوارتراز دیگری نیست؛ اما علی دارای پیشتازی و پیشگامی [در اسلام 
آوردن و جهاد و فداکاری] است و آن افتخارها وامتیازها که دروی بود» در ما نبود. هر 
خوبی‌ای که ما داريم. وی نیزدرآن با ما سهیم است؛ اما ما در خوبی‌های وی سهیم 
نیستیم. اوازهم؛ُ مابه خلافت سزاوارتربوده؛ اما مقدرات خدای تعالی خلافت را ازوی 
به سوی دیگرانی گرداند آن‌گونه که خواست؛ واین به سبب دانش وی [به حقایق امور] 
وتقدیرش بود. همانا دانسته بودیم که وی از ما برای خلافت شایسته‌تراست. لیکن 
گریزی از سخن گفتن و بگومگودراین موضوع نبود؛ پس این سخنان را واگذار! اما وضع 
توای معاویه! وضعی است که هم آغازش را خوش نداشتیم و هم فرجامش را؛ وامّا طلحه 
وزبیر اگربه بیعت خویش پایبند بودند. هرآینه برایشان بهتربود. خدای تعالی از گناهان 
عايشه ام المومنین درگذ رد!» «الامامة والتیاسة: ۸۶/۱ [8۰/۱]) 

۸ .درنامةٌ محمّد بن مسلمه به معاویه آمده است: «ای معاویه؛ به هستی‌ام یه کتال] 
چیزی جزدنیا را نمی‌خواهی واز چیزی پیروی نمی‌کنی مگرازهوا و هوس؛ گرچه مرد؛ 
عثمان را یاری کرده‌ای ازیاری زنده‌اش دست شستی؛ وما ومهاجران وانصاری که با 


ماهستند. به صواب سزاوارتريم [تا توواصحابت].» «الامامة والسیاسة:۱/۱[۸۷/۱٩1)‏ 


)۴۵۸( 


۳۳۳/۳ 


)۴۵۹( 


۳۳/۳ 


۲۵۱۲۲ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

جزاین‌هاء نامه‌ها وسخنان دیگرنیزا زآن گروهی از پیشینیان شایسته هست که 
پژوهندگان آن‌ها را در فصل‌های پراکنده همین مجلّد می‌يابند. 

امینی گوید: این‌ها گفتارهایی کامل [و پخته] از کسانی بود که معاویه را می‌دیدند 
و کارهایش را گواه بودند وبا روحیات ومقصدهایش ازهمان آغاز که بت می‌پرستید تا 
آن گاه که تسلیم اسلام شد آشنا بودند تا آن‌که ازنزدیک دیدند که روگاراورا به بلندی 
بلکه به پستی برد تا بدآنجا که کسی همانند اوبه خلافت اسلامی طمع بست حال آن‌که 
با خلافت فاصله بسیارداشت و نیزدیدند که چه مایه از خصلتهای برترتهی بود و به 
خصاتها ومنش‌های پست که نشان ننگ آن‌ها را برخود داشت ونیزبه برهان آشکار که 
اورا از دستیابی به خلافت محروم و ناکام ساخته بود آشنایی داشتند. 

گفتار اینان با اختلاف تعابیر به یک مقصود اشاره دارد؛ و آن ناشایستگی این 
طغیان‌گرو سرکش برای دستیابی به مقصودش: یعنی حکومت برمسلمانان يا حکومت 
شام است. حکومتی که بسان خلافتی جدا شده از خلافت بزرگ اسلامی باشد که در 
آن روز برای سزاوارانش منعقد شده بود [یعنی: برای علی .ای] یا این‌که او چیزی جز 
حکومتی غاصبانه و رهاوردهای ویژه خواهانه و ثروت اندوزانه اش را نمی خواست و شاید 
نیزانگیزه‌هایش برخاسته از کینه و دشمنی براثرقتل گسترده نزدیکان وبستگانش زیر 
پرچم بت‌ها به دست امام ایا بود که درهمان کارزارها؛ دین خدابه خلاف خواست 
انتان پیرور کشست: 

معاویه ویارانش هدفی جزدرافتادن به این پرتگاه‌های عمیق و ژرف نداشتند؛ و 
مقصود دیگری که برآن حاضران پوشیده مانده باشد نداشتند که پس ازایشان تاخت 
و تاز کنندگان به دنبال حزب سفیانی و دارندگان دوستی این خاندان فرومایه. آن را 
اکتلتا فت کت : می‌بینید که این مقصود در بازاردین هیچ بها واعتباری ندارد؛ پس 
نابود باد فراخوان به باطل و طمع برده‌گیری! 


معاویه در ترازوی داوری ۲۵۱۳۱ 

با آن که آدمی به جان خویش بصیرت دارد» زادهءُ هند به حال خود ناآگاه بود و 
خویشتن را از عمر برای خلافت سزاوارترمی‌دانست. بخاری «الصحیح: ۱۴۱/۶ [۴ /۱۵۰۸]) 
از عبداله بن عمرآورده است: «نزد [خواهرم] حفصه درآمدم. درحالی که از موی پیش 
سرش آب می‌چکید. گفتم: «در کار حکومت مردم ماجراهایی رخ کاد. که هي ی ؟ 
و هیچ نصیبی به من نرسیدا» حفصه گفت: «تونیزبه آنان بپیوند [وبیعت کن]؛ که 
انتظارت را می‌کشند وبیم دارم که آگرخود را ازایشان کنار کشی: مردم دجاراختلاف و 
پراکندگی شوند.»» وآن قدر به وی اصرار نمود تا اورهسپار شد. 

[عبدالّه بن عمر در ادامه گوید:] چون مردم پراکنده شدند. معاویه به سخن 
پرداخت" و گفت: «هرکه خواهد دراین موضوع سخن گوید. سرخود را برای ما بیرون 
آورد؛ که ما برای خلافت از خود وی وپدرش شایسته‌تريم.» حبیب بن مسلمه [به عبداله 
بن عمر] گفت: «چرا اورا پاسخ نگفتی ؟» عبدالّه گفت: «میان‌بندم را بازکردم و برخاستم 
و خواستم بگویم: «شایسته‌تراز توبرای حکومت کسی است که با تووپدرت به سراسلام 
جنگید.» اما هراسیدم که سخنی بگویم که میان جماعت مسلمین اختلاف افکتّد 
و مایهُ خونریزی شود به گونه‌ای دیگراز من نقل شود. پس آن چه را خداوند در بهشت 
فراهم فرموده به یاد آوردم.» حبیب گفت: «محفوظ وازپیامدهای بدی که بدان اشاره 
کردی درامان ماندی.» 

این نوع تفکرابن عم رکه ما حظ و مصون ماندنش شد که ازبیعت با امام راستین 
امیرالممنین سرباززد کجا بود. پس ازآن که اقت مسلمان در بیعت با اواجماع کرده 
بودند؛ ونهراسید که سخنی گوید تا جماعت مسلمین را پراکنده سازد و مایهُ خونریزی 
گردد؟ پس اتحاد جماعت مسلمین را کسست و مسلمانان را پراکنده ساخت وبدین 
سان خونهای پاک برزمین ريخته شد! و خداوند درپیگرد و حسابرسی آن‌هاست. 


۱ ابن‌جوزی گوید: «اين ماجرا درروزگارمعاویه هنگامی رخ داد که می‌خواست پسرش بزید را ولیعهد خویش سازد.» 
بنگرید به: فتح الباری: ۳۲۳/۷ [۴۰۳/۷]. 


(۳۶۰ 


۳۳۵/۳ 


)۴۶۱( 


۵۱۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


تنها خلافت مقصود نهایی معاویه نبود؛ بلکه تاریخ به ما خبرمی‌دهد که وی پروا 
نداشت ازاین که مردم اورا پیامبربدانند وپس ازپیامبربزرگ. وی را به پیامبری بشناسند. 
ابن جریر طبری با ذکرسند آورده که عمروبن عاص وگروهی از مصریان به سوی معاویه 
حرکت کردند. عمروبه آنان گفت: «مراقب باشید که چون نزد زادهٌ هند درآیید. اورا به نام 
خلیفه سلام ندهید؛ زیرا بدین سان درچشم اوبزرگتر جلوه می‌کنید. تا آن جاکه می‌توانید. 
اورا کوچک شمارید!» چون نزد معاویه درآمدند. وی به دربانانش گفت: «من زاد؛ُ نابغه را 
می‌شناسم وبه نظرم می‌رسد که وی جایگاه مرا درنظراینان کوچک جلوه داده. پس مراقب 
باشید که چون این هیأت درون آمد. آنان را به سخت‌ترین حالت که می‌توانید» با جابجایی 
وجلوگیری ازآرامش به آزاروفشاردچارکنید تا بدانجا که هریک ازآنان به من نرسد مگرآن 
هنگام نگران تلف شدن جانش شده باشد!» نخستین کسی که نزد وی درآمد. مردی از 
مصریان بود که اورا ابن خیّاط می‌گفتند. وی درحالی به درون آمد که سخت آزاروفشار 
دیده بود. پس گفت: «سلام برتوای رسول خدا!» دیگران نیزازیکدیگرپیروی نموده وچنین 
کردند. چون بیرون آمدند. عمروبه آنان گفت: «خداوند شما را لعنت کند! ازاین که اورا به 
عنوان امیری سلام دهید. نهیتان نمودم؛ وشما اورا به عنوان پیامبری سلام دادید!»" 

از هس مارا بت رآن کیش فاستای‌شه که یی امراذاراق نعازبه ی اد 
وفاتش به آن گراییدند. شمس‌الذّین بناء مقدسی" «آحسن التقاسیم فی معرفة الأّقالیم: ص۳۹۹ 
ص۳۰۶ گوید: «درمیان مردم اصفهان دربارةُ معاویه گونه‌ای ازابلهی و غلوورزی وجود 
دارد. مردی را دارای پارسایی و عبادت پیشگی برای من وصف کردند؛ پس به سوی وی 
رونهادم و کاروان را فراپشت خویش رها کردم. آن شب نزد وی ماندم وازاوپرسش‌هایی 
کردم تابه این سوال رسیدم: «دربارةٌُ صاحب " چه می‌گویی ؟» وی به لعن او پرداخت و 
۱. بنگرید به: تاریخ الأمم والملوک: ۳۳۰/۵[۱۸۳۴/۶؛ البداية والتهایه: ۱۴۹/۸[۱۴۰/۸]. 


۲ .وی ابوعبداله محمّد بن احمد شامی است که به سال ۳۳۶ زاده شد و در حدود ۳۸۰ درگذشت. 


۳ مقصود وزیریگانةٌ شیعی, صاحب بن عبّاد است که شرح حالش در همین کتاب (۴۲/۴) گذشت. 


معاویه در ترازوی داوری ۳ 
گفت: «صاحب رأی ونظری را برما عرضه داشت که آن را نیک و درست نمی‌دانیم.» 
پرسیدم: «آن چیست ؟» پاسخ داد: «اوبرآن است که معاویه رسول خدا نبوده است.» 
گفتم: «توچه نظری داری؟» گفت: «همان سخنی را می‌گویم که خداوند مه فرمود: " میان 
هیچ یک از فرستادگان او جدایی نمی‌افکنیم [و به همگی‌شان ایمان داریم]." [بقره/۲۸۵] ابوبکرو 
عمررسول بودند. -تا آنجا که ازهرچهار خلیفه یاد کرد. -معاویه نیزرسول بود.» گفتم: 
«چنین مگوا آن چهارتن خلیفه بودند ومعاویه نیزپادشاه. پیامبرفرمود: "پس ازمن تا۳۰ 
سال خلافت جاری است و سپس [تبدیل] به پادشاهی می‌شود."» وی سخن مرا زشت 
شمرد و جون بامداد شد به مردم می‌گفت: «اين مرد رافضی است.» و اگرکاروانم ر 
درنیافته بودم. اینان با شدت برمن یورش می‌آوردند. ایشان را دراین موضوع حکایت‌های 
فراوان است!» 

گیریم که جماعت مصریان را چندان هراس فراگرفت که به گفتار خویش توجه 
نداشتند. اما این فرد که با پادشاهی ظالمانهُ خود. ادٍعای خلافت رسول خدا را داشت.؛ 
آیا وظیفه نداشت که آنان را از چنین سلام دادن ممنوعی بازدارد یا هراسشان را به رامش 
تبدیل کند تا به سخن حق و شايستة آن جایگاه باز گردند؟ [آری چنین وظیفه‌ای داشت] 
اگراین نبود که معاویه ذرآن جایگاه. گمشده‌ای جزدستیابی به یک پادشاهی ظالمانه 
به نام خلافت اسلامی آنهم غصبی نداشت چرا که جزاز این راه به آرزوهایش دست 
نمی‌یافت. ازاین رو پروا نداشت ازاین که اورا به نام پروردگاریا رسول يا امیرالممنین 
سلام دهند. وی در صدد برآمد که با تدبیرو چاره‌جویی بینی پسرنابغه را به خاک 
بمالد. درآن چه به فراست از دسیسه او درابتدای فرمان‌روایی‌اش. دریافته بود. پس به 
آن چه می خواست رسید وسرمستي پیروزی میان اوومیان آن‌که برای فرمان‌روايي زشت 
و شگفتش یا حکومت احمقانه‌اش شکل معیتی قرار داد [و تنها امیرالمومنین باشد] 


جدایی انداخت. 


)۴۶۲( 


۳۳۶/۳ 


۲۵۱۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
زاد؛ هند با این عنوان باطل نس می‌گیرد [وا زآن ناخشنود نمی‌شودا و سخن کسی 
که وی را به نام رسول سلام می‌دهد. زشت نمی‌شمرد؛ امّا خوشایندش نیست که پیامبر 
اسلام را به نام رسول یاد کند وبا خواندن اوبه نام محمّد. حضرت را کوچک می‌شمرد. 
حال آن که می‌داند عظمت از او جدایی ناپذیرو رسالت همراه و ملازم نام اوست! 
حافظان در زمر گفت و گوی معاویه ومد بن آبد حضرمی! آورده‌اند که معاویه پرسید: 
«آیا هاشم را دیده‌ای؟» پاسخ داد: «آری؛ به خدا سوگند! قامتی بلند و چهره‌ای نیکو 
دا شت وم ی گفخند کهپرپیشانیش شان برکت وسعادت‌ سایق دارد ۰ معاویه پرسید: : «آیا 
امیّه را نیزدیدی؟» گفت: «آری؛ او را کوتاه قد ونابینا دیدم ومی‌گفتند که در چهره‌اش 
نشان شرّو شومی است» معاویه گفت: «آیا محمّد را نیز دیدی؟» پرسید: «محمّد 
ت۱۱ کت : «رسول خدا.» پاسخ داد: «چرا او را به بزرگی یاد نکردی» چنان که 
خداوند به بزرگی از اویاد کرده؟ و نگفتی: رسول ال !» «تاریخ مدينة دمشق: ۱۰۳/۳ [۰/۳٩]؛‏ 


آشد الغابه: ۱۱۵/۱ [۱۳۶/۱]) 


حکمیّت و داوری برای چه؟ 

این حکمیت. آخرین بذری بود که پسرنابغه برای خلافت معاویه پاشید. هرچند 
که رسیدن به خلافت ا زآغاز مورد نظرآن‌ها بود. هرچند دردوره‌ای پیش چشم نادانان 
برآن خواستة واقعی پرده افکند و هنگامی دیگر خونخواهی عثمان را میان مردم سپر 
ساخت تا به این آرزوبرسد. آن هنگام که نفس وی تسلط برامارت مسلمین را با دسیسه 
وتوطئه برایش آراست. بذر نخست يا پل اوّل برای دستیابی به این آرزو خون خواهی 
عثمان ووایسین نیرنگ, فراخواندن به داوری و حکمیّت کتاب خدا دراین ماجرا بود. 
آن هم پس ازاین که قرآن را پشت سرافکنده بودند. مولامان امیرالمژمنین ایا ازهمان 


۱. یکی ا زکهنسالان که هنگام درآمدن معاویه نزد وی ۳۶۰ سال داشت. ابن عساکردرتاریخ شام ودیگرنگارندگان 
فرهنگنامه‌های اصحاب. شرح حال وی را یاد کرده‌اند. 


معاویه در ترازوی داوری ۵۱۷۱ 
آغاز اختلاف با پسرهند وشرگرفتن ان نبردهای ویرانگر اورا به داوری درستی که از 
سخنان روشن و صریح قرآن درنگذرد. فرامی‌خواند؛ اما پسرنابغه ویارش؛ ناروزدن ومکر 
ورزیدن با ات و خیانت وستم برامام حق را پنهانی پیش می‌بردند؛ و این برخلاف 
چیزی بود که به ظاهردر بار؛ داوری قرآن اظهار می‌کردند. پس کار بدان جا کشید که 
نشانه‌های آشکار فتنه وتجاوزدر ميانة زیرکی ابن‌عاصی و خریت اشعری نمایان گردد. 
آن گاه که ابوموسی به ابن‌عاصی گفت: 
«خدایت توفیق نبخشد! خیانت کردی و نارو زدی و زشتکاری نمودی." جزاین 
نیست که مثل توهمچون سگ است که زبان درآورد وله له زند. چه به سویش یورش 
آوری وچه رهایش سازی!» و ابن‌عاصی به اوپاسخ داد: «مثل تونیزهمچون الاغ است 
که بار کتاب داشته باشد!) «الامامة و الشیاسة:۱۱۸/۱[۱۱۵/۱]؛ وقعة صفْین: ص۶۲۸ چاپ مصر 
[ص۵۴۶]؛ العقد الفرید: ۲۹۱/۲ [۱۴۶/۴]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۴۰/۶ [۷۱/۵]؛ مُروج الأهب: ۲۲/۲ 
[۱۷/۲ و۴۱۸ ]؛ الکامل فی التّاریخ: ۳۹۷/۲[۱۴۴/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۹۸/۱ 


)]۲۵۶ -۲۵۵/۲[ 


بدین سان. درمیان آن شیطان و این احمقء حق مدفون گشت و حقیقت نابود 
شد. پس میان هرد و گروه مسلّم بود که خلافت مقصود ومطلوب آن‌ها است وازهمین 
روی داوری برقرار گشت. خطیبان و امیران عراق نیزهنگام نصیحت به اشعری؛ و 
همچنین مأموران شام و رویگردانان از پرتوحق و درخشش اصلاحگری. همین سخن 
را برزبان می‌راندند. درسخنان ابن‌عتّاس خطاب به اشعری آمده است: «همانا زیرک 
عرب در کنار توقرارگرفته است. معاویه را صفتی نیست که شایسته خلافدش گرداند. 
پس اگرتیرحق خویش را برباطل وی نشانه روی به خواستهٌ خود می‌رسی؛ و اگرباطل 
۱ به آن چه درهمین مجلّد (ص۲۷۶) آوردیم» بنگرید. 


۲ درعبارت ابن‌فتیبه آمده است: «تورا چه شده؟ لعنت خدا برتوباد! مَثل توتنها همانند سگ است.» ودرعبارت 
ابن‌عبدرته آمده است: «خدایت لعنت کند؛ که مثلت همچون سگ است!» 


)۴۶۳( 


۳۳۷/۳ 


)۴۶۳( 


۸۲ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
وی در حق توطمع ورزد. خواسته اش را در مورد توبرآورده سازد. ای ابوموسی! بدان که 
معاویه آزاد شد اسلام پس ازفتح مکه است وپدرش سرکردة احزاب [دشمن پیامب ری] 
بود. او خلافت را نه با مشورت [با حل وعقد] ونه با بیعت ان خود می‌داند. پس اگر 
نزد توادّعا نماید که عمر وعثمان اورا به کار گماشته‌اند. راست گوید. عمروی را به 
کار گماشت اما براوتسلط داشت. همچون پزشکی که بیمارش را ازآن چه بدان میل 
دارد. پرهیزدهد ودارویی را که ازآن بیزار است. به وی بخوراند. سپس عثمان درپي 
رأی عمراو را برکار باقی نهاد وفراوانند کسانی که گماشته آن دو بوده‌اند وادًعای خلافت 
نکرده‌اند. بدان که عمروهمراه هرجی زکه شادمانت سازد. شرّی نهفته دارد که باعث 
ناراحتی توشود. هرچه را فراموش کنی این را ازیاد مب رکه همان مردمی که با ابوبکر 
وعمروعثمان بیعت نمودند؛ با علی نیزبیعت کردند واین. بیعت هدایت است وعلی 
جزبا سرکشان و پیمان‌شکنان نجنگیده است.» «شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 


)]۲۴۳۶/۲( ۷۱ 


دررسخن آحنف بن قیس به او نیزآمده است: «آن مردم را به فرمانبری از علی 
فراخوان؛ و اگرنپذیرفتند. ازآنان بخواه که شامیان» ه رکه را از قریشیان عراق که دوست 
دارند برگزینند ونیزاهل عراق" از قریشیان شام ه رکه را دوست دارند.» (الامامة والياسة: 
۱ چاپ دیگر: ص۱۱۲ [۱۱۶/۱]؛ نهاية الأرب: ۲۳۹/۷؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۷۱ (۲۴۹/۲]) 

درسخن شریح بن هانی خطاب به اشعری آمده است: «اهل عراق را بقایی 
نباشد, اگرمعاویه برعراقیان دست یابد؛ ان اگرعلی برشامیان چیره گردد. آنان را 
باکی نباشد. پس دراین ماجرا همچون کسی بنگ رکه آن را درست می‌شناسد. تودر 
ماجرای کوفه و جمل, مردم را ازیاری علی به کندی و سستی واداشتی و اگراین بار 


۱. درمتن» «اهل العراق» از قلم افتاده است که از نهاية الأرب افزوده شد. (ن.) 


معاویه در ترازوی داوری ۳ 
نیزچنان کنی» گمان بد ما دربارُ توبه يقین وامیدمان برتوبه یأس تبدیل خواهد 
شد .) یی کتتق: 

ای ابوموسی؛ فدایت گردم! بدترین دشمن همچون تیر به سوی تو نشانه رفته . مبادا 

عراق را بر باد دهی! 

حق شامیان را بده و حق ما را بگیر که امروزهمچون دیروزاست در گذرزمان [و فرصت 

از دست می‌رود]. 

فردا با رویدادهایش و همچنین روزگار با سعد و نحسش خواهد آمد. 

مبادا عمرو تو را بفریبد؛ که او در همه روزها دشمن خدا [بوده و هست. 


او را فریب‌هایی است که عقل را حیران سازد؛ فریبهایی که با پوششی. پوشیده و آراسته 


شدهاند . 

پس معاوية بن حرب را مانندٍ پیری که در حوادث. ضعیف و ناتوان نیست قرار نده! 

[یعنی همان علی ۶ که] خداوند او را به اسلام هدایت کرد. در زمانی که تنها مسلمان 
بود؛ مگرهمسر پیامبر[حضرت خدیجه]؛ و چه مبارک همسری! 

(الامامة و الشیاسة: ۹۹/۱؛ چاپ دیگر: ص۱۱۳ [۱۱۵/۱]؛ کتاب صفین: ص ۶۱۴ و ۶۱۵ 


چاپ مصر[ص۵۳۴]؛ شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۹۵/۱ [۲۴۵/۲]) 


در گفته معاویه به عمروبن عاص نیزآمده است: «آگروی تورا از عراق بیم دهد تو 
نیزاورا ازشام بیم دهء اگرتورا از مصرهراسان سازد؛ تونیزاورا ازیمن هراسان سازا اگراز 
علی هراسانت ساخت. توهم اوراازمعاویه هراسان گردان!» 

درپاسخ عمروبن عاص به معاویه آمده است: راز علی وشن مسلمانی وی و 
همداستانی مردم دربیعت با اویاد کرد به نظرتوچه گویم ؟» معاویه پاسخ داد: «هرچه 
خواهی و صلاح دانی» بگوا» (الامامة والیاسة:۹۹/۱؛ چاپ دیگر: ص۱۱۳ [1۱۶/۱]) 

امینی گوید: این بود وضعیّت و حقیقت ناب دربار؛ نّت‌های عراقیان وشامیان 
که هردو به دنبال خلافت و تثبیت آن برای پیشوای یفن بودند, آن خلع کردن 


وتثبیت نمودن درماجرای داوری نیزدرراستای آن صورت پذیرفت و حکمیّت. به حق 


۱۳۳۸/۳ 


)۴۶۵( 


۳۳۹/۳ 


)۴۶۶( 


۵۰۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
یا باطل. برپايه آن تحقّق یافت وهیچ کس نشنید که از خون عثمان اندک سخنی بر 
زبان رود یا از خون خواهی‌اش یادی شود. بلکه همگان با اطمینان وآرامش تنها جویای 
خلافت بودند وا زآنجا که نزاع آن‌ها برسرخلافت بود در صلحنامه. عنوان امیرالممنین 
ازنام مولامان امام لا حذف گشت. 

پس حقیقتِ آرزوی باطل معاویه به صورت خالص. در شش عنوانی که درپی 
می‌آید. برای شما روشن گشت: 

۱-ماجرای گروه‌های اعزامی 

۲ خبرهایی لابه لای نامه‌ها [که از مقصود معاویه حکایت دارد]. 

۳ -سخنان صریح از کنایه و تلویح. 

۴ _نظرو انديشه [خلافت نزد معاویه] دارای پیشینه است 

۵ _گفت و گوها ومناظره‌ها 

۶ -داوری برای چه؟ 

پس سخن ابن حجرو حکم قطعی او چه جایی دارد که ستیزمیان امام ای وزاده 
هند را تنها برسر خون خواهی عثمان ونه خلافت دانسته است تا کارها [ و جنایت‌های] 
سنگین آن مرد را توجیه نماید که با آن ۷۰۰۰۰ تن قربانی هوس‌ها و طمع‌ورزی‌هایش 
شدند؟ او گمان دارد که هیچ کس به حساب سخنانش نخواهد رسید يا با ژرف‌کاوی و 
دقت به صفحات تاریخ نخواهد نگریست ! گویا شرم ندارد ازاین که محققی کاوشگریا 
جدل‌پیشه رویاروی وی قرار گیرد؛ همچنان که از حسابرسی خداوند در روز قیامت پروا 
تا دای انا عبل ای سای در کستگاه | سقم‌کاران ] ادا 

این سخن را با گفتاری از باقلانی پایان می‌بخشیم که در التمهید فی أصول الدین 


(ص۲۳۱) گفته است: 


«پیمان امامت بستن با یک مرد بدین شرط که گروهی را به ازای یک تن قتصاص 


معاویه در ترازوی داوری ۵۷۱ 
نماید بی‌تردید خطا است و جایزنیست؛ زیرا وی دراین زمینه به اجتهاد خویش وعمل 
به رأي خود پایبند است و چه بسا اجتهاد امامی بدین جا نینجامد که گروهی را به ازای 
یک تن قصاص نماید. وهمین رأی بسیاری از فقیهان است. حتّی گاه ممکن است در 
آغاز چنین نظری داشته باشد وسپس ازآن به اجتهادی دیگربازگردد. پس پیمان بستن 
با کسی بدین شرط که تنها طبق یکی از مذاهب مسمانان اجرای حد نماید. قید 
وتخصیص است نادرست و از جانب کسی که چنین پیمانی بسته. باطل است . 
وانگهی اگرثابت گردد که علی در زمر کسانی است که قصاص جماعتی را به 
ازای یک تن جایزمی‌داند. بازهم جایزنبوده که هم قاتلان عثمان را بکشد. مگردر 
این صورت که دلیل برقاتل بودن یکایک آنان اقامه گردد و صاحبان خون در مجلس 
وی حضوریابند و خواستار قصاص قاتلان پدروسرپرستشان گردند ونیزخود اینان در 
زمره کسانی نباشند که به اعتقاد وی به سرکشی در برابر او پرداخته‌اند وادای حمّشان 
واجب نیست تا آن زمان که به اطاعت درآیند وازسرکشی دست شویند. همچنین لازم 
است که امام چنین اجتهاد کرده باشد که کشتن قاتلان عشمان به هرج و مرج بزرگ 
ونابسامانی سخت نمی‌انجامد ورهاوردی همانند قتل عشمان يا سخت‌ترازآن نخواهد 
داشت و به تأغیرافکندن اجرای حد تا زمان امکان‌پذیری و تحقیق کامل. سزاوارتر 
وبرای حفظ مصلحت امّت واتحاد ایشان وبرچیدن نابسامانی و اتهام‌زنی به یکدیگر 


بهسر تسیب 


همه این‌ها برای اجرای حد وادای حق. برای امام بایسته است و هیچ کس را سزا 
شتاب اجرا نماید ودرآن به رأی مردم عمل کند. وآن کس را که با اوپیمان وببعت 


بسته می‌شود. نیزنشاید تا با چنین شرطی به امامت درآید. پس حتی اگراین گزارش" 


۳/۰ 


)۴۶۷( 


۳۵۲۷۲۱ غدیردرکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
صحیح باشد. باید آن را کنارافکند. اگرآن دوبدین شرط با وی بیعت کرده باشند واو 
آن را پذیرفته باشد. این خطایی از جانب ایشان است؛ اما به درستی امامتش خدشه‌ای 
ِ« 1 امامت معش پیش‌تر تحقق یافته واین پیمان 9 ِ 
امام که امامت ی 
گرگاهبما 


دلیل‌های باطل 
ابن حجردر پشتوانه ساختن آن چه خیالاتش اورا به آرزوی آن انداخته» درحالی که 
سخن پیشینیانش را درتوجیه کارهای خشونت بارمعاویه وعذرآوری برای اودرارتکاب 
اعمال هلاکت بارش و درست جلوه دادن خلافتش پی گرفته. در پرحرفی و درازگویی 
بی‌فایده. در السَواعق المحرقه «ص۱۳۱-۱۲۹[ص۲۱۸-۲۱۶]) داد سخن داده که چکیده آن چه 
پربافته. به دو چیزمی انجامد: 
یکم) اجتهاد معاویه در انجام همه کارها و گناهانش, ازنبردهای خونین گرفته تا 
ستیزبا خلیفك زمان که به پیامدهای تباهی‌زا وهلاک با انجامید و جان‌های بی‌گناه را 
نابود ساخت که به هزاران تن می‌رسیلد .! دراین میان» سبصد واندی ازاهل بیعت شحره 
و گروهی از بدریان" و شماری از مهاجران و انصار و تعدادی پرشمار از صحابهٌ عادل 
آن کارهای ممنوع براساس بیان آشکار کتاب و سّت را توجیه نماید و اجتهاد ادَعا 
‌ ابن‌مزاجم گوید: «در صفّین ۴۵۰۰۰ تن از شامیان و۲۵۰۰ تن ازعراقیان کشته شدند.) بنگرید به: کتاب صفین: 
ص۶۴۳ [ص۵۵۸]. ابن‌کثي ر(البداية والتهایه: ۲۷۴/۷ [۳۰۴/۷]) نیزا زهمین شماریاد کرده و گفته است:«اين 
سخن را چندین تن آورده‌اند و ابوالحسن بن براء افزوده که ۲۵ تن از عراقیان از رزمندگان بدر بودند.) آبن‌ شحنه 
(روض المناظر_در حاشيةٌ الکامل: ۱۹۱/۳ [۲۹۱/۱]) -ونیزنویسندء تاریخ الخمیس (۲۷۷/۲) همین تعداد را یاد 


کرده‌اند. 
۲. به همین کتاب (چاپ نخست: ۳۵۹/۹ [۳۶۲/۹]) بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹۲۳ 
شده. حصاری را دورمعاویه بپا می‌دارد تا هیچ گناه بزرگی بدونرسد و برهمه گناهان 
و جرم‌هایش درمواجهه با سخنان صریح پیامبر پرده می‌اندازد! او نمی‌داند که چنین 
اجتهادی که در برابرنص ورویاروی احکام قطعی دین و مقرّرات نهایی آن روترش کرده 
و به مقابله برخاسته بهایی ندارد. این مرد شنیده که اجتهاد بر خلاف نظر دیگر 
مجتهدان روا است؛ امّا نیندیشیده که اجتهاد برخلاف خدا و رسولش جایزنیست! 
نهایت سخن آن که ابن حجرو پیشینیان و پسینیان هم‌فکرش ضابطه و تعریف 
جامع و مانعی برای اجتهاد ندارند؛ بلکه آن را با خواسته‌های ناحق و هوای نفسانی 
خویش کش می‌دهند. پس خالد بن ولید را با آن کارهای مصیبت‌بار در حق مردم 
بنی‌حنیفه و پیرشایسته ورئیس نیکوکارش, مالک بن نویره. و نیز کارهای رسوایش در 
کشتن بی‌گناهان و درآمیختن با همسرآن که با غافلگیری و نیرنگ به قتل رسید" معذور 
جلوه می‌دهند. نیزان‌ملجم مرادی را که به تصریح پیامبرامین # تیروبخت‌ترین فرد در 
میان پسینیان بود". در شکستن حرمت اسلام و کشتن خلیف حق و امام هدایت در 
محراب بندگی خدا معذور می‌دانند. امامی که فضیلت‌ها و برتری‌ها از همه سووی را 
فراگرفته و همهٌ روحیات ارجمند دروی جمع بود و رسول خداءٍ دربارةُ او چندان 
سخنان نیکوفرموده که از شمار بیرون است و نمی‌توان همه آن‌ها را یافت؛ و پیش از 
همه درقرآن حکیم. جان پیامبرپاک شمرده شده است. 
محشّد بن جریر طبری (تهذیب الثاراص۷۱)) گوید: «میان سیره‌نویسان اختلاف 
نیست که علی فرمان داد تا قاتلش را قصاص کنند وازمثله نمودن وی نهی نمود. 
نیزهیج یک ازامّت اختلاف نورزیده که ابن‌ملجم» علی را برپایه تأویل واجتهاد 
خویش کشت وبراین باوربود که کارش درست است. عمران بن حظان دراین 
۱ همچون شیخ علی قاری [شرح الشفاء:۶۸۷/۱] و خفاجی (نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: ۲ /۱۶۶). 


۲. به همین کتاب (۱۶۸-۱۵۶/۷) بنگرید. 
۳ به همین کتاب (۳۲۳/۱) بنگرید. 


)۴۶۸( 


۱۳۹۱/۳ 


)۴۶٩( 


۳/۰ 


75۲۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


زمینه سروده است: 


من گاهی به او می‌اندیشم و چنین می‌یابم که میزان عمل او نزد خداوند. از هم 

(السنن الکبری تألیف بیهقی: ۵۸/۸ و )۵٩‏ 
همچنین کارابوغادية فزاری را توجیه می‌کنند که عماررا کشت؟؛ همان کس را که 
خدا و رسولش نت وی را ستوده‌اند و روایت صحیح و مسلم از پیامبراٌ دربارةٌ وی 
چنین است: «گروه سرکش و ستمگرو تجاوزپیشه تورا خواهد کشت.» که درهمین کتاب 
۲۱/۹ گذشت. نیزبا چنین اجتهادی دامن عمروبن عاص را ازننگ نیرنگ حکمیت 
می‌زدایند"؛ همان ماجرایی که در آن به ات محتد عَل خیانت ورزید و شوکتش را در 
هم شکست ومولامان امیرالمومنین _صلوات ال علیه در بارُ اووداورهمراهش» آن پیرمرد 
تباه‌عقل» گفته است: «هلا که این دومرد که به حکمیّت وداوری برگزیدید. حکم قرآن 
را پشت سرخویش افکندند و آن چه را قرآن میرانده. زنده کردند وهریک. از هواهای 
جاری داوری نمودند ودراین کاربه اختلاف افتادند وهیچ یک درراه راست قرارنگرفت 


وخدا وپیامبرش وآن فرد شایسته از مومنان آزان دو بیزارند.)۲ 


همچنین با همین اجتهاد. کارهای شرارت‌آمیزو بلا خیزیزید طاغی و سرکش 


۱. به همین کتاب (۳۲۸/۱) بنگرید. 

۲ بنگرید به: البداية و الّهایه: ۲۸۳/۷ [۳۱۴/۷]. 

۳ بنگرید به: الامامة والشیاسة:۱۲۳/۱؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲ /۲۵۹. 

۴ بنگرید به: البداية والّهایه: ۱۳/۱۳۲۴۵/۸[۱۰/۱۳:۲۲۳/۸]. دراین مأخذ» سخن ابوالخیر قزوینی آمده که یزید 
پیشوایی مجتهد بود [که به اجتهاد خود عمل کردا. 


معاویه در ترازوی داوری ۳۲۵۱ 
وپرده‌نشینشان را به اسارت برد و کارهایی که برای پژوهندگان در کارنام کارهایش» راه 
گریزی جزلعن و بیزاری جستن ازاورا باقی نگذاشته است. 

نیزبا این اجتهاد. دامن کسانی که از بیعت با امام امیرالمژمنین الا فرونشستند 

پاک می‌شودا؛ آن هم هنگامی که همه شرط‌های بیعت واجب با او فراهم شده بود و 

اینان به مرگ جاهلی درگذشتند و امام زمان خویش را نشناختند. 


همچنین همه کسانی که پیش‌تربه کارهای نادرست وباطل‌شان دردین و شریعت. 
در مجلدهای ششم وهفتم و هشتم ونهم اشاره کردیم» پاکدامن جلوه می‌کنند. آن هم با 
عذرهایی که از اصل گناهانشان دررزشتی چیزی کم ندارد. وازاین موارد فراوان است! 

آری؛ موارد فراوانی نیزمی‌توان يافت که اجتهاد [ازنظرآن‌ها] درآن راه ندارد و به 
برآیند آن اعتنا نمی‌شود؛ زیرا خواسته‌ها وهوس‌های باطلشان سدّی دربرابرآن است. 
مشلانمی‌پذیرند که برانگیزندگان برعشمان» اجتهاد کرده باشند وبدین سان, تهمت از 
ایشان برداشته شود؛ حال آن که ایشان صحابه عادل و مهاجران و انصار سرشناس 
ومجتهدان برجسته بودند که کتاب وسّت را از خود رسول خدا ءٍ دریافت کردند. 
ابن‌حزم که کار تروریستی ابن‌ملجم مرادی تیره‌بخت‌ترین امت را به سبب اجتهاد 
شومش موجه جلوه می‌دهد. اینان را فاستی» ملعون» محارب» و خونریزجانهای محترم از 
روی عمد می‌داند! [الفصل فی الملل والنحل: ۱۶۱/۴] نیزابن‌تیمیّه آنان را گروهی آشویگر 
مسلط ار مش وی آن اسست که فاتار من عقمان کرشتی اندک و س‌گفن 
وستمگربودند و کوشندگان برای قتلش همگی در خطا به سرمی‌بردند و بلکه ظالم 
وسرکش وتجاوزگربودند. [منهاج السنة: ۱۸۹/۳ و۲۰۶] ابن‌گثیرهم معتقد است که ایشان 
مردمی ظالم واوباش وبی‌تردید درزمرُ مفسدین فی الأرض و سرکشء شورنده برامام» 
نادان؛ تعضب پیشه. خیانتگس ظالم. و افترا زننده بودند. ([البداية والتهایه: ۱۷۶/۷ و۱۸۶ 


۱ بنگرید به: المستدرک علی الضصَحیحین حاکم: ۳ /۱۲۷-۱۲۴/۳[۱۱۸-۱۱۵]. 


(۲۷٩ 


۳۴۳۳/۳ 


۴۷۱ 


۵۲۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
و ۱۸۷ [۱۸۹/۷ و ۲۸]) نیز ابن‌عجر آنان را ستمگر و تجاوزپیشه. دروغگو ملعون؛ 
و اعتراض‌گرمی‌داند که ازفهم و بلکه عقل بهره نداشتند. (الضَواعق المحرقه: ص۶۷ و۶۸ و 
۹ [ ص۱۱۳ و ۲۱۷]) 

اگراجتهاد نتیجه مشخص پذیرفته شده‌ای می‌داشت» چرا از اجتهاد امیرالمومنین ا 
دررسیدگی به کارمتهمان به قتل عثمان که آن را به صلاحدید خویش به زمانی دیگربه 
تأخیرافکئد تا درآن زمان طبق کتاب وسنت به قضاوت دربارهُ آن بپردازد پذیرفته نشد 
و سپس درنبرد جمل و پیکار صفین براو یورش بردند که جنگ با خوارج نیزاز آن 
برخاست؟ چرا اجتهاد خلیفة زمان پذیرفته نشد که درواز شهردانش پیامبرو به تصریح 
پیامبرراستگوی تصدیق شده. داناترین اقت درقضاوت بود؛ اما ازاجتهاد عثمان پیروی 
شد که از گناه عبیداله بن عمردر قتل هرمزان و دخترابوللژه درگذشت وبدون هیچ 
حجت محکم یا برهان درست. آن خونِ به حرام ريخته شده را هدرنمود؟ اگ رخلیفه 
می‌تواند چنین بخششی نماید. چرا همین حکم را دربارُ شورندگان برعثمان که به 
مولامان امیرالممنین پناهنده شدند. جاری ندانیم؟ 

آن روز هنوز قطعی نبود که امام چه حکم قطعی‌ای خواهد داد؟ آیا دیهُ عثمان را از 
بیت المال خواهد پرداخت؛ زیرا درمیان انبوه مسلمانان کشته شد و قاتلش ناشناخته 
ماد چنان که دربارة آربد فزاری چنین کردا؟ یا ایشان را عمل کننده به اجتهاد خواهد 
شمرد -والبته مجتهد بودند - که به صواب يا خطا به تأویل پرداخته بودند؟ یا به مصلحت 
خلافت واستواری پایه‌هایش می‌بیند تا کارآنان را به زمانی پس ازآن مشکلات وآفت‌ها 
که دچارش گشته و شایعات و آشفتگی‌هایی که صلح وامنیّت را به خطرافکنده بود. 


واگذارد تا نخست پایه‌های حکومت مشروع و حقّش را استوارنماید؟ 


۱. بنگرید به: کتاب صفین: ص۱۰۶ [ص۴٩]؛‏ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۷۴/۳[۲۷۹/۱]. 


معاویه در ترازوی داوری ۳۲۷ 
اشکال وملامتی براونبود. اما آن شمشیرتجاوز و سرکشی که در برابروی کشیدند. به آن 
جماعت اجازه نداد جزاین‌که حق را پیرو هواپرستی خویش سازند! آنان کدام یک ازاین 
قضاوت‌های حضرت _صلوات الّه علیه -را عیب وایراد گرفتند تا بر خویش روا شمردند 
که آن جنگ سخت وویرانگررا بارورسازند. جنگی که درنتیجه آن. سرها به هوا پرتاب 
و دست‌ها برزمین افکنده شدند و جان بیگناهانی گرفته شد و خون‌های محترمی 
ريخته شد؟ ایشان با دام اجتهاد به اختلاف افکنی شتافتند و بارآن را بردوش کشیدند 
بی آن که حقیقت ماجرا وحق خالص برایشان آشکار گردد؟ لکن آن‌ها خواستار فتنه 
شدند و اموررا برای حضرت وارونه ساختند؟ هلا که در فتنه فروافتادند! 
از شگفت‌ترین آثارو نتایج اجتهاد درسده‌های گذشته روا شمردن دشنام‌دهی به 
امیرالمژمنین اثٍ وهرصحابی پیرواواست. برپاي این اجتهاد. ه رکس می‌تواند هرگونه 
که خواهد. آنان را در خطبه‌های نمازها ونیزنمازهای جمعه و جماعت وبرفراز منبرها لعن 
نماید وازایشان بد گوید وناسزاشان دهد وبدین گونه دعا نماید ودرهمایش‌ها وخلوت 
و جلوت. آن را آشکار سازد. بی آن که هیچ سرزنش وپیامدی برایش داشته باشد؛ حتّی به 
سبب اجتهاد خطایش یک پاداش نیزخواهد داشت» هرچند ازمردم فرومایه وعرب‌های 
بیابان‌نشین پست وبازماندگان احزاب و دورافتادگان از دانش ومعرفت باشد! 
اقا علی و شیعیانش برای بیان دادخواهی خویش از دشمنانشان و بدگویی از 
مخالفانشان وسخن راندن ازاین که آن دشمنان به چه پرتگاهی ازگمراهی فروافتاده‌اند. 
حمقّی ندارند. حتی دراین حد که خدای تعالی فرموده است: «خداوند آشکارکردن بدگویی را 
دوست ندارد مگر[ازا کسی که براو ستم رفته باشد.» [نساء/۱۴۸] وهیچ یک ازایشان دارای بهره و 
حقی ازاجتهاد دراین زمینه‌ها نیست. هرچند درهمة دانش‌ها چیر‌دست باشدا پس آگر 
یکی ازایشان دربار؛ُ هریک ازآن ستمگران بد گوید. حق است که وی را بزنند وادب کنند 
يا شکنجه دهند وبرانند ودورسازند ویا مسخت کیفرنمایند وبه قتل رسانند؛ وبه اجتهاد 


۳۳/۳ 


)۴۷۲( 


۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
وی که به صواب يا خطا بدین کارانجامیده. اعتنا نکنند! ازهمان روزکه ظلم وستم [بر 
اهل بیت 92] بینان نهاده شد تا عصرحاضر این جماعت برهمین شیوه بوده‌اند. به 
فرهنگ‌نامه‌های سیره و تاریخ بنگرید؛ که بهترین داورنهایی هستند! سخن ابن حجر 
«الضواعق المحرقه: ص۱۳۲ [ص۲۱۹]) پیش روی شما است که دربارهةُ لعن معاویه گوید: «وامَا 
این که برخی ازبدعت‌گذاران. دشنام‌دهی به معاویه ولعن اورا روا می‌شمرند؛ باید دانست 
که اورا دراین لعن ودشنام دهیء مقتدایی است؛ یعنی اقتدا به شیخین وعثمان وبيشينة 
صحابه. پس این کارقابل اعتنا وبه حساب آوردن نیست واین رفتارتنها ازمردمی احمق 
ونادان وابله وسرکش سرمیزند؛ مردمی که خداوند به حالشان اعتنا ندارد که درکدام وادی 
هلاک خواهند گشت. خدا ایشان را به زشت‌ترین گونه لعنت کند وایشان را به خود وانهد 
وشمشیرهای اهل سنّت وحجت‌های دارای پشتوانة روشن‌ترین دلیل‌ها وبرهان‌ها را بر 


سرشان آخته بدارد تا اينان را ازکاستن شأن آن پیشوایان برجسته بازدارد!» 


آیا می‌دانید که ابن حجرچه کسی را لعن نموده واین سخنان‌گزنده به کدام شخص 
بازمی‌گردد؟ به سخن رسول خدا 2 بنگرید که معاویه را لعن نموده ونیزگفتارهای علی 
امیرالممنین درلعن معاویه وانجام این کاردردعاهای نمازش؛ وهم سخنان ابنعبّاس 
وعقارومحقد بن ابی‌بکردرلعن معاویه؛ وهمچنین نفرین ام المومنین عايشه درحق 
وی درپی نمازش؛ و دیگرصحابه! پس بخوانید و داوری کنید! 


اجتهاد جیست؟ 

آن چه دراین‌جا بايستهُ بررسی است. فهم معنای اجتهاد است که اينان دامنش 
را گسترده‌اند تا آن جا که به سببش خون‌ها ريخته و مباح شده و فرج‌ها غصب شده 
و حرمت‌ها شکسته شده ودرپی آن اجتهادهای ناروا احکام دگرکون. کشته و جیزی 
نمانده که گستردن دایرهُ اجتهاد. شریعت را به قهقرا بازگرداند ودستاویزدین را گسسته 
وریسمانش را بگسلد! 


معاویه در ترازوی داوری 5۹ 

وانگهی باید بنگریم که آیا اجتهاد آن قدرظرفیت ومایه دارد که ستت‌های پیروی 
شده تغییرناپذیررا دگرگون سازد و آیا چیزی است که خدای سبحان به مردم فرومایه 
بخشیده تا طبق هوا وهوس خویش هرگونه که خواهند. در آن ورود پیدا کنند یا آن که 
دارای اصولی بايستةٌ پیروی است که مجتهد از کتاب و ستّت برمی‌گیرد و از آن 
درنمی‌گذرد؛ يا دست کم برپایه تأویلی صحیح استوار است - اگربا این جماعت 
هم‌صدا گردیم واجتهاد در برابرنص را روا شمریم -ویا میدان تاخت وتازدرآن چندان 
گسترده است که هرخرگوش و روباهی می‌تواند برآن جست و خیزنماید وهرشخص بی 
سروپایی که چون حبوانات برپشت پایش ادرارمی‌کند يا هرعرب بیابان‌نشین خشن 
وبدرفتارآن‌ا بخواهد؟ من روا نمی‌دارم که درست شمردن چنین اجتهادی را به عالمان 
تشسیتته دهم. آن چه همه ایشان پذیرفته‌اند» ازاين قرار است: 


املاعن «الاحکام فی آصول الأحکام: ۴ گوید: 


«وامّا اجتهاد درلغت به معنای به کاربستن همه توان برای محمّق ساختن چیزی 
است. که با سختی ومشقت همراه باشد. از همین رو است که گویند: «فلان کس برای 
بردن سنگ روغن‌گیری, اجتهاد نمود [- به زحمت وسختی افتاد].» اقا نمی‌گویند: «وی 
برای بردن یک دانهٌ خردل اجتهاد نمود.» 

وامّا دراصطلاح اصولیان. اجتهاد به طور خاص بدین معنا است: به کار بستن 
همه توان برای آگاهی یافتن دلیل‌های ظئّی در بارةُ یکی ازاحکام شرعی, تا جایی 
که انسان احساس کند بیش ازاین امکان ندارد. مجتهد وصف کسی است که توان 
خود را به این درجه بکار برده باشد وباید دارای دوصفت باشد: یکی آن که وجود 
پروردگارتعالی و صفت‌های بایسته و کمالات شايسته اورا دریابد وبداند که اودرذات 
خویش واجب الوجود وزنده ودانا وتوانا واراده‌گرو سخنگواست؛ به گونه‌ای که ازوی 


که دارای چنین اوصافی است مکلْف ساختن بندگان متصور باشد. نیزباید پیامبر 


)۴۷۳( 


۳۴۵/۰ 


)۴۷۴( 


۱۳۶۰/۳ 


۲۵۳۰۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
و شرعی را که از سوی خدا آورده به استناد معجزات و نشانه‌های درخشان نبوّتش 
تصدیق نماید. تا دراحکامی که به وی نسبت می‌دهد قاطع و باورمند باشد. اما شرط 
نیست که هم نکته‌های دقیق دانش کلام را بداند وهمچون متکلمان نام‌آوردرآن 
چیره‌دست باشد؛ یا پشتوانة دانش وی دلیلی تفصیلی باشد. به گونه‌ای که بتواند آن 
را به روشنی بیان نماید و شبهه‌هایش را بزداید. چنان که چیره‌دستان دانش اصول 
انجام می‌دهند؛ بلکه کافی است که دلیل‌های این مسائل را به صورت اجمالی و نه 
تفصیلی بداند. 


ویژگی دوم این است که مدرک‌های احکام شرعی و اقسام و نیزشیوه‌های اثبات 
وگونه‌های دلالت واختلاف مرتبه‌ها وشرط‌های معتبردرآن‌ها را بشناسد _برپایه آن چه 
پیش‌ترتبیین نمودیم -وبداند که هرگاه با یکدیگرتعارض نمودند. وجوه ترجیح درآن‌ها 
چیست؟ نیزباید با چگونگی برگرفتن احکام ازآن مدارک آشنا باشد وبتواند آن راتحریرو 
تقریرکند و ازاعتراض‌های وارد برآن. دورو جدا باشد. واين ویگی‌ها زمانی کامل می‌شود 
که وی. از حال راویان وروش‌های جرح وتعدیل و حدیث صحیح و ناصحیح. آگاه باشد» 
همچون احمد بن حنبل ویحیی بن معین؛ ونیزشآن نزول وناسخ ومنسوخ را درآیات 
مربوط به احکام بداند؛ وعالم به دانش لغت ونحوباشد. البتّه شرط نیست که درلغت 
همانند اصمعی. ودرنحوهمچون سیبویه و خلیل باشد؛ بلکه کافی است تا آن اندازه که 
به واسطه آن شیوهٌ عرب در کاربرد لغت وعادت جاری ایشان در گفت و گوها دانسته می 
شود. حاصل گردد. بدان سان که دلالت‌های لفظی را در سه گونه مطابقه و تضمین 
والعزام بشناسد وبا این گونه‌های بیانی آشنا باشد: مفرد ومرب. کلّی و جزئی» حقیقت 
ومجاز تواطوواشتراک. ترادف وتباین» نض وظاه عامٌ و خاص, مطلق و مقیّد. منطوق 
ومفهوم اقتضا واشاره؛ تنبیه وایما؛ وجزاین‌ها که پیش‌تربه تفصیل گفتیم واستفادة 
حکم از دلیل» بدان‌ها منوط است. 


معاویه در ترازوی داوری ۳ 

همه این‌ها در مجتهد مطلق شرط است. یعنی کسی که درهم؛ مسائل فقهی به 
بیان حکم و فتوا می‌پردازد. وتا برای اجتهاد در بارة حکم برخی ازمسائل کافی است 
که مجتهد موارد مربوط به همان مسأله را بداند و نی زچیزهایی را که در اجتهاد همان 
مسأله ضروری است واگرموارد مربوط به مسائل دیگرفقهی که ربطی به آن مسأله ندارد 
را نداند او را زیان نرساند. همچنین مجتهد مطلق نیزگاه در مسائل فراوان به مرتبة 
اجتهاد می‌رسد و با دیگرمسائل که ازدایرة آن مسائل بیرونند» آشنایی ندارد زیرا شرط 
نیست که فتوادهنده به همه احکام ومدرک‌های مسائل آشنا باشد؛ زیرا چنین چیزی در 
گسترهُ توان آدمیان نیست. به همین سبب است که نقل کرده‌اند از مالک در بارهٌ ۴۰ 
مسأله پرسیدند و اودرپاسخ ۶ مورد گفت: «نمی‌دانم.» 

واما آن حکمی که اجتهاد درآن راه دارد. احکام شرعي دارای دلیل ظتّی است. 
این که در تعریف واژٌ «احکام شرعی» را به‌کار بردیم برای جدا کردن قضایای عقلی 
ولغوی و جزآن‌ها است. واين که در تعریف گفتیم: «دارای دلیل ظتّی است» برای 
متمایزنمودن احکامی است که دلیل قطعی دارند. همچون عبادت‌های پنج‌گانه و 
همانندهایش که جایی برای اجتهاد درآن‌ها نیست زیراه رکه درچنین اجتهادی خطا 
ورزد. گناهکاراست؛ اما مسائل در خوراجتهاد آن‌هایی است که خطا کننده درآن‌ها 
گناهکار نیست.» 


شاطبی در الموافقات: ۸۹/۴ سخنی آورده که خلاصه‌اش چنین است: 

«اجتهاد د و گونه دارد: نخست اجتهاد مربوط به تحقیق مناط . در پذیرش این گونة 
اجتهاد میان ااقت هیچ اختلافی نیست ومعنای آن این است که حکم براساس مدرک 
شرعی‌اش اثبات گردد. اما اختلاف درتعیین متعلق حکم است. در هرروزگاری از چنین 
اجتهادی گریزی نیست؛ زیرا جزبا آن تکلیف حاصل نمی‌شود. اگرمکلف بودن با 
فرض برداشته شدن چنین اجتهادی تصور گردد. تکلیف به امری محال خواهد بود که 
هم شرع وهم عقلاًناممکن است. 


)۴۷۵( 


ضر 


)۴۷۶( 


۳۳۲ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


وامّا گونةُ دوم: اجتهادی است که ممکن است بدان نیازی نباشد و خود. دارای 
سه نوع است: یکی را تنقیح مناط (- به‌دست آوردن ملاک حکم) می‌نامند وهنگامی 
رخ می‌دهد که ویژگی معتبردر حکم همراه با ویزگی غیرمعتبردرنض دلیل آمده باشد 
وبا اجتهاد شناسایی گردد تا آن چه در حکم معقیر آمسته» از ان عخه متیر لیستگا: 
بازشناخته شود. 

نوع دوم را تخریج مناط (2 بیرون کشیدن ملاک حکم) می‌نامند و آن هنگامی 
صورت می‌پذیرد که نضص دلالت کننده برحکم. ملاک را ذکرنکرده باشد. پس گویا 
ملاک با بررسی و پژوهش بیرون کشیده می‌شود. این نوع اجتهاد برپایة قیاس است. 

نوع سوم خود. گونه‌ای ازهمان تحقیق مناط است که پیش‌ترگفتیم؛ زیرا تحقیق 
مناط دو گونه دارد: یکی آن که به انواع ونه اشخاص بازمی‌گردد؛ همچون مشخص 
نمودن نوع مشل در جزای صید [درحرع] يا نوع بنده‌ای که برای پرداخت کفاره باید آزاد 
نمود. وموارد همسان. گونه دیگربه تشخیص وجود ملاک دریک مورد خاص درجایی 
که ملاک حکم مشخص شده است. بازمی‌گردد. گویا تحقیق وبه‌دست آوردن مناط دو 
گونه دارد: یکی عام که پیش‌تریاد شد و دیگری خاص که همین گونهٌ حاضراست. 

مرتبهُ اجتهاد تنها برای کسی فراهم می‌گردد که دارای دو ویژگی باشد: یکی فهم 
کامل مقصدهای شریعت؛ و دیگری توانایی استنباط برپایة این فهم. 

اما ویژگی نخست؛ در کتاب المقاصد گفتیم که شریعت بر پایةٌ در نظر گرفتن 
مصلحت‌ها استوار است و مصلحت‌ها نیزا زآن جهت که بنیان‌گذار شریعت آن‌ها را 
چنین قرار داده. مصلحت هستند و نه از به سبب ادراک فرد مکلف؛ زیرا اگر چنین 
باشد. آن گاه با انتساب یافتن به افراد گوناگون باید این مصلحت ها نیزتفاوت یابد. با 
جست و جوی کامل دریافته‌ايم که مصلحت‌ها سه مرتبه دارند وهرگاه انسان به درجه‌ای 
رسد که مقصود بنیان‌گذار شریعت را درهریک ازمسائل وباب‌های شرعی دریابد. به 
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صفتی موصوف می‌شود که برپایهُ آن درتعلیم و فتوادهی و حکم کردن براساس حکمی 
که خداوند بد و آموخته. به منزلهُ جانشین پیامب رح گردد. 
به سبب معرفت‌هایی پدید می‌آید که برای فهم اصل شریعت درمرتبهٌ نخست ‏ که به 
همین روی آن را در خدمت اوّلی دانستیم -وبرای استتباط احکام در مرتبه دوم لازم 
است. البته ثمرُ این فهم شریعت تنها در همان استنباط نمودار می‌گردد و از این رو 
است که آن را شرط دوم دانستیم. شرط نخست سببی برای رسیدن به همین مرتبة مورد 
نظراست و شرط 25 وسیلهٌ آن به شمار می‌رود. 
این است معنای اجتهاد نزد اصولیان؛ و اما در نظرفقیهان. مرتبه‌ای است والا از 
فهم ودرک شریعت که فقیه می‌تواند با آن» فرع را به اصل بازگرداند واين را ا زآن استنباط 
نماید و هرگونه نقد ورد ونقصضص وابرام وشبهه‌ها و گمان‌ها در بارُ آن را پاسخ دهد .) 
آمدی «الاحکام فی آصول الاحکام: ۷/۱ [۲۲/۱]) گوید: «فقه نزد متشرعان ویو دانشی 


است که با علم به مجموعةُ احکام شرعی فرعی با بررسی و استدلال به دست آید.» 

ابن‌نجیم «البحرالوائی:۳/۱) گوید: «بریایة آن چه تسفی درشرح المناربه پیروی از اصولیان 
آورده» فقه در اصطلاح عبارت است ازعلم به احکام شرعی عملی که ازدلیل‌های تفصیلی 
با استدلال به دست آید.» 

در الحاوی القدسی آمده است: «بدان که فقه در لغت به معنای آگاهی و اظلاع 
است؛ و درشریعت یعنی علم وآگاهی ویژه که عبارت است از آگاه شدن به معنای 
دلیل‌های شرعی و اشاره‌ها و دلالت‌ها و نهفته‌ها و اقتضاهای آن ادله. و فقیه کسی 
است که برآنچه گفته شد عالم و آگاه باشد.» 

درهمان آمده است: «فقه نیروی تشخیص درست از نادرست در روایت‌های نقل 
شده و مقایسه مطالب عقلی و ترجیح دادن آن‌ها بریکدیگراست. نتیجه آن که فقه 


۱۳۳۸/۳ 


)۴۷۷( 


)۴۷۸( 


۳۹/۳ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
نزد دانشورانِ اصول عبارت است از علم احکام از دلیل‌هایش؛ و اصولیان» تنها مجتهد 
را فقیه می‌دانند. اما فقه را از منابع چهارگانه می‌توان برگرفت: کتاب سئت اجماع» 
و قیاس استنباط شده از آن سه منبع. احکام ادیان پیش از اسلام داخل در کقاب 
است؛ و سخنان صحابه داخل در سنت است؛ رفتار مردم» داخل در اجماع است؛ 
وجست و جو ازوضعیت حکم و استصحاب حالت پیشین از قیاس به دست می‌آیند. 
وامّا هدف فقه؛ دستیابی به سعادت هردو جهان است .» 

ابن‌عابدین «حاشیه البحرالتائق:۳/۱) آورده است: «در کتاب تحریر الّلالات الشمعته 
تألیف علی بن محقد بن احمد بن مسعود. به نقل ازالنقیح آمده که فقه درلغت به معنای 
فهم و دانش است؛ و در اصطلاح یعنی دریافتن احکام شرعی عملی با استدلال.» 

ابن‌قاسم غرّی «الشرح:۱۸/۱ گوید: «فقه درلغت به معنای فهم است؛ و در اصطلاح 
یعنی دانستن احکام شرعی عملی که از دلیل‌های تفصیلی‌اش به دست آید.» 

ابن‌رشد در مقدمه المدونة الکبری: ص۸ آورده است: «فصلی دربارهٌ راه شناخت 
احکام شرایع: احکام شرایع دین را از چهارراه می‌توان دریافت؛ یکی کتاب خداوند یو 
که باطل از پیش و پس درآن راه ندارد و نازل شدة خدای حکيم ستوده است. دوم ستّت 
پیامبرش اب که خداوند اطاعت ازاورا با اطاعت خود قرین ساخته ومارا به پیروی از 
ستتش فرمان داده و خدای عرّو جل _فرموده است: «و خدا و پیامبر را فرمان برید.» [آل 
عمران/۱۳۲]؛ (هر که پیامبررا فرمان برد براستی خدای را فرمان برده است.» [نساء /۸۰]؛ «و آنچه را 
پیامبربه شما [فرمان] داد بگیرید [و بدان عمل کنید] و ازآنچه شما را بازداشت بازایستید.» [حشر/ ۷]؛ 
«و آنچه را در خانه‌هاتان ازآیات خدا و حکمت خوانده می‌شود یاد کنید.» [احزاب/۳۴] که حکمت 
در این جا به معنای سکت است؛ «هرآینه شم را در[ خصلت‌ها و روش] پيامبر خدا نمونه 
و سرمشق نیکو و پسندیده‌ای است.؟ [احزاب /۲۱]. منبع سوم اجماع است که خدای تعالی با 


این سخن» بارس اش زهتمین کش وفرموده است: «و هر کس پس از آن‌که راه راست 
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برایش پدیدارشد. با پیامبرمخالفت کند و راهی جزراه موّمنان درپیش گیرد. وی را بدان سو که روی 
کرده بگردانیم و اورا به دوزخ درآوریم و بد بازگشتگاهی است.) [نساء /۱۱۵] زیرا خداوند وج تهدید 
نموده که از راهی جزراه مومنان پیروی نکنیم؛ یعنی پیروی ازراه مومنان واجب است. 
نیزرسول خداءَی فرموده است: «همه ات من بر گمراهی گرد نیایند.» منبع چهارم 
استنباط است. یعنی قیاس برپایهُ کتاب وسئت واجماع؛ زیرا خدای تعالی آن چه را از 
ساسا گزود هل مرف رده رک رشق نازاس شوردماست ٩04‏ 
آن را به پیامبرو صاحبان امرخویش باز می‌گرداندند هرآینه کسانی ازآنان که حقیقت را ازآن استنباط 
مر کته ار رامی‌داتسفیة > آساه/۳ ۶۸ انا زاین ] کقاپ زابرانسی و درس سون و فرو فرستاديم 
تا میان مردمان بدانچه خدا تورا بنمود حکم کنی.؟ [نساء/۱۰۵] که مقصودش چنین است: «به 
آن چه ازاستنباط وقیاس به تونشان داد؛ زیرا این همان چیزی است که خداوند بروی 
نازل فرموده وحکم کردن برطبق آن را فرمانش داده؛ آن جا که فرماید: «واین‌که میان آنان 
بدانچه خدا فروفرستاده حکم کن.» [مائده /۴۹].) 


نگاهی به اجتهاد معاویه 

اکنون بایسته است که ازاجتهاد معاویه پرده برداریم وازکسانی که اورا در کارهایش 
مجتهد شمرده‌اند. بپرسیم: آیا کارهای اوبرپاية هیچ یک ازاصول چهارگانه. یعنی کتاب 
وستت واجماع وقیاس بوده است؟ آیا معاویه دانش قرآن را می‌دانست؛ آن را نزد که 
آموخت وچه هنگام به اين کار پرداخت؛ حال آن که تنها دوسال پیش ازوفات رسول 

خدا مَ با اسلام آشنا شده بود؟ آیا محکم ومتشابه آن را ازهم تشخیص میداد ویا میان 
مجمل ومبیّن درقرآن فرق می‌نهاد؟ آیا می‌توانست در بارة عام و خاش حکم کند یا از 
مطلق ومقیّدش آگاه ِِ چیزی ازناسخ ومنسوخ قرآن ودیگرگونه‌های آیات گرامی 
وویزگی‌های فران شریف که دانستدشن دراسخقباط احکام لازم است. می‌دانست ؟ 


۱. چنان که درالاستیعاب [۱۴۱۶/۳] آمده؛ وی وپدروبرادرش درسال فتح مکه اسلام آوردند» یعنی دراو خرسال 
هشتم همجری؛ و پیامبرعَب دراوایل سال یازدهم وفات نمود. 


)۴۷۹( 


۳۰ 


۴۸۰ 


۳۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 

درهمان مذّت که وی تسلیم اسلام گشت وضع و حالش اجازه نمی‌داد که به 
این کار بپردازد؛ حال آن که این کارمجالی گسترده می‌طلبد و درسال‌های طولانی نیز 
به پایان نمی‌رسد. چه رسد به آن دوران کوتاه که وسوسه‌ها و افکار گوناگون بازمانده 
از آداب ورسوم پیشین وی؛ یعنی بت‌پرستی - که دین جدیدش آن را ازمیان برد وآن 
آداب و رسوم را نابود ساخت -به خود مشغولش می‌ساخت وهنوزدین تازه چندان در 
فکرو ذهنش جایگزین نگشته بود. 

درحالی که پیش ازوی گروهی [انبوه] به اسلام وقرآن گراییدند که درمیان 
احکام و سخنان روشن و آموزه‌ها وتعلیم‌های پیامبرقرار داشتند و هرگزاز مجالس وی 
دورنگشتند وهمواره صدای رسای او در بارةُ نزول آیات وتأویل صحیح ومسلم آن در 
گوششان بود وسال‌های پیاپی و مذتی دراز برهمین شیوه بودند؛ اما باز هم نتوانستند 
به بیشینه آن اصول دست يابند وتهیدست وبی‌نصیب با زگشتند. به آن شخص 
بنگرید که سورهٌ بقره را در ۱۲ سال حفظ نمود وهنگامی که پس ازاین مت طولانی 
بدین کارتوفیق یافت. برای شکر چنین نعمتی درپی آن تلاش‌های سنگین و سترگ. 
شتری قربانی کرد؛ و خدا می‌داند که درآن مذت چه رنج و مشقتی به جان خرید! 
همان که دردانش و فضیلت دومین فرد ات درنظراین جماعت -است ومیزان 
دانش وی از قرآن بدین اندازه بود که نمی‌دانست کتاب خدا به درگذشت پیامب را 
تصریح نموده است. پس چون این سخن خدای تعالی را شنید: «همانا تو می‌میری و 
آنان نیز خواهند مرد.» [زمر/۳۰] شمشیر از کف نهاد وآتش هیجانش فرونشست وبه وفات 
پیامب را یقین یافت. همانند کسی که تا آن زمان این آیهُ گرامی را نخوانده باشد! اگر 
موارد دانش وی به قرآن وآیاتش را بسنجید» دچار شگفتی می‌شوید و درمی‌مانید که 
چه مایه از قرآن دریافت نموده و چه چیزاورا از دریافتن اصول اسلام و کتاب این دین 
غافل ساخته است! چنان چه به مباحث مجلّد ششم همین کتاب دراین باب 


بتک هش کت ها سار می تاد 


معاویه در ترازوی داوری ۸۹۳۷ 

و نخستین فرد در اسلام دز نظراین جماعت _نیزازآن که یاد کردیم واه تاد 
وی چندان از آغازها و پایان‌ها و از صورت استدلالها و نتبجه آن ناآگاه بود که مردم 
عادی وساده که نورنبوت ازآغاز طلوعش برآنان تابیده بود آگاهی‌شان ازآن درجه کمتر 
یهام در شا هفتم از همین کتاب [۱۸۰-۱۳۸/۷] اندکی از حقایق مربوط به این زمینه را 
می‌توانید بیابید. 

بنابربرآنچه که دربارةُ میزان علم به معارف دین اززشخص اوّل ودوم دانستید, دیگر 
نیا زنخواهید داشت که دربارهٌ اخباربسیاری ا زآن مسلمانان نخستین تحقیق نمایید؛ 
همانان که اخبارشان درزمینه فقه وحدیث و کتاب وسئت برشما پوشیده نیست؛ چه 
رسد به کسی همچون معاویه که درواپسین دوران حیات پیامب را به مسلمانان پیوست 
ودرخاندانی سخت بت‌پرست رشد یافته بود؛ خاندانی که در ظلم وستم غرق شده وبه 
سئت‌های جاهلی سرسختانه دل بسته بود وپرچم‌ها ونشانه‌های روسپیگری و بدکاری 
بربام آن دراهتزار بود و چون فراخوانی به سوی حقیقتی برگرفته ازوحی يا ندایی از کتابی 
آسمانی به گوش هریک ازآن‌ها می‌رسید. انگشت در گوش می‌نهاد؛ و اندیشه‌ای جدید 
که ازروزگار پدران نخستینش درذهنش خطورنمی‌کرد» اورا به خود می‌آورد! 

آری؛ چند تن در روزگار صحابه بودند که همگان ایشان را به دانش قرآن می‌شناختند 
و محل رجوع امت دربارةٌ مطالب مشکل فرآن و مفاهیم و مقاصد و تنزیل و تأویل آن 
بودند؛ همچون عبدالله بن مسعود و عبداله بن عباس وأبی بن کعب وزید بن ثابت. 
واما مولامان امیرالممنین اثٍ همردیف وعدل قرآن ودانای اسرار و پیچیدگی‌هایش بود 
ودربارةُ هرمطلب مشکل. دانشی درست داشت و در هرمورد قضاوتی قاطع و نهایی 
می‌نمود وبرای هردشواری پاسخی سودمند ومورداشت وهمه اقت سخن آن راستگوی 
تصدیق شده ‏ صلوات ال علیه ‏ را به گونه‌ای صحیح روایت نموده‌اند: «پیش از آن که 
نتوانید از من سوال کنید. ازمن بپرسید! در بارء هیچ آية کتاب خدا یا سئتی از رسول 


خدا عتٌَ از من نمی‌پرسید. مگرآن که آ گاهتان کنم.» بنگرید به: همین کتاب: ۱۹۳/۶. 


)۴۸۱( 


۱۳۵۰ 


)۴۸۲( 


1۵۹۳۸۸ غدیردرکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 


در بارٌ نصیب معاویه از دانش حدیث که همان گفتارو رفتاروتأیید رسول خداعق 
است. چه گمان دارید؟ احمد «المسند: ۹۹/۴ [۶۶/۵]) از طریق عبدالّه بن عامرروایتی 
آورده که جایگاه معاویه دراین زمینه را به ما می‌شناساند. او گوید: «از معاویه شنیدم 
که می‌گفت: «مبادا احادیث رسول خدا را روایت کنید. مگرهمان اندازه را که در 
روزگار عمر بود!»» چرا وی از احادیثٍ پس از روزگار عمرنهی می‌نماید؟ آیا از این روی 
که حدیث‌سازی پس از وی فراوان شد؟ آیا بدین سبب که صحابهٌ عادل وثقه پس از 
سپری شدن روزگار پیامبرتا دوران عمر پس ازاو از عدالت و وثاقت افتادند وپناه برخدا؛- 
دروغگوو حدیث‌ساز شدند؟ اگرچنین باشد. باید بيشینهةٌ احادیث را عیبناک شمزد 
وبه مدرک‌های احکام بها نداد؛ زیرا بسیاری از آن‌ها پس از این دوران انتشاريافته و 
اصولاً روایت کردن آن‌ها پیش ا زاین تاریخ مورد نیاز نبوده است. وانگهی اگرندانیم که 
این روایات مربوط به دوران عمریا پس ازآن است. ناچاریم آن‌ها را بی‌اعتبار شمریم؛ زیرا 
به راویان وروایت این احادیث اعتماد نمی‌يابیم. خود راویان نیزتاریخ روایتشان را ذکر 
نمی‌کرده‌اند تا روشن شود که کدام یک درون حصاراعتبار قرار دارد و کدام یک پشت 


دیواره آن افکنده شده است. 


دوران عمردارای کدام ویژگی است که در پذیرفتن یا نپذیرفتن روایت موثرباشد ؟ آیا 
ازاین رواست که درآن زمان حقایق ازهرناخالصی پاک شد؟ چه کسی این حقایق را 
از ناخالصی پاک نمود؟ آیا روایت‌های درست از نادرست در همین دوره جداسازی 
کشت ؟ چه کسی جنین کرد؟ آیا دست امانت برسئت چنگ انداخته وآن را دراختیار 
گرفته و با چنگ و دندان ازآن محافظت نموده. درنتیجه تنها چکيد؛ خالصش باقی 
ماند؟ پس آن بدعت‌ها ومطالب بی ارزش ویاوه چه هنگام درسئت راه یافت؟ کدام 
زمان ستّت دگرگون واحکام دیگرسان شد؟ به مجلّد ششم بنگرید و نی زجلدهای دیگر. 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹۳ 
شاید همین سخن معاویه در بار ستّت رسول خدا 2 کفایت کند که دريابیم چه 
اندک به آن بها می‌داده ویا [ازآن بدتر] بادیده خواری درآن می‌نگریسته و گاه گویندهاش 
را حقیروسبک می‌شمرده و گاهی هنگام شنیدنش باد درمی‌کرده وزمانی راویانش را با 
سخن گزنده ناسزا می‌گفته و هنگامی دیگربا بیانی زشت و بس سخت. راویان را از 
روایت کردن این احادیث بازمی‌داشته؛ ودیگ رکارها که نشانهُ استهزا وتمسخراست." 
چه گمان دارید در باره کسی که با سنّت شریف چنین رفتار کند؟ آیا باوردارید که اوبه 
سّت بها می‌داده وهنگام نیاز بدان استناد می‌کرده و در کارهایش آن را مدرک ومأخذ 
قرارمی‌داده؛ یا این که آن را پشت سرمی‌افکنده. چنان که درهمهٌ درون شدن‌ها وبرون 
شدن‌هایش چنین نمود؟ 
پس از همه آن‌چه گفتیم. همانا تازه مسلمانی معاویه و استفاده‌اش از روایات؛ 
وآن چه اورا درهمان دوران کوتاه از گوش سپردن به روایات غافل می‌ساخت از منشی‌گری 
وامارت و پادشاهی؛ واین که همه زندگی وی در دور مسلمانی‌اش صرف سیاست 
و ادار؛ کارهای فرمانروایی و ستیزبرس رآن گذشت. پس چه هنگام فرصت یافت تا 
روایات را برگیرد وسئت‌ها را بیاموزد؟ وانگهی وی از چه کسی سّت را دریافت؛ حال آن 
که بیشینهُ صححابه از سکونتگاه وی» شام دور بودند و کسانی جزبیابان‌نشینان آزاد شده 
پس ازفتح یا یمنیان اغواگشته با اوهمراه نبودند ووی به همه صحايةٌ مدینه که دانایان 
احکام و ناقلان احادیث پیامبربودند؛ گمان بد داشت وبا دهانی پُرمی‌گفت: «همانا 
حجازیان برمردم حکم می‌راندند آن‌گاه که حق را به دست داشتند و چون از آن جدا 
گشتند. شامیان حاکمان مردم شدند.» «همین مجلّد: ص۳۱۹) بر اثر همین گمان بد 
وسخن گناه بود که وی و امیرانش حدیث گفتن از رسول خداءٌَ را نهی می‌نمودند؛ 
چنان که ازروایت حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۴۸۶/۴ [۵۳۳/۴]) برمی‌آید که نوف به 


عبد ال بن عمروبن عاص گفت: «تویرای حدیث گفتن. از من سزاوارتری؛ زیر صحابی 


۱. تفصیل همه این‌ها را درهمین مجلّد (ص۲۸۴-۲۸۱) بنگرید. 


۱۳۵ 


)۴۸۲( 


۱۳۵۵/۸۰ 


)۴۸۴( 


۳۵۰۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
رسول خدا عَ بوده‌ای .» و عبدالله پاسخ داد: «اينان ما را از حدیث گفتن منع نموده‌اند.» 
و مقصودش امیران بود. در حدیث دیگرنیزآمده که معاویه به عبداله بن عمرپیغام 
فرستاد: «اگربه من خبررسد که حدیث روایت می‌کنی» گردنت را خواهم زد!» (کتاب 
صفین نصربن مُزاجم: ص۲۴۸ [ص۲۲۰]) 

برپایة همین گمان بود که وی خون باقیماندگانِ از پیشینیان شایسته را هدرنمود و 
بسربن آرطاة را به مدینهُ پاک گسیل داشت واوبرمردم آن سرزمین هجوم برد وبی‌گناهانی 
را کشت و خون‌های پاکی را ریخت؛ وبه دنبال وی. توله اش یزید در ماجرای حرّه. راه او را 


پی گرفت؛ و پسری که همانند پدرش باشد. درحق پدرش ستمی نکرده است ! 


نگاهی به حدیث‌های معاویه 

مارارسد که در جنبه‌های گوناگون روایت‌های وی بنگریم. احمد (المسند: ۱۰۲-۹۱/۴ 
[۷۰-۵۳/۵]) ۱۰۶ حدیث ازوی آورده که برخی تکراری هستند: 

۱ هرگاه خداوند برای بنده‌اش خیربخواهد وی را دردین فقیه می‌سازد. 

این روایت ۱۶ بارتکرارشده است؛ همان ۳۰۹۳۰٩۳ ۰٩۳۰۹۲ ۰٩۲/۴(‏ ۳ ۵۵ ۵۶ ۹۶ 


۷ و( [۰۵۴/۵ ۵۵ ۱۵۶ ۶۱۸۵۹۱۵۷ ۶۴۶۲ هی ۶۶ و۶۹]). 


۲. پیامبرموی سرش را با تیغ زد. 

این روایت ۱۰ بارتکرارشده است؛ همان ۰٩۷ ۰۹۷ ۰٩۷ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰٩۲/۴(‏ ۱۰۲۰۹۸۰۹۷ و ۱۲ 
[۵ ۰۵۵ ۶۰۵۵۹ ۶۲ ۶۲ ۶۴ و ۷۰]). 

۳. حکایت [- بازگوکردن اذان به هنگام شنیدن آن) از سوی رسول خداعقٍ. 

این روایت ۷ بارتکرار شده است؛ همان ۰٩۹۲۰۹۱/۴‏ ۱۰۰۹۸۰۹۸۰۹۳ ۰۵۳/۵۱۰ ۰۵۴ 


۶ ۶۴ ۶۵ و ۸ ۶)]. 


۴ مجازات شرابخواری. 


معاویه در ترازوی داوری و۳ 


این روایت ۵ بارتکرار شده است؛ همان (۴/ ٩۷ ۶ ۰۹۵ ۰٩۳‏ و۱ [۶۰۰۵۹۰۵۶/۵ ۶۳ و۶۸]). 
۵. وفات رسول خدا :2 وابویکرو عمر. 

این روایت در همان (۹۶/۴ و ۹۷ و۶۱/۵[۱۰۰ و۶۲ و۶۳ و۶۸]) آمده است. 

۶ حدیث کلاف نخ مویین. 

این روایت در همان (۹۱/۴ و ٩۴‏ و ۹۵ و۵۴/۵[۱۰۱ و ۵۷ و۶۰ و۷۰]) آمده است. 

۷ درخواست وی برای بیان چند حدیث. 

این روایت در همان ٩۲/۴(‏ و۵٩‏ و ۹۶ و۵۴/۵[۹۹ و۵۹ و۶۱ و۶۶]) آمده است. 

۸ روز عاشورا. 

این روایت در همان (۹۵/۴ و۹۶ و ۶۰/۵[۹۷ و ۶۳]) آمده است. 

٩‏ دوست داشتن انصار. 

این روایت در همان (۹۶/۴ و۱۰۰ [۶۱/۵ و ۶۷ و۶۸]) آمده است. 

۰ هرکه دوست بدارد تا مردم برايش برپای ایسعیل [ جایگاهی انش اش ]: 

این روایت در همان «ص۱٩‏ و ٩۳‏ و۱۰ [۵۴/۵ و۵۶ و ۶۷]) آمده است. 

۱ نهی از پوشیدن طلاو جامه ابریشم. 

این روایت در همان (۹۶/۴ و۱۰ و۶۱/۵[۱۰۱ و۶۸ و۶۹]) آمده است. 

۲ ستایش اذان‌گویان. (۴۸۵) 
این روایت در همان (۹۵/۴ و۵۹/۵[۹۸ و۶۵]) آمده است. 

۳ جزاین نیست که من خزانه‌دار هستم. 

این روایت در همان (۹۹/۴ و۶۶/۵[۱۰۰ و ۶۸]) آمده است. 

۴ عمرا [- واگذاری اباحهُ تصرّف درمنافع ملک] جایزاست. 


این روایت در همان ٩۷/۴(‏ و ۶۲/۵[۹۹ و ۶۵]) آمده است. 


ر(۱۰ 


)۴۸۶( 


۳۵۴۷۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 


۵ برای هربخش فراموش شده [در نماز] باید سجده سهوبه جای آوزد. 


این روایت در همان (۶۷/۵[۱۰۰/۴]) دو با رآمده است. 


۶ دنبال‌روی ازامام جماعت در رکوع و سجود. 


این روایت در همان ٩۲/۴(‏ و ۵۵/۵[۹۸ و۶۴]) آمده است. 


۷ نهی از سوار شدن برمرکبی که زینش از خَرُ(- ابریشم) یا پوست پلنگ باشد. 

این روایت در همان (۵۵/۵[۹۳/۴ و ۵۶]) دو با رآمده است. 

پس آن چه از حدیث‌های وی بدون تکرارمی‌ماند ۴۷ حدیث است. آیا این مقدار 
روایت نیاز هر مجتهدی در استنباط احکام دین به حدیث را رفع می‌کند و خلا آن را 
پرمی‌سازد؟ وانگهی درمیان این روایات مواردی هست که از احکام دین نیست؛ مانند 
این حدیث که رسول خد ار وابوبکروعمر هرسه در ۶۳ سالگی وفات کردند؛ ونیزاین 
خبر: «پیامب رح رادیدم که زبان حسن[ ای ] را می‌مکید.»؛ و همانند این‌ها. 

اکنون هنگام آن است که نگاهی دیگربه متن برخی از حدیث‌های روایت شد؛ُ وی 
بیندازیم: 

۱. معاویه نزد عايشه درآمد. عايشه به اوگفت: «آیا بیم نورزیدی که مردی را در کمینت 
نشانم تا تورا بکشد؟» معاویه پاسخ داد: «می‌دانستم درحالی که من درخانه امن وامان 
هستم؛ توچنین نمی‌کردی. از پیامب رل شنیدم که فرمود: «ایمان بند کشتن غافلگیرانه 
است [وازآن مان می شود].»» [معاویه درادامه گفت:] رابطه من وتودر برآوردن نیازهایت 
چگونه است؟» عایشه گفت: «خوب است» معاویه گفت: «(پس ما وآنان [- حجرو 
یارانش] را واگذارتاهنگامی که پروردگارمان مه را دیدارنماییم !» (مسند احمد: ۹۲/۴ [۵۴/۵]) 

امینی گوید: این خبرحکایت ازآن دارد که ام المومنین ریختن خون معاویه را مباح 
می‌دانسته؛ زیرا وی جنایت‌ها و گناهان بزرگ انجام داده و خون‌های پاکی را ريخته 


معاویه در ترازوی داوری ۳۹۳۳ 
وبی‌گناهانی را به قتل رسانده بود. حتی ام الممنین اعتقاد داشته که معقول و جایز 
است تامردی را در کمین او بنشاند که به فتلش رساند؛ اما معاویه وی را چنین قانع 
نمود که درخانه امن وامان است و دریناه او جای دارد و رابطه‌اش با وی نیکواست؛ 
و حساب‌گشی را به روز دیدارمیان خود وآن مردم [در روز قیامت] وانهاد. 

نیزاز همین خبربرمی‌آید که معاویه در برابرایرادهای ام‌المومنین دفاعی نداشت؛ 
وگرنه می‌توانست برای توجیه کارهایش به آن توسل جوید و بدون بیان آن سخنان 
بی‌ارزش. خود را بی‌گناه جلوه دهد. جای شگفتی بسیاراست که امالمومنین با همین 
سخن معاویه قانع شد که رابطه میان آن دونیکواست؛ هرچند رابطهٌ اوو خدا نیکونبود! 
حتّی رابطه خود آن دو نیزنیکونبود؛ زیرا معاویه برادروی» محمّد بن ابی‌بکر را کشته 
بود و آن خون پاک را برگردن داشت. هرچند خواهرش زاین خون چشم پوشید؛ زیرا 
رابطه‌اش با معاویه نیکوبود! به همین سان. وی از خون حجرویارانش نیزچشم پوشید؛ 
حال آن که این کاراز جنایت‌های بزرگ پسرهند جگرخوار بود وعايشه زمانی دراز وی 
را براین کار سرزنش و نکوهش می‌نمود. اقا این رابطهٌ نیکومیان آن دوسبب گشت 
تا بدون خونبها و قصاص. آن قتل توجیه گردد! اقا امالمومنین از خون عشمان چشم 
نپوشید» هرچند رفتار علی ایا با او خوب نبود! آیا آن گاه که در پیشگاه عدل الاهی» 
محّد بن ابی‌بکرو حجرویاران وی وهزاران انسان شایسته نیک که معاویه خونشان را 
ریخت. ازاوشکایت کنند. وی به همین رابطه نیکویش با عایشه احتجاج خواهد کرد؛ 
وآیا این احتجاج برایش سودی خواهد داشت ؟ من ندانم! 

آیا نباید عايشه به این مرد چنین پاسخ دندان شکنی میداد که اگرایمان بند 
کشتن غافلگیرانه است [وازآن مانع می‌شودا که به راستی نیز چنین است - چرا خود 
اورا ازاین کار بازنداشت درحالی که وی هزاران تن از مومنان برجسته و چهره‌های بزرگ 
اقت اسلام را غافلگیرانه به قتل رساند ونه ساکنان حرم امن خداء مکه» ونه مجاوران 


)۴۸۷( 


۱۳۵۵/۰ 


۵۴۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
خانه امن وی مدینه. از قتل غافلگیرانة اودرامان نماندند؟ شاید االممنین ازپشت 
پرده‌ای نازک به ایمان وی می‌نگریست ومی‌دید که ایمانش استوارنیست -اگرنگوييم: 
آن را ایمانی عاریتی یافت -تا صاحبش را ازاین کار بازدارد وبدان سبب» مسلمانان از 
دست وزبانش درامان مانند؛ که همانا در خبرصحیح از رسول خدا مت آمده است: 
«مسلمان کسی است که مسلمانان اززبان ودستش به سلامت باشند؛ و مومن آن است 
که مردم از گزند اوبرجان ومال خویش درامان باشند." 
۲ ازعباد بن عبدالّه بن زبیرروایت شده است: «آن گاه که معاویه برای حج گزاردن 
[در مدینه] برما درآمد با او به مگه رفتیم و نماز ظهررا پیشاپیش ما دو رکعت نهاد. 
سپس به دار التدوه رفت. پیش‌ترهنگامی که عثمان درمکه نماز ظهرو عصرو عشا را 
چهار رکعت می‌گزارد. چون به منا وعرفات می‌رفت. آن را شکسته می‌خواند و پس از 
حح گزاردن که درمنا اقامت می‌نمود. نمازش را تمام می‌گزارد تا از مکه بیرون می‌رفت . 
اما معاویه چون در مکه نیزنماز ظهررا پیشاپیش ما دو رکعت نهاد. مروان بن حکم 
وعمروبن عشمان نزد وی درآمدند و به او گفتند: «هیچ کس کار پسرعمویت [عشمان] را 
عیب نشمرده» زشت‌تراز این که تو دقتا شسسد :4 که «چگونه؟» گفتند: ۳ 
نمی‌دانی که اونمازرا درمکه تمام می‌خواند؟» معاویه گفت: دوای برشما! مگرحکمش 
جزاین است که من انجام دادم؟ من همراه رسول خدا نع وابوبکرو عمر لا این نماز 
را دورکعت گزاردم.» آن د و گفتند: «پسرعمویت آن را تمام گزارد ومخالفتت با اوبه منزله 
عیب گرفتن بروی است.» پس معاویه نماز عصررا پیشاپیش ما چهاررکمت گزارد.۱ 
(مسند احمد: ٩۴/۴‏ [۵۸/۵]) 
۱. آن را این کسان با فک سند روایت کرده‌اند: صحیح البخاری [۱۳/۱]؛ صحیح مسلم [۹۶/۱]؛ مسند احمد 
[۷۸/۳]؛ سنن الترمذی [۱۸/۵]؛ سنن نسائی [۵۳۰/۶]؛ صحیح ابن‌حبان [۴۰۶/۱]؛ طبَرانی [المعجم الکبیر 
۹ سنن ابی‌داوود [۴/۳]. بنگرید به: فیض القدیر: ۲۷۰/۶. 


(۱۱۹-۹۸/۸) گذشت وهمین خبررا درآن جا(۲۶۲/۸) آوردیم. 


معاویه در ترازوی داوری (۳۴۵ 
امینی گوید: ندانم که آيا عیب [ونقص] دراین جا به فقه معاویه بازمی‌گردد یا 
دینش! که وی همان نمازی را که رسول خداءَ دورکعت خوانده واّت. از جمله ابوبکر 
وعمر آن را سئتی پیروی شده دانسته‌اند. به عمد چهاررکعت می‌خواند! از عبداله به 
نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «نمازدر سفردو رکعت است .» هرکه با ستت 
مخالفت ورزد. کافرشده است. اما معاویه با همه این‌ها مخالفت نمود ورویاروی حکم 
رسول خدا ءتٍ ایستاد تا به خواسته مروان, آن رانده شده فرزند رانده شده. و عمرو بن 
عثمان تن دهد و آبروی پسرعمویش عثمان. بنیان‌گذار این بدعت. را پاس دارد. اگر 
فقه وی در حدیث بدین سان است. ٍ پس آفرین برفقاهت؛ واگراندازة دینداری‌اش این 
است. پس لعنت براو دردین و دیانت! بنگرید به: همین کتاب: ۱۱۹-۹۸/۸ و ۲۶۲. 

۳ ازهنائی نقل شده است: «همراه با گروهی ازاصحاب رسول خدا ‏ نزد معاویه 
بودم. .وی گفت: «به خدایتان سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که رسول خداعَت ازپوشیدن 
جامه ابریشم نهی فرمود؟» گفتند: «قطعا آری.» ...»سپس هنائی گوید: «معاویه گفت: 
«شمارا به خدای تعالی سوگند می‌دهم ! آیا می‌دانید که رسول خدا عا از انجام دادن 
رورغم مادنا ه ی فنو؟) اسان تیه دای ای دالیی 4 تعاریب کشت 
«ملا که ان را نیزهمراه با آن‌ها فرمود.»» 

درعبارت دیگرآمده که معاویه گفت: «ومی‌دانید که پیامبرا زمتعة حج نهی فرمود.» 


گفتند: «قطعاً چنین نیست.» بنگرید به: مسند احمد: ٩۲/۴‏ و۹۵ و۹۹ [۵۴/۵ و۵۹ و۶۶]. 


امینی گوید: این نیزهمسان مطلب پیشین است. پافشاری وی برای زنده ساختن 
بدعت‌ها در برایررستثت مسلم نبوی او را در جایگاه ستیزه‌جویی عنادپيشه فرار داده 
اپنشتتا در همین کتاب (۲۰۵-۱۹۸/۶ و ۲۲۰-۲۱۳) آوردیم که متعهُ حج درقرآن کریم نازل گشته 
وتا هنگام وفات رسول خدا: ی نسخ نشده ودرروزگار ابوپکر و آغاز خلافت عمرنیزیدان 


عمل می‌شده تا هنگامی که عمرا زآن نهی نمود. پس پیروی معاویه از تحریم کننده مایه 


)۴۸۸( 


۱۳ 


)۴۸۹( 


۱۳۷۰ 


۵۴۶۱ غدیرد رکتاب و سئت وادب (ج۱۰) 


عیب است. یا درفقه او که به ستّت ناآگاه بوده ویا دردین او؛ وبهتراست که بگوییم: 
درهردو؛ والبته عیبناکی دینش با اوتناسب بیش‌تری دارد. 

۴ از طریق حمران» این روایت از معاویه نقل شده است: «شما نمازی می‌ خوانید 
که مابا رسول خدا عٍ همراه بودیم وندیدم که بخواند؛ بلکه ازآن -یعنی: دورکعت پس 
از نماز عصر-نهی می‌نمود.» (مسند احمد: ۹۹/۴ و۱۰۰ [۶۶/۵ و ۶۷]) 

امینی گوید: در همین کتاب (۱۸۶-۱۸۳/۶) دانستید که نماز پس از نماز عصر در 
روزگار پیامبررایج بوده و خود حضرت تب آن را ادا می‌کرده و نه آشکار و نه پنهان. آن را 
ترک نمی‌گفته وتا هنگام دیداربا خدای تعالی نیزآن را ترک نگفت. اصحاب وی نیزاین 
نمازرا ادا می‌کردند تا هنگامی که عمرازآن نهی نمود و صحابه در برابروی دلیل آوردند 
که این ستتی است مسلّم وستّت خدا را دگرگونی نیست؛ اما او به سخن ایشان گوش 
فرانداد و بدعت خویش را پی گرفت. سپس معاویه برنغمه‌های این سان نغمه‌ای دیگر 
افزود و به رسول خدا نسبت داد که ازاین نماز نهی نموده است. آیا این به اقتضای 
ناآ گامی‌اش ازستّت بود یا همین اندازه ازفقه ودین بهره داشت؟ سخن را بشنوید وبه 
حق داوری کنید. خواه به سودتان باشد و خواه زیان! 

۵. از چند طریق از معاویه» به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «هر 
که شراب نوشد. تازیانه‌اش زنید؛ اگردیگربار نوشید. باز وی را تازیانه زنید؛ اگرتکرار 
نمود. با تازیانهاش بزنید؛ واگربار چهارم نوشید. وی را بکشید!» این روایت را احمد در 


میب ندش ٩۹۳/۴(‏ و ۹۵ و ۹۶ و ٩۷‏ و۱۰۱ [۵ ۵۶ و ۵٩‏ و۶۰ و ۶۲ و ۶۸]) آورده است. 

امینی گوید: این جا من به تحیّرایستاده‌ام ونمی‌دانم که آیا خود معاویه درهیج یک 
ازروزهای خلافت وامیری و پیش‌تربه مفاد این حدیث عمل نمود یا همانند بسیاری از 
احکام. با آن مخالفت کرد! اگربه این حکم قطعی تن داده بود. مشک‌های شراب برپشت 


شتران قطارشده به سویش حمل نمی‌گشت وباده‌فروشش که ندیم وی بود. آن را برایش 


معاویه در ترازوی داوری ۳۳۷ 
نمی‌آورد و در اتاقش باده نمی‌اندوخت و برای فروش آن دکانی قرار نمی‌داد و خودش 
نمی‌نوشید و درحال مستی, فریادکشان درباره‌اش شعرنمی‌سرود وآن را به میهمانانش 
پیش‌کش نمی‌کرد وتوله‌اش را که پیش چشم و گوش وی مستی می‌کرد. جانشین خود 
نمی‌ساخت وحد الاهي ن شراب را از نوشنده ومست شونده ضایع وتباه نمی‌ساخت! این 
حدیث معاویه با آن‌که سندی نیکودارد و کسانی چون احمد و تربذی و ابوداوود آن را 
روایت نموده‌اند؛ هیچ یک از پیشوایان فقه به آن ومفادش حکم نکرده و ازآن رویگردانده‌اند؛ 
زیرا تنها معاویه این خبررا روایت کرده وبه حدیث وی اعتماد نتوان کرد. این است رفتار 
وی با همان اندک سئتی که خودش ازرسول خدا ءَ دریافت نموده؛ ؛ پس چه گمان دارید 
دربارة آن سنت‌های فراوان که به اونرسیده است؟ 

۶ از ابوادریس نقل شده است: «از معاویه که از رسول خداعَد کم روایت می‌نمود. 
شنیدم که گفت: «از رسول خدا تا با شنیدم که فرمود: "امید می‌رود که خداوند هرگناهی را 


بیامرزد» مگراینکه کسی کافربمیرد یا مومنی را به عمد بکشد.؟»» (مسند احمد: ۴ /۶۶/۵[۹۹) 


چنان که در مجلّد یازدهم خواهد آمد. وی در نامه‌ای به علی امیرالمومنین اث! 
نوشته است: «از رسول خدا 2 شنیدم که فرمود: :۰ «آگرمردم صنعا وعدن برقتل یکی از 
مردان مسلمان گردآیند. خداوند آنان را به رو بربینی‌شان درآتش فرواندازد.»» 

امینی گوید: آیا این دو حدیث که معاویه روایت نموده. حجتی است به سود وی یا 
به زیانش؟ حقیقت چندان روشن است که هیچ پرده‌ای آن را نمی‌پوشاند. شما خوب 
می‌دانید آن‌کس که پیش وپس ازنبرد صفین گناه آن خونها را به‌عهده گرفت چه کسی 
است. همو که هرگاه به فرصتی دست می‌یافت. به همراه وزیدن باد وزیرهرسنگ 
و کلوخ و برهربلندی و گردنه و به شمار شن‌ها و سنگریزه‌ها. خون‌هایی را ریخت 
و جان‌هایی را گرفت و بند استخوان‌ها را از هم جدا ساخت و حرمت‌هایی را شکست. 


آیا هیچ یک ازاین جنایت‌ها با آیه‌ای ازقرآن مباح شمرده می‌شود یا با ستتی صحیح 


)۴٩( 


۱۳۵۸۰ 


)۴٩۱( 


۳۸۲ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
يا اجماع مسلمانان توجیه وتحسین می‌شود؟ آیا قیاس و استدلالی هست که به یکی 
از این مبانی اجتهادی بینجامد؟ آیا اصلاً معاویه چیزی از مبادی اجتهادی نیک 
می‌دانست يا آن‌را به درستی دريافته بود؟ از کجا و چگونه اومی‌توانست رأی واجتهاد 
داشته باشد؟ مگرجزاین است که او جنایدگری نادان و تجاوزگری ستمگر و دومین 
خلیفه‌ای بود که در یک زمان با وی بیعت شد؛ پس برپايةُ روایات پیامبر با او که 
تجاوزگر بود می‌بایست می‌جنگیدند و اورا که دومین خلیفه بود به قتلش می‌رساندند 
و هیچ عهد و پیمانی را دربارةُ او رعایت نمی‌کردند؛ چرا که خونش هدر بود و کسی 
که کشتنش در شریعت واجب باشد. خونش احترامی ندارد. اورا با خلافت چه کارتا 
ریختن خون‌های پاک را در راه شهوت‌ها و آزمندی‌های خود مباح بداند؟ آیا می‌دانید 
کدام خون‌ها را ريخته وچه حرمت‌هایی را شکسته است ؟ آری؛ دست به خون مهاجران 
وانصاراز صحابهُ عادل وتابعین ایشان به نیکی, آلود وگناه کشتن بدریان وصدهاتن 
از صاحیان بیعت شجرو. که هداا و ایضان خشنود است وآنان نیراو خدا حشنودند را به کردن 
زیت نز تا این گونه افراد درمیانشان بودند: عمار که گروه سرکش وتجاوز 
پیشه. یعنی گروه فا 2 ثابت بن عبید 

۳ بوهیشم مالک بن تیهان؛ ابوعمره بش رأْصاری؛ ابوفضاله آنصاری. هم اینان 
ازبدریان بودند. نیزدرمیان آن کشتگان حجربن عدی قرارداشت که راهب اصیحاب 
محمد علٌ بود؛ ونیزآن قهرمان مجاهد. مالک بن حارث اشترنخعی؛ و عابد صالح؛ 
محقد بن ابی‌بکر. 

پیش از هم این‌ها. گناه اووسروروشادمانی‌اش ازشهادت آن امام پاک است که 
خلیفة براووهم؛ امت بود وآن را ازاحسان‌های خداوند دانست! چه گمان دارید در بارهٌ 
کسی که خون امام پاک و سبط پیامبر ابومحقد حسن ای با مسموم ساختن اوبرگردنش 
می‌باشد و چون به هدف گناهآلود و جنایتکارانهاش رسید. شادمانی کرد؟ برپایه آن چه 


معاویه در ترازوی داوری ۳ 
۷ ازطریق ابوصالح. از معاویه, به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «هر 
کس بمیرد وازراه بیعت پیروامامی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است .) (مسند احمد: 


)]۶۱/۵[ ۴ 


امینی گوید: در این جا از معاویه و دوستارانش می‌پرسیم که وی به کدام گونة 
مرگ درگذشت وهنگامی که مرد. بیعت کدام امام را برگردن داشت و چون مرگش فرا 
رسید. ولایت چه کسی اورا دربرگرفته بود؟ آیا برپایهُ نص واجماع» کسی جزمولامان 
امیرالمومنین ال پیشوای بایسته پیروی و بیعت بود. آن روز که معاویه به نبرد وستیزبا او 
برخاست وبرای دشمنی با وی آن جنگ سخت را برافروخت ودر کار خلافت با وی به 
ستیزبرخاست ورشته اسلام را از گردن خود باز کرد؛ یا آن روز که از قتل امام ای شادمانی 
کرد قتلی که مصیبتی بزرگ بود و خاتم پیامبران ی از آن به عزا نشست؛ يا روزی که 
صلیقَة کبرا. فاطمه. از شهادت پارة دلش و سبط پیامبر امام مجتبی, که معاویه 
مخفیانه مسمومش نمود. عزادارشد؟ آیا آن روز که امام حسن ات به سبب شایستگی 
خود ونیزبه موجب نص واجماع درخورتوجه بازماندگان اهل حل و عقد. خلیفه زمان 
بود. معاویه با وی بیعت نمود یادرامرخلافت با اوبه دشمنی پرداخت وبه او خیانت 
ورزید ونیرنگ به کار بست. آن گاه که سپاهیانش سستی نشان دادند و رابطه‌شان با 
امام حق وارونه گشت [و از پیروی به رویایی گراییدند] و گرایش‌های باطل. ایشان را 
برآن داشت تاآن حضرت را دررصورت شعله‌ورشدن جنگ به معاویه تسلیم نمایند؛ 
پس امام ناچارشد برای حفظ خون شیعیانش وزنده نگاه داشتن خانواد؛ خویش با او 
صلح نماید؟ 

آیا معاویه درهمه آن مت هرگزاین روایت خود را دریاد داشت؟ وآیا می‌دانست که 
در طول این زمان ببعت امامی را در گردن نداشته واین‌که جایزنیست که مسلمانی دو 


۱۳۹/۰ 


)۴٩۲( 


)۴٩۹۲۳( 


۲۵۵۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
۹ واین‌که اگربمیرد مرگش در چنین حالتی مرگ جاهلی است يا آن که برپایة فقه 
خویش, خود را ازاین حکم کلّی که رسول خدا عنم کسی را از آن استثناء ننمود» استثنا 
می‌دانست؟ وی آن که نآ گامی‌اش ازاحکام وحال خویشتن» اورا به طمع انداخته بود تا 
خودش خلیفه‌ای باشد که مردم با اوبیعت می‌کنند وبه امرخدا ورسولش باید ازوی فرمان 
بُرد؟ دورباد ازاو که چنین باشدا! وی آزاد شده فرزند آزاد شده پس ازفتح مکه بود ونه با 
دانش ونه با آزمودگی ونه برپایهٌ نص واجماع شايستة این منصب بود؛ وتنها آزمندی و 
حرص‌پیشگی و طمع‌ورزی کج روانه واندیشه‌هایی سبکسرانه در کار بود. یا اين‌که آن مرد 
اعتنایی نداشت شت که به مرگ جاهلی وبا ولایت سواع و هبل بمیرد! 

درخورتوجه 

حافظ هَیتّمی «مجمع الواند: ۲۱۸/۵) این حدیث معاویه را آورده وابوداوود طیالسی 
(المسند: ص۲۵۹) از طریق عبدالّه بن عمرهمان را روایت کرده و افزوده است: «وه رکه از 
اطاعت امامی دست شوید. رو زقیامت درحالی خواهد آمد که حجتی ندارد.» 


این حدیث با عبارت‌های دیگراز طریق‌های متفاوت ید یشتوانه یافته؛ از جمله: 


سخن رسول خد از : «ه رکه بمیرد و بیعتی در گردنش نباشد به مرگ جاهلی 
مرده است .» آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مسلم (لصحیح: ۱۲۶/۴[۲۲/۶])؛ 
بیهقی (التنن الکبری: ۱۵۶/۸؛ ابن‌گثیر «لتفسی: ۵۱۷/۱)؛ حافظ هیتگمی (مجمع الوائد: 
۵ شاه ولیء له «ازالة الخفاء:۳/۱) به همین حدیث استناد نموده تا اثبات کند که 
تعیین خلیفه برای مسلمانان تا روز قیامت واجب کفایی است. 

ونیزسخن رسول خدا 2 : «ه رکه بمیرد واطاعت [ازامامی] برگردنش نباشد. به 
سرکسما هی مرو اسف انز ایو کسان با گس وان گردانت اعیت واه 


۲۳ هیتمی (مجمع الروائد: ۲۲۳/۵). 
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ونیزسخن رسول خدا عَ : «ه رکه بمیرد وامام زمان خود را نشناخته باشد. به مرگ 
جاهلی درگذشته است .» این را تفتازانی (شرح المقاصد: ۷۲ ۳ آورده ودرمفاد؛ 
همانند این سخن خدای تعالی شمرده است: «خدای را فرمان برید و پیامبر و اولو الأمر خود 
خود را [نیز] فرمان برید.» [نساء /۵9] نیزوی آن را با همین عبارت در شرح کتاب عقائد تألیف 
نسفی (جاپ شده به سال ۱۳۰۲) آورده؛ اما امانتداران گنجینه‌های دانش و دین[!] به 
سال ۱۳۱۳ هفت صفحه ازاین کتاب را انداخته‌اند که همین حدیث درآن است. شیخ 
علی قاری ملف المرقاة در پایان کتاب الجواهرالمضیته (۵۰۹/۲) این را گزارش کرده و در 
همان (ص۴۵۷) گفته است: «معنای این حدیث پیامبرعَه که درصحیح مسلم آمده «من 
مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتدّ جاهلیّه» این است که ه رکه نداند از چه کس باید 
پیروی نماید وروزگار خویش ازاو هدایت جوید. به مرگ جاهلی درمی‌گذرد.» 

نیزاین سخن رسول خدا 2 : «هرکه از اطاعت [امام] بیرون رود واز جمع مسلمانان 
جدا گردد و بمیرد. به مرگ جاهلی درگذشته است .» آن را این کسان با ذکرسند روایت 
کرده‌اند: مسلم (الصحیح: ۱۲۴/۴[۲۱/۶])؛ بیهقی (السنن: ۱۵۶/۸). در تیسیرالوصول |ٍلی جامح 
الأصول ۳۹/۳ ۳۷/۱۱ همین روایت به تقل از صحیح مسلم و صحیح البخاری» از طریق 


ایوهریره امه اتننتا. 


یو 


گردد و بمیرد. به مرگ جاهلی درگذشته است.» آن را مسلم (الصحیح: ۲۱/۶ [۱۲۵/۴]) 


روایت کروة آنتتا: 


ونیزسخن رسول خداعَت : «هرکه به اندازٌ یک وجب از جمع مسلمانان جدا 


ونیزسخن رسول خدا 2 : «ه رکه بمیرد وامامی نداشته باشد به مرگ جاهلی 
درگذشته است.» این روایت را ابوجعفر اسکافی در خلاصه نقض کتاب العثمانیه تألیف 
جاحظ (ص٩۲)‏ آورده و نیزهٌیگمی (مجمع الواند: ۲۲۴/۵ و ۲۲۵) آن را با این دو عبارت یاد 
کرده است: «ه رکه بمیرد وبرسرش امامی نباشد. مرگش مرگ جاهلی است .» و نیز: «هر 
که بمیرد وبرسرش امامی نباشد به مرگ جاهلی درگذشته است.» 


۱۳۶۰ 


)۴٩۹۴( 


۱/2۵۵ 


)۴۹۵( 


۵۵۷۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 

ونیزسخن رسول خدا اد : «هر که بمیرد و فرمانبری امام [مسلمین] پر کرتگن 
نباشد. به مرگ جاهلی درگذشته است.» آن را حافظ هَیکّمی «مجمع الوائد: ۲۱۹/۵) با ذکر 
سند آورده است. 

ونیزسخن رسول خدا 2 : «هرکه ازامیرش چیزی که اورا ناخوشایند است به او 
رسد باید برآن صبوری کند؛ زیرا هرکس به اندازةٌ یک وجب با مسلمانان مخالفت ورزد 
وسیس بمیرد. به مرگ دوران جاهلتت درگذشته است .» (شرح الشیرالکبیر: ۱۱۳/۱) 

این حقیقتی است ثابت واستوار که کتاب‌های صحیح و مسند آورده‌اند و گریزی 
ازتن دادن به مفاد این روایات نیست واسلام هیچ کس کامل نمی‌گردد. مگراین که به 


آن‌ها عمل کند. هیچ دوتنی دراین حقیقت اختلاف نورزیده‌اند وبه هیچ کس درآن 


تردیدی دست نداده است. این تعبیرحکایت از بدفرجامی کسی دارد که بدون امام 
بمیرد» و این‌که ازهرفیروزورستگاری دوراست؛ زیرا مرگ جاهلیّت بدترین گون؛ مرگ و 
درگذشتن با کفرو الحاد است. 

اما دراین میان نکته‌ای ظریف می‌ماند که باید آن را پژوهید؛ وآن این است که 
حضرت صلْيقَهُ طاهره که به تعبیرصریح قرآن کریم ازگناه وزشتی پاک بوده -هموکه 
خدا ورسولش با خدٌ خشم اوبه خشم آیند وبا رضایتدش ش خشنود گردند وهرچه اورا بیازارد. 


آن دورا نیزآزرده سازد -درحالی وفات نمود که بیعت کسی را که به ادعای اینان خلیفهُ 


زمان بود. برگردن نداشت. درشش ماهی که وی [پس ازوفات پدرش] زنده بود. همسرش 
نیزدرهمین حال به سربُرد. در صحیح مسلم و صحیح البخاری آمده که در روزگار حیات 
فاطمه. علی نزد مردم جایگاهی داشت وازآن پس علی ثٍ چهره ونگاههای مردم را 
نسبت به خود ناخوش یافت. «صحیح البخاری» کتاب المغازی: ۱۹۷/۶ [۱۵۴۹/۴]؛ صحیح 
مسلم. کتاب الجهاد:۳۰/۴[۱۵۴/۵] فرب (المفهم) آورده است: «درروزگار زندگانی فاطمه. 


مردم به احترام وی. علی را محترم می‌شمردند؛ زیرا فاطمه پارهٌ تن رسول خدا و علی همسر 
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وهمراه وی بود. اما جون ار کل بت وعلی هم با ابویکربیعت نکرده بود» مردم آزان 


احترام روی گرداندند تا اونیزبه پذیرفته مردم تن دهد و جماعتشان را نپراکتد.» 


پس دراین جا حقیقت یکی از این چند حالت است: حالت نخست این که 
حضرت صدیّقه -سلام الث علیها -مهم‌ترین و بزرگ‌ترین امرضروری دین پدرش را فراموش 
نموده همان امرمسلمی که همه اقت از شهرنشینان و صحرانشینان» آن را به یاد 
سپرده‌اند -وپناه برخدا! -برستتی جزسّت پدرش درگذشته است. حالت دوم آن است 
که این حدیث جایگاهی از درستی نداشته باشد؛ درحالی که آن را حافظان قابل اعتماد 
در هردو مذهب. روایت کرده و همه امّت پذیرفته‌اند. حالت سوم این که وی -سلام 
ال علیها _ خلافت کسی را که جامه آن را برتن کرده بود. به رسمیت نمی‌شناخت وبا او 
درادٌعایش هم‌رأی نبود ووی را شايستهٌ خلافت نمی‌دانست. همین احتمالات درباره 
مولامان امیرالمومنین و( نیز صادق است. 

آیا هیچ مسلمانی می‌تواند حالت نخست را برگزیند و برای پارةُ تن پیامبرو نیز 
همسرش که جان پیامبرامین و وصی مشخص وی بود. چیزی را گمان کند که هم 
عقل ومنطق آن را نمی‌پذیرد وهم خدا ورسولش ازآن بیزارند؟ نه؛ هیچ کس را نرسد که 

وامّا حالت دوم؛ پس ازآن که همه شرط‌های درستی وپذیرش دراین روایت جمح 
گشته و پیشوایان حدیث و چیره‌دستان علم کلام به مفاد آن گردن سپرده وامّت‌های 
اسلامی به مفهوم آن باوردارند» گمان ندارم که هیچ نادانی دراین دژه جهالت فروافتد. 

پس جزحالت سوم باقی نمی‌ماتد؛ یعنی صدّیقهُ طاهره آن خلافت را نپذیرفته بود 
ودرحالی وفات نمود که برآن خلافت و صاحبش خشمناک بود ومولامان امیرالمومنین 
جایزمی‌دانست که ازپذیرش چنان خلافتی. حتی لحظه‌ای تأخیرنماید؛ ونه همسرش 
را فرمان داد تا به ببعت با آن خلیفه بشتابد ونه خودش چنین کرد؛ حال آن که می‌دانست 


۱۶/۳ 


)۴۹۶( 


۵۵۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
ه رکه بمیرد. بی آن که امام زمانش را شناخته و برگردنش بیعتی باشد» به مرگ جاهلی 
درگذشته است. خلافتی که چنین جایگاهی دارد. سزاواراست که ازآن دوری شود واز 
فرمانبری چنین خلیفه‌ای سرباززنند. 

۸.ازطریق ابوامیّه عمروبن یحیی بن سعید از جذش روایت گشته که معاویه پس 
از ابوهریره ظرف آب را به دست می‌گرفت و آن را [برای وضو] به دنبال رسول خداع 
می‌برد - و ابوهریره بیمار بود - پس در حالی که رسول خدا را وضومی‌داد. یک یا دو 
بار سرش را به سوی معاویه بالا نمود و فرمود: «ای معاویه! اگرعهده‌دار کاری شدی؛ 
از خداوند و بپرهیزو عدالت پیشه کن!» معاویه گوید: «به سبب همین سخن رسول 
خدا ی همواره دراین گمان بودم که به کاری گرفتار وآزموده خواهم شد تاآن که چنین 
شد.» (مسند احمد: ۱۰۱/۴ [۶۹/۵]) 

امینی گوید: جای تأشف است که معاویه این سفارش پیامبررا هم در روزگار 
استانداری‌اش ازیاد برد وهم هنگامی که بدان پادشاهی ستمگرانه رسید. شاید نیزآن را 
ازیاد نبرد. بلکه بدان اعتنا نکرد. پس همه نشانه‌های عدالت وتقوا را کنارنهاد وهمه 
مایه‌های گناه و ستم را فراهم آورد. ا زآن جا که پاره‌ای از این رفتارهای وی را در مجلّدهای 
همین کتاب تکرار کرده‌ایم. دیگر نیازی به بازگویی آن گناهان و جنایت‌ها نیست 
وآگاهی یافتن ازهمهٌ آن‌ها در محدوده توانایی پژوهشگران است. 

کاش این سفارش جاودانه را به یاد داشت. آن روز که دریاری عثمان کندی وزید 
تاوی را به قتل رساندند؛ ونیزآن روز که آشکارا به جنگ‌های ویرانگربا امام زمانه‌اش 
امیرالمومنین اثلا پرداخت وبا همه توان خویش به عناد و بدسگالی با ولی بزرگ خدا 
رویارو گشت وبا صحابهٌ عادل. با کشتن وراندن به دشمنی برخاست وشایستگان ات 
راتا آن جا که می‌توانست تحت فشارقرارداد وآنان را به هراس افکند و به لرزه انداخت یا 


به قتل وحشتناک گرفتارساخت وبرپايه گمان وتهمت کیفرشان نمود! آیا هیچ یک از 
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این رفتارها از عدالت وتقوا بود؟ آیا خرید وفروش ونوشیدن شراب ورباخواری وملحق 
ساختن زیاد به ابوسفیان درنسب و گماشتن یزید به ولیعهدی. از عدالت و تقوا بود؟ 
بسا که شما بیش از دیگران به حال یزید آشنا باشید؛ چنان که خود معاویه بهترازهر 
کس دیگر اورا می‌شناخت! 

شاید یکی ازروشن‌ترین مصداق‌های عدالت وتقوای اوآن باشد که شیوه دشنام‌دهی 
به امام پاک ولعن وی برفرازمنبرها وانجام این کاردر قنوت نمازهایش -همان نمازهایی 
که خود وی رالعنت می‌کردند -را درپیش گرفت ودرهمهٌ دوران زندگی‌اش مردم شهرهای 
اسلامی را به این کارواداشت تا آن جا که بدعتی رسواگرو همیشگی در دوران خلافت 
امویان گشت. حتّی پس ازآن که مرگ اورا درربود! 

کاش می‌دانستم که اگرسفارش رسول خداءبه وی نبود. دیگرچه کاری مخالف 
با عدل و تقوا انجام می‌داد يا _پناه برخدا! _پیامبراو را به چیزی مخالف آنچه که از 
حضرت شنیده بود. سفارش می‌فرمود! آیا درآن صورت. می‌توانست کارهایی زشت‌ترو 
بیشترا زآنچه انجام داد» انجام دهد؟ 

4 از چند طریق از معاویه نقل شده است: «از رسول خدا یا شنیدم که فرمود: 
«هرگاه خداوند برای بنده‌ای خیر بخواهد. او را در دین فهم عمیق می‌بخشد.»» در 
عبارت دیگرآمده است: «ه رکه خدا برایش خیرخواهد. دردین فهم عمیقش دهد.» در 
پاره‌ای از نقل‌های این حدیث آمده که کم اتفاق می‌افتاد معاویه خطبه بخواند» مگر 
این‌که این حدیث را یاد می‌کرد. [مسند احمد: ۶۵/۵] 

امینی گوید: اقتضای شنیدن و دریافت این حدیث وروایت کردن فراوان آن تا 
آن جا که ۱۶ باربه صورت مکزّر در مسند احمد آمده و معاویه نیزدر هر خطبه ازآن یاد 
می‌کرده -این است که از مفادش اثرپذیرفته وبرای فقاهت دردین تلاش فراوان کرده 


وبرای پاسداری ازمبانی واهداف فقه که از پیامبرعٍَ شنیده یا به او خبررسیده بود» 


۱۳۶۳/۱ 


)۴٩۷( 


)۴۹۸( 


۳۶۳/۳ 


۵۵۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
اصرارورزیده باشد. پس چه چیزاورا به عقب برگرداند تا آن حکمت‌ها واحکام را گرد 
نیاوزد واورا از سرچشمه سنّت بااین فاصله بسیان دورساخت؛ چنان که بیش ازهمةُ 
بندگان خدانسبت به احکام خدا نادان بود مگرچند حدیث که درعمل به مخالفت با 
آن‌ها برخاست وبه زیان و حجت علیه خودش بود وازنّت‌ها و کارهایش بسیار فاصله 
داشت؛ ونیزجزچند روایت اندک که دانندهُ آن‌ها فقیه دردین وبابصیرت در کارهایش 
نمی‌گردد؟ همه این‌ها حکایت ازآن دارد که خداوند برای وی خیرنخواسته و در دین 
فقاهتش نداده؛ واین از زادهُ هند دورنیست. 

۳ از طریق محقد بن جبیربن مطعم روایت شده است: «همراه هیأتی از قریش نزد 
معاویه بودم که به وی گفتند: «عبدالّه بن عمروبن عاص [از پیامبر] روایت می‌کند که 
در آینده پادشاهی از قبیلةٌ قحطان برکار خواهد آمد.» معاویه خشمگین شد وبرخاست 
و پس از ستایشی درخور خداوند وم گفت: «امّا بعد؛ شنیده‌ام که برخی از مردانتان 
احادیثی روایت می‌کنند که نه در کتاب خدا نشانه‌ای دارد ونه ازرسول خدا ءَته رسیده 
است. اینان نادان‌های شما هستند. ازآرزوهایی که مایةٌ گمراهی آرزومندان است» دوری 
کنید؛ که همانا ازرسول خدا ی شنیدم که فرمود: "این حکومت درمیان قریش خواهد 
بود وتا هنگامی که ایشان دین را به پا دارند. هیچ کس با آنان ستیزننماید مگرآن که 
خداوند وی را به چهره فرواندازد."» 

امینی گوید: به فرض که این روایت درست باشد. معاویه درفهم آن دچاراشتباه 
شده است؛ زیرا آن چه عبدالّه بن عمرویاد کرده, این است که چنان کسی پادشاه 

خواهد بود و نه خلیفه؛ و چه بسیار پادشاهان از غیرقریش که پس از رسول خدا عَل 
آمده‌اند. پس ممکن است آن پادشاه وعده داده شده» یکی ازپادشاهان ستم‌پيشه باشد. 
وآن چه معاویه درر5 آن حدیث روایت کرد که فرمانوایان باید از قریش باشند. امامانی 
هستند که در فرمانروایی‌شان با آن‌ها نباید ستیزشود» مادام که دین را به پا دارند؛ پس 
معاویه و کسانی که ازالگوی اوپیروی کردند که برپا دارندگان دین نبودند. بلکه با آن به 


معاویه در ترازوی داوری ۳۵۵۷ 
وآرزوهای گمراه‌گرش برباد می‌رود که خواسته آن روایت را بر خود و همانندانش منطبق 
سازد. هرچند قحطانی نبودند [واز قریش بودند]. ٍ پس اورا سزاوارتربود تابه جای دربیم 
بودنش ازنسبت نداشتن به قطحان» ازموانم خلافت که همواره با وی همراه بود. در بیم 
می‌بود! مگر خلافت ازآن آزاد شدگان پس ازفتح مکه نیزمی‌شود؟ مگرخلافت به غیر 
بدریان نیزمی‌رسیده است ؟ آیا در خلافت شرط است که خلیفه دارای عدالت و تقوا 
نباشد؟ آیا هند جگرخوار و پرچم [روسپی‌گری]اش را بهره‌ای از خلافت خدا است؟ 

جای ك تیاه امس که وعن اند بن عمرو را از نادان‌ها ِِِِ حال 
و حدیت ۳ می‌نوشته؛ و در عبارت ابوعمرآمده که بیش از همگان ی حدیتث از بر بوده 
است. هموگوید: «وی دارای فضل و حافظ روایت ودانا بود. قرآن را نیک خواند [ودرآن 
چیره‌دست شد] واز پیامبرعی اجازةٌ نوشتن حدیش ش را گرفت و پیامبرنیزاین را به او 
اجازه فرمود.» همواست که این حجروی را به فراوانی دانش و سخت‌کوشی درعبادت 
ستوده است. 

(الاستیعاب: ۳۰۷/۱ [قسمت سوم/۹۵۷]؛ آشد الغابه: ۲۳۳/۳ [۳۴۹/۳]؛ الاصابه: ۳۵۲/۲؛ 
تهذیب التهذیب: ۳۳/۵ [۵ /۲۹۴]) 

آری؛ معاویه در بارهُ وی ند گویرن فی‌ کت کریا خودش سرشارازدانش بوده و برگه‌ها 
وسطرهارا از فقه وحدیث آکنده نموده؛ غافل ا زآن که گروه کاوشگران» سخن غبادة بن 
صامت خطاب به وی را به یاد سپرده‌اند: «همانا مادرت هند از توداناتربود.» «تاریخ مدينة 
دمشق: ۲۱۰/۷ [۱۹۵/۲۶]) 


این اسینت معاویه و اندازهُ دانش او به نستت! 


اجماع 
دانستید که یکی از مأخذها و منابع احتهاد در احکام شرعی» اجماع است که 


)۴۹۹( 


۱۳۶۰ 


۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
شاید بهترین تعریفش همان باشد که آمدی (الاحکام فی آصول الا حکام: ۱۳۵۴/۱۸ 
آورده است: «اجماع یعنی هم عقیده بودن گروهی ازاهل حل و عقد دریک زمانه در بار 
حکم یکی از رویدادها.) 

اکنون بيایید تابه معاویه وسخنان ودروغ‌زنی‌ها و کارها و جنایات وفقه واجتهاد 
وی بنگریم تا ببینیم که آیا هیچ یک ازآن‌ها مورد اجماع بوده است! کجایند آن فقیهان 
واهل حل و عقد در فقه ودین که بربدعت‌ها و کارهای بی‌ارزش معاویه هم‌داستان 
شده باشند؟ درآن روزگار کدام یک ازایشان خطاهای [ازشریعت] دور افتاد؛ُ معاویه را 
با اجماع رنگ کرده و پوشانده است؟ آیا فقیهان آن زمان از صحابهٌ نخستین وتابعین 
ایشان به نیکی درجایی جزمدينة منوّره یا سرزمین‌هایی که از مدینه بدان جاها پراکنده 
شده بودند» سکونت داشتند؟ مگرهمه؛ آنان از زاد؛ء هند وآرائش دور نبودند واونیزدر 
گفتار و رفتار با ایشان به ستیزه و اختلاف نبود و اززآنان بدگویی نمی‌کرد؟ آری؛ تنها 
مشتی از فرومایگان شام در زشت‌کاری‌های معاویه با او هم‌داستان بودند؛ همانان که 
حرص و آزایشان را واداشت که چنین کنند و طمع و شهوت به ترکتازی‌شان درآورد. پس 
اجتهادی که اين یکی از خاستگاه‌هایش باشد. چه بهایی دارد؟ 


قیاس 

آن چه از قیاس نزد پیشوایان سئّت و جماعت اعتباردارد» آن است که مناط احکام 
که درکتاب وسئت تصریح گشته. مورد قیاس قرار گیرد یا با پژوهش و استنباط. خواه به 
صورت نوعی و خواه شخصی از کتاب وسّت استخراج گردد. در گزینش‌های معاویه 
هیچ یک از آن مناط‌ها را در آن چه برآن قیاس می‌شود نمی‌يابيم که گران وس 
آمده یا ازآن دواستنباط گشته وقیاس واتکابه آن روا باشد. آری؛ وی قیاس‌های دوران 
جاهلیّت را درپیش می‌گرفت ومی‌خواست احکام اسلام را با آن تطبیق نماید. 


۱ به آن چه باعنوان «اجتهاد چیست ؟» درهمین مجلّد آوردیم» بنگرید. 


معاویه در ترازوی داوری ۵۱ 


این چه اجتهادی است؟ 

چه بسا تا این جا معنای اجتهادٍ صحیح و حقیقت و مبانی آن را نزد پٍ پیشوایان 
فقهی واصولی اسلام دریافته و به خوبی دیده باشید که معاویه از چنین اجتهادی فاصلهة 
مشرق تا مغرب را داشته است. اکنون با من بیایید تا صفحاتی تکراری از کارنامة این 
مجتهد طغیانگررا بخوانیم و بنگریم که کرده‌ها ونکرده‌هایش به موجب اجتهاد چیست 
که ابن‌حزم و ابن‌تیمیه و ابن‌گثیرو ابن حجرو همانندانشان وی را به سبب آن درخور 
سرزنش و بازخواست نمی‌دانند؛ بلکه برآنند که چون مجتهدی است که در اجتهادش 
خطا کرده [به واسطهٌ آن اجتهاد] دارای پاداش است! 

آیا نمی‌پرسید: کدام اجتهاد برای این مجتهد وهرمسلمان زیرفرمان وی؛ خشنود 
یا ناخشنود. جایزیا واجب شمزد که کسی همچون مولامان امیرالممنین علی -صلوات 
علیه را دشنام دهد و در قنوت نماز لعنش نماید واوو دوامام سبط پیامب ر(همین 
کتاب: ۱۰۱/۲ و ۱۰۲ و۱۳۲ و ۱۳۳) ونیزشایستگان نیکوکارهمراه وی را نفرین کند؟ آیا وی در 
این بدعت برپایه آیا تطهیرومباهله وصدها آیك نال شده درشآن علی اث: اجتهاد نمود 
يا براساس هزاران حدیث گرامي رسیده ازرسول خدا 2 دربارهٌ فضیلت‌ها و افتخارات 
اوویا اجماع بربیعت با وی وپذیرفتنش به عنوان خلیفه بايسته اطاعت ؟ حدّ تضتین ا گرا 
حق خلافت اوفرواييم آیا درآن میانه اجماعی وجود داشت شت که وق مسلمان ثیست واز 
صحابهُ عادل برجسته به شمارنمی‌رود تا این مجتهد شیرخورده از پستان هند وسایه 
گرفته زیرپرچم او روا شمرّد که ازاوبد گوید وبه ناسزایش گیرد؟ 

آیا درآن میان قیاسی وجود داشت شت که ملاکش ازمنابع سه‌گانه اجتهاد بیرون آمده 
باشد همان متابعی که با شمشیرعلی 4 استوا گشت واّت با دلاوری علی بدان 
گردن نهاد وبا بیان اوازآن آ گاهی یافت تا آن چه معاویه خود را درآن ورطه انداخت؛ برای 


وی روا شمرّد؟ آری؛ خون خواهی‌ها و کینه‌هایی میان آن دوقبیله» فرزندان هاشم وامیّه. از 


۳۶۶۰ 


)۵۰۱( 


۳۵۶۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۱۰) 


همان روزگار جاهلیّت وجود داشت وعادت جاری آن روزگار چنین بود که هریک ازاین 
دوگروه ستیزه‌گرهرگونه که پیش آید وهرجا دست دهد به دیگری آسیب رساند یا ازهر 
فرصت برای انتقام سود جوید. خواه آن آسیب‌دیده گناهی درخوردادجویی کرده باشد 
و خواه نه. پس کسی که قاتل نبود. کشته می‌شد؛ آن که جرم و جنایتی نکرده بود. شکنجه 
و کیفرمی‌شد؛ و این عادتی جاهلی بود که جاهلان برآن استوار گشته» حتّی پس از 
کوندق به اسلام نیزهمان شیوه را سخت ادامه دادند. معاویهُ مجتهد. در کارها واجتهاد 
خویش برپایُ چنین قیاسی رفتار می‌نمود! 

کدام اجتهاد بروی روا می‌دارد عادتش برلعن امامی که جان‌ها فدایش باد را برفراز 
منبرها وازپی نمازها؛ تا آن جا که ستت خدا را دگرگون ساخت و خطبهة نماز دوعید 
را برآن مقّم ساخت تا دشنام‌دهی به علی را به گوش مردم برساند؛ و کسانی را که از 
دشنام علی لب فرومی‌بستند. با دهان پُروبه صراحت سرزنش و بازخواست می‌نمود؟ 
با استنباط از کدام آیه يا سئّت يا اجماع و یا قیاس این مجتهد گناهکار بررچنان 
بدعت‌های رسواگری اصرار می‌ورزید؟ 

کدام اجتهاد بروی بایسته می‌کند که همه دوستاران علی امیرالممنین را در شهرها 
وروستاها و سرزمین‌ها ردیابی نماید وبکشد وبراتد ودربند سازد وبه سخت‌ترین گونه 
شکنجه کند و هیچ امان وپیمان [محترم در اسلام و حرمت و حریم صحابی بودن را 
دربارةُ ایشان مراعات ننماید؟ آیا هیچ یک ازآیه‌های گرامی یا سنّت شریف يا اجماع 
دینداران؛ اورا دراین کارها یاری می‌کند؟ کجایند آن دینداران؛ حال این که همگی با 
معاویه دشمنی می‌ورزیدند وازآرانش جدا بودند؟ آیا قیاسی وجود داشت که ملاکش از 
آن ححت‌های سه‌گانه درآمده باشد؟ 

کدام اجتهاد برای وی روا می‌دارد که علی ان را متهم به روی‌گردانی از حق 
وبیراهه‌روی و ستمگری و گمراهی وتجاوزو پلیدی و حسدورزی و دیگرزشتی‌ها 


معاویه در ترازوی داوری ۵۶۷۱ 
نماید؟ آیا گمان دارید که حجتی بریکی ازاین‌ها درلابه‌لای قرآن کریم پا ستت 
پیامبریا اجماع اقت بیابید؟ یکایک اقت می‌دانند که هیچ یک ازاین افتراها 
ونسبت‌های دروغ از دامن خودشان پاک نگشته. مگربا سخن وقلم وشمشیرو 
زبان همین علی؛ واگرقرارباشد که دین درصورت کسی مجشم گردد. آن کس جز 
کدام اجتهاد برای اونیکومی‌شمرد که به قتل امیرالمومنین وفرزند پاکش حسن. دو 
امام هدایت -صلوات اف علیهما- سرورو فرح یابد وبراین مصیبت سنگین دردین. آشکارا 
خوشحالی وشادمانی کند؟ کدام اجتهاد است که قتل علی اند را درنظرمجتهد. لطف 
خدا واحسان نیکویش جلوه‌گرمی‌نماید وقاتل او شقی‌ترین فرد قبیلهُ مراد. را از بندگان خدا 
می‌شمرد؟ نیک می‌دانید که فقه قرآن کریم از چنین شقاوتی دوراست؛ همان سان که 
ستّت گرامی ازاین سان سنگدلی برکناراست. دیگراز موارد اجماع اقت سخن نگویید که 
ازاین قساوت و درشت خویی بیزار است و ملاک‌های تصریح شده یا استنباط گشته 
شریعت با این خودبزرگ بینی ناسارگار است. آری؛ قیاس جاهلیت با این کارهماهنگ 
وهم‌نوا است! 
کدام اجتهاد اجازه می‌دهد که حرمت مکه ومدینه شکسته شود وبرمردمش تنها 
به دلیل دوستی با علی ای از هرسوهجوم برند؛ ومشروع می‌شمرد که برای کشتن زنان 
ربیعه نذرشود به این جهت که مردانشان امیرالمومنین ای را دوست دارند و هوادار 
اویند؟ کدام اجتهاد قطعه قطعه کردن کسانی را که زیر پرچم علی ثل در نبرد صفین 
کشته شدند. حلال می‌سازد؛ حال آن که نبرد با این گروه سرکش تجاوزپيشه با سفارش 
وفرمان رسول خدا بود. چنان که درمجلّد سوم به تفصیل گفتیم؟ 
کدام اجتهاد پیشوای حق و هزاران تن از مسلمانان را از آب مباح منع می‌نماید 
وبه معاویه اجازه می‌دهد که بگوید: «به خدا سوگند! این نخستین گام پیروزی است. 


)۵۰۲( 


۱۶/۳ 


)۵۰۳( 


۳۶/۸/۳ 


۳۵۶۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
رت هر گام و اسان( بآب تساودء ای انتان آوانن الب ترشتا با ان کاه که 
همگی درراه دست‌یابی به آن کشته شوند.»؟ 

(کتاب صفین: ص۱۸۲ [ص ۱۶۳]؛ شرح نهج البلاغه: ۳۲۸/۱ [۳۲۰/۳]) 

کدام اجتهاد است که مردم را برمی‌انگیزد تا به آنان که درآخرت بی‌نصیب هستند؛ تنها 
به سبب دشمنی با اهل بیت پیامبرپاک وکین‌ورزی با ایشان و بدگویی ازآن‌هاوشیعیانشان» 
حکومت وامارت و خروارها مال ومنال بخشند؟ کدام اجتهاد است که با آن. خون ه رکه از 
لعن علی لب فروبندد وازاوبیزاری نجوید» ريخته شود حتّی اگراز بزرگان صحابه وصالحان 
امّت محمد. همچون حجربن عدی ویارانش وعمروبن حمق باشد؟ 

کدام اجتهاد است که به چیزی خلاف ستّت مسلم گرامی می‌انجامد وآن چه را از 
سّت نیست. در آن درون می‌نماید» همچون بدعت‌هایی که در اذان و نماز و زکات 
وازدواج و حج ودیه راه یافت. به تفصیلی که در همین مجلّد گذشت؟ کدام اجتهاد 
است که دین خدا وستتش را تنها برای مخالفت با علی اب دگرگون می‌سازد. آن گونه 
که درهمین مجلّد «ص۲۰۵) آمد ؟ 

کدام اجتهاد است که یکی از حدود خداوند با آن نقض می‌شود تا دل کسی 
همچون زیاد زاد؛ٌ مادرش به دست آید و با الحاقش به ابوسفیان. خشنودی اش فراهم 
گردد؛ حال آن که [به فرمودة پیامبر] فرزند ازآنِ ازدواج است وزناکار را جزستگ نیست؟ 
کدام اجتهاد است که خلافت خدایی را به یزید دائم الخمرپرده‌در عطا می‌نماید وبا 
آن. خون هرکه از این بیعت ظالمانه سرپیچد. حلال می‌گردد ؟ 

کدام اجتهاد است که بیزاری جستن از امیرالمومنین علی اف( را دربیعت با آزاد شد 
پس ازفتح مکه فرزند آزاد شده شرط می‌کند ؟ 

کدام اجتهاد است که با آن. گواهی‌های ساختگی و دروغ وافترا وسخن ناراست و 
سخن باطل و نسبت‌های ساختگی ونیرنگ وفریب برای رسیدن به آرزوهای بدفرجام 


رسواگر مشروعیّت و پشتوانه می‌یابد؟ 


معاویه در ترازوی داوری ۳۶۳ 

کدام اجتهاد است که آزار دادن رسول خدا ی با آزردن اهمل بیت وعترتش و نیز 
اولیای خدا و بندگان شایسته‌اش ازمیان صحابهٌ نخست وتابعین ایشان به نیکی» و 
پیشاپیش آنان سرورشان را روا می‌سازد؛ حال آن که خدای تعالی درقرآن حکیم فرماید: 
«و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان را عذابی است دردناک.» [توبه /۶۱] و نیز: «و آنان کد 
مردان و زنان مومن را بی‌آن‌که بدی و گناهی کرده باشند می‌آزارند هر آينه باربهتان و گناهی آشکار 
را بردوش کشیده‌اند.» [احزاب /۵۸] از آورند؛ُ بزرگوار دین رسیده است: «ه رکه مسلمانی 
را بیازارد» مرا آزرده؛ و هرکه مرا آزرده سازد» خداوند نو را آزار داده است» «الحاوی 
للفتاوی: ۴۷/۲ [۲۰۱/۲]» و نیزآن حضرت از جبرئیل» از خدای تعالی نقل فرموده است: 
«ه رکه دوست مرا خوارشمرد» آشکارا به جنگ من آمده؛ وهرکه با دوست من 
دشمنی کند» با اواعلان نبرد نمایم.»؟ ونیزفرموده است: «ه رکه دوست مرا بیازارد. 
نبرد با مرا روا داشته است.» و نیز: «ه رکه دوست مرا تحقی رکند» جنگیدن با مرا روا 
دانسته است.» و نیز: «ه رکه دوست مرا خوار کند» آشکارا با من دشمنی کرده است .» 
ونیز: «هرکه با دوست من دشمنی نماید. با من به نبرد برخاسته است.»؟ الحاوی 
للفتاوی:۳۶۴-۳۶۱/۱ [۹۲/۲- ۹۵]) 

کدام اجتهاد است که برای صاحب خویش پیمان‌شکنی و وفا نکردن به عهد را 
درهمه موارد و جای‌ها روا و آسان جلوه می‌دهد؟ کدام اجتهاد است که با آن؛ رویاروی 
سئّت و روایات رسیده از رسول خدا با استهزا و تحقیرو باد دردادن برخورد می‌شود؟ 
چنان که به تفصیل در همین مجلّد «ص۲۸۳-۲۸۱) گذشت. 

کدام اجتهاد است که سرزمین‌ها را به فساد وبندگان را به گمراهی می‌کشاند و با 
دور شدن و جدایی از جماعت و گسستن رشتهُ مسلمانی با سرپیچیدن از بیعت حق 
وستیزبا امام زمانه پس ازاجماع اهل حل و عقد از مهاجران وانصاربرای بیعت باوی» 


)۵۰۴( 


۳۶۸۹/۳ 


)۵۰۵( 


۵۶۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 

این‌ها و دیگر اجتهادهای باطل و رأی‌های سستِ بی‌ارزش» هیچ جایگاهی از 
درستی ندارند و در بازاردین دارای اعتباری نیستند تا صاحبشان عذری داشته باشد. 
همه این‌ها با قرآن در تباین و با ستّت مسلم و درست در تضاد و با اجماع صحیح 
پذیرفتَهُ همگان و قاس برآمده از تصریح به ملاک حکم در کتاب وسّت يا استنباط 
شده از احتهاد و گمانه‌زنی. در تناقض است. 

آیا پژوهندگان در کاوش‌های خویش دربارةٌ احکام وعلّت‌های آن‌ها به اجتهادی 
برخورده‌اند که بدین اندازه اندک» از حق جویی بهره داشته باشد؟ این‌ها جیزی نیست 
جزگرایش‌های باطل و هواپرستی‌ها و هوس‌ها و طمع‌ها وشهوت‌هایی که صاحب 
خویش را به سوی پرتگاه نیستی می‌رانئد. آیا این‌ها هیچ شباهتی به اجتهاد مجتهدان 
دارد؟ 

وانگهی پاره‌ای ازاین موارد اصولاً جای اجتهاد ندارد ورأی و استنباط را د رآن راهی 
نیست؛ زیرا حکمش به ضروریّات دین پیوسته و جای اختلاف درآن نیست. هر که 
بخواهد به چنین اجتهادی دست زند. به مقابله با ضروری دین پرداخته و چیزی را که 
به یقین درشریعت حرام است؛ حلال شمرده است؛ همچون کسی که با اجتهاد خود. 
کشتن پیامب رت ر مباح می‌شمزد با کاری حرام از شریعت را حلال می‌انگارد که زهره 
دریدن و گوارا شمردن جرعه‌های مرگ ازآن آسان‌تراست. 


این مجتهد کیست؟ 

ابا همان واده هت تک خوارن ختاوانت برجم روط کری اوق سگون متازه داش 
که حرمت‌های الاهی را شکست و از حدود وی تجاوز کرد وبه جرم و جنایت دست 
یازید؟ ابن حزم و ابن‌تیمیّه وابن‌گثیرو پیروانشان اورا مجتهد و دارای پاداش می‌شمرند و 


ابن حجر می‌گوید: «وی خليفة برحق وامام راستین است .)! 


اینان چنین می‌گویند وما چون اجتهاد اينان نظرنمی‌دهیم؛ بلکه همان را می‌گوییم 


معاویه در ترازوی داوری (۳۵۶۵ 
که مقبلی" «العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الأباء المشایخ: ص۳۶۵) گوید: 

«علی ‏ خدا ازاو خشنود باد و خشنودش گرداتد! _کسی نبود جزپیشوای هدایت؛ اما گرفتار 
لا کات ودیگران نیزبه وسیلهٌ او دچارابتلا وآزمایش شدند. همواست که با ستودگی 
از دنیا رفت و گروهی به سبب عقیدهُ خویش دربارُ او به هلاک افتادند. برخی در 
دوستی‌اش غلوّورزیدند يا با غرض‌ورزی درادعای دوستی‌اش مبالغه کردند. گمراه‌ترین 
اینان کسی است که علی را از پیامبران والاترشمرده و حتی از این هم برتردانسته؛ و 
کمترینشان در کمراهی کسی است که برای او آن چه را برای: خویش, می‌پسنددء 
نیسند‌یده؛ یعنی برادران ودوستان خویش ر برای امیری [یرمومنان] بروی مقذم شمرده؛ 
خداوند از همه آنان خشنود باد! 

گروه دیگراز قدر والای او فروکاسته‌اند که گمراه‌ترینشان خوارج هستند که او را بر 
منبرها لعن می‌نمایند وا زکاراین‌ملجم. تیره بختِ این ات خشنود شدند؛ ونیزمروانیه 
که البتّه خداوند ريشه آنان را برکنده است. و کمترپنشان در گمراهی: کسانی هستند که 
وی را درنبرد با پیمان‌شکنان» دراشتباه دانسته‌اند؛ حال آن که خدای سبحان فرماید: 
(با آن گروه که ستم و تجاوزمی‌کند بجنگید تا به فرمان خدای بازگردد.» [ حجرات ]٩/‏ پس اگراین 
آیه در حق امیرالمومنین صدق نکند دربارهٌ چه کسی صادق خواهد بود؟ 

وانگهی آنان پس ازاستوارشدن خلافت برای علی. مرتکب ستم وتجاوزی قطعی 
گشتند. بی آن که عذری یا شبهه‌ای جزخون خواهی عشمان داشته باشند. علی + به 
آنان همان پاسخی را داد که شریعت می‌دهد: «وارئان عثمان بيایند و هرچه خواهند. 
اذعا کنند. سپس من برپایهُ کتاب خدای تعالی وسئت رسولش نت میان ایشان حکم 


[ دومستی, موضع علی .الا روشن است؛] وگرنه از حال خود وی» ویلکه از حال دیگرپیروان 


۱ وی شیخ صالح بن مهدی است که به سال ۱۰۸ درگذشت. 


۳۷/۳ 


)۵۰۶( 


)۵۰۷( 


۵۶۶ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
شریعت که فروترین مردم باشند. می‌توان همین را دریافت. و اما این که علی گروهی 
از مسلمانان فرومایه را جدا سازد - کسانی که برقتل عثمان گرد آمدند و تعدادشان 
۰ نفریا بیشتر بود؛ بلکه گفته شده است به حدود ۱۰۰۰۰ نفرمی‌رسیدند» همان گونه 
که ابن حجر(الصواعق المحرقه [۲۱۶)) حکایت کرده است - و همه آنان را از دم بکشد. 
درحالی که قاتلان عثمان یک. چهاریا ده تن وبه گفتهُ برخی که آن را نیزهمو(همان 
[۸ آورده» تنها دو تن بودند؛ این چیزی است که عاقلی به وسیلهٌ آن» عذر می‌آوزد؛ 
حال آن که فراخوان به شورش ونیزبهانة آن [یعنی خون خواهی عثمان]. هردو باطل 
بودند. تنها چیزی که دراین میان هست [ومی‌توان آن را توجیه کرد] آن است که طلحه 
وزبیروعايشه و کسانی از صحابه که به ایشان ملحق می‌شوند و درآن درجه‌ای هستند 
که منزلتشان به حساب می‌آید. عاقلی شک ندارد که درشبهه افتادند ودرآن به خطا 
رفتند؛ هرچند این باور باتأویل سخنان ورفتارشان به دست آید» چون [یقین داریم که 
قصد و نیتشان درست وسالم بود. 

وامّا معاویه و خوارج؛ اهدافشان روشن است. اگرعلی با آنان نمی‌جنگید. پس با 
چه کس باید می‌جنگید؟ اما خوارج؛ هیچ کس در گمراهی آن‌ها تردید ندارد. مگرآن 
که خودش گمراه باشد. و اما معاویه؛ درپی پادشاهی بود و برای رسیدن به این هدف» 
هرکاربسیارزشت ووحشتناک را انجام می‌داد وسرانجام نیزآن کارها را با ببعت یزید 
[کامل کرد وا ختم نمود. پس آن که ادّعا نماید معاویه اجتهاد ورزیده و به خطا رفته. 
سخنش را نمی‌پذیریم؛ زیرا یا از حقیقت آگاه نبود و با تقلید از دیگران به راه خطا رفت 
ویا گمراهی بود که ازهوای نفس خویش پیروی کرد. بارخدایا! ما به آن‌چه گفتیم باور 
داریم و بدان گواهی می‌دهیم. 

درمکه کتابچه‌ای تألیف یکی از طبریان متأخُردیدم که در آن. این سخن را به 


ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۸/۲۵] نسبت داده است: «پیامبرعِلٌ خبرداد که 


معاویه در ترازوی داوری ۳۶۷ 

معاویه به زودی عهده‌دار حکومت پرفودم خواهد شد و کسم براوپیروزنخواهد گشت. 
علی کم ال وجهه _نیزدرروز صفین گه گفت: اکوان حدیث را به یاد داشتم -نا:؛ شخیده 
بودم با معاویه نمی‌جنگیدم.*) 


البثّه بیان چنین سخنی از کسانی که برعلی و حسن و حسین و خاندانشان شمشیر 
کشیدند. بعید نیست. [بدین سبب آنان را چنین می‌خوانم که] به فرمودُ صریح پیامبر 
کسی که به کاردیگری رضایت دهد. همچون انجام دهنده آن است [واینان به کارهای 
معاویه و پیروانش رضایت داده‌اند]. اما آن چه مایهةٌ شگفتی است. این است که از همین 
جماعت که خود را اهل ستّت نامیده‌اند» اجماع براین مطلب گزارش شده که معاویه 
تجاوزگ وعلی برحق بود. نمی‌دانم کسی که چنان ادّعایی نموده؛ پس ازاین سخن 
در بارُ فرجام کارعلی وسبط پیامبر حسن یلا چه می‌گوید! می‌بینید که همین کسان 
که علی را برای نبردش با ستمگران تجاوزپیشه عیب می‌گیرند وآن کاررا زشت و ناروا 
می‌شمارند. کسی را که لعن علی برمنبرها د رهم مساجد مسلمانان را ازروزگار خویش 
تا دوران عمربن عبدالعزیز_آن خليفهٌ ملحق شده به خلفای راشدین تست نمود 
می‌ستایند؛ با آن که ناسزا گویی به علی برفراز منبرها و سنّت قرار دادن آن. گناهی 
است که گناهان بزرگ در قیاس با آن. کوچک شمرده می‌شوند! در جامع المسانید. ضمن 
روایات مسند از ام‌سلمه تن آمده است: «آیا رسول خدا تا درمیان شما دشنام داده 
می‌شود ؟» [راوی گوید:] گفتم: «معاذ الّه!» گفت: «ازرسول خداعلاه شنیدم:"ه رکه علی 
را دشنام دهد همانا مرا دشنام داده است.*)) 

چه بسا اگربه آن چه از کارنامه [معاویه] این مجتهد جامل گمراه آوردیم بنگرید» 
میزانی برای اندازه گرفتن دانش وی و بهرةٌ ناچیزو اندکش در اجتهاد در احکام خدا 
بیابید؛ بلکه از اجتهاد به یک سوو از هر گونه دانش یا عمل سودمند تهیدست و 
مشکش خالی بود وازفهم کتاب وتفقه درستّت ودریافت دلیل‌های اجتهاد دور بود. 


۱۳۷/۳ 


)۵۰۸( 


۳۷/۸/۳ 


1۶۸۰ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


آری؛ معاویه تنها کسی نیست که از اصول و اهداف اجتهاد ناآگاه است؛ بلکه 
پیش و پس از خود» همانندانی داشته و دارد که رآی‌های زشت و اجتهادهای دروغ 
آورده‌اند واین جماعت بدعت‌های نوپدید و رأی‌های دوراز کتاب و سئت اینان را به 
بهانهُ اجتهاد درست شمرده و بلاها و خطاهای بزرگشان را با این عذر که مجتهد بوده‌اند 
سپرفراد داده‌اند.! 

چه بسا ازاین موارد. بتوان جایگاه این مجتهد و خلیفهُ برحق و پیشوای راستین 
[1] را دریافت: 

-رسول خداءَت وی و پدر و برادرش را لعن نمود. 

-امیرالمومنین در قنوت نمازش اورا لعن می‌کرد. 

ام المژمنین عايشه پس از نمازش وی را نفرین می‌نمود. 

- امام امیرالمومنین ای وفرزند پاکش سبط پیامب رابومحمّد -سلام ال علیه _وبندة 
صالح خدا. محقد بن ابی‌بکن اشاره نموده‌اند که رسول خدا عبر اورا رسواگرانه لعن 
فرمود. 

-ابن‌عبّاس و عمار نی زلعنش نمودند. 

-پیامبرعِق صدای آهنگ حرام شنید وبه ا وگفتند که این صدا ازآنِ معاویه وعمرو 
بن عاص است؛ واوفرمود: «بارخدایا! آنان را به همان کفر وگمراهی بازگردان. بازگرداندنی؛ 
بارخدایا! آنان را سخت به سوی آتش بران!» 

-رسول خدا 2 دید که معاویه با عمروبن عاص نشسته است. پس فرمود: «هرگاه 
معاویه و عمروبن عاص را با هم دیدید. میانشان جدایی اندازید؛ که آن دو برخیرگرد 


نیایند !» 


۱.گروهی ازاین مجتهدان را لابه‌لای مجلّدهای همین کتاب می‌توان یافت. 
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-پیامب رل فرمود: «هرگاه معاویه را برمنبرمن دیدید وی را بکشید» واین سخن 
با روایت صحیح ومسلّم نبوی پشتوانه یافته است: «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد. آن را 
که پس از دیگری با وی بیعت کرده‌اند بکشید!» درروایت صحیح دیگرنیزآمده است: 
«اگردیگری به ستیزبا آن خلیفه آمد» دومی را گردن زنید!) 

رسول خدا ع؛ فرمود: «از این شکاف. مردی برشما پدیدار می‌گردد که برغیر 
شب من خواهد مرد.) ومعاویه پدیدارشد. (کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص۲۴۷ [ص۲۲۰]) 

-امیرالممنین به وی فرمود: «دیرزمانی است که تووهمفکران ویارانت که دوستان 
شیطان رانده شده‌اید. حق را افسانةُ پیشینیان می‌خواندید و آن را پشت سرخویش 
می‌افکندید و می‌کوشیدید تا نور خدا را با دست‌ها و دهان‌هاتان خاموش سازید. اما 
خداوند نور خویش را تمام می‌سازد. هرچند کافران نیسندند.» 

امیرالممنین اثلا به وی فرمود: «مرا به حکم قرآن فراخوانده‌ای؛ حال آن که می‌دانم 
نه اهل قرآنی ونه حکمش را خواستاری.» 

۳ حضرت الا فرمود: (وی خش جفاکار منافق و پوشیده دل [از حق] وپریشان 
عقل است.» 

ان حضرت ایا فرمود: «همانا وی فاسقی است که پرده‌اش دریده شده.» 

آن حضرت ای فرمود: «همانا وی دروغفگوو پیشوای تباهی ودشمن پیامبروبدکار 
زادهُ بدکارومنافق فرزند منافق است که مردم را به آتش فرامی خواند.» ودیگرسخنان که 
به تفصیل درهمین مجلّد گذشت. 

ابوایُوب آَْصاری گفت: «همانا معاویه پناهگاه منافقان است.» 

-قیس بن سعد آلصاری گفت: «همانا اوبت فرزند بت است که ناخواسته به اسلام 


درآمد و خواسته ا زآن بیرون شد. نه ایمانش پیشینه دارد ونه نفافش تازه است.» 


)۵۰٩( 


۳۷ ۷۳/۰ 


)۵۱۰( 
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-معن سلمی که صحابی و از بدریان بود. به وی گفت: «هیچ زن قریشی از مرد 
قریشی» فرزندی بدتراز تونزایید.» 

سبط پیامبر حسن, و برادرش حسین -صلوات ال علیهما -و عمّاربن یاسر و عبداله 
بن بدیل وسعید بن قیس وعبدالله بن عباس وهاشم بن عتبه مزقال و جارية بن قدامه 
و محمّد بن ابی‌بکرو مالک بن حارث اشترنیزدربارةٌ وی آن سخنان را گفتند. 

این است آن آزاد شده مجتهد در نظراین انسان‌های نیکووپاک و صحابةٌ برجستة 
پیشین که از پیدا وپنهان وی خبرداشتند و کودکی و نوجوانی و میانسالی و پمری اش را 
می‌شناختند. اکنون اختیاربا شما است که کدام یک ازاین دونظررا برگزینید: سخن 
خدا ورسولش و جانشینان واصحاب مجتهد عادل وی را که پیش‌ترگفته‌اند يا آن چه 
را ابن‌حزم و ابن‌تیمیّه و ... همانندانشان گویند که نسنجیده سخن گفته برای وی 
عذرهایی تراشیده‌اند که از اصل جنایت هایش بدتراست. 

دوم) دومین دلبل" ابن حجر در دفاع از معاویه, آن است که در الضَواعق المحرقه 
(ص۱۳۰ [ص‌۲۱۸ و )]۲۱٩‏ آورده است: 

«حق این است که ازهمان هنگام خلافت برای معاویه ثابت گشت ووی ازآن پس 
خلیفة برحق وپیشوای راستین شد. چگونه چنین نباشد. حال آن که تریذی [الشنن: 
۵ روایتی از عبدالرحمان بن ابی‌عمیره که از صحابه بود -آورده وآن را حسن شمرده؛ 
که پیامبرع در بارُ معاویه فرمود: «بارخدایا! وی را هدایتگروهدایت يافته قرارده!» 

نی زاحمد «المسند [۱۱/۵]» از عرباض بن ساریه روایت نموده که از رسول خدا ع 
شنیده است: «بارخدایا! به معاویه دانش قرآن و حساب " را بیاموزواز عذاب بازش دارا» 
۱. تفصیل همه آن‌ها درهمین مجلّد گذشت. 


۲ دلیل اول در صفحه ۵۲۲ همین ترجمه یاد شد. (ن.) 


۳ درباره معنای حساب؛ چندی بعد سخن خواهد رفت .(م.) 
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ابن‌ابی شیبه «المصتف [۱۳۸/۱۱]) و طبرانی المعجم الکبیر[۱۳۶۱/۱۹) از عبدالملک بن 
عمر روایت کرده‌اند که معاویه گفت: « همواره به خلافت طمع بسته بودم آن هنگام که 
رسول خداعَق به من فرمود: "ای معاویه! هرگاه به حکومت رسیدی» نیکوکردار باش!*.» 

پس دردعای پیامبرع که ضمن حدیث نخست آمد» تأمّل کنید که از خداوند 
خواسته تا او را هدایتگروهدایت‌یافته قراردهد. چنان که دانستید» این حدیث حسن 
است ودرفضیلت معاویه می‌توان بدان احتجاج نمود ودریافت که آن جنگ‌ها که بر 
پا کرد ماه سرزنش وی نیست؛ زیرا برمبنای اجتهاد بوده وتنها یک پاداش داشته؛ چرا 
که هرگاه مجتهد خطا ورزد. اورا ملامت و سرزنش نباشد. بلکه معذوراست واز این رو 
برایش پاداشی نویسند. 

از جملة موارد دلالت کننده برفضیلت وی. دعای پیامبربرای او در حدیث دوم 
است که از خدا خواسته تا آن چیزها به وی آموخته شود وازعذاب بازداشته گردد؛ وتردید 
نیست که دعای رسول خدا 32 به اجابت می‌رسد. ازهمین جا دريافتیم که معاویه به 
سبب آن جنگ‌ها کیفرنمی‌بیند؛ بلکه دارای پاداش است؛ چنان که گفتیم. نیزپیامب رت 
گروه وی را همسان با گروه حسن[ اث] مسلمان نامیده وهمین دلالت می‌کند که هردو 
گروه دارای حرمت مسلمانی بوده وبا آن جنگ‌ها از اسلام بیرون نشده و ازاین لحاظ 
یکسان بوده‌اند . پس هیچ یک ازای پن دو گروه دجارفسق و کاستی نیست؛ زی یرا گفتیم که 
هردو تأویل نموده وتأویل هیچ یک باطل قطعی نیست. بنابراین» هرچندگروه معاویه 
تجاوزگر بوده. فاسق به شمار نمی‌آیند؛ چرا که این کار را از روی تأویل انجام دادند 
واصحاب تأویل معذورشمرده می‌شوند. 

دراین نکته تأمّل کنید که پیامب رل به معاویه خبرداد که به حکومت خواهد 


2 برابربا آن چه در معجم طبرانی» مصتف این ابی‌شیبه و چندین مأخحذ از منابع شرح حال این راوی آمده نام 
درست وی عمیراست. 2 


)۵۱۱( 


۱۳۷/۳ 


)۵۱۲( 


۷۷۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
وتا ساکع کاقا یه تک ار کل او اند یتفر این که کشت و 
صحیح بوده وپس از دست کشیدن [امام] حسن از خلافت به نفع او و کامل شدن آن 
برای وی. خلافعش برحق بود. فرمان دادنش به رفتارنیک که برحکومتش ترئب یافته. 
دلالت دارد که فرمانروایی و خلافتش برحق و دخل و تصّفش [در کارهای فرمانروایی] 
ازنظرشرعی درست و نافذ بوده است؛ آن هم به سبب صحیح بودن حکومت و نه به 
جهت چیرگی یافتن؛ زیرا کسی که به ستم بردیگران چیره گردد. فاسق و نکوهیده است؛ 
نه شايستة مژده یافتن وامرشدن به رفتارنیک درقلمرو چیرگی خویش. چنین کسی را 
باید نهی و با اوبه مسختی دشمنی کرد و خبرش داد که کارهایش زشت و حالش تباه 
است. پس اگرمعاویه ازاین گونه بود. پیامب رت برای اوبدین مطلب اشاره یا تصریح 
می‌نمود؛ و اکنون که بدان اشاره نکرده. چه رسد به تصریح؛ بلکه به مطلبی تصریح 
نموده که برحقّانیت خلافتش دلالت دارد. درمی‌يابيم که پس ازدست کشیدن [امام] 
حسن از خلافت به نفع او خلیفِهُ برحق و پیشوای راستین بوده است.» 

این بود نهایت توش وتوان ابن حجردر دفاع از معاویه! 

امینی گوید: سخن در بارةٌ این روایات. از جنبه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد: 

۱. از جنبهُ نظربه شخصیّت معاویه و ورق زدن کارنامهُ شخصی‌اش که سرشار از 
رسوایی است. سپس نگاه را به این سومی‌گردانیم که آیا ممکن است صاحب این کارنامة 
سیاه دارندهٌُ کمترین خصلت نیکویی باشد که یادکرد آن به رسول خداعَقٌ نسبت داده 
شود چه رسد به آن که چنین نسبت‌هایی برایش ادّعا شده است! به آ گاهی‌تان رساندیم 
که زندگی وی لبریزاززشتی است که هرگز با هیچ گونه ستایش و ثنا جمع نمی‌شود وهیچ 
وصف نیکی را به اونسبت نمی‌توان داد. گمان ندارم که حتّی یک روز از دوران زندگی اش 
را تهی از این گونه کارهای هلاک‌بار بینید: ریختن خون‌های پاک هراساندن مومنان 


بی‌گناه» آواره ساختن صالحان نیالوده به گناه وپاکیزه از جرم وجنایت. دشمنی باحق 
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آشکار سرپیچیدن ازاطاعت امام زمانه و تجاوز و نبرد در برابروی و دیگر جنایت‌های 
تسار که دین و شریعت آن راسدگین می‌شمرد و کتاب وسئت از آن ببزاراست واجتهاد 
درهیچ یک از آن‌ها راه نمی‌یابد؛ چنان که بیان شد. 

هیک ان کیت ها تاش ژه قنل مرگ سساربه با رات خیم 


از رسول خدا 2 واخباررسیده از مولامان امیرالمومنین ایا و گروهی از صحابهٌ عادل 
هیچ سارگاری ندارد. پیش‌ترنزدیک به ۸۰ حدیث دراین زمینه درهمین مجلّد «ص۱۳۸- 
۷ آوردیم. چون به این اخبار بنگرید وحقایق آن‌ها را دريابید. شما را رهنمون خواهند 
شد که این مرد پلید. جای گردآمدن هم گناهان و جنایت‌ها بوده و نزد صاحب 
شریعت تیا منفوربه شمار می‌رفته و همه راهروان پیامبر از خلفای راشدین واصحاب 
پیشگام ونخستینش که به حق مجتهد بوده ودراجتهاد خويش به حق وصواب دست 
یافته‌اند. نیزهمین نظررا داشته‌اند. 

۳ دیدیم که پیامبررحمت نی در روایات صحیح مسلم که ازوی رسیده. فرمان 
داده تا با این طغیانگرو سرکش شام بجنگند و با وی دشمنی ورزند؛ و اطرافیانش را 
گروه سرکش و تجاوزپيشه وستمگرمعزفی نموده وبه خلیفهُ خویش امیرالممنین ا 
سفارش کرده تا با وی نبرد نماید وآسیبش را بزداید وزمام سرکشی و طغیانش را بکشد. 
رسول خداءٍ می‌دانست که به زودی معاویه خلیفه‌ای خواهد بود که با وی بیعت 
می‌کنند وقتلش واجب است و خون نیکان شایسته‌ای برعهدة او خواهد بود که هیچ 
اجتهادی آن را روا نمی‌دارد؛ نیکانی همچون حجربن عدی. عمروبن حمق. یاران آن دو 
بسیاری از بدریان؛ و انبوهی ازصاحبان بیعت رضوان که رضوان خدا برهمهٌ ایشان باد! 

آیا خردمندانه است که رسول خداعَ برای معاویه که چنین وضعی دارد؛ بهره‌ای 
از فضیلت بیند یا صفتی نیک همانند صفت‌های نیکان؛ وامّت را درتناقض میان این 


سخنانِ نسبت يافته به خود وآن بیان‌های صریح وصحیح ا زآن حضرت یی که پیش‌تر 


۱۳۷ ۷۰ 


)۵۱۲( 


۳۷۰/۳ 


)۵۱۴( 


۷۳۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 
اشاره نمودیم؛ اندازد؟ چکیدهُ سخن آن است که آن حضرت نی هرگزبه این سخنان 
ساختگی لب نگشوده؛ بلکه این جماعت چنان سخنانی را تراشیده‌اند تا با رنگ و 
لعاب آراستهُ باطل خویش حق را برمردم ناتوان بپوشانند. 

۴ . حافظانِ پیشوای حدیث و خبره ستثت گفته‌اند که هیچ فضیلتی با طریق صحیح 
در بارهُ معاویه روایت نشده؛ واندکی بعل» هنگام بررسی فضیلت های ساختگی معاویه. 


عین عبارتشان دراین زمینه خواهد آمد. 


۵. سند ومتن روایتی که ابن خر آورده و حقیقت پوشی‌اش را برآن بثیان نهاده و 


معاویه را خلیفه برحق و پیشوای راستین شمرده. درخورتأمّل است: 


روایت نخست 

ترمذی «الشنن: ۲۲۹/۱۳ [۶۴۵/۵]) از عبدالرَحمان بن ابی‌عمیره. به نحومرفوع (< از 
پیامبر) روایتی آورده وآن را حسن شمرده است: «بارخدایا! وی را هدایتگر و هدایت یافته 
گردان ودیگران را با اوهدایت کن!» این که ابن‌ابی‌عمیره صحابی باشد. جای شک دارد 
و ثایت تیست؛ همان کونه که این لیف تبز دایت تشنده اسک: ابیعتر الاستسات: 
۲ [قسمت دوم/۸۴۳]) حدیث وی را با اين عبارت آورده: «بارخدایا! اورا هدایت‌گرو 
هدایت یافته قرارده واورا هدایت کن ودیگران را با وی هدایت فرما!» سپس گفته است: 
«حدیث عبدالرَحمان پریشان است و معلوم نیست که از صحابه باشد. او از شامیان 
است و برخی از حدیث شناسان» این روایت وی را به پیامبرنرسانده و مرفوع بودنش را 
نپذیرفته‌اند ونزد ایشان به عنوان حدیثی مرفوع ثابت نیست» نی زگفته است: «احادیث 
وی اعتبارندارد وصحابی بودنش ثابت و صحیح نیست .» 

راویان این سند همگی از شامیان هستند. بدین قرار: 

۱ ابوسهر دمشقی. 


۲. سعید بن عبدالعزیزدمشقی. 
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۳ ربيعة بن یزید دمشقی. 


۳ ابن‌ابی‌عمیرةٌ دمشقی. 


تنها ابن‌ابی‌عمیره چنین خبری را روایت نموده و جزاو کسی این را نیاورده است . 
ازاین رو تریذی نخست آن را حسن شمرده وسپس غریب خوانده؛ اما ابن حجَرا زروی 
حرص وولع وآزمندی براثبات باطل. سخن وی را تحریف نموده است! چه اعتمادی 
توان داشت به حدیثی که تنها یک مرد شامی. آن هم از سه شنامی شنکوووایتا کرد 
و هیچ یک از آگاهان ستّت درباره آن اظلاعی نداشته‌اند؟ در آن هنگام» شامیان 
خود را در پرهیزاز دروغ درآن چه فضیلتش به معاویه منتهی می‌شود به سختی و حرج 
نمی‌انداختند» حتّی اگرگمانی باطل باشد آن هم در زمانی که برای چنین کار زشتی 
خروارها خروارمال ومنال می‌گرفتند ونیزگرایش‌های اموی دروجودشان بود وآنان را به 
حدیث‌سازی برمی‌انگیخت تا خشنودی حاکمانشان را فراهم سازند. پس روایات باطل 
و دروغ دراین میانه فراوان گرد آمد. وانگهی همین روایت که آن را حسن پنداشته‌اند. پیش 
چشم بخاری نیزبود. ام وی در صحیح خویش از آوردن بابی با عنوان «فضیلت‌های 
معاویه» خودداری ورزیده و آن را باب «یادکرد معاویه» خوانده است. (صحیح البخاری: 
۲۳ نیزاستاد وی. اسحاق بن راهویه. تصریح نموده که هیچ حدیثی در فضیلت 
معاویه صحیح نیست. از حافظان نیزنسائی وحاکم نیشابوری و حظلی و فیروزآبادی 
و ابن‌تیمیّه و عجلونی و دیگران اتفاق نظردارند که هیچ حدیثی در فضیلت معاویه 
به گونةُ صحیح نیامده؛ و از سخنانشان برمی‌آید که مقصودشان از صحیح. غیرقابل 
اعتماد است ونه اصطلاح صحیح در علم حدیث. پس این سخنشان با شامل شدن 
روایت ادّعایی ترمذی. منافات ندارد؛ روایتی که ضمن اذعان به غریب بودنش. خسن 
شمرده شده است؛ زیرا ایشان روایاتی با ایرادها و اشکالاتی کمترازآن چه برای این 


)۵۱۵( 


۳۷/۷/۳ 


۷۶۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
بودن؛ به علت ایرادهایی که برآن وارد است» طبیعی است.] واگراین حدیث حسن» 
اغتباری داشته» مانعد حسنات معاویه بدان اقاره می‌کردند و یکسره همه روایت‌ها 
در بارٌ فضیلت وی را انکار نمی‌نمودند. 

ماد این حدیث نیزخواننده را دچارآشفتگی می‌سازد واورا از تحقل سختی 
برای بررسی سندش بی‌نیاز می‌نماید؛ زیرا چنان که ابن جر گفته. باید دعای 
پیامب را ناگزیر اجابت گردد؛ اقا با پژوهش و بررسی کامل رفتارهای معاویه 
درمی‌يابیم که او در هیچ یک از کارهایش نه هدایتگراست ونه هدایت‌یافته. چه بسا 
خود ابن حجرنیزدر این سخن با ما هم‌باورباشد؛ اما تنها دستاویزوی آن است که 
معاویه در هم کرده‌ها و نکرده‌هایش اجتهاد ورزیده وبه ادعای او دارای یک پاداش 
است وبه سبب اجتهادش. نکوهش و پیامدی ناشی از گناه بدو نمی‌رسد. پیش‌تر 
گفتیم که درهیچ یک از خطاها و جنایت‌های اواجتهاد راه نداشته واصلاًوی مجتهد 
به شمار نمی‌رود؛ زیرا به اصول و پایه‌های استنباط » یعنی کتاب و سئت ونیزاجماع 
وقیاس صحیح. علم نداشته است. 

آیا گمان دارید که از چنین دعای مستجابی آن گونه اجتهاد قصد می‌شود که 
همه اشتباهات گفتاری و رفتاری معاویه را دربرگیرد؛ اشتباهاتی که حتّی دریکی از 
آن‌ها راه صواب نپیموده است ؟ آیا چنین اجتهادی [بی‌پایه] به دعای رسول خدا نیاز 
دارد؟ پس مرحبابه چنین اجتهادی که صاحبش را معذورمی‌دارد و هدایتی که از 
گمراهی جدا نیست! 

وانگهی معاویه در همة زندگانی خویشء چه کسی را هدایت نمود و از چنگال 


هلاک رهایی بخشید؟ آیا ابن حجراین کسان را درزمرة آن هدایت یافتگان می‌شمرد(؟): 


اندکی بعد» جناب موف سخنی را از ابن‌عقیل آورده. نیکومی‌شمرد که به موجب آن. دراصل‌این اجابت دعا 
چند و چون می‌توان کرد.(م.) 
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بسربن ارطاة که به فرمان معاویه به مکه و مدینه هجوم برد و آن جنایت‌های 
_ضخاک بن قیس که معاویه فرمانش داد تا برهمه بادیه نشینان زیر فرمان علی ال 


حمله کند وفجایعی به بارآوژد که تاریخ به یاد ندارد. 


-زیاد -زاد؛ پدرش يا مادرش! که برعراق چیره گشت وهمه چیزوهمه کس را از 
میان برد وپاکان را سربرید واولیا را نابود نمود و کارهای هلدکت بار بی‌شمارانجام داد. 

-عمروبن عاص که حکومت مصررا [ چون لقمه‌ای لذید] بد و خورانید ودربرابرآن 
دینش را به دنیای معاویه فروخت وآن جنایت‌ها را انجام داد. 

-مروان بن خگُم. فرزند آن رانده شده لعن گشته وفرزند آن دو که تنها یکی از گناهان 
مکش مت نمرون خی مالک ی سول اعد طرل سال ماود 
-صلوات ال علیه -و دشمنی با وی سخت می‌کوشید. 


-مغيرة بن شعبه» زناکارترین ثقیف. که علی ثد را دشنام می‌گفت و برمنب رکوفه 


لعن می‌نمود. 
-کثیربن شهاب که کارگزار معاویه برری بود وفراوان علی امیرالمومنین اثْ را دشنام 


_سفیان بن عوف که معاویه فرمانش داد تا به هیت وانبارومدائن درآید و گروهی 
از مردم را کشت ومال‌هایی را غارت نمود وبه سوی وی بازگشت. 

-عبداله فزاری که سرسخت‌ترین مردم در دشمنی با علی اد بود و معاویه اورا به 
سوی بادیه‌نشینان فرستاد ووی جنایت‌های بزرگ مرتکب شد. 


مر ره 


_سَمرة بن جْنْدّب که کتاب خدارا برای خشنودی معاویه تحریف می‌نمود و مردمی 
بی‌شماررا درراه خواسته‌های معاویه کشت ؟ 


)۵۱۶( 


۱۳۷/۷۸۷/۳ 


)۵۱۷( 


۱۳/۹/۳ 


۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۰) 


فرومایگان و سرکشان شام که درپی هربانگ‌برآورنده‌ای راه می‌سپردند و معاویه 


آنان را ازهرندای حقّی به یک سوبّرد و به مهلکه‌ها وارد نمود. 


آیا همه این‌ها ازنتایج آن دعای مسعجاب بود؟ البعة که جتین نیستت:ا گر یتابن 
خدا!_به جای این دعاء رسول خداعَ می‌گفت: «بارخدایا! اورا گمراه شده و گمراه‌گر 


قرارده!» امکان نداشت که وی دربدعت‌ها و گمراهی‌ها از حدّی که درآن بود درگذرد! 


اگراین دعای ادعا شده را مایه‌ای از درستی بود. برکسانی ازاین دست پوشیده 
نمی‌ماند: مولامان امیرالممنین. دوفرزندش که امام مردم بودند و صحابه برجسته که 
هیچگاه از حق جدا نمی‌گشتند همچون: ابایوب نْصاری. عمّار بن یاس و خزيمة 
بن ثابت ذوالشهادتین؛ ورسول خداعَث به آنان سفارش نمی‌کرد که با معاویه بجنگند 
و گروه وی را تجاوزپیشه و ستمگرمعرفی نمی‌کرد. 

اگرآن پیشینیان صالح اندکی هدایت یافتگی براثراین دعای مستجاب در معاویه 
می‌یافتند» وی را به صراحت در نوشته‌ها و گفته‌هاشان. منافق و گمراه و گمراه‌گر 
نمی خواندند. 

سیّد علامه. ابن عقیل «التصائح الکافیه لمن یتولی معاویه: ص ۱۶۷ [ ص۲۰۰ و۲.۱]) سخنی 
دربارُ این افتخارساختگی دارد وچه نیکوسخنی است: «دراین جا دلالتی وجود دارد 
براین که خداوند این دعا را درحق معاویه مستجاب ننموده» حتّی اگرآن روایت صحیح 
باشد. این دلیل از حدیثی صحیح به دست می‌آید که مسلم «الضَحیح[۴۱۰/۵]) از سعد» 
ازرسول خد ات آورده است: «ازپروردگارم لب چیزخواستم که دوچیزرا به من بخشید 
ویکی را از من بازداشت: از او خواستم که امّتم را از قحطی هلاک نکند؛ و دعایم را 
پذیرفت. از او خواستم که ۳ را با غرق شدن نابود نسازد؛ و دعایم را مستجاب فرمود. از 
او خواستم که جنگ و ستیزا شان را میان خودشان قرار مده؛ واین دعا را نپذیرفت.» از 


این حدیث و جزآن؛ درمی‌یابید که آن حضرت تیا بسیار خواستار بوده که همواره میان 
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اّعش آشتی و صفا برقرار باشد. پس گاه از خدا خواسته که جنگ وستیزامتش را میان 
خودشان قرارندهد. چنان که درحدیث صحیح مسلم آمده؛ وگاه خواسته که معاویه را 
هدایتگرو هدایت یافته قرار دهد چرا که بی شک می‌دانسته معاویه بزرگ‌ترین کسانی 
است که سرکشی وتجاوز خواهند کرد و جنگ وستیزاقت را میان خودشان قرار خواهد 
داد. پس بازگشت‌گاه این هردودعا واحد است؛ واين که دعای حدیث مسلم به احابت 
بلکه ملازمه میان این دو حدیث, روشن وآشکاراست و روایات بسیار دیگربا همین 


معنای حدیث مسلم رسیده که همگی به یک مفهوم بازمی‌گردند.» 


روایت دوم 

درآن دعا آمده است: «بارخدایا! وی را دانش قرآن و حساب بیاموزواز عذاب 
بازش دارا» 

درسند این روایت» حارث بن زیاد جای دارد که ضعیف وناشناخته است؛ چنان 
که ابن‌ابی‌حاتم [الجرح والتعدیل: ۷۵/۳] از پدرش, و نیزابن عبدالبو ذهبی گفته‌اند؛ آن 
سان که در میزان الاعتدال ۲۰۱/۱۷ [۴۳۳/۱]) و تهذیب التهذیب (۱۲۳/۲[۱۴۲/۲]) و لسان المیزان 
(۱۹۰/۲[۱۳۹/۲]) آمده است. وی از شامیان بوده که ازروایت کردن حدیث‌های ساختگی 
در بارةٌ حاکم طغیانگرشام پروایی نداشته است. 


خود متن روایت. ما را از هرگونه رد آن بی‌نیاز می‌سازد؛ زیرا مقصود ازدانش کتاب» 
یا همه آن است ویا بخشی ازآن. ما نزد معاویه چیزی از دانش قرآن نمی‌یابیم» چه رسد 
به هم‌آن؛ زیرا سراس رکرده‌ها و نکرده‌هایش با آیات استوارقرآن حکیم در تضاد است؛ 
از جمله آزار دادن رسول خدا مت از طریق آزردن اهل بیت و افراد شايسته امتش, به 
ویژه همتا و خلیفه‌اش که به تصریح قرآن عزین بايسته اطاعت وبه منزلهٌ جان پیامبر 


و پیراسته از هرناپاکی بود. و نیزآزار مردان و زنان مومن و بی‌گناه. تنها برای دوستی 


)۵۱۸( 


۳۸/۳ 


)۵۱٩( 


۲۵۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۱) 
با کسی که خداوند ولایتش را با ولایت خویش و پیامبرقرین و همراه نموده است. و 
نیز کشتن فراگیر شایستگان نیک به سبب تن ندادن به خواسته‌های باطل و هوس‌ها 
و میل‌های او و نیزدروغ گفتن آشکار و بهتان و افترا و گفتار باطل که قرآن از تحریم 
نهایی و قطعی آن‌ها سرشاراست. از کارهای دیگرش سخن نگویید. همچون: خرید و 
فروش و نوشیدن شراب رباخواری. دگرگون ساختن ستّت تغییرناپذیر خدا ه رجا که 
با برنامه‌های زشتش ناسازگار بود. درگذشتنش از حدود الاهی و کسانی که از حدود خدا 
درمی‌گذزند. پس آنان ستم‌کارانند [بقره: ۲۲۹] و دیگ ررگناهان بزرگی که ضرورت دین بر 


ممنوع و محظور بودن آن‌ها با قرآن همداستان شد. 


پس اگرباور کنیم که وی درهمه این موارد ومانند آن‌ها جهل داشته. برایش بهتراز 
آن است که بگوییم بدان‌ها دانش داشته وازآن‌ها به شتاب خارج شده واز حکم قرآن 
بیرون رفته وآن را پشت سرافکنده؛ چنان که مولامان امیرالممنین و گروهی شایسته از 
صحابه چنین نظری داشته‌اند. پس آن دعا درهیچ یک از کارهای وی وگام‌هایی که 


وا این ادعا که به بخشی ازقرآن علم داشته. سودش ندهد اگربه برخی ایمان 
آورده وبه پاره‌ای کفرورزیده باشد! اگروی این سخنان خدای تعالی را درمی‌یافت» حدّ 
خود را می‌شناخت و هرگزاز مرز خویش تجاوز نمی‌کرد: 
-« واگردو گروه ازموْمنان با هم کارزار کنند. میانشان آشتی دهید. پس اگریکی ازآن 
دو بردیگری ستم و تجاوزکند. با آن که ستم و تجاوز می‌کند بجنگید.» [حجرات ]٩/‏ 
-«و کسانی که پیمان خدای را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه را خدای به پیوند 
آن فرمان داده می‌گسلند. و درزمین تباهی می‌کنند» آنان را لعنت است و بدی سراژی 
آخرت] دارند.» آرعد/۲۵] 
-«جزاین نیست که سزای کسانی که با خدا و فرستاده او می‌جنگند و در زمین به 
کناهیمک فد آین اس که آنای انسیا یوار کی افیا راداهان ایخلاف 
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یکدیگرببرند يا ازآن سرزمین تبعید کنند. این است خواری و رسوایی برای آنان در این 
جهان. و درآن جهان عذابی بزرگ دارند.» [مائده/۲۳] 
-«وآنان که مردان و زنان مومن را بی‌آن‌که بدی و گناهی کرده باشند می‌آزارند هرآینه باربهتان 
و گناهی آشکار را بردوش کشیده‌اند.» [احزاب /۵۸] 
بی‌تردید ابن خج رکه این دعای پیامب رت رابه يقین مستجاب دانسته» آن را چنین 
تأویل نمی‌کند که تنها دانش قرآن منظور است ونه عمل به آن؛ واگراین گمان‌برنده 
ادعایش تنها همین باشد [ونه غیرآن]» پس داغداراو شود زنی که فرزند برایش نمی‌ماند! 
مامعنای «حساب» ودانش آن را که دراین روایت پس از«کتاب» آمده نمی‌دانیم. 
دراین زمینه چند احتمال وجود دارد: 
کرده‌ها ونکرده‌های معاویه با قانون‌های نهاده شده در شریعت مطابق ویرابر باشد. 
-وی به هرچه خداوند بندگانش را با آن حسایرسی می‌کند» آ گاه باشد وازعهدهء آن برآید. 
-اوازخویشتن تن برای هرگفتارورفتان حساب کشد پٍ پیش ازآن که وی را محاسبه کنند. 
_همه چیزرا به مساوات تقسیم نماید وبه هرکس حقّش را بدهد ومال خداوند را 
بی‌جا مصرف نکند و دربخشش به مردم از اندازه بیرون نشود وازراه حق تخظی نکند» 
بدین سان که به کسی خاضه‌بخشی نماید ودیگران را محروم دارد. 
دانش تعیین ارث و میراث را بشناسد. 
از قواعد دانش حساب آگاه باشد. همجون: جمع و ضرب وتفسیم وتفریق و جبر 
امّا احتمالاتِ پیش از دو احتمال اخیر [به هیچ روی درست نیست؛ زیرا] وی 
بی‌حساب. گناه هی گرد وبی‌حساب می‌کشت وبی‌حساب دروغ می‌گفت و بی‌حساب 


ظلم می‌کرد وازنشانه‌های دین بی‌حساب نا گاه بود ودراجتهاد ادعا شده بی حساب 


)۵۲۰ 


۱۳۴۸۰ 


)۵۲۱( 
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خطا می‌ورزید و بدون دلیل بی حساب می‌بخشید و محروم می‌کرد. پس عجبا از دعایی 


که حتثی دریک مورد نیزبه اجابت نپیوسته است! 


وامّا قواعد دانش حساب که دانش سهام ارث هم بدان ملحق می‌شود؛ در میان 
دانسته‌ها وفتواهای معاویه. چه چیزدراین زمینه سرزد» جزجهل زشت و فراگیردر بارة 
همه کارهای واجب و مستحب ؟ کسی به یاد ندارد که او چنین علوم و قواعدی را خوانده 
باشد تا انتظاررود که به توفیق الاهی» چنان دعایی مستجاب گردد! 

وامّا جملهٌ «وازعذاب بازش دار!» اگراین روایت صحیح باشد. بدین شباهت دارد 
که به مردی همچون معاویه اجازهُ معصیت کردن داده شود تا مثل سگ ازظرف گناهان 
آب بنوشد! و خود را در ورطه‌های هلاکت‌بار اندازد؛ زیرا هرچه کرده‌ها و نکرده‌هایش 
را بررسیم و بشماریم» چیزی جزاین‌ها نمی‌يابیم: جنایت درحق همه جامعه. عمل به 
میل و شهوت دربارٌ خواص. ستم و انحراف از حق در مورد حقوق دیگران» و گشاده 
دستی و خشک دستی [در انفاق] يا دور کردن و نزدیک نمودن بدون معیار حق. پس 
همه آن چه انجام داده؛ يا درزمرُ گناهانی است که خدای تعالی دوزخ را برایش وعده 
فرموده؛ يا در شریعت» ممنوع و انجام دهنده‌اش منفور شمرده شده؛ يا کاری است 
درخورنفرت که حق آن را پذیرا نیست وصواب ازآن رویگردان است؛ ویا بدعتی است 
نوپدید که از خشنودی پروردگار و شریعت رسول خدا ٍَ بسیار فاصله دارد. حال اگر 
چنین کسی ازعذاب بازداشته شود. امری که سبب گستاخی‌اش در کارهای هلاکت‌بار 
می‌گردد. پس وعده‌های مربوط به عصیان‌پیشگان در برابر خدا و رسولش شامل چه 
کسانی می‌شود؟ خداوند از وعدةٌ خویش تخلف نمی‌نماید: «آیا کسانی که به کارهای بد 
دست بازیده‌اند پنداشته‌اند که آنان را همانند کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک و شایسته 


کرده‌اند قرار می‌دهیم که زندگی و مرگشان یکسان و برابر باشد؟ بد داوری می‌کنند.» [جاثیه /۲۱] 


پس گردن سپردن به چنین روایتی با اصول مسلّم شریعت درتناقض است؛ اصولی 
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که آن چه را معاویه مباح می‌شمرد. حرام می‌داند. از همین روی. مولامان امیرالمومنین 
و صحابه برجسته نخستین, وی را از دوزخیان می‌دانستند؛ با آن که طبیعتاً این حدیث 
ساختگی پیش چشم و گوش ایشان بوده. مگرآن که بگوییم تاریخ به دنیا آوردن این 


حدیث پس ازبیان آن سخنان ارزشمند است! 


پس اگراز فردی چون معاویه» عذاب دورشود و برای سلامت ماندش ا زآتش برای او 
دعا شود. درحالی که وضع و حال اورا دانستید ونیزرسول خدا نت ازشما وهرکس دیگر 
به حال اوآ گاه‌تراست ونزد اواز حقوق مردم آن میزان هست که به شماره نیاید. از کارهایی 
که شفاعت هیچ معصومی بدان نرسد؛ همچون: ریختن خون‌ها وغارت مال‌ها وهتک 
آب روها وتباه کردن حرمت‌هاء پس حال کسانی که در بی‌شرمی و پرده دری با او برابرند 
یا درنفاق وگمراهی ازوی فروترند. چگونه است وبیم‌دهی‌های شریعت چه ارزشی دارد؟ 
به خدا سوگند! هرگزچنین نیست. این خواب وخیالی است که هرگزتحقّق نیابد» مگرآن 
که چنین بذل وبخششی برای گرامی داشتن فرزند ابوسفیان باشد با دریدن قوانین الاهی 
وخروج ازحکم کتاب وستّت. ویا برای گرامیداشت پرچم [روسپی‌گری] [مادرش] هند 
وجایگاه [مادربزرگش] حمامه ! اگرچنین باشد اسلام را بدرود! 

آیا سزاوار است کسی که حثی اندکی از دانش و حدیث آگاهی دارد» به چنین 
یاوه‌هایی اعتماد ورزد وحتّی به این نیزقانع نگردد و با آن احتجاج کند که معاویه 
پیشوای برحق و خلیفه راستین بوده؛ چنان که ابن حجر(الضواعق المحرقه: [ص ۲۱۸]؛ تطهیر 
الجنان در حاشيه الصَواعق المحرقه -: ص۳۲ [ص4]» چنین کرده است؟ گویا وی از هم آن 
چه دربارُ این مرد از حدیث وسیره وتاریخ آمده و نیزا همه اصول مسلم اسلام و حقوق 
و فرائض دین که بدو رسیده. چشم پوشیده است! آری؛ دوست داشتن» کور می‌کند 
و کرمی‌سازد! 


۱ به سخنانی که در همین مجلّد آوردیم» بنگرید. 


۱۳/۰ 


)۵۲۲( 


۱۳۷/۳ 
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روایت سوم 

دراین روایت آمده است: «هرگاه به حکومت رسیدی» نیکوکردار باش!» روایاتی دیگر 
نیزبا همین مضمون نقل شده است؛ از جمله: «چون به حکومت رسیدی تقوای خدا 
را پیشه کن وعدالت ورزا»" ونیز: «هلا که به زودی پس از من عهده‌دار حکومت براقتم 
خواهی شد. هرگاه چنین شد. نیک‌کرداران امّت را پذیرا باش و از خطای بدکارانشان 
درگذر!» طریق‌های همه این روایات به خود معاویه می‌رسد و جزوی هیچ صحابی 
دیگرآن‌ها را روایت نکرده است. پس استناد نمودن به این روایات برای اثبات هرگونه 
فضیلت برای وی» همانند آن است که روباه دم خود را شاهد بیاورد. وانگهی روایات این 
مرد پذیرفته ومورد رضایت [دانشوران] نیست؛ زیرا به گواهی کسانی همچون مولامان 
امیرالممنین _صلوات ال علیه _و دیگ رصحابهٌ عادل که با وی سروکار و معاشرت داشته‌اند 
واحوال او را پررسی کرده‌اند ۵ کقاتب شخصت او را خوانده‌اند» وی فردی ات فاسق 
وبدکارو منافق ودروغگووپرده دریده. متن سخنان اینان در همین مجلّد «ص۱۷۷-۱۳۹) 
گذشت وحتی یکی ازآن گواهی‌ها که صاحبانش با پرهیزکاری وورع ازهرگونه لغزش 
به همه آن گواهی‌ها! 

تأیید کننده آن شهادت‌ها. گناهانی است که خود این مرد انجام داده و و جرم 
و جنایت‌هایی که دست ناپاکش بدان‌ها دست یازیده وبرای رسیدن به خواسته‌های 
خویش» گواهی‌های دروغ بافته ونامه‌هایی برساخته وبه برخی صحابه منتسب نموده 
ونسبت‌هایی دروغ بربافته تا نام نیک امام_صلوات اه علیه _را بیالاید - و کجا تواند چنین 
کند؟ _ودیگرکارها که از تفصیل آن‌ها آگاهتان نمودیم. 


خود ابن حجر(تهذیب التهذیب:۴۴۷/۱[۵۰۹/۱]) از یحیی بن معین گزارش نموده که 
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هرکس عثمان یا طلحه ویایکی از اصحاب رسول خدا :از را دشنام دهد. دجال 
است و حدیشش درخورنوشتن نباشد ولعنت خدا و فرشتگان و هم؛ُ مردم براوباد! 
سخنانی دیگرا همین قبیل نیزهست که در همین مجلّد «ص۲۶۷) آوردیم . [برابربا این 
گفته.] معاویه در گروه پیشگام این دجالان است که حدیثشان درخورنوشتن نیست و 
لعنت خدا وفرشتگان وهمٌ مردم نثارشان باد! زیرا هموبود که چنین رفتار حرامی را 
درحق مولامان امیرالممنین و دوامام شیرزادة وی و نیزبزرگ دانای اقت. عبدالّه بن 
عبّاس» و قیس بن سعد انجام داد؛ واینان برجستگان وسرشناسان صحابه بودند که 
هیچ فضیلتی که پیشتر اصحاب بدان دست یافته بودند. ازایشان درنمی‌گذشت و 
ازهیچ افتخاری که یکی از صحابه را رسیده بود. دور نبودند؛ اما معاویه ناسزا ودشنام 
به ایشان و همرصحابی پیروایشان در ولایت امیرالمومنین .اد را روا شمزد وبه این هم 
قانع نگشت و در قنوت نمازش به لعن ایشان پرداخت و برفراز منبرها بدین کار بانگ 
برداشت و بدین کارفرمان داد. چندان که این بلاهمهٌ سرزمین‌ها وبندگان خدا را 
فراگرفت وتا پایان عمروی به آن بدعت رسواگرعمل کردند وپس ازاونیزمادام که 
خاندان حرب برکار بودند و گزندشان از پهنه زمین پاک گشت. این رسوايي هلاک بار 
را پشت سرخویش می‌کشید. 
آیا می‌توان از این دشنام‌گوی زشت رفتار زشتی‌پردان روایت نمود و در کار دین یا 
دنیا به روایتش سرسپرد؟ 
وانگهی در سند این روایت. عبدالملک بن عمر قرار دارد. از احمد [العلل و معرفة 
الرجال:۱۵۶/۱] نقل شده است: «حدیث وی بسیارپریشان است و شمار روایاتش نیزاندک 
است . نمی‌بینم حتی ۵۰۰ حدیث داشته باشد که دربيشينه آن‌ها نیزبه غلط رفته است.» 


ابن‌منصور گوید: (احمد او را تیان تفه شمرده است.» این‌معین وی را آشفته‌فکر 


)۵۲۲( 


)۵۲۴( 
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دانسته وعخلی گفته است: «پیش ازآن که بمیرد. حافظه اش تباه شد.» این‌حبّان [الثقات: 


۵ گوید: «وی یل تون است.» (تهذیب التهذیب: ۴۱۲/۶ [۳۶۴/۶]) 


نیزدر این روایت» اسماعیل بن ابراهیم مهاج رآمده که ابن‌معین [التاریخ: ۳۲۵/۳] 
ونسائی [کتاب الضعفاء و المتروکون: ص۴۸] و ابن‌جارود او را ضعیف شمرده‌اند و ابوداوود 
گفته است: «ضعیف ضعیف است و من حدیثش را نمی‌نویسم.» ابوحاتم [الجرح و 
التعدیل:۱۵۲/۲] گوید: «وی قوی نیست.» ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۱۲۲/۱] گفته است: 
«خطاهایش بی‌حدذ و اندازه بود.» ساجی نیزوی را درخور تأمل و نشد دانسته اسست. 
(تهذیب التّهذیب:۲۷۹/۱ [۲۴۴/۱]) 

به سبب وجود همین دوتن است که حافظ بیهقی این حدیث را ضعیف خوانده 
و خفاجی (نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: ۱۶۱/۳) و نیزعلی قاری «شرح الشفا 
[۶۸۳/۱] در حاشيهٌ شرح فاجی: ۱۶۱/۳ نظروی را تأیید کرده‌اند. 

و اما مفهوم این روایت‌های سه‌گانه همانند دیگر خبرهای مربوط به حوادث 
و رخدادهای آینده است که ازآن‌ها نه می‌توان ستایشی در بارهُ فرد برداشت نمود ونه 
نکوهشی؛ مگرهنگامی که آن را با کارهای معاویه بسنجیم که درواقع با این اخبار 
تناقض دارد وبا آن سفارش و توصیهٌُ رسیده درهمین روایت درتضاد بوده است. وی 
نه از کسانی بود که چون به فرمانروایی رسید به نیکی رفتار کرد. ونه از کسانی که چون 
به ولایت رسید تقوا پیشه کرد و عدالت ورزید» ونه از کسانی که کارهای فرد نیکوکاری 
را پذیرفت. ونه از کارهای فرد خطاکاری درگذشت. پس این گونه بشارت‌ها اورا چه 
سودی بخشد - واین‌هانه بشارت. که تمام کردن حجت براواست - حال آن که وی 
به هیچ یک ازاین فرمان‌ها عمل نکرد وهرچه انجام داد. دورازرفتار نیک وعدل 
وتقوا بود؟ رسول خدا 32 می‌دانست که وی به این سفارش‌ها عمل نخواهد کرد؛ اما 

خواست تا حجّت را بروی تمام نماید. هرچند که دلیل‌های عام ومطلق شریعت نیز 
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حجخت را براوبه کمال رسانده بود. پس این روایات کجا و مزده به این که پادشاهی 
ستمگرانة وی. پادشاهی‌ای [مشروع و] شایسته است کجا؟ چه رسد به خلافت خدا و 
رسولش ءبٍ. این درحالی است که ازآن حضرت عٍ دربارهُ آن پادشاهی روایت شده 
است: «همانا در آن. شرّ و فساد و تباهی‌ها خواهد بود.» الخصائص الکبری: ۱۱۶/۲ 
[۲/) ونیزآن حضرت نت فرمود: «ای معاویه! همانا اگرعیب‌ها ونقص‌های مردم ر 
دنبال و جستجوکنی آنان را به تباهی خواهی کشاند -یا: نزدیک است که ایشان را به 
تباهی کشانی -.» «سنن ابی‌داوود: ۲۹۹/۲ [۲۷۲/۴]) و دیگرسخنان در بارةٌ وی و حکومتش. 

اگرابن حجرازآگاهان به رمزورازسخن ومفاهیم واقعی وپوشیدهُ گفت وگوها بود و 
گوشش سنگین و چشمش نابینا نبود. درمی‌یافت که این روایات برای نکوهش معاویه 
سزاوارتراست تا برای ستایش وی -به همان سبب که گفتیم - وگرنه پیامبرع فرمان 
نمی‌داد که هرگاه اورا برمنبرش بینند» به قتل رسانند؛ ومردم را گاه نمی‌فرمود که معاویه و 
فرومایگان پیرامونش گروه ستمگروتجاوزپيشة قاتل عمار خواهند بود؛ واوودارودسته‌اش 
را ازستم‌پیشگان سزاوارنبرد نمی‌دانست؛ و خلیفه برحقّش امام امیرالممنین یذ رابه نبرد 
با وی فرمان نمی‌داد؛ وصحابهٌ عادلش را برنمی‌انگیخت تا با اوهماوردی کرده و آشکارا 
دشمنی ورزند؛ و 

آگراین روایت‌ها درست ومایهُ بشارت بود وصحابه رسول خداء نیزهمین گونه 
آن‌ها را شناخته بودند» پس < چرا صحابهٌ برجسته. معاویه را به ملامت ونکوهش گرفتند؛ 
آن گاه که هوس‌هایش اورا به آرزوی نشستن برفراز تخت خلافت و چنباتمه زدن برصدر 
مسند آن انداخت ؟ این تنها ازآن روی بود که وی چیزی را که ازآنش نبود. ادعا کرد ودر 
آن چه حق نداشت. طمع ورزید وبرسرمنصبی که آزاد شدگان را ازآن نصیبی نیست» 
به ستیزبرخاست. 


این عمد؛ دلیل‌های ابن‌خجر در دفاع از معاویه بود. و اقا از دیگر بخش‌های 


)۵۲۵( 


۸۱ غدیرد رکتاب و سنت وادب (ج۱۰) 


: سخنانش که با دشنام بس قبیح. زشت شده است. با کرامت درمیگذریم. پس بخوانید 
وداوری کنید! 


دراین جا با پایان یافتن شا دهم. از سخن گفتن خودداری نمودیم و آن با از 
گسترش بازداشتیم و بازماند؛ گفتار در بارهٌ کارهای هلاک بار معاویه را به مجلّد یازدهم 
وامی‌نهیم که به خواست خدای تعالی. درآيندهُ نزدیک به شما خواهد رسید. درآغازو 


